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شعر|۰۰۰ 764 


و نختم الأأشعار بما قیل فی فضل علی الاأکبر و مصابه علیه السلام یوم 
الطف ۰۰۰ 765 


آثار مولف تاکنون۰۰۰ 767 


خطبه الکتاب 


الحمدللّه الذی لاییلغ مدحته القائلون و لایحصی نعماءه العاذون و لایودذی 
حقه المجتهدون النه انعم قلی عباده بنعم لااتحصی و ابنلی اولیاءه 
بمصائب الذنیا التی لاتبقی تمحیصا لنفوسهم و کفارهة لذنوبهم و مثوبه لیوم 
معادهم و زلفة لهم عند بارئهم و جعل مصائبهم علی قدر ولائهم فانبیاءء 
اکثر بلاء من غیرهم نم الأمثل فالأأمئل فان البلاء للولاء. 


فصاوات اه و سااعه ی افضان اساعه فحتد المصطفی و.عاین وه 
علخ المرتضی و علی حبینته فاطمه سیّده النساء و علی الحسن المجتبی و 
الحسین سیّد الشهداء و علی ابناء الحسین, ائمه الهدی الذین اذهب ال 
عنهم الرجس و طهژهم تطهیرا سیما بقیه الله و حجته علی خلقه رجاء هذه 
لأْمّه و ملجئها و غونها الذی یملق اللّه به الأرض قسطا و عدلاً بعد ما ملئت 
ظلما و خورا عحل االه تعالی قی فرح الشریی:ه لمنه اللهعلی اد ا شم 
مخالفیهم و معانديهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم اجمعین. 


له اللعن قتله امیرالمومنین و قتله الحسن و الحسین و قتله اهل بیت 
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اف دمم لیات دا کم اف الیش یی کار و 
اتباعهم الی جهئم زمرا. 


انب الب شش دی و ولا آغفن ااولباکتاد هه کف یا اما ناه نامع 


ناو ای کلمه الحه ماما اعلیا ‏ اص کلمه اللاطل و اما 


هدف از تألیف کتاب حاضر ارتباط بیشتر با خاندان نبوّت علیهم السلام و 
بهره گیری از خرمن پرفیض آن انوار مقدسه است که واسطه های رحمت 
الهی و باب نجات امت و شفعای آنان در قیامت هستند. 


تردیدی نیست که تنها راه نجات و رسیدن به ارزش های انسانی و نورانیت 
های معنوی و الهی پیروی از قرآن(1) و عترت پیامبر صلی الله علیه و آله 
و ارتباط و اتصال با آنان است(1)؛ چنان که خود آن بزرگوار فرموده است؛ 
«ائّی تاری فیک التفلین" کباب الله و عترتی, اهل نستی. و اما لانفترفان 
خیش روا لت الخو‌ض.ها ان مسکیم بمضا ار تضام بعدی ابدا (2(»)2) 


بر اساس این حدیبت متواتر, تمسک به قرآن بدون استفاده از مکتب اهل 
البیت علیهم السلام گمراهی خواهد بود و آیات قرآن را نیزطبق فرموده 
های رسول خدا صلی الله علیه و آله جز از خاندان وحی که قرآن در بیوت 
مبارکه آنان نازل گشته نباید تعلیم گرفت. و براساس این حدیث متواتر و 
احادیث فراوان دیگر عترت جدای از قرآن نیستند و قرآن نیز جدای از آنها 
تست‌ی که نان ازسق سید و خی یر از آنان‌جدا تیست. 


بر همین اساس هر کس در خانه های علم و معرفت آنان را بکوبد نجات 
ص :13 


(1 جا ما الخین امتها اتماالله .و کفتوا مه الضاوفین»: ففشییر 
نورالثقلین؛ ج 2/81.2 

2 (2)2- المعجم الکبیر للطبرانی: ج 3/66؛ الخصال للصدوق, ص 500. و 
ذکر مضمونها فی عدو من کتب الفریقین. 


می یابد و هر کس از آنان جدا شود هلاک خواهد شد؛ ۰ «من ناکم تا من 
لمکم سای ارت حاسه کسس | 


کر ان اهر می‌رسد اتصالن و ارشاط با آضام خسسم انم اسلا 
وسیله نزدیک تری برای نجات و سعادت باشد. در روایتی نقل شده است 
که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مگر همه شما خاندان 
نبوت چراغ هدایت و کشتی نجات نیستید؟ امام صادق علیه السلام فرمود: 
«آری, چنین است.» آن شخص عرض کرد: : پس چگونه است که حدیت «اأن 
اسو ما ای مس لو ۱ روص امین 
السلام گفته شده است؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: «همه ما چراغ هدایت و کشتی نجات 
هستیم «ولکن باب الحسین اوسع.. 0 یعنلی در رحمت و نجات از ناحیه 
وی وا 


باکفته تمانج که رام هاق. ازقاط را آمام خسن غلبه السلام فرادان ارف 
ولی موثرترین آنها اقتدای به آن حضرت در دفاع از حریم دین و امر به 
معروف و نهی از منکر و اصلاح امت و اقتدا به سیره و روش آن ۳ 
جد و پدر و مادر و برادر و فرزندان او می باشد. شرط اساسی نجات؛ 
معرفت به مقام امامت و ولایت آنان و پیروی از آن بزرگواران است لکن 
ار با ابا ب بات وی را تا هرسته انم اساظ ار 
غیرمسلمان صادر شود. 


به امید آن که دوستان اهل بیت علیهم السلام بتوانند از خرمن پرفیض 
خاندان نبوت علیهم السلام همچنانکه آن بزرگواران فرموده اند بهره مند 
شوند؛ و جز به مکتب آنان که مکتب وحی است روی نیاورند که گمراه 
خواهند شد. 


خداوند را سپاس مي گویم که این حقیر تاچیز و ذره بی مقدار را به برکت 
پس از نوشتن کتاب «میزان الحق» و «اآیاث الفضایل» در باره 
امیرالمومنین و امام متقین علیه السلام و کتاب «دوله المهدی» در باره 
امام زمان علیه السلام و کتاب «اسوه النساء» در باره حضرت فاطمه 
علیها السلام بر ان شوم که کتابی در مورد حضرت سیدالشهدا که حاوی 
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ترا کیان الم 6 ره موی | شاه و ور 


فضایل و مضایب: آن حضرت و حادثه کربلا و حوادت بعد از آن باشد را نیز 
بنویسم و از نقل مقاتل غیرمعتبره پرهیز و از مقاتل صحیح استفاده کنم, 
انشاءالله. 


چنان که مشاهده خواهید نمود بخش های زیادی از این کتاب از کتاب 
مجالس السنیه مرحوم علامه بزرگوار سید محسن امین که در نقل مقاتل و 
آثار اهل بیت علیهم السلام از متانت و دقت فراوانی برخوردار است 
استفاده شده است و وظیفه ماست که از خداوند برای ان مرد عالم 
فتاه و کلیه<علهاع خرشهتو خادم ,هکت اهلن الیت* علیمم النفلاه 


از خداوند می خواهم که این روسیاه را به آنچه مورد رضای اوست موفق 
فرماید و این کتاب را مورد استفاده دار اهل بیت علیهم السلام و 
علمای اعلام و خطبا و مرثیه خوانان و نوکران این خاندان قرار دهد و این 
اثر ناچیز وسیله نجاتی برای بویسنده ی گناهان او و پدر و مادر و 
ذوی الحقوق او باشد ان شاءالله. ۰ و ان را «امام الشهدء و سالار شهیدان» 
نامیدم و به مادر خود حضرت صدیفه طاهره علیها السلام اهدا نمودم. به 
امید ان که خداوند با لطف و کرم خود قبول فرماید و نویسنده را از خدام 
ال مخت شم اسلا قرو کی اه العان الکرنه 


خادم اهل البیت علیهم السلام 
سید محمّد حسینی بهارانچی 
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انگیزه عزاداری بر امام حسین علیه السلام 


(2)علامه جلیل القدر ستّد اين طاووس نب الله در کتاب شریف لهوف 
و عخست که‌چانگر از بسن رفیر 7 
پایه های ضلالت و گمراهی و تاسفت از محروم ماندن از فیض شهادت 
اتفت تنهده ها در هفایل. این عمت در ی‌جامه های شرفر و مار یم نت 
می کردیم. 


و چون در عزاداری برای حضرت سیدالشهدا خشنودی خدا و رسول حاصل 
می شود و آن حضرت و اوصیای او نیز در اين مصیبت عزادار هستند ما هم 
جامه عزا پوشیدیم و با اشک ریختن انس گرفتیم و به دیدگان خود گفتیم: 
از یی در پی گریستن خودداری مکنید. و به دلها گفتیم: همچون زنان فرزند 
مرده در ناله بکوشید چرا که امانت های پیغمبر صلی الله علیه و آله مباح 
شمرده شد و وصیت های آن حضرت در باره اهل بیت و فرزندانش به 
دست این امت از میان رفته است. 


(2)خدایا, به تو پناهنده ایم از اين حادثه بزرگ که دل ها را جریحه دار می 
کند, 
و 
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1- (1)مقاله السیّد ابن طاوس فی التعزیه قال السیّد الجلیل صاحب کتاب 
«اللهوف» فی مقدمه کتابه رحمه الله : لولا ات ام آلز تدم الکتاب فی 
آرکان الغوایه و تفا علی ما فاتنا من ات و تفا علی امتثال تلک 
الشهاده و الا کنّا قد لبسنا لتلک النعمه الکبری آثواب المستّه و البشری و 
حیث فی الجزع رضا لسلطان المعاد و غرض لاأبرار العباد فها نحن قد لبسنا 
یربال الجزوع و انستفا بارسال الموع و قلنا للعبون: جودی متواثر البکاع و 

للقلوب جدی جد ثواکل النساء فان و دائع الرسول الرژف صلی 0۳ 
آله ابیحت یوم الطفوف و رسوم و (2)صبته بحرمه و ابنائه طمست بایدی 
آخمة ج: اعدا ند فیللّه من تلک الفوادح المقژحه للقلوب و الجوائج المصلّخه 
السهام الْتی اراقت دم الر ساله و الأپدی لتی ساقت سبی الجلاله و الرزثه 
الت تکست وس الادال م ای لت تقو کر ار له ااشعا ند 


الّتی رکست اسود الرجال و الفجیعه التی بلغ رزو‌ها |ٍلی جبرثئیل و القطیعه 
التی عظمت علی الرّبٍ الجلیل و کیف لا یکون ذلک. 


از این مصیبت های سترگ که غصه ها را به صورت فریاد از دل بیرون می 
اورد. و از اين گرفتاری که هر نوع گرفتاری را کوچک می کند, و از این 
پیش امدها که کانون تقوا را پراکنده می سازد. و از تیرهایی که خون اهل 
بیت رسالت را ریخت, و دست هایی که خاندان جلالت را به اسیری برد, و 
قضییتی: که بزرکان را سرافکنده نمود, و ابتلایی کف خارن های بهترین 
خانواده ها را از پیکرشان بیرون کشید. و سرزنشی که دست شیر مردان 
را بست:, و حادثه دلخراشی که جبرئیل نیز از آن گربیان گیر شد. و واقعه 
جانسوزی که در پیشگاه خدای جلیل عظمت پیدا کرد. 


(1)و چرا این چنین نباشد و حال آن که پاره ای از گوشت بدن پیغمبر برهنه 
به روی زمین افتاده و خون شریفش به تیغ گمراهان ريخته شده و صورت 
های دخترانش در دیدگاه شتررانان و ملامت گویان, و تاراج لباس هایشان 
در منظر هر گویا و خاموش, و بدن های با عظمت آنان برهنه از لباس, و 
پیکرهای بزرگوارشان به روی خاک افتاده است !۱ 


ای کاش, فاطمه و پدرش می دیدند که دختران و فرزندانشان را, يا لباس 
ربوده و يا زخمی بر بدن ها و يا به زنجیر اسیری بسته اند و یا سر بریده 
اند. و از سویی دختران خاندان نبوت گریبان چاک کرده و مصیبت زده و مو 
پریشان از پشت پرده ها بیرون امده و به صورت خود سیلی همی زنند و 
صدای به نوحه و زاری بلند نموده که سرپرستان خود را از دست داده اند ! 


(2)ای مردم با بصیرت ! و ای افراد تيزبین و باهوش ! قتلگاه این خاندان را 
به یاد 
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[- (1)و قد اصبح لحم رسوله مجردا| ۳۹ الرمال و دمه الشریف مسفوکا 
بمنظر من الناطق و الصامت و تلک الابدان المعظمه عاریه من الثیاب و 
الاجساد المکژمه جاثیه علی التراب. مصائب بددت شمل الثبی ففی قلب 
الهدی آسهم یطفن بالتلف و ناعیات |ذا ما مل من وله سرت علیه بنار 
الخزن هلاس فالیت تفاطمهر و اکتا تطر لیر سانها و.یتها ما تیخ 
مسلوب و جریح و مسحوب و ذبیح و بنات النبوّه مشققات الجیوب و 
مفجوعات بفقد المحبوب و ناشرات للشعور و بارزات من الخدور و 
عادمات للجدود و مبدیات للنیاحه و العویل و فاقدات للمحامی و الکفیل. 


افیا ال آنصا نزن ام ها خیم اند و الافیاه وا فشک 
تکار هانی ار و جوا ال ات یی و ارو سای رهم 
وال ال ها و تسوا لس دیاب با سومان قوین اولی 
الاقوام ِ دانع سلطان نام و ثمره ِ_ِ الرسول و فژه عین 9 و من 


ای سای لایر ی ال دی لعروماری ان ان 
شما را به خدا, نوحه سرایی کنید, و با اندوه پی گیر و اشگ چشمان با انان 
همدست باشید. چرا که انان امانت های خدا, و میوه دل پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و نور چشم فاطمه و فرزندان آن کسی که با دهان مبارک دندان 
های انان را می مکید و مادر و پدر انان را از مادر و پدر خویش برتر می 


(1)چگونه بر مردم گوارا بود؟ که در مقابل نیکی های پدرش ناسپاسی 
کنند؟ و عیش حضرتش را با شکنجه ای که به میوه دلش دادند مکدر 
سازند؟ و با ریختن خون فرزندانش قدر او را کوچک شمرند؟ پس ان همه 
سفارش که در باره خاندان و فرزندانش کرد چه شد؟ ان ها هنگام قیامت 
او کرده بود ویران نمودند و از کردار زشت انان فریاد «وامصیبتاه» از 
اسلام بلند شد. 


پناه به خدا می بریم از دلی که به یاد اين کارها نشکند و شگفتا از غفلت 
ماتم به پا نمی کنند؟ 
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1- (1)اٍن کنت فی شک فسل عن حالهم سنن الرسول و محکم التنزیل 
فهناک اعدل شاهد لذوی الحجی و بیان فضلهم علی التفصیل و وصبه 
سبقت لاحمد فیهم جائت الیه علی یدی جبریل فکیف طاب للنفوس مع 
قدانی الازمان عفایله احسان. ایهم تالکفران. و بکذی عضفه ععذیب. نهره 
فوّاده و تصغیر قدره باراقه دماء آولاده و این موضع القبول لوصایاه بعترنه 
و آله و ما الجواب عند لقائه و سژاله و قد هدم القوم ما بناه و نادی الاسلام 
۳ 
اهل الذهور و ما عذر اهل الاسلام آو الایمان فی اضاعه آقسام الاحزان آلم 
یعلموا ان محمّدا صلی الله علیه و آله موتور وجیع و حبیبه مقهور صریع و 
الحااکه, یف ونم ای جلیل ضایف و الا ساء ار کینم من آزآنه و اخضاره. 


انا کید اف که ور ا هام عون قرنه رس نلکدا صلی له خیم ی اه 
شده گرفته نشده و دل مبارکش دردمند است و دلبندش گرفتار دشمن و 
کشته او بر زمین افتاده است و فرشتگان او را براین مصیبت تقو 
تسلیت عرض می کنند و پیغمبران خدا| شریک این اندوه ها و دردهایش می 
باشند؟ ! 


یس اما تاره سرا وی مه 
رای رز تن هداز هقی ۱۰۵۰ اه بو وال رهز وا ۵ ات 
عزای انان که بر روی خاک بیابان افتاده اند با زهرا هم ناله باش ! و بر 
رهبران اسلام گربه کن؛ شاید پاداش آنان که در این مصیبت همدردی 
کردند بة دست آورق و به. خوشبختی روز خساب: تایل آیی:! 


(2)و بدان که از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: امام زین 
العابدین علیه السلام می فرمود: «هر مومنی که به خاطر کشته شدن 
حسین علیه السلام دیدگانش پر از اشگ رز آن چنان که به صورتش 
روان شود خداوند غرفه هایی را از بهشت برای او اختصاص دهد که صدها 
سال در انها جایحزین شود و هر موّمنی که به خاطر آزادی که از دشمنان 
ما در دنیا به ما رسیده چشم هایش اشک آلود گردد, به آن مقدار که به 
گونه اش سرازیر شود, خدای تعالی به عوض آن او را در منزل صدقش 
جایگزین فرماید. و هر مومنی که در را ما آزاری به بیند؛ خداوند از وی 
آزار بگرداند, و آبرویش نریزد, و در روز رستاخیز او را از آتش دوزخ 
ایمنش فرماید. ۳ 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «هر کس که چون 
یادی از ما شود دیدگانش پر از اشگ گردد, اگر چه به اندازه بال مگسی 
باشد, خداوند گناهانش را بیامرزد؛ هرچند مانند کف دریا باشد.» 
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1- (1)فیا آهل الوفاء لخاتم الأنبیاء علی مّ لاتواسونه فی البکاء؟ ! باللّه علیک 
سا الخخت اند ال هرا ج میا علی النخین عالهفرا مد سک 
بالذموع السجام و ابي علی ملوک الاسلام لعلک تحوز ثواب المواسی فی 
الخضباته و مهن بالسعاده. نوم الختساب* .نف روق. عن مولانا البافر. غلیه 
الشاام انه فال. کان‌رين العایدین عاید الشلام نهو[ 


2- (2)ایما مومن زرقت عیناه لقتل. الحسین علیه السلام حبی, تشیل علی 
خذه بو أه اللّه غرفا فی الجثه یسکنها حقابا و ایْما موّمن دمعت عیناه حنّی 
تسیل علی:خته قیما -مشنا من الادیمن غدویا ین الدنیا بغآه اللهدمنول 
دوف آضا همم ارف فا ری آللص نموه لاد اه وم 
الفيامه هن سخط التار. 


(1) و باز از فرزندان رسول خدا| روایت شده است که فرموده اند: «کسی 
که در مصیبت ما؛ گریه کند و یا صد نفر را گریان سازد ما ضمانت می کنیم 
که خداوند او را از اهل بهشت گرداند. و کسی که گریه کند و یا پنجاه نفر 
را بگریاند اهل بهشت است, و کسی که بگرید و يا سی نفر را بگریاند اهل 
بهشت باشد, و کسی که بگرید و یا ده نفر را بگریاند اهل بهشت باشد, و 
و لا ی 70 0 1 
خود را , به حال گریه کننده وا دارد نیز اهل بهشت باشد.» 


انگیزه و حکمت قیام امام حسین علیه السلام 


(2)صاحب کتاب «ذریعه النجاه»رضوان اللّه علیه در مقدمه کتاب خود می 
گوید: اگر سئوال شود که حکمت و انگیزه قیام و حرکت امام حسین علیه 
السلام از مدینه به سوی مکه و از مکه به سوی کوفه چه بوده است؟ در 
حالی که آن حضرت به علم امامت و اخبار جذ و پدر خود علیهم السلام که 
در موارد زیادی فرمودند: «فرزندم حسین علیه السلام را گروه ستمگری 
خواهند کشت» خوب می دانست که حرکت به سوی کوفه حرکت به سوی 
مرگ و شهادت است و خود آن حضرت نیز این خبر را چندین مرتبه به 
عزیزان و اصحاب خود اطلاع داد. اطلاع ان حضرت از شهادت یک امر 
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1- (1)و روی عن مولانا الصادق علیه السلام اثّه قال من دُکرنا عنده 
ففاضت عیناه و لو مثل جناح ی ی یی ولو کانت مثل زید 
البحر. و روی یا اکن ال الرسول صلوات علیه و علیهم اثهم قالوا: من 
یکی آو آبکی قینا ما نه ضیثا له علی له الجثه و من یکی آو آیکی خمسین 
فا هه مت ی اه ای وتا تا مس ای ۳ 
(المجالس السنیه) و رواها فی اللهوف ص 9) علل قیامه و حکم خروجه 
علیه السلام قال صاحب ذریعه النجاه فی مقدمه کتابه رضوان اللّه تعالی 
عاه ان تا ها ااعیم ی سکم غیت السا هشن موم لت جنه.,. 
منیا قاضفا الی الکوقد؟ 

2و همعليه السام تلم یفام باه و اخبار هو اببه ضا ان ۸۱۱۱ 
علیهم فی موارد کثیره: اه علیه السلام یقتله الفثه الباغیه کما انباً هو علیه 
الفلام عم نسته یم و هتاعتا لا ریب آترالشی کف و هم شران الم 
علی علمه و یعلمون علم ما کان و ما یکون الی قیام الساعه و عندهم علم 
المنایا و البلایا و مفاتیح العلم و ابواب الحکم و فصل الخطاب فکیف 
اختار غلیه. الیلام الخروح ال الشت الباترن و النقوع قن. آلفتن الناتوج 
التی خمانها ضدور الطفاه و اخرشها تعومی العوان؟ فلا 


مسلم بوده و هست و جای تردیدی در آن نیست و چگونه می تواند جز این 
باشد درحالی که این خانواده خزینه_ داران علم خدا هستند و دانش گذشته 
و آینده تا قیامت نزد آنهاست بلکه آنها از مرگ ها و بلاهای مردم آگاهند و 
درهای حکمت بر آنان گشوده شده و اسرار قرآن نزد آنان نهفته است. با 
ال ان وا دای اه ات هب سس 
شمشیرهای برنده و فتنه های شعله ور که سینه های پر از ز کینه طاغوت ها 
و ستمگران افروخته بودند حرکت نمود؟ اپاسخ این است: 


(1)اولاء این مسأله از مسائل مشکلی است که بر هر کس که سنگین آید و 
نتواند آن را هضم کند باید خود را به زحمت بیندازد و از خود چیزی نگوید و 
اگر در جستجوی راه حق و طریق صواب انتت علم. آن را نف. خود 
معصومین علیهم السلام وا گذارد. 


ثانیا, آن بزرگواران از خطا و گناه معصوم هستند و هرگز گناه صغیره و 
کبیره ای از انان صادر نمی شود و هرچه فرموده و عمل کرده اند مرضی 
و محبوب عندالله بوده است. 


(2)ثالثا, بنی امیّه با آن عداوت و دشمنی و کفر و حسدی که با بنی هاشم 
داشته آند همیشه در کمتن بودم اند که: از هر رام ممکن ان حضرت را به 
شهادت برسانند. آمام علیه السلام نیز می. دانستند که اآنها او زا رها نمی 
کنند و به کمتر از کشتن او راضی نمی شوند., چه در مدینه باشند و چه در 
غیر مدینه؛ چنان که خود امام علیه السلام 
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1- (1)اولا اِنْ هذه المسأله من غوامض المسائل التی قد ارتفعت عثا 
شوائب التکلف فیها و دواعی التکلیف بها فاللازم علی من تحژی طریق 
الصواب و سبیل النجاه ارجاعها الی انفسهم علیهم السلام و انیا انم 
معصومون لا یصدرعنهم معصيهٌ لاکبیره و لا صفیره فکل ما یظهر منهم من 
الا قوال و الا فعال فهو محبوبٌ و مرضوخ عندالله عژوجل 

2 تالا از شی اخته افمم. الله. لس ونیم و کر کفرهم ۵ 
حسدهم کانوا مترضدین بقتله علیه السلام بکل عیلو و جیله و هو علیه 
التملام عم انم زا مشالفوتة و لا بت کوته ایداافی فان مها المدینته اد 
غیرها کما قال علیه السلام: لوکنت فی حجرهامّه من هوامّ الارض 


لاستخرجونی منه و بقتلوننی و مع هذا کان یصدر من اهل الکوفه مکاتباث و 
مواثیق یدعونه الیهم ففی خروجه علیه السلم اتمام للحجّه علیهم 


فرمود: «اگر من داخل لانه موری بروم بنی امیه من را پیدا می کنند و به 
قتل می رسانند.» 


اضافه بر آنچه گفته شد اهل کوفه مکاتباتی با آن حضرت داشته و او را 
دعوت نموده و عهد و پیمان بسته بودند که او را یاری کنند و حرکت امام 
به طرف انان اتمام حجتی بر انان بود. 


زر انشا ما معتفديم که ار آمامان ها سلام الله علنهم اخمفین در اوفاتی 2 
قدرت بشر خارج بوده است ولی در سایر اوقات مانند سایر مردم بوده اند 
و طبق عادات مردم عمل می کرده اند و اگر جز این می بود حکمت الهی 
برای بعثت انبیا و اوصیا از بین می رفت و باطل و بی ثمر بود. 


اين مطلب از روایت صدوق در علل و اکمال و شیخ طبرسی در احتجاح از 
محقدبن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی روشن می شود. وی می گوید: من 
نزد شیخ بزرگوار, حسین بن روح, نایب خاص امام زمان علیه السلام , بودم 
و عده دیگری نیز که در میانشان علی بن موسی قصری بود حاضر بودند. 
پس مردی به حسین ین روح گفت: می حواهم شوالی از فا بپرفتم: او 
ای ولیث خدا بوده است ۱ و گفت: آری. آن مره 0 1 قاتل 
او نیز دشمن خدا بوده است؟ گفت: 0 آن مرد گفت: آیا صحیح است 
خداوند دشمن خود را بر ولی و دوست خود مسلط نماید؟ 
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1- (1)و رابعا اه یصدر عنهم علیهم السلام فی اوقات امور و معاجز تعجز 
طاقه الیشر عنها و مت وحل الاوها الما و فی.ساتر الاونات معمون 
نظرنق عرضاه تا و الا ارصعت الک الالمته فی بعت الله آلیایی .۱ 
کما یشهد به ما رواه الصدوق ره فی العلل و الاکمال و الشیخ الطبرسی 
رم خی الاحتفاج عن مین ابرامم ین اسعی. الطالفای ال کت 
عندالشیخ ابی آلقاسم الحسین بن روج قدس اللّه روحه مع جماعه فیهم 
علت ان ی القصرع هام اسر فقال ارسای اس مکی 
فقال له: سل عشّا بدالي فقال له الرجل: اخبرنی عن الحسین بر 

علییها السلم آص یله الله فاصم فالجاخیری غن قاناه مه نله 


2 ۳6 
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عدواللّه؟ قال: نعم قال الرجل: فهل یجوزان بسلط اللّه عدوه علی ولیّه؟ 
قفا آنوالقاسمفسن اللفر وه 


(1)حسین بن روح گفت: به حرف من گوش کن تا حقیقت را بیابی. 


بدان که خداوند عژوجل مستقیما با مردم سخن نمی گوید و به انا خطاب 
نمی کند ولی پیامبرانی از جنس آنان به میانشان می فرستد [که دین خود 
را برای آنان بیان کنند] و اگر پیامبر خدا از جنس انسان ها نمی بود از او 
فرار می کردند و چیزی را از او نمی پذیرفتند. و چون خداوند پیامبران خود 
را از جنس بشر قرار داد که همانند انان غذا بخورند و در بازارها حرکت 
کند ضردم. با آنها. کفیند شما همانند ما هستید, پس ما چیزی را از شما 
نمی پذیریم تا اين که کاری انجام دهید که ما از انجام آن عاجز باشیم تا 
بدانیم شما از ناحیه خداوند مبعوث شده اید و از خواص درگاه او هستید. 


(2)بدین سبب خداوند برای پیامبران خود معجراتی قرارداد که مردم از 
انجام آن عاجز بودند, چنان که بعضی از آنان, مانند نوح علیه السلام , پس 
از دعوت و انذار خود طوفان را ایجاد نمود که تمام گمراهان و متمردین در 
آن عرق شدند, و بعضی از آناز مانند ابراهیم علیه السلام , , چون دزن ان 
افتاد آتش برای او سرد و سلامت شد, و بعضی از آنان, مانند صالح علیه 
السلام , از میان سنگ شتر زندهای بیرون آورد که از پستان او شیر جاری 
بود, و بعضی از آنان, مانند موسی علیه السلام , دریا برایش شکافته و از 
بین سنگ برای او چشمه هایی جاری شد و به دست او عصا که چوب 
خشکی بود اژدها گردید و آنچه را ساحران انجام داده بودند بلعید, , و بعضی 
از انان: عانند عیسی علبه السلام :. کور 
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[- (1)افهم عنی ما اقول لک اعلم ان الله عرُوجل لا یخاطب الناس بشهاده 
العیان و لا یشافههم بالکلام و لکثه عروجل بعث الیهم رسولا من اجناسهم و 
اصنافهم بشرا مثلهم فلوبعث الیهم رسلا من غیر صنفهم و صورهم لنفروا 
عنهم و لم یقبلوا منهم فلما جاهم و کانوا من جنسهم یاکلون الطعام و 
یمشون فی الاسواق قالوالهم: انتم مثلنا فلا نقبل منکم حلّی تاتونا بشی ء 
رانا اه تاه ام عون وتا ال تقصر اس تلا 
عژوجل لهم المعجزات التی یعجز الخلق عنها 

ههودا ار مان مرن تست عد ای 
و تمد و منهم من القی فی النار فکانت علیه بردا و سلاما و منهم من 
اخرج من الحجر الصلدناقه و اجری فی ضرعها لبنا و منهم من فلق له البحر 
ما او نحل الا لا مه با ها 


ما ولمم وا تا لس انم الم ی ی اه ی 
یاکلون و ما یخرون فی بیوتهم و منهم من انشق له القمر و کلمه البهائم 
مل ال ای هر 


مادرزاد و کسی که بیماری پیسه و برص داشت را شفا بخشید و به اذن 
خداوند مرده را زنده نمود و به مردم از آنچه خورده بودند و با در خانه های 
خود پنهان کرده بودند خبر داد, و بعضی از انان, مانند پیامبر اسلام صلی 
حضرت سخن گفتند و... 


(1)چون پیامبران خدا علیهم السلام این معجزات را نشان دادند و مردم 
خود را در مقابله با آنان عاجز دیدند تقدیر و حکمت خداوند و لطف او به 
بندگان خود براین قرار گرفت که پیامبران با داشتن این معجزات گاهی 
غالب و گاهی مغلوب باشند. و اگر همیشه آنان را غالب قرار می داد و به 
مصایب و گرفتاری ها مبتلا نمی شدند مردم آنان را خدا می پنداشتند و 
مقام صبر و استقامت آنان ظاهر نمی شد. 


پس خداوند عژوجل آنان را در مصایب ومشعئلات دنیا مانند سایر مردم 
قرار داد تا هنگام مصایب و گرفتاری ها صابر و هنگام عافیت و قدرت 
شاکر بوده و همواره در پیشگاه خدا متواضع و تسلیم باشند. تا مردم بدانند 
نان نیز بتدخان خدایند و آنان را خدای خود ندانند. و با این وضعیت حجت 
خداوند بر کسی که در حق آنان غلو کند و آنان را پروردگار خود داند و یا با 
آنان دشمنی کند و نبوات آنان را انکار نماید ثابت باشد و خلاصه این که راه 
عذری برای کسی نماند و هر کس گمراه و هلاک شود حجت براو تمام 
شده باشد و هر کس به راه حق رود از روی دلیل و برهان رفته باشد. 
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1- (1)فلقّا آتوا بمثل هذه المعچزات و عجزالخلق من اممهم عن ان یأتوا 
را 
هذه المعجزات فی حال غالبین و فی اخری مغلوبین و فی حال قاهرین و 
فی حال مقهورین و لو جعلهم عروجل في جمیع احوالهم غالبین و قاهرین 
لم یبتلهم و لم یمتحنهم لائخذهم الثاس الههٌ من دون له عژوجل و لما 

عرف فضل صبرهم علی البلاء و المحن و الاختبار و لکثه عژوجل جعل 
احوالهم فی ذلک کاحوال غیرهم لیکونوا فی احوال المحنه و البلوی صابرین 
و یا ای ایور ادا ار 
احوالهم متواضعین غیر شامخین و لا متجبرین ولیعلم العباد ان لهم الها هو 
خالقهم و مدبرهم فیعبدوه و یطیعوا رسله و تکون حجه الله تعالی ثابته 
قی ی با اد ی ها ام ات ها ی 


جحد بما اتت به الانبیاء و الرسل ولیهلک من هلک عن بیثه و یحیی من حیْ 
عن بیثه 


(1)محقدین ابراهیم بن اسحاق گوید: روز بعد خدمت حسین بن رو( رفتم 
و پیش خود گفتم: آیا او سخنان دیروز را از پیش خود گفت يا از طرف امام 
زمان علیه السلام بود؟ او پیش از من شروع به سخن نمود و گفت: ای 
محقدین ابراهیم ااگر من از آسمان به زیر ایم و درنده ای مرا برباید یا 
بادی مرا ی را اما را و 
حوا چیزی از خود بکویم, آنچه گفتم از ناحیه حجت خدا بود و چیزی بود که 
خود از آن حضرت شنیده بودم صلوات و درود خدا بر او باد. 


سیره اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله در عزاداری بر امام حسین علیه السلام 


( امرحوق قلا مه -می‌دفخس. امین در کناب فان آلسته» ی کوید: 
پوشیده نماند که عقل و دين احترام شخصیت های علمی و ارزشمند را چه 
در زمان حیات آنان و چه پس از رشان لازم می داند و کسانی را که 
جان خویش را در راه مقاصد عالیه و هدف های انسانی و ارزشی اسلام 
فدا می کنند از یاد نمی برد و این معنی در تمام امت های پیشین مشهود 


بوده است. 


٩‏ ای 
جگر گوشه آن حضرت و خلیفه او در اين امت بوده است؛ از خزو ن رز 
رجال و شخصیت های اسلام بلکه عالم وجود است. او افزون بر شرافت 

تسش کم نو اسر لفاحم مر 


ص‌ :25 


1( فا مد بن آترامم.نن. اسحمق رضی اللم-عیه: قعوت الی آلشه 
اش العاسم الجشین تن رح ری الله عنه کی العه وا اقولقی تقسی: 
اترام, ذکرلنا بوم امس من عند نفسه فابتد آنی و قال: با محمدبن ابراهیم 
لان اخژ من السما فتحظفنی الطیر او تهوی بی الریج فی مکان سحیق 
ات الت مان افیل قی چین آلله بران. امن عنم فسی بل دای 
اص هم تم لصا ان سای 
وین ین نسم 
قال العلامه السید محسن الأمین فی مقدمه کتابه «المجالس السنیه»: 
لایخفی ائه قد قضی العقل و الدین باحترام عظماء الرجال احیاء و آمواتا و 
تجدید الذکری لمن بذل نفسه فی اسمی المقاصد و آنفع الغایات و جچرت 
علی ذلک جمیع الامم فی کل عصر و زمان و ان سیُدنا و مولانا الامام ابن 
الما آخا اامام با الانته الخسین الشهید این آمرالبومنین علن بن.ابی 
طالب فایهم اتسظام آخد رنخاتی الرسیل صلی اه علیه.و آلهو یه و 
خلد فیعض ااعظی لاسام ملع اعاظم حال کرت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است خود دارای صفات و ارزش های 


(1)قیام ارزشمند او که در آن جان و مال و عزیزان خویش را در راه احیای 
دین و افشای خیانت منافقین [و بر ملا نمودن جنایات بنی امیه ] اهدا نمود 
و عزت نفس و شجاعت و بزرگواری و صبر و استقامت را به مردم 
اموخت؛ جهان را به تحیر واداشت و مصیبت و شهادت او که در عالم 
صلی الله علیه و اله بود و در روی زمین مثل و مانندی نداشت. 


از اين رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام 
براین حادئثه و مصیبت هولناک [قبل و بعد از وقوع ان ] محزون بوده اند و 
سیره و روش آنان این بوده که در ایام عزای امام حسین علیه السلام 
عزادار و گریان باشند. 


حضرت رضا علیه السلام می فرماید: «چون ماه محرم فرا می رسید پدرم 
موسی بن جعفر علیهما السلام خندان دیده نمی شد. بلکه حزن و اندوه او 
را در بر می گرفت و چون روز عاشورا می رسید, آن روز روز عزا و گریه 
و مصیبت او بود.» 


(2)اولیای دین در اين مسأله طبق اقتضای عقل و فطرت و همانند سایر 
انسان ها - که اگر محبوبی را از دست بدهند در فراق و مصیبت او محزون 
می شوند- چنین 
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[- (1)فقد جمع الی شریف نسبه و کریم عنصره و بنوته لسیّد الأنبیاء و 
لسیّد الأوصیاء و للبضعه الزهراء سیّده النساء علیها السلام اکرم الصفات و 
آحسن الاأخلاق و أعظم الافعال و أجلٌ الفضائل و المناقب و قام بما لم 
یسمع بمثله قبله و لا بعده من بذل نفسه و ماله و آله فی سبیل احیاء 
این و اظهار. فضانج المتا کین و اطمز مق ۴۱ الصيم, و عرم: التضسن ٩‏ 
شهادنه من افظع.ماصدر فی الکون هع آنه این تثت النبط صلی ال غلیم و 
آله الذی لم یکن علی وجه الارض ابن بنت نب غیره و قد حزن الب صلی 
الله علیه و اله لتلک المصیبه قبل وقوعها و کذلک اله الائمّه الاطهار علیهم 


لاه کانت سوم ید زان تکوم نما خی از نمی فان 
اترصا خلت اساد » کان انیا مس لتخم ای اجک کات 
الکا کل ماهس رن ام مارا کار ل عای ان 
ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه . ۱ 
رک ۱ ۱ 
مع حبیبه من الفرح لفرحهم و الحزن لحزنهم و اقتدی بهم فی ذلک شیعتهم 
هم مدا دی مه لسع اس ناه ای 
ادان یات فا بالات سا تس سر السنم 
الی توقای الفضاب الصر حذ: 


بوده و شیعیان خود را هم به این معنی دعوت نموده اند و شیعیان نیز این 
حادثه را بزرگ شمرده و در ایام عاشورا که تمام عالم برای مصیبت آمام 
حسین علیه السلام گریان است گریان و پریشان می شوند و همه ساله بر 


(1)ولکن [مع الأسف] بسیاری از ذاکرین امام حسین علیه السلام از خود 
چیزهایی را در مصائب و فضائل آن حضرت و یاران و عزیزان او بافته و 
ساخته اند که هیچ مورخ و محدثئی ان را نقل نکرده و حتی بعضی از 
احادیث صحیح را نیز به بافته های خود آمیخته نموده و به فرموده های 
اولیای خدا| یا افزوده و يا کم نموده اند به گمان این که بتوانند تأثیر بیشتری 
در مردم بی اطلاع و مخلاص اهل بیت علیهم السلام ایجاد کنند [و انان را 
در عزای امام علیه السلام بیشتر بگریانند ] تا جایی که بافته های آنها در 
اذهان مردم جا گرفته و در کتاب ها نیز نوشته شده و براساس ان اشعاری 
نیز سروده شده است و کسی نیست که مانع انها شود ! 


(2)اين فتاه موجب خشم ائمه معصومین علیهم السلام و دست آویزی 
برای طعن به آنان شده و هرگز به آن راضی نخواهند بود و خدا و رسول او 
ضلی الله علیف له بر .ان راضی ند 
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هد ولکن. کتیرا سن: الذاکرین آمضاهم فد اخناعوا. آنادمت فی 
ِِ و غیرها لم یذکرها مورزخ و لا مولف و مسخوا بعض الأحادیث 
الصحیحه وزادوا و نقصوا فیها لما پرونه من تائیرها في نفوس المستمعین 
لاس تاه شا ی ایس ات نی 
ادا ما اه اه هر ی 
علیهم السلام و تفتح باب القدح للقادح فائهم لایرضون بالکذب الذی لا 
سا رس ات ات من اه و قد قالوا لشیعتهم: «کونو 
زینا لنا و لا تکونوا شینا علینا». و قد اکتسبوا هم, و من قبلها منهم و اقژهم 
و سر سم 
المتقین, و الکذب من کبائر الذنوب الموبقه لاسیما ان کان علی النبیٌ صلی 
الله یه و الم امل ست طاهریی مد ااسظام. 

نا اه مسا اس ح اخمم اسآ 
اللظم الیوای الی ایذاء البدی تما قوعن سویلات الشیطان و رنه مه 


اه یه یه سای کدف کی سل لاه عان من ی انم عم 
آله و هذه الاعمال ما نهی عنها دین جدّه فکیف یرضی بها و تکون مقژبة 
ال عالی ال ای لاسام کر رت مصی اد گرا آ ها 


در حالی که ائمه ما علیهم السلام به شیعیان خود فرموده اند: «شما باید 
یت و وی فا ناشید و هد بر مابه نی و عار ما نشوید و ما را بین مردم 
موهون نکنید.» 


بنابر اين گوینده آن اباطیل و هر کس سخن او را می پذیرد و او را براین 
که کسی با معصیت و نافرمانی به خدا تقرب پیدا نمی کند و خداوند عبادت 
را جز از افراد باتقوا نمی پذیرد و دروعغ از گناهان کبیره و موجب هلاکت 
است ؛ مخصوصا اگر آن دروغ نسبت به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اهل بیت او علیهم السلام صادر شده باشد. 


همان گونه که قمه زنی,- که چیزی جز ایذاء بدن و چرح آن نیست. - از 
تسویلات شیطانی است ولی برخی ان را عملی نیک و مرتبه عالی 
عزاداری می پندارند. [اینها در حالی است که دستورالعمل عزاداری و حتی 
شیوه عملی ان از معصومین ما علیهم السلام نقل شده و انان که بیش از 
دیگران در عزای جدذ خود می سوخته اند هیچ گاه به چنین اعمالی دست 
نزده اند]. 


این اعمال نه تنها موجب خشنودی امام علیه السلام نیست بلکه موجب 
خشم او نیز خواهد بود ؛ چرا که آن بزرگوار یعنی امام حسین علیه السلام 
برای احیای دین جذ خود قیام نموده و اين اعمال مورد نهی دین جذ اوست 
و نمی تواند خدا و رسول او صلی الله علیه و اله را خشنود کند و موجب 
تقرب به خدا باشد. 


(1)دست آویزی که بعضی از نادان ها برای این عمل (قمه زنی) ساخته و 
می گویند که حضرت زینب علیها السلام پیشانی خود را به چوب محمل زد 
و خون تازه از 
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۶ لاه اتحال بعض. الفال. عفر لذلی شا شامته خن ای اد 
الطاهرات نطحت جبینها بمقذم المحمل حتی رئی الدم یجری من تحت 
قناعها هو من هذا الیحر و علی هذه القاقیه اللذین مرت الاشاره البهما. و 


نها استطاغوا فیکون من عم قوله علیه السلام و لاکویوا شا علتا 
نعم. التضیل الخالی عن. الشخههات و.الشائنات لا باس به ولکن. این هو 15 
ففلی ضل تیه التعرب ال الله الیو الق پم ضلی الله علبه ماله. و 
آولیائه بالبکاء و الحزن لمصاب الحسین علیه السلام ان لایتعدٌی ما رسمه 
الرضا ما مین اه میا ام ها الا کار که الری یل یووم 
ق لاه الا ی شین اسر من هلان الش. ص 
4 


تقو ان جاری شد از همان بافته: هایی است. که بیتن آن این دک ان 
شدیم [و در مقاتل اثری از ان وجود ندارد ]. 


تعزیه و شبیه خوانی نیز که امروزه متداول گردیده مشتمل بر بسیاری از 
محرمات و موجب هتک حرمت اولیای خدا و باز شدن راه توهین و قدح 
شخصیت آنان است که خواسته دشمنان می باشد و به مقتضای « کونوا 
لنازینا و لا تکونوا علینا شینا» حرام و موجب هتی حرمت انان است. تنها 
بعضی از تعزیه ها و شبیه خوانی ها که خالی از محرمات و هتک حرمت 
است را می توان استتئنا نمود لکن کجا یافت می شود؟ 


خلاصه سخن این که هر کس می خواهد به خدا و رسول و اولیای او علیهم 
السلام تقرب پیدا کند باید در مسأله عزاداری و گریه برامام حسین علیه 
السلام لو غیر آن) از سیره و سئت اولیای خدا| خارج نشود و در ماه 
عزاداری طبق آنچه حضرت رضا [و ائمه دیگر علیهم السلام انجام می داده 
و] فرموده اند عمل کند وگرنه از ز کسانی خواهد بود که خداوند در قرآن در 
باره اشان فرموده است: «آنان سعی خود را در دنیا ضایع و تباه نموده و 
گمان کرده اند که عمل نیکی انجام داده اند.» 


تحقیقی در موضوع ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام 


اش یی اساه نزاهان انار آعوعت اخراف از دنه مور 
خی سا وت و ۱ و ی سای به ‏ زا مره اب 
پدیران ولایت وحا کیت پراقیو و امه معصومین علییی السلام کراردا 
است.(2()2) 


در بسیاری از آیات قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام (3) محبت و 
دوستی پیامبر و امامان بعد از ان حضرت سفارش شده و همانند پذیرفتن 
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1- (1)1 «و من یکفربالطاغوت و یوّمن تام فقداستمسک بالعروه الوثقی» 
[بقره 7 ا]. ۲ ۲ 

2- (2)2 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر 
منکم» [النساء الایه, 39 ]. 

3- (3)3 به کتاب آیات الفضائل و میزان الحق مراجعه شود. 


گردیده است. 


در برخی از روایات - به طور مطلق - محبت و دوستی ال پیامبر. یعنی 
امامان معصوم علیهم السلام و حتی دوستی با دوستان انان وسیله نجات 
معرافی: شیدم. اتست. ختی. از روایات: استفاده خی شود حسی. که انان, را 
دوست بندارد و تداند بر چه. آیین و اعتقادی هستند نیز اهل نجات خواهد بود 
بلکه اگر دوستان آنان را دوست بدارد و يا اخساتی به آنها بتماید - گرچه 
اطلاعی از اعتقادات آنان نداشته باشد - او نیز اهل نجات خواهد بود.(1) 


قرار داده اند گوشه هایی از روایات یاد شده را ذکر می کنیم و سپس به 
ی ام با فش اس اه سای سا اس مصای ار 
تعصوضی: انم الما کر ای فصن الا ایند ن اکازها ‏ 
توضیحات و بیاناتی که از خود معصومین علیهم السلام رسیده طرح می 
نمایند, به گونه ای که شبهه ای برای مردم ایجاد نمی شود. 


برخی افراد که تنها یک روایت را دیده و از سایر روایات و توضیحات 
معصوقین علیهم. السلام آکاهن نداشته اند منکر انن مساله نشده وبا آن. را 
مورد انتقاد قرار داده اند. اين گونه افراد باید معنای صحیح این مسأله را 
از اهل آن جویا شوند و اگر از مسایل دینی و معارف آهل بیت علیهم 
السلام آگاهی ندارند فهم آن را به اهلش واگذارند هتم اخاطیب اطلاع 
کافی قضامت وبا نقد و ایزاوی را مطرع کند 


نمونه هایی از روایات در محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام 


(1)2- علامه مجلسی در بحار, از شیح صدوق, از ابوذر غفاری نقل نموده 
که 
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1- (1)1 فی مجمع الفائده (ح 2/514) قال الصادق علیه السلام : «من 
احبُکم علی ما انتم علیه دخل الجثه و ان لم یقل کما تقولون.» و رواه فی 
اه 

فا ال ۱22 
بن سلیمان عن وکیع ین الجژاح عن الأعمش عن ابن ظبیان عن آبی در 
رحمه الله علیه قال: ۱ ۷ ۰1 ۰ 0 
آلف. اد انکت. شمان علن. قدم.رضول اللم.صلی. الله. غلیه: ‏ له یقبلها 
فزجره النب صلی الله علیه و آله عن ذلک, نم قال له: مر ن لا تصنع 
بی ما تصنع الأعاجم بملوکها, آنا تن اف ییذاللم: آکل مشّا یأکل العبد و 
آقعد کما یقعد العبد. 


گوید: من سلمان و بلال را دیدم که به طرف رسول خدا صلی الله علیه و 
اله می امدند ناگهان سلمان خود را بر قدم های رسول خدا صلی الله علیه 
و اله انداخت و انها را بوسید. رسول خدا صلی الله علیه و اله او را از این 
عمل نهی نمود و فرمود: «ای سلمان ! کاری که عجم ها مقابل پادشاهان 
خود می کنند نسبت به من انجام مده ! همانا من بنده ای از بندگان خدا 
هستم و همانند انان غذا می خورم و همانند غلامان می نشینم.» 


(1)سلمان گفت: مولای من ! شما را به خدا [سوگند می دهم ] برای من 
مقام فاطمه علیها السلام را در روز قیامت بیان فرمایید. 


ابوذر گوید: در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله با صورتی باز و 
خندان روبه سلمان نمود و فر مود: «سو گند به خدایبی که جان من در دست 
افست, فاطمه علها الشسام وت است که در روز ات ی مرن 
سوار می شود که سر آن از «خشیه الله» و چشمان ان از «نور الله» و 
جلو و حسن و حسین علیهم السلام از پشت سر او حرکت می کنند و 
خداوند نگهبان و حافظ او خواهد بود و چون وارد صحنه قیامت می شوند 
از طرف خداوند ندا می رسد: 


(2)ای اهل محشر ! چشمان خود را ببندید و سرهای خود را به زیر اندازید! 
این فاطمه دختر محمد پیامبر شما صلی الله علیه و اله و همسر علی امام 


شما و مادر حسن و حسین علیهم السلام 
ص :31 


1- (1)فقال سلمان: یا مولای سألتک باللّه الا آخبرتنی بفضل فاطمه یوم 
القيامه, قال: فأقبل النبن صلي الله علیه و آله ضاحکا مستیشرا ثم قال: و 

ات یا موی ی ان ی رن 
من خشیه اللّه, و عیناها من نوراللّه.. . جبرئیل عن یمینها و میکائیل عن 
ی انا وا اس وا و له یکلها و بحفظها. 

2-2 فجووون فی کرضه القيایه. فاد التداء من فیل. الله حل خلرله؛ 
توا را ای سا رو ها و 
دک ره ام ناما اسب انعسره حور ساره ها 
۱ 
قرأت: «بسم اللّه الحمان ال#حیم الحمدله الذی آذهب عتا الحزن اش رثا 


لغفوژشکور الّذی احلنا دارالمقامه من فضله لایمشْنا فیها نصب و لا یمسْنا 
فیها لغوب» 


است. 


پس فاطمه علیها السلام در حالی که دو لباس سفید و نورانی براو پوشیده 
شده است از صراط می گذرد و چون وارد بهشت می شود و به آنچه 
خداوند در بهشت برای او آماده نموده نظر مي کند این آبه را قرائت می 
فرمایا: «بسم اللّه الپحمن الرحیم. الحمدلله الّذی أَذهت عنا الحرّن ان ربا 
لَعَفُوٌ شکور الذی اخلنا دار الفقاقه مت فضاه یمسا قیها نت ۵ لا رعسیا 
فیها لغوب». 


(1)آن گاه خداوند به او وحی می فرماید: ای فاطمه ! هرچه ن خواهی از 
من درخواست نما تا به تو عطا نمایم و هر آرزویی داری بگو تا [برآورم و 
تو را خشنود نمایم. ینس فاطمه علیها السلام می گویند خدایا, تمام آرزوی 
من تویی و تو برای من فراتر از هر آروزیی هستی. از تو می خواهم که 
دوستان من و دوستان عترت من را به انش نبری. 


(2)پس از طرف ذات مقدس حق به | و گفته می شود: ای فاطمه ! من دو 
هزار سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین به عزت و جلال و بلندی مقام 
خود سوگند باد نموده ام که دوستان تو و دوستان عترت تو را , بة. آتنشن 


عذاب نکنم.» 


(2)3- مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفایده در پایان بحث میت 
هف. گوند" در با 
نخ. انت طالب علیهما ااشلام بشارت باشد. نخست روایتی که زید شخام از 
اماق ضادق تنعل 


ص‌‌ 22 


1- (1)قال: فیوحی اللّه عروجلّ الیها: يا فاطمه سلینی ُعطک, و تمتّی علت 
رضک فتقول: الهی آنت المني و فوق المنی, سالک آن لا تعذب محیّی و 
محبّی عترتی بالثار. فیوحی اللّه [لبها: با فاطمه و عرّتی و جلالي و ارتفاع 
مکانی لقد آلیت علی نفسی من قبل آن آخلق الشّماوات و الأرض بألفی 
عام آن لا اعب‌تفصی دی عتری الاراعیه جامع الفواند: دوم و 
4 و البحار ج 027/139 

2 هقی عخمه الفایدم. للمفدتی آلارملی فال شنم بخت: یت 
بخبرین فیهما بشاره لولیْ علی علیه السلام. 


ءِ 
أ 


اخ ها ها ی نها هرهس الا ها 
السلام عن رجل و نحن عنده فقیل له: مات فترخم علیه و قال فیه خیرا 
فقال رحا رم مود اه ۵ ۱ سس اقال: 
فاستبان ذلک فی وجه ابیعبداللّه علیه السلام فقال: آتری اللّه یاخذ ول 
علی علیه السلام فیلقیه فی النار فیغدّبه من اجل ذهیک؟ قال: فقال 
اارس: هوق حل یی الم فوای ما اتیع الاب عل السلای اقلا کان 
ذلک قبل الاأآن؟ !. 


نموده است, وی می گوید: 


من خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم. ان حضرت از احوال یکی از 
شیعیان خود سوال نمود و چون به او پاسخ دادند که او از دنیا رفته است 
امام صادق علیه السلام به او ترحم نمود و او را به خوبی یاد کرد. مردی 
[از اهل سنت که] در آن جا ار را 


داشتم و او آن را ناچیز شمرد و به من نپرداخت. 

پس آناز اندوه و خشم در صورت امام صادق علیه السلام ظاهر دید و 
فرمود: «تو فکر می کنی خدا برای چند دینار تو دوست علی علیه السلام 
ژند شحام.فی. کویده با ششیدن این: سخن آن فرد. کفت* قدای شما شوم 


ام ام ااسام خرس دصر ست ارآ اه ماس سل 
نکردی؟ » 
(3)1- زید شچٌام از ابی شبل نقل نموده است که می گوید: 


امام صادق علیه السلام به شیعیان خود فرمود: «هرکس شما را با این 
اعتقادی که دارید (یعنی اعتقاد به امامت اهل البیت علیهم السلام [ دوست 
بدارد اهل بهشت خواهد بود, هرچند همانند شما معتقد به ولایت ما 
نباشد.» 


است. 


(4)2- مرحوم مقدس اردبیلی پس از نقل آن دو حدیث می گوید: لازم 
دیدم حدیث سومی را نیز که در کتاب بشاره المصطفی طبری امده با 
حذف اسناد نقل نمایم. مرحوم طبری چنین نقل نموده است: 


ص‌ :33 


آ )ود النانی ها رام قی الضتنه عن انی سل قال: قال. اسفجو اه 
علیه الشسام ۶ فت کم علی ها ام هن الم ان لم سمل ما 


ِ و رواه قی التهژیب فی اوق کات ۳ 


۱ ۱ 
اسلا فرح مسرورا مستشرا فسلم یه فد عله السا لب 

علیه. السلام ۰ باا رسول الله مازاتیک. اقبلت علمن. مثل. هذاالیوم؟ ففا 
کیت ات که ۳ 


السلای و فال: انح بفرآی الشملام مر یفیل ای 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیار مسرور و شادمان بر علی 
علیه السلام وارد و بر او سلام کرد. علی علیه السلام پاسخ داد و فرمود: 
«ای رسول خدا؛ تاکنون شما را این چنین خشنود ندیده بودم 4 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «علی جان ! آمده ام تو را بشارت 
دهم. الان کن کل علبه. السلامس من تال کته مین کمن یاب را 
سلام می رساند و می فرماید: به علی بشارت ده که شیعیان او, چه صالح 
و چه عاصی, اهل بهشت خواهند بود.» 


علی علیه السلام چون این سخن را شنید سجده شکر نمود و سیس دو 
دست مبارک خود را بالا برد و فرمود: «من خدا را گواه می گیرم که نصف 
حسنات و اعمال نیک خود را به شیعیانم بخشیدم.» 


(1)فاطمه علیها السلام نیز چون این سخن شنید فرمود: «خدایا, تو گواه 
باش که من نیز نصف حسنات و اعمال نیک خود را به شیعیان علی 


سوم نام سس آماج خسن علیمها السا هدن که 
ول :خدا ضلی الله غلبه و الم نید فر مور تما اسهم کریم تر نید » 


سپس فرمود: «خدایاء. تو گواه باش که من نیز نصف حسنات و اعمال نیک 
خود را به شیعیان علی بخشیدم.» 


پس از ناحیه پروردگار به رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی شد: «شما 
از من کریم تر نیستید, همانا من جمیع گناهان شیعیان علی و دوستان انان 
را امرزیدم.» 


بیان و توضیح روایات در محبت اهل بیت علیهم السلام 


در 


ص‌‌ :34 


1- (1)بشژ علیا: أنْ شیعته الصالح والعاصی من اهل الجگه, فلعّا سمع 
مقالته خژلله ساجدا و رفع یدیه الی السماء نم قال: اشهد الله علی انی 
مت اه عای ا مت له شام اس تا ات 
فا ام ۱ ی ای کر یم قاس 
حسناتی فقال الحسن والحسین کذلک فقال النبت صلی الله علیه و آله : ما 
قال: فاوحی اللّه عژوجُل الی رسول الله: ما انتم باکرم مثی, اثّی قد 
غفرت لشیعه علیْ و محبیه ذنوبهم جمیعا. (مجمع القائده ح 2/514 - 515) 


نبیین این گونه احادیث روشنگر خواهد بود. 


1- این روایات را هرگز نمی توان بر ایات شریفه سوره مبارکه زلزال 
حاکم دانست- در این سوره امده است: «فمن بعمّل متقال درو خیر | یره 


و مَنْ یِعْمَل ملْقال درو شَرّا یِرَهُ»؛ بعنی هر که کوچک ترین عمل نیک و بدی 
را انجام داده باشد پاداش ان را خواهد دید. 


2- از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است: «نباید کسی بر عمل صالح 
خود تکیه کند و ولایت و محبت اهل بیت و اطاعت از آنان را نادیده بگیرد؛ 
همان گونه که نباید بر ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام تکیه کند و 
خود را از انجام وظایف و اعمال صالحه معاف بداند چرا که اين دو مسأله 
به یکدیگر وابسته بوده و هی کدام به تنهایی وسیله نجات نخواهند بود.» 


3- در بعضی از روایات مسأله محبت اهل البیت علیهم السلام و آثار آن به 
صورت مشروح بیان شده است که به بعضی از انها اشاره می کنیم: 


مرحوم صدوق در کتاب خصال (ص 515) با سند خود از ابوسعید خدری 
نقل نموده که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «خداوند به 
او داده است و هیچ کس نباید در اهل بهشت بودن او تردید نماید.» 


سپس فرمود: «همانا محبت اهل بیت من همراه بیست خصلت خواهد بود؛ 
ده خصلت در دنیا و ده خصلت در اخرت. اما خصلت های دنیای او [عبارتند 
از] زهد. کوشش در عبادت و عمل خیر, ورع و پرهیز از محرمات. علاقه به 
عبادت خداوند, توبه قبل از مرگ علاقه و نشاط به نماز شب؛, نداشتن 
طمع به مردم.مراقبت از امر و نهی خداوند, بی رغبتی و بفغض به دنیاء و 
سخاوت و گذشت در راه خداوند. 


و اما خصلت های آخرتی و قیامت او [عبارتند از این که ] نامه عمل او 
(مقابل اهل محشر) گشوده نمی شود و کسی از آن مطلع نمی گردد, 
برای او میزان و حسابی نخواهد بود نامه او به دست راست او داده می 
شود, برات و ازادی از انش دوزخ برای او نوشته شده است. صورت او 
سفید و نورانی خواهد بود, لباس های بهشتی بر او پوشیده می شود اجازه 
شفاعت نمودن برای صد نفر از اهل بیت خود را پیدا 


ضص 


3: 


می کند, خداوند به او نظر رحمت می افکند, تاجی از تاج های بهشتی را بر 
سر او می گذارند, و بدون حساب وارد بهشت می شود.» سپس فرمود: 
«خوشا به حال دوستان اهل بیت من + 


ات تعدادی ان زوایات آمده اسمت که شیمیان و دوستان اهل.بیت غلیهم 
السلام در نهایت به صلاح و درستی روی می آورند 3 رستگار می شوند و 
اگر به دلیل فراوانی گناهانشان با تحمل بلاهای دنیا و سختی جان دادن 
آفر تیوه نشوند در عالم برزخ - که از وقت مرگ تا قیامت است - به 
واسطه وحشت قبر و فشار آن و.. .ار بده:خوا هند شید و | کز ابه -وسنله 
عذاب قبرٍ نیز پاک نشوند در قیامت با سختی ها و وحشت ها و انواع 
فشیکلات انا کمن شوند هم احر با براق انان کناهی.ماندم: باشد مدنین به 
دوزج می روند و سیس با شفاعت اولیای خداوند نجات می یابند. 


البته آنها هرگز در دوزخ مخلد نخواهند بود و دشمنان آنان که در دوزخ 
هستند و انتظار دارند انان را - که در دنیا بدترین مردم می دانسته اند - در 
دوزخ ببینند هرچه در دوزخ می گردند به فرموده امام صادقعلیه االسلام 


حتی یک نفر آنان را نمی یابند و می گویند: «ما لنا لاتری رجللاً نا تهٌ نعدهم 


من الاشتر از تک تفتی: خه شید آنهایی سا که:ها رین .مردم مین دوشيم در 
اتجا نمی ای 


از این رو امام صادق علیه السلام ضمن سخنانی به بعضی از شیعیان خود 
فرمود: «شما اهل نجات خواهید بود لکن من برای شما از برزخ می ترسم, 
ین حواظت اعمال وروی کر گر با نع 

از تعدادی از روایات استفاده می شود که دوستان اهل البیت علیهم السلام 
و کسانی که معتقد به امامت امامان دوازده گانه بعد از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هستند - چنانچه گذشت - در نهایت اهل نجات خواهند بود 


وکسانی که منکر ولایت آن:بزز کواران.باشند اکرچه-عنبادت خن وانمن: را 
انجام داده باشند از آنان پذیرفته نخواهد شد و در عذاب الهی برای هميشه 
معذذب خواهند بود. 

تقضیه این مساله لازم است که اخادیتی کم کویه داش جوری اولاة 
فاطمه علیها السلام حرام است» طبق فرموده حضرت رضا علیه السلام به 
برادر خود زید, فقط مربوط به فرزندان بلاواسطه ان حضرت است. 


ص‌‌ :+30 


حقیر چون روایات این بخش را در کتاب میزان الحق ؛ به طور مشروح نقل 
ِِ« ام خوانندگان محترم را بت ان کتاب ارجاع می دهم .البته باید دانست 
که حق سخن را در اين مسأله خداوند در قرآن بیان نموده و می فرماید: 
«ان اکرمکم ‏ عندالله آَنْقیکمٌ» گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین 


دز کتاب کافی:»(ج 2/74 در تقتنتیر این آبهه از ابر از اهام بافر علیه 
السلام نقل شده که گوید: امام علیه السلام به من فرمود: «ای جابر ! آیا 
صحیح است کسی که ادعای شیعه بودن دارد به صرف محبت ما خانواده 
اکتفا کند؟ [و وظایف دینی خود را رعایت ۱ سوگند. شیعه ما 
نیست جز کسی که اهل تقوا و اطاعت از خدا باشد و < چنین افرادی شناخته 
نمی شوند جز با تواضع و خشوع در عبادت و امانت و و فراوانیر باد 
خدا| و روزه و نماز و احسان به پدر و مادر و وارسی از حال همسایگان 
فقیر و بی درآمد و بدهکار و یتیمان و راستگویی و قرائت قرآن و بازداشتن 
زبان از مردم مگر به خیر و خوبی و امین مردم بودن در همه چیزها.» 


جابر.فی خوید: کفتم ان فرزنند رسول خدا تصلی الله علیه و له اما آمروز 
کسی را با این اوصاف نمی شناسیم ! امام علیه السلام فرمود: «ای جابر ! 
فکر بیهوده مکن ! مگر صحیح است کسی بگوید: علی علیه السلام را 
دوست می دارم و ولایت او را پذیرفته ام و سپس اهل عمل و کوشای در 
عبادت خدا نباشد؟ او اگر بگوید: من رسول خدا صلی الله علیه و اله را - 
که بهتر از علی علیه السلام است - دوست می دارم و از او پیروی نکند و 
به روش او زندگی ننماید دوستی او اثری برای او نخواهد داشت. پس از 
خدا بترسید و به دستورات خداوند عمل کنید و بدانید که خداوند با کسی 
خویشی ندارد و بهترین بندگان خدا و نزدیک ترین آنان به او با تقواترین و 
کوثباترین آنان در بتد کی خداوند اسشت: 


ای جابر ! به خدا سوگند. کسی جز با اطاعت و بندگی, به خدای تبارک و 
تعالی تقرب پیدا نمی کند. ای جابر ! بدان برات از انش دوزخ به دست ما 
نیست و کسی را بر خدا حجت [و حق اعتراض] نمی باشد هر کس مطیع 
او باشد دوست ما خواهد بود و هر کس مخالفت او را بکند دشمن ما 
خواهد بود و ولایت ما جز به وسیله تقوا و ورع در دین شامل حال کسی 


نمی شود.» 


مولف گوید: این گونه روایات فراوان است. 


ضص 


37: 


و با آنچه ذکر شد معنای صحیح ولایت و محبت اهل البیت علیهم السلام 
روشن گردید امید ان که همه دوستان و علاقه مندان به اهل البیت علیهم 
السلام به برکت محبت و علاقه ای که به آن بزرگواران دارند و به سبب 
همان علاقه در مصایب آنان محزون و در شادی آنان شاد هستند و مجالس 
فراوانی برای تجلیل و تعظیم آنان برگزار می کنند در همه امور خود 
دستورات آن بزرگواران را عمل نمایند تا سعادت دنیا و آخرت نصیب آنان 


گردد. 


امام باقر علیه السلام ضمن سخنانی به جابر جعفی فرمود: «تو از دوستان 
ما نخواهی بود جز آن هنگام که اگر همه اهل شهر در باره تو بگویند او آدم 
خوبی شنت نو را خویشن نباند: ,و اکر هعه. آنها بگویند او آدم بدی است 
محزون نشوی. تو خود را را 
راه که او می گوید می روی و از آنچه دستور پرهیز می دهد دوری می 
کنی و به آنچه ترغیب می نماید عمل می نمایی و از آنچه می ترساند می 
ترسی در این صورت پابر جا باش که بشارت برتو باد چرا که گفته های 
ربق نو انیم نف وان و اگر دیدی که با آیات قرآن مباینت و 
جدایی داری, چرا خود را 1 ۲ .۰ (تحف العقول. ص 284؛ 
بحارالأنوار, ج 75/162) 


تاریخ ولادت و مدّت ت کی امام حسین علیه السلام 


(1)امام حسین علیه السلام در مد بنه منور ه در سال وقوع جنگ خندق, در 
سوم یا پنجم ماه شعبان, در روز پنجشنبه يا سه شنبه به دنیا آمد. نیز گفته 


شده است که در آخر ربیع الاول و يا پنجم جمادی الاولی سال سوم و پا 
چهارم از هجرت به دنیا آمده و مادر او فاطمه علیها السلام پنجاه روز بعد 


از ولادت امام حسن به او باردار شده است. بنابراین فاصله بین او و 
برادرش امام حسن علیهما السلام همین پنجاه روز و مدذت ۳" 8 بوده 
ص‌‌ :39۰ 


بآ( نید ع کمادته. و هنن خناته ضلوات الله علنهعال فی سحالنسن 
الستیه: ولد الحسین بن علی علیهما السلام بالمدینه المنوره عام الخندق 
ربیع الاوّل 0 قیل: لخمس خلون من جمادی الاولی سته ثلاث او اربع من 
آلمخزم:. مت بة امه الزهراء ضلوات. الله علما نفد ملادن آاشده. اجه 
نام مسا سس دمم مس اضیل. 


(1)امام صادق از پدر خود امام باقر علیهما السلام نقل نموده که فرمود: 
«بین امام حسن و امام حسین علیهما السلام بیش از یک طهر فاصله نبوده 
است و مدذت حمل امام حسین علیه السلام شش ماه بود و چون فاطمه 
علیها السلام آن مولود را خدمت پدر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آورد آن حضرت خشنود شد و در گوش راست او اذان و در گوش چپ او 
اقامه گفت و روز هفتم گوسفندی برای او عقیقه نمود و او را حسین نامید 
و به مادر او فرمود تا سر او را بتز اشند و.به فقدار موی آن از غظرم ضدقه 
بدهد؛ چنان که برای برادر او امام حسن علیه السلام نیز چنین نمود.» 


(2)آن حضرت در روز جمعه و يا شنبه و يا دوشنبه, دهم ماه مجرم سال 
شصت و یک هجری در زمین کربلا به شهادت رسید. عضو شفریت: آن 
بزرگوار هنگام شهادت به حسب روایات پنجاه و پنج و يا پنجاه و شش سال 
و پنج ماه و پنج روز و يا هفت روز و يا بیش از این بوده است. 


از آن مذت؛ شش _سال و يا هفت سال و چند ماه با جذ خود رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زیسته و پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نزدیک به سی سال با پدر خود امیرالمومنین علیه السلام زندگی کرده و 
بعد از پدر نزدیک به ده سال با برادر خود زندگی نموده و بعد از وفات 
برادر خود نزدیک به ده و بنابر قولی پنج سال و چند ماه امامت نموده 


است. 


ص‌‌ :39 


1- (1)و روی عن مولانا الامام جعفر بن محمّد الصادق عن آنیة علیهما 
السلام ائّه لم یکن بینهما الأْطهر واحد و کانت مدّه حملم سثّه اشهر. فلشّا 
ولد جاعت به أمّه فاطمه علیها السلام الی جدّه رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله فاستبشر به و آدن فی آذنه الیمنی و اقام فی الیسری و عقّ عنه 
کیشا یوم السابع و سقاه حسینا و آمر مه ان تحلق رآسه و تتصلّق بزنه 
هر فصه کما فعات: باخیز الحسن فانلت .ها امرها بف (الاتفار السته .و 
لواعج الاشجان ص 7). و قتل علیه السلام شهیدا بکربلاء من ارض العراق 
یوم الجمعه او السبت او الائنین اه و 
الهجره, و عمره الشریف خمس و خمسون آوسث و خمسون سنه و خمسه 
اشهر و خمسه ایام او سبعه ایام او اکثر من ذلک باشهر و ایام علی اختلاف 
الرمایات و الاقوال. 


مر التسامه هد السیه انا مهس کامله ممن الففیت: قفا الضیه«عانه 
الرحمه: ان عمره الشریف ثمان و خمسون سنه مع ذکره ان مولده لخمس 
خلون من شعبان سنه اربع من الهجره و شهادته عاشر المحرم سنه احدی 
و ستین فان عمره من هذا یکون ستا و خمسین سنه و خمسه اشهر و 
خمسه ایام. 


تنل که صلی:االع لیف و آلت کر مفرد او و زاین مود این ده 
فرزند من حسن و حسین: , دو امام هستند؛ قیام کنند و يا [به مصلحت 


اسلام و مسلمین ] صلح نمایند. 


(1)او طبق وصیت برادر خود امام حسن و وصیت پدر خود امیرالمومنین 
علیهما السلام و وصیّت رسول خدا صلی الله علیه و آله ۹ 
شد و در مدّت امامت برادر خود امام حسن علیه التنلام تا زمان مرگ 
معاویه براساس قرار داد صلح امام حسن علیه السلام صبر پيیشه نمود و با 
معاویه به مبارزه برنخواست. 


(2)هنگامی که معاویه از دنیا رفت. حرکت خود را مطابق شرایط و 

امکانانت تشر وع تضود هو همین که بارانی: بافت. انا زا : 0 
یزید دعوت نمود و همراه اهل بیت و اصحاب خود از حرم خدا و رسول او 
صلی الله علیه و اله به طرف عراق حرکت کرد تا با کمی و پاری اهل 
کوفه که او را دعوت نموده بودند با حکومت یزید بن معاویه ِِ نماید. 


پیش از حرکت به طرف عراق. پسر عم خود مسلم بن عقٍ به کوفه 
9 اآح«ح«ثح«_ِ 
(3)اهل کوفه دعوت او را پذیرفتند و با او بیعت نمودند و عهد و پیمان 
ص‌ : 40 


1 )این سا مج رسول. اللخدصلی الله کايی و اله تست سیم ده 
سبع سنین و شهورا, و مع ابیه امیرالمومنین علیه السلام بعد وفاه رسول 
الّه صلی الله علیه و آله ثلائین سنه الا آشهرا, و مع اخیه الحسن بعد وفاه 
ابیه نحو عشر سنین, ود ففاق اخیه: آلخسن. که عشی ستین. ‏ قل ‏ 
خمس سنین و آشهرا للاختلاف فی تاریخ وفاه الحسن علیه السلام و هی 
مدّه خلافته و آمامته الثابته بقوله صلی الله علیه و آله له و لأخیه الحسن: 
بنای هذان |مامان قاما اد فعدا و دلت: وه اخبه الحسم الیه علی: اما مره 
کما دلت وصیه امیرالمومنین علیه السلام الی الحسن علیه السلام علی 
امامته بحسب ما دلت وصیّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ٍلی 
امیر الب میم علیه اسلا معلی انامه وه کانا لخشسهم علنه السلام قی «زه 
ال م:ضایر | تلقدیه اای صه بسن امه تشم اه با سا 


2- (2)فلقّا مات معویه آظهر امره بحسب الامکان و لما وجد انصارا دعا 
الی الجهاد و توجه بولده و آهل بیته من حرم اللّه و حرم رسول اللّه صلی 
ها ی 
مسلم بن عقیل رضی الله عنه و ارضاه للدعوه الی الله و البیعه علی 
الجهاد کی یه اهل الکوفه علی ذلک و عاهدوه و ضمنوا له النصره و 
النصیحه, نم نکثئوا بیعته و خذلوه و اسلموه فقتل بینهم و لم ینصروه و 
ای اس ها و ی اش ۱ 
الله و اضطروه الی حیت لا یجد ناصرا و لا ملجا منهم و حالوا بینه و بین ماء 
الفرات و قتلوه فمضی علیه السلام ظمان مجاهدا صابرا محتسبا مظلوما 
قد نکثت بیعته و استحلت حرمته. و لم یوف له بعهده و لا رُعیت فیه ذمّه 
شهیدا علی ما مضی علیه ابوه و آخوه. 

3- (3)میّت تبکی له فاطمة و آبوها و علیْ ذوالعلی(المجالس السنیّه. ص 
6/7 


از اما شود خیرخواهی کنتن و اه.زا باق تمایند:: لکن آمع: الاسشف: با 
تهدیدات ابن زیاد ] بیعت خود را شکستند و نماینده امام خود را تنها گذاردند 
بلکه او را تسلیم دشمن نموده تا او را ؛ 
امام خود که او را دعوت نموده و وعده حماپت به او داده بودند] رفتند و 
او را محاصره نموده و از بازگشت به بلاد دیگر نیز او را منع کرده و او را 
در جایی نگه داشتند که هیچ ۱۳ برای او نبود. حنلی او را ات 
فرات نیز منع نموده و با لب تشنه و مظلومانه به شهادت رساندند. تا اين 
که گوید: اهل کوفه بیعت خود را با امام خویش شکستند و حرمنش را 
حفظ نکردند و او نیز همانند پدر و برادر خود به شهادت رسید. 


(1)در کتاب شریف بحارالانوار از کتاب خرایج نقل شده است: هنگامی که 
امام حسین علیه السلام به دنیا آمد خداوند جبرئیل علیه السلام را امر نمود 
تا با عده ای از ملائکه به زمین فرود آید و رسول خدا صلی الله علیه و آله 


را تهنیت و تبریک گوید. 


جبرئیل حرکت نمود و در مسیر خود به جزیره ای برخورد نمود که ملکی به 
نام «فطرس» در آن جا گرفتار بود و در اثر کوتاهی در انجام وظیفه بال 
هاش شکسته شده بود و خداوند او را در آن جزیره رها نموده و هفتصد 
سال بود که با چنین وضعی خدا را عبادت می نمود. فطرس به جبرئیل 
گفت: کجا می روی؟ جبرئیل پاسخ داد: نزد محمد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می روم. فطرس گفت: مرا با خود ببر, شاید 


ص‌‌ :11 


1 (1) شطر من معجراته صلوات اللّه علیه. فی البحار ج 44/182 عن 
الخرایج اه ما ولد الحسین علیه السلام امراللّه تعالی جبرئیل ان بهبط قی 
غال له مطرس» بعته الله فی شتی. ء فابطا فکییر جنایه طالقام می بای 
الجزیره, فعبدالله سبعماه عام؛ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق من دعایی کنند. 


(1)جبرئپل فطرس را همراه خود آورد و حال او را به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله خبر داد. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «به فطرس 

بگو خود را به اين مولود بمالد.» چون فطرس چنین کرد خداوند بال های او 
را به او باز کردآند.ه آو با خبر یل به اسفان برواز نمود. 


پیشانی و گلوی او ساطع بود می دیدند و اين به این علت بود که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله زیاد پیشانی و گلوی او را می بوسید. 


(2)باز روایت شده که روزی جبرئیل به خانه فاطمه علیها السلام نازل شد 
و دید کم فاطفه یه خواب رفنه .و امام‌ خسن علیف السلام دور کهوایه رنه 
می کند. پس شروع به نوازش و تسلی او نمود تا اين که فاطمه علیها 
السلام از خواب بیدار شد و صدای نوازش دادن جبرئیل را شنید ولی او را 
تخینه نت رسول خدا خی الله علیه ه الوم فاطمهعلیها الشلام خبر .داد 
که او خبرتیل علیة: السلام است: 


در همان کتاب. از کتاب عیون المعجزات سید مرتضی, از امام صادق, از 
پدر خود, از جد خود زین العابدین علیهم السلام نقل نموده که فرمود: 
«آهل کوفه نزد امیرالمقمتین. علیه السلام آمدند و از کم ایی و تنیاهدن 
باران شکایت نمودند و از او خواستند که دعای باران بخواند. امیرالمومنین 
علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: برخیز و برای انان 
درخواست باران کن. 


ص‌‌ +412 


1 (2)فقال فطرس لجبرئیل: الی این؟ فقال: الی محقد؛ قال: احملتت 
فک اهلم. بذهو لی : و ۳ 
بحال فطرس, قال له النبیخ صلی الله علیه و آله قل یتمسح بهذا المولود, 
فتمسح فطرس بمهدالحسین علیه السلام فاعاداللّه علیه فی الحال جناحه 
نم ارتفع مع جبرئیل الی السماء. 

- (2)و فی البحار ج 44/187: روی فی بعض الکتب المعتبره عن 
الطبری. عن طاووس الیمانی ان الحسین بن علی علیه السلام کان اذا 


جلس فی المکان المظلم بهتدی الیه الثاس بییاض جبینه و نحره فان رسول 
الب لی الاه علیه وه اه ان کا ما یل یه و نیو غ ان کی یلعای 
السلام نزل یوم فوجد الزهراء علیها السلام نائمه و الحسین علیه السلام 
فی مهده یبکی فجعل یناغیه و یسلیه حتی استیقظت فسمعت صوت من 
یناغیه فالتفتت فلم تراحدا فاخبرها الب صلی الله علیه و آله : ایّه کان 
جبرئیل علیه السلام . 


(1)امام حسین علیه السلام برخواست و حمد و ثنای خدا را به چای آورد و 
بر بیامیر اه صلن اللهة علیه و آله .درود فرستاد و فرمود: خواا تویی که 
خیرات و برکات را می فرستی, باران رحمت خود را بر ما فراوان بفرست 
و ما را کاملا سیرآب فرما؛ به گونه ای که ضعیفان و ناتوانان از بندگانت 
بهره مند و شهرهای خشکیده و مرده زنده شوند. تو پروردگار عالمین 
هستی. ما را اجابت فرما! 


(2)هنوز امام حسین علیه السلام از دعای خود فارغ نشده بود که ناگهان 
باران فراوانی بارید و مردی از اعراب نواحی کوفه خبر اورد که دژه ها و 
وا و 


در همان کتاب. از کتاب عیون المعجزات. از ابن سائب نقل شده که گوید: 
روز عاشورا درکربلا شاهد بودم که بر امام حسین علیه السلام چه گذشت ! 
دی نو 2۳۱ مسالم عطش عصبیت ی رای نود غردی از یه یم 
به نام عبدالله بن جویره, از لشکر عمرسعد خارج شد و صدا زد: یا حسین ! 
امام علیه السلام فر مود: «چه می خواهی؟» او گفت: من تو را به به آفتتن 
دوزخ بشارت می دهم. امام علیه السلام فرمود: «هرگز چنین نیست. من 
بر پروردگار (کریم ] و غفور و بر پیامبر مطاع وارد می شوم و از خیری به 
خیر دیگر منتقل می گردم. تو کیستی؟» مرد تیمی گفت: من آبن جویره 
هستم. 
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1- (1)و فیه عن عیون المعجزات للمرتضی رحمه له عن الصادق عن اه 
عن جدّه علیهم السلام قال: جاء اهل الکوفه الی علین علیه السلام فشکوا 
الیه امساک المطر, و قالوا له: استسق لنا؟ فقال للحسین علیه السلام : 
قم و استسق, فقام و حمد الله و اثنی علیه و صلی علی النبی صلی الله 
علیه و آله و قال: «اللهٌ معطی الخیرات. و منژل الب رکات, ارسل السماء 
علینا مدارا و اسقنا غیثا مغزارا, واسعاء غدقا, مجللاء سجٌا, سفوحا فجاجا 
[نجٌاجا ] تنس به الضعیف من عبادک, و تحیی به المیّت من بلادک آمین رت 
العالمین. فما فرغ علیه السلام من دعاءه حثّی غاث الله تعالی غیثا بغتتٌ و 
اقبل اعرابی من بعض نواحی الکوفه فقال: ترکت الأودیه و الأکام یموج 
2- (2)و فیه عن عیون المعجزات بسنده عن ابن السائب قال: شهدت یوم 
الحسین صلوات الله علیه فاقبل رجل من تیم یقال له: عبدالله بن جویره 


فقال: يا حسین فقال صلوات اللّه علیه: ما تشاء؟ فقال: ابشربالنار فقال 
غلیه استلام. کل ای اقم‌فلی زب عفوریو شفیع مطاع مه انا من خیر 


الی خیر من انت؟ قال: انا ابن جویره فرفع یده الحسین علیه السلام حتی 
دنا تیا انظطیهه وال 


(1)پس امام علیه السلام دست به دعا بلند نمود به قدری که ما سفیدی 
مم 17 حضرت را مشاهده نمودیم و فرمود: «خدایا, او را , بر ار 
ببر |« 


آن مرد خشمگین شد و خواست بر امام علیه السلام حمله کند که اسب او 
مضطرب گردید و او را در گودالی اندخت و پای او در رکاب ماند و سر او 
روی ژمين قرار گرفت و اسب او فرار کرد و او را روی زمین می کشاند تا 
اين که سر او را به هر سنگ و درختی زد, به طوری که بدن او متلاشی 


کردید.و آن ملعون به آتش دوز غ واصل شد. 


در کنات تناها از اقب ات شیر آشوبار اش ین شاه لش 
که گوید: من به امام حسین علیه السلام عرض کردم: ای مولای من ! می 
خواهم از چیزی سوال کنم که خود به ان یقین دارم و ان سری از اسرار 
الهی است و شما صاحب ان سر هستید ! 


(2)امام علیه السلام فرمود: «ای اصبغ. می خواهی خطاب رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را در «مسجد 
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[- (1)اللهخ جزه الی النار, فغضب ابن جویره فحمل علیه فاضطرب به 
فرسه في جدول و تعلّق رجله بالرکاب و وقع رأسه فی الأرض و نفر 
الفرس فاخذ یعدو به و یضرب رأسه بکل حجر و شجر و انقطعت قدمه و 
ساقه و فخذه, و بقی جانبه الأخر متعلْقا فی الرکاب فصار لعنه ال الی نار 
الجحیم. و في البحار ج 44/184 عن مناقب اين شهرآشوب عن الأصبغٌ بن 
نباته قال: ات الحسین علیه السلام فقلت: سیدی اسلک عن شی ۶ انابه 
موقن و اه من سّالله و انت المسرور الیه ذلک الستّ فقال: با ایع آزز رد 
ان رت فتاه رصع الله‌ضای اه لیم و الم ای رهم شسمو ها ؟ 
قال: هذا الذی اردت قال: قم, فاذا انا و هو بالکوفه, فنظرت فاذا المسجد 
من قبل آن یرت الی بصری, فتبسٌم فی وجهی, نم قال: يا اصبغ ان سلیمان 
بن داود اعطی الریح «غدوها شهر و رواجها شهر» و انا قد اعطیت اکثر 
متا اعطی: شنلیهانم فففت : ضدفت و الم باین رشمل: الله, قفا ل ۶ هر 
الذین عندنا علم الکتاب, و بیان ما فیه, و لیس عند احد من خلقه ما عندنا 
لا ال شت اللعه فتیسم می وجفی ت فال : تحن. ال الله و هرت رسو اه 
فقلت؛ الحمدللّه علی ذلک؛ 


(وا یت امفل موی ها تسش الصا لاه ای 
مخبتی ۶ فی المحراب پردانه قنظرت فاد امیرالمومتین علید السلام قابنض 
غلی کات الا خسن کیت رسول اللهسصلی ال علیه ر آلمسشص لین 
لژنامل و هو یقول: بئس الخلف خلفتتی انت و اصحایک, علیکم لعنه له و 
اعتی لس ان ال ای طالیه روط فال الفاسی. جمه ال 

المراد بقوله: اف دون ابوبکر عبر به عنه تقیه و الدون الخسیس. و 


قیا یم آنویکر بدانی ۱ خفمن. ار هنیا ارادم کردم بودهی فرموی 
«برخیز ! چون برخاستم و نگاه کردم خود را از کوفه در کنار مسجد قبا 
یافتم. پیش از آن که چشم خود را به هم زده باشم. پس امام علیه السلام 
به صورت من تبسٌم نمود و فرمود: «ای اصبغ ! سلیمان بن داوود. باد را 3 
اختیار داشت که صبحگاه به قدر یک ماه او را حرکت می داد و شامگاه 

یک ماه و خداوند به من بیش از سلیمان قدرت داده است.» گفتم: ۳ 
سوگند. راست گفتید, ای فرزند رسول خدا! 


تین فرمود: «ای اصبغ ! نزد ما علم جمبع کتاب و بیان آیات آن موجود 
است که ما محل سز الهی هستیم» سپس در صورت من تیم نمود و 
فرمود: «ماییم آل ال و اروت سل الا هی ات لیس و الم 
گفتم: الخمدلاه کهحدا مد حیین عم شا دادم ایند 


سپس فرمود: «ای اصبغ ! داخل مسجد قبا شو («چون من داخل شدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را در محراب دیدم که ردای خود را به 
دوش گرفته و امیرالمو‌منین ال مک پاش را کر 
که او را بر زمین بزند. ناگهان دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
روی تعجب انگشت بر دهان گرفته و خطاب به ابوبکر می فرماید: «چه بد 
جانشینی برای من بودی و چه بد بودند انهایی که پیروان تو بودند. لعنت 
خدا و لعنت من برشما باد » 


ال اکنته آماه سوه له اللام امدالله ‏ اقت ان .عضرت یهت 
وفی, سید, 
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[- (1)کنیته و لقبه و نقش خاتمه و اولاده علیهم السلام قال: و کنیته 
ابوعبدالله «و لقبه» الرشید و الطیّب و الوفی و السیّد و الک و المبارک 
و التایع لمرضاه اللّه و الدلیل علی ذات ال و السبط. «و شاعره» یجیی 
ابن الحکم و جماعه «و بوابه» اسعد الهجری «و نقش خاتمه» لکل أجل 
کتاب ِ ملوک عصره»؟ معاویه و ابنه یزید لعنهماالله. و له من الاولاد 
هت کون فلا نات فال کیره علی الاکر وعلت الوبط و عاره 
الاضقر ه عتد و عتالله م عفن والنات رشت. هو سکینه و فاطمه. 


کار کب نع مزضاه ادلی ی دات الله وسنط اس نی بت 
حکم و جماعتی شاعر او بوده اند. و اسعد هجری دربان او بوده. و نقش 
خاتم و انگشتر او «لکل, اجل کتاب» بوده است. و حاکمان زمان او معاویه 
و فرزند اه فزید لعتهفا الله بودم اند: 


امام حسین علیه السلام نه فرزند داشت؛ شش پسر و سه دختر. پسران او 
علیث اکبر. علی اوسط, علی اصفر, محمد, عبدالله و جعفر بودند و دختران 
او زینب. سکینه و فاطمه نام داشتند. (مجالس السنیه) 


(1)مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد می فرماید: «امام حسین علیه 
السلام چهار فرزند پسر و دو دختر داشته» و یکی از دو علی و محمد و 
زینب را فرزند او ندانسته است. 


در باره کل اکبر اختلاف است. مشهور بین علما این است که او همان 
علی اکبر مقتول در کربلا می باشد که مادر او لیلی, دختر مژه بن عروه بن 
مسعود ثقیفه است. لکن شیخ مفید می فرماید: «علرم اکبر زین العابدین 
علیه السلام است و مادر او شاه زنان, دختر یزدجرد است». 


علی اصغر همان فرزندی است که در کربلا تیری به او رسید و کشته شد. 
و مادر جعفر قضاعیه نام داشت که در زمان حیات پدر از دنیا رفت و 
فرزندی از او نماند. ۵ تدالله رضیم همان فروتفی است که در دامن بذر 
تیری به گلوی او رسید و کشته شد و مادر او و مادر سکینه رباب دختر 
امريی القیس کلبیه است. و مادر فاطمه, ام اسحاق. دختر طلحه بن 
عبدالله تیمیه است. در میان فرزندان ان حضرت. 
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1- (1)و قال المفید: له اربعه ذکور و ابنتان باسقاط احد العلشٌن و محقد و 
زینب و اختلف قی علت الأکبر فالمشهور ال المقتول بکربلاء و آقه لیلن 

نست آبی. موه بسن غروه بن مسعود. النقفیه .و قال المفید: آن الاکیز هو زین 
آلعابدین و اه شاهزنان بنت کسری 1 
فقتله, و جعفر آثه قضاعیّه توف فی حیاه آپیه و لم یعقب, و عبداللّه 
الرضیع جاءء سهم و هو فی حجر آبیه فذبحه و أمّه و آَمٌ سکینه الرباب بنت 
امری ء القیس بن عدی کلبیّه معدیّه, و فاطمه آمها اسحق بنت طلحه 
بق خیدالاه شمیف بخ الاک الحفله و التاع الم د فن نین. شنه اعل کین 


ذاتهم 


السلام است و نسل آن حضرت از طریق این فرزند باقی مانده است. 


ابیت در من امش کات زنل 


صاحب کتاب ناسخ التواريخ می گوید: از اخبار صحابه و تابعین و روایت اين 

شهر آشوب استفاده می شود که هنگام ولادت امام حسین علیه السلام 
۳ علیها السلام مریض شد و شیر در پستان مبارکش نبود و چون زن 
مرضعه ای آمد از او شیر نگرفت پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
خا اه ای ای ها سس ام رای اس اه 
السلام گذارد و او مکید تا سیر شد. 


و ای ی که وس ها له له و الم سا سا و ات 
چهل روز در دهان او می گذارد تا گوشت در بدن او رویید. 


در کتاب مناقب ابن نهر آشتوب از بژه, دختر امیهٌ خزاعی, نقل شده که 
گوید: چون فاطمه علیها السلام به امام حسن علیه السلام باردار شد 
یل ایا اه و ار ی ات ار مور ار ی و 
فاطمه علیها السلام فرمود: «جبرئیل بشارت می دهد که تو پسری به دنیا 
می آوری, پس به او شیر مده تا من باز آیم.» و چون رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بعد از سه روز بازگشت هنوز فاطمه علیها السلام به او شیر 
نداده بود, من گفتم: او را به من بده تا به او شیر بدهم. فاطمه علیها 
السلام فرمود: «هرگز چنین نخواهم کرد.» سپس محبت مادری او را 
وادشت تا پستان در دهان او گذارد. 


پس رسول خدا علیها السلام آمد و فرمود: «ای فاطمه ! چه کردی؟» 
فاطمه گفت: «به حال او رقت نمودم و او را شیر دادم.» بسن ۶ ده ل خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: «ابی الله عرُوجلٌ الا ما اراد»؛ یعنی خداوند 
هر چه خواهد همان کند. کنابه از این که اگر فاطمه علیها السلام امام حسن 
علیه السلام را شیر نداده بود تا رسول خدا صلی الله علیه و آله باز می 
امد امامت در صلب او می بود. 


تن از ان فاطمه علیها السلام به امام حسین باردار گشت و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به او فرمود: «ای فاطمه ! جبرئیل مرا خبر می دهد 
که تو پسری خواهی آورد پس او را شیر مده تا من از سفر بازگردم ؛ گرچه 
یک ماه بگذرد.» فاطمه علیها السلام گفت: «چنین خواهم نمود.» 
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توا ان له فصو لاس اه کس وفا ای اس 
مارا سا سر تم ی ول ای هر 
گرفت و زبان مبارک در دهان او گذارد و او مکید تا سیر شد. 


سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خداوند هرجه خواهد آن 
کند, عزیزم ! سیراب و کامیاب شدی و امامت تا قیامت در نسل تو خواهد 
بود. » 


در کتاب علل الشرایع در ذیل حدیثی آمده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: «چون امام حسین علیه السلام متولد شد ام سلمه او را 
کفالت و نگهداری می کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز می 
آمد و زبان خود را در دهان او می گذارد و او زبان آن حضرت را می مکید 
تس ی فا کف مرا گرشت رسول ‏ صلی للم 
و آله رویاند و از فاطمه علیها السلام و غیر او هرگز شیر نخورد. 


از این توف اون اين آیه را در باره او نازل فرمود: «و له و فصالَة 


تلنون شهرا حتف ادا بلع اسهم و بلع اریمین سته فال رت آررعتن 1 شک 
میک التی آْعفت مت علرة و علی والِدَه و آن أغمَلّ صالحا ترصَاخ و لح لی 
فی ذژیتی ای تب الیک و ای من اخسامن ‏ 


ترجمه. : مدت حمل و شیرخوارگی او سی ماه بود و چون توانا گردید و چهل 
ساله شد کفت*:ای. افرید کار .من .مرا به شکر تعمت خود ملهم قرها: آن 
نعمت که بر من و پدر و ماردم انعام فرمودی و مرا چنان بدار که برای 
خشنودی تو کار کنم و مرا نسبت به فرزندانم شایستگی عطا کن من به تو 
روی اوردم و از مسلمانان می باشم. 


اما ضادق, علیه. السلام فرمود؛ جاکر گفته بود جو. اخلع لی دیتی» زا 
قیامت همه فرزندان او امام می بودند.» 


شنم اف اد فضایل اسام سس عانستنا السلام 


(1)از فضایلی که برای امام حسین علیه السلام نقل شده این است که آن 
حضرت از همه 
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1- (1)شطرمن فضائل الحسین علیه السلام ممّا جاء فی صفه الحسین 
علیه السلام اه کان آشبه لاس برسول اللّه صلی الله علیه و آله. و قال 
آشبههم برسول اللّه. و عن علو" علیه السلام کان الحسن آشبه برسول ال 
ضلی الله. علیه و الما بین الضدر الی الر آسن و الحشین آشتة ,به فیما کان 
آسفل من ذلک (و رواه احمد فی مسنده ج 1/108) و کانت الزهراء علیها 
التساام هن الصتص له السام ول ۷[ 
الحقٌ الرسن و اعبد الها ذا منن ولا توا ذا الاحن و قالت للحسین علیه 
الساام آنت شسبه بایی است تسوا بعلت ررواه قی الیحاز 2 43/286) 


از کم ب دفته [ زا صلی, آلله غليه و آله شبیه کر بوذه است. 


انس بن مالک گوید: چون سرهای شهدا رانزد آبن زیاد ملعون گذاردند 
السلام بود. 


از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود: «فرزندم حسن از سینه 
تا سر شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و حسین از بقیه بدن شبیه 
و را ای وا سم وی سا سس ماه 
حسین علیهما السلام را به رقص و بازی وا می داشت. می فرمود: حسن 
جان ! تو به پدر خود بیشتر شباهت داری, و به حسین علیه السلام می 
وود ی رم سا ی ال ده هت ی ریبد خی 
شباهت نداری.» 


بزرگ ترین و روشن ترین دلیل برای کمال و فضیلت امام حسن و امام 
۱ 
ان و ات سا اه امس را 


نجران انان را نیز با این که از نظر سنی خردسال بودند همراه خود برد. 
(1)رسول خدا صلی الله علیه و آله براق. انان در همان خردسالی از مردم 
بیعت گرفتند و بیعت آنان را پذیر فتند و برای هیچ بچه خردسالی چنین 


نکردند. 


پیامبر در همان خردسالی و طفولیت عمل نان را پذیر فتند و بهشت را 
برای انان واجب دانستند. این معنی از ایات سوره هل اتی روشن است. 


(2)رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره آنان فرمود: «حسن و حسین 
دو ریحانه و گل من از 


ص‌ 419۰ 


1- (1)و اقوی دلیل و اوضح برهان علی کمال فضل الحسنین علیهما 
السلام و علوّ مقامهما و امامتهما للمسلمین ای الب صلی الله علیه و آله 
اه اس ها ای ی ان ای ی یه الم ها 
۱ ۱ کر کت ۱ ی ۳/۳ 


و ما رای ای الم ی یی فص ان 
۳ ۳ (فوقاهم اللّه ش ذلک الیوم اسهم تضر 
و سرورا و جزاهم بما صبروا جثه و حریرا). و قال رسول الله صلی الله 
علیمی له فی الجشتس لیوا السام ها ریاتا یرس الصا وال خی 
ال هو وا وا ایا 
ال فیماهان انای سا مدا فعو آس مص اویا هن 
ابپفضنی. 

2 وال ضلی ال عنم و الب‌فمیاه لته رن یاه یات و فان 
لاله عاشه ال افای هدای اامان فاماا. فعدا: 


دنیا هستند.» و فرمود: «حسن و حسین دو آقای جوانان بهشت هستند.» و 
فرمود: «حسن و حسین دو فرزند من هستند؛ هر کس آنان را دوست بدارد 
من را دوست داشته و هرکس انان را دشمن بدارد و به خشم اورد من 
رابه خشم اورده است.» و فر مود: «خدایا, من حسن و حسین را دوست 
دارم تو نیز انان را دوست بدار » و رمود: «حسن و حسین دو فرزند من 
و دو امام هستند؛ چه قیام کنند و چه قیام نکنند [و برای مصلحت اسلام و 
مسلمین ناچار به صلح شوند ].» 


(1)مردم بارها می دیدند هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مشغول نماز می شدند و به سجده می رفتند حسن و حسین بر پشت ان 
حصرت وا ری ند وعون عی خوا فد آبان .را از این عمل بازدارند 
ها ازسفت آن,حصرت اون اهرید سول عوا صلی الله غلبه و اله انشا ره 
هی نموه که آبان را رها کنید. انا این که آنان با میل ود ار شک آن 
خضرت ,بایین هی آفتند | حون رسول, گذا صلی الله علیه و اله از قمار 
خود فارغ می شد آنها را در دامن خود می گذارد و می فرمود: «هرکس 
خن سا دشهی دار بان ایا را بر دست دار و 


عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله براین بود که پشت خود را پایین می 
اورد تا حسن و حسین علیهما السلام بر او سوار شوند و چون سوار می 
شدند به انها می فرمود: «چه خوب است مرکب شما! و شما نیز چه 
سواران خوبی هستید » 


(2)منقول است که روزی انا را , بر شانه خود سوار نمود. پس مردی به 
آنان 


ص‌‌ :50 


1- (1)و کان النبخ صلی الله علیه و آله یصلّی فاذا سجد و ثب الحسنان 
غلنهنا العلام علی ظهرهخاه آرادها ان بجعوهیا آشار النهم ان عوهفا: 
فلع قضی الضلاه مها چیه عدرو و حال شن ای ایس هرن 
ای با ها ی ای یس 
و یقول: نعم الجمل جملکما و نعم العدلان آنتما. و حملهما صلی الله علیه و 
آله. هد عانقهه فعال رحل: عم الفرش لکما. ققال ضلی للم علبه و آلذ.ه 
نعم ال پسان هما. و حق الحستان علما السلام ماشین, فلم یمتا برجل 


المشی و لانستحسن ان نرکب و هذان السیدان یمشیان, فرغب الیهما 
سعد فی ان یرکباء فقال الحسن علیه السلام لا نرکب, قد جعلنا علی 
انفستا المشی ال بت الله الجرام:علی اقدامنا و لکنا تتدکب عن الطویی: 
فأخذا جانبا من الثاس. (البحار, ج 43/276). 

2- (2)و کان ابن عباس مع علمه و جلاله قدره ,ریمسک برکاب الحسنین 
علبهما السامیی بر کبا و یعول: ار ای 
سم البت ضلی الله عله ی آله اما مفه علی الختر فغام فرعا ی 
کان صلي الله علیه و آله بخطب علی المتبر فحملهما و وضعهما بین بدیه 


گفت: چه مرکب خوبی پیدا کرده اید ! رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «و آنان [نیز ] چه سواران خوبی هستند » نقل شده که سالی حسن 
و حسین پیاده به حح رفتند و هر سواره ای انان را می دید از مرکب خود 
پیاده می شد و پیاده می رفت. تا این که بعضی از مسافرین حح به سعدبن 
سوار بر مرکب شویم و اين دو بزرگوار پیاده باشند. سعدبن ابی وقاص از 
انان خواست که سوار بر مرکب شوند. امام حسن علیه السلام دزاسب او 
فرمود: «ما بر خود لازم نموده ایم که پیاده به طرف خانه خدا برویم 

زاه خوه ز] عوصض میا کنیم» و از راه دیدن یه طظر ف, که عفر کت نم دنه 


(1)از جلالت قدر آنان این است که آبن عباس, با آن علم و کمال خود, 


رکاب را برای حسن و حسین می گرفت تا آنان سوار بر مرکب شوند و 
می گفت: اینها فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. 


روایت شده که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بالای منبر بود و 
چون صدای گریه 


ص‌‌ :51 


1- (1)فاذا کان بکاء الحسنین علیهما السلام و هما طفلان صغیران و 
عثورهما فی ثوبیهما آزعج النبین صلی الله علیه و آله کل هذا الأأزعاج حتّی 
0( 
عل. النیت ضلی الله علیه و اله. لو رای ولذه. الخسین علبه السلام و «و 
وحید فرید لا ناصر له و لا معین یستغیث فلا یغاث و یطلب شربهٌ من الماء 
فلا یجاب؟ ! و قد احاط به ثلائون الفا یرمونه بالسهام و یطعنونه بالرماح و 
یضربونه بالسیوف و پرشقونه بالحجاره. حثّی آئخن بالجراح و صارت 
السهام فی درعه کالشوک فی جلد القنفذ حتثّی ذبحوه کما یذیح الکبش و 
نساوّه و عیاله تنظر الیه آما کان الب صلی الله علیه و آله پبکی و یجزع و 
ینفطر قلبه و یتصذع؟ ! یا رسول الله لو عاینتهم نم ما بین قتیل و سبا لرات 
عیناک منهم منظرا للحشی شجوا و للعین قذا(المجالس السنیه ص 
۸ )+ 


حسن و حسین علیهما السلام را که دو طفل خردسال بودند شنید و دید که 
امد و انان را بر شانه های خود سوار نمود و بالای منبر برد و مقابل خود 
قرار داد. 


شخ ام توا خدا هی الم ید و اه ال مت ای الم 


(1)رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خدای متعال ذریه هر پیامبری 
را از صلب ان پیامبر قرارداد لکن ذریه من را از صلب علی بن ابی طالب 
مقرر فرمود.» 


براساس این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله , فرزندان 
امیرالمومنین علیه السلام تا قیامت ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
محسوب می شوند؛ چه از نسل فاطمه علیها السلام باشند و چه از 
همسران دیگر امیرالمومنین علیه السلام . البته تردیدی نیست که فرزندان 
فاطمه علیها السلام ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله هستند بلکه طبق 
تعبیر بعضی از روایات فرزندان آن حضرت نیز محسوب می شوند و امام 
حسین علیه السلام , طبق روایات فراوان فرزند پیامبر و ذریه او و اهل 
بیت ان حضرت محسوب می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله امام حسن علیه السلام را بر پای راست 
خود و امام حسین علیه السلام را بر پای چپ و علی و فاطمه علیها السلام 
را مقابل خود نشاند و کسای خود را بر آنان پوشاند و اين آیه را قرائت 
فرمود: 


«انما رید ال یهت نکم الر خسن َمْلَ التت : تور کم تطهیرا» و 


سینتن. فر مود؛ «اینان, به حق, اهل بیت من هستند.» 


او به: آنان- فر مود <هر کش خسلیم شما شنود.و با شا خسالفت. کنن من 
با | 
) و9 


ص‌‌ 092 


1- (1)شده حبٌ النبی صلی الله علیه و آله لأهل بیته علیهم السلام قال 


صای خاحمن و معل در من طلت علن بی اس طالب و آحلس النت 
ی اه ی اس مه ای ار 
فخذه الیسری, و آجلس علیّا و فاطمه علیهما السلام بین یدیه, ثم لف 
علنهما کساعه اد کنبه ند قرا «انما پرید الله. ليذهت. عنکم الرختن. احل 
البیت و بطهلژکم تطهیرا» نم قال: هوّلاء اهل بیتی حقّا. و قال النبیث صلی 
الله: علیه و آله اعلیت و فاطمه و الخسن و الخسین علیفم السلام: آنا سلم 


لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. و نظر صلی الله علیه و اله الی الحسن و 
الحسین علیهما السلام فقال: من احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی 
درجتی یوم القیامه. ۲ 
2 (2)و قال صلی الله علیه و آله : حسین منوخ و انا من حسین احت الله 
من احب حسینا. و قال صلی الله علیه و آله : من احث ان ینظر الی احتث 
اهل الارض الی اهل السماء فلینظر الی الحسین علیه السلام . 


خیزم.» 


و چون نظر مبارک او به امام حسن و امام حسین علیهما السلام افتاد 
فرمود: «هرکس این دو و پدر و مادر انان را دوست بدارد در قیامت 
همنشین من خواهد بود.» و فرمود: «حسین علیه السلام از من است و من 
از حسین هستم. خداوند دوست بدارد هر کس حسین را دوست می دارد.» 


(1)و فرمود: «هرکس دوست دارد که محبوب ترین افراد روی زمین را نزد 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله روی منبر مشغول سخن بود. ناگهان 
امام حسین علیه السلام وارد مسجد شد آو چون دوید که نزد رسول خدا 
برود] پا بر لباس خود گذارد, و بر زمین خود و گریان شد. پس رسول خدا 
صای اه .ی ۱ از منبر پایین آمد و او را در بغل گرفت و فرمود: 
«خدا| شیطان را بکشد ! ! فرزند مایه امتحان است. سوگند به خدایی که جان 
من به دست اوست.؛ من بی اختیار از منبر پایین آمدم. ۳ 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار خانه فاطمه علیها السلام 
می گذشت که صدای گریه امام حسین علیه السلام را شنید پس به فاطمه 
علیها السلام فرمود: اکن تفی. داتی. که. کربه شین هر هی زارد ۱ 


(2)امام حسین علیه السلام روز عاشورا به اصحاب ابن زیاد فرمود: «چه 
شده که شما 


ص‌ :3 


1- (1)و کان صلی الله علیه و آله یخطب علی المنبر از خرج الحسین علیه 
السلام فوطی ء فی ثوبه فسقط فبكي فنزل انب صلی الله علیه و آله 

عن المنبر فضمه الیه, و قال قاتل الله الشیطان ان الولد لفتنه والذی 
شسی بده ما دریت آلبی تزلت غن منبری. و مر صلی الله علیه و آله من 

بیت فاطمه علیها السلام فسمع الحسین علیه السلام یبکی, فقال آلم 
خی بکاءه یوذینی ! ؟ و قال الحسین علیه السلام لأصحاب ابن زیاد یوم 
الطف: ما لکم تناصرون علیت؟! آما و اللّه لئّن قتلتمونی لتقتلنْ حجٌّه اللّه 
علیکم لاو الله ما سن. الفضرق و آلحفرتب ابنشتق. تست اختم یه علرکد 


غیری. (المجالس السنیه. ص 13) و روی هذه الاحادیث فی «الغدیر» ج 
5) و قال صاحب کتاب مجالس السنیه: اذا کان بکاء الحسین علیه 
السلام و هو طفل صغیر یوّذی النبی صلی الله علیه و اله , فما کان یجری 
علی النب صلی الله علیه و آله لو نظر الی ولده الحسین علیه السلام و هو 
ینادی هل من ذابٌ یذبٍ عن حرم رسول الله هل من مود یخاف اللّه فینا 
هل من مغیث یرجو اللّه اغاثتنا هل من معین یرجو ما عنداللّه فی اعانتنا, فلا 
یجاب الا بضرب السیوف و طعن الرماح ورمی السهام و هو فی ذلک یطلب 
شرنه هن الما فلا بجده و کاهااخمل بفرسه علهه الفرات ت حملوا علیه حتثی 
اجلوه عنه. 

2 (2)منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من کف والده البطین 
لأنزع(المجالس السنیّه, ص 13) 


برای ریختن خون من اجتماع نموده اید؟ به خدا سوگند. اگر مرا بکشید 


اب اف رال دا ی ااات ای و یبد امام صف ‏ انبای یس تا اتاد 


(1)در کتاب «وفاءالوفاء» سمهودی شافعی, از امیرالمومنین علیه السلام 
نقل شده که فرمود: «شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله به زیارت ما 
امد و در خانه ما بیتوته نمود و چون شب را در خانه ما استراحت کرد. در 
بین شب امام حسن علیه السلام از خواب بیدار شد و آب طلب نمود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست و ظرفی از شیر آماده نمود؛ 
نخست به امام حسن علیه السلام که آب طلب نموده بود داد و سپس به 
امام حسین علیه السلام فاطمه علیها السلام عرض کرد: پدرجان ! مثل این 
که حسن را بیشتر دوست می داری؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: حسن علیه السلام زودتر اب طلب نمود. سپس به فاطمه علیها 
السلام فرمود: من و تو و اين دو فرزندم و آن کسی که در خواب است, 
یعنی علی علیه السلام , در قیامت مجتمع خواهیم 


ص‌‌ :54 


1- (1)استسقاء الحسن و الحسین و قیام النبن صلی الله علیه و آله 
تا فا هام که کات ضاه المتاء عاخار ار سای 
لاتیعم‌دق, السافعی غر. غلرت عایه السشاام فال» دانا ای ضلی اللة علو. 
و آله فبات عندنا و الحسن و الحسین نائمان و استسقی الحسن فقام النبت 
صلی الله علیه و آله و اخذ قریه لبنا فص منها فی القدح ثم جعل بسقیه 

فتناول الحسین فمنعه و بدا بالحسن فقالت فاطمه يا رسول اللّه کاثه أَحثٌ 
الیکی قال اما اشتشفی الا به قال رصول آلله.خضلی الله عایه و آله ۲ ان 
و ایاک و هذان و هذا الراقد یعنی علیا یوم القیامه فی مکان واحد 
ایی ایض 26 آم ید الب ضلی اه علن آله قاطمه علیها السام 
ان تسقی الحسن لا استسقی بل قام و سقاه بنفسه ثعٌ سقی الحسین و 
ذلک لانْ الحسن طلب اوّلا و الماء لمن طلب اوّلا و بذلک ظهر مقدار کرامه 
الحسنین عند النبن صلی الله علیه و آله حتّی اثّه لم یدع آمَهما تسقیهما 
حثّی سقاهما بنفسه. فلیتک يا رسول الله حضرت یوم کربلاء و رایت ولدک 
الحسین و قد اشند به العطش عندما منعه جخیش بنی آمته من الماء و حالها 
بینه و بین ماء الفرات و جعل یطلب شربه من الماء فلایجد و کلما حمل 
بفرسه علی الفرات ت لیشرب حملوا علیه نی آجلوه عنه فکنت تسقیه الماء 
کما کته فم بت آ سس و لم حدغ الم نوی عغی فی راک 


بود.» 


(1)سمهودی باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که فرمود: 
«روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به زیارت ما آمد و ما برای او 
غذایی از گوشت و آرد تهیه نمودیم. و ام ایمن نیز برای ما ظرفی از شیر و 
مقداری از خرما هد به آورد و همگی از آن غذا خودریم. سپس من دست 
های رسول خدا صلی الله علیه و آله را شستم. آن گاه رسول خدا صلی 
و و سپس 
اشگ او جاری شد و به سجده افتاد تا اين که سه مرتبه این عمل را تکرار 
نمود. 


ما از هیبت آن حضرت حیا کردیم که علت آن را سوال کنیم, تااين که امام 
حسین علیه السلام پرید و بر پشت آن حضرت سوار شد و گریه کرد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «عزیبرم ! برای چه گریه می 
کنی؟ » امام حسین عرض کرد: «پدرجان ! کاری از شما دیدم که تاکنون 


ندیده بودم.» 


(2)پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛: «فرزند عزیزم ! امروز به 
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1- (1)قال السمهودی: و عن علی علیه السلام قال: زارنا رسول الله صلی 
االه یه و اه تیا لم‌فریون دی ام نم ضا ایض یمسا 
کین فادا نض ور له الوقیی) و آهدت لا ام آسن ععا من لین همه 
مزا ای اه اه وا امه وا رسول 
الله صلی الله علیم و آله< ای غشلت بدبه + فحسح رآمنه و حتهته و لخیته 
پیده نم استفیل القیله خدعا پما شاعالله 2 اکت الی الارض بدموع زره 
بععل:دلی ات ما فها رل آلاه خلی للم غله و آله ان تالم 
قیآخشیی ی کاس ون ای ال له و الم سیم تال اه 
ای ات ماهس اس وال با ات 
تصنع شیئا ما رآیتک تصنع مثله؟ فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله یا 
بنخ سررت یکم الیوم سرورا لم أسرٌ یکم مثله قط و ان حبیبی جبرئیل 
علیه السلام آانی و آخبرتی انکم قتلق و ان مضارعکم شتی فاجرتی دای 
و دعوت ال لکم بالخیره. (البحار ج 18/125) 


2- (2)نعم يا رسول اللّه ان آلک و ذریتک قتلی بعض بالسمٌ و بعض بالسیف 
سا اک 
محرابه فکان قبره بظهر الکوفه, و ولداک الحسنان اللذان فدیتهما بأبیک و 
تک قتل اجدهما و هو الحسن بالسم الذی دس الیه و قطع کبده فکان قبره 
بالبقیع. و آخوه الحسین قتل بضرب السیوف وطعن الرماح ورمی السهام 
من جیش یزیدبن معویه فکان قبره بکربلاء: بعض بطیبه مدفون و بعضهم 
بکربلاء و بعض بالغریین جاشت علی اله ما ارتاح واحدهم من قهر اعداه 
سوم مور ازالماس ای ۱۱0 


خشنود شدم که تأکنون این قدر خشنود نشده بودم و[لکن ] جبرئیل آمد و 
به من خبر داد که شما کشته خواهید شد و قبرهای شما از یکدیگر فاصله 


زیادی خواهد داشت. پس من محزون [و گریان ] شدم و از خداوند برای 
شما طلب خیر نمودم. 


تفا ی کرش باق کی ماهای عسص سا ام 


(1)مدائنی گوید: امام حسن و امام حسین و عبداللّه جعفر علیهم السلام 
برای انجام فریضه حج به مکه رفتند و زاد و توشه خود را بین راه از دست 
دادند تا این که گرسنه و تشنه شدند. پس به پیرزنی که در خیمه ای زندگی 
می کرد برخورد نمودند و از او اب طلب کردند. پیرزن اجابت نمود و گفت: 
از اين گوسفند شیر بدوشید و به چای آب بنوشید. 


(2)و چون از او درخواست غذا نمودند پیرزن گفت: غذایی جز این گوسفند 
ندارم آن را ذیح کنید تا براق شما از آن غذایی آماده کنم. یکی از آنان 
گوسفند را ذیح نمود و آماده کرد و پیرزن برای آنان غذایی آماده نمود. آنان 
از آن غذا خوردند و چون خواستند حرکت کنند به به او گفتند: ما از قریش 
هستیم. به مکه می رویم. خو ای ان سصفت به سا مه ار گرم تحات 
شما را جبران خواهیم نمود. 


هنگامی که حرکت نمودند شوهر آن پیرزن به خانه بازگشت و از میهمان 
نوازی همسر خود آگاه شد و با خشم و غضب به همسر خود گفت: وای بر 
تاصر وس وس 
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۲ امسخا | لهشتین و کرمیا غایییا السلام فال السانتی* خرن الخشنن 

ای اسمادالف رد الم فص رم ام 
اتقالهم فجاعوا و عطشوا فمژوا بعجوز فی خباء لها فقالوا: هل من شراب 
قالت: نعم فاناخوا بها و لیس لها الا شویهه فی کسر الخیمه فقالت: اچلسوا 
و امتذقوا لبنها ففعلوا دلک و قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لا الا هذه 
الشاه فلیذیجها احدکم حتّی آهی ء لکم منها ما تأکلون فقام الیها احدهم 
دیما چم کشطیا ع ات ایم ماما فاکلها ع.افامیا ی ایردها قاتا 
ارتحلوا قالوا لها نجن تفر هن فریش تریه(2)هدا الیچه فاد رجا سالمین 
فالمی بنا فائا صانعون الیک خیر نم ارتحلوا, واقبل زوجها فاخبرته عن 
تقولین: نفر من قریش؟! 


عذه ای از قریش بودند؟ ! 


(1)اين قضیه گذشت. پس از مدتی آن پیرزن و همسر او به مدینه آمدند و 
متاعی آوردند که آن را بفروشند و از آن معاش خود را اصلاح نمایند. 
ناگهان در کوچه های مدینه چشم امام حسن علیه السلام به آن پیرزن افتاد 

و او را شناخت, در حالی که پیرزن آن حضرت را نشناخت. پس امام حسن 
علیه السلام غلام خود را نزد او فرستاد و چون او خدمت آن حضرت آمد 
امام حسن علیه السلام به او فرمود: «من را می شناسی؟» گفت: خیر. 
امام فرمود: «من همان میهمان تو هستم در فلان روز.» پیرزن گفت: پدر 
و مادرم فدای شما باد ! 


اقانسسن افام علیه السلام هار مصفته ه فان ویتار به اه دتم ه آو را 
همراه غلام خود نزد امام حسین علیه السلام فرستادند. اماق جسین یه 
السلام به او فرمود: «برادرم چه قدر به تو احسان نمود؟» پیرزن 

هزار گوسفند و هزار دینار. امام حسین علیه السلام نیز به همان متام 
اه احشانتمفه ۴ او را نود عیدازله جعمر طبار فزستاد, عندالله کفت: امام 
حسن و امام حسین چقدر به تو احسان نمودند؟ ,پیرزن گفت: هر کدام 
هزار گوسفند و هزار مثقال طلا به من دادند. غبدالله نید هماتقد آنان.به او 
احسان نمود. 


علامه سید محسن امین سیس گوید: بای هاشم معدن جود و کرم و 
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1- (1)نم بعد مده آلجأتهما الحاجه الی دخول المدینه فدخلاها و جعلا ینقلان 
البعر الیها و یبیعانه و یعیشان منه فمرّت العجوز فی بعض سکک المدینه 
فاذا الحسن بن علی علیهما السلام علی باب داره جالس فعرف العجوز و 
هی له منکره فبعث غلامه فرذها فقال: پا ۳ الله اتف دیفی قالت: لا قال 
آنا ضیفی نوم کذا ه کدا فقالت العجوز:بایی انت. و اتی: فامر الحنن غاید 
السلام فاشتری لها من شیاه الصدقه الف شاه و امر لها بالف دینار و بعنها 
مع غلامه الی اخیه الحسین علیه السلام فقال: بکم وصلک اخی فقالت: 
بالف دینار و الف شاه فأمر لها الحسین علیه السلام بمثل ذلک ثم بعث بها 
ماصاای عصااا مم عیص قفا سم مضصای اس و انیت ات 
بالفی شاه و الفی دینار فاعطاها مثل ذلک. (البحار جح 43/348). 


2 وال هو ها شم ای او اس ماه لاه ام 
فی ذلک احد و لا عجب من الشی ء اذا جاء من معدنه. و حسبک بکرم 
الحستن علیی شاه وا صطاسوسل الله خی الله هو الم ال 
انار کرمه ساب الباظل: فا امدال مت یه السلام آکرم 
نتاس و اسخاهم بعد رسول ال صلی الله علیه و له تفا کون الکز رم 
غیر شجاع. و السجاع فیزکویم و امیرالحومن عليه السلام هه الدخ, فال 
«جنونان لا آخلاتی الله منهما الشجاعه و الکرم» 


هستند و هرگز کسی بخ انان تفی رسد جرا که آنان از مرن کرم بت وخوز 
ادخ اند و برای "۳ و سخای امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
هس که ابا تسس ان بصعت اهاز آنر رجست 
الهی افزون بود. و فرزندان آن امامی هستند که بعد از رسول خدا صلی 
اما رات که رم هه ال راخب کرعی الا دار 
شجاعت نیز می باشد و کم می شود که شخص کریم شجاع نباشد و یا 
شحاع گریم ساسه اخان که آشرالمتمسن غلیه اسلا رهور: حدا وگو سرا 
از دو خصلت جدا| نفرموده است ؛ شجاعت و کرم.» 


(1)تا این که گوید: امام حسین علیه السلام در کرم و شجاعت به پدر خود 
باشد. بزرگ ترین کرم امام حسین علیه السلام وقتی بود که در بیابان گرم 
و سوزان, حژبن یزید ریاحی با هزار نفر او را محاصره نمودند و او در آن 
فان انوا کف تبون اب دار وی صواات اانسا ق اب داوو 
آن مرذم که ندهزدهی: بوذند که فر مقابل این اخسان و کرم اب زا بر او و 
عزیزان و اصحاب او بستند و عمرسعد دستور داد پنج هزار نفر اطراف 
قراخ شود ور هسام صای الم وی لا از اب فرانت نم 
کنند ! 


(2)بیهقی در کتاب «المحاسن و المساوی» می گوید: دو نفر از بنی هاشم 
و 
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[- (1)و اقتدی به ولده الحسین علیه السلام فی کرمه, و شجاعته, فان هذا| 
الشبل من ذلک الأْسد و هذا الثمر من ذلک الشجر, و آعظم کرم صدر منه 
علیه السلام یوم تلماه الحرٌ اس ام را فا وا 
مع خیولهم فی تلک الأرض القفراء و هم قد جاووا لمحاربته, و لکن بئسما 
جازاه اعداوه علی ذلک فانهم وضعوا بامز عمربن سعد خمسه آلاف رجل 
غلن المشرعه یمنعون الحسین و أصحابه من استقاء الماء منعوه من ماء 
الفرات وورده ,و و آنوخ ساقی الحوض بوم جزاء حتثّی قضی عطشا عما 
اشتمت العدی باکف ا صیده لا اکقاعرالمحالس لته ض 15) 

2 (2)رو قال: ذکر البیهقی فی کتاب «المحاسن و المساوی» قال: ذکروا 
ا رجلین احدهما من بنی هاشم و الاخر من بنی امیّه, قال هذا: قومی 
اس و ها ی اس تا سا ار هو .۱ 


اسال عشره من قومی, 1 صاحب بنی امیه ِ فاعطاه کل واحد 
۱0۱۱ با 
السلام , فقال هل بدأت بأحد قبلی قال: بدآأثٌ ۳ قال: ما کنت 
استطیع ان ازید علورن سیدی شیتا فأعطاه براخ و خمسین الفا من الدراهم. 


بنی امیّه با یکدیگر برخورد نمودند و هر کدام به دیگری می گفت: ما از 
شما در سخاوت و کرم مقدم هستیم تا این که یکی از انان به دیگری گفت: 
تو از ده نفر از قبیله خود چیزی طلب کن و من نیز از ده نفر از قبیله خود 
چیزی طلب می کنم. ان که از بنی امیه بود از ده نفر از قبیله خود چیزی 
طلب کرد و هر کدام ده هزار درهم به او دادند. آن کة از بتی: هاشم بود 
اول نزد امام حسن علیه السلام آمد و آن حضرت دستور داد یکصد و پنجاه 
هزار درهم به او دادند و چون نزد امام حسین علیه السلام رفت آن حضرت 
به او فرمود: «آیا قبل از من از کسی چیزی خواسته ای؟» او گفت: اری. 
نزد امام حسن علیه السلام رفتم. امام حسین علیه السلام فرمود: «من 
نمی توانم بیش از مولای خود به تو احسان کنم. پس او نیز یکصد و پنجاه 
هزار درهم به او داد. 


(1)مردی که از بنی امیه بود و از ده نفر سوال کرده بود یکصد هزار درهم 
با خود اورد لکن مرد هاشمی که از دو نفر سوّال نموده بود سیصد هزار 
درهم با خود اورد. مرد اموی چون این وضعیت را مشاهده نمود یکصد هزار 
فرص با صاصان ان ار سای و ها عفر ان معرد حارعت جر 
خواست سیصد هزار درهم را به امام حسن و امام حسین باز گرداند آنها 
نپذیرفتند و فرمودند: جا اه هن ی کسه سای دا اه این که ان 
را با خود ببری یا در بین راه بریزی » 


ولا ره سیدمحسن امین می گوید: فضایل امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام قابل 
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1- (1)فجاء صاحب بنی اميّه یحمل مائه الف درهم من عشره آنفس, و جاء 
أمبة فز ها علیهم فقیلوها: ام با 
یقبلاها و قالا: ما کّا نبالی آخدتها أم آلقیتها فی الطریق. (المجالس السنیه, 
ص 16 و رواه مع اختلاف یسیر فی مکارم الأخلاق لاين ابی الدنیا. ص 
5 اقول: و فضائل الحسنین علیهما السلام لا تحصی بج؛ و لا تحصر بعة 
کت و هما ولد سول الاة صلی الله علیه و اله اه ستطاه و زنحاتا من 
الا رسد شاب افل السته خر لاس او ها وبا و وعالا وه 
خاله ود.عا .ق عتق آبوهما امن الموشین. شتا ماع معا فاطمهة 
ار 


و آله سید ولد آدم وجذتهما خدیجه بلت خویلد ام المومنین اول نساء هذه 
الأثه اسلاما التی بذلت اموالها فی احیاء الدین فقام الاسلام بمالها و سیف 
یی آنن‌الی ها 
۱ ۱ ۳ ۱ 
7 (2)آلا قاتل اللّه عصبه قتلتهما و ظلمتهما حتّی قضی الحسن علیه 
ظامیا؛ وا ی ای ی ها و 

ال الی. الشام دطف براسته فف. النلد ان فربلم المصطمی 
سبطاه فحقضا پالس هداء ود پالسیف: متجوزا و اوضی‌بواکه فی: الدیا 
وصیه فأوسعوا عهده نکتا و تغییر | لو کان جدهما اوصی بظلمهما لمَا 
استطاعوا لما جاووه تکثیرا| 


تماره تست جرا که نان فرتدا ی رصول .دا ای ال غلیه و الق کو 
سنظ او و موه دل او هستند. نها آفای-خوانان اهل بهشت سا شند و از 
شرافت نسب بر همه مردم افتخار و سبقت دارند. جذ آنان رسول خدا 
ای ال هه العف ارساعس وتا قاتا ندمت یه الا اه 
مادرشان فاطمه زهراء پاره تن رسول خدا و سیده النساء است و جذه 
انان خدیجه ام المومنین و اولین زن مسلمان این امت است که مال خود 
را برای احیای دین اسلام انفاق نموده و اسلام بامال و شمشیر علی بن 
ابی طالب برقرار شده است. و خالوها و خاله های آنان دختران و پسران 
ان را ات ها 
اما شترافت. های ی آنهاسته‌سرافت های مان آنان از فضایل و 
ارزش های انسانی قابل شماره نیست. 


ضمانت دین اسامه بن زید توسط امام حسین علیه السلام 


(1)در کتاب المجالس السنیه نقل شده که عمروبن دینار گوید: حسین بن 
عاو لها ااساا مه او صامه بن رت ر اقفر حال سارت می 
گفت: وای از پریشانی و اندوه ! پس امام حسین علیه السلام به او فرمود: 
«ای اسامه اندوه نو از چیست ! اسامه گفت: شصت هزار درهم مدیون 
هستم. امام علیه السلام فرمود: «آن را ضمانت نمودم,» اسامه گفت: می 
ترسم بمیرم و دین به عهده من بماند. 


(2)پس امام علیه السلام به او فرمود: «هرگز نخواهی مرد تا من دین تو را 


ادا کنم.» 
ص‌‌ :600 


1- (1)قضاءه علیه السلام دین اسامه مما جاء فی کرم الحسین علیه 
الما ردان رون ساب ول ال سم ین لب صلی ال ره و 
آله علی آسامه بن زید و هو مریض و هو یقول: و آغماه, فقال له الحسین 
یه السام وا با آساعه ال ی وه سین ال فرهت فعال 
ال یه الم ال ای عفن رن آس‌ کال اس 
علیه السلام لن تموت حلی اقضیها عنک قال فقضاها قبل موته. (البحار, ج 
9 و کان علیه السلام یقول: شهٌ خصال الملوک الجین من الأعداء 
و القسوه علی الضعفاء و البخل عند الاعطاء (البحار, ج 44/189) و وقد 
ای ایا را ایا ات 
قآ ات هسام یاس ی ی اس ۲ ِ و 
۳ 
شب ان مق راک ومن زگ نون الک الحته نت واه و 
ات معتی آبوی قد کان فاتل السفه لملا الق کان هن آمانکم کانت علیرا 
ام ان 


در همان کتاب روایت شده که آن حضرت می فرمود: «بدترین خصلت های 
پادشاهان ترس از دشمنان و سخت گیری بر ضعیفان و بخل و خودداری از 
احسان است.» 


(1)روایت شده که مردی از اعراب بادیه نشین وارد مدینه شد و گفت: 
او داخل مسجد شد و چون دید آن حضرت مشغول نماز است اشعار ذیل 
را خواند. پس امام حسین علیه السلام سلام نماز خود را گفت و به قنبر 
فرمود: «آيا از مال حجاز چیزی مانده است؟» قنبر گفت: آری, چهار هزار 
دیناراست. امام علیه السلام فرمود: «آنها را بیاور که آن که از ما 
سزاوارتر انننت امد است.» سپس عبای خود را برداشت و دینارها را در 
آن بیچید و در جواب آن اغزابی اشعار دیل زا اتشاء فزمود؛ 


اعرابی آنها را گرفت و گریان شد. امام علیه السلام فرمود: «آیا آنچه ما 
به تو دادیم ؟ ناچیز بود؟» اعرابی گفت: عطای شما کم نبود لکن گریه من 
ای 
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1- (1)فسلّم الحسین علیه السلام و قال: یا قنبر هل بقی من مال الحجاز 
شی ۶؟ قال: ۱ 
نزع بردته ولف الدنانیر فیها و آخرج یده من شقّ الباب حیاء من الاعرابی و 
انشا حول خذها فا البی مر واعلم بای علین دو شفته لو کان من 
سیرنا الفداه عصا آمست سمانا علیک مندفقه لکنْ ریب الزمان ذو غیر و 
الک منت فلیله التعفه لعل المراد بالشسیر واعة السور الق تقد من الجند 
فاثّه اذا کان فیه عصا ای مشدودا بطرف عصا صار سوطا قابلاً للضرب 
فیکون کنایه عن الحکم و القوّه -المولف -) فأخذها الأأعرابی و بکی فقال له 
الخسهن علیه ااسلام لعلی اسعللت‌ها اعطفای: اقا موی کنقن یال 
التراب جودک. (البحار, ج 44/19 المجالس ص 17) و وجد علی ظهر 
الکسین علبه السلاش موم الطف. اد -فشالها زیم العانسن علید السلام عره 
کال دا معا کان سل الحرات کی ین الی فا رال .ار امه 
التاهت و افص کین 


در روایت دیگری آمده است: که چون امام حسین علیه السلام را در کربلا 
کشتند آثری بر پشت او دیدند و چون علت ان را از حضرت زین العابدین 
علیه السلام سوال کردند فرمود: * «این. آثر ان همیارن و کیسه نانی است که 
پدرم به دوش می گرفت و به منازل زن های بی سریرست و بتیمان و 
فقرا می برد.» 


ی 
ها بود که بر سینه شریف و پشت آن میوه دل رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تاخته بودند و عمرسعد بعد از شهادت آن حضرت دستور داده بود که 
برای انجام فرمان اين زیاد ده نفر اسب سوار بروند و بدن آن حضرت را 
زیر سم اسبان خود لگدمال کنند و آنان چنین کردند و در کوفه به ابن زیاد 
کفتند: ما کسانی هستیم که بر سینه و پشت امام حسین اسب تاختیم و 
سینه و پشت او را خرد کردیم ! 


معرفت اعرابی و احسان امام حسین علیه السلام 


(2)در کتاب «المجالس السنیه» نقل شده که عربی بادیه نشین نزد امام 
حسین علیه السلام امد و گفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله 
* من ضامن یک دیه کامل شده ام و از پرداخت ان عاجز هستم. با خود 
گفتم که نزد کریم ترین مردم می روم تا به من 


ص‌ 02 


1- (1)و وجد علی ظهره علیه السلام یوم الطف آثر آخر هو آوجع للقلوب 
من هذا الأّثر و هو آثر حوافر الخیل التی داست بحوافرها صدره الشریف و 
ظهره و ذلک حین مر این سعد عشره فوارس آن یدوسوا بحوافر خیولهم 
ور موق تا اما آمم به آماوص امامت الم ان راهم هم 
مایت تن با الشیر بقد الطمر کل یت نویر کال ات 
اد ام قالهاهفخن لین سا ولا سعد ینعی طضا این 
صدر ه. 

2- (2) سواله عن ثلاث مسائل و قضاءه علیه السلام الدیه للأعرابی و مها 
جاء فی کرم الحسین علیه السلام أَنْ اعرابیّا جاءء فقال یا ابن رسول اللّه 
قد ضمنت دیه کامله و عجزت عن آدائها فقلت فی نفسی: اسأل اکرم 
التانتن و.ها رابت اکرم:من ال مجفد ضلی آللة غلبه و اله ففال: اسالک عن 
لات. مسانل فان ات عن ساحنه اعطنت فلت الخال . انن. احنت عره 
این اعطیی نی المال هر ان اجب غن الکل, اعطیتی الکل» فقال 
الاعر ات نا انم روا له آمتلک سا لت و ان مه آل ااعام ‏ 
الشرف؟ 


تته کمن وا کریض تن او ال متفو‌ضای لام تیوه | وا تم 


(1)امام علیه السلام فرمود: «من سه مسأله از تو سوال می کنم, اگر 
یکی از آنها را پاسخ گفتی یک سوم آن دیه را [که هزار مثقال طلا می 
باشد ] به نو می دهم» و اگر دو سوال را پاسخ دادی دو سوم آن را می 
دهم » ی را 


آغرانی کفت: ای فرنند رشفل دا آا کی اند شما که اه غل.: 
دانش و شرافت است از کسی همانند من که [نادان است ] سوال می 
کند؟ امام علیه السلام فرمود: «آری, من از جذم رسول خدا صلی الله 
علیه ٍِِ شنیدم که می فرمود: باید احسان به اندازه معرفت باشد.» 


۳ بل 


(2)امام علیه السلام فرمود: «افضل اعمال چیست؟ اعرابی گفت : ایمان 
به خدا. آمام علیه السلام فرمود: «نجات از مهلکه و خطر به چیست؟» 
رای تا با ق کل سا نان مس او اما اس اس . تردن 
«زینت انسان به چیست؟» اعرابی گفت: علم و دانشی که همراه حلم و 
بردباری باشد. امام علیه السلام فر مود: «اکز کسی از آن بن بهره بود چه 
جیز زینت اوست ؟» اعرابی کت مالی که همراه با مروت و جوانمردی 
باشد. ند 0 علیه السلام فرمود: «اگر کسی از آن نیز بی بهره بود ِ 
امام علیه السلام فرمود: «اگر از این هم بی بهره بود زینت او به 


ص‌ :63 


1- (1)فقال الحسین علیه السلام : بلی سمعت جدی رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله یقول: المعروف بقدر المعرفه فقال الاعرابی: سل عشّا بدالک 
فان اجبت و الا تعلمت منک, فقال الحسین علیه السلام : أَحٌْ الاعمال 
افضل؟ فقال الاعرابی الایمان باللّه, فقال الحسین علیه السلام : فماالنجاه 

ف الیل قفا اراس ااعه اه فعال ااجفم مالسا مر و 
یزین الرچل فقال الاعرابی: علم معه حلم, فقال الحسین علیه السلام : : 
فان: اخطام: دلک؟ فقال, الاغرانن:.مال: معه مروعوز فقال. آاحشنین.. علیه 


السلام : فان اخطاه ذلک؟ فقال الأعرابی: فقر معه صبر فقال الحسین 
علیه السلام : فان اخطاه ذلکی؟ 

2- (2)فقال الأعرابی: فصاعقه تنزل من السماء فتحرقه فائّه اهل لذلک, 
فشحک: الحسین. علیه: السلام. ور زمی: الية بضاخ فیها الت :دیتان و اغضاه 
خانمه و فیه قَصْ. قیمته مائتا درهم و قال الحسین علیه السلام : يا اعرابث 
اعط الذهب غرماعک و اصرف الخاتم فی نفقتک فاخذ الأعرابی المال و 
قال: الله علم حیث 1 رسالته. (البحار, ج 44/196 المجالس ص 08 


ت 4 آترانی تا ناه خافوم مه اس زر استات نیمه اه وا 


پس امام علیه السلام خند بدند و کیسه ای که هزار دینار در آن بود با 
انگشتری که قیمت ن دویست درهم بود به او دادند و فرمودند: ای 


اعرابی ! این هزار دینار را صرف بدهکاری خود بکن و این انگشتر را نیز 
صرف مخارج خود نما.» 


اعرابی آن مال را گرفت و گفت: خدا بهتر می داند که رسالت و امامت را 
کجا قرار دهد. 


(1)در همان کتاب می گوید: عبدالرحمان سلمی سوره حمد را به بعضی از 
فرزندان خردسال آن حضرت تعلیم نمود و چون او بر پدر خود خواند امام 
علیه السلام هزار دینار و هزارحله به او انعام نمود و دهان او را پر از در 
کرو خی خی بل اش کارت گر اش باب رورم رت امام علیه 
السلام فرمود: «اين انعام کجا می تواند به جای تعلیم او باشد؟» و سپس 
اشعار دیل را قرانت قرو 


(2)در همان کتاب: از انس بن مالک نقل شده که گوید: من خدمت امام 
حسین علیه السلام بودم که کنیزی شاخه گلی برای ان حضرت هدیه اورد. 
پس امام حسین علیه السلام گل را از او گرفت و فرمود: «تو رآ در راه 
خدا| آزاد نمودم,» انس گوید: به آن حضرت گفتم: برای یک شاخه گل او را 
آزاد فرمودید؟ ! 


امام علیه السلام فرمود: «خداوند این چنین ما را تربیت نموده و در قرآن 
فرموده است 


ص‌‌ :604 


1- (1)و فیه: علم عبدالرحمن السلمی بعض ولد الحسین علیه السلام 
سوره الفاتحه فلما قرآها الصبیْ علی ابیه الحسین علیه السلام اعطی ذلک 
المعلم القه‌ختار و ال خلههخشا فاه دا ففیل له ی زلی قفا و این 
یقع هذا من اعطائه یعنی تعلیمه للسوره و انشد الحسین علیه السلام 
یقول: |ذا جادت الدنیا علیک فجدبها علی اللّاس طدا قبل ان نتفلت فلا 


الجود یفنیها اذا هی اقبلت و لا البخل یبقیها |ذا ما تولت(البحار, ج 44/191 
المجالس ص 19). 

۵)2(۳-2 فیه: وقال. آنتیرن: کنت عندالحسین علیه السلام فدخلت علیه جاریه 
فحیته بطاقه ریحان فقال لها: انت حژّه لوجه اللّه تعالی قال انس: فقلت: 
تجیتئک بطاقه ریحان لاخطر لها فتعتقها؟ قال: کذا اذبنا الله قال الله تعالی: 
و اذا حییتم بتحیه فحیوا| باحنتتن منها او ردوها» و کان احسن منها عتقها. 
(البحار, ح 43/343 المجالس ص 19) و قال علیه السلام : صاحب الحاجه 
لم یکرم وجهه عن سوالک, فاکرم نفسکی عن رده (البحار, 3 6)). 


که چون هدیه ای به شما داده شود شما ناید به جفتر از آن با قمانتد ان را 
پاسخ دهید و به هدیه کننده احسان کنید. و بهتر از هدیه این کنیز این است 
که او را ازاد کنم.» 


در همان کتاب, از ان حضرت نقل شده که فرمود: «کسی که حاجت خود 
را نزد شما اورد دادن حاجت او اکرام به او محسوب نمی شود بلکه شما 
باید کرامت خود را حفظ کنید و او را رد ننمایید.» 


(1) [ظاهر| مقصود آن حضرت این است که احسان شما 3 مقابل سوال 
اوست که آبروی خود را به شما فروخته است پس شما اگر چیزی به او 
تا یت اس تس یا تا کی ان آ رد ننموده 
اید ]. 


سیس می گوید: از کرامت های زو ک و سخاوت عجیب ان حضرت این 
و ی وا و 
آنان در صحرای گرم از تشنگی سوخته بودند - ملاقات نمود اصحاب خود را 
امر نمود که به همه آنها آب بدهند و از شب قبل به اصحاب خود فرموده 
بود. که اب فراوان بردارند. بلکه فرمود تا به حیوانات انان ئیر اب دادند و 
پاداش اهل کوفه به آن حضرت این بود که عمرسعد ملعون. روز هفتم 
محرم. عمروبن حجاج را با پانصد نفر بر فرات گماشت تا آب را از آن 


درخواست اعرابی از امام حسین علیه السلام در مجلس معاویه 


ص‌‌ :65 


فان ۶ وس گرم العظیم وسهام العخیت علیه ا تاماهتا الجفی 
مع الحژین یزید و کان مع الحژزهاء الف فارس و کان الحسین علیه السلام 
فی سحر ذلک الیوم امر فتیانه ان یستقوا من الماء و یکثروا ففعلوا و وقف 
الحژْ و خیله مقابل الحسین فی حر الظهیره فقال الحسین علیه السلام 
لفتیانه اسقوا القوم وارووهم من الماء وارشفوا الخیل ترشیفا. ای اسقوها 
قلیلا واقبلوا یملاون القصاع و الطساس من الماء نم یدنونها من الفرس 
سا نا ماه امخسا رت مها ار ان 
آخزها, اتذروق ما کان حذاء الخشین, غله اللام مب الاغداء علی سقه 
آتاهم لماع مغ خو لفم فی.قلی. ا ار القفراع؟ عم کان دام منمم اد 
حالها بته ور شزن ماع الفرات؟ اوعت عمرین شحد. غمروین. الفتام. قی 
متام اش کت مارتحا اس تاعاس رس 
الما او فال: السید.غلبه الرخعه) و کان. دلی فبل. فتل. الحسین .عابه 
تاه ام ی شوت ماه ره عد عه سای ای 
لأنزع(المجالس السنیّه, ص 20) 


(1)صاحب کتاب مجالس السنیه از مناقب ابن شهرآشوب نقل نموده است 
که امام حسین علیه السلام وارد مجلس معاویه شد در حالی که شخصی از 
اعراب بادیه نشین نزد او بود و خواسته خود را مطرح می نمود. پس 
معاویه به امام حسین علیه السلام مشغفول شد و از اعرابی بازماند. 


در اين هنگام اعرابی از یکی از حاضران سوّال کرد: اين شخص کیست؟ 
گفتند: او حسین بن علی علیهما السلام است. اعرابی روبه امام حسین 
عم تساه موی کفت ای و سول اسصای الا لس و اه 
!از ها واه هی کنم. که مر هرد عاحکه من اوه صحت 
بفرمایيد. آیام-خسین علبه: السلام از معاویه» خواشتند اند جاخت. آه .را 
یداه مات رای سا سای 


سپس اعرابی اشعاری خواند و گفت: من نزد معاویه رفتم و او حاجتم را 
برآورده نکزی.خا ام که فردند ول خدا.صلی الم عاية و له و.قاظمه 
علبها السلام که معدن کرم و جود و پاکی و طهارت است او را واداشت که 
جاچت: هن زا ادا کند: سپس گفت: ای معاویه ا لا 
فضیلت دارند. 


(2)معاویه گفت: ای اعرابی ۱ من به تو احسان نمودم و تو امام حسین علیه 
السلام را 


ص‌‌ 66 


1- (1)قضاءء علیه السلام حاجه الأعرابی فی مجلس معاویه ذکر ابن شهر 

آشوب فی المناقپ ج 5/235 قال دخل الحسین علیه السلام علی 9و ِ 
عنده اعرابی یسأله حاجه فامسک و تشاغل بالحسین علیه السلام فقال 
الأعرابیث لبعض من حضر من هذا الذی دخل قالوا: الحسین بن علی علیهما 
السلام فقال الاعرابی للحسین علیه السلام أسألک یا بن بنت رسول اللّه 
ما کلمته فی حاجتی فکلمه الحسین فی ذلک فقضی حاجته فقال الاعرابی: 
اتیت العبشم فلم یجد لی الی ان هره این الزسول هو این المضطفی 
کرما وجودا من بطن المطهّره البتول و ان لهاشم فضلا علیکم کما فصّل 
الربیع علی المحول فقال معاویه یا اعرابی اعطیک و تمدحه؟! فقال 
الاعرابت: با معاوید. اعطنفی,من عمه.و فضیمی-عاشتی 8 و لا اخرج 
فروان الفپزدی من آلففنته: ان الق ردق لسن علیه السلام فاعطاه 


الخسن غلیه السلام ارشمانم. دیتان ففیل له اهشاعه مایق فقال عاید 
السلام ان خیر مالک ما وقیت به عرضک. (المصدر ص 1 ) 

2 (2)و قال: قال رسول اللم‌ص الا یه الم ی لاس ی و 
اقطع و" لسانه نون (المصدر ص 22( و اعظم جود صدر منه علیه السلام 
خودم هقی وتیل الله.ی‌بصایهه نها تفیل فا انشا بخوه با اف 
ان ضنْ الجبان بها و الجود بالنفس اقصی غایه الجود 


می ستایی؟ ! اعرابی گفت: ای معاویه ! تو از حق او [و مالی که متعلق به 
اوست ] و بعد از سفارش او حاجت من را انجام دادی [و در حقیقت از خود 
چیزی به من ندادی ]. 


در همان کتاب نقل شده که هنگامی که مروان ملعون. فرزدق شاعر را از 
مدینه اخراج نمود فرزدق نزد امام حسین علیه السلام آمد و آن بزرگوار 
چهارصد دینار به او داد. گفته شد: او شاعر فاسقی است ! امام علیه 
السلام فرمود؛: «بهترین مال های شما آن مالی است که با آن آبروی خود 
را حفظ کنید.» سپس فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و اله در مورد 
عباس بن مرداس که حرمت رسول خدا صلی الله علیه و اله را حفظ نمی 
کرد] فرمود: «شر زبان او را از من برطرف کنید» [یعنی چیزی به او 
بدهید که بدزبانی نکند].» 


(1)مرحوم علامه سیّد محسن امین رحمه الله در پایان این بحث می گوید: 
بزرگ ترین سخاوت وجود امام حسین علیه السلام این بود که جان عزیز 
خود را در راه خداوند عطا نمود, او جان خود و اهل بیت و عیال و فرزندان 
[و اصحاب ] خود را فدای دین و حمایت از شریعت جذ خود سید المرسلین 
صلی الله علیه و آله نمود و اگر شهادت امام حسین علیه السلام نبود اثری 
از دین خدا باقی نمی ماند و کفر و الحاد یزید [و معاویه و هواداران آنان 
[برای همه مردم اشکار نمی شد. 


فالف: کفیدد اخشماتن که امام سین لیم الطلام با دادن جان شوه و 
عزیزان و اصحاب به اسلام و مسلمین نمود و به وسیله ان دین خدا را در 
خصای رسک گوس اف قراس صاخته مس مه را تشن ا احل بت 
پیامبر صلی الله علیه و آله واداشته بودند حفظ نمود و محکومیت بنی امیّه 
و حکام غاصب دیگر را بر ملا نمود بر هیچ عاقل و منصفی پوشیده نیست. 


ضحاضی, که. ان خضرت. شر ایط. رمان. خود را به گونه ای یافت که جز با 
شهادت نمی شود از دین خدا| حمایت نمود, فرمود: «آن کان دنر محمر 
هل الله. علنه و ال لم سشفم الا ی فا سرف خشی» تین ا کرد 
حمتصدل احلی ماه ام با ماه کر 


ص‌‌ :607 


1- (1)فالحسین علیه السلام قد جاد بنفسه و اهل بیته و عیاله و اطفاله فی 
سبیل الله قداء للدین وفحامام غن شریعه حدم سیه. الفرسلین اصلی: الله 
خیم ز آلهخی اسیت فان فقل یرنه ولاف الخسی لت اللا ده 
شاقن مها الدیت موم یره لولاخ ماید الخاص سالعام کفر وید مه لحاوه. 


(1)شجاعت امام حسین علیه السلام , همانند پدرش امیرالمومنین علیه 
السلام , به قدری شگفت انگیز بود که در میان مردم دنیا زبانزد و در بین 
شجاعان مشهور بود. او با لب تشنه اهل کوفه را در کربلا به مبارزه طلبید 
ور که فر مفایل اه میم اصت کفتهنی شنهه به کته آي. که لشگر ی 
هزار نفری کوفه فرار کردند و ناچار شدند از همه طرف به او حمله کنند. 
شمر ملعون سواره ها را پشت سر پیاده ها قرار داد. و به تیراندازها 
دستمر داد تا ان خضرت, را عیرباران نمایند و آنان چنین. کردنهه به کونه. ای 
که بدن او را همانند خارپشت پر از تير کردند. 


(2)و چون بین او و خیام حرم او فاصله شدند. فرمود: «وای بر شما, ای 
پیروان ابوسفیان ! اگر دین ندارید و از قیامت و معاد نمی ترسید ِِ 
خود از اد مرد باشید.و احر :غرب: همتتید به: غیرت طریی خود با کردية آوتا 

من زنده هستم به طرف خیام حرم من نروید!] شمر ملعون صدا زد: چه 
فی. کهونی: ای فرزند فاطمه؟ امام علیه السلام فر مود: «من می گویم: 
شما با من جنگ دارید و من با شما جنگ می کنم و زن ها نباید مورد حمله 
قرار گیرند؛ پس تا من زنده هستم افراد جاهل و سرکش خود را از اهل 
حرم من دور کنید » 


ص‌ :6089 


1- (1)شجاعه ِ علیه السلام. ۳ شجاعته علیه السلام فهی التی 
هو الذی دعا لاس آلی البراز فی ؛ یوم کربلا فلم یزل یقتل کل من برز الیه 
حتّی قتل مقتلة عظیمه و هو الذی کان یحمل علی الاعداء و قد تکقلوا 
اش ی اسان فعات ی ی ار له ع ام سم ان عم 
فرشقوه بالسهام حتّی صار کالقنفذ فحجم عنهم. و حالوا بینه و بین رحله. 

2 (2)فقال ویاکم با شمعه ال اس فان آن تم بکن لکم‌دین و کم( 
تخانون اناد فکوتوا اعرارا فین دیا کمهذم مه ارجعوا الف احهایکم آن 
کنتم عربا کما تزغسون: فتاداه تشمر؛ ما تعول با این فاطه؟ فال* افول 1 آنا 
الذی اقاتلکم و تقاتلوننی و النساء لیس علیهن خناح, فامنعوا عتاتکم و 
جهّالکم و طغاتکم من التعرٌْض لحرمی ما ذمت حیّ, قال شمر لک ذلک, نم 


صاح: الیکم عن حرم الرجل و اقصدوه بنفسه فلعمری لهو کفو کریم. 
(المجالس السنیه ص 15/ مثیرالاحزان ص 5د). 


شمر گفت: باکی نیست؛ و به لشکر خود گفت: از حرم او دور شوید و به 
طرف او بروید! 


کرم و بزرگواری امام حسین علیه السلام 


ار روم علاهه سید مین آمیند ور کاب »مان الننهه. ی ده از 
حسن بصری نقل نموده است که روزی امام حسین علیه السلام همراه 
اصحاب خود به بوستان و باغ خویش رفت. در ان باغ غلامی به نام 
«صافی» داشت هنگامی که حضرت وارد باغ شند؛ غلامش نشسته و 
مشغول خوردن نان بود. امام علیه السلام کنار درخت خرمایی نشست. به 
طوری که غلام او را نمی دید. امام علیه السلام مشاهده کرد که غلام یک 
لقمه به سگ می دهد و یک لقمه خود می خورد و چون از خوردن نان قارع 
اه را وا سا مه ها 
ببخش؛ که و ۱۳ 
فرمودی, برحمتک يا ارحم الراحمین.» 


(2)پس امام حسین علیه السلام برخاست و غلام را صدا زد. غلام از جا 
پرید و گفت: ای مولای من و مولای همه مومنین تا قيیامت ! مرا ببخش ! ۰ من 
شما را ندیدم. امام علیه السلام به او فرمود: «ای غلام ! مرا حلال کن که 
بدون اجازه تو وارد باغ تو شدم.» غلام گفت: این احسان و کرم و آقایی 


ص‌‌ :609 


ات یی ی ای اه اما ات ان بر عم اصتا 
الی بستانه و کان فی ذلک البستان غلام للحسین علیه السلام اسمه صافی 
فلا قوف ال عرات اقلام قاتا ال انش فحلیی الکسس فاد 
السلام عند بعض النخل بحیت لایراه الغلام فنظر الیه الحسین علیه السلام 
و هو یرفع الرغیف فیرمی نصفه الی الکلب و یأکل نصفه, فتعجّب الحسین 
علیه السلام من فعل الغلام فلا فرغ من الأکل, قال: الحمدلله رت 
ای ای افرلی هار اسف سا بار که ادص ۱ آرخم 
الراحمین. فقام الحسین علیه السلام و قال: یا صافی, فقام الغلام فزعا و 
قال» با دی وزسته المومنین الی,بوم القنامة: انت ما رای فاعق غته 
فقال الحسین علیه السلام : آجغلنین.فی خل با صافی لاییخ وخلت: بستانی 
بغیر |ذنک, فقال صافی بفضلک يا سیّدی و کرمک و سوددک تقول هذا. 

2 (2اففال, الکشتنین, علبه. السلام. انیت راک ترنی. نصف. الرخیی: آلت 
الکلب و تاکل تضفه: قما مفتی.لک؟ فتال القلام آن ها الکلت نو ال 


و آنا آکل فاستحییت منه و هو کلبک یحرس بستانک و انا عبدک نأکل رزقک 
معاء فبکی الحسین علیه السلام و قال: ان کان کذلک فانت عتیق لله تعالی 


امام علیه السلام به او فرمود: «من دیدم یک لقمه نان می خوری و لقمه 
دیگر را به یی ضف هی این برای چیست؟» غلام گفت: این سگ در وقت 
غذاخوردن به من نگاه می کرد و من حیا کردم که به او غذا ندهم ؛ چون او 
سگ شماست و از بوستان شما حراست می کند و من نیز غلام شما هستم 
و پیش خود گفتم که من و این سگ باید در مال شما شریک باشیم لذا لقمه 
ای به او می دادم و لقمه ای را خود می خوردم. 


(1)پس امام علیه السلام گریان شد و فرمود: «در این صورت من تو را 
ازاد نمودم و دو هزار دینار نیز به تو بخشیدم.» غلام گفت: حال که مرا ازاد 
فرمودید می خواهم همچنان باغبان شما باشم. امام علیه السلام فرمود: 
«عمل شخص کریم باید گفته او را تایید کند. مگر به تو نگفتم که من که 
بدون اجازه وارد باغ تو شدم مرا را حلال کن؟» سپس فر مود: من گفته 
خود را تصدیق نمودم و باغ را با آنچه در آن است به تو بخشیدم. اکنون 
اصحاب و یاران من که با من نزد تو می اییم میهمان تو هستیم و تو 
اصحاب مرا به خاطر من اکرام کن. خداوند در قیامت تو را اکرام کند و 
برای حسن خلق و ادب تو نسبت به من, تو را برکت دهد.» 


غلام گفت: اکز تفا باطتز | به من بخشیدید هن تبز آن را وفت. افخاب: و 
شیعیان شما نمودم. 


(2)امام حسین علیه السلام در یکی از خطبه های خود از باب پند و اندرز و 


نلصیحت و 


ص‌ :70 


1- (1)فقال الغلام: ان أعتقتنی فأنا ارید القیام ببستانک, فقال الحسین 
علیه السلام : ان الکریم ینبغی له ان یصدّق قوله بالفعل, آو ما قلت لک 
اجعلنی فی حل فقد دخلت بستانک بغیر اذنک فصدقت قولی و وهبت 
البستان و ما فیه لک, فاجعل اصحابی الذین جاووا معی آضیافا و آکرمهم 
ی ای با ای اه اس 
آدیک, فقال الغلام ان وهبتنی بستانک فانی قد سیْلته لأصحابک و شیعتک. 
(ای وقفته لأصحابک و شیعتک) المجالس السنیه ص 23/ الوسائل 
ج 7/192). 
(2اخطیه غلیه لاسام ی الصا خطت. الخشسین غلیه. السلام قفا[ 
ها الّاس نافسوا فی المکارم, و سارعوا فی المغانم, و لا تحتسبوا 
بمعروف لم تعجلوه, و اکسبوا الحمدبالنجح, و لا تکسبوا پالمطلّ ذّا, فمهما 
یکی لاحد عند احد تشیعم له رای انم لا همم شگر‌ها فالله له جحکافاته فا 
اجزل عطاء و اعظم اجرا. 


خیرخواهی برای مسلمین و بیان ارزش های اسلامی می فرماید: «ای 
مردم, در کسب ارزش ها و مکارم اخلاق بکوشید و از یکدیگر پیشی بگیرید 
و ادعای ارزشی را که هنوز به دست نیاورده اید نکنید و با رسیدن به 
ارزش ها به خود ارزش بدهید و خود را با سستی در کار مبتلا به نکوهش 
نگردانید و بدانید ار کسی خدمت و احسانی به دیگری کرد و او پاداش 
مناسب او را نداد و از او تشکر ننمود خداوند پاداش او را خواهد داد و البته 
پاداش خداوند و عطای او بزرگ تر و فراوان تر خواهد بود. 


(1)مردم ! بدانید که نیازها و حوایچج مردم که به طرف شتضا مین ان در 
حقیقت» نعمت های خداوند است که به طرف شما آمده, مبادا از نعمت 
های او ملالت پیدا کنید که مبدل به نقمت و گرفتاری شما خواهد شد و 
بدانید که عمل خبر صاخب خود. را آبرو می دهد و باداش خود را تیز در نزد 
خداوند خواهد داشت. اگر شما عمل خیر را به صورت مجشم مشاهده کنید 
هر اینه چیز زیبایی را که چشم همه از ان روشن می شود خواهید دید و 
اگر عمل زشت و ناپسندی را به طور مجسم ببینید چیز زشت و مورد 
ری را صاهق‌صد کودلن ها آن ان متفر استه م تنم ها ار ون آن 
بسته می شود. 


(2)ای مردم ! هر کس اهل احسان و بخشش باشد آقا و بزرگوار می گردد 
و هر کس اهل بخل باشد پست و ناچیز خواهد شد, و با سخاوت ترین 
ی ات ها را تا ها اه 
من کی ات از 


ص‌‌ :71 


2 ان حوائج الّاس الیکم من نعم اللّه علیکم فلا تملوا النعم 
با و اعلموا ان المعروف مکسب حمدا و معقب اجرا فلو رآیتم 
وا ۱۳ اللقم ر آیتموه 
سمجا مشوّ‌ها تنفر منه القلوب و تغض دونه الابصار. ایُها الثاس من جادساد, 
منم بخ ردل و ان آاجود لاس من ای ی لا موه ان اعفی اان 
من عفا عن قدرو. و ان اوصل الثاس من وصل من قطعه, و الاصول علی 
۱ ۳۰۱۱ | 11۳ 
2- (2)و من اراد اللّه تبارک و تعالی بالصنیعه الی اخیه کافأه اللّه بها فی 


۱ 


مومن فرح الله عنه کرب الدنیا و الأخره. و من آحسن احسن اللّه الیه و 
الله یحٌ المحسنین. (المجالس السنیّه, ص 24/ البحار, ج 78/121). 


توانایی گذشت کند و انتقام نگیرد و خیرخواه ترین مردم به خویشان خود 
کسی است که با قطع رحم کنندگان بيامیزد و به آنان احسان نماید و بدانید 
که درخت روی ريشه سبز می شود و می روید و هر کس هرچه کاشته 
برمی دارد پس کسی که در این دنیا به برادر خود احسانی نموده باشد 
فردای قیامت به نتیجه آن خواهد رسید و هر کس برای خدا به برادر خود 
احسان کرده باشد خداوند در وقت خود به او جزای خیر خواهد داد و بلاهای 
دنیا را بیش از ان از او دور خواهد نمود و هر کس اندوه و مصیبتی را از 
دل موّمنی برطرف کند خداوند اندوه ها و مصیبت های دنیا و اخرت را از 
احسان خواهد نمود و البته او محسنین و نیکوکاران را دوست می دارد.» 


(1)در خطبه دیگری فرمود: «حلم و بردباری زینت موّمن و وفا مروت 
اوست و احسان نعمت خدا بر اوست و تکبر بی مقداری, و عجله سفاهت, 
و سفاهت ناتوانی و غلو و زیاده روی سقوط, , و همنشینی با افراد پیست 
موجب شر, و بااهل فسق موجب نز ای به او خواهد بود.» 


(2)مرحوم علامه سید محسن امین پس از نقل این جملات می گوید: امام 
حسین علیه السلام معدن فصاحت و بلاقت است و ان را از جد خود که 
فرمود: «من فصیح ترین مردم هستم » ارث برده و از پدر خود که اموزگار 
فصاحت و بلاغت بوده اموخته است. 


او در کربلا مقابل صفوف دشمن در مقابل لشکر سی هزارنفری عمر سعد 
سخنانی را ایراد نمود که هیچ گوینده و متکلمی در چنین شرایط چنین 
سخنانی نگفته و نخواهد گفت. 
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اه خظی علت اسلام اضا فقالخ ان للم خیم و الوفا خروعر و 
اه ی رصان ا سا مه اس ی انا 
ورطه, و مخالطه اهل الدناعه شَرّء و مجالسه اهل آلفسق ریبه. (المجالس 
السنیّه ص 25/ البحار ج 78/122). نم قال: و الچسین علیه السلام معدن 
الفصاحه و البلاغه ورت ذلک عن جله رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
اکضج من ان اد ین ای امد ال نش مد اسلام ال عام 
تس اتعاحه و القطب ه امدسطت قی امس گرا کین ون 


بازائهم و جعل پنظر الی صفوفهم کأئهم السیل وقال ما لا یحصی کثره فلم 
بسمع متکلم قط قبله و لا نعده ابلغ فی فتطی مب 


2اه من عات ی اروت سای دمن احمه نافیل 


بخشی از سخنان آن حضرت چنین است: 


ت#اخهد وه این خدانی بر است؛ که چنیا را آفرند.ه انیا خانه قاتی مووال 
قرار داد؛ خانه ای که هرگز بقا و ثبات ندارد. مغرور کسی است که فریب 
ان را بخورد و شقی کسی است که دنیا او را به فتنه اندازد. 


(1)ای مردم ! دنیا شما را فریب ندهد. او ۱ ۱ او ۳ 
قطع و کسی را که به او طمع کند ناامید و محروم خواهد نمود. ای مردم ! 
فزن. فف‌ستم که ما با سمل خمد کدرا نم خشم آورنه: ایة اه نظر رخفت 
خود را از شما قطع نموده و عذاب و کیفر خود را بر شما وارد ساخته و 
رحمت خود را از شما دور گردانده است. 


البته, چه خوب خدایی است پروردگا ر ما و چه بد بندگانی هستید شما مردم 
کوفه که اطاعت خدا| را پذیرفته و اقرار نمودید و به پیامبر او حضرت 
ی ها ری مس سر ام 
جنگ برخاستید و ایستاده اید که آن ها را به شهادت برسانید. شیطان بر 
دل های شما مسلط شده و شما را از یاد خدای بزرگ غافل نموده است.» 


(92)در این هنگام عمرسعد ملعون به لشکر خود خطاب نمود: و گفت: وای 
برشما, پاسخ او را بدهید, او فرزند علی علیه السلام است اگر تمام روز 
هم مقابل شما بایستد از سخن گفتن ناتوان نمی شود. پس شمر ملعون 
غله امد 4 کشت سیخ ما 
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1- (1)فکان مشّا قال علیه السلام : الحمدلله الدی خلق الدنیا فجعلها دار 
فناء وال شض فه‌باهلها حالا بغدحال فالمغرور خن غذته و الشتقرت خن 

مه الا ایا اور ها رت من 
طمع فیها و آراکم قد اجتمعتم علی امرٍ قد اسخطتم اللّه فیه علیکم و 
آعرض بوجهه الکریم عنکم و أحلّ بکم نقمته, و جنبُکم رحمته, فنعم الربٌ 
رتنا و بلس العبید انتم اقررتم بالطاعه و آمنتم بالرسول محشّد صلی الله 
علیه و اله:: نم انکم زحفتم علی ذریته و عترته تریدون قتلهم, لقد استحوذ 
علیکم الشیطان فانساکم رالد الخظیی فا این شنعدا یاک کلموه 
فائهاين ابیه ولو وقف فیکم هکذا بوما جدیدا لما انقطع و لما حصر فتدم 


2 (2)فقال: اقول: ائقوا الاة زیکش هلا تفتلوتی: فایه لانحل لکم قتلی و 
انتهاک حرمتی فائی ابن بنت نبیکم وجذتی خدیجه زوجه نبیکم ولعله قد 
بلغکم قول نبیکم: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. 


چیست؟ روشن بگویید تا ما بفهمیم 


امام علیه السلام فرمود: «من می گویم: از خدای خود بترسید و بدانید 
کشتن و هتک حرمت من برای شما روا نیست. من فرزند دختر پیامبر 
شمایم و جده من خدیجه همسر پیامبر شماست و شاید سخن پیامبر صلی 
الله علیه و آله به گوش شما رسیده باشد که فرمود: «حسن و حسین دو 
افای‌جوانان اهل ششت ‏ هت » 


بو اب 1 
خواسته شما عمل نخواهند نمود. امام علیه السلام فر مود: «نه به خدا| 
سوگند, هرگز دست ذلت , به شما نخواهم داد و مانند غلامان تسلیم شما 
نخواهم گشت.» 
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1- (1)فقال له قیس بن الاشعث: ما ندری ما تقول ولکن انزل علی حکم 
تن عک فانیم لن سروی ۱ ما تخت فمال له آلحسین علیم السلام. ۱ والاء 
لز اعطنکم دی اعطاء الخلیل ع لا ات افرار العسد. (الحالن الستهم صر 
5 البحار, ج 45/7). 


تواضع و اخلاق امام حسین علیه السلام 


(1)مرحوم علامه سید محسن امین در کتاب مجالس السنیه می گوید: در 
باره تواضع و بزرگواری و اخلاق شریفه امام حسین علیه السلام آمده 
است که روزی به فقرا برخورد نمود و دید که آن ها گرد هم نشسته اند و 
عبای خود را پهن کردم و پاره هایی از نان روی آن ریخته و مشغول خوردن 
آن. ها تشن پس به آن خضرت. گفتند؛ بان تتول. الاه: بيايید و با ما غذا 
بخورید. 


امام علیه السلام اجابت فرمود و کنار آنان نشست و از غذای آنان تنا تناول 
کرد و این آیه را تلاوت نمود. : «اأن الله لا بح المتکبرین» ؛ یعنی خداوند 
میرن رادوست نمی دارد. سپس به آن ها فرمود: «من دعوت شما را 
اجابت نمودم. شما هم باید دعوت مرا اجابت کنید» و چون ان ها وارد 
منزل امام علیه السلام شدند امام علیه السلام به کنیز خود فرمود: «هرچه 
ذخیره کرده ای برای انان اماده کن.» 


(2)همچنین روایت شده است که غلام آن حضرت خطابی کرده بود و امام 
علیه السلام دستور داده بودند تا او را مجازات کنند. غلام چون دریافت که 
پاین ارات شیر نفد هو الکااسه الانظ»» ی شرکان: صاله قو 
خشم خود را فرو می برند امام علیه السلام فر مود: «او را رها کنید.» غلام 
گفت: «و العافین عن الثاس»؛ یعنی بندگان صالح خدا اهل عفو و گذشت 
هستند. امام علیه السلام فرمود: «تو رابخشیدم. ۳ غلام گفت: 


و آلاه پحثت المحسنین» ؛ یعنی خدا| بندگان نیکوکار را دوست دارد. امام 
غلیه انسااق فر مود نو راور راخ خط اراد مدمه حفوی تور انز حفیر آید 
قرار دادم. 


فراعم اسان یی فل ااس ات 


(3)از جمله روایاتی که در باره عبادت امام حسین علیه السلام آمده این 
است که ان 
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1- (1)تواضعه و اخلاقه و عبادته علیه السلام و مما جاء فی تواضع الحسین 
وب فا و و ی ی 
لهم و القوا علیه کسرا فقالوا له: هل یا ابن رسول اللّه فجلس واکل 
معهم, ثم تلا «ان له ایح المتکترین» نم قال قد اجبتکم فاجیبونی 
قالوا: نعم یابن رسول اللّه, فقاموا معه حتّی آتوا منزله فقال لجاریته: 
اخرجی ما کنت تذخرین 

2 (2)و جنی غلام ی توجب العقاب فامر به آن یضرب. فقال: یا 
مولای ! «والکاظمین الفیظ» فقال علیه السلام : خلوا عنه, فقال: يا مولای 
«و العافین عن الناس» فقال: قد عفوت عنک, فقال: يا مولای ! «و الله 
یحب المحسنین» فقال علیه السلام : انت حرّ لوجه الله تعالی و لک ضعف 
ما کنت اعطیک. (المجالس ص 21 البحار ج 44/189). عبادته علیه السلام 
و ممّا جاء فی عباده الحسین علیه السلام ائه حخ خمسا و عشرین حچه ما 
شیا و ان النجائب لتقاد معه, و قیل له یوما: , ما اعظم خوفک من ربک؟ ! 
فقال: لل قافف فازتر روا القيامه الا من خاف الله.قی آلذتا و کان اذا توضأً 
تغیر لونه وارتعدت مفاصله. تفآ قی دی ففال عایه الساام : حق لمن 
وقف بین یدی الملک الجبار ان یصفر لونه و ترتعد مفاصله. 

3- (3)و اما اباوه للضیم فقد ضربت به الامثال و نظمت فیه الاشعار قال 
الشاعر: و ان الاولی بالطف من آل هاشم تأسوا فسئوا للکرام التآسیا و 
ات ار ای ات ۱۱ 
فی الحسین علیه السلام : و قد کان فوت الموت سهلا فرده الیه الحفاظ 
المر و الخلق الوعر و نفس تعاف الضیم حتّی کائما هو الکفر یوم الروع او 
دونه الکفر فاثبت فی مستنقع الموت رجله و قال لهامن دون اخمصک 
الحشر تری ثیاب الموت حمرا فما دجا لها اللیل الا و هی من سندس خضر 

و قیل له یوم الطف انزل علی حکم بنی عمک, فقال: لا وال لا اعطیکم 
بیدی اعطاء الذلیل و لا اقژلکم اقرار العبید. 


حضرت بیست و پنج سفر پیاده به حچ رفت, در حالی که مرکب ها کنار او 
آماده بود. به آن حضرت گفته شد: شما چقدر زیاد از خدای خود می 
ترسید؟ ! امام در پاسخ فرمود: «در روز قیامت کسی از عذاب الهی ایمن 
نیست جز ان که در دنیا ملاحظه خدا را کرده و از عقوبت او هراسان 


باشد.» 


عادت آن حضرت این بود که هنگام وضو گرفتن رنگ صورتش دگوگون می 
شد و مفاصل بدنش از ترس خداوند لرزان بود و چون علت آن را سوال 
می نمودند می فرمود: «سزاوار است بر کسی که مقابل پادشاه جبار [که 
هه کی قادر و تاناشسیت ام اد راهان اهر امس نومه 
بدن او بلرزد » 


امتناع آن حضرت از ستم و ستمگر ضرب المثل روزگار شده و شعرا در 
باره آن شعر سروده اند. در روز عاشورا به آن حضرت گفته شد: بر حکم 
پسرعموی خود گردن بنه تا سالم تصانی. امام در پاسخ فرمود: «بره خدا| 
هه و یا و ان اه ما نما 


اقرار نمی نمایم. دا 
(1)سپس با صدای بلند فرمود: «ای مردم ! من از هر متکبری که ایمان به 
خدا| 

و 
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[- (1)ثم نادی با عباداللّه «انی عذت بربی قر کض فن. کل هتکن لا یوْمن 
بیوم الحساب» و قال علیه السلام موث فی عر خیر من حیاو فی ذل, و 
کان یحمل علی القوم یوم الطف و هو یقول الموت خیر من رکوب العار و 
اقا ای ول الا ای سا 


روز حساب ندارد به خدا پناه می برم. 
و فرمود: «مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.» 


در روز عاشورا به لشکر عبیداللّه حمله می کرد و می فرمود:«مرگ با 
کرت تن از رید کق با :و دلت آلفت و النته تیگ و عار در دنیا بهتر از 
آتش دوزخ است.» 


حسین علیه السلام گفت: پروردگاری را که می پرستی برای من تعریف 
کن. امام علیه السلام به او (1()1)پس ابن ازرق گریه کرد و گفت: چه 
نیکوست سخن شما ! امام علیه السلام فر مود: «شنیده ام که تو به من و 
پدر من و برادر من نسبت کفر می دهی » ابن آزرق گفت: اکنون دانستم 
رهاظت ی ات فانهم اد ر کر سم یم ارت 
اسلام و ستاره های روشن احکام خدا هستید.(2)ابن عساکر در تاریخ 
دمشق نقل کرده که نافع ازرق رییس خوارج به امام فرمود: «ای نافع ! 
هرکس دین خود را با فکر و قیاس پایه گذاری کند هميشه در اشتباه 


ای ایا وا رت رای 
بنا نمود و 
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1- 
2- ماجری بینه علیه السلام و بین نافع بن الازرق رئیس الخوارج روی ابن 
عساکر فی تاریخ دمشق ان نافع بن الازرق (و هو من روساء الخوارج) قال 
للحسین علیه السلام : صف لی الهک الذی تعبد فقال: يا نافع من وضع دینه 
علی القیاس لم یزل الدهر فی الالتباس مائلا اذا کبا عن المنهاج ظاعنا 
بالاعوجاج ضالاً عن السبیل قائلا غیرالجمیل يا ابن الازرق آصف الهی بما 
وصف به نفسه لا یدرک بالحواسٌ و لایقاس بالناس قریب غیرملتصق و بعیر 
هوالکبیر المتعال.(77) خواهد از رو رم یه خارج می گردد 
و در گمراهی و انحراف واقع می شود.» سپس فرمود: «ای پسر ازرق! 
من خدای خود را به آنچه او خود را به آن توصیف نموده تعریف می کنم. او 
با حواس ظاهری درک نمی شود و با مخلوق خود مقایسه نمی گردد. او به 
بندگان خود نزدیک است اما نه نزدیکی جسمانی و دور از آن ها است اما 
نه آن چنان که به آن ها احاطه نداشته باشد و یگانه است, نه چنان که 
وجود و قدرت ی عالم را پر کرده است ]. او خدای 
بزرگ و پروردگاری است که جز او خدایی نیست. 


در زیر آن گنجی برای آن دو ینیم نهفته شده بود, چه کسی آن گنج را برای 
آنان-دخیره کردم بودتا برای. اتان. تمانه و از ان بهره ببرند؟» [آن کنج از 
مال دنیا نبود بلکه کلمات و اندرزهایی بود که برای آنان ذخیره شده بود]. 
ازرق گفت: پدر آنان چنین کرده بود که آنان بعدا از آن استفاده کنند. 


امام علیه السلام فرمود: «آیا پدر آن دو یتیم افضل و خیرخواه تر بوده اند 
یا رسول خدا صلی الله علیه و آله ؟» ابن ازرق گفت: حقا همچنان که 
خداوند خبر داده شما خانواده اهل خصومت و جدال و استدلال هستید ! 


ماتص اقا اتبای نی لیاسم با مقانی لته اه 


(1)صاحب کتاب کشف الغمه می گوید: در سالی که معاویه حجربن عدی و 
باراق اهرا نف فتل ترسانیوه نود به آهام یو کید السام مور تهودو 
گفت: ایا به شما خبر رسیده است که من با حجربن عدی و یاران او از 
شیعیان پدر شما چه کرده ام ؟ امام علیه السلام فر مود: «خیر.» معاویه 
گفت: ی اف 


ص‌‌ :109 


[- (1)ماجری بینه علیه السلام و بین معاویه علیه الهاویه روی صاحب 
کشف الغمّه ج 2/240 اثه لما قتل معویه حجر بن عذی رحمه الله و 
اضحابه لقی فی. دلگ الغام آلحستین شلیم السلام خقال: 1 
بلغک ما صنعت بحجر و اصحابه من شیعه ابیک قال: لا قال ایا قتلناهم و 
کفئاهم وصلینا علیهم فضحک الحسین علیه السلام نم قال: خصمک القوم 
بوم القيامه با معاوبه اما و الّه لو ولیّنا ملها من ی ما کصافم :وا 


(1)پس امام علیه السلام به او خند ید ۲ فرمود: معاویه بدان ! که فردای 
قیامت 1 ۵ دشمن تو خواهند بود [و از تو قصاص خواهند کرد ]» سپس 
فرمود: «اگر ما این عمل را با پیروان و شیعیان تو می کردیم هرگز آن ها 
را کفن نمی نمودیم و نماز بر آن ها نمی خواندیم » 


(2)آن گاه فرمود: «ای معاویه ! به من خبر رسیده که تو به پدر من توهین 
می کنی و بنی هاشم را بین مردم تحقیر می نمایی و آن ها را به زشتی 
نام می بری. به خدا سوگند, تیر تو خطا رفته و هدف را گم کرده ای و از 
روی عداوت و کینه و دشمنی چنین می کنی و از کسی که خیر تو را نمی 
خواهد و ایمان ندارد و از اول منافق بوده است [یعنی عمروبن عاص ] 
پیروی می نمایی. هر چه می خواهی بکن ! [حساب ما و تو در قیامت انجام 
خواهد شد].» 


صاحب کتاب مجالس السنیه می گوید: جاسوس معاویه در مدینه به 
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1- (1)و قد بلغني وقوعک بأبی الحسن و قیامک به و اعتراضک بنی هاشم 
بالعیوب و ایم الله لقد او ترت غیر قوسک و رمیت غیر غرضک و تناولتها 
۱ ۱ ۲ از بر 0۲ تک ۳یا 
( (یرید عمر و بن العاص). (المجالس. ص 
26 
ِ 9 لمعویه عین بالمدینه یکتب الیه بما یکون من امورالتاس فکتب 
: ان الحسین بن علیٌ اعتق جاریه له و تزوجها, فکتب معاویه الی 
2 بن علی اما بعد: فائه بلغنی 
اک تزو#جت جاریتک و ترکت اکفاعک من قریش ما تستنجبه للولد و تمجد 
به فی الصهر فلا لنفسک نظرت و لا لولدک انتقیت فکتب الیه الحسین علیه 
السلام . 


معاویه خبر داد که حسین بن علی علیهما السلام کنیز خویش را آزاد نموده 
و سیس او را به عقد خود درآورده است. پس معاویه در نامه خود به امام 
بعد: به من خبر داده شده که تو امثال خود را از قریش رها نموده و با کنیز 
خود ازدواج کرده ای و ملاحظه شخصیت و فرزندان اینده خود را نکرده 
ای ا! 


اس اعاض یه لام وی باس آ کته ات فد ام معامنه یدنه 
به من رسید و سرزنش تو را نسبت به خود که امثال خود را رها کرده و با 
کنیز خویش ازدواح نموده ام را دانستم. پس بدان که کسی از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در شرف و نسب بالاتر نبود [و آن حضرت نیز با چنین 
افرادی ازدواج نمود] البته این درشقیا هلیم بود و من برای خدا او را 
اراد تیوه و نی یی هعت هم سول وا ی اه اس و الما آه 
ازدواج کردم.» 


۳ 


1 ی ی ایّای بای تزوجت مولاتی و ترکت 
1 اهنا علی سته ی سل الله عل رآ و فد رقع ال بقلم 
لیوا ام ی لا 
انما اللوّم لوّم الجاهلیه فلما قرا معاویه کتابه نبذه الی پزید فقراه و قال 
ادها نکر غلی الخشسم قالء لا ملکیا آلشته ی هانم العداد ال 
تفلق الصخر و تغرف من البحر. (المجالس ص 26 و رواه فی البحار, ج 
5 لین الحسیت علمما لام )عم اعله.هها لیم 


(1)سپس فرمود: «خداوند به برکت اسلام عیوب جاهلیت را برطرف نمود 
[و ارزش را براساس تقوا و بندگی خداوند قرارداد] پس برای مسلمان 
هیچ چیزی جز گناه و نافرمانی خداوند عیب نیست و عیب این است که ما 
هنوز بر عادات زمان جاهلیت باقی باشیم.» 


معاویه چون نامه امام حسین علیه السلام را خواند آن را به یزید داد تا او 
نیز بخواند و سپس به او گفت: امام حسین علیه السلام شدیدا به تو فخر 
نموده است ! پزید گفت: البته این ربان برنده بنی هاشم است که کوه را 
ی شکافد.ه اب قریا را برمی دارد ! 
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اس وت اه ااش خا اس ای اسر ری 

هو ار ان ی شام سا ان 
اه اه اه 
ق تواب ان بریه عم دلي فمال: الانن با اسالی یه ادن له تایح 
الشیر قاتا سمع مته.سیا فمال: ام آنعدلم برل آا تقضنحی و 
بفضییحه آل ابی سفیان فقیل له: و ما قدر ما یحسن هذا؟ فقال: اه من 
اهل بیت روا را ی را اس سا 
و ای علیه ثم خطب خطبه ایکی فیها العیون و آوجل منها القلوب. و خشی 
بزید ان یکون فتته فامرالمون فقطع علیه الکلام فلا قال المودن؛ اللّه 
اکبراللّه اکبر قال علی علیه السلام : لا شی ء اکبر من اللّه فلمّا قال: اشهد 
ای ۱۱ ال کال یبن عمج سر متفر و احمی و 
دقی فلا قال المو ان آشهد ان محندا رفتول الله انشار علیه السلام الب 
یزید فقال: محقد هذا جدی ام جذک با یزید فان زعمت اه جک فقد 
کذبت و کفرت و ان زعمت اه جدّی فلم قتلت عترته. (البحار ج 
)+ 


پاسخ امام حسین علیه السلام به نامه معاویه علیه الهاویه 


(1)ابن قتیبه در کتاب «الامامه و السیاسه» و کشی در کتاب رجال خود 
نقل کرده اند که مروان حکم در زمانی که از طرف معاویه والی مدینه بود 
به او نوشت: به من خبر رسیده که عذه ای از شخصیتهای عراق و حجاز با 
حسین بن علی علیهما السلام رفت امد دارند واحتمال قیام او بر علیه تو 
منتفی نیست. از سویی من از عذه ای که اطلاعات لازم را داشته اند به 
دست آوردم که او تصمیم خلافت بر مسلمانان را دارد. 


پس معاویه در پاسخ او نوشت: از برخورد با حسین بن علی پرهیز کن و تا 
او متعرض تو نشده کاری با او نداشته باش. 


(2)سپس معاویه به امام حسین علیه السلام نوشت: «از شما به من 
خبرهایی رسیده که 
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کب سین یه انشا مسا ام ای انیت بو ای 
قتیبه فی «الامامه و السیاسه» و الکشی فی کتاب الرجال: ان مروان بن 
الحکم کتب الی معویه و هو عامله علی المدینه: اما بعد فقد ذکر لی ان 
رجالا من اهل العراق و وجوه اهل الحجاز یختلفون الی الحسین بن علی و 
ام ا وم و تیه هم قد بت عر دلگ فافتی ات برد الحلا عم حکتت اند 
معوبه ور تحمیاتن ینعی ۶و ابر ی ها بر 

فا ات کت اه را امن ای اه که ماه خر 
الق ۶ و ان احق الناس بالوفا ۶ من, کان: معلک فی خطرک و شرفک و 
تنکرنین اتکر ک اتکی آکری فاکی .شی عصا هد الاته و آن ور دهم 
ال علین مدیک فی فتته و انظر فشک ولدینی ولا که جحد و لا تعشحصی 
السفهاء و الذین لایعلمون. 


اگر حق باشد من شما را از چنین فکرهایی برحذر می دارم. به خدا 
سوگند, هرکس را که خداوند عهد و پیمانی به او سپرده شایسته است که 

بق آن تاد سانشت و آزاکشی هون شما که.دارای ععام ور لت بر کی از 
تاخیه حداهند فد اسظار جشتری مف هه [که به عهدنامه صلح و پیمانی 
که با من بسته اید عمل کنید ]. شخصیت خود را حفظ کنید و به عهد خدا 
پایبند باشید؛ ؛ چرا که اگر شما حق مرا نادیده بگیرید من نیز حق شما را 
نادیده خواهم گرفت و اگر با من به مکر و خدعه برخیزید من نیز با شما 
چنین خواهم نمود. پس بترسید از اين که وحدت جامعه دگرگون گردد و 
فتنه ای بر پا شود که شما مسوّل آن باشید پس مصلحت دین خود و امت 
خب خود رسیل حدا صلی الم علیه و اله را در تن بگیرید ه-فحت خانیر 
سکتان. امیاد تادان: و کشانی. که مضاله. فسلهن را نه داد وانع 
نشوید.» 


(1)پس امام علیه السلام در پاسخ او نوشت : «نامه تو به من رسید. دور آن 
نوشته بودی: 
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1- (1)فکتب الیه الحسین علیه السلام : اما بعد فقد بلغنی کتابک تذکر فیه 
ان انتهت آلیک عنی اخور انت لی هها ولعب و آناسعیر‌ها قتدی جویر فان 
الحسنات لایهدی لها و لا یسدد الیها الا اللّه تعالی و امّا ما ذکرت اه رقی 
الیک تفه فائه انما رقاه الیک الملاقون المشاوون بالنمیم المفژقون بین 
المع و کات اآغاوین ها اروت لی را ولا علی,خا فا .ه ی اخشی اه 
قي ت مراک ی من الاو ند الکو ال اولد ی العاسایه 
الملعدین کرت الظلمه و او لیاع الشاطنم. آلست الفایل خحر این عفن آعا 
کتفن و اضتحاره المصان" الایدینن الذین کانوا بگرون: الظلم و بنسنظعون 
لیدع ۳ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و ِِِ فی اللّه لومه 
۰ الموکده لانآخذهم بحدت کان بینگ و بینهم» را علی الله و 
اس انا عون 


«خبرهایی از شما به من رسیده و مرا خوش نیامده و شایسته ۰ 
نمی باشد.» ای معاوبه 0 ن ها 


ا تا میات 


نیز 
تنها 


و اما این که نوشته ای «به من رسیده که شما قصد خلافت و امارت 
داری» بدان که این خبر را افراد متملق و سخن چین و کسانی که در مقام 
تفرقه بین مسلمانان هستند و گمراه و اهل دروغ می باشند به تو رسانده 
اند و من چنین اراده ای نکرده ام. البته من از خدای خود در هراس هستم 
ی اه ها ی 
همانند تو و هم گامان تو که اهل ظلم و الحاد و از ستمگران روزگار و 
پیروان شیاطین هستید صرف نظر نموده و با شما مخاصمه نکنم. 


ای معاویه ! تو همان ستمگری هستی که در همین روزها حجرین عدی و 
یاران او را که اهل نماز و عبادت و امر به معروف و نهی از منکر بودند و 
از بدعت های شما جلوگیری می کردند و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت 
کننده ای هراس نداشتند با حیله و تزویر مظلومانه آنان را کشتی. بعد از 
آن که به آنان امان داده بودی و سوگندهای زیادی برای امان آنان یاد کرده 
بودی ! لکن رعایت عهد و پیمان و سوگند خود را نکرده و نام خدا را سبک 
شمردی ! 


( ای هعاونها ابا تو عمرویت حمی را کس ان اصحاب اهر صلی له جوه 
له وشدم ضالح شا 
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۱( لست فان عمروین: العف صاحب رل ال .صلی: للم علیه و 
آله العبد الصالح الذی آبلته العباده فنحل چسمه و اصقٌ لونه؟ فقتلته بعدما 
آمنته و آعطیته من العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من رووس الجبال 
ای ان سا ین ی 
شا ییون تال سول ادلی هه ال اج ات تس و 
للعاهر الحجر فترکت ستّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله تعقدا و تبعت 
هواک بغیر هدی من ال ی اه کی احل امامت هه آنوی 
الم رفص امد وا عیسو الم کات مت مر هه 
لمع و لیسو منک 


بود و از بندگی خدا بدن او نحیف و رنگ او زرد شده بود, بعد از امان دادن 
به او سوگندهای فراوان که ادم شایسته را از کوه پایین می فرستد 


اه ی اک ان ما ی 
ثقفی بود به پدر خود نسبت دادی؛ در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرموده بود: «فرزند [مشکوک [مربوط به صاحب خانواده است و به 
زناکار باید سنگ پرتاب نمود» پس سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را رها نمودی و عمدا به هوای نفسانی خود عمل کردی و از هدایت خداوند 
بهره ای نگرفتی. سپس او رابر مسلمانان مسلط نمودی تا آنان را بکشد و 
دست و پای آنان را قطع و میل آتشین در چشمان آنان داخل کند و آنان را 
تر درخت. خرفا به:-دار آهیزد! کو این که تغ. از این افت نیستی. و ان..ها 
ارتباطی با تو ندارند! 


ص :116 


1- (1)آولست صاحب الحضرمیّین الذین کتب فیهم اين سمیّه انم علی 
دین علیْ صلوات اللّه علیه فکتبت الیه: ان اقتل کل من کان علی دین علی 
فقتلهم و مثل بهم بأمری و دین علیْ هو دین ابن عمّه صلی الله علیه و آله 
الذی کان یضزب علیه آباک و بضریک و به جلست مجلسک الذق انت. قیه 
ولولا ذلک لکان شرفی و شرف ابائک تجشم الرحلتین رحله الشتاء و 
الصیف. 


(1)ای معاویه: نو همان کسی هستی که والی نز تو,آبن سمیه در باره 
ار ی 
دستور دادی که هر که بر دین علی علیه السلام بود او را به قتل برسان و 
او آن ها را اه ای ره اه ی 
درحالی, که.دین:علی علیه. السلام همان دین بشر عم اق رسول عذا ضان 
الله علیه و آله است که او با شمشیر خود پدر تو و تو را به اسلام آورد و تو 
اینک به وسیله خدمات او در این مقام نشسته ای اصای ه ام هت اند 
همانته متیر کین مکه رای معا ود هر سا ده مرننه شفر می کرد ۳ 
شکم خود را سیر نمایی. 


(2)ای معاویه ! تو در نامه خود به من نوشته ای: «ملاحظه خود و دین خود 
و امت محقّد صلی الله علیه و آله را يکن و از اين که امت را به اختلاف و 
فتنه بیندازی بر حذر باش» بدان که من برای این امت فتنه ای بزرگ : نر از 
حکومت تو بر آن ها نمی دانم و هیچ مصلحتی را برای خود و دین خود و 

اس سس ای اه اس ام سا اس 
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1- (1)و قلت فیما قلت: انظر لنفسک ولدینک و لأمّه محشّد و اثق شخ" عصا 
هذه الأمّه و ان تردهم الی فتنه. و ای لا اعلم فتنه اعظم علی هذه الامّه 
علیه و آله افضل من ان اجاهدک فان فعلت فائه قربه الی اللّه و ان ترکته 
خاین اسفقرالله لدیسی ۵ اساله صقعه لارشاد آفزی 

2- (2)و قلت فیما قلت: اک ای ی گونی.-| 
بدا لک فانی ارخو ان لا یض تن کیدی و آن لا یکون علی اخد اض منه علن 
تقسی انکی قد ر کیت ملک و تقد بت علی تفض مد یو لخفری ها وقیت 
بشرط ولقد نقضت عهدک بقتل هوّلاء النفر الذین قتلتهم بعدالصلح و 
الأیمان و العهود. و المواثیق فقتلتهم من غیر ان یکونوا قانلوا و قتلوا ۳ 
| 


نمی شناسم پس بدان که اگر : به مبارزه با تو برخیزم برای خدا خواهد بود 
وا ی ما یوار 
با 


و باز نوشته بودی: «اگر ملاحظه مرا نکنی من نیز ملاحظه تو را نمی کنم و 
اگر برای من مکر کنی من نیز برای تو مکر خواهم نمود» تو هر چه می 
توانی به کید و مکر خود ادامه بده و بدان که به لطف الهی به من اسیبی 
نخواهی رساند و بیش از همه به خود اسیب خواهی رساند؛ چرا که تو 
اکنون بر مرکب جهالت خود سوار هستی و به هیچ قرار و پیمانی پایبند 
ان تا ۱ 
قتل رساندی شکستی و ان ها را بدون این که کسی را کشته باشند به قتل 
رساندی, در حالی که آن ها نزد تو جرمی جز تعظیم حق ما و ذکر فضایل 
ما نداشتند پس تو انان را از ترس اين که وسیله نابودی تو شوند به قتل 
رساندی؛ شاید گمان کردی اگر آنان را نکشی آن ها قبل از این که به 
مقاصد خود برسند بمیرند و یا تو قبل از آن بمیری (از این رو در کشتن 
انان شتاب کردی) ! 


(1)پس آماده قصاص باش که حساب قیامت حتمی است و بدان که 


خداوند 


ص :118 


1 فعتاتهم مخافه اشر اعلک اولم تفتافم مک قیل. ان تععلوا اوماتا قرل 
ان یدرکوا فابشر یامعاویه بالقصاص و استیقن بالحساب و اعلم انْ للّه 
تعالی کتابا لایغادر صفيرة و لا کبيرة الا آحصاها و لیس اللّه بناس لأخذک 
بالظنه و قتلک اولیاعء علی التهم و نفیک اولیاعء من دورهم الی دار القزاند 
اراک الا خنترت: نفسک و نتزت ,دینک و غششنت رعسک و آخت مان 
یا ام 


برای هر کسی نامه ای قرار داده که هر گناه کوچک و بزرگی در آن ثبت 
است و خداوند هرگز غافل نیست از این که تو به صرف گمان به مردم 
نسبت به دوستی با ما آنان را می کشی و يا به محل غربت تبعید می کنی 

و از مردم [بااجبار [برای فرزند نارس شراب خوار و سگ باز خود بیعت 
و ۲۷۳ برای تو جز خسران و نابودی دین و خیانت به مردم و 
سل امتبت آنان کشخه اه خداند. 


تو در کارهای خود از یک نادان و بی خرد [مانند عمروبن عاص ] پیروی می 
کی اساسا یی کر را ایو سای 


(ل)معاوبه چون نامه امام حسین علیه ۰ را ۳ نمود, گفت: از این 
آز یی تتردم 1 2و ۳ 
او را سبک کند و در آن از پدر او بدگویی نمایی. ری با و 
عمروبن عاص بر معاویه وارد شد. معاویه گفت: می دانی حسین بن علی 
چه نامه ای برای من فرستاده است؟ و چون نامه را برای او 
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1- (1)فلقا قرأً معویه الکتاب قال: لقد کان فی نفسه شی ‏ ما اشعر به 
فقال, یزید آجبه جوابا یصغر الیه نفسه تذکر فیه اباه بشتٌ فعله و دخل 
عندالله ین رون العاص فقال معویه آما زایت.ها کنتب. نم الکسين. ۵ 
آفر آه الکتاب فقال: و ما یمنعک آن تجیبه بما یصغر الیه نفسه و ائما قال 
ذلک في هوی معوبه فقال یزید رایت يا امیرالمومنین رایی؟ فضحک معویه 
و قال اخطاتما ارایتما لو ای ذهبت لعیب علی محقا؟ ! فما عسیت ان اقول 
فیه و متی عبت رجلا بما لایعرفه الثاس لم یحفل به و کذبه الثّاس و ما 
عسیت. آن. اعیب حسینا قوالله ما آری للغیت: فیه موضعا- (المجالنین ص 
9 البحار جح 44 ص 212 عن رجال الکشی, ج 1/251). 


قرائت نمود او نیز گفت: چه مانعی دارد که تو نیز نامه توهین آمیزی به او 
بنویسی؟ و این را برای خوش آمد معاویه گفت. ینس پزید به پدر خود 
گفت: دیدی او نیز همانند من سخن گفت؟ 


معاویه خندید و گفت: شما هر دو در نظر خود خطا کردید. مگر نمی دانید 
که من نمی توانم برای علی عیبی بگویم و هرچه بگویم به ناحق گفته ام و 
مزدم مرا جکدیت عواهید مود و گرزنت او سین تن یزرا جز نمی انم 
تتقیص کنم چرا که, به خدا سوگند, من در او عیبی نمی بینم ! 


ار تایه مق اما تسا یراس ناکین علیسا الشاام 


زیارات مخصوصه و مطلقه حضرت سیدالشهدا علیه السلام فراوان است 
و محذدّث قمی رحمه الله در کتاب شریف مفاتیح الجنان انها را گردآوری 
نموده و سزاوار است دوستان اهل بیت علیهم السلام از دور و يا نزدیک 
امام خود را با آن زیارات منقوله زیارت کنند و چون زیارت ناحیه مقدسه 
امام زمان علیه السلام که افزون بر زیارت آن حضرت مشتمل بر خلاصه 
ای از مقتل امام حسین علیه السلام و دستور عزاداری بر آن حضرت نیز 
هست و در مفاتیح الجنان نیامده لکن در بحارالانوار (ح 9 ص‌ 03317 به 
نقل از شیخ مفید در کتاب مزار نقل شده است. 


تسب آدار انیت دوستداران احل بت عصمت عليمم استلام این زبانت را که 
جامع بین زیارت امام حسین و ائمه طاهرین علیهم السلام و ذکر مصایب 
ات حصرت و دقاهای. غالیه لمات اس و رم آن برزگوار را در 
عزاداری بر جد خود روشن می کند با توجه کامل قرائت نمایند. و اگر 
توفیق تشرف در حرم امام حسین علیه السلام را ۳9 از خواندن آن 
غافل نشوند و متن آن چنین است: 
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یشم ال لحم الرحیم 
(1)السّلامْ علی آدم صفَوّه اللهٍ من حلیقته ألسّلامٌ علی سَیّتَ وَلي اللهٍ و 


خبرته آلسّلام علی ادذریسَ الْقائّم لِلْه بحَحْتّه السّلامْ علی توح المُجاب فی 
دغونه. 


(ج)آَلسَلامُ علی هود العمّدود من ال بععوتته لام لی صالح الّذی تومّة 
ال بگراقته لسْلامْ علی ابُراهيم الذی عباژ اللَهْ بخُلیه. 


(3)السَّلام قلی اشمعیل الّذی قداه ال بیج عظیم من جَیّو آلسَلامْ علی 
و 


1- (1)ترجمه: تشر اه الژحمن الژحیم - سلام بر آدم. انتخاب شده از بین 
مخلوقات خداوند. - سلام بر شیت. ولی خدا| و برگزیده او. - سلام بر 
ادریس. پیامبری که با حجت خدا قیام نمود. - سلام بر نوح. پیامبری که در 
دعایش مورد اجابت واقع شد. 

2 (2)- سلام بر هود. پیامبری که یاری حق شامل حالش گردید. - سلام بر 
صالح. پیامبری که بتاج کرامت خداوندی مفتخر گردید. - سلام بر ابراهیم. 
پیامبری که به مقام خلت و دوستی حق نائل گردید. ۳ 

3- (3)- سلام بر اسماعیل. پیامبری که خداوند از بهشت قربانی بزرگی را 
فدیه او قرار داد. - سلام بر اسحاق. پیامبری که خداوند مقام نبوت را در 
خاندانش قرار داد. 5 سلام بر یعقوب. . پیامبری که خداوند نعمت بینائیش را 
از روی لطف و رحمت به او باز گرداند. - سلام بر یوسف. پیامبری که رت 
العالمین بقدرت خود او را از ظلمت چاه رهائی بخشید. 


اسحق الدی جعل اللَهْ او فی دُتِيٍ آلسلام علی بَغقوت الّذی رال 
خلت ص تفت النلام کی وتف الدع اه اه هن ات بعطمت: 


()َلسَلام قلی موی ال لق ال کر له یعدریه َلسّلامْ علی هاژون 
الذی خضه ال بثبوّیه آلسّلام علی شُعَیّب الذيتَضَرَة اللَة علی آأَمَیه السْلام 
لین دا 5 ای تأت ال همخت 


- 


(2)السّلام غقلی سلیمان الّذی دلْث لَة آلجرٌ بعرَیه آللام علی یوت الّذی 
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1- (1)- سلام بر موسی. پیامبری که پروردگارش به سبب قدرت بی 
انتهایش دریا را برایش شکافت. - سلام بر هارون. پیامبری که به مقام 
نبوت از جانب حق اختصاص پیدا کرد. - سلام بر شعیب. پیامبری که نصرت 
ویاری خدا در برابر قومش شامل حالش گردید. - سلام بر داود. پیامبری 
که خداوند از خطای او درگذشت و توبه اش را پذیرفت. 

2- (2)- سلام بر سلیمان پیامبری که خداوند با عزت و قدرت خود طائفه 
جن را به اطاعت و فرمانبرداریش درآورد. - سلام بر ایوب. پیامبری که 
خداوند از بیماربش نجات داد. - سلام بر یونس. پیامبری که خداوند 
را ای 
خداوند او را پس از مرگ به دنیا باز گرداند. 


1 


س‌ 


هفاه ال من علیه آلسلام علی بونسن الذی ائْجرَاللْهْ آة مطفون عدته 
آلسّلامٌ علی غَرَیْر الذی ایا ال 2 


ِ- 


)سمل عَلی رکرتاالضابر فی مشتیه آلسّلام علی بَخْبی الذی ارلقة ال 


یشهادته السلامٌ علی عیسی ژوح ال و کلِمَیّه. 

لام علی محتو یب الاه غ یه اللام غلی آمیرال شین علی 
بُن آبیطالب الْمَحْضُوصٍ اوه آلسلام 2 فاطِمَة الهراء اب 
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و و با 
شهادتش به قرب الهی راه یافت. - سلام بر عیسی. که او روح و کلمه 
خداوندی بود. 

2 (2)- سلام بر محمد. دوست و بر گزیده خداوند. 5 سلام بر امیر مقمنان 
علیین ابیطالب. همان شخصی که به مقام برادری رسول خدا صلی الله 
ق ها صا ها ریسا مس مسر ی وا ار رل 
رسای ات ما سای ها ی ای ی ار 
شایسته و وصی پدرش امیرالمومنین علیه السلام . - سلام بر حسین ابن 
عغلی (ع) همان بزرگواری که با ریختن خون قلب مقدسش, در راه حق 


آلسّلام علی آبی مُحَشدالحسن وصی آبیه و حَلیقیه َلسَلام علبالَخسیّن الذِی 
را ح و 9 وو وو- 


(2السَلامٌ قلی من آطاع ال فیسژه و علانتیه للم علی مَن جعل ال 
السْفاء فی رتیه لام علی من أَجابَة تخت فتیه آلسلام علی عن امه 


وا هس هی گس پر ان مه کارا رما 
نمود. - سلام بر کسی که خداوند شفای امراض را در خاک مزارش مقرر 
فر مود. - سلام بر کسی که خداوند اجابت دعا را در زیر قبه و بارگاهش 
قرار داد. - سلام بر آقائی که خداوند امامان را از ذریه و خاندانش انتخاب 


نمود. 

2 (2)- سلام بر فرزندان خاتم رسولان. ۳ سلام بر پسر سیدالاوصیا ء علیه 
السلام . - سلام بر فرزند فاطمه زهرا علیها السلام . ۰ بر ِِ 
خدیجه کبری علیها السلام . - سلام بر فرزند سدره المنتهی. - سلام بر 
فرزند جنت المأوی. - سلام بر فرزند زمزم و صفا. 


1- (1)- سلام بر آقائی که پیکرش در خون غوطه ور گردید. - سلام بر آن 
کسی که حرم و خیمه و خرگاهش درهم کوبیده شد. - سلام بر پنجمین 
اصحاب کساء - سلام بر غریب الغربا. (غریب غریبان) - سلام بر شهید 
شهیدان عالم. سلام بر کشته شده توسط حرام زادگان. ِ سلام بر اقامت 
کننده در سرزمین کربلا. ِ ِ 

ای سا کت وی و 
بر مولائی که دُریّه و نسل او جملگی از پاکان می باشند. - سلام بر سرور 
و بزرگ دین. - سلام بر مرکز برهانها و دلائل الهی. - سلام بر امامان 
بزر وا اسلام. - سلام بر گریبانهای چاک خورده. - سلام بر لبهای از عطش 
خشدیده. 


الدبلات. 


(1)السَلام علی انوس الْمَضَطلماتِ لام علی ألأْرواح الْخْتَلَساتِ 
َلسّلام علی آلأجُسادالعارياتِ ألسّلامْ علی الخَشوم الساخنات: 


(2)آلسلام علی الدماء السَائلاتِ آلسّلامٌ علیألاْعضا المْقَطعاتِ آلسّلام علی 
دوس العشالات آلسّلام عَلی الَسْوَو البارزات. 


(3)السّلاغ علی جَّْهٍ زب العالمین آلسَلام عَلَیکَ و کل ابایک الطاهرین 


الشلاخ. غلیک و علی. نانک افسگشودین آلسقلام علنک و علی تک 
اتاصریت اسلا عَلَیک و عَلّی الْمَلایْکهٍ الَمضاجعین. 
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1- (1)- سلام بر آن جانهای مصیبت رسیده. - سلام بر آن ارواح از بدن جدا 
شده. - سلام بر آن بدنهای عریان روی زمین مانده. - سلام بر اجسام زنی 
باخته و تغییر نموده. ۱ 

2- (2)- سلام بر خونهای به جریان افتاده. - سلام بر ان سرهای بر نیزه زده 
شده. - سلام بر آن بانوان بیرون شتافته از خیام حرم. 

3- (3)- سلام بر حجت خدای عالمیان. - سلام بر تو و بر پدران پاکت با 
حسین. را 
اهل بیت حمایتگرت. - سلام بر تو و بر فرشتگانی کة بر آاستان. مقدننت 
نز نفاده آند. 


(1)السَلامْ علی القتیلٍ الْمَظْلُوم آلسّلام علی آخیه الَسَمّوم ألسَلامُ علی 
غیج الکبیر لسلامٌ عَلّی الرّضیع آلطغیر. 


(2)السّلام علي آلابّدان السّلیته آلسّلامْ علی العترو الْقریبه آلسّلامْ علی 
الْمَجَدَلینَ فی القلواتِ آلسَلامٌ عَلّی الثازحین عَن آلاءوطان. 


(3)السّلام علی المَدْفُونین بلاآکفان آلسّلام علّی الرُووْسٍ الْمَرَقَهٍ عن 
لأْبدان آلسّلام علی الْمْحْتسَب الضایر. 


(4)َلسّلامْ عَلی الْمَظْلْوم یلا ناصر آلسّلامْ قلی ساکن اتب الراکته ألسّلامْ 
صوی ۳ 12 


سح 


[- (1)- سلام بر کشته شده مظلوم و ستم رسیده. - سلام بر برادرش 
اماحسن) که بف. زهز حفا سوم کردید. - سلام سر علی اکتر علیه 
السلام - سلام بر طفل کوچک شیرخوار (علی اصغر)(عبدالله رضیع علیه 
السلام ) 
2 (2)- سلام بر بدنهائتی که لباسهایشان به غارت رفت و عریان و برهنه 
گردید. - سلام بر عترت و خاندان نزدیک رسول خدا صلی الله علیه و اه - 
سلام بر بدنهای افتاده در خاک بیابانها. - سلام بر آوارگان از وطنها. ۱ 
3- (3)- سلام بر بدنهائی که بدون کفن به خاک سپرده شدند. - سلام بر آن 
سرهائی که از بدنهای خود جدا| افتادند. - سلام نز .ان کفدز بر آنر :مضا تیب 
ِِ نمود و آنها را به حساب خداوند نهاد. 

- (4)- سلام بر آن ستم دیده بدون پاور. - سلام بر آن که در خاک پاک 
0 - سلام بر صاحب قبه و بارگاه بلندمرتبه - سلام بر آنکه خدای 
بزرگ از هر آلودگی پاکش نمود. - سلام بر آنکه (حامی وحی) جبرئیل امین 
تشه ان ار موی ای ان کارا ام تا 
مسلدات بخش می گفت و او را در کودکی آرام می نمود. 


لی صاحب الب السَامته السَلامْ غلی مَنْ طَهَره الیل لسّلامْ علی من 
او فتحر به جَبُرئیل ألسّلامْ علی ده من ناغام فی اعد میکائیلٌ ۲ 


(1)لسّلام علي من تکتت هه لام قلی من فیکت مه السلامْ علی 


مَْ آری له دم ۵ لا ی الْفْقسّل یدم الجراح لسَلامْ عَلی الْمْجّع 
ات لماح آلسّلامٌ عَلی العْضام شاج سم ی او ی 
الوراء آلسّلامم علی من دَقَتَه أَهْلّ الفری آلسّلامٌ عَلی الْمَفَطوع الوّتین 
السامْ ی الْمحامی ۳ 
(2)آلسّلام علی الشْیّب الْحضیب آلسّلام ی الْحَد الریب آللام علی 
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1- (1)- سلام بر آنکه عهد و پیمانش ضایع گردید. - سلام بر آنکه پرده 
حرمنش دریده شد. - سلام بر انکه خونش به ظلم و ناحق بر زمین ریخت. 
- سلام بر انکه بوسیله خون جراحات بدنش غسل داده شد. - سلام بر انکه 
کاسه های زخم نیزه ها را جرعه جرعه نوشید. - سلام بر آنکه مورد ظلم و 
ستم واقع شد و خون مقدسش مباح گردید. - سلام بر آنکه سرش را از 
قفا جدا نمودند. - سلام بر آنکه بادیه نشینان بنی اسد به خاکش سپردند - 
سلام بر انکه رگ حیات او قطع گردید. 

2 (2)- سلام بر انکه در حمایت از دین نمود و تنها ماند. 


لین السّلیب آلسّلام علی المْرٍ الْمَفرُوع بالقضیب آلسلام عَلّی ال س 
المَرفوع آلسَلام علی آلأجسام العاربه فی الْمَلواِ تْهِشْهَا الدْناثِ الْعادیاث 


و رجوّث ۳ کیک 
(2)آلسّلام علیْکَ سلام العارف بَخْرْمَیَکَ الَمْحْلْص فی ولیک الْمْتَفرّب 
ص :129 


1- (1)- سلام برآن گونه های خاک آلوده. - سلام بر آن بدنِ برهنه و عریان. 
لام مر وندا نهانی. کم با خوب, شیر زان کوسده کردید. « لام بر آن شنز بر 
نیزه رفته. - سلام بر پیکرهای برهنه مانده در بیابانها که مورد هجوم 
گرگهای تجاوزگر درنده واقع گردیده و درندگان وحشی اطرافشان آمد و 
شد نموده (یعنی لشگرکوفه). - سلام بر تو ای مولای من و سلام بر 
فرشتگاه آلهین که بر کرد فبه.و بار کاهت بر می. کشانند و بر خاک قبرت 
قدم می نهند. و در صحن و سرایت به طواف مشغولند. و برای زیارت 
مزارت به آن مکان مقدس وارد می گردند. 

2- (2)- سلام بر تو ای حسین. سلام کسی که حرمت تو را می شناسد و 
در دوستی و محبت تو به مرحله اخلاص رسیده است. و به سبب ارادت و 
علاقه به تو به قرب حق راه پیدا کرده باشد. 


[- (1)- و از دشمنان خونخوار شما تنفر و انزجار و بیزاری پیدا کرده است. 
- سلام بر تو سلام آن کسی که داش از مصائب و گرفتاریهای تو جریحه دار 
است. و در آن هنگام که از تو یاد آرد اشکش جاری گردد. - سلام بر تو: 
سلام کسی که در ماتم سوگ تو مصیبت زده و غمناک و سرگشته و حیران 
و بیچاره گشته است. - سلام بر تو: سلام آن کسی که اگر در کربلا با تو 
می بود با تمام وجود از تو حمایت می کرد و تیزی شمشیرها را بر خود 
هموار می ساخت تا تو محفوظ بمانی. - و نیمه جان ناقابلش را برای 
خاطر دفاع از تو فدا می نمود. - و در محضر تو به مقابله با دشمنانت می 
پرداخت. و تو را در جنگ با کسانی که بر تو ستم روا داشته اند حمایت می 
نمود و از سر جان و تن و دارائی و فرزندان خویش یکجا می گذشت و 
همه را فدای تو می کرد. - جانش را به قربان تو می کرد و اهل و عیالش 
را بلاگردان خاندان شریف تو می نمود. 


۳ اه ]سم ر 
خن 5 تن ندنک و تترک علی من تفي علکت و 
قداک بژوچه و جَسدو و ماله و ولد و رُوحة لروجک فداء و اهلهة لاءهیک 
وق ء 
دض 1( ّ ۳ ۳3 ۳ 5 9 ۲1 سر ِ رص- 
()قلیْن اخرئیی الدهورٌ ‏ عاقنی عَن تصرک المَفدُور و لمْ اکن لِمَنْ حازبک 
محاربا و من تب لک العداوه مناصبا بتک ضباحا و قساءً و لاعتم 
م2 ]- ی -01ص- ] لد ِ ض 21 1 
لک یل الضموع دا حشرة عَلَبک و تاسُفا علی مادهاک و تلا عّی آشوت 


1- (1)(جد بزرگوارم): پس اگر روزگاران حضور مر بتأخیرب انداخت. و 
مشیت الهی ۵ بر کنار داشت و توفیق جنگیدن با دشمنانت از 
من سلب گردید و نبودم تا با دشمنانت به ستیز برخیزم. در عوض همه اینها 
هر صبحگاهان و شبانگاهان بر مصائب تو گریه و زاری می نمایم. و اگر 
ور ای با ی و ۳ 
ری سود و کاس شوم زا بر این همه مصیبت اظهار داشته باشم. و 

وا ای ی 
این سوز مصیبت و غم و غصه طاقت فرسا جان به جان افرین تسلیم 


2 (2)- شهادت می دهم که تو نماز را برپا داشتی و زکوه را دادی و به 
نیکی ها و خوبی ها مردم را امر فرمودی و از زشتی ها و پستی ها و تجاوز 
بر حذر داشتی. و خداوند را اطاعت نمودی و از دستورات او سرباز نزدی. 
و به خداوند بزر که زریسمان الهمن کعسی تهودی. 


ِ ۵ شع2 
فا 12 5 اف 9 دول مب - ۵ و او تفه سك ی 


ساهعا و الی و خی 9 9 رافعا و لِلطغیان قآمعا و 
للطفغاه مقارعا 5 لاه ناصحا 
ص :132 


1- (1)- پس تو کسی هستی که با این - اطاعت و تمسک - خدای را 
خشنود ساختی و آبهت و عظمت او را در نظر داشتی و همیشه از فرامین 
او مواظبت نمودی و دعوت حق را اجابت کردی و سنتهای الهی را تثبیت 
نمودی و آتش اشوب و فتنه ها را خاموش کردی و جامعه اسلامی را به راه 
رشد و کمال دعوت کردی و راههای محکم رشد وتعالی و نیک بختی مردم 
را برای انها روشن ساختی. و در راه خداوند - به حق - جهاد و تلاش نمودی 
و همچنان در اطاعت او به سر بردی و از جذ بزرگوارت حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله پیروی نموده و سفارشات پدرت علی علیه السلام را 
به گوش جان شنیدی و نسبت به انجام وصایای برادرت حضرت حسن علیه 
السلام پیشقدم بودی. 

2 (2)- جد بزرگوارم: تو بالا برنده ستون دین و نابود کننده اساس طفیان 
و تجاوز و درهم کوبنده ستمکاران و گردنکشان و خیرخواه امّت بودی. 


(1)وفی عمراتِ الَمَوّت سایجا و لِلَفُسَاق مکافحا و بحَجح اللّه قایما 
للاسّلام و الَمسْلمین راجما و لد ناصرا چ 52 للع صایرا" و للاین کالنا 
عَنْ حَوَرَّیِه مرامیا. 

(2اتَحْوط الَقُدی و تلصرم و تبَسط الْعول و تلسْره و تلصژّالاین ق تظهره و 
تک العابت وترْجْرُة و کاَحْذ دی من الشریف تساوی فی الخکم بین 
الْقوو" و الصعیف. 


(3)کنت ربیع آلأْینام و عضمه آعلانام و عرّآلاسلام و مَعْدِن آلأخکام و خلیت 


اصا ها 


ص‌ :133 


[- (1)- و در مبارزه با دشمنان حق و حقیقت شناگر گردابهای موب ده 
مقابله کننده با بدکاران و بریادارنده نشانه ها و حجتهای الهی و رحم 
اورنده بر اسلام و مسلمین و حمایت کننده از حق و عدالت بودی و نسبت 
به مصائب و بلایا شکیبا و صابر و محافظ شریعت مقدس اسلام و مدافع 
حریم آن بودی. 

2- (2)- تو از طریق هدایت پاسداری نموده و به حمایت از آن برخاستی.و 
عدالت را کسترش بخشیدی و آن را منتشر ساختی, - دین را باری کردق و 
به مرحله ظهور و بروز رساندی و دست کسانی که دین خدا را بازیچه 
امیال و شهوات خود قرار داده بودند کوتام نمودی و از دسیسه بازشان 
ِِ حقوق ضعیفان جامعه را از اشراف گرفتی و بین ضعیف و قوی به 
مساوات حکم نمودی. - جد بزرگوارم: تو بهار سرسبز و خرم بی پدران 
بودی. و پناهگاه مردم بودی. تو موجب عرّت و سربلندی اسلام و منبع 
احکام الهی بودی. تو هم پیمان احسان و بخشش بودی. 

3- (3)- تو رونده راه و روش جدت و پدرت بودی. - تو در سفارش کردن, 
به همان شیوه برادرت عمل می نمودی (یا این چنین بگوئیم تو در عمل به 
وصایا و سفارشات جدت و پدرت همانند برادرت امام حسن بودی. 


آلائعام سالِکا طرایّق جَذک و آبیک مُشْبها فی الَوَصّهٍ لأخیک. 


(1)و فی الذْعم َضی الشتم ظاهر الم فتهجدا فی اِطلم قویم الط ریق 
کريم الحلایق عظیق السَوایق شریف اسب نیت + الکشب رفية الرّتب 


_- 


_ 


شدید * اما را : اواهٌ منت حَبیت مَهیبٌ 


ص :134 


شایسته برخوردار بودی و اشکارا بخشش می نمودی. و در ظلمت شب به 
مناجات با خدا می پرداختی. - جد بزرگوارم: تو بالا برنده ستون دین و قلع 
و قمع کننده اساس طغیان و تجاوز و در هم کوبنده ستمکاران و گردنکشان 
و خیرخواه امت بودی. سوابق درخشان و ارزشمندی داشتی. و از حسب و 
تسب شرافتمندانه و والا برخوردار 9 دارای درجات و مقامات عالی و 
فضائل بسیاری بودی. - اخلاق و ویژگیهای تو مورد ستایش و عطایای تو 
نسبت به دیگران فراوان بود. و تو بردبار و به مرحله رشد وکمال رسیده 
بودی. و متوجه به خدا و دارای جود و بخشش و دانا و توانا. و پیشوا, شهید 
بودی. در خلوت با خدا نالان و زاری کننده و بازگشت کننده به سوی او و 
دوست او و با هیبت و وقار بودی. 


(1)کنت لل7شول فقان ال عَلیْهٍ واه ولدا و للفُران مَلقدا ق لاه عضصْدا و 
فی الطاعه مُختهدا حافظا لِلعَهُدٍ و المیثاق ناکبا عَن سْبُلٍ الفْسَاق و اذل" 


اما 
۷ 
3 
۱ 
0 
۹ 


(2)زاهدا فی الخّیا رُهْد الراجل علها ناظرا البّْها بعیّن الَمْسَتوجشین مئها 
ص‌‌ :3 1 


1- (1)- تو فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سند محکم قران کریم 
و برای امت اسلامی بازوئی توانا بشمار می امدی. - و در اطاعت از خدا 
کوشا و نسبت به عهد و پیمان مراقب واز رفتن به راه بدکاران متنقر می 
بودی. - تو در مبارزه در راه خدا انچه داشتی بذل نمودی. و انچه توان 
داشتنی بکار بستی. تو رکوع و سجود طولانی داشتی و نسبت به دنیا (مثل 
کسی که در آستانه رفتن از دنیاست) بی میل بودی و طریقه زهد پیمودی. 
- به دنیا به چشم ترس و وحشت نگریستی. - آزژوهایت را از دنبا بر گرفته 
و از زیور و زرق و برق آن دل بر تافته بودی. - و از سرور و شادمانی دنیا 
دیده پوشیدی. و نسبت به سرای اخرت شوق و رغبت فراوانی داشتی. 
بیان شروع قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام در زیارت ناحیه مقد سه 

2- (2)- تا آن هنگام که دست ستم از آستین بیرون آمد و بیدادگری چهره 
خود را آشکار نمود. و ضلالت و انحراف طرفداران خود را فراخواند. و این 
در حالی بود که تو در حرم جذت رسول خدا علیه السلام اقامت داشتی و 
از ظالمین کناره گرفته و همدم محراب مسجد و خانه بوده از هوس بازیها 
و لذٌات ها فاصله گرفته و با قلب و زبان مقدست تا آنجا که برایت امکان 
داشت به نهی از منکر و طرد زشتیها می پرداختی. 


امالک لها مَکَقوقَة و هملک عَن زیتتها مصوقة و آلحاطک عَن تهجتها 
مَطرّوقه و رَعْسک فی الاخرو مَعْروقه حی لا الجَوَرٌ ان 
ناعَةٌ ق دا اه آثباعغ و آلت فی چم جدک فاطِن و ل! بلظالمین مَیاین 
خسن لت و المخراب فتترل مس لد و الشهواب کر الفتگزیقلبک 


_- 


(2)قَجاهَدُتَهم بَعْدَ آلایعاز لَهْمْ و تأکیدالْحَجّه لیم قَتکنُوا ذمامک و 
ص‌‌ :136 


1- (1)- تا آنجا ستم و بی عدالتی گسترش پیدا کرد. که علم و آگاهیت به 
وضع موجود به انکار عملی منجر گردید و بر تو لازم گردید که آشکار را با 
بدسیرتان و بدکارن به جهاد برخیزی. - بر این اساس به همراهی اهل بیت 
و دوستان و شیعیانت حرکت کردی و همه جا از حق و حقیقت و برهان های 
الهی و منطقی تبلیغ نمودی. - و بوسیله حکمت و پند و اندرزهای نیکو 
جامعه اسلامی را بسوی حق فراخواندی و مردم را به برپائی حدود الهی و 
فرمانبرداری از خداوند فرمان دادی و از پلیدیها و زشتیها و سرکشی 
برحذر داشتی. ۳ 

2- (2)- در این هنگام آن گمراهان دنیاپرست با ظلم و تعدی نسبت به تو 
به مقابله پرداختند و تو نیز پس از بیم دادن آنان نسبت به عقاب اخروی و 
اتمام حجت بر آنان به جهاد و مقابله با آن کوردلان پرداختی. 


بیعتک و آشعطوا نک و جنک و ترووک بالعزب فقت بلط فللطرس و 
طَحنّت جْنْودّ الفْجّار و تحت قسطل العبار مُجالدا بذی الققار کاتک علیٌ 
المیتا 

(1)قلَمّا روک نایت الجأش عَیِرِ خاّف و لاخاش تصَبّوالک عَوایل مکُرِهمٌ و 
ص :137 


- (1)- در این هنگام آن گمراهان پیمانها و بیعت با تو را نادیده گرفته و 
و ۲ ۳ 
آغاز جنگ کردند. پس تو با نیزه و شمشیر بر آن نابخردان استوار به پا 
خاستی و آن بدکاران و گناهکاران را در هم کوبیدی. و آنچنان در آن معرکه 
کارزار بوسیله ذوالفقار شمشیر زنان در گرد و غبار میدان جنگ افتادی که 
گویا تو همان علیبن ابیطالب علیه السلام انتخاب شده خدا هستی و چون 
را ای و ال ال بان دندن 
با مکر و حیله سر راهت نشستند و دامهاي نیرنگ خود را برایت د مهیا 
ساختند و فریبکارانه و شرورانه به جنگ تو آمدند. و آن مطرود از درگاه 
خداوند به سپاهیانش دستور داد تا تو را از آب و ورود بز محل آب جلو گیری 


نمودند. 


و ۳ _ ۳ ۳ 5 رز .9 
قاتلو . یکیدهم و شَرّهمّ و امَراللعینْ جنَودَهٌ قمتَعوک الماء وْرَودَه 5 
ناجرژوک القتال و عاجلوک النزال و رشقوک بالسهام و الثبال و بسطوا الک 


(2)1 لَم یرَعَوّا لک ذماما و لا راقبو فیک آ 
رحالک و آلت مق فی العتوات 5 مفتمل لا 
مَلایَِة السماوات 


ص‌‌ :3 1 


1- (1)- برای جنگ با تو از یکدیگر سبقت گرفتند و در پیاده شدن از شتران 
برای مقابله با تو عجله کردند و تو را آماج تیرها و سنگهای بغض و کینه 
قرار دادند و دستهای مصیبت زا و بلاخیز خود را به سوی تو گشودند. و در 
ریختن خون تو و دوستانت و به یغما بردن اموالت هیچ حرمتی ننهادند و 
مراعات تو را نکردند و به این گناه بزرگ نينديشیدند. و تو همچنان ثابت و 
استوار در کمال شجاعت در گرد و غبار میدان جنگ جلو می رفتی و 
اماات مایا سمل ی یی مرن 
آلهی از صبر و استقامتت تعجب نمودند. - سپس سپاه دشمن اطرافت را 
گرفتند و با وارد کردن جراحات فراوان بر بدن مقدست توانت را گرفتند و 
بین. و و رامش ووحی. فاضله: انداختید و در این حال. برای تو خماستکری 
باقی نمانده بود. ..تو همه این مصائب را با توجه به اينکه خداوند می بیند با 
صبرو شکیبائی تحمل می نمودی. و از بانوان حرم و اهل بیت خود حمایت 
می کردی. تا آنجا که سرانجام آن قوم پست تو را از مرکبت سرنگون 
ساخته و با بدن مجروح روی زمین افتادی. 


1- (1)- در حالی که بدنت زیر سم اسبان لگدمال گردید. و تجاوزکاران به 
سبب شمشیرهای برنده بر بدنت ضربه می زدند. 

2 (2)- در اين لحظه. عرق پیشانی مبارکت را گرفت و طرف راست و 
طرف چپ بدنت در حال انقباض و انبساط بود ولی همچنان با گوشه چشم 
خیمه و خرگاهت را مراقبت می کردی و در اين حال از شدت زخم و 
جراحت از فرزندان و اهل بیت خود روی گرداندی. 

3- (3)- در اين هنگام. اتب ته شبهه کضشان: و کربة: کتان به قضد ادن یه 
خیام حرم سرعت گرفت. و چون زنان حرم اسب تو را به اين حال و 
خواری دیدند و زین تو را بر اسب واژگون یافتند. از پشت پرده خیام بیرون 
امدند و در حالی که گیسوان خود را روی صورتها پریشان کرده بودند و در 
حالیکه نقاب از چهره انداخته و بر صورت خود می نواختند و با صدای بلند 
کویه فف. کزدند و تو را عن, خواندند: اینان بعد از گذشت روزگارانی که با 
عزت و سربلندی به سر برده بودند به گرفتاری و خواری مبتلا شدند و 
همگی به سوی قتلگاه تو شتافتند که ناگاه مشاهده کردند. 


الْخذور ناشرات الشْعُور علّی الْخْدُور لاطماتِ الَوْجُوهٍ سافراتِ و بالعویل 
داعیات و بَعْدَالْهرْ مُدللاتِ و الی مَصرعک مبادرات. 


(1)والشْقد جالس علی صدرک 5 مولع سیقة علی ‏ ِ قابض 
یتک بیده ذایخ لک بفهتّدو قَذ بتکتث حواسک و حفیت آثفاشک و 
علّی الْمّناه آشک و سبی اقلک 4 فد وا فی 0 


(2)فْوّق آقتاب الْمَطَِاتِ تلْقَخْ وجُوههْمْ حژٌآلهاجراتِ یُسافون فی الْبراری 5 
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ب ۱ 


[- (1)- شمر (ملعون) روی سینه مبارکت نشسته و شمشیر خود را بر 
تک ماس سا شرت مرا رت و 
شمشیر برنده خود مشغول جدا کردن سر مقدس تو بود. - در این لحظه 
حواس نو از کار افتاده ۲ نفسهایت رو به اتمام گذاشته بود. و بعد از 
لحظاتی سر مبارکت پر بالای نیزه رفت و خاندان شریفت همانند بردگان 
به اسارت گرفته در آمدند و بر بالای جهاز شتران به غل و زنجیر کشیده 
شدند ! 
2- (2)- حرارت سوزان خورشید چهره های انها را می سوزاند. و همچنان 
فز ضحراها ج. شابانها جر شقر .اسارت: ذدستان, آنها خوسظ. رنخیر ید 
رتاضشان. ستد. شبنج بوک ور با ای مت در ناتارها آمهارا فده 
جر خاندتهنسش آخ,های بر خاهکار ان ندعم 


القَلواتِ آبُديهم مَعْلْولة الی آلأغناق بُطاف بهم فی آلأْسواق. 
()قالویْل للعصام الْفْسَاق لَقَدٌ قتلوا بقتیک آلاسلام 
۱ 


لِصَیام و تقَضُوا لسن و آلشکام 5 قدفها قواعد 

الفران و مفلجُوا فی اي و فده وان. 

(2)َقَدٌ َضْتح سول اللّه صَلّی, له یه و اه موَئورا و عاد کِتابْ ال 
عَروَجل َهُجورا ِ الَحوٌ اد فهرت ه َفهُورا 

(3)و فُقَد بققدک التَکبیرٌ و اللهُلیل و اللَحریمْ و الَحْلیل و الئزي 
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كِ 
99 
ى 


1- (1)ای جدٌ بزرگوارم: - اين مردم بی دین با ریختن خون مقدس تو در 
حقیقت اسلام را به قتل رساندند و نماز و روزه را به تعطیلی کشاندند. و 
احکام و دستورات الهی و ارکان ایمان را خراب نمودند. و آیات قرآن 1 
تحریف کردند و (در اثر اطاعت از طاغوت و پاری نکردن امام خود) در 
ظلم و ستم و تجاوز غوطه ور شدند. ۲ 

2- (02ای جد بزرگوار من با شهادت تو رسول خدا غریب و تنها گشت. و 
کتاب خدا. متروک و مهجور ماند. و چون تو در اين جهاد مقدس. به ظاهر 
مقهور و مغلوب گشتی. حق و حقیقت مورد خیانت واقع گشت. و به سبب 
از بین رفتن تو تکبیر (الله اکبر) و تهلیل (لااله الاالله) و حرام و حلال و 
تنزیل و تأویل هم از میان رفت. ۳ 

3- (3)- و بعد از شهادت تو احکام دین خدا دستخوش تبدیل و تغییر گشت. 
کفر و بی دینی بروز کرد. احکام خدا تعطیل گشت. و به تدریج هوی و 
هوسها و گمراهیها و فتنه و اشوب و باطل جامعه را فرا گرفت. 


دک الَعْییرُ و التبدیل و آلالْحاد و اللَفْطیلٌ و ألْمواء و الیل 
ِِ وألأباطیل. 
(اخفاق تاغیک غنه قیر عمی اتقو خلیر اللد علنه چ الم قتفای ای 


۳ ۵ و اله عم بت 
لاع القطول فا با زشول ال یل میتطک و فناک واشیع آقلک و 
جماک و سبتت ننک تراریک و وق الَْعذهه بتک و دویک. 


(2)فَالرَعَج الرْسُول و تکن: 2:15 الَهُول و عَراخ یک القلایْکة و الاأئییاء و 
۳ 


1- (1)- سپس سفیر و پیام اور شهادت تو نزد قبر جدذت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله به پا خواست و در حالیکه اشک می ریخت خبر جانسوز 
شهادت تو را به رسول خدا این چنین اعلام کرد: ای رسول خدا نوه دلبند و 
جوان تو به قتل رسید. و حرمت حریم و اهل بیت تو شکسته گردید.و بعد 
ی ی ی و مصائب دشواری 
بر اهل بیت و بستگان نزدیک تو وارد گردید. تا این که رسول خدا نگران و 
مضطرب و گریان شد. و همه فرشتگان و رسولان الهی شهادت تو را به او 
تسلیت دادند. 

2- (2)- و مادرت جر ۳ فاطمه زهر| علیها السلام در عزا و ماتم تو 
۱ ات 0 
مقرب برای عرض تسلیت شهادت تو به پدرت امیرالموّمنین به رفت و آمد 
وان مه ام و ما با وس سس محر 
بهشتی در این مجلس برای تو اشک ماتم ریخته و بر سر و صورت خود 
لطمه وارد ساختند. 


(5)1 بت السماء و شْکائها و الچنان و خرّائها و الهضات و آمٌطاژها و الیجاژ 
و حیتائها و الجنانْ و ولدائها وَالبیتٌ و الْمَقامْ و المشعرالحرامٌ والجل و 
الاخرامٌ 

(2)اللهَمّ فبحرمه هذاالمکان المّنیف صل علی محَمّد و ال مَحمّد و 


- (1)- ۵ اشفا و اهل آ شهار بهشت و دربانان بهشت. کوهها و دامنه 
های کوهها. دریاها و ماهیان دریاها. باغهای بهشت و جوانانش بیت الله 
الحرام و مقام ابراهیم و مشعرالحرام. و همه کسانی که در ۴ و یا در 
حل بودند در مصیبت تو گریه کردند. دعا و درخواست از بارگاه ربوبی: 
را اه وا مر هد فا 
مت فرست. و مرا هم در زمره آنان محشور فرما و به سبب شفاعت و 
دستگیری این بزرگواران داخل بهشتم نما. ِ 

3- (3)- معبودا. من به تو توسل می جویم. ای سریعترین حسابگر و ای 
کریم ترین کریمان. و ای شایسته ترین قضاوت کنندگان. 


ِ ویب 


(1/و یآخیه و این عَقّ للع این العالم المَکی عم َمبرالفوْنینَ و 
بفاطهة ند و سای مالس 3 هر الز کت عصمّه امین 5 ۶ 


1- (1)خدایا تو را به حقانیت محمد صلی الله علیه و آله خاتم انبیاء و 
فرستاده تو به سوی عالمیان و به حق برادر و پسرعمش امیرالموّمنین. آن 
مرد بلند پیشانی و میان قوی. و ان انسان با دانش و بلندمرتبه. علی بن 
ابی طالب و به حق فاطمه زهرا سرور زنان جهان. و به حق حسن ابن 
علی آن مرد پاکیزه و پناه تقوی پیشه گان و به حق حضرت اباعبدالله 
الحسین. بزرگوارترین شهداء و به حق فرزندان شهیدش. و به حق خاندان 
ستم رسیده اش و به حق علیبن الحسین زینت عبادت پیشگان. 

2 (2)- و به حق محمدین علی قبله و الگوی توبه کنندگان و به حق 
جعفربن محمد راستگوترین راستگویان و به حق موسی بن جعفر, 
ظاهررکننده نشانه ها و دلائل الهی و به حقانیت عّلی بن موسی الرضا 
حمایتگر دین و به حق محمدبن علی پیشوای هدایت یافتگان و به حق عّلی 
بن محمد پارساترین پارسایان و به حق حسن بن علی وارث ائمه و خلفای 
به حق الهی. و به حق حجّت آلهی بر همه مخلوقات علیهم السلام. - اینکه 
بر محمد و اهل بیتش که جملگی از راستگویان و نیکوکاران می باشند و از 
خاندان طه و یس محسوب می گردند رحمت فرست. و مرا هم در روز 
قیامت از جمله نجات یافتگان و آر آمتخن یافتگان و رستگاران و مژده 
دادگان و شادمانان به رحمت خود قرار ده. 
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[- (1)- معبودا. تو را سوگند می دهم به حق پیامبر معصومت و قضا و 
و ی 
اجتماع مردم و در سایه آن امام معصوم مقتو ل و مظلوم آرمیده است. 
اینک تمام هم و عم و اندوه درونی مرا برطرف سازی. و شر قضا و قدر 
حتمی خود را از من بگردانی و مرا از آتش سوزان جهنم برهانی. 

2 (2)- پروردگارا مرا به نعمت خویش جلالت و عظمت بخش. و به رزق 
مقسوم راضی گردان و به بخشش و کرم خود بپوشان. و از مکر و انتقام 
خود دورم ساز. خداوندا مرا از لغزشها محفوظ دار و رفتار و گفتارم را 
متين گردان. و عمرم را طولانی کن و از دردها و امراض عافیتم بخش. و 
ای ار اه ای ۳ 
3- (3)- پروردگارا بر محمد و آل او تحیت فرست. و توبه مرا قبول فرما و 
بر اشک های چشمم ترحم نما و از لغزشهايم درگذر. و مرا 
برطرف فرما. اه | ز شایسته 
گان مقرر دار. 


9 ٍ " ۳۳ ِ ‌ِ 3 1 س‌ 
عنرتی و تفس کرّبتی و اعغفژلی خطیتنی و أصِلخ لی فی ذَرْبْتی. 


(0َلَهْمَ لاتدغ لی فی هذالمشهد الْمْعَظّم والمحل الَمْکتّم دبا الا عَمَرْتَةُ و 
لاعبا الا سَتَوَتَة و لاعَشا الا کسَفتَه و لارقا لا بَسَطعة و لا جاها الا عَمَرتَة و 
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1- (1)- خداوندا در این جایگاه بلندمرتبه و گرامی هیچ گناهی را از من 
باقی مگذار جز آنکه آنها را بخشیده باشی. و هیچ عیب و نقصی از من 
نباشد مگر اينکه پوشانده باشی. و هیچ حزن و اندوهی در من نباشد. مر 
آنکه رفع کرده باشی, و هیچ رزق و روزی نباشد مگر آنکه آنرا برایم 
توسعه داده باشی, و هیچ مقام و منزلتی نباشد مگر اینکه بالابری. و هیچ 
فسادی نباشد مگر آنکه اصلاح فرمائی. - و هیچ آرزوئی نباشد جز آنکه مرا 

به آنان نائل سازی. - و هیچ خواسته و دعائی نباشد مگر آنکه آنرا به مرحله 
اجایت برسانی. - و هیچ تنگنائی نباشد مگر آنکه آنرا گشایش دهی. - و هیچ 
تشتّت و پراکندگی نباشد مگر آنکه آنرا تبدیل به اجتماع نمائی. - و هیچ 
افری تب شد فکر انکه آنرا به اتمام رساني. - و هیچ مالی نباشد مگر آنکه 
افزونی بخشی. - و هیچ خلقی نباشد مگر آنکه نیکو گردانی. - و هیچ انفاقی 
اش .گر آنکه برایش‌تجایگرین عفر فرفانی. و هیچ حالی نباشه.مگر 
انکه ان را همراه یاد و ذکر خود اباد سازی. 


لا شملا الا جمَعتة. 

"" لن مس جح ,لا سلن 9 0 ‌ 
(1)ولا مرا الا أنمَمَتة و لا مالا الا نَرتة و لا خلفا آلا حسَنتَهٌ و لا اتفاقا الا 
9091 2( لا _ 2 لا ۳ ۳ ِ ۳ 
احلفتَة و لا حالا الاعَمَرّتَهٌ و لا خسودا الا قَمَعته و لاغذوا ارَدَیتَهٌ و لا شزا الا 
کفیتة و لامرضا الا سَفيتة و لابعیدا الا ادنَيتَةهٌ و لاشعنا الا لمَمَتَهٌ و لاسوالا الا 
ا ۶ ایرد 

۲ات با ۲ هو چم جه ٩۱‏ 1 ِ«ِ‌ 7 وت 9۲ ۳ مس _ 

240)اللهْم نی شتلک حیرالعاجله و تواب الاجله اللهْم غننی بخلالک عَنِ 
الحرام و بفصلک عَنْ جمیع الانام اللهَمٌ انی اسئلی علما نافعا و قلبا خاشعا 
۲ اه خعل یه اج لاد و 1 ٩‏ 
یقینا شافیا و عمَلا زاکیا و ضبرا و اجرا جزیلا. 
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[- (1)- و هیچ حسودی نباشد مگر آنکه او را ريشه کن نمائی. و 6 
دشمنی نباشد مگر آنکه نابودش سازی. - و هیچ بدی و شری نباشد مگر 
آنکه کفایتش نمائی. .و فیع صرضی. نباشد. مکر. آنکه شفابخشن. و ۳ 
دوری نباشد مگر اينکه نزدیکش نمائی. - و هیچ تفرقه ای نباشد مگر اينکه 
تبدیل به اتحادش تقاین: و هی درخواستی نباشد مگر اینکه عطا تضا تین 

2- (2)- خدایا: مرا بوسیله حلال خودت از حرام بی نیاز گردان. و به فضل 
خویش از همه مردم بی نیازم ساز. - خدایا: از تو علمی مفید و دلی 
ترسناک و یقینی شفا دهنده و رفتاری منزه از زشتی و صبری زیبا و 


(0/َلَمْة ی شک نقمیک لت و رذفي آخسانک و گزمک ال و اجْقل 
ققلی فی التاس مستوعا و عقلی عفد مَرفْوعا و آتری فی الحَیرات 
مَتبوعا و عَذّوی مَفْمُوعا. 


ِ‌ 


(2َلَْ صلِء علی مُحَتّد و ال محترألاخبار هنال و آطراف التهار 
واکفنی شَةَّالْشرار طهْرّنی من ۷ و آلأوزار و آجرنی من الا و 
اجلني دازالقرار و افژلی و لجمیع اموانی فیک زر أحواِی افَوْنین 
جالَمَوْمناتِ برَجْمَیک با آرحم الژاجمین. 


(3)و ثم توجه الی القبله و صل رکعتین و اقراً فی الاولی سوره الانبیاء و 
فی الثانیه الحشر و 
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1- (1)- پروردگارا: به من توفیق سپاسگذاری در مقابل نعمتهایت را عطا 
فرما. و احسان و کرم خود را بر من افزونی بخش. و سخنانم را مورد 
پذیرش مردم قرار ده و کردار و رفتارم را نزد خود بالا برده. و قبول فرما و 
آتار مرا در کازهای. تیکة مورد تبعیت دیکر مزدم قرار ده و دشتمن. مرا از 
میان بردار. 

2 (2)- پروردگار ا: بر محمد و اهل بیش که از نیکویان و صالحان می 
باشند در همه زمانها درود و تحیت فرست. و مرا از شر بدان مصون دار. و 
ی ی و از آتش جهنم پناهم ده. 
و در منزلگاه همیشگی و بهشت برین وارد ساز. و مرا و همه برادران و 
خواهران ایمانی مرا بیامرز. (برحمتت ای مهربانترین مهربانان) 

3- (3)- سپس روی بر قبله نما و دو رکعت نماز بگذار: در رکعت اول بعد 
از حمد سوره (انبیا) و در رکعت دوم بعد از حمد سوره (حشر) را بخوان و 


قنوت گیر و بگو: 


اقنت و قل 
لَ ۳ هِ ۳ هِ. ۳ س تب تاد ی تا 5 س ی م 
(1)ا21 الااللة الحليم العريم لالة الااللة العلی العظيم لالة الااللة رب 
0 - ال . , |09 - لو - -۶0 تب دلنخ | لاه دار - 
الشماوات السیع 5 الاضين ال ِ و5 ما فیهن و ما بینهن خلافا لاعدائه 5 
تکذیبا لمَنْ عدل به و افرارا لژبوبیته وحصوعا لعزته الاول بغیر اوّلِ الاخژ 
الي عیّر اخر الظَارٌ علی کل ی ء بقذزته الْباطِنْ ذون کل شی ء بعلمه و 


(2)لاتفف لول علی که که عَظََته و لائدرک ۵ 
اتصقر الا عن عانی ِ مطلعا عَلی آلظمایر عارفا بالسّرایر بَعْلَم 
خائته الاغْین و ما تحْفی الصَدُورٌ 


ص‌‌ :150 


1- (1)- نیست معبودی جز خدای بردبار کریم. نیست معبودی جز خدای 
بزرگ و بلندمرتبه. معبودی نیست جز خداوند که مالک اسمانهای هفتکانه و 
زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و میان آنهاست می باشد. من این سخن را 
برخلاف دشمنان خدا و تکذیب کسانی که به او شرک ورزیدند می گویم و 
به خاطر اعتراف به رمویوت او. و تواضع در برابر عژژتش می گویم همانا او 
اولی است بدون اول و اخریست که نهایت ندارد. قدرتش بر همه چیز 
اشکار است و به سبب دانش و لطفش به هر چیز نفوذ دارد عقلها بر 
حقیقت عظمتش آگاهی ندارند و خیالات. حقیقت چیستی او را درک 
ننمایند. ۱ 

ی ای تا سس ایس سنا 
اگاه و به امور پنهانی اشناس (خیانت چشمها و انچه را سینه ها پنهان می 
دارند را می داند) (سوره غافر, ابه 19) 


ال الن آشیدی غلی یهن هفوک سلی له عانه و الم 2 آنماتین 
می بعئزلیه و ای آشَهّذ له الب الذی تطقتِ الْحِكُمَهْ بعَصْله و 
بشرّت الائبیاء به و ۶5 ِ کت این آلاء قرار پماجاء به و لت علی تضدیه بقوله 


ورب 6 کل خرف بالعت و3 
و یُحر حم عللهم الخبانت و بصع عتهم 


۳۹ 
3 
2 
2 
1 


اف لین م و وشوای لت ان و سیدآلاعئییاء الْمْصطفَیْنَ و 
ص :151 


1- (1)- خداوندا: من تو را شاهد می گیرم که رسول تو را تصدیق می کنم 
و بدو گرایش دارم و بر منزلتش آگاهم. و خود گواهی می دهم که او 
پیامبریست که حکمت بر فضیلت او زبان گشوده. و رسولان امدنش را 
بشارت داده اند و مردم را به اقرار و اعتراف به آنچه که او آورده دعوت 
کرده و مردم واه ای افش ی نموده آند. همان گونه که خداوند در 
قرآن فر موده: پیامبری که نام او را ی او آنها را 
امر به معروف و نهی از منکر می کند و پاکیزه ها را برایشان حلال و 
او 
و پای خود بسته اند را از آنان برمی دارد. (سوره اعراف؛ آنة 57). 

2- (2)- پس خدایا: درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله که فرستاده 
تو بسوی جن و انس و سرور پیامبران برگزیده تو است و درود فرست بر 
برادر و پسرعمویش. که هرگز بر تو شریک قرار ندادند حتی به اندازه 
۳ بر هم زدنی و درود فرست بر فاطمه زهرا علیها السلام سرور زنان 


(5)1 عَلی سَیدي شبات آمْل الْجَتَه الَحسَن و الَخَسَیّن صَلاهة خالدة الوا 
عَدَد قطر الرّهام وزته الجبال و آلاکام ما وق آلسْلام و الصیاء 


- (1)- و بر دو آقای جوانان اهل بهشت یعنی حسن و حسین علیهما 
ار 
تیه ها تا هنگامی که درخت سلام و تحیت برگ می دهد و روشنی و تار, 
آمد و شد دارند و درود فرست بر اهل بیت پاکیزه حسین که همان 
پیشوایان هدایت شده و دفاع کنندگان از دی می» اند وان کیره 
محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و غلی و حسن و حجّت قائم علیه 
السلام به عدل و فرزند نوه رسول خدا صلی الله علیه و اله می باشند. 
2 (2)- خداوندا: من از تو درخواست دارم به حق این امام. گشایشی 
نزدیک, ری ام ره با یا ال ات و 2 
در هدایت و توفیق بر انجام آنچه را دوست داری و روزی گسترده و حلال, 
پاک و گوارا. ریزان. فراوان و برتر و پیایی که بدون هیچ زحمت و مشفقت 
و بدون مثّت از کسی و همراه تندرستی از هر بلاء و ناخوشی و بیماری و 
دوشادوش سیاسگزاری و قدردانی از نعمت و سلامت به من عطا نمائی. 


وا هی با رو ای اواوان اس باس 
والنعماء. 

الیو لا جاء ات قاثیضنا علس آشتن ما ون لک طلاقه عَه علی ما آمو7 
مُحافظین علی نوَذینا الی جات التعیم ریک يا أحم الژاجمین. 


(2َللهْم صل علی مُحَمٍَ و آل مگ مُحَمّد و آوجشنی من ادتبا و انسُنی بالاخره 
ان لایوچش من اللیا الا حَوَفک و لایوْیْسْ بألاخزو الا رجاوٌک. 


(3)َلَهْ لک الْجْج لاعلیک و ایک المشتکی لامتک قضل علی مُحَتّد و 
ص‌‌ :3 1 


او اه ان که مرک اد ارت مب وداک مایا کی روخ کنو بر 
نیکوترین حال که آن حالت فرمانبرداری از تو باشد, حالی که در آن حال 
تکییان آوامر ت‌باشسيم. تا آیق. که‌ها وحمت خود ما اجه نهشهای بر ععتت 
برسانی. ای مهربانترین مهربانان. - خداوندا: پر مُحَفّدٍ و آلش درود فرست 
و مرا از دنیا به وحشت انداز وبه آخرت مأنوس گردان, زیرا که مرا به 
وحشت از وا کم اند 77 مگر خوف تو و به آخرت ما سر 
2- (2)- خداوندا: حجت و دلیل برای توست نه بر ضرر تو و شکایت بسوی 
توست نه از تو, پس بر محمد و الش درود فرست و مرا بر نفس ستم 
پیشه نافرمان و شهوت غلبه گرم یاری فرما و سرانجام امورم را به 
سلامت دار. 

3- (3)- خداوندا: فقط از تو درخواست رن دارم و این در حالی است 
که به خاطر کمی شرم و حیاء بر آنچه مرا نهی کرده ای اصرار می ورزم و 
رک طلب آفرزشن از ظراف. هرن - تسبت. به کسترش, بر ذباریت آگاهی دارم 
ِ ضایع کردن حق امیدواری به نو است. 


بالعافته 
لها ۳ ۳ ِ و ِ ن ِ ۳ 
(1)اللهمّ ان اسْتغفاری یاک و آتا مَصرّ علی ما تَهَیّت له حیاء و ترَکیت 
9 ِ 7 ۳ ِ 5 
لاس از مَع ع بدب هو جلم؟ ِ ۶ ق ال 3 
]ادن | ۲ ۶و 9 ۲ ۳ | ۳ 
(2)اللهْمٌ ان دتوبی توّیسٌنی ان ارجّوک و ان علمی بسعه رَخمتک مت 
و 1 ره لب مد 2 : 2 9 
ان اخشای فصل علی مَحَمَدٍ و ال محَمَدٍ و ضحَذق رجائی لک و كَذب خوّفی 
9 9 ۱ 


1- (1)- خداوندا: به راستی که گناهانم مرا از اینکه به تو امیدوار گردم 
ناامید می سازند و آگاهی من به وسعت بردباری تو از اينکه نسبت به تو 
خشیت ورزم مانعم می شود. 

2- (2)- پس بر محمد و ال محمد درود فرست و اميدواريم را به خودت 
تصدیق کن و ترسم را از خودت تکذیپ نما و برای من انچنان باش که 
نسبت به تو حسن ظن می ورزم ای بزرگوارترین بزرگواران. 

3- (3)- خداوندا بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا به مصونیت از 
گناه و آلودگی کمک کن و لسانم را به حکمت گویا کن و مرا از کسانی 
قرار ده که بر تباهی های گذشته پشیمان است و بهره امروز خویش را 
ضایع نمی سازد و بر روزی فردای خویش هم و غمی ندارد. 


جقلنی من یلدم غلی ما ضَیِعه فی آمسنه لایَعْبِنْ حَظءهٌ فی 


(1)َلهْمٌ لِنَ ۰ سْتَعُنی یک وَافتَقر ر الیک والقیز من ی ستفني یحَلقک 
ِ ۳ 1 ۹ ۳ و ال و ۳ عَنّ 13 قک و ا مق 2 ِ 
مه و 1 ح ۰ 
لا کفا الا الیک. 

الا ۳ َ ۳ 2 ِ ۳ ِ ِ 
(2)الهْمٌ ان السقی من قتط و امامة الب و وراعغ الرَحْمَةُ و ان کل 
ات 2 ۳ رس ما و 5 ۳ سس 7 
صعیفی العمَل ایفخ فیرَحمتک فوی الاءعمّل وهب لت صَعفَ کم لِفَةّه 
املی. 
ص :155 


بی نیازی طلب کند پس بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا از 
مخلوقات خود به وسیله خود بی نیاز فرما و مرا از کسانی مقرر دار که 
هرگز دستی نگشاید مگر به جانب تو. 

2- (2)- خداوندا: نگون بخت کسی است که از رحمت تو مأیوس باشد, در 
حالی که او توبه را در پیش رو و رحمت تو را پشت سر دارد و اگر رفتار و 
کردارم ناچیز است ولی سبت به رحمت نو امیدم قوی می باشد, پس 
ضعف. عملم زا به خاطر قوّت امیدم بر من ببخش. 


(2)َ لهج با تهّت ققاائتهینا و دکرّت فتناسیُنا و بط 
قتعامیْنا و حَدرّت فتَع5؛ اما کات دوک ره شاک نا و آنت ۶ 
یراع یما تأنی و ما آتّنا فضَل عَلی مُحمد و ال د 


- 


لانوْاخذنا بما آفطانا > و تسینا و هب آنا جُقَوقک لتبنا و 2 اخسانک او 


_ 


1 (6 
3 


اصا 
۱ بو 


[- (1)- خداوندا: اکن ته-فردانی: که فز. بین ند کاتفت از من تشتی: دل نر و 
پرگناه تر وجود دارد, پس من نیز یقین دارم مولائی که فضل و عطایش از 
و یم و 
که در مهربانی و رحمت یگانه ای ببخشای کسی را که در خطا و لغزش 


رس 


یگانه نیست. 

2 (2)- پروردگارا: تو ما را فرمان دادی پس نافرمانی نمودیم و از زشتیها 
بازداشتی ولی ما همچنان در مسیر آلود دی قدم گذاشتیم و ما را یادآوری 
نمودی ولی ما خود را به فراموشی سپردیم و به ما بصیرت و بینائی عطا 
کردی ولی ما خود را به کوری زدیم و ما را تو ترساندی ولی ما تجاوز کرده 
و از حد گذراندیم و آشما در مقابل احسانی که تو بر ما ارزانی داشتی 
سای وووست اور ای با ها وا و 
آنجه. که غفل قی. کنیم وه هی آوزتمق اعام تری: بسن بر محمد. و ال محمد 
درود فرست و ما را بر لغزشها و فراموشی ها موّاخذه مفرما و حقوقی که 
تو بر ما داری ببخشای و احسانت را بر ما تمام کن و رحمتت را بر ما 
جاری ساز. 


(01َللَهْم ثا تتوسّل الیِک بهذاالصَدُیق آلأمام و تشخلک الکو الدی خعاتة ذ 
و لجده رسولک و لوب لیگ و فاطقه آقل بت الَجْمَه اذرار الرژق الّذی 
به قوامٌ حباینا و صلاخ آخوال عبالنا قائت الکريمْ الذی ُعْطی من سَعه و 
قتَغْ من فده و تخن تشتلک من الق ماتَکُونُ صلاحا لیا و بلاغا للاخرو. 


(2َللهْم صَل عَلی مُحَمّد و ال محمّد و افرلنا و لولنا و لجم اون 
و المْوْمنات و الفشلمین و الَعْشلمات | مد 


لاخیاء منهّم و] لاقوات آتنا فی اش 
حَسَتة و فی آلاجره عسته وقنا غذات ب الثار. 


اً 


ص :157 


لا ی وا وا و 
و جدذش (پیامبرت) و پدر و مادرش علی و فاطمه که همان اهل بیت 
رحمت هستند که رزقی را که به وسیله آن زندگی ما قوام گیرد و وضعیت 
اهل و عیال ما سامان پذیرد بر ما فروریزی. پس تو کریمی هستی که 
براساس وسعت رحمت خود می بخشی و بر مبنای قدرت منع می کنی و 
ی 
2 (2)- خداوندا: بر محمدو آل محمد درود فرست و ما و پدر و مادر ما و 
تمام مردان با ایمان و زنان با ایمان و جمیع مسلمانان را از زن و مرد چه 
و اه ی 
به ما تیکی.عطا کن و ما را از عذاب انش نکهدار) (سوزه بقره: آیه: 210). 


۳ ترکع و تسجد و تجلس و تتشهد و تسْلم, فاذا سبحت فعفر خذیک و 


(2)«سْبحان اللّه و العمذّالله و لاالع ال و ال آکبَت». 


فاسال اللة العضمه و التجاهی والفففر هه التشفین بخسسن العمل هو الفیل: 
لما تتقژب به الیه و تبتغی به وجهه. 


قل: 


راداللة فی سکم والسّلام علیْکَم و رمة الله و ترکائد. 
وادع لنفسک و لوادیک و لمن اردت. 


صم 317 غن العف قیال ار فعله عت اامصساح 


ص‌‌ :58 1 


لد اسان اللعه الصدلله لاله لاله الله اکدر. 

2 (2)- داز کر ار رس ری اوعد 
تشهد و سلام تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام را بجای می آوری آنگاه 
دو طرف صورت را به خاک گذاشته و چهل مرتبه این چنین بگو: - یعنی 
منزه است خداو ستایش از آن اوست ونبست معبودی جز خدا. و در پایان 
از خداوند بخواه که تو را از ز گناهت نجات دهد و بیامرزد و توفیق عمل نیک 
عطا نماید و اعمالت را قبول کند و موجبات تقرب به خودش را برای تو 
فراهم سازد آنگاه در نزد سر مبارک می ایستی و دو رکعت نماز مانند نماز 
قبل می خوانی و خود را روی قبر می اندازی و آن را می بوسی و می 
گویی: خداوند شرف و منزلت شما را افزون کند و سلام و رحمت و برکات 
خداوند بر شما باد. سپس برای خود و پدر و مادرت و هر کس را که می 


شتمافه ]ماش شیب امامت آنتام کسی تا اسان 


(1)مرحوم کلینی در کتاب کافی از محمدبن مسلم نقل نموده که گوید: از 
حضرت باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: «چون وفات امام حسن علیه 
السلام نزدیک شد به برادر خود, امام حسین علیه السلام , فرمود: 


ای برادر ! تو را وصیت می کنم. وصیت مرا به خاطر بسیار. هنگامی که از 
دنیا رفتم مرا آماده کن و سپس چنازه ام را نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله ببر تا با او تجدید عهد کنم. آن گاه نزد مادرم فاطمه ببر و در نهایت به 
مس و سای یرای ما انب ال ده 
خواهد رسید که خداوند و مردم شاهد عمل او می باشند و عداوت و 
دشمنی او را نسبت به خدا و رسول او و ما خانواده می دانند. 


سر آمام سس ات ولا سا لت یو ی ای اه 
نموده و بر سربری گذاردند و سیس به محلی که رسول خدا صلی الله 


ص‌‌ :159 


1- (1)استشهاد الحسن و امامه الحسین علیهما السلام الکافی ج 1/300 
بسنده عن محفدبن مسلم قال: سمعت اباجعفر علیه السلام یقول: لها 
حضر الحسن بن علی علیهما السلام الوفاه قال للحسین علیه السلام : پا 
اخی ای اوصیک بوصیه فاحفظها, اذا انامث فهیئنی تم وجهّنی الی رسول 
آلله ضلی الله غلنه و الم لاخدت به مدا ۶ نم اصرفنی الی امّی علیها السلام 
نم رذنی فادفتی بالبقیع 

2- [۱2 اعلم ات سیصتیتی من عاشه. ها بل اللة رخ الاتن صنیعها و 
عداوتها للم ور لرسته لهج دا وزرا لنا اهل البیت. فلمّا قبض الجسن علیه 
ی ی او وس با 
الله صلی الله علیه و اله الذی کان یصلی فیه علی الجنائز؛ فصلی علیه 
الحسین علیه السلام و حمل و ادخل الی المسجد؛ 


امام حسین علیه السلام بر بدن برادر نماز خواند و جنازه او را وارد مسجد 
را ای اس ان هام 
داده شد که بنی هاشم می خواهند بدن امام حسن علیه السلام را کنار 
تا ی اه مه ای 


(1)پس عايشه با شتاب بیرون اد و بر استری سوار شد. - او در اسلام 
نخستین زنی بود که بر استر سوار شد و به بنی هاشم گفت: جنازه امام 
در من اجازه نمی دهم او را در خانه من دفن 
ده سا دقن یر ای ها عرمت سل دا صلی الله .یه ار 
بشکنید ! امام حسین علیه السلام به او قرمود: پیش از اين تو و پدرت 
حرمت آن حضرت را شکستید و کسی را در آن جا دفن کردید که رسول 
خدا ضلی الله علیه و اله. از ان زاضی نود خداهند ار جو وا ده وا هد 
نمود.» 


فولی کر مهایات یر آسدم است. انم اس بر باس عاسه را 

داد و او را محکوم نمود و عايشه به بنی امیه و بنی مروان دستور داد تا 

جنازه حضرت مجتبی علیه السلام را تیرباران نمودند و بعضی از تیرها کفن 

آن حضرت را سوراخ نمود و به بدن او اصابت کرد که در زیارت آن حضرت 
به آن اشاره شده است. 


این ستم در حالی بود که همه مردم دیده بودند رسول خدا صلی الله علیه 
و اله حسن و حسین علیهما السلام را می بوسید و می فرمود: «هر کس 
انها را دوست بدارد من را دوست داشته و هر کس باانان دشمنی کند با 
من دشمنی نموده است.» و می فرمود: «انان 
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- (1)فلمّا اوقف علی قبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذهب 
ذوالعوینین [الجاسوس ] الی عايشه فقال لها: ائهم قد اقبلوا بالحسن 
لیدفنوا مع النب صلی الله علیه و آله فخرجت مبادرة علی بغل بسرج - 
فکانت اوّل امرآه رکبت فی الاسلام سرجا - فقالت: نحوّا ابنکم عن بیتی, 
قانه ایوفی فی‌نی ۵ سک لیر سول اللمعایه: 


فرزندان من و امام و رهبر مردم خواهند بود؛ خواه قیام کنند و خواه [طبق 
وظیفه ای که دارند] صلح نمایند و خون خود و شیعیان خود را حفظ 
نمایند.» 


(1)در مورد امامت امام حسین علیه السلام روایات فراوانی وجود دارد که 
به جهت رعایت اختصار از ذکر انها خودداری می نماییم. طالبین می توانند 
به کتاب «میزان الحق» و «دوله المهدی». بخش اثبات امامت ائمه علیهم 


وتخ تجفد قزل از رش تخر مان ابا خی ای از 


(2امولف: گوید: شیع بزرگوار مرجوم. این قولويةه قمی در ابتدای: کناب 
کامل 
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1- (1)فقال لها الحسین علیه السلام : قدیما؛ هتکت انت و ابوک حجاب 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و ادخلت علیه بیته من لایحثٍ قربه, و ان 
الله مناناک عون رلک با ایند و قال النبیخ صلی الله علیه و آله : الحسن و 
الحسین امامان قاما اوقعدا. و الروایات التی وردت فی امامته علیه السلام 
کثیره جذا لم نذکرها اختصارا, و یاتی بعضها فی الفصول الایته و قد دکرناها 
فی کتابنا میزان الحق و دوله المهدی علیه السلام فلیراجع الطالب. 

2 (2)المقدمات التی یلزم ذکرها قبل الشروع فی المقتل اقول: من اللازم 
ان نذکر قبل مقتل الحسین علیه السلام و اولاده و اصحابه مقدمات لتبیین 
ما اردناه فی ذکر مقتله علیه السلام و احسنه ماذکره الشیخ ابوالقاسم 
حضرین. تولیه ان رصران الم عالی. غلیه. و علی مت علفاعر 
الماضین فی اوّل کتابه المسمی بکامل الزیارات و هو من احسن الکتب و 
امتنها فی موضوعه و فیه اصح الروایات و الاسناد و مولفه من اوثق و اقدم 
علماءنا الماضین جزاهم الله احسن جزاءالمحسنین الذین صرفوا عمرهم 
فی خدمه شریعه سیدالمرسلین و ذکر فضائل و مصائب اولاده العتره 
المعصومین صلوات الله علیهم اجعمین و جعلنا الله فی زمرتهم و من 
خذامهم بفضله و کرمه اثه ارحم الراحمین. 


الزیارات که از بهترین کتاب های شیعه و دارای اسناد صحیحه است 
معمات وا بزای داهان انهه ید لام عزاداران: آنان. به فینه 
زایرین امام حسین و عزاداران آن حضرت بیان نموده که ما بخش هایی از 


آیانن ف سید شمانت نسم کت ارام 


(1)1 امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «و قضینا الی بنی 
اسرائیل, فی الکتاب لسن فی اارض مضه معا لوا کر فر شوه 
«مقصود کشته شدن امیرالمومنین و فرزند او امام حسن علیهما السلام 
می باشد. و مقصود از «و لتعلنْ علوا کبیرا» 
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1- (1)ما نزل من القران بقتل الحسین علیه السلام و انتقام الله عژوجل له 
و لوبعد حین1- قال فی کامل الزیارات: حدثنی محمدبن جعفرالقرشی 
الرژاز قال حذثني محمدبن الحسین بن ابی الخطاب عن موسی بن سعدان 
الحتاط عن عبدالله بن قاسم الخضرمی عن صالح بن سهل عن ابی عبداللّه 
علیه السلام فی قول اللّه عژوجل: «و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب 
لتفسدّنْ فی الارض مرژتین» قال: قتل امیرالمومنین علیه السلام و طعن 
الحسن بن علیخ علیه السلام «و لتعلن علغا کبیرا» قتل الحسین بن علو" علیث 
علیه السلام «فاذا جاء وعداولیهما» قال: اذا جاء نصرالحسین علیه السلام 
تا هلیم غبادا لت اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار» یبعنهم اللّه 
قبل قیام القائم علیه السلام لایدعون و ترا لأل محشّد الا احرقوه و کان 
وعدالله مفعولا. 


کشته شدن امام حسین علیه السلام است, و مقصود از «فاذا| جاء وعدا| 
ولیهما» رسیدن زمان قیام ۳ مهدي علیه ِِ است که خداوند می 
فرماید: «بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید...»؛ یعنی قبل از قیام 
حضرت مهدی خداوند مردمی را که دارای ِ شدیدی هستند می 
فرستدو آنان انتفام-خون آل محفه صلی الله غلیه.و آله را خواهند گرفت 
و همه قاتلین انان را انش خواهند زد و این وعده حتمی و مسلم خداوند 
می باشد.» 


(2)1 ابوبصیر می گوید: امام باقر علیه السلام در تتییر اهنا نهد 
رسلنا والذین آمنوا فی الحیاه الدنیا و یوم یقوم الاشهاد» فرمود: «انتقام 
خداوند از قاتلین امام حسین علیه السلام بعدا انجام خواهد شد.» سپس 
فرمود: «به خدا سوگند, قاتلین امام حسین علیه السلام کشته شدند اما 
هنوز انتقام خون او گرفته نشده است [بلکه در زمان حکومت حضرت 
مهدی و در قیامت گرفته خواهد شد]. 


اد امام صادق علیه السلام فر مود: «آیه شریفه و اد المووده لت 
با دب قتلت» در باره امام حلسین علیه السلام نازل شده است [و در 
رفان حکومت حضرت مهدی و در قیامت انتقام خون او گرفته خواهد 


شد ].» 


ص‌‌ :163 


1- (2)1- وحدثنی ابی رحمه الله عن سعدبن 9 عن احمدبن محمد بن 
عیسی عن محمدبن سنان عن علی بن ابی حمزه عن اآبی بصیر عن ابی 
جعفر علیه السلام قال: تلاهذه الایه «اثّا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی 
الحیوه الذنیا ویوم یقوم الاشهاد» قال: الحسین بن علی منهم ولم ینصر بعد 
ِ قال: و الله لقد قتل قتله الحسین علیه السلام و لم یطلب بدمه بعد. 

2 (3)2- ۳ ۳ هه الله عن سعدبن هت عن 9 بن یزید 
علت السام نی فیل ال عم وا واه ات با و 
قال‌خترلت ی الخست هلت علیما ااسلام . 


(4)1 ابوخالد کابلی می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
«مقصود از آیه شریفه «آذن ده تون بان تم ظلِمّوا 5 ان اللهَ لین تصر 
هآ و انم ایام خی یم لسام سس ک‌سطلم کش 
شده اند و خداوند انتقام خون آنان را خواهد گرفت. ان 


(5)2 امام صادق علیه السلام تن تفتیییر یه شریفه «و من یل مظلوما 
ققَدٌ جعلنا وله سْلطانا قلا ُسرف فی القتل ای کان منضورا» فرمود: 
«گرفته شدن انتقام خون مظلوم وقتی است که قائم آل محقد صلی الله 
علیه و آله قیام نماید و از خون جدٌ خود امام حسین علیه السلام انتقام 
بگیرد. او اگر برای انتقام خون جدٌ خود همه اهل زمین را بکشد اسراف 
نخواهد بود.» سپس فرمود: «به خدا سوگند, , حضرت مهدی علیه السلام هر 
کس را که از نسل قاتلین ج او باشد خواهد کشت.» 
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یی ام رسد بسن توا عون تون 
عیسی عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن یحیی عن حکم الحتثاط عن 
ضریس عن ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول 
فی قول له عژوجل: «اذن للذین یقاتلون بائهم ظلموا و ان اللّه علی 
نصرهم لقدیر», قال: علیْ و الحسن و الحسین علیهم السلام . 

2- (5)2- ك محمدبن اکن ین امد مر هب دای الجسن ی 
۱۳/۹ «و من. فتل مطظلوما فقد جعلنا اولته 
سلطانا فلا پیسرف فی القتل ایّه کان منصورا» قال: ذلک قائم آل محفد 
یخرج فیقتل بدم الحسین علیه السلام فلوقتل اهل الارض لم یکن مسرفا: و 
قوله: فلا بسرف افی القتل» لم یکن لیصتع شیتا یکون سرفا قال 
ایو بدا له علیه السلام : پقتل و اللّه ذراری قتله الحسین علیه السلام 
بفعال آبائها. 


(6)1 امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «لا غُدوان الا علی 
الظالمین» فرمود: «مقصود از ظالمین در این ایه, فرزندان قاتلین امام 
حسین علیه السلام هستند. > 


آگاهی پیامبران و ملائکه از شهادت امام حسین علیه السلام 


رام صا له شام مه ماع صانی آشعی ات اساعل 
فرزند ابراهیم علیهما السلام نیست بلکه او پیامبری از پیامبران بود که 
خداوند او را به طرف قوم خود مبعوث نمود و آنان او را گرفتند و پوست 
سن .و صورت او را کندند. پس ملکی از طرف خداوند نزد او آمد و به او 
گفت: خداوند مرانزد تو فرستاده است. هر دستوری داری بگو تا انجام 
دهم, او گفت: می خواهم همانند حسین فرزند پیامبر آخرالزمان 
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طلوم کشته شوم.» 


(2)1- برید عجلی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول 
خدا! آیا مقصود از اسماعیل در آیه شریفه «واذکر فی الکتاب اسماعیل اثه 
کان صادق الوعد و کان رسولا نبیْا» فرزند ابراهیم خلیل است؛ چنانکه 
مردم فکر کرده اند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: «اسماعیل. فرزند 
ابراهیم, قبل از ابراهیم از دنیا رفت. چگونه امکان دارد که او پیامبر بوده 


باشد؟» 


(ق کف قدای .شا شوم یمن اسعاغیل ضادن اعد کست: امام صادق 
علیت تسام 
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- (2)1- حذثنی محمدبن جعفر الرزاز عن محمدبن الحسین بن ابی 
الخطاب و احمدبن الحسن بن علیْ عن ابیه عن مروان بن مسلم عن یزید 
بن معویه العجلی قال: قلت لابیعپدالله علیه السلام : یابن رسول الله 
اخبرنی عن اسمعیل الذی ذکره اللّه فی کتابه حیت یقول: «و اذکر فی 
الکتاب اسمعیل انه کان اد 0 ابو و کان رسولاً نبیا» ِ اسمعیل این 
علیه السلام: ان ما وا | 
صاحب شریعه فالی من ارسل اسمعیل آذن؟ فقلت: جعلت فدای فمن 
کان؟ قال علیه السلام : ذاک اسمعیل بن حزقیل النبی, علیه السلام بعثه 
الله الن قوضه فک بوه ففتلوم و سلخوا وجمه فعصت. آلله له سم فده 
الیه اسطاطائیل ملک العذاب فقال له: يا اسماعیل انا اسطاطائیل ملک 
العذاب و چهنی الیک رب العژه لأعذب قومک باتواع العذاب ان شئثت فقال 
له اسماعیل: 

2 (2)لاحاجه لی فی ذلک فاوحی اللّه الیه فما حاجتک يا اسمعیل؟ فقال: یا 
رب اک اخذت المیثاق لنفسک بالربوبیّه و لمحقّد بالنبوه و لأوصیائه بالولایه 
و اخبرت خیر خلقک بما تفعل امته بالحسین بن علی علیه السلام من بعد 
نبیها و اک وعدت الحسین علیه السلام ان تکز الی الدنیا حتثّی ینتقم بنفسه 
مقن فعل ذلک به فحاجتی الیک:با رت آن تکزتن الي الدنبا عتی انققم هقن 
فعل ذلک بی عما تکر الحسین علیه السلام فوعدالله اسماعیل بن حزقیل 
ذلک فهویکژ مع الحسین علیه السلام. 


فرمود: «او اسماعیل بن حزقیل پیامبر است که خداوند او را به پیامبری 
مبعوت نمود و قومش او را تکذیب نمودند و به قتل رساندند و پوست 
صورت او را کندند. پس خداوند به انان خشم نمود و قبل 0 شدن 
اسماعیل, اسطاطائیل, ملک عذاب را نزد او فرستاد و آن ملک به او گفت: 
پروردگار رپ العره مرا فرستاده که اگر بخواهی قوم تو را ِ 
2 اسماعیل در پاسخ آن ملک گفت: مرا حاجتی به عذآب آن ها 
بندگان خود برای خود میثاق ربوبیت 0 محمد میثاق بات ۳9 
الله یه الم نو دای کش افت اما سس نما اامای که 
خواهند نمود و به حسین علیه السلام نیز وعده دادی که او را به دنیا 
بازگردانی تا به دست خود از اناتی, که آو..را به شهادت رسانده اند انتقام 
بگیرد ؛ حاجت من نیز اين است که مرا نیز همانند او به دنیا بازگردانی تا از 
قوم خود انتقام بگیرم. پس خداوند دعای او را مستجاب نمود و او نیز با 
حسین علیه السلام رجعت خواهد نمود.» 


ماجرای فطرس ملک 


(1)ابراهیم بن شعیب میثمی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فر مود: 
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1- (1)قصّه فطرس الملک حدّثتی محقدین جعفرالقرشی الرژاز الکوفی 
ی الحتاط عن عبدالله. 7 الحضرمی عن ابراهیم ين شعیب 
المیئمی قال: سمعت اباعبداللّه علیه السلام تقول؟ ارم الحسین. بزن. علی 
علیه السلام لمّا ولدامراللّه عرُوجلّ جبرئیل علیه السلام ان بهیط فی الف 
فته الضلانکه نی رسمل اللم ضلی الله علته ه الههن اللم و فص یرل 
علیه السلام قال: و کان مهبط جبرئیل علیه السلام علی جزیره فی البحر 
فیها ملک یقال له: فطرس کان من الحمله فبعث فی شی ء فابطأفیه 
فکسر جناحه و القی فی تلک الجزیره یعبداللّه فیها ستّمائه عام حتّی ولد 
الحسین علیه السلام فقال الملک لجبرئبل علیه السلام : 


هنگامی که حسین بن علیث علیهما السلام به دنیا آمد خداوند جبرئیل را با 
دار عاک رشان ار دا .ضلن الله ملبه و آلغرا هلوت مرک 
گویند. جبرئیل علیه السلام در مسیر خود بین دریا به جزیره ای برخورد 
نمود که ملکی به نام قطرس در ان جا بود و در اثر خطا و سستی در انجام 
وظیفه خداوند بال های او را شکسته و او را در ان جزیره رها نموده بود. 


شش صدسال بود که او در آن جا عبادت خدا را می نمود و چون امام 
حسین علیه السلام به دنیا آمد فطرس به جبرئیل گفت: به کجا می روی؟ 
جبرئیل گفت: خداوند به محمّد صلی الله علیه و آله نعمتی عطا نموده و 
من مأمور شده ام که از طرف خداوند و از طرف خود به او تهنیت بگویم. 
قطرنین: حفت: مرا با خود بیر شاند مخند ضلی. الله علیه و الة برای من 
دعایی بکند. 


لایس یرل علیه اتسلام آو زا هرا خوه کرد رسولن خدا صلی اللد 
علیه و اله اورد و بعد از تهنیت, 
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1- (1)اين ترید؟ قال: ان اللّه تعالی انعم علی محمّد صلی الله علیه و آله 
فقال الملک لجبرئیل علیه السلام: اين ترید قال: ان الله : وم 
محمّد صلی الله علیه و آله بنعمه فبعثت اهثتّه ی 
جبرئیل احملنی معک لعل محشدا صلی الله علیه و آله ید ۱ 
باه ال رل میات لاه وا وه امه 
هثأه منه و اخبره بحال فطرس فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا 
جبرئیل ادخله فلقا ادخله اخبر فطرس النبخ صلی الله علیه و آله بحاله 
فدعاله ای ضلی الله غلبه وله فان تسس دا آلمولود مغدالی 
مکانک قال: با ی وا ار اسر 
له علیه السلام اما ان تک ,ستقتله وله علیّ مکافاه اب لمجوره زان (7 
باه لیم اه الا ارم 


قرو هرن وا ای ارام یه او و رو لها 
صلی الله علیه و اله فرمود: او را بیاور. 


یقرت گوفت وان ای ]شاه لس رواخ ان خوو 
بیان نمود و رسول خدا صلی الله علیه و اله در حق او دعا نمود و فرمود: 
خود را به این مولود بمال و مقام خود را بازیاب. فطرس با امام حسین 
علیه السلام تماس پیدا نمود و پرواز کرد و به ان حضرت گفت: ای رسول 
خدا! امت شما این فرزند را خواهند کشت. او بر من حقی پیدا نموده و من 
برای جبران حق او زیارت و سلام و صلوات هر زایری را که از دور به او 
سلام فرستد به او می رسانم.» 


ات دام میا ان مرکا اماشعس لاسام 


ال نام ضاوق:غلبه الستاام فرفوه عروری رل خدااصلی الله.علبه و 
الم صر کات فاطنه قاروا هام ده 
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هی الله ماک و الیو آفن الابتاع شم السلاه قاعل ا[حسیزز ین 
علت علبهما السلام1- حدثتی ای رحمه الله عن سعدین عبدالله عن 
الا را ان رن سا ساسا ال بسا[ 
له صلی الله علیه و آله فی منزل فاطمه علیها السلام والحسین فی 
یه آزکیع سا وا نش فالتا قاطیه با شت وان العن ۱ خی 
ترائی لی فی بیتک هذا فی ساعتی هذه 


امام حسین علیه السلام را در دامن خود گذارده بود. ناگهان گریان شد و به 
سجده افتاد. و به فاطمه علیها السلام فرمود: ای فاطمه, الاان خدای خود 
را به بهترین وجه و زیباترین هیئت [به ملاقات روحانی و صفات جمال و 
جلال [ملاقات نمودم. خداوند به من فرمود: 


(1)ای محشّد ! آيا حسین را دوست می داری؟ گفتم: آری, او نور چشم من 
و میوه دل من است. پس فرمود: ای محفّد ! حسین مولود با برکتی است. 
برکات و صلوات و رحمت و رضوان من بر او باد و لعنت و خشم و عذاب و 
خزی و عقوبت من بر کسانی که با او به نزاع و دشمنی و جنگ بر می 
وا ها 
پدر او افضل و بهتر از اوست. سلام مرا به او برسان و او را بشارت ده که 
او پرچم هدایت و منار اولیای من و حافظ و شاهد بر خلق من و خازن علم 


من و حجت من بر اهل اسمان و زمین ی و 
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1 (1)(فال انامه المجلسین فیببان الصویف آن العلی الاعلی اي رفتوله 
ص ال ای اراس کاب سرا اسر آانای سکس ااضوری کاس 
طظهور ضفات. کماله تعالی: له و وضع الید کنایه عن. احاظه الرخمه اقی 
ان صفنه و اصا و کال ای باسحه اس خسن یه ااصسلام 
فقلت: نعم قژه عینی و ریحانتي و ثمره فوّادی و جلده مابین عینی فقال 
لی: یامحمد و وضع یده علی راس الحسین علیه السلام بورک من مولود 
علیه برکاتی و صلواتی ی ۳ و لعنتی و سخطی و عذابی و 
خزیی و نکالی علی من قتله و ناصبه و ناواه و نازعه اما انه سید الشهداء 
من ال و اه نی الخضا میرحت رای ام الکوست مین البات 
الثانی و العشرین) 


بود.» 


(2/1- ابن قولویه در کامل الزیارات, با سند خود. از کعب نقل نموده که 
ابراهیم خلیل علیه السلام بوک اه حون نیز اه شمه اد آنان 
عهد و پیمان گرفت که براو لعنت کنند. ی 
التعتلام او وا لقیهه کید وه اهت خوم تیش اهر تصود خ ان را لعیته کنزد: 
سیس داود علیه السلام او را لعنت نمود و به بنی اسرائیل نیز امر کرد تا 
او را لعنت کنند. 


بت از او عیسی غلنه استلام و زا فراوان لعتت سوه وید نش آسرافل 
اس اه ایام اف ها ار 
ام کر وا ی ات ۱ 
پیامبران شهید شده باشد و هرگز یاوران او به او پشت نخواهند نمود. 
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1- (2)1- و حدثنی ابوالحسین محشدبن عبدالله بن علی الناقد قال حدثنی 
سدق الم ی انیا کت ری ای کالم الزسی قا: 
حدثنی من سمع کعبا یقول: اوّل من لعن قاتل الحسین بن علیْ علیهما 
را شم ام سا اوه اس هه ای ما ام 
افر ی اشرائیل ثم عته عیسی و اکتر ان قال سا نی اسر ال الوا فان 
و ان ادر کتم ایامه فلا تجلسوا عنه فان الشهید معه کالشهید مع الاأنبیاء 
مقبل غیر مدبر و کائّی انظر الی بقعته و مامن نبیْ الا و قد زار کربلا و 
ق اه ال ی یس آلعتر خی ین ااخسرا هس ال 
الا ات ی ۱0 


(1) سپس فرمود: گو این که من به بقعه و محل قبر او نظر می نمایم و 
هیچ پیامبری نیست جز این که کربلای او را زیارت می نماید و می گوید: 
ای زمین کربلا. تو زمین پربرکتی هستی که در دل تو ماهی نورانی مانند 
حسین بن علی علیهما السلام دفن خواهد شد. 


نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله آمد و خبر شهادت امام حسین علیه 
الا او ای ها وا ای ار 
فردوس وارد بر دریا شد و بال های خود را بر آن پهن نمود و سپس صیحه 
و فریادی زد و گفت: ای اهل دریاها ! لباس ماتم بپوشید که میوه دل رسول 
ایا مارا دیس ال سا ره 
خاک کربلا را برداشت و به آسمان ها برد و هر ملکی آن را بویید و نزد خود 
نگهداشت و بر قاتلین آن حضرت و پیروان آنان لعنت نمود. 
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1- (3)1- حذثنی الحسین بن علی الزعفرانی بالري قال: حدثنا محمدبن 
عمرالنصیبی عن هشام بن سعد قال اخبرنی المشیخه ان الملک الذی جاء 
ال رل اه صلی. الله علیه وم آلر جمل الکستن. و این علی. ارسما 
السلام کان ملک البحار و ذلک ان ملکا من ملائکه الفردوس نزل علی البحر 
وا ی ی ان ب الحزن 
فان فرخ رسول الله صلی الله علیه آله مذبوح نم حمل من تربته فی 
اجنحته الی السموات فلم یبق ملک فیها الاشمها و صار عنده لها اثرو لعن 


(1)1 امام صادق علیه السلام می فرماید: «روزی امام حسین علیه السلام 
در دامن رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و آن حضرت با او بازی می 
نمود و می خندید. پس عايشه گفت: باسئل الما چقدر تور ان بجه 
خی آمده آشت ۱ ۱ رسفل خداصای الم یه و اله فر هو دی وه او را 
دوست نداشته باشم, در حالی که او میوه دل و نور چشم من است. ای 
عايشه, آگاه باش که امت من او را خواهند کشت. پس هر کس به زیارت 
قبر او برود خداوند واب یک حح از ححج های من را در نامه عمل او می 
نویسد.» 


(2)عايشه گفت: زیارت او به اندازه یک حچ شماست؟! رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: «بلکه دو حم از حح های من » عایشه گفت: واب 
دو حح از حح های شما؟ ! رسول 
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افو سول ااشصای اه امه اش ااخسمی عل ام تا 
امله هن مدم1- حدلنی. انق. رجمه الله و متلدین. الحسن, ین الولیة عن 
سعدین عبداللّه عن محقّدین عیسی ین عیید عن صفوان ین یحیی و 
حذثه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان الحسین این علی علیه السلام 
ذات یوم فی حجر النبخ صلی الله علیه و آله یلاعبه و یضاحکه فقالت 
عانش با عسقل اللم‌جا اش اغحایی بسانت فعال لیا لک و کت 
ی ی 
ار اه اص مه مر کی تاک باعل ام ح له 
من حججک؟ 

2- (2) قال: نعم حجٌتین من حجٌجی قالت: یا رسول اللّه حچْتین من حجچک؟ 
قال: نعم واربعه قال: فلم تزل تزاده و یزید و یصعف حثی بلغ تسعین حجه 
نحص ول اه ی للم لهج اله سا وا رها کاضلی اتسار ابر 
6( 


خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بلکه چهار حج از حج های من » تا اینکه 
پتایی رسمل خدا ضلی اه علس هم اله بر ان افروو اه تدم منود عمود 


رلسید. 


(2)1 امام صادق علیه السلام فرمود: «روزی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله امام حسین علیه السلام را از آغوش فاطمه علیها السلام گرفت و 
فرمود: «عزیزم !| خدا لعنت کند کسانی که تو را می کشند و بدن تو را 
برهنه رها می کنند؛ و خداوند هلاک نماید کسانی را که علیه تو اجتماع می 
کنند. خداوند بین من و آنان حکم نماید.» 


پس فاطمه علها السلام عرض کرد: «بدرجان !چه می گویید؟» رسول خدا 

صلی الله علیه و اله فرمود: «دخترم! من به یاد مصایب و ظلم و خیانتی 

افتادم که پس از من و تو به او می رسد. هگن آن.خهان یارانی خواهد 

داشت مانند ستارگان آسمان که به سوی شهادت روانه می شوند. گو این 
که من محل لشکر و اجتماع و سرزمین شهادت آنان را می بینم » 


(2)پس فاطمه علیها السلام عرض کرد: «پدر جان ! محل شهادت آنان 
کجاست؟» رسول 
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- (2)1- حدثنی محقّدین عبداللّه بن حماد البصری عن عبداللّه بن 
0 نب عبدالل علیه اسلا 
قال: کان الحسین علیه السلام مع امه تحمله فاخذه رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فقال: لعن اللّه قاتلیک و لعن اللّه سالبیک و هلک اااة 
ما | 
ابه اک شی ء تقول؟ قال: يا بنتاه ذکرت ما یصیبه بعدی و بعدک من الاأّذی و 
الظلم و الغدرو البغی و هو یومئذ فی عصبه کائهم نجوم السماء یتهادون 
الی القتل و کائی انظر الی معسکرهم و الی موضع رحالهم و تربتهم . 
2- (2)فقالت: يا ابه و این هذا الموضع الذی تصف؟ قال: موضع یقال له: 
کربلا و هی ذات کرب و بلاء علینا و علی الأمّه یخرج علیهم شرار امّتی و لو 
ان احدهم پشفع له من فی السموات والأرضین ماشفعوا فیهم و هم 
المخلدون فی النار قالت: يا ابه فیقتل؟ قال صلی الله علیه و آله: 


خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «زمینی است که کربلا نامیده می شود. 
آن زمین برای ما و برای امت من زمین بلا و مصیبت است. بدترین امت 
من به جنگ فرزندم حسین خواهند ۱ آسمان ها و زمین از 
آنان شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد و آنان در آتش دوز خ مخلد و جاوید 
خواهند بود » 


(1)پس فاطمه علیها السلام عرض کرد: «پدرجان ! آيا حسین من کشته می 
شود؟» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آری, کشته می شود؛ به 
کیفیتی که احدی همانند | و کشته نشده است همه آسمان ها و نقاط زمین 
و ملائکه و حیوانات وحشی و ماهیان دریاها ترا کریهفی کننة و اگر به 
آنان اجازه انتقام داده می شد جنبندای روی زمین باقی نی ماند.» 


سیس فرمود: «کسانی از دوستان ما به پاری او [و زیارت اوافی. ایند کة 
ایمان آنان به خداوند از همه مردم قوی تر و حمایت آنان نسبت به ما بیش 
از دیگران است بلکه در روی زمین کسی جز آنان مورد توجچه خداوند 


آنان در میان تاریکی های ظلم و ستم, چراغ های هدایت مردم اند آنان 
شفیعان 
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1- (1)نعم یا بنتاه و ما قتل قتلته احد کان تبکیه السموات و الارضون و 
الملائکه و الوحش و الحیتان فی البحار و الجبال لویوذن لها مابقی علی 
الأرض متنقس و تاتیه قوم من محبیّئا لیس فی الارض اعلم باللّه و لا اقوم 
ی 
ظلمات الجور و هم الشفعاء واردون حوضی دا اعرفهم اذاوردوا ِ 
شا هم اي کبس ی ام مایا ای وا و 
اه ار رم و ی یاه ۱ وت امعم 
طل رن رات ای ی سا 


روز قیامت اند که من آنان را کنار حوض کوثر از سیمای صورتشان می 
شناسم. پیروان هر دینی در جستجوی رهبران خود هستند و آنان در 
جستجوی ما هستند و به طرف غیرما نمی روند انان استوانه های ِ 
می باشند که خداوند رحمت خود را به واسطه آنان نازل می فرماید... 


(3)1 مرحوم ابن قولویه از امام باقر علیه السلام نقل نموده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: «هر کس دوست داشته باشد که همانند من 
زندگی کند و همانند من بمیرد و در بهشت عدن کنار درختی که خداوند به 
دست خود غرس نموده ملازم شود باید ولایت و امامت علی و اوصیای بعد 
از او را پذیرفته و مقام انان را دریافته و تسلیم انها باشد.» 


سیس فرمود: «همانا آنان هادیان پسندیده خدا هستند و خداوند علم و 
دانش و فهم من را نف آنان: دادم است: آنان رت هرن نید گوشت آنان 
گوشت من و خون آنان خون من است. من از امت خود که منکر فضل و 
حق آنانند و به دشمنی با آنان بر می خیزند [و آنان را : به شهادت می 
زشسانند اه خر مت من را در بازه آنان 


ص :176 


۲ ی عبدالله زکریا ۳۳ 
عبدالرحمن و زیدبن الحسن تفت الحسن و عیادجمعیا عن سعد الأاسکاف 
فا ۶ عال امن عنم انسام ۰ قال وسل الم صلی اب کلف اد من 
سژه آن یحیی محیای و یموت مماتی و یدخل جثه عدن فیلزم قضیبا غرسه 
ربی بیده فلیتول علیّا و الاوصیاء من بعده و لیسلم لفضلهم فائهم الهداه 
ات هم خی اش این نضایم الا ی کمم خان ی اه 
لیقتلح ابتی لا انا لهم الله شفاعتی. 


من حسین را خواهند کشت., خداوند انها را از شفاعت من محروم نماید » 


(4)1 از امام باقر علیه السلام نیز نقل نموده که فر مود: «عادت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اين بود که چون امام حسین را می دید به 
امیرالممنین می فرمود: «او را نگهدار» و سپس او رامی گرفت و بر 
روی او می افتاد و او را می بوسید و گریه می کرد. پس [یک بار [امام 
حسین علیه السلام به جدٌ خود گفت: برای چه گریه می کنید؟ رسول خدا 
صلی, الله علیه و آله فرفود: غزیرم اجای شمسیرها را ازندن نو هن 
ی ام 


ایا من کشته می شوم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: اری, به 
خدا| سوگند, تو و برادرت حسن و پدرت علی کشته خواهید شد! امام 
حسین گفت: آیا قبرهای ما متفرق خواهد بود؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: آری. امام حسین علیه السلام گفت: چه کسانی از امت شما ما 
را زیارت خواهند نمود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جز 
صذیقین [و افراد خالص] ما را زیارت نخواهند نمود.» 


ص :177 


1- (4)1- حدثنی الحسن بن عبدالله بن محمّدبن عیسی ابیه عن الحسن بن 
محبوب عن علی بن شجره عن سلام الجعفی عن ‏ عبدالله بن محمد 
اف و اه ال کان رسول ال صلی الله علیه و 
آله. دادح العسی علیه شام نوم اله بر مین مر عوستی انم 
السلام : امسکه ثم یقع علیه فیقبله و یبکی یقول: یا ابه لم تبکی؟ فیقول: 
یا بنت اقتّل موضع السیوف منک قال: یا ابه واقتل؟ قال: ای واللّه و ابوک و 
اخوی:و انتعال‌با اند فمضارعتا شتن فال: نقم بایتی فال فمن یز ورنامن 


(1)1- ابن قولویه در کامل البایات از ماه خدلین تفن تجووه که 
گوید: من بر امیرالممنین علیه السلام وارد شدم, و دیدم امام حسین علیه 
السلام در کنار اه تسه اشت: و امسر الم من عانم السلام رت ود 
بر شانه امام حسین علیه السلام زد و فرمود: 7 
کسی او را یاری نمی کند » گفتم: ای آمیرالمومنین ! به خدا سوگند. این 
برای حسین زندگی ناگواری است. فرمود: «اری, چنین خواهد شد » 


(2)2- از امام صادق علیه السلام نیز نقل نموده که فرمود: «امیرالمومنین 
به فرزند خود امام حسین علیه السلام فرمود: «عزیزم ! تو از قدیم اسوه و 
پیشوای [شهیدان ] و مجاهدان بوده ای. امام حسین علیه السلام به پدر 
خود عرض کرد: فدای شما شوم ! حال من چگونه 


هن 17682 


11 اقول اف المقمنین غلیه القسلام فی فیل, الحسین علبه اللام.م قول 
الخسین. له فی ولیک۰1 حنتی.محتدین. عففرالر از الفرشی فال: خی 
خالی محشدین الحسین بن ابی الخطاب عن علی بن النعمان عن 
ید الرجمن. بت تایه عن ابیت اند التصی فن. ای عیدالله لخدلی قال: 
فلت غلی ام العومتین. د الخسی علهها السام الن خنه ف رت وه 
علی کتف الحسین علیه السلام ثم قال: ان هذا بقتل و لاینصره احد قال: 
قلت؛ یا امیرالمومنین و اللّه ان تلک لحیاه سوء قال؛ ان ذلک لکائن. 

2 (2)2- و عن علیث بن حماد عن عمروین شمر عن جابرعن ابی عبدالله 
قال: فا ات للخسین غلییتا ااسلام : یا اباعبدالله اسوه انت قدما فقال: 
جعلت فداک ما حالی؟ قال: علمت ما جهلوا و سینتفع عالم بما علم یا بثّی 
اسمع و ابصر من قبل ان و فوالذذی نفسی بیده لیسفکن بنوامیه دمک 
نم لایزیلونک عن دینک و لاینسونک ذکررتک فقال الحسین: و الذی نفسی 
بیده حسبی اقررت بما انزل اللّه و اصدّق قول نّی الّه و لا اکذب قول 


است؟ امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: من چیزی می دانم که مردم نمی 
دانتد ه السه هر عالهی از علم خون بهرم فد خواهد شند: عزیزم آپیش از آن 
که حوادثی برای تو رخ دهد, بشنو و آگاه باش که به خدا سوگند, بنی امیه 
خون تو را خواهند ریخت اما دین تو را از تو نخواهند گرفت و از یاد خداوند 
را جدا تاهتد کرو 


(1)پس امام حسین علیه السلام به پدر خود عرض کرد: به خدا| سوگند, 
همین برای من بس [که از خدا و دین خود جدا نمی شوم ]. من به انچه 
خداوند نازل نموده اقرار می کنم [و راضی هستم ] و سخن جدم و پدرم را 


3- آبن قولویه از امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که آن حضرت خطبه 
ای خواند و در [ضمن ] خطبه خود فرمود: «آنچه می خواهید از من سوال 
کنید. به خدا سوگند, آنچه از گذشته و آیئده سوال کنید به شما پاسخ 
خواهم داد.» پس سعدین ابی وقاص [پدر عمرسعد, قاتل امام حسین علیه 
السلام ] برخاست و گفت: یا امیرالمو‌منین ! به من خبر دهید که در سر و 
صورت من چند تار مو وجود دارد؟ 


ص :179 


1 خی این ره الله عم سفن عندالله عن نتوین غبوا لحار 
عن عبدالرحمن بن آبی نجران عن جعفربن محمقدبن حکیم بن عبد السمین 
تیم ای اسا تن تعاس وال ان مرا خن لها 
بحطت آلناسن و هو حول سلوتی فبل آن تقد ونی. توالله عاشسلوتی, عن 
شی ع مضی و لا شی ء یکون الا تاتکم به قال: فقام الیه سعدین ابی 
وقاص و قال: يا امیرالمومنین اخبرنی کم فی رأسی و لحیتیر من شعره؟ 
فقال له: واللّه لقد سئلتنی عن مسئله حدّثنی خلیلی رسول اللّه صلی الله 
علیه و ال ای سای عنها مساق راسکه یفن ره آا وف 
سا سس و ی تن سا ال اه اس کر رت 
یدرج بین یدی ابیه. 


امیرالمومنین علیه السلام فر مود: «به خدا| سوگند, رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله مرا خبر داد که تو چنین سوالی از من خواهی نمود. پس بدان که 
زیر هر مویی از سر و صورت تو شیطانی نهفته و تو در خانه خود فرزندی 
داری که فرزند من حسین را خواهد کشت.» عمر سعد در آن روز طفل 
کوچکی بود که تازه به راه افتاده بود و مقابل پدر خود راه می رفت. 


رم اس ان اما اد ارام نا ای امس تا د ام 
از پدر خود امام حسین علیهم السلام نقل نموده که فرمود: «سوگند به 
خدایی که جان حسین به دست اوست. سلطنت بنی امیه تمام نخواهد شد 
تا این که من به دست آنها کشته شوم و چون مرا بکشند اختلاف بین آنها 
حاکم خواهد شد و بر هیچ کاری متحد نخواهند بود. همانا نخستین شهید این 
امت من و اهل بیت من خواهیم بود و تا یک نفر از بنی هاشم روی زمین 
زندگی می کند قیامت به پا نخواهد شد.» 


ص‌‌ :190 


- (1)ما قاله الحسین علیه السلام من قنله بید بنی امیه1- حذثنی 
محمدبن جعفر الرزاز عن محقدبن الحسین بن, ابی الخطاب عن محمدبن 
یحیی الخشعمی عن طلحه بن زیدعن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن 
جدّه عن الحسین بن علی علیهما السلام قال: والذی نفس حسین بیده 
لاینتهی بنی امیّه ملکهم حثّی یقتلونی و هم قاتلی فلوقد قتلونی لم یصلوا 
جمیعا ابدا و لم یاخذو اعطاء فی سبیل الله جمیعا ابدا ان اوّل قتیل هذه 
الامّه انا و اهل بیتی و الذی نفس حسین بیده لاتقوم الساعه و علی الارض 
هاشمی یطرق. (کامل الزیارات ص 74) 


اقا ار آمام ضاوق طلیه الستلام مز تفن سوه که فرنوته هچون: آسام 
حسین علیه السلام به طرف کربلا امد و به بطن عقبه رسید. به اصحاب 
خود فرمود: من خود را نزدیک به شهادت می بینم ! اصحاب ان حضرت 
کفتند: این. خبر را از کجا به دشت آوردی؟ امام علیه السلام فرمود: از 
چیزی که در خواب دیام؛ گفتند: که دیدید فرمود: سگ هایی را ددم که 
بود. » 


(3)2- و از امام باقر علیه السلام نقل نموده که فرمود: «جدّم امام حسین 
علیه السلام آییش ار حرکتت نه.عرای | از مکه به پرادر خوو محفدین :علن 


معروف به ابن الحنفیه. نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم». از حسین بن 


ص :181 


عن سعدعن احمدبن محمد و محمدبن الحسین و ابراهیم بن هاشم جمیعا 
ان بن فضال عن ابی جمیله المقل بن صالح عن شهاب 
اه اتا صعد الحمستن ین علی 
قلیه السلام کف الیطم:قال اصحایت ما ازاتی الا مقتوا الوا" وسارای را 
اباعداللم؟ قال روا راتیا کن. المام قالوا:. ما هی فال- رایت. کلاا 
تنهشنی اشذها علت کلب ابقع. 

و ی ی ی 
علیه السلام قال: کتب الحسین بن علی من مکه الی محمدبن علی علیهما 
و من قبله من بنی هاشم اما بعد فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق 
بی لم یدرک الفتح و السلام.» 


همانا هرکس به من ملحق شود شهید خواهد شد و هر کس از حمایت من 
خودداری کند پیروزی نخواهد داشت و السلام.» 


(4)1- و باز از همان حضرت نقل نموده که فرمود: «امام حسین علیه 
الساام از کر به من تفه کست: سم اللد الرخمون الزخسه از 
پایدار است. و السلام.» 


امام حسین علیه السلام سرور و آقای شهیدان است 


(2شرعمم اش قولفیه کر کات کال التیارات ار آهام. ضادن غلیة 
السلام نقل نموده که فرمود: «امام حسین علیه السلام را زیارت کنید و در 
حق او جفا ننمایید؛ همانا او سرور جوانان بهشت و اقای شهیدان است.» 


ص :182 


1- (4)1- قال محقدبن عمروحدثنی کرام عبدالکريم بن عمروعن میسر بن 
عید العزیز عن. انین جعقر علبه. السلام ال کتب الحشین. بن. علین: علید 
ام ای مت ی سم یا سم الای ی ار هت اس 
بن علی علیه الصلام الی وین علن وهن یله مررسی هام اظا بعد؛ 
فان الدنیا لم تکن و کأث الاخره لم تزل والسلام. ان ماروی من أنْ الحسین 
علیه السلام سیدالشهداء(1)1- حدذثنی محمدبن جعفرالرزاز عن محمدبن 
اس و تا 
کمتیا الکستفاه افام دا محفوم فا مس وشات ام ام ان 
1 


(2)1- در همان کتاب از ابن عبداللّه نقل شده که گوید: در مدینه به امام 
ضادق. علید السلام کفتم: قبور شید کجاست؟ آمام ضادی, علته السلام 
فرمود: «مگر افضل شهدا [یعنی شهدای کر بلا ] نزد شما نیستند؟» سیس 
فرمود: «سو گند هن خدایی که جان من در دست اوست؛ اطراف قبر 
اما خشین علیه: الملام جهان هرا ملک یار الجه رشان سهسند که ۲ 
قیامت برای او گریه می کنند.» 


(3)2- در همان کتاب از ام سعید اخمسیه نقل شده که گوید: در مدینه 
خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و فرستاده بودم برای زیارت قبور 
شهدای [احد ] برایم الاغی کرایه کنند پس امام صادق علیه السلام فرمود: 
«برای چه به زیارت سیدالشهدا نمی روی؟» گفتم: سیدالشهدا کیست؟ 
فرمود: «حسین بن علی علیهما السلام است.» گفتم: ثواب زیارت او 
چیست؟ فرمود: «حج و عمره مقبول و خیرات فراوان.» و سه مرتبه با 
دست خود 


ص‌‌ :193 


21 وتزین ان رحمه لله عن سعدین عبداللّه عن احمدین محشدین 
قال: ی 
پ ا ها ام ی ها او 
شعثا غبرا بیکونه الی یوم القیمه. (الکامل) 

22 حونی. ایوالعباس الرزار عن مین آلحسم نن ان الخاب 
عن ابی داود المسترق عن ام سعید الاخمسیه (بظن من انفان, بر بن اراش 
را و اس تا را 
ی ات هه 
بعثت من یکتری لی حمارا الی قبور الشهداء فقال: ما یمنعی من زیاره 
ایا نالت: فلت: مهن هی مال الحسن علیه السام جالع فله و 
ما لمن زاره قال حچجّه و عمره مبروره من الخیر کذا و کذا ثلث مات بیده. 


اشاره نمود. 


(1)مقلف گوید؛ متن قصه ام سعید احمسیه با اختلاف مختصری در چند 
ژهایت امذة اس که ان.دوایات قیا تقل.می .شود ه در بعضی از آنما آمده 
که امام صادق علیه السلام به ام سعید فرمود: « نید الشهدا| امام حسین 
علیه السلام است., برای چه شما که اهل عراق 


ص :184 


1- (4)1- و عنه عن محشّدین الحسیرن عن الحکم بن مسکین عن ام سعید 
الا حمسیه قالت جئّت الی ابی عبدالله علیه السلام فدخلت علیه فجائت 
الجاریه فقالت: قدجئّت بالدابه فقال لی: يا ام سعیدای شی ء هذه الدابه 
این تبغین تذهبین قالت: قلت: ازور قبور الشهداء قال علیه السلام : آجُری 
ذلک الیوم ما اعجبکم یا اهل العراق تأتون الشهداء من سفر بعید و تترکون 
سید الشهداء لاتأنونه قالت: قلت له: من سید الشهداء؟ فقال: الحسین بن 
علی علیهما السلام قالت: قلت: اّی آمرآه فقال لابأس لمن کان مثلک آن 
یذهب الیه و پزوره قالت: ای شی ء لنا فی زیارته؟ قال: تعدل حجه و 
کف و اعکات سین کی السسحد. الخرام مد ضامها و خین‌ها کدا و 
کذاقالت: ی ایب 0 اب گر »۱30 
ع بن. غذال بن, در عن العباس بن عامر عن احمدین رزق 
الغمشانی عن ام سعید الأحمسیه قالت: دخلت المدینه فاکتریت حمار| 
علی آن اطوف علی قبور الشهداء فقلت؛ لابذ‌آبدءباین رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله فادخل علیه فابطأت علی المکاری قلیلاً فهتف بی فقال لی: 
ابوعبداللّه علیه السلام ما هذا یا ام سعید؟ قلت له: جعلت فداک تکاریت 
حمارا اخر علی قفر الشهداء فال اقلا اخیرکه ستد لماع عات: 1 
فال: السمن بن علمه علهها السلام فلت اه داش اع؟ قال: 
قلت: قمالمر. زاره؟ قال: حگه و عمره و من الخیر کذا و کذا 


هستید از زیارت او غافل می شوید؟ » 


(1)و فرمود: «هرکس از روی علاقه و با معرفت به مقام امام حسین علیه 
السلام به زیارت ان حضرت برود پاداش او معادل حج و عمره و دوماه 
اعتکاف و روژه در مسجدالحر ام و برکات و خیرات فراوانی است.» 


در همان کتاب از ابوبصیر, از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«هیچ شهیدی در عالم نیست جز ان که دوست دارد با حسین بن علی می 
بود تا با او به بهشت برود.» 


129 معاویه در نیمه ماه رجب سال شصت هجری از دنیا رفت و یزید 
ر 
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الحسین بر اب العلاه و ابس الععوا و 
ابی بصیر عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: ما من شهید الا و یحبٌ ان 
یکون مع الحسین علیه السلام »,حلّی یدخلون الجثه معه. امتناع الحسین 
ام و ی ها ماو ان یا هم 
رعتب» له سین طر آلیگرم و تلف بعفه ولو برد کلب ند ال آنن 
ای و 
ایغ ی لا و هت الم خ اسام دا و اه 
التاکر عن رلک و بفول؟ آن ینعی فاضرب»«عنقد و ایعت الن باس 
اه فا با انا یات اس اه ارام 
فعال ام ال واو کت مکی سرت ع سم 

2 (2)فقال الولید: لیتتی لم آک شیثا مذکورا نج بعث الی الحسین علیه 
السلام فی اللیل فاستدعاه فعرف الحسین الذی اراد قدعا بجماعه من اهل 
بیته و موالیه و کانوا ثلائین رجلاً فأمرهم بحمل السلاح و قال لهم: ان الولید 
فد امتدعانی قی ها الوقت »و لست: امن ان یکلمتی فقبه آفرا الا اکییه و 
هی فا نم اه قاس ی النای فان عم 
صوتی قد علا فادخلوا علیه لتمنعوه کین 


جانشین خود نمود. یزید به پسر عم خود, ولیدبن عقبه بن ابی سفیان. والی 
مدینه, دسنود داد که از اهل مدینه, به ویژه حسین بن علی علیهما السلام 
برای او بیعت بگیرد و او را مهلت ندهد تا این که يا بیعت کند وبا رون او 
را بزند و برای یزید بفرستد. 


ولید شبانه مروان بن حکم را احضار کرد و با او در باره حسین علیه السلام 
مشورت نمود. مروان گفت: او با یزید بیعت نخواهد نمود و اگر من به جای 
تو می بودم گردن او را می زدم و سر او را برای یزید می فرستادم. 


(1)ولید گفت: ای کاش به دنیا نیامده بودم و با چنین صحنه ای مواجه نمی 
شدم. سپس امام علیه السلام را فرا خواند. آن حضرت دانست که او را 
برای بیعت با یزید طلبیده است. به همین جهت سی نفر از اهل بیت و 
دوستان خود را, در حالی که با شمشیر مسلح بودند, همراه خویش برد و 

به: آنان قیز مهد «مرا در چنین وقتی فرا خوانده اند و من ایمن نیستم. ا کر 
از من چیزی مطالبه کنند و من اجابت نکنم آنها مرا تران اخبار تمایتنه شما 
[آماده باشید و] پشت دربایستید و اگر صدای من بلند شد داخل شوید و 
آنان را از من دور کنید.» 
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1- (1)فصار الحسین علیه السلام الی الولید فوجد عنده مروان بن الحکم 
فنعی الیه الولید موت معاویه فاسترجع الحسین علیه السلام ثم قراً الولید 
علیه کتاب یزید و ما آمره فیه من اخذ الپیعه منه لیزید فقال الحسین علیه 
التلام این ارای لا تفه ی ی ی رایعم هر | یعرف ده انس 


(1)سپس امام علیه السلام بر ولید وارد شد و دید که مروان حکم نیز نزد 
او نشسته است. ولید خبر مرگ معاویه را به به امام علیه السلام ابلاغ نمود و 
آن حضرت فرمود: «اتالله و اتاالیه زا حون سیس نامه یزید را بر 


حضرت قرائت نمود که در آن دستور داده شده بود که از امام علیه السلام 
بیعت گرفته شود. 


امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: «من فکر نمی کنم که تو به بیعت من 
در این جلسه قانع شوی, بلکه بیعت من باید در مقابل چشم مردم صورت 


گیرد.» 


ولید گفت: آری. امام علیه السلام فرمود: «پس باید درنگ کنی تا صبح 
شود و به خواسته خود برسی » ولید از این پاسخ قانع شد و امام علیه 
السلام را مرخص نمود. لکن مروان او را ملامت کرد و گفت: به خدا 
سوگند, را ار 
فراوانی انجام شود. اینک وقت را غنیمت شمار و اجازه خارج شدن به آو 
مده تا این که پا بیعت کند و یا گردن او زده شود. 


(2)پس امام علیه السلام بر آشفت و به مروان فر مود: «وای برتوه ای 
پسر زرقا! ایا تو امر 
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1- (1)فقال له الولید: اجل فقال الحسین علیه السلام تصبح وتری رآیک 
فی ذلک فقال له الولید انصرف علی اسم اللّه حثی تأتینا مع جماعه الناس 
فقال له مروان و اللّه لثن فارقک الحسین الساعه و لم ببایع لا قدرت منه 
علف لها ایدا خی کنر الفتلی شکم وستهه لک اخسسی الرخل فا وک« 
من عندک حتی یبایع او تضرب عنقه ! 

2- (2)فوثب الحسین علیه السلام عند ذلک نم قال: ویلی علیک یاین 
الزرقاء نت تأمر بضرب عنقی کذبت و اللّه ی نم اقبل علی الولید 
فقال اثها الأمیر [ثا اهل بیت النبّه و معدن الرساله و مختلف الملاتکه بنا 
فتخ الله و با ختم و پزید رل فاسی .شارب الخمر قاتل, التفتن. | لمکترمه 
معلن بالفسق و مثلی لیبایع مثله و لکن نصیح و تصیحون و ننظر و تنظرون 
یا احقّ بالخلافه و البیعه ثم خرج و معه موالیه و هو بتهادی بینهم و یتمئل 
بقول یزید بن المفرغ الشاعر المشهور: 


هستی.» سپس رو به ولید نمود و فرمود: «ما خانواده نبوّت و معدن 
رسالت هستیم, ملائکه در خانه های ما رفت و امد می کند و خداوند به 
واسطه ما همه چیز را آفریده و به واسطه ما عالم را به پایان می برد؛ 
حال آن. که وید مردی فاسق, شراب خوار و قاتل مردم بی گناه است و 
اشکارا ععضیت خدا رفن کند و کسی جون.فن آکه فررنها خن 
الله یه نخس ابا آد عتت نک اهد مود 


لکن چون فردا فرا رسد خواهیم دید کدام یی از ما به خلافت و بیعت 
سزاوارتر هستیم؟» 


سیس امام علیه السلام همراه دوستان خود از منزل ولید خارج شد و به 
اشعار ابن مفرغ تمتل جست و به خانه خود رفت. 


(1)چون امام علیه السلام خارج شد مروان؛ ولید را نکوهش نمود و گفت: 
تو حرف مرا نشنیدی و او را رها کردی. ولید گفت: وای بر تو» آپا می 
خواستی دین و دنیای مرا به 
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1- (2)لا ذعرت السوام قی فلق الصب ج مغیرا ولا دعیت بزیدا یوم اعطی 
فان الموت خها و مایا ری ان آسیدا ی ای سنرلم. لت 
مروان للولید: عصیتنی فقال: و یحک اک آشرت علیْ بذهاب دینی و دینای 
و اللّه ما احتٍ آن املک الدنیا پأسرها و اگی قتلت حسینا و الله ما أظنٌ 
حدا پلقی ال دم الحسین لا و هو خقیف ان لاینظر ال ام 


باد بدهی؟ به خدا سوگند. من حاضرنیستم همه دنیا را به من بدهند و قاتل 
خون حسین ملاقات کند جز این که در قیامت خفیف المیزان و تهی دست 
می باشد و خداوند نظر رحمت به او نخواهد نمود و هیچ عملی را از او 
نخواهد پذیرفت [و جایگاه او انش خواهد بود ]. 


(1)علامه مجلسی در بحار و سیدمحسن امین در مجالس السنیه می 
کویتدد اه که آهام خسن یه اسان کواست از مجییه.خارم شوه 
نیمه شب با قبر [جد خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و] مادر خود 
فاطمه و برادر خود امام حسن علیه السلام وداع نمود و صبحگاه به منزل 
خود بازگشت. پس محشد حنفیه نزد او آمد و گفت, 


ای برادر ! تو محبوب ترین و عزیزترین شخص نزد من هستی و از همه 
و تو به منزله روح و چشم من هستی, بلکه تو بزرگ اهل بیت من می 
باشی و اطاعت تو بر من واجب است. خداوند تو را بر من شرافت داده و 
از سادات اهل بهشت قرار داده است. 
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1- (1)کلام محشدین الحنفیّه حین عزم الحسین علیه السلام علی الخروج 
فن. الصویت ها تا الکسین علبه السام ارفص من اامدنته عضی,.فن 
جوی اللیل الی فیر اه فودغها نر عضی الین فبن آخیه الحسن ففعل کذای 
برخم ال ضی لهفت الضیح فافیل آلیه امه محسس: الحت هم فعال : 


9 آنزد مردم بفرستی؛ 
اگر با تو بیعت کردند خدا را نز ان تتاننتن کنی و احر با دیکران یفت 
وک ۳ 2:57 


ای 1 ۱ 
۱ ۱ ۱3:۳۳ مصایب گردد ! 


‌ 


(2)پس امام علیه السلام به برادر خود فرمود: «ای برادر! کجا بروم؟» 


ص‌‌ :190 


1- (1)یا اخی انت احب الخلق الث و آعرهم علیت و لست آدجْر النصیحه 
لأحد من الخلق و لیس احد أحقٌ بها منک لاک مزاج مائثی و نفسی و روحی 
و بصری و کبیر اهل بیتی و من وجبت طاعته فی عنقی لاأنّ اللّه قد شفک 
علیث وجعلک من سادات اهل الجنه تنح ببیعتک عن يزید و عن الامصار ما 
استطعت نم ابعث رسلک الی الناس فان تابعک الناس و بایعوا لک حمدت 
الله علی ذلک و آن اجتمع الناس علی غیرک لم ینقص الله بذلک دینک و لا 
عقلک و لا تذهب به مروءتک و لافضلک ای اخاف علیک ان تدخل مصرا من 
هذه الأمصار فیختلف الناس بینهم فتکون لول الاسته غرضا فاذا خیر هذه 
له کلها نفسا و آبا و ما آضیعها دما و أذلها آهلاً فقال له الحسین علیه 
السلام : فأین آذهب با آخی قال: تخرج الی مکه فان اطمائت بک الدار بها 
فذای و ٍن تکن الاخری خرجت الی بلاد الیمن فائهم آنصار جدٌک و آبیک و 
19 الناس بلادا فان اطماأئت بک الدار و 
لا لحقت پالرمال و شعوب الجبال و جزت من بلد الی بلد حثّی تنظر ما 
یژول الیه آمر الناس و بحکم اللّه بتا و بين القوم الفاسقین. 

2- (2)فقال الحسین علیه السلام :با آخت : الله لولم یکن قی الدنیا ملها 
و لا مأوی لما بایعت یزیدبن معاویه فقطع محشدین الحنفیّه علیه الکلام و 
بکی قبکی الحسین علیه السلام معه ساعه نم قال یا اخی جزاک اللّه خپرا 
فقد نصحت و آشرت بالصواب و انا عازم علی الخروج الی مکه و قد تهیات 
لذلی آنا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی امرهم امری و ر ایهم رایی و اما انت 
با اخی.قاا تعلکه آن تفیم بالمدیته کون لی .عضا علیهم لا تحفی .عتی, ریا 


من افو هم ثم دعا الحسین علیه السلام بدواه و بیاض و کتب هده الوصیه 
موه 


صلاح اين است که به مکه بروی؛ اگر مشکلی نبود آن جا بمانی وگرته به 
شهرهای یمن بروی که اهل آن جا دوستان و یاوران جدٌ و پدر تو هستند و 
وافتتاو مپوباتی انا ها بس از سرا انست وا آن‌ها ین 
جای ماندن نبود, در میان کوه ها و شهرها و بیابان ها در حرکت باشی تا 
۱ ۱ ۱ 
خواهد نمود. 


پس امام علیه السلام در پاسخ برادر خود فرمود: «ره خدا| سوگند, اگر 
برای من در دنیا هیچ جای امن و پناهگاهی نباشد هرگز با یزید بن معاویه 
بیعت نخواهم نمود.» 


پس محقّد حنفیه سخن خود را قطع نمود و گریان شد. امام نیز ساعتی 
گریه نمود و فرمود: «خدا به تو جزای خیر بدهد, تو خیرخواهی و راهنمایی 
صحیح خود را کردی و من آماده شده ام که با برادران و برادر زاده ها و آن 
گروه از شیعیان که با ما همفکر هستند به سوی مکه حرکت کنیم. و اما تو 
را اجازه می دهم که در مدینه بمانی و از حوادثی که رخ می دهد 
سازی.» 


سپس امام علیه السلام کاغذ و قلم طلب نمو و وصیّت نامه خود را نوشت 


و به دست 


ص :191 


برادر خود محفد حنفیه داد. 


وصیّت نامه امام حسین علیه السلام و اهداف حرکت و قیام آن حضرت 


طالب علیهم السلام به برادر خود محمد, معروف به آبن الحنفیه, سفارش 
می نماید: همانان حسین علیه السلام گواهی می دهد که خدایی جز خدای 
یگانه نیست., و محشد صلی الله علیه و آله بنده و رسول اوست که به حق 
از طرف خداوند برای پیامبری برگزیده شده است. و بهشت و دوزخ حق 
است. و شکی نیست که قیامت برپا خواهد شد و خداوند مردم را برای 
حساب از قبرها خارج خواهد نمود. 


همانا خروج من از مدینه از روی سرکشی و طغیان و خوشگذرانی و برای 
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ٍ- (1)ما اوصاه علیه السلام لمحمدبن الحنفیه عند خروجه من المدینه نسم 
الله الزشی»۱ رم ها ها آمصیس تشسن صتسن این ظالی عاسها 
السلام الی اخیه مجشّد المعروف بابن الحنفته: ان الحسیرن علیه. التلام 
یشهد آن لا اله لاله وحده لاشریک له و ان محقدا عبده و رسوله جاء 
بالحو من عند الحق و ان الجثّه والنار حقْ و ان الساعه آتیه لاریب فیها و 
ان اللّه پیعث من فی القبور وأثی لم اخرج آشرا و لابطرا و لا مفسدا و لا 
ظالما و اما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی رسول اللّه صلی الله علیه 
قالط اریدانن آمر تالفغروف:و آنمیکن المنکر و اسز یرم خی ضان 
الله علیه و آله و ابی علی علیه السلام فمن قبلنی بقبول الحو فالله اولی 
بالحق و من رد علیْ هذا, اصبر حّی یقضی اللّه بینی و بین 7 
هو خیرالحاکمین. و هذه وصیّتی يا اخی الیک و ما توفیقی لا باللّه علیه 
توکلت و الیه ایب 


ک‌ 


تام ست من سای اصااه مت تس رس صاصاتی له 
علیه و اله می روم. می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره 
و روش جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و پدرم امیرالمومنین علیه 
السلام را انجام دهم. پس هرکس مرا در این مسیر بپذیرد [و از من پیروی 
کند] در حقیقت از خدای خود پیروی نموده است و هرکس حرکت من 
راصحیح نداند و از من پیروی نکند, من صبر می کنم تا خداوند بین من و 
این مردم حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. این وصیّت من است 
به توء ای برادر! توفیق خود را تنها از خدا می طلبم و به او انابه و توکل 
می نمایم.» 


(1)سپس ان را مهر نمود وپیچید و به برادر خود سپرد و با او وداع نمود و 
نیمه شب به طرف مکه حرکت کرد؛ در حالی که این ایه را قرائت می 
نمود. : «فخرح منها خائفا. ۰و چون اهل ست: آه ات ان حضرت خواستند که 
مانند ابن زبیر از راه اصلی حرکت نکند تا دشمن به اوبرخورد ننماید ! 
فرمود: «به خدا سوگند, جز از راه اصلی حرکت نخواهم نمود تا هرچه 
خواهد انجام شود.» 
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1- (1)نمْ طوی الحسین علیه السلام الکتاب و ختمه بخاتمه و دفعه الی 
اخیه محمدین الحنفیه ثم ودذعه و خرج فی جوف اللیل و هو یقرا: «فخرج 
منها خائفا یترقب قال رپ نجني من القوم الظالمین». و لزم الطریق 
الاعظم فقال له اهل بیته لو تنکبت الطریق (آی سرت علی غیر الجاده 
العظمی) کما فعل ابن الزبیر کیلا یلحقک الطلب فقال لاواللّه لا آفارق 
الطریق الاأاعظم حثّی یقضی الله ما هو قاض. (المجالس ص 41 البحار ج 
9( 


یود آمام عایت اانسااف یه میم شتا آیی فی مان اس ماس ند 


(1)مرحوم سید محسن امین در کتاب مجالس السنیه می گوید: امام 
حسین علیه السلام در روز سوم ماه شعبان سال شصت هجری, در حالی 
که اين آیه را تلاوت می نمود وارد مکّه شد: «و لما توجه تلقاء مدین قال 
عسی ربی ان بهدینی سواء السبیل». پس غند لاه ز ‏ ضت | عباس 
خدمت آن حضرت رسیدند و از او خواستند که به طرف کوفه و عراق 
نرود. 


امام علیه السلام به آنان فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله به من 
دستوری داده و من دستور او را انجام خواهم داد.» پس ابن عباس در حالی 
که «واحسیناه» می گفت برگشت سپس عبدالله عمر خدمت آن حضرت 
رسید و از او خواست که با یزید صلح کند و از جنگ و قتال با او پرهیز 
نماید امام علیه السلام به او فرمود: و 
اعتباری آن این بود که سربریده یحیی پیغمبر علیه السلام را برای بغیْ و 
زناکار بنی اسرائیل [و پادشاه زمان او ] هدیه بردند؟ ! 


(2 یدای کهرشی اسر امن سی طاوع قعر الم تور نید ار 
نهر ار 
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1- (1)وصول الحسین علیه السلام الی مکّه و ما قالٍ له ابن عباس و ابن 
ها اسان او 
من شعبان سنه ستین من المخرم فخاها .هه رقر | «و لمّا توجه تلقاء مدین 
قال عسی ربی آن, بهدینی سواء السبیل» و جاءه عبدالله بن عباس و 
عبداللّه بن الزبیر فأشارا علیه بالامساک فقال لهما ان 9 الله فرای 
له یا ری ارو سم ان اس یل 
احسیناه ثم جاءه عیداللّه بن عمر فآشار علیه, بصلح اهل الضلال و حذره من 
القتل و القتال فقال له: یا آبا عبدالرحمن آما علمت ان من هوان الدنیا 
علی الله از اش بختی بن ر گرا اهدی الید شی من تقابا شین اسر ائیل, آبا 
تعلم أنْ بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 
سبعین تبیّا ثث یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون کأن لم یصنعوا.شیئا 
فلم یعُل اللّه عليهم بل اخذهم اخذ عزیز ذی انتقام؟ (2)ایّق اللّه یا 
آباعبدالرحمن ولاتدعنْ نصرتی. (البحار, ج 44/364) 


پیامبران را کشتند و سپس در بازارهای خود مشغول خرید و فروش شدند, 
گو این که کاری نکرده اند؟ ! و خداوند در عذاب انان تعجیل نکرد تا در 
یاری من کوتاهی مکن » 


(1)صاحب کتاب مجالس السنیه می گوید: هفنحافیف که کوفیان آگاه شدند 
که امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید امتناع نموده و به مکه رفته 
است, عذه اي از نان دز منز شلیفان بن. صرد.خراعی: احتماع تمودند و 
نامه هایی به ان حضرت نوشتند و او را دعوت نموده و وعده نصرت و پاری 
به او دادند و نامه های آنان زیاد شد تا این که در مدت کوتاهی به دوازده 
هزار نامه رسید. 


در بفضی. از آنها توشته. شندن. بود: -مرذم. منتطر قدوم شما هستند. وچ 
رهبری شما را نمی پذیرند پس هرچه زودتر به طرف کوفه بشتابید ! 
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1- (1)و بلغ اهل الکوفه امتناع الحسین علیه السلام من بیعه یزید و خروجه 
یا ی ایا ی ها ام 
علیهم و وعدوه النصره و تواترت علیه کتبهم حتثّی اجتمع عنده في نوب 
فت فه اسر ات کات وی وان الا رو رات کم 
غیرک فالعجل العجل نج العجل العجل. (البحارج 44/332) و فی بعضها قد 
اخضر الجنان و تفت الثمار و اعشبت الأرض و آورقت الأشجار فاذاشئت 
فاقبل علی جندلک مجنده. 


(1)و در بعضی دیگر آمده بود: باغستان های ما سبز و زمین های ما خژم و 
درختان ما پر از میوه است اگر اراده فرمایید لشکریان ما نیز آماده خدمت 
۹ و در بعضی دیگر آمده بود: فا با بحکضد هزار شحشیر آماده-خمایت از 


با این وجود امام علیه السلام در آن روزها پاسخی به آنان نداد. سیس 
پسرعم خود. مسلم بن عقیل را به سوی انان فرستاد. و مسلم نیز به ان 
حضرت نوشت که هیجده هزار نفر بیعت نمودند و حرکت شما به طرف 
کوفه لازم است. 


در روایتی آمده است که چهل هزار نفر از کوفیان با مسلم بیعت کردند و 
گفتند: ما آماده هستیم که هر چه ِ علیه السلام دسنور دهد همان را 


(2)امام علیه السلام بقیه ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و ذیقعده و 
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1- (1)و فی روایه اهم کتبوا الیه: تا معک مائه الف سیف. 0 
یتأئی و لایجيبهم ثم اجابهم بالقبول و آرسل الیهم ابن عمّه مسلم بن عقیل 
وان لت اه کت ال مسا تمه شام یر الما و بایمد 
بالقدوم و قی روایه ائّه بایعه منهم اربعون القا علی ان یحاربوا من حارب و 
یسالموا من سالم. فأقام الحسین علیه السلام بمکُه باقی شعبان و شهر 
رمضان و شوالا و داففده: و سیف آام مد الحچه و خرج فی الیوم 
الثامن و ذلک ان یزید بن معاویه انفذ عمروبن سعید بن العاص فی عسکر 
عظیم و هلاه امر الموسم و امژه علی الحاج کلهم وکان قد اوصاه بقبض 
الحسین علیه السلام سا و ان للم یتمکن منه بقتله عیله ث اه دس مع 
الخمین علبه السلام‌علی اححال انم 

2- (2)فلمّا علم الحسین علیه السلام بذلک عزم علی التوجّه الی العراق 
فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و احل من احرام الحجٌ و جعلها 
عمره مفرده له لم بتمکن من اتمام الحخْ مخافه آن بقبض علیه فخرح من 
هکم جوم ار وه مان میت مس نی الخته فکان الناسن دمن آلی ضی 
ها ار و و ی 


عقیل رحمه الله لاه خرج من مکه فی الیوم الذی قتل فیه مسلم بن عقیل 
بالکوفه. (البحار ج 44/334). 


ذیحجه را در مه ماند و روز هشتم از مکّه خارج گردید و اين بدان علت 
نود که بزید در آن سال عمروبن سعیدبن عاص را امیرالحاج نمود و با 
لشکری عظیم به مکّه فرستاد و به او دستور داد که امام حسین علیه 
السلام را به طفر خفا تن یه بکشد و اگر ممکن نشد او را غافلگیر نماید و به 
قتل برساند. ای رای را سا سح 
فرستاد و دستور داد به هر کیفیت ممکن امام علیه السلام را به قتل 


چون امام علیه السلام از دستور یزید آگاهی پافت آماده حرکت به عراق 
گشت و حج خود را تبدیل به عمره مفرده نمود و در روز هشتم ذی حجه که 
آن را روز «ترویه» می گویند از مه خارج گردید. در آن روز مردم برای 
اعمال حج خود به طرف منی حرکت می کردند و درهمان روز نیز 

بن عقیل در کوفه به دست عبیدالله به شهادت رسیده بود و امام علیه 
السلام از ان مطلع نبود. 


از آن سو, امام علیه السلام چنان که سیدبن طاووس در لهوف فرموده 
نامه ای به دوستان خود در بصره نوشت و آنان را برای حمایت و پاری خود 
دعوت فرمود و آنان : نیز از عده زیادی از اهل بصره وعده نصرت گرفتند و 

.ار حضرت توشیند که ما مردم را آماده یاری و نصرت شما نموده ایم. 
الق ماه پیش از غزیست. انان:به شهادت رسید. 
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(1)علاأمه مجلسی و علامه سیٌّد محسن امین در بحار و مجالس می گویند: 
چون امام حسین علیه السلام اراده نمود که از مه حرکت کند و به طرف 
عراق برود برادر او محشدبن الحنفیه خدمت آن حضرت آمد و گفت: ای 
و ار ی ات ما وت من بیم 
دارم که سرنوشت شما نیز مانند آنان شود و اگر در مکه و حرم الهی 
بمانید از همه عزیزتر و محفوظ تر خواهید بود. 


امام علیه السلام فرمود: اضر سم آن دار که ی ند مرا به طور مرموز و 
غا فلگیرانه در حرم خدا بکشد و حرمت حرم به واسطه من شکسته شود » 


محشّد حنفیه گفت: آکر تین اسنت »یه بفم و ماتخاحی ویر برفنت کهذر آن 
جا محفوظ بمانید و کسی به شما دست نابد. امام علیه السلام فرمود: 
«در باره آنچه گفتی کی توا نم نمود.» لکن چون شب از نیمه گذشت 
همراه اهل بیت خود به طرف عراق حرکت نمود. 


(2)اين هنگام محشّد حنفیه باز نزد او آمد و لگام شتری را که حضرت بر آن 
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1 نا رو ۱۱ ۲۱۰ 
عزم الحسین علیه السلام علی الخروج من مکه الی العراق جاءه محشدبن 
الحنفیّه رضوان اللّه علیه فی اللیله التی آراد الحسین علیه السلام الخروج 
فی صبیحتها فقال له: یا آخی ان اهل الکوفه قد عرفت غدرهم بأبیک و 
آخیک و قد خفت آن یکون حالک کحال من مضی فان رآیت آن تقیم فائک 
َعرٌ من فی الحرم و آمنعه, فقال: با خی قد خفت ان یغتالنی یزید بن 
معاویه فی الحرم فأکون الذی تستباح به حرمه هذالبیت ! 
2 (2)فقال له ابن الحنفیه: قان خفت ذلک قسرالی آرض الیمن آأو بعض 
نواحی البرّ, فائک امنع الناس به ولا یقدر علیک احد فقال علیه السلام 
از میا فلت فلغا کان السحر ازحل الحسن یه السلام فباع دی این 
الحنفیّه فأتاه فأَخذ بزمام ناقته و قد رکیها فقال: يا آخی آلم تعدنی النظر 
فیما سألتک؟ فقال علیه السلام : بلی قال: فما حداک علی الخروج عاجلا؟ 
قال! اتاتی رشول. الله ضلی, الله غلیه و آله. بعذ ها فارفتک فقال: «با 
حسین اخرج فان اللّه شاءان براک فتبلا» فقال محشد بن الحنفیه: ائثا للّه و 
له راجعون فما معنی حملک هولاء معک و انت تخرج علی مثل هذا 


الحال؟ فقال: ان اللّه قد شاء ان یراهن سبایا فسلم علیه و مضی.(البحار, 
ج 44/364). 


سوار بود گرفت و گفت: ای برادر ! آیا به_ من وعده ندادی که در کار خود 
فکری بکنی؟ امام علیه السلام فر مود: «اری, چنین است.» محمد حنفیه 
گفت: پس چرا عازم حرکت شده ای؟ امام علیه السلام فرمود: 


«پس از ملاقات تو جدم را در خواب دیدم, او به من فرمود: «حسینم اباید 
به عراق بروی. همانا خداوند خواسته است که تو را شهید ببیند.» پس 
محمدبن حنفیه گفت: «انالله و أنئا الیه راجعون» سیس گفت: چرا زن و 
فرزندان خود را حرکت داده ای؟ امام علیه السلام فرمود: «خداوند 
خواسته است که اینها را : نیز اسیر ببیند.» محمّد بن حنفیه [چون چنین دید] 
با برادر خود خداحافظی ۳ و رفت. 


خظید ابام خشیم یه الساام مزا احیحاب خوو در گام کرو اد که 


(1)چون امام علیه السلام اراده فرمود که از مکه به طرف عراق حرکت 
کند یاران خود را 
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(1 اتضاوه له 1 و العراق 
لمّا عزم الحسین علیه السلام علی الخروج من مکه الي العراق قام خطیبا 
فی اصحابه فقال: الحمدلله و ماشاءالله و لا قوه ی 
وله خط الخمت: علی »اد ۱ الفتاه و ما اولهنی 
الی اسلافی اشتیاق - الی یوسف و خیر لی مصرع انا لاقیه. کائی 
باه‌ضالف قطعیا عسلان. اقب اصاراافین عصسلان سر یت و کون 
السین جمع عاسل و هو المهترٌ المضطرب بقال للرمح و الذتب و المراد 
الثانی) الفلوات ۵ فیملان منی اکراشا جوفا و اجربه سغبا لامحیص عن بوم 
خط بالقلم رضاالله رضانا اهل البیت ۳ بااتت هیفینا اور الضا رین 
لا نت عم سول الله لته بل .هی موه للم میم خظیر. ااقدرور. 
تقزبهم عینه و ینجزبهم وعده. 


جمع نمود و خطبه ای خواند و فرمود: «الحمدلله و ما شاءالله و لاققه الا 
بااقصام الم این توا 


ترجمه. «ستایش مخصوص خداوند است و آنچه او بخواهد انجام می شود 
و قدرتی جز قدرت الهی نیست. درود خداوند بر پیامبر او (حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله ).» 


سپس فرمود: «مرگ برای فرزندان آدم مانند قلاده [گردن بند] است که 
بر گردن زن جوان آویخته می شود من همانند یعقوب که به فرزند خود 
پوسف اشتیاق داشت مشتاق ملاقات پدران خود می باشم. 


()همانا 5 [در راه خدا] برای من نیکوست گو این که می بینم گرگ 
های 
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1 (1)امن کان باذلاًقیا مهجته و موطنا علی لقاء له نقسه قلیرحل معتا 
کات راحل, مضیتعا آنشا اه تالی 2۶ ارحل م اجه عیدااهن عیفر 
با کی ها 
شاه نا تصرعت حی عطر کت اس ای مس حل مین اه 
الذی توجهت له آن یکون فیه هلاکک و استتصال اهل بیتک و ان هلکت الیوم 
اطفی ء نور الارض وت و رجاء المومنین فلا تعجل بالمسیر 


بیابان باشتاب بدن مرا پاره می کنند و گرسنه خوردن گوشت من هسند. 
از مرگ چاره ای نیست و هرچه خشنودی خدا باشد خشنودی ما 
ارم ی 


سپس فرمود: «پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ گاه از او جدا 
نخواهد شد بلکه خداوند ما را در حظیره القدس [و جایگاه مخصوص رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در بهشت [با آن حضرت مجتمع خواهد نمود و 
چشم او را با ملاقات ما روشن و وعده خود را قطعی خواهد کرد.» 


تا اين که فرمود: «هرکس مایل است به لقاءاللّه برسد و خون خود را در 
راه ما بذل کند آماده شود. ما با خواست خداوند صبحگاه حرکت خواهیم 
نمود.» آن گاه به سوی عراق حرکت توق نس "ید للخ, سفتنز, فرزندان 
خود, عون و محشّد را با نامه ای به آن حضرت رساند. فن ار ناف تشه 
شده بود: 


شما را به خدا سوگند می دهم که چون نامه من به شما رسد از اين سفر 
بازایستید؛ چرا که من بر جان شما و درماندگی اهل بیت شما هراس دارم 
و اگر شما که پرچم هدایت و امید نجات موّمنین هستید کشته شوید نور 
خدا روی زمین خاموش می شود. پس شتاب مکنید! من منتظر پاسخ 


(1)از آن سو, عبدالله جعفر نزد عمروبن سعید رفت و از او خواست که 
برای 


ظرن 12 20 


1- (1)و صار عبدالله الی عمروین سعید فسأله ان یکتب للحسین علیه 
السلام آمانا و یمثّیه ابر و الصله فکتب له و انفذه مع اخیه یحیی بن سعید 
فلحقه یحیی و عبدالله ابن جعفر بعد نفوذ ابنیه و جهدا به فی الرجوع فقال 
علیه السلام : ای ریت رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی المنام و 
آمرنی بما آنا ماض له فقالا له: فما تلک الرویا؟ فقال: ما حدّثت بها احدا 
خی لعف ربیت ‏ مفعلرقاضا آیت سنه عبوالله بن عفر | مر ابنیه عونا و 
ار مه او و نا قال علیٍ 
بفن الخنسین علهفا الساام * شرا مه ای دا نزل منز و لا ارتحل منه ال 


د کر خی رین بر کی نو فان ما من ای انا علی الم ان زامن بش 
زکریا آهدی الی غیت من عایا بنی. اسرائیل (المجالش ص ود البسار ج 
6 )هم 


امام حسین علیه السلام نامه امان بنویسد و به او وعده احسان وصله داد. 
او نیز نامه امان را نوشت و به دست برادر خود, یحیی بن سعید داد. یحیی 
بن سعید و عبدالله جعفر خود را به امام علیه السلام رساندند و با تمام 
کوشش و اصرار از او خواستند که از رفتن به عراق منصرف شود امام 
علیه السلام به انان فر مود: 


تفن تیولوا لین آلله خلیه ۵ العتر| فر خوات یدمن اه اضرا ام 
نموده که به عراق بروم. » گفتند: خواب شم چه بوده؟ امام علیه السلام 
فرمود: : «برای کسی نخواهم گفت, تا خدای خود را ملاقات کنم.» و چون 
عبدالله جعفر ناامید شد دو فرزند خود عون و محقّد را گفت که از او جدا 
تتنوند و خود به. مکه‌باز کشت 


حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید: «چون با پدر خود به طرف 
عراق حرکت می کردیم او به هر منزلی می رسید و يا از ان کوج می کرد 
یادی از حضرت یحیی بن زکریا می نمود و می فرمود: «از پستی و بی 
اعتباری دنیا این است که سر یحیی بن زکریا علیهما السلام را برای 
[پادشاه ] زناکاری از بنی اسرائیل هدیه بردند.» 
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فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه 


(1)پس از آن که اهل کوفه نامه های فراوانی به امام علیه السلام نوشتند 
و بر دعوت خود ی اد ۳ امام علیه السلام به انان پاسخ داد که من 
پسرعم خود. مسلم بن عقیل را که از اهل بیت و مورد اطمینان من است 
نزد شما می فرستم, اگر او خبر دهد که شما چنان که در نامه های خود 
نولشته اید در عمل نیز پابرجا هستید من به دیار شما خواهم امد. 


پس مسلم بن عقیل را همراه قیس بن مشهر صیداوی و دو نفر دیگر به 
کوفه فرستاد و به مسلم فرمود که رعایت تقوا و تقیه را بنماید و چنانچه 
استقامت مردم ِِِ ِ را ؛ بر حمایت از امام علیه السلام مشاهده 
کرد آن حضرت را مطلع سا 


۱[ 
رکعت نماز گزارد و با 
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1- (1)ارسال الحسین علیه السلام مسلم بن عقیل الی الکوفه لا کتب 
اهل الکوفه الی الحسین علیه السلام بالقدوم علیهم 4 آلشها علیه: اجابمم 
بأئی باعث الیکم آخی و ابن عمّی و نقتی من ! هل بیتی مسلم بن عقیل و 
اله ان. کب البة باختماع زابهمعلی مثل ها کنبوا به: قدم الهم عن قریب و 
دعا بمسلم فارسله مع قیس به مسهرالصیداوی و رجلین آخزنن. و آمره 
بالتقوی و کتمان امره و اللطف فان رآی الناس مجتمعین مستقیمین عجْل 
الیه بذلک. فأنی مسلم المدینه فصلّی فی مسجدالنبی صلی الله علیه و آله 
و ودع من أحتٍ من آهله و استأجر دلیلین فسارا به علی غیر الطریق فضل 
الدلیلان ۵ اضاییها عطش شدید قماتا بعد ان اشاراله ۳ الطریق و انتهی 
السلام : 


دوستان و اهل خود خداحافظی نمود و دو نفر راهنما اجیر کرد و از غیر راه 
اصلی حرکت نمود. آن دو راه را گم کردند و پس از آن که مسلم را 
راهتضایی نمودند در ار عظسش دید از دتیا رفتندر ولی مسام خود را به ات 
رساند. و درنامه ای به امام علیه السلام اطلاع داد که راهنمایان وی هلاک 
شدند و خود نیز به سختی به آب رسیده و نجات یافته است. سپس از امام 
درخواست نمود که اگر صلاح می داند او را معاف فرماید کر را به 
کوفه بفرستد. 


(1)نامه مسلم چون به دست امام علیه السلام رسید, در پاسخ او فرمود: 


«به گمان من؛ علت نوشتن این نامه و درخواست استعفا جز ترس و جبن 
نبوده است.» 


مسلم چون پاسخ امام علیه السلام را خواند گفت: نامه من از روی ترس 
نبوده است سپس وارد کوفه شد و در خانه مختار ساکن گردید ور 
پیاپی به دیدن او می آمدند و او نامه امام علیه السلام را برای آنان قرائت 

می نمود و آنها از شوق می گریستند, تا این که هیجده هزار نفر برای امام 
حسین علیه السلام با او بیعت نمودند و مسلم بیعت آنان را ؛ به امام علیه 


السلام اطلاع داد. 

(2)وقتی این خبر به گوش والی کوفه, نعمان بن بشیر انصاری رسید او 
بالای 
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1 (1)ق] بعد.فانی. اقبلت: من المديتة مع. دلیلین. لی. فجارا عن الظریق 
فصْلا و اشئّد علیهما العطش فلم یلیثا آن ماتا و آقبلنا حثّی انتهینا الی الماء 
فلم ننج الا بحشاشه انفسنا و ذلک الماء بمکان یدعی المضیق من بطن 
الخبت و قد تطیّرت من توجهی هذا فان رأیت آعفیتنی و بعثت غیری و 
السلام. فأجابه الحسین علیه السلام اما بعد فقد خشیت ان لایکون حملک 
علی. الکنايه الت قن الاستمفاء الا الخین فامض یخی الدی,و هنک فیه و 
السلام 

2 (2)فقال مسلم: اک هذا زعتن الخین) قلعت اوقم علن ی نع 
اقبل حتّی دخل الکوفه فنزل فی دار المختار و آقبل الناس یختلفون الیه 
فا ام ی ی اد اس کات اس ا سم مه ب 


باه سا ی ی ال فک ال ازخووو ی الا شید 
بذلک و یامره بالقدوم 


منبر مسجد کوفه رفت و خطبه ای خواند و مردم را از بیعت با مسلم و 
اختلاف برحذر داشت. در این هنگام تک از دوستان بلدی امیه, به ِ 
عبدالله حضرمی؛ به او گفت: این برخورد تو ضعیفانه است. والی گفت: 
اگر من در طاعت خدا از ضعیفان باشم بهتر از آن است که در معصیت 
خدا از عزیزان باشم. 


پس عبدالله حضرمی و عماره بن عقیه و عمربن سعد برای یزید نامه ای 
توشتتد مخبر آمدن فستلم: 1 به کوفه به او دادند و از او خواستند که والی 
کوفه را تغییر دهد. 


(1)یزید چون این خبر را شنید مشاور پدر خود سرجون رومی, را طلب 
نمود و 
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1- (1)و بلغ ذلک النعمان بن بشیرالانصاری و کان الا علی الکوقه قصعد 
المتبر و خطب آلناس وج رهم فقال له عبدالله ین مفتلم الخضرمن 

بقی انیم اه لیصل ماتری نها الامیو الا العهم وان .هدا اند 3 
رأی و آن و ی اس ی اللّه احب 
و و و و ی ی و 
مسلم و یشیرون علیه بعزل النعمان و تولیه غیره فدعا یزید سرجون 
الرومی مولی معاویه و کان مستولیا علی معاویه فی حیاته فاستشاره یزید 
فقال: لو تشر لک مغویة ما کنت, اخفا بزایه فالتبلی, فاخر: عهد عبید ال 
تن زیاد علی الکوفه و فا هد رام معاونه فد بنند مسلم تن عفرو 
الیاهلی و ارتسله الی. عبیدالله ین ریاد و کان غالبا علی. البصرم فصم الب 
اسیمو ان نم ان امیمترالی الک نی 


از او مشورت خواست سرجون رومی گفت: اگر من نوشته پدرت معاویه 
را به تو نشان دهم مي پذیری؟ یزید گفت: آری. سرجون نوشته معاوبه را 
در مورد ولایت عبیدالله زیاد بر کوفه به او نشان داد و گفت: این رأی 
او اس 


پس یزید مسلم بن عمرو باهلی را تون عبیدالله که والن نضرم بو فرششاد 
و ولایت کوفه را نیژ به او واگذار نمود و مندالاه در همان ساعت آماده 
شد و فردای آن روز با فرستاده یزید مسلم بن عمرو باهلی و حصین بن 


چون مردم شنیده بودند که امام علیه السلام حرکت نموده و به کوفه 
خواهد آمد فکر کردند که عبیداللّه و همراهان او آنها هستند. از این رو, هر 
گروهی که با عبیداللّه و همراهانش مواجه می شد به آنان سلام می نمود 
و می گفت: خوش آمدی, ای فرزند رسول خدا! عبیدالله از خوش آمد 
گفتن مردم خشمگین می شد و بعضی از همراهان او به مردم می گفتند: 
این ید اه زیاد است, کنار بروید. 


چون صبح شد ابن زیاد مردم را جمع نمود و خطبه ای خواند و به آنان 
وعذه و وعید داد. 


(1)هنگامی این خبر به مسلم بن عقیل رسید, از خانه مختار به خانه های 
دیگر 
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ترفن ستالله منت سا آلی: ا کف هن اعد ومع مسا نن 
شریک بن الحارث الاعورالهمدانی و هو من الشیعه فتمارض شریک رجاء 
آن سار ات شاد فی السین فندحل. آلحسه. الکوفه: قنله: فتر که اب راد 
فی الطریق و تقدّم فدخل الکوفه لیلا و کان الناس قد بلغهم اقبال الحسین 
علیه السلام فظئوا حین روا عبیدالله اه الحسین علیه السلام. فکلما مر 
علی جماعه سلموا علیه و قالوا: مرحبا بک یابن رسول اللّه قدمت خیر 
مقدم فرآی من تباشرهم ی ۱ فقال بعض من 
قالخا رها تاعرها: ها الا مه عجدالله بن «یاد. 


منتقل شد و دوستان او به طور مخفیانه با او ملاقات می نمودند. 


سپس ابن زیاد, غلام خود, معقل را خواست و سه هزار درهم به او داد و 
گفت: مسلم و یاران او را پیدا کن و خود را از دوستان او معرفی نما و این 
پول را به او بده. معقل آمد و مسلم بن عوسجچه را که در مسجد مشغول 
ا حا ای موه رسای که ی میت سس ات من مردی 
از اهل شام هستم وخداوند نعمت محبت و ولایت این خاندان را به من 
داده است. سیس گفت: من سه هزار (1)درهم آورده ام که به نماینده 
فرزند رسول خدا بدهم. مسلم بن عوسجه سخن او را 
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1- (1)و اصبح این زیاد فنادی الصلاه جامعه فاجتمع الناس فخرج الیهم و 
خطبهم و وعد المحسن بالاحسان و توعد المسی ء بش العقاب فبلغ ذلک 
فقفلی ی عصل فاشل هی ام لحار ال دار هانی بن مخ حعایه: 
اصحابه تختلف الیه علی تستر و استخفاء. ۰ 
معقل و اعطاه ثلائه آلاف درهم و اوصاه ان پلتمس مسلم بن عقیل 
یا یی رم اه وا اه و 
بن شمه و تصلنرفی آلمسجه فقال ,له انا رحل شم اهل‌الشام آنغر 
الله علی بح اهل هذا البیت و تباکی له و قال: معی ثلاثه الاف درهم 
احث دفعها للذی یبایع لابن بنت رسول اللّه صلي الله علیه و آله فاغت 
مسلم بن عوسجه بذلک و ادخله علی مسلم بن عقیل بعد ان اخذ علیه 
اهامای الم مرا اس سل 
الذین بایعوا مسلم بن عقیل خمسه و عشرین الف رجل فعزم علی الخروح 
فقال هانی لا تعجل. (البحار ج 44/334 و المجالس ص 48). 


باور کرد و پس از آن که او را سوگند داد. نزد مسلم برد. ان وت 

نل, پیایی بر مسلم وارد می شد و خبرهای لازم را دریافت می کرد و به 
ابن زیاد می رساند تا این که بیست و پنج هزار نفر با مسلم بن عقیل بیعت 
کردند و او اراده نمود که قیام کند لکن هانی 7 
نماید. 


برخورد ابن زیاد با هانی بن عروه 


(1)وقتی ابن زیاد وارد کوفه شد و به مردم وعده و وعیدهایی داد, هانی 
بن عروه احساس خطر نمود و به بهانه مریضی از رفت و امد نزد عبیدالله 
خودداری کرد. اين زیاد از حال او سوال کرد, گفتند: او مریض است. ابن 
زیاد گفت: اگر می دانستم او مریض است از او عیادت می کردم. سیس 
عذّه ای را خواست و گفت: برای چه هانی نزد ما نمی آید؟ گفتند: ها تقی 
دانیم لکن شنیده ایم که او مریض است. ابن زیاد گفت: 
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آ امطاحله این فاد جع این یود تا اه ان تاد انم گنه 
عاوض فسال عته این شاد خلساعم ففل له فویض فا لو ِ 
فرسه: آعفیه: محغا بجماعه فمال لیم ها سم ای مق ابا مالناا 
فذر ه وقز قلن اه فزیس فا بای اه فو‌بری افو م مرو آن ربنم 
فا اه من تا ایا ای هام امه ان ای اد فسال ود 
و 


من شنیده ام که او عافیت يافته, به او بگویید حق ما را رعایت کند و نزد 
ما بیاید. سپس انها نزد هانی رفتند وگفتند: آبن زیاد تو را طلب می کند و 
او را قسم دادند که با انان نزد آبن زیاد برود. 


نوش و و اتکی صرق ان ای وا 
رفت. همین که چشم ابن زیاد به هانی افتاد گفت: با پای خود برای کشته 
شدن آمدی, سپس گفت: تو مسلم بن عقیل را در خانه خود جا داده ای و 
برای او در خانه های اطراف سلاح و نیرو آماده می کنی و گمان می کنی 
که ما از آن بی اطلاع هستیم؟ هانی منکر گفته های او شد و گفت: چنین 
نبوده است ولی وقتی این زیاد معقل راصدا زد, هانی متحیر ماند و شروع 
به عذرخواهی نمود و گفت: من مسلم را به خانه خود نیاوردم بلکه او خود 
به خانه من آمد و من حیا کردم که او را رد کنم. اگر می خواهی می روم و 


ابن زیاد گفت: به خدا سوگند, باید او را نزد من بیاوری وگرنه تو را رها 
انم تخوت هانی. کفتت نه نت خفا هو کین ین کار تخماه کر | 


میهمان 
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1( )لنش هاتی شایت هر کب بفلته ی اقیل معمم فلا رام این زیان ها 
«اتتک بخائن رجلاه تسعی» ثم قال: ایه یا هانی جئّت بمسلم بن عقیل 
فادخلته دارک و جمعت له الجموع و السلاح فی الدور حولک و ظننت ان 
ی اه ای ای ایا ها رای اس 
فی یده ساعه (ای بهت) و تحیّر ثم راجعته نفسه و جعل یعتذر الی ابن زیاد 
باه ما ذغا لها الب داره ولکن جاءه یطلب منه النزول فاستحیا من رده 
و قال: ان شنت ان اتطلق الیه فامره ان بخرح من داری فقال له اين زیاد: 
و اللف لاخارفتیه اندا ی تانتی,بهقال لا والله. لا اجنی به ایا ایک 


خود را نزد تو بیاورم که او رابکشی؟ 


(1)چون مجادله آنان زیاد شد, مسلم بن عمرو باهلی نزد هانی آمد و او را 
سوه کید راد که مسام را تحویل این رام دهد و نع او-صرعم این زناه 
است و ابن زیاد آسیبی به او نمی رساند و برای تو نیز هیچ خفقت و 
فعضتین ند ارد. کم اه را عون سلطان تذهیه مایق کت النته ترآ هه 
عارست که در حالی که قدرت حماپت از مهمان خویش را دارم او را 
تحویل دهم. و حامیان من نیز فراوانند به خدا سوگند, اگر حامی هم نداشتم 
او را تحویل نمی دادم؛ هرچند خود پیش از او کشته می شدم. 


ابن زیاد چون سخن هانی را شنید دستور داد هانی را نزد او بردند و به او 
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1- (1)فلمّا کثرالکلام بینهما قام مسلم بن عمرو الباهلی فخلا بهانی وجعل 
باشنده: ان بدخم مسلم بن ففیل آلی این زیا و یغول: اله ان کم العوم و 
ایو بقانلیه ولا ضاتربه ملشن علیی بای متراه و لا فص ا سا جدهفه 
الی السلطان فقال هانی: ان علیْ فی ذلک الخزی و العار ان ادفع جاری و 
ضیفی و انا حن صحیح شدید الساعدین کثیر الأعوان و له لو لم یکن لی 
ناصر لم ادفعه حتّی اموت دونه. فسمع ابن زیاد ذلک فقال: ادنوه ملی 
فادنوه منه فقال: و اللّه لتأتیثی به او لاضرینْ عنقک فقال هانی: اذا و الله 
تکترالبار قه (یعتی الستوت) حول زار ک: فعال. اه یاه والفان علی:۱ 
البارقه تخوفنی و هانی یظنْ ان عشیرته سیمنعونه ثم قال: ادنوه مثی 
فادنی منه فاستعرض وجهه بالقضیب فلم یزل یضرب به انفه وجبینه وخذه 
حثّی کسر انفه وسالت الدماء علی ثیابه و وجهه ولحیته و نثر لحم جبینه و 
خذه علی لحیته حثّی کسرالقضیب و ضرب هانی یده علی قائم سیف 
شرطی و جاذبه الشرطی و منعه. 


گفت: به خدا سوگند, باید مسلم را نزد من بیاوری وگرنه تو را گردن می 
زنم. هانی گفت: اگر چنین کنی شمشیرها اطراف خانه تو فراوان خواهد 


(1)ابن زیاد گفت: او زا نزدیک من آوزید و جون تردیک آو.شد با جوب خود 
ان قدر به صورت او زد که بینی او شکست و خون بر صورت و محاسن و 
لباس او جاری شد و پوست و گوشت صورت او کنده شد و بر محاسن او 
قرار گرفت : به گونه ای که چوب در دست ابن زیاد شکست. هانی خواست 
شمشیر یکی از شرطه ها را بگیرد ولی نتوانست. 4 به او گفت: تو 
امروز عمل خوارج را انجام داده ای و خون تو حلال شده است. سپس 
دستور داد تا او را کشان کشان به اتاقی بردند و حبس کردند و نگهبانی بر 
او گماشتند. 


همین که این خبر به قبیله هانی رسید, همراه عمروبن حجاج به سوی قصر 
ابن زیاد امدند و ان را محاصره کردند ابن زیاد نیز شریح قاضی را طلبید و 
ود کم 
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1- (1)فقال عبیدالله: آحروری سائرالیوم (الحروری الخارجی لأن الخوارج 
اجتمعوا فی اول امرهم فی موضع یقال له حروراء فسموا الحروریه اانت 
تفعل فعل الخوارعفین هدا الیوم.) ‏ قد جل دمک جهن فج ون فالقون فن 
بیت من بیوت الدار و جعلوا علیه حرسا و بلغ الخبر الی مذحح عشیره هانی 
فاقبلوا مع ابن الحجاج حتّی احاطوا بالقصر فامر ابن زیاد شریحا القاضی 
ان یدخل علی هانی فینظر الیه ثم بخبر عشیرته باه حیّ قفعل ذلک فقال 
لم عفتهیی الحاج و. اضحايه: شا ادا لم. بعتل. فالخمدلله کت اتضر فما 
(المجالس ص‌‌ 0اظ, البحار ج ۵4 


هانی را ملاقات کند و خبر زنده بودن او را به قبیله او بدهد. جون شریح 


این خبر را به آنها داد عمروین حجاج و یاران او گفتند: اگر کشته نشده خدا 
را شاکریم. و سپس پراکنده شدند. 


غربت مسلم بن عقیل در کوفه 


(1)چون خبر برخورد عبیداللّه با هانی به مسلم رسید یاران خود را که در 
آن وقت چهار هزار نفر بودند جمع نمود و تفا زا برای جنگ با عبیداللّه 
ار نگ 
شوند. در پی دعوت مسلم. مسجد کوفه و بازار از جمعیت آکنده شد. 
عبیداللّه چون چنین دید به دارالأماره رفت و درها را برخود بست و کار بر 
او سخت شد. مردم در آن روز تا شامگاه با تمام قدرت گرد دارالامار 
ایستادند. 


(2اعتیدالله بزرگان کوفه را نزد خوه جمع نمود و به وسیله آنان مردم راب 
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1- (1)غربه مسلم بن عقیل فی الکوفه لمّا بلغ مسلم بن عقیل ما فعله 
عذالله اد مافی نم عرفع ناوت کی اضحایه . کارما اربعه آلاف رجل 
فاجتمعوا علیه فخرج بهم لحرب ابن زیاد و تداعی الناس واجتمعوا حتی 
امتلاً المسجد و السوق و دخل عبیدالله القصر و اغلق ابوابه 20 
و اقام الناس مع مسلم یکثرون حثی المساء و آامرهم شدید, و بعت 
عبیدالله الی اشراف الناس فجمعهم عنده تم اشرفوا علی الناس پُرعبونهم 
و یرمبونهم و یخوّفونهم بأجناد الشام. 

2- (2)فأخذوا یتفژقون و کانت المرأه تأتی ابنها و آخاها فتقول: انصرف, 
الناس یکفونک ویجی ۶ الرجل الی اینه و آخیه و یقول: غدا پأتیک اهل الشام 
مر اه و توا ی ار 
ابواب به کنوم. قلم بیلقها الا و معه. عشرم: نم خرع فن الاب ادا لین فعه 


احا 


وعده ه ها و اعلان خطر از سپاهیان شام متفرق نمود. تدابیر او چنان موثر 
واقع شد که مادر می آمد و دست فرزند و يا برادر خود را می گرفت و 
صف. گفرت: تو به خانه بیا, دیگران به جای تو هستند! یا مردی می آمد و 
دست فرزند و پرادر خود را می گرفت و می گفت: فردا لشکر شام به 
جنگ ما خواهند آمد, با آنان چه خواهی کرد؟ اینک خود را از این خطر نجات 


د0. 


پس مردم همگی پراکنده شدند به گونه ای که مسلم بن عقیل پس از ادای 
۱ 
مسجد کوفه نرسیده بو که شمار یاران او به ده نفر رسید و چون از باب 
کنده خارج شد هیچ کس با او نبود. 


زنی به نام 
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1- (1)فمضی علی وجهه لایدری اين یذهب حتثی آتی الی باب امرآه یقال 
لها: طوعه فسلّم علیها فردت علیه السلام و طلب منها ماء فسقته و جلس 
خلت ۶ خرعن کال با عیرالله آلم شرت فان ۶ بلی فالفه ات 
الی اهلک فسکت ثم اعادت القول فسکت نم اعادت القول فسکت فقالت 
فی الثالثه: سبحان اللّه يا عبدالله قم عافاک اللّه الی اهلک فاثه لایصح لک 
الحافن علی انس هلا احله لک فعام و فال: با آمه الله ها لیر فی ها 
المصر اهل و لا عشیره فهل لک فی اجر و معروف و لعلیْ مکافیک بعد 
هذاالیوم قالت: و ماذای قال: آنا مسلم ین عقیل کذبنی هولاء القوم و 
تا ای ی 1 ادخل فدخل الی بیت 
فی دارها غیرالذی تکون فیه و فرشت له و عرضت علیه العشاء فلم بتعش 

و جاء آبنها فرآها تکثر الدخول فی البیت و الخروج منه فقال: و الله اثه 
لیریینی کثره دخولک الی هذا البیت و خروجک مته منذ اللیله ان لک لشاأنا؟! 


طوعه رسید و سلام کرد و جواب شنید و از او اب طلب نمود. ان زن برای 


قسام اب آورز: فتناق ات« نوشید و در همان محل نشست. 


زن وارد خانه شد و چون بازگشت و دید که مسلم آن جا نشسته به او 
گفت: ای بنده خدا, مگر آب را ننوشیدی؟ مسلم فرمود: آری. زن گفت: 
پس به خانه خود باز گرد. مسلم سکوت نمود. آن زن سخن خود را تکرار 
نمود و مسلم باز سکوت نمود. تا این که در مرتبه سوم گفت: سبحان الله ! 
برخیز و به خانه خود برو! من اجازه نمی دهم این جا بمانی. 


مسلم برخاست و گفت: ای زن ! من در اين شهر آشنا و خویشی ندارم. آیا 
تو برای خدا به من پناه می دهی؟ شاید روزی بتوانم جبران کنم. زن گفت: 
مگر قصه تو چیست؟ مسلم فرمود: من مسلم بن عقیل, فرستاده حسین 
بن علی علیهما السلام هستم. اين مردم ما را فریب دادند و به ما دروغ 
گفتند و ما را تنها گذاردند ! طوعه گفت: شما مسلم هستی؟ مسلم فرمود: 
ار طوعه: کفت( بفرمایدا ستن آی‌دا داخل اکن شوه آن آنایر.را 
مفروش نمود و غذایی برای او اماده کرد لکن مسلم از ان غذا نخورد. 


(1)چون فرزند طوعه وارد خانه شد و دید که مادر او در آن اتاق رفت و 
امد 
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1- (1)قالت له: يا بنی الةّ عن هذا قال: له لتخیوفی قالت: 2 آقبل 
علی. شانک و لا تسألنی عن شی ‏ فلج علیها فقالت: يا بنی لاتخبرنٌ احدا 

رای ی ها 0 نعم فأخذت علیه الأیمان فحلف لها 
با فاضطجع و سکت فلمّا اصبح غدا الی عبدالرحمن بن محمدبن 
الاشعت فأخبره فآقبل عندالرحمن ختی: اس انام وه دای ریاد قسایم 
فعرف ابن زیاد سراره فقال: 


می کند به او گفت: برای چه در اين اتاق رفت و آمد می کنی؟ به خدا 
سوگند, من در کار تو به شک افتاده ام ! طوعه گفت: پسرم ! کاری به آن 
نداشته باش و از اين سخن درگذر. پسر گفت: به خدا سوگند, باید راز آن 
را به من بگویی ! مادر گفت: تو کاری به آن نداشته باش. لازم نیست که 


راز ان را بدانی. چون آن پسر اصرار نمود مادر گفت: 


۱ 6 0 او ۳ 2 7 
را به | و گفت. آن پسر خوابید و چون صبح شد نزد عبدالرحمان بن محشدین 
رت یر نات | به او داد و عبدالرحمان نزد پدر خود که نزد 
ابن زیاد بود رفت و اين خبر را به او رساند و چون این زیاد از سخن آنان 
باخبر شد به محقدین اشعث گفت: برخیز ! سپس عبیدالله : بن عباس سلمی 


(1)هنگامی که مسلم صدای سم اسبان و جمعیت آنها را شنید و داننست 
که 
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1- (1)قم فأت به الساعه و بعث معه عبیدالله بن العباس السلمی قی 

سیعین رجلاً من قیس حتی آتوا الدار التی فیها مسلم فلمّا سمع مسلم وقع 
خایر الخیل و اضوات. السال. علم آنه. فد آنی: فکرع. البیم ند و 
هار ام را 
ی ای بر 
ی 
حبل العاتق کادت تطلع الی جوفه فلمّا رآوا ذلک اشرفوا علیه من فوق 
البیت و آخذوا یرمونه بالحجاره و یلهبون النار فی آطنان القصب نم یرمونها 
علیه من فوق البیت فلمّا رای ذلک خرح مصلتا سیفه في السکه فقال 
محشدبن الاشعث لک الأمان لا تقتل نفسک فقال مسلم: و أَْ امان للغدره 
الفجره ثم اقبل یقاتلهم و هو یرتجز و یقول: اقسمت لا آقتل لا حزّا و ان 
شیرنت: الموت: یا ترا ابرم ان اخدع اه لا اه اخلط البارد سیختا خا ود 
شعاع النفس فاستق؟ا کل امری ء یوما یلاقی ش؟ا اضربکم و لا اخاف ضا| 


سراغ او آمده اند شمشیر خود را برداشت و به آنها حمله کرد و از خانه 
طوعه دور نمود و چون باز به او حمله کردند انان را پراکنده ساخت. 


تا اين که با بکربن حمران احمری روبه رو شد و دو ضربت بین انان 
ردوبدل گردید. بکربن حمران ضربتی بر لب او زد و لب بالای او را پاره 
نمود و به لب پایین او نیز رسید و دندان های جلوی دهان او ریخت و مسلم 
نیز ضربتی سخت بر سر او زد ,و سپس ضربتی بر شانه او زد که نزدیک بود 
به شکم او برسد. سک غبیدالله‌ هون تن دنه ار سای یام ان وی 
بر مسلم ريختند. 


(1)مسلم علیه السلام چون چنین دید با شمشیر برهنه از خانه خارج شد و 
به میان انها 


ص :216 
1- (1)فنادوه: انک لاتکذب و لا تغرژ فلم یلتفت الی ذلک الی ان قتل منهم 


واحدا و اربعین رجلاً علی ما رواه ابن شهر آشوب و تکاثروا علیه بعد آن 
الکتا راخ نحل عفن <افد فجر الی ا ار فاد اسیرا. 


رفت تا این که محشدبن اشعث به او امان داد و گفت: خود را به کشتن 
مده۵. مسلم فرمود: آمان شفا مرخ فاخر مخیانتکار ارزشی ندارد وبا آنیا 
به جنگ پرداخت و رجز می خواند. 


به او گفتند: ما دروغ به تو نمی گوییم و تو را فریب نمی دهیم تو خود را به 
کتاتین شدم: ار 
آشوب چهل و یک نفر آنان را به هلاکت رساند و چون جراحات زیادی پیدا 
کت ان ارات سل وه اس کم ی با سره آشفت رن نم آد 


ضر به ای زد و مسلم علیه السلام روی زمین افتاد. سبس او را دستگیر 
نمودند. 


(1)مرحوم مفید در ارشاد می, کوید: مسلم علیه السلام پس از. آن که از 
جنگ ناتوان 
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1- (1)و فی روایه المفید: اثّه اخذ بالأمان بعد ان عجز عن القتال فأتی 
ببغله فحمل علیها و اجتمعوا حوله و انتزعوا سیفه فکائه عند ذلک یئس من 
نفسه فدمعت عیناه نم قال: هذا أوّل الغدر فقال له محشدین الاشعث: 
ارجوان لایکون علیک بأس فقال: و ما هو الا الرجاء اين آمانکم؟ ایا للّه و 
ائاالیه راجعون و بکی فقال له عبیدالله بن العباس السلمی:انْ من یطلب 
مثل الذی تطلب اذا نزل به مثل ما نزل بک لم یبک. فقال و الله مالنفسی 
بکیت و لا لها من القتل آرثی و ان کنت لم احبٌ لها طرفه عین تلفا و لکتّی 
آبکی لأهلی المقبلین آیکی الحسین و,آل حسین تم اقبل علی محشد ابن 
الاشعت فقال يا عبدالله اثی اراک و اللّه ستعجز عن آمانی فهل عندک خیر 
تستطیع آن‌عت‌نمن ند یموجلا علی لشاتی آن. ناه خشیا فابی لا ارای زا 
و قد خرج الیوم او هو خارج غدا و اهل بیته و یقول له: 


گردید از اهل کوفه امان گرفت. پس او را بر استری سوار کردند و گرد او 
جمع شدند و شمشیر او را گرفتند. مسا هن ار ات هی افته کست, 
اشک از چشمان او جاری شد و فرمود: این نخستین خیانت اهل کوفه 
است. محمدبن اشعث به او گفت: امیدوارم برای تو خطری نباشد. مسلم 
فرمو د: این که مي گویی امیدی بیش نیست, پس امان شما چه شد؟ 
سپس فرمود: «اثالله و ائا الیه راجعون»و اشک او جاری شد. پس عبیداللّه 
بن عباس سلمی , به او گفت: البته کسی که در چنین وضعیتی باشد نباید جز 
این انتظار بکشد. 


مسلم فرمود: به خدا سوگند, من برای خود گریه نمی کنم و از ترس کشته 
شدن نگریستم گرچه حاضر نیستم از جان خود صرف نظر کنم بلکه گریه 
سای انا سم سا و ات ات ک ال ات 
سوی کوفه هستند. 


(1)سپس به محمّد بن اشعث رو کرد و گفت: فکر نمی کنم تو بتوانی با 
اه 
طرف من نزد امام حسین علیه السلام بفرستی چه این که او امروز یا فردا 
به طرف کوفه حرکت خواهد نمود و به او خبر دهی که مسلم اسیر اهل 
کوفه است و به زودی او را خواهند کشت و از 
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[- (1)ان ابن عقیل بعتنی الیک و هو آسیر في ایدی القوم, لا بری انه 
یمسی حتّی یقتل و هو یقول لک ارجع فداک آبی و آمی بأهل بیتک و 
لایغررک اهل الکوفه فائهم اصحاب آبیک الذی کان یتمّی فراقهم بالموت او 
القتل ان اهل الکوفه قد کریوک و لیس لمکذوب رآأی, فقال ابن الاشعت و 
اللّه لأفعلن و لاأعلمنٌ ابن زیاد ای قد آمنتک. (المجالس. ص 51/54, 
البحار, ج 44/348/353). 


ناحیه من به او بگویی: پدر و مادرم فدای تو, به موطن خود بازگرد و فریب 
اهل کوفه را فخور انها همان اصحات ید نو تن که انها می فرمود: 
«ای کاش می مردم و شما را نمی دیدم» اهل کوفه از عهد خود برگشتند 
شمارا کدی موه دنه شها رشن آنان دید فنهنیسشتی؟ 


آبن اشعت گفت: به خدا| سوگند, چنین خواهم نمود و به ابن زیاد نیز امان 
خود را اعلان خواهم کزد: 


(1)و چون محمدبن اشعث مسلم بن ی و او را نزدیک 
قصر عبیدالله (دارالأماره) آورد 0 به نموده بود و مردم 
کنار قصر منتظر دخول بودند و بین آنان عمروبن حریث و مسلم بن عمرو 
باهلی حضور داشتند و در کنار قصر سقاخانه ای منصوب بود. مسلم 
فرمود: از اين آب به من بدهید. پس مسلم بن عمرو باهلی گفت: ای 
مسلم! اين آپ را می بینی که چقدر خنک و گواراست, به خدا سوگند. 
علیه السلام فرمود: ب۰_«ث«ث«ح«ث«ث«ح«ح«ثح«ح«ث«ثح«ِ«آ 
هستی. تو از من به آتش جهنم و آب جوشان آن سزاوارتری. 
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1- (1)مقتل مسلم بن عقیل رضی اللّه عنه لمّا آسر محقدبن الاشعث 
مسلم بن عقیل اقبل به حتّی انتهی الی باب قصر الاماره و قد اشتذ بمسلم 
العطش و علی باب القصر ناس جلوس ینتظرون الاذن, فیهم عمروبن 
حریث و مسلم بن عمرو الباهلی و أذا قله ماء بارده موضوعه کل الباب 
فقال مسلم: 


(1)سپس مسلم کنار دیوار قصر (دارالاماره) نشست و عمروین حربت به 
غلام خود گفت تا برای مسلم ظرف آبی آورد و به مسلم گفت که از آن 
بنوشد. مسلم هر چه خواست که از آن آب بنوشد ظرف آب پر از خون شد 
و در آخر دندان های جلوی دهان او در ظرف ریخت و چون نتوانست از آن 
آب بنوشد فر مود: الحمدلله ! اگر مرا در این ۳ قسمتی و مقدری بود 
خورده بودم. 


سپس فرستاده ابن زیاد امد و مسلم را به: داخل دارالأماره بردند و چون 
وارد شد بر عبیدالله سلام نکرد. شخصی به او گفت: برای چه به امیر 
سلام نکردی؟ مسلم فرمود: وای بر تو ! ساکت باش ! او امیر من نیست که 
بر او سلام کنم. 


(2)ابن زیاد گفت: باکی نیست. سلام بکنی یا سلام نکنی کشته خواهی شد. 
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1( آسقوتی فن هذا الماع‌ففال له مسلم بن مره الباحلی: آتراها جا 
آبردها لا والله لا تذوق منها قطره ابدا حتّي تذوق الحمیم فی نار جهنم فقال 
له این عفیل: لاک التکل. ما اجتای ورافکو افسن قلیک انت با بن باهله 
اولیف بالحمم ه: ود قی اهم متی ند جلبی فان الی. الحا نطو 
بعث عمرو بن حریث غلاما له فأتاه بقلّه علیها مندیل و قدح فصبٌ فیه ماء 
قفا نف اسرت. فاخد م کلها سرت اقلا النددها مق فجه و لانعدر ان 
یشرب ففعل ذلک مره او مرّتین فلمّا ذهب فی الثالثه لیشرب سقطت 
تیاه فی القذم فقال الحمدلله لم فان لی من الررق آلمفجوم آترنته: 
کافا تفسک اختارت لها عطشا لما درت:ان سبقضی اس عطتاا حلم 
تطق ان تسیغ الماء عن ظماً من ضربه ساقها بکر بن حمرانا و خرج رسول 
ابن زیاد و آمربادخاله الیه فلقّا دخل لم یسلّم علیه بالامره فقال له 
یی لم لا تسم علی الأمیر؟ قال: اشکت: ورسک و الله ما هه لن 
باییر فقال ان زیاده لاظلی سلمت ام لد سلم ای فقو فقال از 
مسلم: [ن قتلتنی فلقد قتل من هو شرّ منک من هو خر مثّی, فقال له ابن 
بو ی ی تیه ی 
آما اک احه من اخدت:فی ااسلام ها لم‌یکن و الک لا تدج سوء القتله و 
قبح المثله و خبث السریره و لوّم الغلبه لااحد اولی بها منک 


مسلم گفت: باکی نیست. پیش از تو [کسانی] بدتر از تو [کسانی] بهتر از 
من را کشته اند. ابن زیاد گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را به بدترین شکل 
که احدی تاکنون چنین نکرده باشد نکشم ! مسلم گفت: البته تو را شایسته 
ات ی اب ای ی و ی اه او ند 
هرچه از خبائت و پستی و کشتن و مثله کردن آن گونه که شایسته توست 
انجام ده ! 


(1)ابن زیاد گفت: ای ستمگر: اخلال گر ! تو بر امام خود خروج نموده 
واجتماع 
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فمان ان زاغا باهای فرحت غلی امانکه وتف غضا 
العسمون و النعت المتهیال مسلع مه اما شنت عا المسامین 
معاویه و ابنه یزید. و أّا الغتته فاتما لقحتها انت و بوک ها 

بنی علاح من ثقیف و انا ارجو ان یرزقنی الله الشهاده علی یدی شر بربته. 
ایا را سا سای نی اه 
مسلم: و من آهله یا اين مرجانه اذا لم نکن نُحن اهله؟ فقال له اين زیاد: 
اهله آمیرالمومنین یزید فقال مسلم: الحمدلّه علی کل حال رضینا حکما 

یتنا وبینکق ففال له این زیاد: انظت آن اک فی الامز شتا ففال له حسلم: 
ماد ما ال و لعف له ات اه اش یل آبت 
الناس و هم جمیع امرهم ملتئم فشئّت امرهم بينهم و فژقت کلمتهم و 
حملت تم علی یعس کال کا یدای ات ای آطوزنم ال کر 
و دفنتم المعروف و تأَمرتم علی الناس بغیر رضا منهم وحملتموهم علی غیر 
اس سا ی ی ار وه ۱ 


ذ‌ 


مسلمانان را متفرق و بین آنان فتنه و اخلال ایجاد کرده ای !| مسلم علیه 
السلام گفت: دروغ گفتی, من چنین نکردم بلکه معاویه و فرزند او یزید, 
ستمگر و اخلال گر هستند و اما فتنه را تو و پدرت زیاد ایجاد نمودید من 
امیدوارم که خداوند به دست بدترین مردم مرا به شهادت برساند. 


ابن زیاد گفت: تو توفیق شهادت نداری و خداوند تو را به این آرزو نخواهد 
رساند. مسلم علیه السلام فرمود: اگر ما توفیق شهادت نيابیم چه کسی 
و را یرانق ابن زیاد گفت: البته شهادت حق امیرالمومنین پزید 
بن معاویه است. مسلم علیه السلام فرمود: در هر حال خدا را سپاس می 
گویم و به هر چه خدا بین ما و شما حکم کند راضی هستم. 


ابن زیاد گفت: گمان می کنی که تو به راه صحیح و مستقیم هستی؟ مسلم 
علیه السلام فرمود: بلکه یقین دارم چنین است. ابن زیاد گفت : سخن کوتاه 
کن, ای پسر عقیل ! امدی که در این شهر اجتماع مردم را به هم زده و بین 
آنان اختلاف ایجاد نموده ونان را به جان یکدیگر بیندازی؟ 


مسلم علیه السلام فرمود: من هرگز برای چنین کاری نیامدم بلکه چون 
شما منکرات را اظهار کردید و کارهای پسندیده را دفن نمودید و خود را به 
زور بر مردم حاکم کردید و با روش کسری و قیصر بین انان عمل کردید, 
آمدیم که مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و به حکم قرآن و 
و له ی ام هدارا 
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نیز شنان.ضا هی تیه 


ک ان تم راشای هار ای قاس کوب ود ور مخت کر 
شرب خمر می کردی این کارها را انجام می دادی؟ ! مسلم علیه السلام 
فرمود : ایا هن اهل شراب ب هستم؟ به خدا سوگند, تو خوب می دانی که من 
چنین نیستم و خود چنین هستی که خون مردم بی گناه را می ریزی و به 
سبب دشمنی و خشم و بدگمانی, اتشان های بی کاه را عی کشی: و آن: .۱ 
مهم نمی دانی و مشغول بازی و لهویات خود هستی. 


ابن زیاد با شنیدن این سخنان مشغفول توهین و جسارت به مسلم و 
امیرالموّمنین و عقیل و حسن و حسین علیهم السلام شد و مسلم علیه 
السلام به او پاسخ نمی داد. در 


22 


1- (1)فقال له ابن زیاد: و ما انت و ذاک يا فاسق لم لمّ تعمل بذلک اذ انت 
تالضوتتهت تشری الخر ‏ فال متام : انا اشرته الخمر :۱۰ آما.و الله. ان الاه 
لیعلم الک غیرصادق و انک احق بشرب الخمر مثی و اولی من یلغ فی دماء 
المسلمین و لغا فیقتل النفس التی حرّم اللّه قتلها و یسفک الدم الذی حژم 
الله علي الغضب و العداوه و سوء الظن و هو یلهو و یلعب کان لم یصنع 
شیثا, فأخذ ابن زیاد يشتمه ویشتم علیّا و عقیلاً و الحسن و الحسین علیهم 
السلام و اکد مضام ۷ بکلمه کی روا قال له: انت و ابوک أحق 
بالشنمه فاقض‌ما ات ماض با عفت اللمه ت فال این فیات آاضعدوا به‌عوی 
القصر فاضربوا عنقه نم اتبعوه جسده نم قال این هذا الذی ضرب ابن 
عقیل رأسه بالسیف فدعی بکر بن حمران فقال له اصعد فلتکن انت الذی 
تضرب عنقه فصعد بمسلم و هو پکیُر و یستغفرالله و یصلی علی رسول 
له صلی الله علیه و آله و یقول اللهمٌ احکم بینناً و بين قوم عون و کذیونا 
و لوا وا رها ای موضع موی افص قصریت عم ورام رس 
جثثه. 9 5 المجالس ص 54) 


زوانتن: امدم: کف.مسام به او گفت: تو و پدرت به اين گفته ها سزاوارترید. 
ای دشمن خدا قر مه ی انجام بده ! 


ابن زیاد دستور داد مسلم را به بالای قصر ببرند و او را گردن بزنند و بدن 
او را از بالای قصر به پایین بیندازند. اجرای دستور را نیز به بکربن حمران 
که از مسلم ضربه ای خورده بود واگذار نمود و هنگامی که مسلم را می 
ای اه کاتسا سا بر اس حل 1 
علیه و اله مشغول, نود وبة خدای خود می گفت: 


خدایا, تو میان ما و کسانی که ما را فریب دادند (و بعد از دعوت خود) ما 
را تکذیب نموده و پاری نکردند حکم کن. 


بشن. اخسلم زا بای فصن ردارالامانه) بردندنو مرن رنه هبدن او را 
همراه سر او پایین انداختند ! 


شهادت هانی بن عروه در کوفه 


اف دی آشعت و اشفا بسن حارخه کم هانی. را زد عصدااله رنه به 
ها: 
بی 
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۱ ۳ ۳ 
الاشعت و اسماء ین ضارجه هما اللدان آبا بهانی الی این زباه و قالا له؛ اند 
ی یا هر وا نها 
ان ان اه ااشعت عالما به نیال ای ااشفت بای اک خه 
عرفت فبرله هانی- قیم العصر و بنته کی العشیره و قد علم فومه ات و 
7 به الیک و انشدک اللّه نما و هته لی فاتی اکره عداوه المصر و 
اهلد قوعدن ان رل نو بدالة و آمر مانیکی الحال فان نریم آلن 
ال ار ای ی ار 

هو مکتوف فجعل یقول: 


گفته بودند که عبیداللّه از تو به خوبی یاد می کرد و او را سوگند داده بودند 
که ار انان نو عبیدالله برود. پس از شهادت مسلم, نزد غید لاه آمدند و 
گفتند: تو می دانی که هانی بین اهل کوفه صاحب شرافت و قبیله است و 
مردم دانستند که ما او را تحویل تو دادیم و تو را به خدا سوگند می دهیم 
تس نی فیی و تیه کوعت ق له اور براحیی ترس 


غنبد آلاه در پاسخ آنان وعده داد که هانی را آزاد کتدالکن بتنن از آن تصمیم 
به کشتن او گرفت و گفت تا او را به بازار, میان مردم ببرند و گردن بزنند. 


قبیله اش از او حمایت کنند ولی چون دید کسی از او حمایت نمی کند خود 
را ازاد کرد و گفت: کارد پا هنیا عصایی به من بدهید تا از خود دفاع 
کنم. پس او را گرفتند و با طناب بستند و گفتند: گردن خود راآماده کن تا 
تو را , بکشیم هانی گفت: 


وشن دای قاو سم نها راز ان کیی اه نع باق ۶۳ 
عبیدالله, به نام رشید. شمشیری به او زد و چون کارساز نشد هانی 
بازگشت [همه ] به سوی خداست. خدایا, , به سوی رحمت و رضوان نو می 
ایم. سپس ضربه دیگری به او زد و هانی شهید شد. 
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(1)پس ابن زیاد دستور داد بدن مسلم و هانی را در کناسه (محل اجتماع 
| برای یزیدبن معاویه فرستاد. 


سبط ابن جوزی می گوید: نخستین سری که از بنی هاشم حمل شد [و 
برای یزید فرستاده شد ] سر مسلم بن عقیل بود و نخستین بدنی هم که به 
دار اویخته شد بدن مسلم بود. 


فرستادن سر مسلم و هانی برای یزید و نامه او در مورد امام حسین علیه 
السلام 


ار مه ای هد محصیی آمچن می. وید من از فرشتاون رها 
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1- (1)و امذحجاه و لا مذحج لی الیوم يا مذحجاه يا مذحجاه این مذحج فلما 
رای آن اضوا ‏ بترم وی بده فیر ما هن الکناینه فال: آما عون عضا او 
را 
اقا نم قیل له: امدد عنقک فقال: ما آنا بها سکّی و ما آنا بمعینکم علی 
تس ریت طوای اوه ای ره تام نت ای تال ای 
الی ال المعاد الم الی رحمتک و رضوانک ثم ضربه اخری فقتله, و امر 
ام و و 
کان محل اجتماع الناس) و بعث بر آسیهما الی یزید بن معاویه 
2- (2)قال سبط بن الجوزی: کان رأس مسلم اوّل رآس حمل من رووس 
نی هاشم و جنن ول جله صلیت. (البحار ج 44/355, لمجالس ص 55) 
ا ا اک ام اما و را 
ام ی اس ای ما اه اد اس ار 
حسینا قد توجه الی العراق فضع المناظر و المسالح و احترس و احبس 
علی الظیّه و اقتل علی التهمه و اکتب الوخ فیمایحدث من خیر ان شاءاللّه. 


مملم حاتی: به دخقق بزید میالم توشت3 به هن قیر رنه که 
حسین علیه السلام به طرف عراق می آید. تو باید دیده بان ها و نگهبانان 
خود را بفرستی و هر کسی را که گمان کردی از او حمایت می کند به 
زندان افکنی و هر که را متهم دانستی که از پاوران اوست به قتل برسانی 


و چون در بین راه خبر شهادت مسلم و هانی به امام علیه السلام رسید 
فرمود: «انالله و ائاالیه راجعون» و سیس چندین مر تبه برای انان طلب 
رحجمت نمود. در همان هنگام فرزدي شاعر به امام علیه السلام رسید و بر 
او سلام کرد و گفت: 0 0 5 
درحالی که آنان پسرعموی شما مسلم و شیعیان او را کشته اند؟ ! 


(1)یس اشک از چشمان امام علیه السلام جاری شد و فرمود: «خد 
رحمت کند مسلم را. 
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1- (1)و لمّا بلغ الحسین علیه السلام مقتل مسلم و هانی ء قال: اّا له و 
انا الیه. راجعون وخمه اللة برد دلی»قرازااق لعیه. الفرردق. انشا عر فسام 
ی ی اه ۱ 
ان عتی مسام س خفل مضه فا لسن عله السام 2 فال 
زحم الام‌ساما فلمه‌صار الی رهم الله وراه و تخانه و زضوانه اما از 
فضی:ها علنه وشی ها شا نم آنضا عول: .فان تکن الوا که یتمه 
فان تعاب الله اعلی و ان 


او به روح و ریحان و تحیات و رضوان الهی رسید و آنچه به عهده او بود 
انجام داد و آنچه بر عهده ماست باقی مانده است.» آن گاه اشعار ذیل را 
انشاد نمود: 


1 اگر دنیا [نزد مردم ] ارزشمند شمرده می شود همانا پاداش خداوند [به 
صالحان ] ارزشمندتر است. 


2 و اگر بدن ها [در نهایت ] طعمه مرگ می شود پس چه بهتر که انسان در 


3 و اگر رزق های مردم اندازه گیری شده پس برای به دست اوردن ان 


4 و اگر در نهایت مال ها به دنیا می ماند پس برای چه انسان [عاقل ] از 
بخشش آنها بخل به ورزد؟! 


لاسام خلیه السلام روم تم یه از عکه حر کت مود کون بة 
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1( )کات لسن خلیه السلام الی ال الگففه: لقا بلاغ الحشین. علیه 
الفبلاة ال الخاجر. رساع له وم ور اعد اسم فان یی الساع 
العزافن) من نطی الا که رالهفه بضه. الراع الفقفله و ندید الحیم و فد 
تخفف قاع عظیم بنجد). کتب کتابا الی جماعه من اهل الکوفه منهم 
سلیمان بن صرّد الخزاعی و المسیب بن نجبه ورفاعه بن شذاد و غیر هم 
وارسله مع قیس بن مسهر الصیداوی و ذلک قبل ان یعلم بقتل مسلم یقول 
فیه: بسم اللّه الرحمن الرحیم من الحسین بن علیْ الی اخوانه من 
المومنین و المسلمین سلام ۳ فاّی احمدالیکم له الذی لا اله 
اما ملتگم علی تضربا و الطلب بحلنا فسالت الله ان بحسن لا الس 
هر ا‌سکم عمبدلی اعطظم الاخر و فد شنت الیجم من مکه وق الثلایاء 
لثمان مضین من ذی الحجه پوم الترویه فاذ | قدم علیکم رسولی فانکمشوا 
فی آمرکم وجئوا فائی قادم علیکم فی ایامی هذه ان شاءالله تعالی و 
ااشنلام نکم مر خفه الله وب انم 


به عذه ای از سران کوفه, مانند سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و 
امین شاد ور آان اسان اهل واه یتست وه من 
سیر صیدا یی داد کم اه شاد و انش ار آاه ان آن 
وت تا تم اه سا و ایا له سا نان اه 


نو ۰ 3 


«بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین بن علی به برادران موّمن خود در 
ی اه ات تا 
ای راتس اس موی انم مایا امه مه ین کل کر اور 
انا را اه او ان ات ها یر اه 
بود به دست من رسید و از خدای خود خواستم که کار ما را به نیکی به 
پیش پبرد و پاداش شمارا زیاد کند. من روز شنبه, هشتم ذی حجه الحرام, 
از مکه به سوی شما حرکت نمودم. پس چون فرستاده من (قیس بن 
فادها امد ار وی را سم مخ را آمانه ها امن 
ان ام ارف تفای اس ای ان شالت و الشسام یم مت اد 
و برکاته.» 
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(1)مخفی نماند که مسلم بن عقیل بیست و هفت روز قبل از شهادت خود 
صرق را به او خبر داد. 


قیس بن مسهر نامه امام علیه السلام را به کوفه آورد لکن در بین راه, در 
قادسیه رئیس شرطه عبیداللّه, حصین بن تمیم» او را گرفت و چون 
خواست او را تفتیش نماید قیس نامه امام علیه السلام را پاره نمود. 
حصین بن تمیم او را نزد عبیدالله آورد. عبیدالله به او گفت: خود را معرفی 
کن. قیس بن مسهر گفت: من از شیعیان علي ین آبی طالب و فرزند او 
با کت تن هچ قوف آن آگاه نشوی. عبیداللّه گفت: 
نامه از طرف چه کسی و برای چه کسی بود؟ قیس گفت: 


نافه: از کتنتیه بن علی به خماعتی: از اهل: کوکه بود که.من:نام انان زا تفی 
دانم. 
نم 
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1- (1)و کان مسلم بن عقیل قد کتب الیه قبل ان یقتل بسبع و عشرین 
ابله فافیل فیتین, بکتاب الخشین علبه السلاخ الی الکوقه او کان) این زبا: 
میم صاحت رصم ی فزل القاشسه تلا آنمی نیتم آلی العا دس 
اضف انم سکس اه اوح فس کات و ی «حماه 
العصتی. الت ان زباه فا لسن یم قال کم مق ان فاز: نا رعل 
من شیعه امیرالمومنین علخ ابن ابی طالب و ابته الحسین قال: فلماً اذا 
خرقت الکتاب؟ قال: للاً تعلم مافیه قال: و مثّن الکتاب و الی من؟ قال: 
هن الکسن له اسام الی: امن اهل لاخرمم ۱ اتری اسها عنم 
فغضب ابن زیاد و قال: و اللّه لاتفارقني حتّی تخبرنی بأسماء هقلاء القوم او 
و سا ماه ها ایکا سا 


پس عبیداللّه غضبناک شد و گفت: به خدا سوگند, تو را رها نمی کنم تا نام 


آنان را بگویی و يا بالای منبر بروی و به حسین بن علی و پدر و برادر او 
دشنام دهی وگرنه بدن تو را قطعه قطعه خواهم نمود. 


تن کفت تام ان-صاعت زا سای و واه کفت اکن سای را 
انجام می دهم. پس بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند و صلوات 
بر رسول خدا وآل او علیهم السلام , امیرالمومنین و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام را ستود و فراوان از آنان تمجید نمود و عبیداللّه و پدر 
او و سرکشان بنی امیّه را لعنت کرد و سپس گفت: ای مردم. همانا این 
حسق.ین علی فرزند قاطمه دختر رتول دا ضلی الله. علیه و الم فی 
باشد که به سوی شما می اید و من فرستاده اویم و او را در منطقه حاجر 
ملاقات نمودم شما باید آماده حمایت از او باشید. 


پس ابن زیاد دستور داد او را از بالای قصر به زیر انداختند و استخوان های 
او 


ص :231 


1- (1)فقال قیس: اقا القوم فلا آخبرک باسمائهم و اقا اس فأفعل فصعد 
قیین قحفدالاه و ای یه و صلی علی ات صلی الله عبت و لو اکن 

ی و 
لعن عتاه بنی آمّه نج فال: ایا الناس ان هذا الحسین بن علیت خیر خلق 
الله ان فاطمه بت رمول اه ضلی الله عله و آلهو آنا ره الیکم و 
فد خافته,الحاحو عاجنوه. خامر به این ناد عرفی, فن. اعلی القصر 
فتکسرت عظامه و بقی به رمق فاتاه رجل یقال له: عبدالملک بن عمیر 
اللخقی قذبحه فعیب علیه فقال: اردت ان آریحه, و بقال ان عبدالملک هذا 


شکست و رمقی در او باقی مانده بود که عبدالملک بن عمیر آمد و سر او 
را از بدن جدا| نمود و چون او را براین عمل سرزنش نمودند گفت: می 
خواستم او را راحت کنم. و گفته شده که عبدالملک بن عمیر, قاضی و 
عالم کوفه بوده و با نماینده ی است. 


(1)هنگامی که خبر شهادت قیس به امام علیه السلام رسید ِ- فراوانی 
ریخت و فرمود: «اثالله و ائّاالیه راجعون» سپس این آیه را قرائت فرمود: 
ی را 
«خداوند پاداش قیس را بهشت قرار داد. خداوندا ما و شیعیانمان را در 
ی ار هرا ان 
ذخیره نموده ای به ما و شیعیانمان عطا فرما! اک علی کل شی ء قدیر.» 


ملاقات اماف جیوه له الم فا غیدااله مایم ور ری فیو 


(2)امام علیه السلام در مسیر خود به سوی عراق بعد از عبور از حاجر به 
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1- (1)نم قرأٌ: «فمنهم من قضي نحبه و منهم من ینتظر و ما بذلوا تبدیلا» 
ثم قال جعل اللّه له الجثّه ثوابا الم اجعل لنا و لشیعتنا منزلا کریما و اج 
بیننا و بینهم فی مستقرٌ من رحمتک و رغائب مدخور ثوابک اک علی کل 
شی ء قدیر. (البحار ج 44/369 المجالس ص 60) ملاقاته علیه السلام 
فی الطریق لعبدالله بن مطیع و زهیربن القین لمّا سار الحسین, علیه 
السلام من الحاجر انتهی الی ماء من میاه العرب فاذا علیه عبدالله بن 
مطیع العدوی و هو نازل به فلمّا ری الحسین علیه السلام قام الیه فقال: 
ناف ان و مق بانین تفا الله ما آقدمک؟ و احتمله فأنزله فقال له 
الحسین علیه السلام : کان من موت معاویه (2)ما قد بلفک فکتب الی اهل 
العراق یدعوننی الی انفسهم. 


شید که ور آن‌جا غبقالله بن فطع بار اتداخته بو عبدالله جهن ام غاد 
السلام را دید برخاست و گفت: پدر و مادرم فدای شما, ای فرزند رسول 
خدا| ! چه شده به این دیار آمده ای ؟ سپس امام علیه السلام را از مرکب 
پایین آورد و اسکان داد. 


(1)امام علیه السلام فرمود: چنان که می دانی معاویه از دنیا رفته است و 
اهل عراق نامه هایی نوشته و مرا دعوت نموده اند که به کوفه بروم.» 
عبدالله مطیع گقبت: ای فرزند رسول خدا! شما را به حق خدا وحرمت 
اسلام و حرمت قریش و حرمت عرب خود را گرفتار و مبتلا نکنید. به خدا 
سوگند. اگر بخواهید با بنی امیّه بر سر حکومت به تزاع برخيزید. شما را 
خواهند کشت و ار شما را بکشند دیگر از کشتن احدی باکی ندارند و در 
ان صورت حرمت اسلام و حرمت قریش و حرمت عرب شکسته خواهد 
شد. پس من از شما درخواست می کنم که بازگردید و به کوفه نروید و 
یو را تا ای زر تایه 


از آن سو, در آن سال زهیرین قين بجلی از کوفه به حج رفته بود و از 
اه ۱ 6 ۵ ۱ ی متام 
یکی از 
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1- (1) فقال لت غیداللمه ادکی له با ابن رسول اللّه و حرمه الأسلام ان 
لثّن طلبت ما فی ایدی بنی ات لیقنللک و لّن قتلوک لایهابوا بعدک احدا 
ابدا و اللّه اتها لحرمه الاسلام تنتهک و حرمه قریش و حرمه العرب فلا 

تفعل و لاتأت الکوفه و لاتعرض نفسک شنت آمیه. و کان زهیربن القین 
البجلی قد حج فی تلک السنه من الکوفه و کان عثمانیا فلما رجع من الحج 
ی فحدذث جماعه من فزاره و بجیله 
قالوا: 


منازل با امام علیه السلام نزول نماید. همراهان او که عدّه ای از قبیله 
ی 


(1)ما همراه زهیرین قین از مکه برمی گشتیم و حسین بن علی علیه 
السلام تقد .یه کمقه.ضی: امد لکت .سای ما بسیار تاگوار بود که در یک مت 
با او اجتماع کنیم. از این رو, چون امام علیه السلام حرکت می نمود زهیر 
[با همراهان] توقف می نمودند و چون در جایی نزول می نمود انها حرکت 


می کردند. 


تا این که در یکی از روزها ناچار شدیم در همان منزلی که امام علیه 
السلام نزول نمودند ما نیز نزول نماییم. پس ما در یک طرف توقف نمودیم 
و امام علیه السلام در طرف دیگر و چون بار انداختيم و مشغول خوردن 
غذا شدیم ناگهان فرستاده امام علیه السلام نزد ما آمد و پس از سلام به 
زهیر گفت: امام علیه السلام مرا فرستاده که تو را نزد او ببرم. پس همه 
نشسته باشد در جای خود میخکوب شدیم؛ از ترس اين که زهیر به امام 
علیه السلام ملحق شود.زهیر پاسخی نداد تا این که همسر او «دلهم» به او 
گفت: 


مق اسان الم فنید رستل دا ضلی: الله لیم و آله کم را ذظوت نموه 
و تو او را اجابت 
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1- (1)کثا مع زهیربن القین حین آقبلنا من مکه فکثا نسایرالحسین علیه 
السلام فلم یکن شی ء ابغض الینا من ان نسیر معه فی مکان واحد او ننزل 
معه فی منزل واحد, فاذا سار الحسین تخلف زهیربن القین و اذا نزل 
الحسین تقذم زهیر, فنزلنا یوما فی منزل لم نجد بدا من آن ننزل معه فیه 
فنزل هو فی جانب و نزلنا فی جانب آخر, فبینا نچن جلوس نتغدٌی من طعام 
لنا از اقبل ,رسول الحسین علیه السلام حنّی سلم نم دخل فقال: پا زهیر: 
ان اباغدالله ین الی ناه فطرح کل انسان مثا ما فی یده کأن علی 
روُوسنا این را ۳ ان یذهب زهیرالی الحسین علیه السلام فقالت له 
امرآته و هي دُلهم بنت بنت عمرو: تیان اللة آشت البی ای رضو الله 2۶ 
لانانیه؟ فلو آنیقه فسمعت من کلامه ثل انصرفت؟ 


2- (2)فآتاه زهیر علی کره فما لبث ان جاء مستبشرا قد اشرق وجهه فأمر 
بفسطاطه و نقله و رحله فحوّل الی الحسین علیه السلام نم قال لامرآته: 
ات ای اناد نی لاح ای سا کرو فد یت 
علسصعی الکتس له السلام انم ویو افش بر اعظاها با 
ما مم ان سص ی تیا الا لیامت اه و 
ودذعته و قالت: 


نمی کنی؟! چه مانع است که خدمت او برسی و سخن او را بشنوی و 
بازگردی؟ پس زهیر با کراهت خدمت امام علیه السلام رفت و چیزی 
نگذشت که شادمان باز گشت و دستور داد خیمه و وسایل او را ؛ به کاروان 
امام علیه السلام منتقل کنند و به همسر خود گفت: 


نمی هو اه به وانساه من آسییی هه بو رنه را ای راو با 
خانواده خود بازگردی و من تصمیم گرفتم که خود را فدای فرزند پیامبر 
صلی اله ات ماه ام ی اس هس تا ما ات مور 
و او را به بعضی از عموزاده هایش سپرد تا به وطن برسانند. پس همسراو 
برخاست و گریه کرد و با او وداع نمود و گفت: خداوند تو را که 
من ] سعادتمند نمود. پس در قیامت نزد جدذ امام حسین علیه السلام مرا یاد 
کن. 

سپس زهیر به همراهان خود گفت: هر کس مایل است همراه من بیاید 
وگرنه اين آخرین ملاقات من با شما خواهد بود سپس گفت: «من قبل از 
جدا شدن از شما حدیثی را برای شما می گویم. 
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(1)ما در جنگ با اهل شهر لنجر پیروز شدیم و خداوند پس از پیروزی 
و ی و و ی 
این خواهید شد.» سپس گفت: شما را به خدا می سیارم و به 
اردوی امام علیه السلام وارد شد و در کربلا به شهادت رسید. 


آگاهی امام علیه السلام از شهادت مسلم و هانی در کوفه 
ار ار اتود ان دالله ‏ فان مرن مشسعل اسدی خقل 
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[- (1)خار اللّه لک اسلک ان تذکرنی فی القیامه عند جد الحسین علیه 
السلام و قال لاصحابه: من احثٍ منکم ان یثبعنی و الا فهو آخرالعهد مثّی 
ائي سأحدنکم حدیثا: [ئا غزونا بلنجر (و هی بلده ببلاد الخزر) ففتح الله علینا 
و آصبنا غنائم ففرحنا فقال لنا سلمان الفارسی: اذا ادرکتم قتال_شباب آل 
مخفد ضلی الله علنه:ی اله فکوتوا اشد فرخا بقتالکم. معهم عفا آضتتم: من 
ماهر ایا نا فاموود هزم الخ سین یه الا مرج کل عم 
(المجالس ص 61, البحار ج 44/371). 

2- (2)بلوغ الحسین علیه السلام قتل مسلم و هانی علیهما السلام روی 
عبداللّه بن سلیمان و المنذر بن المشمعل الاسدیّان قالا: لمّا قضینا حجٌنا لم 
نکن لنا هقه الا اللحاق بالحسین علیه السلام لننظر ما یکون من امره 
فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعین حلی لحقناه بزرود فلشّا دنونا منه اذا نحن 
برجل من اهل الکوفه قد عدل عن الطریق حین ری الحسین علیه السلام 
فوقف الحسین کانه پریده نم ت رکه و مضی و مضینا نجوه فقال احدنا 
لصاحبه: آذهب بنا الی هذا لنساله فان عنده خبر الکوفه فمضینا الیه فقلنا: 


با ما چون حح خود را انجام دادیم, تمام کوششمان این و 
0 ان ان وه شرت عوو را پرمل رومیت ام یم وید 
آن حضرت تزدیک شدنم. در آن میان: مردی از اهل کوقه را دندیم که از 
کوفه می آمد و چون امام ی 
سوال کند او راه خود را منحرف نمود. ما , به یکدیگر ؟ 


۱ او اه و ی 3 
رفتیم و به او سلام کردیم, او جواب ب سلام ما را داد, گفتیم: از چه قبیله ای 
هستی؟ گفت: اسدی هستم. گفتیم: ما نیز اسدی می باشیم. نام شما 
چیست؟ گفت: من بکربن فلان هستم. پس ما نیز خود را به او معرفی 
نمودیم و گفتیم: وضع کوفه را چگونه یافتی؟ 


(1)او گفت: «من از کوفه خارج نشدم جز این که دیدم مسلم و هانی را 
کشتند و بدن های آنان را در بازار به روی زمین کشیدند. پس ما به طرف 
کاروان امام علیه السلام رفتیم تا او شبانگاه به تعلبیه رسید و فر ار 
جا توقف نمود خدمت ان جصوت» ریم و بر او سای کرتیم و اوه را 
پاسخ داد. پس گفتیم: رحمت خدا بر شما باد ! خبر 


ص :237 


1- (1)السلام علیک فقال: و علیکما السلام قلنا مشن الرجل قال آسدی 
قلنا له .و نع اسدیان فمن انت. قال انا بکر ین فلان. و انشتباله ت .وا 
اخبرنا عن الناس من ورائک قال: لم اخرج من الکوفه حی قتل مسلم بن 
عقیل و هانی بن عروه و رایتهما یجژان بارجلهما فی السوق فاقبلنا حنی 
لحقنا الچسین علیه السلام فسایرناه حثّی نزل الثعلییه ممسیا فجثنا حین 
تول قسامنا غلیه. فد غلینا السلام ققلنا: رحفک. الله. ان. عندنا خیرا آن 
شئت حدثناک علانیه و آن شنت سزا. 


تازه ای نزد ما هست. آشکار بگوییم یا در خلوت؟ 


(1)پس امام علیه السلام تا وت به ما و به اصحاب خود نمود و فر مود: «ما 
چیزی را از اصحاب خود پنهان نمی داریم.» پس گفتیم: شما آن مرد کوفی 
را دیشب دیدید [که راه خود را منحرف نمود]؟ فرمود: «اری, می خواستم 
از او سوال کنم ولی نزد ما نیامد.» گفتیم: به خدا سوگند, او از قبیله ما 
بود و مردی صاحب عقل و صدق بود. و ما برای شما از او سوال کردیم که 
وضع کوفه چگونه است؟ او گفت من از کوفه خارج نشدم جز این که دیدم 
مسلم و هانی را کشتند و بدن های انان را در بازار روی زمین کشیدند! 


پس امام علیه السلام با شنیدن این خبر فرمرد: «اثالله و اثاالیه راجعون» 
و چند مرتبه برای آنان از خداوند طلب رحمت نمود. پس ما گفتیم: شما را 
به خدا, خود و اهل بیت خود را گرفتار نکنید و از همین محل بازگردید, 
چراکه در کوفه برای شما یار و یاوری نیست بلکه ما ترس ان داریم که 


ص‌ :23 


1- (1)فنظر الینا و الی اصحایه نم قال ما دون هوّلاء سر فقلنا له: رآیت 
الراکب الذی استقبلته عشیّه آمس قال: نعم و قد اردت مسألته فقلنا: قد 
و اللّه استبر آنا لک خبره و کفیناک مسألته و هو امرو متا ذو ری و صدق و 
عقل و آثه حلثنا اله لم یخرج من الکوفه حی فتل مسلم و هانی و رآهما 
بجزان قی السوق بأرجلهما, فقال علیه السلام : ائّا له و اثاالیه راجعون 
رحمه | ۱ تنشدک اللّه قی نفسک و اهل 
توی ان باعل 


(1)پس امام علیه السلا م نگاهی به فرزندان عقیل نمود و فرمود: «با 
ی ی که ما بر نمی گردیم تا این 
که يا انتقام خون او را بگیریم و یا همانند او کشته شویم. پس امام علیه 
السلام روی مبارک خود را به سوی ما نمود و فرمود: «بعد از کشته شدن 
مسلم و هانی زندگی برای ما خیری ندارد د.* کم ما 
تصمیم بر ادامه راه دارد, گفتیم, خداوند به خیر بگذراند. فرمود: «خداوند 
شما را هم رحمت کند.» 


اضخاب آن خضرت کفتد آناننه ردسول الله!] شتضا مانند فسلم تخذاهید بود 
بلکه اهل کوفه چون شما را ببینند در خدمت به شما خواهند کوشید. 


پس امام علیه السلام سکوت نمود و سیس صدای گریه برای مسلم بلند 
شد وهمه برای او اشک ریختند. 


حرکت به سوی شهادت 


ول گویدد آضام علیه الشلام, به تشر ایط. مان خوو یش آنعیگران اکاه 
بوده و مسأله شهادت نیز برایش روشن بوده است و دستور کار و صحیفه 
عملی آن حضرت در آن زمان همان بوده که انجام داده و اگر امام دیگری 
هم به جای آن خضظرات قی بو 


ص‌‌ :3۰ 2 


1- (1)فنظر الی بنی عقیل فقال ماترون فقد قتل مسلم فقالوا: و الله 
لانرجع حتّی نصیب ثارنا او نذوق ما ذاق فاقبل علینا الحسین علیه السلام و 
قال لاخیر فی العیش بعد هوّلاء فعلمنا اثّه قد عزم رآیه علی المسیر لمسیر فقلنا 
له: خار الله لک فقال رحمکما الله فقال له اصحابه: اک و الله ما انت مثل 
مسلم ولو قدمت الکوفه لکان الناس الیک اسرع فسکت و ارنج الموضع 
یا اه 


از اين رو امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین در مورد اهداف 
مقد سه این قیام فرمود: «و بذل مهجته لیستنقذ عباده من الجهاله و حیره 
الضلاله» بعنی . : «امام حسین علیه السلام خون خود را برای نجات مردم از 
جهالت و از سر گردای آان در صالت اهدا سوی) از این جملات طاهر من 
شود که حفظ آنیره مقدس اسلام که وظیفه هر امامی است در آن زمان 
جز با شهادت چنین شخصیتی و ریخته شدن چنین خون ها و اسارت چنین 
عزیزانی انجام نمی پذیرفته است تشخیص این مساله به عهده شخص 
امام علیه السلام بوده است و او به انچه وظیفه اش بوده عمل کرده و 
معصوم از خطا بوده است. 


بنابراین کسی را شایسته نیست که بگوید: صلاح چیز دیگری بوده و یا امام 
علیه الشلام تمی. دانشته بایان کار. او شهادت است؛ اری. نه خوبی. هی 
دانسته سرانجام این حرکت شهادت است ولکن در ظاهر نیز از مجاری 
صحیح و عقلانی خارج نشده و حجت را برای مردم تمام نموده است. 


به نظر می رسد اگر ما در دیدگاه خود تجدید نظر کنیم بهتر از آن باشد که 
عمل معصوم علیه السلام را مورد تردید و نقادی قرار دهیم. اللهم اهدنا 
فره غندا ی و توفنا معلمین > 


اکان ی اسام یه الا انیت حالاه پس قطا 


(1)چون امام علیه السلام در مسیر خود به طرف کوفه در منزل زباله 
توقف نمود, خبر 


ص :240 


1- (1)مقتل عبداللّه بن یقطر و ما فعله الحسین علیه السلام لمّا بلغه ذلک 

لعا ترل الحسین هلبم الصلام زباله هه سوه الی الکوعه آام. ها حعل 
عبداللّه ابن یقطر و هو اخوالحسین علیه السلام من الرضاعه و قیل کانت 
از باه هدا هو الخسن له السای ان عدالله فن لدات الخشن 
غلیه السلام واق انه فب السم و ادلی اظلی علبه اه او من الرضاعه و 
ان الحسین علیه السلام لم پرضع من غیرئدی امه فاطمه علیه السلام و 
کان الحسین علیه السلام ارسله مع مسلم بن عقیل الی الکوفه فلا رای 
مسلم الخذلان تور اه سار الحسین علیه السلام یخبره بذلک 
له. و کان ابن زیاد قد نظم الخیل مع الحصین بن تمیم صاحب شرطته علی 
سا ی وت احدا یلج و لا احدا پخرج فقبض 
الحصین علی عبداللّه پن یقطر و ارسله الی اين زیاد فقال له این زیاد 
اضعد قوف القضر و العن الک اب بن الکداب ن۶ ارل خی ارق شی ,رابی: 
فصعد فوق القصر فلقّا اشرف علی الناس لعن عبیداللّه بن زیاد و اباه و 
دا ال نصع لجسن علیه السلام فالفاه این ساه من اعلت القضر فمات و 
کان قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروه بلغ الحسین علیه السلام.و هو 
بزرود و قبل بلغه ایضا بزباله. قلقا بلخ الحشین علیه. السلام خبرعبدالله ین 
بقظر اخرج ال التاس کتابا فقر آخخابرم. 


شهادت عبداللّه یقطر به آن حضرت رسید بعضی گفته اند او برادر رضاعی 
امام حسین علیه السلام بوده و یا مادر او مربیه ان حضرت بوده است و با 
اتاساه اسای احیت ن سای ی ام ها ار وا ان 
تضاعی اهام له سای امن یج لاه بعصی را اضام علنه الساا 
همراه مسلم به کوفه فرستاده بود و حضرت مسلم علیه السلام چون بی 
وفایی اهل کوفه را دید او را خدمت امام علیه السلام فرستاد تا وضعیت 
کف رنه اه الا وه 


ات ان سو, ابن زیاد لشکری به فرماندهی حصین بن تمیم بر سر راه های 
کوفه به بصره و قادسیه گماشته بود و او به احدی اجازه نمی داد که وارد 


و یا خارج شود. 
ص :241 


ضیرم بر تیه دا لاه قطظر ار کرفت: هم نرد عسدا الب فرستای لاه 
ملعون به او گفت: باید بالای قصر روی و به کاب بن کاب (یعنی امام 
علیه الصلام احتام دهی نا ره استم کر بارخ گم کزم. 


پس عبدالله پقطر بر بالای قصر رفت و مقابل چشم مردم به عبیدالله و 
0 را برای یاری امام حسین علیه السلام دعوت 
کرد. عبیدالله نیز او را مانند مسلم از بالای قصر به پایین انداخت و به 
تمازت تساه 


(1)هنگامی که خبر شهادت عبدالله به امام علیه السلام رسید, آن حضرت 
مکتوبی را بین اصحاب خود قرائت فرمود که در آن نوشته شده بود: « بسم 
اللّه الرحمن الرحیم. اما بعد همانا خبر ناگوار شهات مسلم بن عقیل و 
فان تن غرم و دا لافس فا هس ره ام که سا را 
در کوفه دست از حمایت ما برداشته اند و ما را یاری نخواهند نمود پس هر 
کدام از شماکه می خواهد به شهر و دیار خود بازگردد مانعی براو نیست و 
مسوولیتی ندارد.» 


همراهان آن خضرت با شنیدن این سخن براکنده شدند و جز عده کمی که 
اهل بصیرت و صدق بودند و یا از مدینه با امام علیه السلام حرکت کرده 
بودند باقی نماندند این سخن امام علیه السلام برای آن بود که هرکس اهل 
معرفت و بصیرت و نیت صادق نیست همراه آن حضرت نباشد؛ چرا که 
چنین افرادی برای موقعیت های حساس جنگ و فداکاری شایسته نیستند. 


اتشاتش و ابتلا در قیام امام علیه السلام 


[2 مه اف گوید: همان گونه که در قرآن ذر آیت:؛ «تبارک الذی نیده الملک و 
هو 


ین 222 


1- (1)و فیه: بسم اللّه الرحمن الرحیم «امّا بعد» فائّه قد آتانی خبرفظیع 
قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر و قد خذلنا شیعتنا 
فمن احبٌٍ منکم الانصراف فلینصرف فی غیر حرح لیس علیه ذمام. فتفژق 
الناس عنه و اخذوا یمینا و شمالا حتّی بقی فی اصحابه الذین جاءوا معه من 
المدینه و نفر یسیر ممّن انضهّوا الیه من اهل البصاثئر و النیات الصادقه. و 
اثما فعل ذلک لثلا یشعه من لیس له بصیره نافذه ولا ثٌه صادقه و لا برید 
مواساته و القتال معه فان هولاء لافائده فی صحبتهم. (المجالس ص 04, 
البحار ج 44, ص 374) 

2 (2)قال السیّد محسن الامین: وفع اشتباه هنا من بعض الموژخین بین 
قضه قیس بن مسهّر الصیداوی رسول الحسین علیه السلام الی اهل 
الکوقه الدی. فیض علیه الخضین بن تمیم. و ارسله ال انن. نباد غامون ان 
یسب الحسین و اباه ففعل ضد ذلک فالقاه من اعلی القصر و بین قضه 
عبدالله بن بقطر الذی ارسله ابن عقیل الی الحسین فقبض علیه الحصین 
ایضا و جری له نظیر ما جری لقیس (المجالس ص 65). 


علی کل شی ء قدیر الدّی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایّکم احسن عملً 
و آیات دیگری از این قبیل. 2 امتحان و آزمایش مطرح شده است در 
خورد و می توان یکی از اسرار مهم اين قیام را بعد از درس های فراوان 
دیگری چون اخلاص و جهاد و ایثار و جوانمردی و شجاعت و صبر و امانت و 
فداکاری و عفت و حیا و عبادت و تضرع به درگاه خداوند و اطاعت و انقیاد 
اف 2 و خیرخواهی و وفا و استقامت و مبارزه با فساد و محکوم کردن 

ر و امر به معروف و نهی از متکر و. .. ابتلا و آزمایش الهی دانست. 


ملاقات حژّین یزید ریاحی با امام علیه السلام 


(1)در بحار و مجالس نقل شده است که وقتی امام علیه السلام در مسیر 
خود به طرف کوفه به بطن عقبه رسید پیرمردی از ة قبیله بنی عکرمه, به 
نام عمروبن یوّذان؛ او را ملاقات نمود و پرسید کجا امی روید؟ امام علیه 
السلام فر مود: «به طرف کوفه می روم.» آن مرد گفت: شما را به خدا 
[سوگند می دهم ] از رفتن به کوفه صرف نظر کن اسپس گفت: 


به خدا سوگند. رفتن به کوفه برای شماء. مواجه شدن با شمشیرها و 


ص :243 


وهای ال (لسمین عیه لاه لا ترل الخست له اتملام بر 
العقبه لقیه شیخ من بنی عکرمه یقال له عمروین یوذان فساله اين ترید؟ 

فقال الحسین علیه السلام : الکوفه فقال الشیخ: آنشذک اللّه لمّا انصرفت 
فوالله ما تقدم الا علی الأْستّه وح السیوف و ان هولاء الذین بعثوا الیک لو 
کانوا کفوک موونه القتال و وطاوا لک الاشیاء فقدمت علیهم کان ذلک ۳۳ 
فاما علی هذه الحال التی تذکر فاثّی لااری لک ان تفعل. فقال له الحسین 
علیه السلام : يا عبداللّه لیس یخفی علون الرآی ولکن اللّه تعالی لا یغلب 
علی امره ثم قال علیه السلام : و اللّه لا یدعونی حتی یستخرجوا هذا 
العلقه من جوفی فاذا فعلوا سلط اللّه علیهم من یذلهم حتّی یکونوا ادّل 
فرق الأمم. 


نیزه هاست. البته اگر کسانی که شما را دعوت نموده اند می توانستند از 
ات که ما ایا ای هم 


امام علیه السلام فرمود: «آنچه گفتی برای من پوشیده نیست لکن امر خدا 
هرچه باشد انجام خواهد شد.» سپس فرمود: «به خدا سوگند, بنی آمیه 
دست از من برنخواهند داشت تا مرا به شهادت برسانند و چون چنین کنند 
خداوند کسی را کر ات متواط خواهد نمود که آنان را بیش از همه فرق 
مسلمین به ذلت و خواری بکشد.» 


امام علیه السلام آن گاه از بطن عقبه گذشت تا به منزل شراف رسید و 
چون سحرگاه شد به جوانان خود فرمود که آب فراوان بردارند و چون از 
آن محل گذشت در بین راه یکی از اصحاب او در وسط روز تکبیر گفت, 
امام علیه السلام به او فرمود: «برای چه تکبیر گفتی؟» او گفت: درختان 
خرما راز مشاهده نمودم. پس عدذه ای از اصحاب آکه:.به. ان فتظقه اشنا 
بودند] گفتند: به خدا سوگند, در این منطقه درخت خرمایی وجود ندارد. 
امام علیه السلام به آنها فرمود: «شما چه می بینید؟» آنها گفتند: به خدا 
سوگند. ما سرهای نیزه ها و گوش های اسبان را می بینیم. امام علیه 
السلام فرمود: به خدا سوگند من نیز چنین می بینم.» 


(1)سیس فرمود: «آپا پناهگاهی هست که ما آن را پشت سرخود قرار 
دهیم و از 
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1- (1)نم سار علیه السلام من بطن العقبه حثّی نزل شراف فلمّا کان فی 
السحر امر فتيانه فاستقوا من الماء فاکثروا : سا تا ی تست لها 
ها ی + لاه ار 
لم کیُرت؟ قال: رآیت النخل فقال له جماعه من اصحابه: و اللّه انْ هذا 
العکان ما زاین به.تخله قط.فقال لهم الخشین علية السلام + قما ترونه 
قالوا: نراه و اللّه استّه الرماح و آذان الخیل قال علیه السلام : و انا و اللّه 
اری ژلی ند قال لیف المطلام : ها لناملجا تلحا الب فتجعله. فن, ظمورنا و 
تتصل اه که داح انا کف دی ها دم سم رس تم نس 
مهملتین مضمومتین و میم جبل کان النعمان یصطاد فیه. الی جنبک فمل 
الیه عن سار کیان سخت: الیه قهه کفا خرید فان الفه رات آلسار متا 


معه فما کان باسرع من ان طلعت علینا هوادی (جمع هادی و هوالعنق) 
ال ای ما وا ان ار لا ات اه سوه 
الیعاسیب (جمع, یعسوب و هو امیرالنحل و ذکرها و ضرب من الحجلان و 
طا ترس جکان را مج آجبچه الاو فاتها نی ی دش اه 
الیه و امرالحسین علیه السلام بأبنیت فضربت و جاء القوم زهاء (ای قدر) 
2[ 


یک سو با آنان مواجه شویم ؟» اصحاب گفتند: اری: این کوه خشم را که در 
سمت چپ شماست پناه قرار دهید و اگر بتوانید زودتر به آن جا برسید 
مقصود شما تامین خواهد شد. پس امام علیه السلام به طرف ان کوه 
حرکت نمود. 


چیزی نگذشت که گردن اسب ها ظاهر شد و سواران کوفه نیز دیده شدند 
و چون دیدند ما به طرف آن کوه حرکت کردیم آنان نیز به طرف ما آمدند. 
جمعیت آنان به قدری بود که ما شمشیرها و پرچم های آنان را مانند 
زنبوران و پرندگان که درهم فشرده باشند می دیدیم. پس ما زودتر به کوه 
حسم رسیدیم و امام علیه السلام دستور داد که خیمه های خود را نصب 
کنیم و ما چنین کردیم و انان نیز که حدود هزار سواره بودند با فرماندهی 
حربن یزید ریاحی مقابل ما صف کشیدند ؛ در حالی که وقت ظهر بود و هوا 
شدیدا گرم بود. 


(1)امام علیه السلام به جوانان بنی هاشم [و اصحاب خود ] فرمود: «اين 
جمعیت را سیراب ۱ 

یابص مها ای اوه ها ات مار ان 
ِ 


علی بن طعان محاربی گوید: من در آن روز جزء لشگر حرّ بودم و آخرین 
نفری بودم که از لشگر حر با امام حسین علیه السلام برخورد نمودم و 
تشنه بودم. امام علیه السلام چون دید من و اسبم تشنه هستیم به من 
فرمود: «شتر آبکش را بخوابان و آب بنوش !» من چون خواستم از آن 
مشک شوفنی آب فد ایا هن فرار لفی کر فت و ند 


ص :245 


1- (1)والحسین علیه السلام و اصحابه معتمون متقلدون آسيافهم فقال 
الخسین علیه السلام افتیاند: آسقوا القوم و آرووهم من الماء وارشفوا 
الخیل ترشبفا (ای اسقوها قلیلا) فاقبلوا یملاوون القصاع و الطساس من 
الماء ثم پدنونها من الفرس فاذا عبٍ فیها ثلائا او اربعا او خمسا 0 
و سقوا آخر حثّی سقوها عن آخرها قال علیْ بن الطعان المحار بی: کنت 
مع ال بومتد فجتت فی آخر من جاء من اضحابه فلغا رأق الحسین: علیة 
السلام ها نی و سفرننی. هن. العظ عال ان اراوبه و الرافية نوی 
السقاء نم قال: یا ابن الاخ انخ الجمل فانخته (الراویه فی لسان اهل الحجاز 


اش تخل الدی ی فلی وی لسن ال الفواق انم السفا اه 
فیه الماء و لذلک لم یفهم مراد الحسین علیه السلام حیّی قال: انخ الجمل) 
فعال» ارت مجعلت. کلها شرت سا الفاع‌من السعاة قال. آلحسین 
عله السلم اختت الشسعاء ای اعطفه فا ایز کف افعل ففاه هنم ده 


زمین می ریخت امام علیه السلام فرمود: «دهانه مشک را جمع کن تا 
بتوانی اب بنوشی» و چون من نتوانستم چنین کنم. امام علیه السلام امد و 
با دست مبارک خود مشک را اماده نمود و من اب نوشیدم و اسب خود را 
نیز اب دادم. 


(1)علامه سیّد محسن امین بعد از نقل این جریان می گوید: این نهایت جود 
و کرم امام علیه السلام است که با دست مبارک خود به دشمن محارب اب 
داده و آنان در آن هوای گرم از تشنگی نجات یافته اند. البته این عمل از 
کسی چون امام حسین علیه السلام که معدن جود و کرم است هیج 
استبعادی ندارد لکن باید از لشکر کوفه تعجب نمود که در پاسخ این 
احسان و ایثار و بزرگواری آب فرات را به روی امام علیه السلام بستند و 
چهار هزار نفر را مأمور کردند که نگذارند قطره ای از آن به. فززند پیامبر 
و فرزندان و عیالات و اصحاب او برسد و سه روز قبل از عاشورا آب را 
بزا فرنند ول دا ضلی الله علنه.ر اجره مود او را ات 
تشنه به شهادت رساندند ! 


نماز حرژ با امام حسین علیه السلام 
زو لاه ملس و تسد تن آمین من فش کون خرن رید رتاعی ۱ 
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اقال اد رحمه اللم‌افول» ان ها لمی اه الخود مانه الکرم اد 
نع آلحفسن علیه السلاه: اعد اعه الخس حاوا تفطارحه.ه هم فعدار الف 
فارس فسقاهم الماء مع خیولهم فی تلک الارض القفراء التی لاماء فیهاو لا 
کلاً ولا عجب آذا صدر مثل هذاالجود من الحسین علیه السلام و هو معدن 
الجود و الکرم. هو البحر من او التواحی اتیته فلجته المعروف و الجود 
ماه وله ام ی کف نس اطاو ها اه الم ساعله وک 
کسما عت لاه الم آلخشن. علیه الشام کین مه ااهم اعام و 
اتارهه عای تسم فند کان رادم عم ان حال‌اسموسن العاء مرعشیا 
اس الا ینعی اس و اس اد ان سا 
من الماء قطره واحده و ذلک قبل قتله علیه السلام بثلائه ایام ؟ !۱ 

2 (2)بأبی و غیر ابی امیرا ظامیا منعته حرب من ورود فراتها حتّی قضی 
عطشا قتیل اراذل تستحقر الشفتان ذمْ صفاتها(المجالس ص 68-67). 
صلاه الحرّ مع الامام علیه السلام لمّا التقی الحرّ مع الحسین علیه السلام 
قال له الحسین علیه السلام : آلنا آم علینا؟ فقال: بل علیک یا اباعبدالله 
فقال الحسین علیه السلام لاحول و لاققّه لاله العلت العظیم فلم یزل 
الحژ مواقفا للحسین علیه السلام لب حضرت صلاه الظهر فأمر الحسین 
غلید الشلام.فی اراد 0 


امام حسین علیه السلام ملاقات نمود امام به او فرمود: «به جنگ من آمده 
ای يا به حمایت من؟» حر گفت: به جنگ شما آمده ام. امام علیه السلام 
فرجود: فلا حول ولافگم: الا بالله العلیم العظمه سن هرا لشکر خود فر 
مقابل امام علیه السلام ایستاد تا وقت نماز ظهر شد. امام علیه السلام به 
حجاج بن مسروق فرمود تا اذان بگوید و چون وقت اقامه نماز رسید امام 
علیه السلام عبا به دوش گرفت و نعلین به پا نمود و قبل از اقامه نماز 
حمد و تنای الهی را به جای آورد و سیس فر مود" 


(1)«من در پیشگاه خداوند و شما مردم عذر خود را بیان می کنم ! شما 
بدانید که من به طرف شما نیامدم تا اين که نامه های شما به من رسید و 
فرستادگان شما نزد من آمدند و گفتند: به ذیار ما بیاء چرا که ما امامی 
نداریم؛ شاید به برکت شما خداوند ما را هدایت و به راه حق استوار و 
مجتمع فرماید. پس اگر بر گفته و عهد خود پایدار هستید به من اطمینان 
بدهید که از عهد و پیمان خود بازنگشته اید و اگر از عهد خود بازگشته و از 
آمدن من کراهت دارید من به دیار خود باز می گردم.» 


(2)لشکریان حر سکوت نمودند و امام علیه السلام به موّذن فرمود تا 
اقامه نماز را بگوید و چون اقامه گفته شد امام علیه السلام به حر فرمود: 
«تو با اصحاب خود نماز می خوانی؟» حر گفت: ما نیز با شما نماز خواهیم 
خواند. و چون وقت عصر رسید امام علیه السلام دستور حرکت داد و به 
موّذن فرمود تابرای نماز عصر اذان بگوید و چون نماز عصر را 
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1- (1)فحمدالله و آثنی علیه ثم قال: ایُها الناس ائها معذره الی اللّه والیکم 
اثی لم آتکم حتّی آتتنی کتبکم و قدمت علیْ رسلکم ان اقدم علینا فائه 
لین انا اصام. اعل الله بختضا ی علی آآفدی و لح فان کم علی لین 
ققد تیم فاعطو‌نی سا اطسی البه شن مور کم هصوا نهک و الم قعایا 
و کنتم لقدومی کارهین انصرفت عنکم الی المکان الذی جثت منه الیکم. 
فسکتوا فقال للمودن: آقم فأقام الصلاه فقال للجژ: آترید ان تصلی 
باضعایی و قال۶ بل فصای: انش ه تضلی تضاا که قحای مر الخنوه عآیه 
السلام فلمّا کان وقت العصر امر الحسین علیه السلام ان یتهیّئوا للرحیل 
ففعلوا ثم امر منادیه فنادی بالعصر و آقام فاستقدم الچسین (2)علیه 
او ای ای یر نم فنوه وا نت له 
ثم قال: اما بعد ایها الناس فائکم ان تتقوا و تعرفوا الحقّ لاهله یکن ارضی 
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خرن وا 0 ۷۹ اه فک با لکوز, ایو ۳9 ِ [ 
اهم لا الیل اسان رایکم اس اه که فد 


رسلکم انصرفت عنکم. 


خواند روی مبارک خود را به سوی مردم نمود و پس از حمد و ثنای الهی 
فرمود: «ای مردم, اگر شما از خدا بتر سید و حق آ[ولایت ] را , به اهل آن 
وا کدارید شذاوند از .ما راضن حهفاهد شد. 


ما صاتا اس صلی اه عم دا سرام امامت ات بر رد 
فت:. کنند: اگر شما از آنچه به من نوشته اید و رسولان شما از جانب شما 
به من گفته اند رو گردانده اید و حق ما را نشناخته و از آمدن من کراهت 
دارید من به دیار خود باز می گردم.» 


(1)پس حر گفت: به خدا سوگند, من از اين نامه ها و فرستادگانی که شما 
می گویید اطلاعی ندارم. ها نا خود به 
نام عقبه سمعان فرمود: «آن دو خرجین و دو کیسه ای را که نامه های 
آا قز ان نت ان اد ای کست را هم ار تایه ها یه 
آهزد .در میان آنان ريخت: 


حر گفت: ما از اینهایی که به شما نامه نوشته اند نیستیم لکن از طرف 
عبیداللّه مامور هستیم که از شما جدا نشویم تا شما را در کوفه نزد 
عبیداللّه ببریم. امام علیه السلام فرمود: «مرگ به تو از چنین کاری نزدیک 
تر است.» سپس به اصحاب خود فرمود: 
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1( فقال له ال انا و الله ما اوون ما هدفه الکتب و الرصل. اتف کر 
فقال الحسین علیه السلام لبعض اصحابه يا عقبه بن سمعان (هو مولی 
الریاب اته آمرن. ع الفتن الکلیه بفخه الحسن عليم السلام و لما فل 
الحسین علیه السلام اخذه عمرین سعد فقال ما انت فقال انا عبدمملوک 
فخلی سبیله, و لم ینچج من اصحاب الحسین علیه السلام غیره و غیر رجل 
آخر و لذلک کان کثیر من روایات الطف منقولا عنه). آخرج الخرجین اللذین 
فیهما کتبهم التَ فاخرج خرجین مملوءین صحفا فنثرت بین یدیه فقال له 
الحر: ثا لسنا من هولاء الذین کتبوا الیک و قد امرنا اذا نحن لقیناک 
لانفارقک حّی نقدمک الکوفه علی عبیداللّه, فقال له لسن خلب للم : 
الموت آدنی الیک من ذلک تم قال لأصحابه: قوموا فارکبوا فرکیوا و 

هو حثّی رکبت نساوه.(البحار 44/376) قال السیّد رحمه اللّه: بای ۳ 
انیا انا غتدالله لم رصن ان کر که ز ان مسر فدها ه اخدا فباه ر کی 


النساء مع ان الذین یرکبونهن مثل علی الاکبر و العباس ابن امیرالمومنین و 
سائر بنی هاشم. فیا لیتک لاغبت عن نسائک و اخواتی و بناتی یوم الحادی 
عشر من المحرم حین جاووا الیهن بالجمال لیس یت ول و لا کافل غیر 
ولدک زین العابدین و هو مریض لایستطیع النهوض وِ ابن اخیک ی بن 
الحسن الذی کان مثخنا بالجراح و اطفال صفغار و اظن ان المتولیه لذلک 
کانت اختک زینب فهی التی رکبت العلیل و الجریح و النساء و الاطفال و 
قامت فی ذلک مقام الرجل حتّی لم یبق من یرکبها فرکبت بنفسها. !! 
(المجالس ص 68) 


(1)در کتاب بحار نقل شده که چون امام علیه السلام با حر و یاران او 
ملاقات نمود و آنان امام علیه السلام را از بازگشت [به مدینه ] بازداشتند 
حر به آن حضرت گفت: من مأمور به جنگ با شما نیستم لکن از شما جدا 
نمی شوم تا شما را به کوفه برسانم واگر نمی خواهید به کوفه بیایید راهی 
را انتخاب کنید که نه به کوفه منتهی شود ونه به مدینه تا من نامه ای به 


(2)پس امام علیه السلام از سمت چپ حرکت نمود و حر نیز همراه او 
حرکت می کرد و در آن حال حر به امام علیه السلام گفت: شما خدا را در 
نظر بگیرید و از درگیر شدن با بنی امیه بيرهيزید چرا که در آن صورت 
حتما کشته خواهید شد. امام علیه السلام فرمود: 


(3)«آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ و آیا کار شما به جایی رسیده که می 
مسیر خود را ادامه داد تا به منطقه عذیب رسید و دید که چهار نفر از 
اهالی کوفه برای ياري او امده اند انان عمروبن خالد صیداوی. مجمع 
عائذی و فرزند او عبدالله و جناده بودند و اسب نافع بن 
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1- (1)منع الحرّ من رجوع الامام علیه السلام لمّا التقی الحسین علیه 
السلام مع الحرٌ و اصحابه و منعه الحرٌ من الرجوع قال الحرّ اثّی لم أَومر 
بقتالک تما آمرت ان لا افارقک حتّی اقدمک الکوفه فاذا ابیت فخذ طریقا 
ایدخای. الکیفه و ارگ الم الصدیته خی اکتت: ال اامس عسداللم ره 
زیاد فتیاسر الحسین علیه السلام و سار و الحرٌ یسایره فقال له الحرّ. 

2- (2)ائّی اکرک اللّه فی نفسک فائی اشهد لنثن قاتلت لتقتلنْ فقال 
الحسین علیه السلام : آفبالموت تخوّفنی و هل یعدوبکم الخطب ان 
تفتلوتی .وساقول کما فال آخه الاوتن لاين عفد هه پریه نضرن رسول: الا 
صلی الله علیه و آله قخوفه اين عقّه و قال این تذهب فانک مفتول فقال؛ 
بای و مابالموت عار علی الفتی اذا ما نوی حمّا و جاهد مسلما و واسی 
التحال. الصالکین شخسه و طارق تیدا وووع محرما اقدم.تفستی لا ارید 
بقاءها لتلقی خمیسا فی الوغی و عرمرما فان عشت لم اندم و ان مت لم 
الم کف یک لا ان ره ترا 


3- (3)و لم یزل الحسین علیه السلام سائرا حتّی انتهوا الی العذیب فاذا هم 
باربعه نفر قد اقبلوا من الکوفه لنصره الحسین علیه السلام,علی رواحلهم 
و هم عمروبن خالد الصیداوی و مجمع العائذی و ابنه عبدالله و جناده بن 
الحارث السلمانی و یجنبون فرسا لنافع بن هلال الجملی یقال له: الکامل 
قد ارسل معهم. 


هلال را نیر [که برای یاری آن حضرت فرستاده بود] با خود آورده بودند. 


وت و او ات کی ی ی 
بن عدی, که راهنمای راه بود, همراه آنان بود و طرماح به کوفه آمده بود 
که متاعی برای اهل خود تهیه کند و آنها او را به عنوان راهنمای طریق 
همراه خود آورده بودند و چون حر خواست از آنها جلوگیری کند امام علیه 
السلام او را نهی کرد. 


(1)سیس امام علیه السلام از آنان در باره فرستاده خود, قیس بن مسهر» 
سوال نمود. آنان گفتند: ابن زیاد او را به قتل رساند. پس چشم امام علیه 
السلام گریان شد به طوری که نتوانست خودداری کند و سپس این آیه را 
قرائت نمود: «و منهم من قضی نحبه...»: یعنی از قافله شهیدان برخی به 
مقصد رسیدند و برخی در راه هستند. و البته انان نمی توانند قضای الهی 
را تغییر دهند.» سپس فرمود؛ «خداياء بهشت را جایگاه ما و آنان قرار ده و 
ما را در جایگاه رحمت و پاداش های ارزشمند و ذخیره شده خود مجتمع 
فرما » 


(2)سپس به اصحاب خود فرمود: «کدامیک از شما راه [اصلی] را از راه 
رای ی را :رهام کصت؟ اي رت رتول کر ا. فن عی دا 
امام علیه السلام فرمود: «پس تو از جلو حرکت کن » او از جلو حرکت 
نمود و به اشعار ذیل تمثل جست... 


پس امام علیه السلام حرکت خود را ادامه داد تا به قصر بنی مقاتل رسید 
و در آن جا 
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1- (1)و قیل ان نافعا کان معهم و معه فرسه و معهم مولیان لعمرو و 
الحارث و دلیل یقال له: الطرماح بن عدی کان قد جاء الی الکوفه یمتار 
لاهله طعاما فساربهم علی غیرالجاده فاراد الحر ان یعارضهم فمنعه 
الحسین علیه السلام من ذلک و قال لهم الحسین علیه السلام هل لکم علم 
برسولی قیس بن مسهر قالوا: نعم قتله ابن زیاد فترقرقت عینا الحسین 
علیه السلام و لم یملک دمعته ثم قال: «منهم من قضی نحبه و منهم من 
پنتظر ومابدلوا تبدیلا» الم اجعل لنا و لهم الجثّه نزلاً و اجمع بیننا و بینهم 
فی مستقرژ من رحمتک و رغائب مذخور توابک و 


یهن فیکم اخد هوق ریق صی ی نخان عفال هقی ی 
ابن رسول الله انا اخبرالطریق قال سربین ایدینا فسار الطرماح امامهم و 
جعل پرتجز و یقول: 

2 (2)يا ناقتی لا تذعری من زجری و امضی بنا قبل طلوع الفجر بخیر 
فتیان و خیر سفر ال رسول الله ال الفخر الساده البیض الوجوه الزهر 
الطاعنین بالرماح السمر الضاربین بالسیوف البتر حنّی تحلی بکریم النجر 
الیاجه الید الرخت. الصور اصایه الهسیو آمر غرم الاه باه الاه را 
مالک النفع معا و النصر اید حسینا سیّدی بالنصر علی الطفاه من بقایا الکفر 


استراحت فرمود و چون شب رسید از آن جا حرکت کرد. 


(1)عقبه بن سمعان می گوید: امام علیه السلام در بین راه بر روی اسب 
خود به, خواب رفت و چون بیدار شد فرمود: «اثالله و اثاالیه راجعون» و 
الحمدلله رب ب العالمین.» و چون این جملات را دومر تبه 1 پا سه مر تبه 
تکرار فرمود فرزند او. علی اکبر علیه السلام , به پدر خود گفت: پدرجان 
فدای شما شوم ! برای چه این جملات را بر زبان جاری کردید؟ 


امام علیه السلام فرمود: «عزیزم ! من به خواب رفتم و دیدم سواری می 
گوید: «اين جمعیت حرکت می کنند و مرگ نیز همراه آنان حرکت می 
کند» و من می دانستم که او خبر مرگ ما را می دهد.» علی اکبر علیه 
السلام گفت: پدرجان ! خداوند برای شما خیر مقدر فرماید. مگر ما بر حق 
نیستیم ؟ امام علیه السلام فرمود: «سوگند به آن خدایی که بازگشت مردم 

به اوست چنین است.» علوخ اکبر گفت: در این صورت ما را بااکی نیست 
که در راه حق کشته شویم. پس امام علیه السلام به او فرمود: «خداوند 
بهترین پاداش را به تو بدهد.» 


رسیدن امام علیه السلام به کربلا و سخنان او با اصحاب خود 


(2)حربن پزید ریاحی از امام علیه السلام جدا| نشد و با لشکر خود همراه 
ان حضرت تا 
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ار اس ام سا سا ی ی لقن 
مقاتل فنزل به ثم ارتحل منه لیلا. قال عقبه , بن سمعان فخفق و هو علی 
ی تا ی را ۱ 
رت العالمین ففعل ذلک ملتین او ثلائا فأقبل الیه ابنه علوخ بن الحسین 
علهما السلام فقال ها اجه لت ای ی حهرته انسسص ‏ عاز< ۲ 
بنی ای خفقت خفقه فعّ لی فارس علی فرس و هو یقول: القوم یسیرون 
و المنایا تسیرالیهم فعلمت اها انفسنا نعبت آلینا فقال له: یا ابه لااراک ال 
سوء آلستا علی الحوٌ قال: بلی و الذی الیه مرجع العباد قال: اذا لاتبالی ان 
ی فان اه نخس یه سامح ال وان خی 
خر فلها غن الوم (الیتار 2 42/375 ایض 70) 

2- (2)وصول الحسین علیه السلام پکربلاء و خطبته فیها لا کان الحر 
ها اه 
٩‏ وله ال بالعزاء فی غتر حضين.و علی خر هاء فعتعهم الحر و اصعانه من 
الفهیسج آخوهم ال تودای العکان علی خر مایا فرب 


نزدیک نینوأ آمد. در آن منطقه, نامه وه او زسنید که خر ان 
نوشته شده بود؛ : «باید کار را بر حسین سخت بگیری و او را در بیابان و 
صحرای خشک و بدون گیاه و علف و آب نگه داری.» پس حر امام علیه 
السلام را از حرکت باز داشت و او را اجبار نمود که در همان محل که نه 


نف بود و نه روستایی بار بیندازد. 


امام علیه السلام به او فرمود: «مگر تو پیش از اين نگفتی از راهی که نه 
به کوفه باشد ونه به مدینه؟» حر گفت: آری, لکن نامه جدبد عییدا لقن 


دستت. عزم. رده که بأیوبر ها شخته پییرم و مامفر او نم هن 
ایستاده است. 


(1)امام علیه السلام فرمود: «وای بر تو! ما را رها کن تا در این نزدیکی در 
دمای نموا ها اضر بت شاکن مسر کف مامفن عسدانه کار فن 
۱۳ پس زهیرین قین به امام علیه 
السلام گفت: به خدا سوگند, من آینده را سخت تر از این می بینم و 

نا ایتها برای ها آسان تز از خگ با جععیت.های فراوانی: است که بسن از 
این خواهند امد. امام علیه السلام فرمود: «من نمی خواهم شروع کننده 
جنگ باشم.» زهیر گفت: تیه اه ای ای رو 
است برسیم ؛چرا که کربلا در کنار فرات ت است. ور ان جا نزول می کنیم و 
ارا سا دص ضوا وتا آنان ی خ ی ها کوام موه کمک می 


(2)پس چشمان امام علیه السلام از اشک آکنده شد و فرمود: «خدایاء من 
از کرب و بلا به 
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1- (1)فقال الحسین علیه السلام : آلم تأمرنا بالعدول عن الطریق؟ قال: 

تلف هلکن کنات الامیر عبدالله فد فصل, بامرتی فبه بالتضییی علیک و هد 
جعل علیّ یطالبنی بذلک, فقال له الحسین علیه السلام دعنا ویحک ننزل 
فی هذه القریه او هذه یعنی نینوی و الغاضژیه فقال: لا استطیع, هذا رجل 
قد بعث علی عینا فقال زهیربن القین للحسین علیه السلام : ای و اللّه 
لااری ان یکون بعد الذی ترون الا اشذ ممّا ترون یا بن رسول اللّه | قتال 
هقلاع الساعه. آهون علینا من فتال منم ناسا بعدهم فاعمری, لبانتاً مت 


2- (2)فقال الحسین علیه السلام ما کنت لأبدآهم بالقتال فقال له زهیر: 
فشترینا با اه رسنول الله.حی رل کربلاه عاا علف شاطی ۶ الغرات 
فنکون هناک فان قاتلونا قاتلناهم و استعئا اللّه علیهم قال: فدمعت 
عیناالحسین علیه السلام نم قال: ام ای اعوذیک من الکرب والبلاء ثم 
قام الحسین علیه السلام خطیبا فی اصحابه فحمدالله و آثنی علیه نم قال: 
قانم قخ‌ترن:شا من‌دالامر ها فصترهن ه ان الصا رنه تنکفت. و ادن 
معروفها و استملت خذاء (الحذاء بالحاء المهمله و الذال المعجمه المشدده 
الناقه الخفیفه الذنب او السریعه الخفیفه اوالسریعه الماضیه التی لایتعلق 
بها شی ء او الرحم التی لم توصل فمعنی استمرت حذّاء ای لم یبق منها الا 
مثل ذنب الاحذ او حذاء سریعه الادبارٍ او سریعه خفیفه او قد انقطع آخرها 
کالرحم المقطوعه) و لم یبق منها الا صبابه کصبابه الاناء و خسیس عیش 
کالمرعت. الفین لا ترون الی الحقّ لایعمل به والی الیاطل لایتناهی عنه؟ 
لیرغب الموّمن فی لقاء ربّه محقّا فاثّی لااری الموت الا سعاده و الحیاه مع 
الظالمین الا برما. 


نو پناه می برم.» و سپس برخاست و مقابل اصحاب خود ایستاد و خطبه 
ای خواند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: 


«شما می دانید که چگونه کار را بر ما سخت گرفته اند و چگونه دنیا [و 
اهل آن[ تغییر نموده و ما را نمی شناسد و خیر از آن رخت بربسته است و 
جیزی از معروف و عمل خیر باقی نمانده؛ جز به اندازه آنف که نز که 
ظرف و یا مختصر علفی که در علفزار باقی بماند. مگر نمی بینید که مردم 
به حق روی نمی آورند و از باطل جدا نمی شوند و کسی از آن نهی نمی 
کند؟ در این شرایط, موّمن حقیقتا باید به لقای پروردگار خود راغب باشد 
همانا من مرگ را جز سعادت و زنده ماندن با ستمکاران را جز تلخی و 
زجر نمی دانم.» 


(1)در این هنگام زهیرین قین برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله , ما سخن شما را شنیدیم و به شما اطمینان می دهیم که 
اگر دنا برای ما باقی و ما در آن مخلد هم می بودیم دست از باری شما و 


سپس نافع بن هلال نیز از جای خود بلند شد و گفت: هر کس بیعت خود را 
بشکند و از عهد و پیمان خود جدا شودبه خود آسیب وارد نموده و خداوند 
از او بی نیاز خواهد بود. [ای فرزند رسول خدا, | شما از هر سوی بروید ما 
در خدمت شما خواهیم بود. به خدا سوگند, ما از تقدیر خداوند و ملاقات با 
پروردگار خود باکی نداریم و با نیت ها و بینشی که از شما داریم تا زنده 
هستیم با دشمنان شما دشمن و با 
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1( افقام زهیر بن لقن فقال» فقو سنا هراک الله این رسول الم 
مقالتک وله کانت الذنیا لا باقیه و کا فیها مجلدین لاترتا النهوض معک علین 
الاقامه فیها. . و وثب نافع بن هلال الجملی فقال: من نکث عهده و خلع بیعته 
فلن یضر الا نفسه و اللّه مغن عنه فسر بنا راشدا معافی مشرقا ان شئّت 
ور ان نت معییا فدالله.ها اشففنا من قدز الله ۵ گرا لقاعر تا چرطا 
علی نتاتنا و بصائرنا تالی ها ی شاوی مر او یه گام سره 
خضیرفقال: و اللّه یا بن رسول اللّه لقد من اللّه یک علینا آن نقاتل بین 
هم ها ره اقا 


دوستان شما دوست خواهیم بود. 


سیس بریر خضیر [همدانی ] برخاست و گفت: به خدا سوگند, خداوند بر ما 
منت نهاده که در خدمت شما باشیم و با دشمنان شما بجنگیم و بدن های 
ما در این راه قطعه قطعه شود و روز قیامت جذ شما رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شفیع ما باشد. 


(1)آن گاه امام علیه السلام برخاست و حرکت نمود و از هر سوی رفت پا 
مانع او می شدند و يا همراه او می رفتند تا اين که در روز دوم محرم به 
زمین کربلا رسید و چون به آن سرزمین رسید فرمود: «نام اين زمین 
چیست ؟» گفته شد: این زمین کربلا نامیده می شود. 


پس امام علیه السلام فرمود: «خدایا, من از کرب و بلا [یعنی از اندوه و 
بلا] به تو پناه می برم. سپس رو به اصحاب خود نمود و فرمود: «مردم 
بنده های دنیا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست هنگامی که معاش و زندگی 
آنان برقرار باشند اطراف دین می کردند و جون. بلا و ازمایشی, رخ دهد 
دینداران کم خواهند بود 4« 


سیس فر مود: «راستی این زمین کربلاست؟» گفته شد: ی ای فرزند 
رسول خدا ! امام علیه السلام فر مود: «اين جاأ محل پریشانی و بلا و 
مصیبت است.» [کنایه از این که سفر ما به پایان رسید] این جا مرکب های 
ما توقف می کنند و بارهای ماپایین می آید و مردان ما کشته و خون های 
ما ريخته می شود » 


پس همه پیاده شدند و حربن یزید ریاحی نیز با اصحاب خود در طرف دیگر 
نزول نمود. 

(2)سپس امام علیه السلام تمام فرزندان و برادران و اهل بیت خویبش را 
جمع نمود و 
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1- (1)نم ان الحسین علیه السلام قام و رکب کاها اراد المسیر یمنعونه 


تاره و یسایرونه اخری حتّی بلغ کربلاء فی الیوم الثانی من المحرم فلما 
وصلها قال: ما اسم هذه الارض فقیل کربلاء فقال اللهمٌ انّی اعوذیک من 


الکرب و البلاء ثم اقبل علی اصحابه فقال: الناس عبیدالدنیا و الدین لعق 
علی آلستتهم‌یجوطوته ما درت فغايشهم فاد معصوا بالیلاء قل الدتانون نم 
قال: آهذه کربلاء؟ قألوا: نعم پااین رسول اللّه فقال: هذا موضع کرب و بلاء 
آر وا ها مار کاس رفظ رخالنا فا فالتا مسسنی ایا هرد 
]کج 

2 (2)نم آن الخسین علیه الشلام خمه»ولده و اخفته و اهل بیته فنظر آلیمم 
ساعه نم قال: للهع قا خرن تک ملد صلی الله علیه و آله و قدار عدا 
و طر5نا و اخرجنا عن حرم جذنا و تعذت بنو آمته علیا هم فخذلنا بقنا و 


لحظاتی به آنها نگاه کرد و فرمود: «خدایاء ما عترت و اهل بیت پیامبر تو 
یر 
ال اما نموه ائد خدایا: تور حق.هاسا از آنان تخیر ها نا بر فوم مر 
پیروز فرما » 


حوادث کربلا پس از ورود امام علیه السلام 


(1)در کتاب بحار و مجالس نقل شده که چون امام حسین علیه السلام در 
زمین کربلا نزول نمود [و کاروان او در ان جا بار انداخت], امام علیه 
السلام به غلام خود «جون» که قبلا غلام ابوذر بود ] فرمود ۳ شمشیر آو را 
اصلاح کند. غلام مشغول اصلاح شمشیر شد [و در بعضی از روایات امده 
که خود امام علیه السلام مشغول اصلاح شمشیر خود بودند [و اشعار ذیل 
را انشاد نمودند: 


یاد هراف لک من خلیل. نم سقتی ای رو کاره اف بر تو باد ! چقدر از دوستان 
صاحب شخصیت خود را که طالب تو بودند و یا در کنار تو می زیستند 
کشتی و هنوز قانع نشده ای. باید گفت هر موجود زنده ای راه مرگ را 
خواهد پیمود و چقدر وعده کوج از دنیا نزدیی است و البته باید دانست که 
تقدیر عالم به دست خداوند است. 


برادر, 
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1- (1)ما جچري بعد نزول الحشسین علیه السلام بکربلاء لا نزل الحسین 
علیه السلام باض کربلاء دعا جوز مولن آبی. 5 الفها رخ فجعل جون یصلح 
الرواا هه ان الحسین علیه السلام ورن بصلح سیعفه .9 یقول ۱ هذه الأبیات و 
فی روایه اخری ان المصلح للسیف هو جون و هی الأقرب الی الاعتبار فان 
موالی الخشین علیه السلام و خدمه لم یکونوا تندعون بضله سیحه و بعالچه 
بیده و هم ینظرون و الروایه الاولی اشتیاه من قول الراوی و عنده جون و 
2 (2)يا دهر أفٌ لک من خلیل کم لک بالاشراق و الأصیل من طالب و 
صاحب قتیل و الدهر لایقنع بالبدیل و کل حول سالک سبیلی ما اقرب الوعد 

من الرحیل و تما الأمر الی الجلیل فسمعت اخته زینب بنت فاطمه علیها 
السلام ٩‏ هذا کلام. فن. آیفن. بالقتل: فقال: تعم.یا اختامر 
فقالت: زینب و اثکلاه ینعی الحسین الی نفسه و بکی النسوه و جعلت ام 
کلئوم تنادی وامحشداه و اعلیّاه وا ماه واآخاه واحسیناه واضیعتنا بعدک یا 
آباعبداللدر فف آها الخسین غلیه الشلاه کر قال با اختاه‌بااام کلقهم و آنتتیا 


زینب و انت يا فاطمه و انت يا رباب انظرن اذا آنا قتلت فلا تشققر علود 
جیبا و لا تخمشن علی وجها و لاتقلن هجرا. 


نم کی کی ات یه مر وم نف ات اش نام مه 
السلام فرمود: «اری, ای خواهر! چنین است.» پس زینب علیهما السلام 
پریشان شد و فرمود: «برادرم خبر شهادت خود را می دهد.» سپس همه 
زن ها کزیان شدند و ام وم صدا| زد. «وامحمّداه ! واعلیاه ! وا اماه ! وا 
اخاه ! وا حسیناه » سپس گفت: «وای بر بیچارگی ما پس از تو, ای برادر » 
پس امام علیه السلام او را تسکین داد و فرمود: «ای زینب و ای ام کلثوم 
و ای فاطمه و ای ریاب ! پنگرید چون من کشته شدم گریبان چاک نکنید و 
صورت نخراشید و سخن ناشایست نگویید. ۳ 


تا رت ون تن عیه الا ل ون کب تام سکس هن 
السلام این اشعار را در عصر روز نهم محرم انشاء نمود و فرمود: «در آن 
شبی که فردای آن پدرم به شهادت رسید من مریض بودم و در خیمه 
نشسته بودم و عمه ام از من پذیرایی می نمود. ناگهان پدرم از ما جدا شد 
و به خیمه خود رفت و چون غلام ابوذر مشغول اصلاح شمشیر او بود پدرم 
این اشعار را می خواند و چون دومرتبه یا سه مرتبه تکرار نمود من مقصود 
او را فهمیدم و گریه گلوی مرا گرفت لکن سکوت نمودم و دانستم که بلا 


نازل شده است. 


و اما عمه ام زینب که این اشعار را شنید چون زن بود و رقت و جزع شان 
همه زن هاست نتوانست خودداری کند و به سوی برادر خود دوید و صدا 
زد. «وای بر این مصیبت ! ای کاش مرده بودم و چنین وضعی را مشاهده 
نمی کردم ! امروز مانند 
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1- (1)و فی روایه عن زین العایدین علیه السلام ان الحسین علی تلا 
قال هذه الابیات عشیّه الیوم التاسع من المحرم. قال علی بن الحسین 
علیهما السلام : ائی لجالس فی تلک اللیله التی قتل آبی فی صبیحنها و 
ری رش ماش دا اغرل ایس فی اه و دم جون وان 
اس ار و اس سای مر اه ۲۱ ۲ 
فرتین او تانا جی مها و عرفت وا اراد فحتفتی العتره کردد۱ و ارم 
و هی آمراه و من شان التساء الرقه و الجزع لم تملک تفسها آن و شت تجر 
توبها حلّی انتهت الیه و9 نادت: و انکلاه لیت الموت آعدمنی الحیاه الیوم 
ماتت أمّی فاطمه و آبی علی و آخی الحسن یا خلیفه الماضی و ثمال 


الباقی فنظر الیها الحسین علیه السلام و قال يا آخیّه لایّذهِبنْ حلمک 
الشیطان. 


وف انست کم مارم هفاکسن فاسم اسا هآ 


دنا رفتند ! 


(1)سپس به برادر خود گفت: «ای جانشین گذشتگان وای ِ 
بازماندگان » ر‌ ر این هنگام امام حسین علیه السلام به او نظر نمود 
فرمود: «خواهر " عزیزم ! شیطان حلم تو را نبرد! آخویشتن دار باش !] زینب 
علیها التبلام کفیت: «حانم فدای یادا ابابه استقیال هر تم رو 6 


پس اندوه پدرم تازه شد و چشمانش از اشک پرشد و فرمود: «اگر صیاد 
صید خود را زها هی کرد او در. اشتاته خود ار ام فی کر قبت: کنایه از این که 
بنی امیه دست از کشتن من برنخواهند داشت. 


پس زینب علیها السلام گفت: «ای وای ! آیا آماده شهادت شده ای این خبر 
برای من سخت تر از همه است و قلب مرا جریحه دار می کند.» سپس به 
رو افتاد و عغش نمود. یس امام بالین او امد و اب بر صورت او ریخت تا به 
هوش آمد. سپس به او فرمود: «خواهرم! با یاد خدا خود را تسکین د 
باقی نمی ماند جز خدایی که همه را افریده و در قیامت همه را برمی 
انگیزد و او خدای یکانه است.» 


سپس فرمود: «ای خواهر ! جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدرم 
امیرالمومنین و مادرم فاطمه و برادرم حسن علیهم السلام بهتر از من 
بودند و همه از دنیا رفتند و البته من و هر مسلمان دیگری باید به رسول 
حاضای الله علیهه اله اف ات 


ی فرمود: «خواهرم ! من تو را سوگند می دهم و تو باید سوکند مرا 
9 
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ترقرقت ۳9 ۰ قال: 1 ۰ فعال: ِ 
آتعتضت سیک اغتصابا قدلک افرخ لقلبی وااش؟ غلی نفسی و خلت 
و ی 
آفاقت فقال لها الحسین: یا آختاه تعژی بغراء الله فان سکان السموات 


یفنون و آهل الأرض کلهم یموتون و جمیع البریّه یهلکون و کل شی ء هالک 
الا وجهه الذی خلق الخلق بقدرته و ببعث الخلق و یعیدهم و هو فرد وحده, 
جدٌی خیر مثّی و آبی خیر مثی و آَمّی خیر منثی و آخی خیر مثّی ولی و لکل 
متتلم ترسول: الله ضلی, الله. علیه و آله. آسوه نم قال .لها:یا آضاه آنت 
آقسمت علیک فآبژی قسمی لاتشقی علیة جیبا ولاتخمشی علیت وجها و لا 
تدعی علخ بالویل و الثبور اذا آنا هلکت. (البحار ج 45/4 المجالس ص 74) 


نهی. ای خواهر ! پس از شهادت من گریبان چاک مکن و صورت مخراش و 
صد| به ویل و وای بلند مکن ِ 


(1)در بحار و مجالس نقل شده که چون عبیداللّه زیاد مطلع شد که امام 
علیه السلام در کربلا نزول نموده است عمرسعد وقاص را برای جنگ با او 
طلب نمود و پیش از آن ولایت ری را به او داده بود و چون عمرسعد از 
جنگ با امام حسین علیه السلام خودداری کرد عبیدالله به او گفت: در این 
صورت؛ باید کاغذ ولایت ری را بر مردانیه: 


عمر سعد با عدّه ای مشورت نمود و همه آنها او را از جنگ با امام علیه 
السلام نهی نمودند لکن سخن آنان را نپذیرفت و دنیا را بر آخرت مقدم 
دا وا وا ار ماس رس با روهار ترا تسا 
کردید و پیابین عبید ال برای او لشگر می فرستاد تا این که روز ششم 
محرم بیست. هزار تفر نزد او کرد آمدند یش از آن نیز ادامفه بیدا کرد تا 
این که شمار لشکریان او به سی هزار نفر رسید. 


(2)پس عمر سعد شخصی را نزد امام علیه السلام فرستاد که از او سوال 
کند برای چه به طرف کوفه آدم ات ؟ امام علیه السلام در پاسخ او 
فرمود: : «اهل کوفه به من نامه نوشته اند که من برای هدایت آنان به کوفه 
بیایم. اینک اگر از آمدن من کراهت دارید من باز می گردم. چون فرستاده 
عمرسعد سخن امام علیه السلام را به او ابلاغ نمود. عمر گفت: 


امیدوارم خداوند مرا از جنگ با امام نجات دهد. سیس نامه ای به آبن زیاد 
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اش اسان آلخیی ی اس یب سای 
ااس ا ص ی ام ها 
عمربن سعد بن ابی وقاص لقتاله و کان قد ولاه الري فاستعفاه من قتال 
الحسین علیه السلام فقال: نعم علی ان تر علینا عهدنا بولایه الرخ قشاور 
عمر نصحاعه فتهوه عن ذلک فلم یقبل و اختار الدنیا علی الخره. و سار اين 
ار ام مه تا مه او ما 
العساکر ی سل ده عسرین الت. ارس لس تال ون سن 
هی اه را مین ات یل شدای 
آلخس له ااسام تسا مساله‌ یا التبا 

2 سعال لد الحسین علیه السلام.: کب الیت احل مصرکم هد آن اندم 
فاما اذا کرهتمونی فائی انصرف عنکم فانصرف الی ابن سعد فاخبره 


قفا اجه ازتهافنی لسن آمره هکت الم اس میاه پولک فلا قوا 
الکتاب قال: لاآن از علقت مخالبنا به پرجو النجاه و لات حین مناض 


نوشت و سخن امام علیه السلام را به او اطلاع داد [تا شاید ابن زیاد از 
جنگ با امام علیه السلام صرف نظر کند [لکن ابن زیاد ملعون چون آن نامه 
را خواند گفت: اینک که ما بر او مسلط شده ایم می خواهد رها شود؟ ما 
هرگز او را رها نخواهیم نمود. سپس به عمرسعد نوشت: «به حسین 

که او و تمام اصحاب او باید با یزید بیعت کنند؛ اگر چنین کرد ما بعدا دستور 
خود را صادر خواهیم نمود. عمرسعد گفت: فن. ترس آن را داشض که 
عبیدالله نجات مرا از جنگ نیذیرد. [و از آنچه می ترسیدم به آن مبتلا شدم ] 


(1)سپس دستور دیگری 9ج عبید اللّه برای مره آمد که باید بین 
قصرج ای از آب فرات ۲ 4 دهند همان گونه که 
عثمان جان داد ! 


پس عمرسعد در همان زمان عمروبن حجاج را با پانصد نفر سواره بر 
فرات ت گماشت و آنان بین امام و اصحاب او و آب فرات ت فاصله شدند و 
نکداشتند قطره اي از آب قرات:به آنان پرسد و این مضاله ننجه زوق بینق 
از شهادت امام حسین علیه السلام واقع شد. در همین روزها شخصی به 
نام تمیم بن حصین نزدیک خیمه های امام حسین علیه السلام و اصحاب او 
آمد و صدا زد: آیا آب فرات را نمی بیند که چگونه روی هم می تابد؟ به 
داس یر قظرم: ای از ان را تخماهید کید تا شوت تا مار مر گرا 
بنوشید ! 


جلوگیری اهل کوفه از آب فرات در روز هفتم محرم 


هل قفاتل توتته انججون لشکر غبيدالله از روز ففتم گرم کار را تر 
آمام 
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1 ان کب للن ای شعن آن اعرض علی الخسیی آن نام دهد 
حفع اسحایه فاد هه فعل نی رانا رات فال اند قد خسست ار 
ات اس اه اما سس کات ان اه ار لسع ار 
الزکین عنمان بن عفان, فبعث عمر فی الوقت عمروبن الحجاج الزبیدی فی 
تا ها فد ات اه وم الوا له اه سا 
اه هو ار ما ای ی 
غلیه. السلام بتلاته آنام وجاء تفیم بن. الخصین الفزاری فنادی: با حخسین و با 
اصحاب حسین آما ترون ماء الفرات یلوح کائّه بطون الحیّات؟ و اللّه لاذقتم 
منه قطرح حتّی تذوقوا الموت جرعا. (البحار ج 44/384, المجالس ص 76) 
منعوه من ماء الفرات وورده و ابوه ساقی الحوض بوم جز|ء و قضی 
عطشا کما اشتهت العدی باکف لا صید و لا اکفاء منعهم ماء الفرات من این 
رسول صلی له علیه و آله فی یوم السأبع من المحرم 

- (2)لمّا ضبق القوم علی الحسین علبه السلام حتی تال منه العطش و 
ای الیهم فقال: یامهشرالناس ان اللّه عزوجل 
سس مت بالکا شتا هیا مراعط ال لاصو عفراها مفرایه 
خ ماخ الفرات ی دحاو السوادت هو ند خی بت وین اه | 
الما با چریر قة اکفرت لام قاکفی و الله اسان آلخشین کما عصین 
من کان قبله. 


حسین سخت کردند و آب فرات را از او و یاران او منع نمودند و فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت و اصحاب او تشنه شدند بریر 
همدانی اجازه گرفت تا اهل کوفه را نصیحت کند, پس به آنان گفت: 


«ای مردم ! خداوند عروجل رسول خود محمّد صلی الله علیه و آله را بحق 
به پیامبری برگزید و او را بر یت 
چراغ نورانی سای ال وین قرار داد. 


اق مردم !این اب فرات برای ونان ماه شوت ها و .ها وب ضاج 
ای و ۱۳۷ است !۱ 


پس اهل کوفه در پاسخ بریر همدانی گفتند: سخن کوتاه کن ! به خدا 
2 باید حسین نیز همانند کسانی که پیش از او تشنه شدند تشنه باشد 


[و مراد آنها عثمان بود]. 


(1)پس امام علیه السلام به بریر همدانی فر مود: «بنشین » سپس خود 
برخاست و در حالی که بر شمشیر خود تکیه نموده بود با صدای بلند اهل 
کوفه را خطاب نمود و فر مود: «شما را به خدا| سوگند, آپا مرا می 
نت 


فرضود «شها را به کدا ونم آبا مین نید که من سول آلاه ضای 
الله علیه و آله است؟» گفتند: آری, خدا داند که چنین است. 
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1( اففال. الخشین علیه السلام + آقعه با بزیر ق وید ۱ 
الشام ضه کنا علی قاکم ستقهوتانی باغلی ضو به فا انش کم ام 
تعرفوننی؟ قالوا: نعم انت ابن رسول اللّه صلی الله و بآ 
قال: انشدکم ال هل تعلمون ان جدی رسول ال ۱ 
قالوا: المع نعم, قال: انشدکم اللّه هل تعلمون ان ی فاطمه بنت محشد 
صلی الله علیه و آله ؟ قالوا: الْلهمٌ نعم. قال: انشدکم ال هل تعلمون ار 
ای علو بش ات طالب غلبه الشاام ٩‏ فالها: الا تعم: 


فرمود: «شما را به خدا سوگند, آبا می دانید که مادرم فاطمه دختر پیامبر 
صلی الله علیه و اله است؟» گفتند: اری, خدا داند که می دانیم. 


فرمود: «شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که پدرم علی بن ابی طالب 
علیه السلام است؟» گفتند: خدا داند که می دانیم. 


(1)فرمود: «شما را به خدا سوگند, آیا می دانید جده من خدیجه بنت خویلد 
است که قبل از همه زن های این امت مسلمان شده است؟» گفتند: آری 
چنین است. فرمود: «شما را به خدا سوگند. آيا می دانید که حمزه 
سیدالشهدا عموی پدر من است؟» گفتند: خدا داند که چنین است. 


فرمود: «شما را به خدا سوگند, آیا می دانید جعفرطیار که در بهشت پرواز 
می کند عموی من است؟» گفتند: اری, چنین است. 


فرمود: «شما را به خدا سوگند, ایا هی دانید که این شمشیر رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله است که در دست من است؟» گفتند: آری, چنین 


است. 


فرمود: «شما را به خدا سوگند, آیا نمی دانید. که این عمامه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است که بر سر من می باشد؟» گفتند: آری, چنین 


است. 


فرمود: «شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که علی علیه السلام در اسلام 


و علم و حلم از همه مردم پیشی گرفت و اوست که ولی هر موّمن و 
موّمنه است ؟» ی آری, چنین است. 


فرمود: «پس برای جه ریختن خون مرا حلال دانسته اید, در حالی که پدرم 
علی: عليه الملا م صاحت خوض کوتر است ویر بوز صافت عم ای را از 
حوض کوثر دور 
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1- (1)قال: انشدکم الله هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اوّل نساء 
هذه الأمّه اسلاما؟ قالوا: الْلهمْ نعم, قال انشدکم اللّه هل تعلمون ان 
سیّدالشهداء حمزه عم آبی؟ قالوا: الم نعم. قال: انشدکم اللّه هل 
تعلمون ان الطیّار فی الجثه عمی؟ قالوا: الْلهمٌ نعم. قال: فأنشدکم اللّه 


ونیا سیف رت ی اه علیم و الهه ,سا 
قالوا الا عم اند اد لاه هل عامون آن هم عماید رسولن نله 
ی الله علیم وله آا ایشا قالرا. الم مم فا تسد الثم هر 
تعلمون ان علّا اّل القوم اسلاما و اعلمهم علما و اعظمهم حلما و اه ول 
ک ست؟ مال الا مر ال ما سای میا من 
الذائد عن الحوض یذود عنه رجالا کما یذاد البعیر الصٌاد عن الماء و لواء 
ااخ ی ای مه الا ال وی ی موی ار 


می کند چنان که شتر تشنه از اب دور می شود و پرچم حمدالهی روز 
قیامت در دست او خواهد بود؟» 


گفتند؛ همه آنجه را کفتی می دانیم. لکن. دست از نویر تخواهیم داشت با تج 
را با لب تشنه بکشیم ! 


(1)پس حضرت زینب و دختران امام علیهم السلام چون اين خطبه را از ان 
حضرت شنیدند صدای. کربه آنان بلند شد. پس امام علیه السلام به برادر 
خود عباس و فرزند خود علیْ اکبر فرمود: «انان زا ساکت کنید: سو کند به 
جان خودم که گریه های آنان طولانی خواهد شد » 


فان تن ای الا وی ماه سر سید زب نید لاه تاد 


(2)در بحار و مجالس نقل شده که چون امام علیه السلام مشاهده نمود که 
پیاپی لشکریانی از کوفه به کربلا می آیند عمرسعد را خواست و شبانه بین 
دو لشگر با او ملاقات نمود و سخنان بین او و عمرسعد طولانی شد. ۰ سپس 
عفر نهد ناه آی,به ید الله نوشت کهمتن امه حته ود 


(3)«اما بعد: همانا خداوند آتننشن فتنه را خاموش و وحدت کلمه را برقرار و 
امر این امت را اصلاح نمود. حسین بن علی به من تعهد سپرده که يا به 
مدینه باز گردد و يا به یکی از مرزهای اطراف رود و مانند یکی از 
مسلمانان دیگر باشد و يا نزد 
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[- (1)فلقّا خطب هذه الخطبه و سمع بناته و اخته زینب کلامه بکین و 
ارشفعت: اضبانیه فه الچن آحاه العامن.ع عا اتمه فال امما: سکتاهه 
فلعمری انکترن بگاه هر (الیسار ۶ 24/318 المجالن ضن 77) 

- (2)یری الفرات و لا پحظی بمورده لیت الفرات غدا| من بعده پبسا 
ِ من بنی عدنان اغلمه بیض الوجوه کرام ساده روسا ملاقات الحسین 
علیه السلام مع ابن سعد لعنه اللّه لجّا ری الحسین علیه السلام نزول 
العساکر مع عمرین سعد بنینوی و مددهم لقتاله انفذ الی عمر بن سعد ای 
اسد ان لها لیا قاتا یلا تب العش رن رضاح میا بر کت 
عمرالی. این دراد 
3- (3)ایا بعد فان اللّه تعالی قد آطفاً النائره و جمع الکلمه و صلح امر 
لام هذا الحسین قد اعطانی آن برچع الی المکان الیی سه ی ون 
را 
تیه زاب و فس هد لک را و للأمّه صلاح. 


امیرالمومنین یزید برود و دست خود را در دست او گذارد و او هرچه می 
خواهد در حق او حکم کند و خشنودی تو و صلاح امت در همین خواهد بود. 


(1)از عقبه بن سمعان نقل شده که گوید: به خدا| سوگند, امام علیه السلام 
به عمرسعد نفرمود که دست خود را در دست يزید گذارد و یا در یکی از 
مرزها و اطراف مستقر شود., فقط فرمود: «مرا رها کنید که يا به مدینه 
بازگردم و یا به جای دیگری از این زمین پهناور بروم.» 


خفن عیودالاه تیا د تامهم غفرشسکه را کر ات موم فت ۶ «آین نامه کنی 
ات که امین وه یر خواقی تمودهق برای وم ود نیز تسیوزی رده 
او ی پذیری در حالی. که او آلان در اختیار ۱ اکر اقا این 
منطقه خارج شود قدرت پیدا خواهد نمود و هرگز دست در دست تو 
نخواهد گذارد و تو براو قدرت پیدا نخواهی نمود. بهتر آن است که او و 
باران اه کرو بو سانتد مسعت گنه سس که هی وان آنان ۱ با 
نموده و يا عفو نمایی. 


(2)ابن زیاد سخن شمر را پسندید و نامه ای به دست شمر داد که به 
عمرسعد 
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1- (1)و عن عقبه بن سمعان ائّه قال: و اللّه ما آعطاهم الحسین علیه 
السلام ان یضع یده فی ید یزید و لا آن یسیر الی ثغر من الثغور و لکثه 
قال: دعونی ارجع الی المکان الذی اقبلت منه او اذهپ فی هذه الأُرض 
العرضه. فلغا فرا این زناد الکناف فال هدا کتاب, ناه امنره عشفق. علی 
قومه فقام شمر(شمر ککتف و العامه تلفظ بالکسر فالسکون و الظاهر انه 
قلط بن. دی الجوشن و فال. اتقیل هذا منه؟ وقد نزل,بارضک و ال جنیک 
و اللّه لُن رحل من بلادک و لم یضع یده فی یدک لیکونن آولی بالقوه و 
العژه و لتکونن آولی بالضعف و العجز ولکن لینزل علی حکمک هو و 
اصحابه فان عاقبت فاأنت آولی 1 عفوت کان ذلک لک: فقال له 
ایو ژیات عم سا زایش: الرات رایک آخر بهدا الکتاب ال عفرتن؛سی؟ 
فلیعرض علی الحسین و آصحابه النزول علی حکمی فاذا فعلوا فلیبعت بهم 
الت سلما و ان آبوا فلیقاتلهم فان فعل فاسمع له و آطع و آن آبی فأنت 
رایس ای و ات ارام کت لیا ان ام 


ابعنک الی الحسین لتکف عنه و لا لتطاوله و لا لتمثیه السلامه و البقاء و لا 
لتعتذر عنه و لالتکون له عندی (2)شافعا آنظر فان نزل الحسین و اصحابه 
علی حکمی و استسلموا فابعث بهم الیْ سلما و ان آبوا فازحف الیهم حتّی 
ی 0 
الخیل صدره و ظهره فائه عاقّ شاق ظلوم و لست آری ان هذا یضرٌ 
بعدالموت شیثا ولکن علی قول قد قلته لو قد قتلته لفعلت هذا به فان آنت 
ی و ی و 
و خلّ بين شمر بن ذی الجوشن و بين العسکر فائا قد آمرنا بآمرنا و 
و 


بدهد فقز. آن نوشت: : اگر حسین و ياران او با برد کت مود آنان را 
سالم نزد من بیاور و اگر بیعت نکردند با آنان جنگ کن. به شمر : نیز گفت: 
ات و ول ۱ ات را 
آن امتناع نمود تو امیر لشکر خواهی بود وگردن عمرسعد را بزن و سر او 
را برای من بیاور. 


سپس نامه دیگری با اين عبارت به عمرسعد نوشت: من تو را نفرستادم 
که از حسین حمایت کنی و او راگرامی بداری و وعده سلامت به او بدهی 
و شافع او باشی و از سوی او معذرت خواهی کنی, بلکه باید بیعت با یزید 
را به آتان عرضه کنی؛ اگر بیعت کردتد آنان را سالم نزد من بفرستی و اگر 
از سفت توص ان نی امد را کی مس ها ان ۱ 
کر سای که اه اس اار ای کت مس را ی اسب 
۱ ۳ ۳۰ 


گرچه به نظر من چنین کاری پس از مرگ آسیبی به او نمی رساند ولی من 
عهد نموده ام که چنین کنم و باید به گفته خود عمل نمایم ! اگر کار را بدین 
صورت که به تو گفتیم به پایان بری ما پاداش تو را خواهیم داد و اگر جز 
این کنی ما تو را معذول نمودیم و فرماندهی لشکر را به شمر واگذار 


کردیم. والسلام. 
زل منت جهن تفه غبیدالله را خوان جف نهر کفت: وای بر تو ! خدا تو 
را از رحمت خود دور کند! چه نامه زشتي برای من آوردی. به خدا سوگند, 


من گمان دارم که : تو نگذاشته ای اد که تو آنچه 
من به آن ۳۷ ای. به خدا سوگند, حسین فرزند علی 
است و همان نفس علی در درون 
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1- (1)فلقا قراً ابن سعد الکتاپ قال له: مالک ویلک لاقّب اللّه دارک و 
قبح اللّه ما قدمت به علی و اللّه ای لأظیّک آنت الذی نهیته ان یقبل ما 
کتبت به الیه و افسدت علینا امرا کثّا قدرجونا ان یصلح, لایستسلم و اللّه 
جسین اي نفس آبیه لبین جنبیه. فقال له شمر: آخبرنی بما انت صانع 
ای و یهن دنز ال کل ی سوه آاعس گر 


قال: لا و لاکرامه لک و لکن آنا اتولی ذلک فدونک فکن انت علی الرجاله. 
(البحار ج 44/389, المجالس ص 79) 


اوست و هرگز تسلیم عبید ال نخواهد شد و با یزید هم بیعت نخواهد نمود. 


شمر گفت: حال چه خواهی کرد؟ اگر اطاعت از امیر خود عبیذالله: مق 
کنی وبا دشمن او می. جنگی:: تو امیر لشکر هستی و اگر چنین نمی کنی 
0 ۱۳ عمرسعد گفت: طمع خود را 
بردار من لشکر را به تو نخواهم سپرد و خود امیر خواهم بود و تو سردار 
پیاده ها باش. 


ماجرای روز تقم محرم و آماده شدن عمر سعد برای خنگ با امام علیه: السلام 


روز بطان و عالسن بقل فده که رون هم فحرم. شمر تردیی یمه ها 
امام حسین علیه السلام آمد و گفت: خویشان ما کجایند! و مقصود او 
فرزندان امیرالمومنین علیه السلام از ام البنین بود که عبّاس و جعفر و 
خواهر 9 می نامید ]. امام علیه السلام در این هنگام به برادران خود 
فرمود: «گرچه فاسق است لکن جواب او را بدهید » 


پس فرزندان ام البنین به او گفتند؛ چه می خواهی؟ شمر گفت: شما چون 
فرزندان گواهر عز. تیه در امان هستید. پس از برادر خود حسین جدا 
شوید و خود را به کشتن تدهید و در طاعت پزید در آیید. آنان, در پاسخ 
گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت کند! آیا به ما امان می دهی و به فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امان نمی دهی؟ ! 


و در روایتی آمده که حضرت اباالفضل علیه السلام به او فرمود: «خدا 
دست های تو را قطع کند! لعنت خدا بر امان تو باد! ای دشمن خدا! آمده 
ای و به ما امر می کنی که دست از برادر و آقای خود و فرزند فاطمه 
برداریم و در طاعت افراد ملعون و ملعون زادگان دراییم ۲۱ بسن شمر 
خشمنای شد و به لشکر خود بازگشت. 
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121 اماخری موم لسع من الفخره لا کان البوم تام من ارم تاه 
شتمر حلی وفی علی اضعاب. الخسیم علبه السلام. حعال: این نو احتنا؟ 
یعنی العبّاس و جعفر و عبداللّه و عثمان ابناء علی علیه السلام فقال 
اای ی الا اون ها تاه وال ای اه 
الم کانت هن عشرته الوا له ها فریده فقال. لهم: انم.با نی اختی 
آمنون: فلا تقتلوا اتشسکم هه اخیکم الکسین و الزموا طاعه بزید فعالوا له؛ 
ال له اما ک 1 له لا امان له؟! و فی روایه 
فناداه العباس بن امپرالمومنین علیهما السلام تبّت یداک و لعن ما جثتنا به 
هر آمانکا ده اللم یامد ان-برک: فا خس دنا آلکسین ین فاطفه: ه 
تال فی طاعه الاعناغه املاه الاغا :) قرجع شمر ال عشکر. مفضا. 


(1)سپس عمرسعد لشکر خود را آماده باش داد و گفت: ای 1 
سوار مرکب های خود شوید ! من شما را به بهشت بشارت می دهم ! : پس 
لشکر او آماده شدند و روز نهم به طرف خیمه گاه امام حسین حمله بردند. 
امام علیه السلام در اين هنگام در خیمه خود نشسته بود و سر مبارک بر 
زانو گذارده و به خواب رفته بود و چون زینب علیها السلام صدای لشکر را 
شنید. نزد برادز آهد و کفت* خبرادر ا مکر ضذای. لشکر دشمن را نمی 
شنوی که به ما نزدیک شده اند؟» 


پس امام علیه السلام سر مبارک بالا نمود و فرمود: «الان جدم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و پدرم امیرالمومنین و مادرم فاطمه و برادرم حسن 
علیهم السلام را در خواب دیدم و آنها به من می گفتند: به زودی نزد ما 
خواهی آمد.» 


سپس عبّاس علیه السلام نزد برادر آمد و عرض کرد: ای برادر ! ! دشمن به 
سوی شما می آید.» امام علیه السلام_ برخاست و به برادر خود عباس 
فرمود: «برادرم ! تو نزد آنها برو و به آنان بگو: چه می خواهید؟» پس 
عبّاس با بیست نفر سواره که در میان آنان زهیرین قین و حبیب بن مظاهر 
تیز حضور داشتتد نرد آنان رفت و آنان در پاسخ گفتند: از طرف 119 
دستور رسیده که يا باید بیعت کنید و يا با شما جنگ خواهیم نمود. 


برادرم ابلاغ 
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- (1)نم نادی عمرین سعد یا خیل اللّه ارکبی و بالجته آبشری فرکب 
ان سا پراسه علی رکبتیه فسمعت اخته زینب 
الضجه فدنت من اخیها فقالت: با اش آما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت؟ 
فرفع الحسین علیه السلام رآسه فقال: انی رایت الساعه جذی محمدا و 
1 بی علیّا و آَقّی فاطمه و آخی الحسن و هم یقولون: یا حسین انک رائح الینا 
کن کریب و فال: له المتاس: ا آحی آناک القوم فنهض نم فال: با ناس 
ارکب بنفسک انت حتّی تلقاهم و تقول لهم: ما بالکم و ما بدا لکم؟ فأتاهم 
فی نحو عشرین فارسا فیهم زهیربن القین و حبیب بن مظاهر فسألهم 
فقالوا: قد جاء امر الأمیر آن نعرض علیکم ان تنزلوا علی حکمه او نناج زکم, 


2 (2)قال: فلا تعجلوا حتّی ارجع الی آبی عبداللّه فأعرض علیه ما ذکرتم, 
فلمّا اخبره العباس بقولهم قال له: ارجع الیهم فان استطعت ان توخرهم 
کی ی ای و و 
فهو یعلم ای کنت أحتٌ الصلاه له و تلاوه کتابه و کثره الدعاء و الاستغفار 
فسآلهم الِعباس ذلک فتوقف ابن سعد فقال له عمروین الحجّاج الزبیدی: 
تیان امه الله لو الهم من-التری او الدیلق فسالونا هل <لی"اجیتاهم 
ال ای ام ان الی ذلک.(البحار ج 
1 المجالس ص 80) 


نمایم.» و چون نزد تراد اد مه تن انان را منتقل نمود امام علیه السلام 
و ی اد ادا ری امن وا ان شرا ار مت بیان ۲ 
در این شب به عبادت خدا و دعا و استغفار مشغول باشیم چرا که خدا می 
داند من نماز و قرائت ت قرآن و دعای بسیار و استغفار را دوست می دارم.» 


و چون عباس علیه السلام سخن برادر رابه آنها ابلاغ نموذ, عمرسعد توقف 
نمود و چیزی نگفت و عمروین حجاج زبیدی گفت: سبحان اللة! به.. خدا 
شوک ایر آنها از تریته دیلم زم.ملت,های خارخار اسلام] مه سوتق و 
چنین درخواستی از ما می کردند ما اجابت می کردیم در حالی که اینها ال 
محقّد صلی الله علیه و آله می باشند! ! پس عمرسعد خواسته امام را 
اخات ور ها را و اان مولت :۱ 


وقایع شب عاشورا 


(1)در بحار و مجالس نقل شده که چون شب عاشورا| فرا رسید امام علیه 
السلام نزدیک غروب آفتاب اصحاب خود را جمع نمود و برای آنان خطبه ای 
خواند. حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید: «من در حالی که 
مریض بودم خود را نزدیک پدرم رساندم تا ببینم چه می فرماید. پس 
شنیدم که پدرم فرمود: 


«خدای خود را به بهترین ثنا و ستایش در حال سختی و عافیت می ستایم. 
سپس فرمود: «خدایا, من تو را ستایش می کنم که ما خانواده را به نبقت 
[جدمان [ گرامی داشتی و قرآن را به ما تعلیم نمودی و ما را در امر دین 
فقیه و دانا گرداندی و 
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1( اماهری یله العاشر منم لمکم لعا کایت, یاه العاشر من ام 

جمع الحسین علیه السلام اصحایه عند قرب المساء قال علت اس 
ها ام یت مه اه با دی ام زر از ذاک مریض 
فسمعت ابی یقول ها احسن الثناء و احمده علی 
الشتاعه الضر اء للم ان اخمدیعلی آن اکتا بالشوه و علها الفران 
خ ما کی لین مجعلت: لا اسماعا و راو آفنده فاحفانا لک من 
الشاکرین. 


2 گوش و چشم و دل [بیدار] عطا فرمودی, پس ما را از شاکرین خود 
هرار ده . 


(1)سپس به یاران خود فرمود: «من یارانی بهتر و باوفاتر از یاران خود و 
اهل بیتی نیکوتر و خیرخواه تر از اهل بیت خود نمی دانم. خدا به شما 
پاداشی خیر و نیکو از جانب من عطا فرماید. 


آگاه باشید که من برای خود به چنین روزی از اهل کوفه می اندیشیدم. 
بسن آگاه باشید که من همه شمارا از ناحبه خود آزاد تموقم., ایک باکی. بو 
شما نیست و شب برای شما وسیله خوبی است؛ انا مانند تن «اخوار. 
قرار دهید و هر کدام از شما که می خواهید دست یکی از اهل بیت مرا 
بگیرید و در تاریکی شب پراکنده شوید و مرا با این مردم واگذارید چرا که 
آنها مقضودی جز کشتن من ندارتن» 


(2)پس برادران و فرزندان و برادرزادگان و فرزندان عبدالله جعفر گفتند: 
هرگز ! خدا نخواهد که ما چنین کنیم » و این سخن را قبل از همه عباس 
فرزند امیرالمومنین علیه السلام گفت و سپس دیگران نیز همانند او سخن 
۳9 
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1- (1)امّا بعد: فائی لا اعلم اصحابا آوفی و لا خیرا من اصحابی و لا اهل 

بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی فجزاکم اللّه عنّی خیرا آلا و ای لأظنْ یوما 
لنا من هوّلاء القوم آلا و ای قد آذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حلّ لیس 
علیکم مثی ذمام و هذا اللیل قد غشیکم فالخذوه جملا ولیأخذ کل واحد 
منکم بید رجل من اهل بیتی و تفژقوا فی سواد هذا اللیل و ذرونی و هةلاء 
القوم فائهم لایریدون غیری فقال له اخوته و ابناقه و بنو اخیه و ابناء 
عبدالله بن جعفر: «و لم تفعل ذلک؟ لنبقی بعدی؟ لا آرانا الله ذلک ابدا.» 
بذ اهم بهدا القول, المیامن. بخ امترآلمذستین ع آنبعه. الحماعه عاره کت 
بمثله و نحوه نم نظر الی بنی عقیل فقال: «حسبکم من القتل بصاحبکم 
مسلم اذهبها قعد آدنت لکم. فالوا: سبحان الله: قما یقذل الناس لناو ماذا 
نقول لهم؟ ابا ترکنا شیخنا و سیّدنا و بنی عمومتنا خیر الأاعمام و لم نرم 
معهم بسهم و لم نطعن معهم برمح و لم نضرب معهم بسیف و لا ندری ما 


حتّی نردموردک فقیح اللّه ی 

2- (2)وقام الیه مسلم بن عوسجه الأْسدی فقال: آنحن نخلّي عنک؟ و قد 
احاط بک هذا العدو و بم نعتذر الی اللّه فی اداء حقّک لا واللّه لایرانی اللّه 
ایا نا اف ی اک عیسو رهم رفح ۵ آضاروسم تیا 
تا اه کید و له لمن میع لاح افا یم به اعفمم انار سم 
اقارفیه اه او 


سپس امام علیه السلا م نگاهی به فرزندان عقیل نمود و فرمود: «شهادت 
ی مت ی 
کردید.» آنان. نیز گفتنده «سبحان الله ! اگر شما را رها کنیم مردم چه 
خواهند گفت و ما در پاسخ آنها چه خواهیم گفت؟ آیا صحیح است که 
بگوییم: ما 9 و آقای خود و بهترین عموزادگانمان را مقابل دشمن رها 
کردیم و هیچ گونه دفاعی از او نکردیم و نمی دانیم بر سر او چه آمد؟ 


نیز برسد. ز رز شت باد ان زد کی کق.ها بعد از شما داشته بان شیم ! 


پس مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: «آيا در چنین حالی که دشمن شما 
را احاطه کرده رهایتان سازیم؟ پس غذر ما در پیشگاه خدا نسبت به جق 
شما چه خواهد بود؟ نه, به خدا, زنده نباشم و چنین چیزی را خدا از من 
ین و ها رم 
فیخ. آتفت: یز نصر. آنبا کرد آورم وداک اشفناخه ا. نما شم بای به. آنما 
حمله کنم و از شما جدا نشوم تا در کنار شما جان دهم ! 


(1)و پس از او سعیدین غبدالاه کف برخاست و کشت ای فرر ند رون 
خدا! به خدا سوگند, ما دست از یاری شما برنداريم تا خدا بداند که ما 
وصیت پیامبر او حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را در باره شما رعایت 
شوم و سپس زنده می گردم دست از یاری شما برنخواهم 
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1- (1)و قام سعیدبن عیدالله الحنفی فقال: لا و اللّه یابن رسول اللّه لا 
نخلیک ایدا حثّي یعلم اللّه اّا حفظنا فیک وصیّه رسوله محشّد صلی الله 
غلیه.ي القو الله له غلفت انقی افیل. فیک نم اجیا ند اخرق: سا ر اذری 
با فا ی رت و کیف 
اافعل ذلک و ائما هی قتله واحده تال الکرامه التی لاانقضاء لها آبدا. و 
قام زهیرین القین و قالی: و اللّه یابن رسول اللّه لوددت ائّی فتلت نم 
تقترت الف مده و ان اللة تعالی تفع بدلک. الققل عن نفسنک, و عن انفن 
هغلاء الفتبان منم اخوانک و,ولدی و اهل ینک و کلم خماغه اصخابه بکلام 


قتلنا بین یدیک نکون قد وفینا لربنا و قضینا ما علینا. 


داشت تا مرگ را قبل از شما ملاقات کنم. و چگونه خود را فدای شما نکنم 
در حالی که مردن یکبار بیشتر نیست و پس از آن کرامت ابدی خواهد 
بود؟» 


و پس از او زهیربن قین برخاست و گفت: «به خدا| سوگند, ای فرزند 
ی وا اراد ان سا وا ام 
هاشم دور فرماید.» 


سایر یاران آن حضرت نیز نظیر این سخنان را اظهار نمودند و گفتند: «جان 
های ما فدای شما! ما از شما با دست و صورت حمایت می کنیم و تا در 
راه شما کشته نشویم عهد خود را با خدای خود به انجام نرسانده ایم.» 


(1)در همین حال به محقدبن بشیر حضرمی خبر رسید که پسرش را در 
مرز ری اسیر کرده اند. پس گفت: «من او را نیز در راه خدا می دهم و 
دوست نمی داشتم که زنده باشم و اسیری او را تحمل کنم.» امام علیه 
السلام چون این خبر را شنید به او فرمود: «خدا تو را رحمت کند. من تو را 
از بیعت با خود آزاد نمودم تا بروی چاره ای برای فرزند خود بیندیشی.» 


محشدین بشیر گفت: «درندگان مرا زنده زنده بخورند اگر از شما جدا 
شوم » امام علیه السلام فرمود: «پس این لباس های قیمتی را به این 
یکی فرزند خود بده تا صرف نجات برادر خود کند.» پس تفت ناس 
فاخر به او داد که قیمت آنها هزار دینار بود و او آن ها را همراه فرزند خود 
فرستان با برادر خهد.را ازاد کند: 
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1- (1)و وصل الخبر الی محمدین بشیر الحضرمی فی تلک الحال بان ابنه 
قد اسر بثغر الری فقال: عتوالله احتسیه و نعسنی ما کنت: اجب آن بوسنز 
وابقی بعده فسمع الحسین علیه السلام قوله فقال: رحمک اللّه انت فی 
حل من بیعتی فاعمل فی فکاک ابنک فقال: اکلتنی السباع حیّا ان فارقتک 
قال فاعط ابنک هذا هذه الائواب البرود یستعین بها فی فداء اخیه فاعطاه 
خمسه اثواب برود قیمتها, الف دینار فحملها مع ولده. و قام الحسین علیه 
السلام و اصحابه اللیل کله یصلون و یستغفرون و یدعون و یتضرژعون و 
اتوا و لهم دوق کدوق النحل ما بين راکع و ساجد و قائم و قاعد. فعبر البهم 


قی تلک اللیله من عسکر این سعد اثتان و ثلائون رجلا فلا کان وقت 
السحر خفق الحسین علیه السلام برأسه خفقه نع استیقظ فقال: رآیت 
کأنْ کلابا قد شهدت لتنهشنی و فیها کلب ابقع رایته آشذها علی و أَظنْ ان 
النی لت ای ول ا وضو نیسای رصول اللهصلی الام عاه 
و اله و معه جماعه من اصحابه و هو یقول: يا بنین انت شهید ال محمد و قد 
استشرک. اه اتسعوات. هه افل . الضفیم الاعلی الا 22394 
القااسی یز 


در شب عاشورا امام علیه السلام و یاران او همه شب را به نماز و 
استغفار و تضرع گذراندند و صدای زمزمه آنها همانند:‌ضدای زان سل 
نه گوشن می رسید. در آن شب هر کدام یا در حال رکوع نودند یا سجده. یا 


اه نا عون ی مات ی و دوخن از لشکر عمرسعد به امام 
غلیه لام ند 


هنگام سحر امام علیه السلام را خواب ربود و چون بیدار شد فرمود: نگ 
هایی را دیدم که آماده حمله به من شده بودند و بین آنها سگ ابقعی را 
دیدم که بیش از بقیه به من حمله می کرد و گمان می کنم کسی که مرا 
می کشد مرد پیسه داری باشد [و منظور او شمرین ذی الجوشن بودا. 
سپس جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیدم که عده ای از اصحاب 
او همراهش بودند و به من فرمود: عزیزم ! تو شهید ال محمّد هستی و 
اهل اسمان ها و صفیح اعلی به یکدیگر بشارت ورود تو را می دهند. » 


خطبه امام علیه السلام و احتجاج آن حضرت بر مردم در روز عاشورا 


(1)علامه مجلسی در بحار می گوید: چون صبح عاشورا فرا رسید, امام 
حسین علیه السلام اصحاب خود را که سی و دو نفر سواره و چهل نفر 
پیاده بودند برای جنگ آماده نمود. زهیربن قین را در میمنه و حبیب بن 
مظاهر را در میسره قرار داد و برادر خود عباس علیه السلام را به عنوان 
علمدار معرفی نمود و دستور داد تا خیمه ای زدند و در ان ظرفی از مشک 
فراوان و مقداری نوره برای نظافت قرار دادند و خود برای نظافت داخل 


(2)و روایت شده که بریر همدانی و عبدالرحمان انصاری بر در آن خیمه 
ایستاده 
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1- (1)خطبه الأمام علیه السلام یوم عاشوراء و احتجاجه علی الناس نما 
اصبح الحسین علیه السلام یوم عاشوراء عباً اصحابه للقتال و کانوا ائنین و 
تسا درا ی تس ار کف لصتم و نمی بت 
مظاهر فی المیسره و اعطی رایته ِِ اخاه و امرالحسین علیه السلام 
با مسک کثیر و جعل عندها نوره نم دخل 
2- (2)فروی ان بریربن خضیر الهمدانی و عبدالرحمن بن عبدربه الانصاری 
ونقتا علی ناب التبنطاط لبطلا بفده فحعل بریر بضاحی غید الرحمن خفال 
آم درس سا سید ما هه س اما قیال رد ی عم کمن ات 
ما اچتیت الباطل کملا ولا شا و انما افعل دلی اسسسارا بها تصیر البه, 


بودند که به نوبت خود رز نظافت نمایند. پس بریر همدانی با عبدالرحمان 
مزاح ِ عبدالرحمان گفت: اینک, زمان شوخی و باطل گویی نیست. 
بریبر گفت: اهل من می دانند که من نه در جوانی و نه در پیری اهل باطل 
و مزاح نبوده ام و این که الان مزاح می کنم برای این است که در اين روز 
ما در رحمت الهی وارد خواهیم شد. 


(1)حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید: «یدرم حون ۳ عاشورا| 
صدای اسب های دشمن را شنید دست به دعا بلند کرد و ؟ 


«خدایا, تو در هر اندوه پناه من و تو در هر سختی امید منی و در هر 
مشکلی که بر من وارد شود ملجا من هستی. چه اندوه هایی که دل را 
4 ی ام یی 7 و خوار و 
کنی و تو مرا از آن ها نجات دادی. ی مت و 
حسنه و نیکی و منتهای هر ارزویی هستی.» 


سیبس اسب مخصوض. آن خضظرت: را آورنند وابر آن سوار شد و با عذه ای 
از اصحاب خود در حالی که بریر همدانی از مقابل او حرکت می کرد به 
طرف اهل کوفه رفت و به بریر فرمود: «با اين مردم سخن بگو.» پس 
بریر جلو آمد و به اهل کوفه گفت: ای مردم ! از خدا بترسید و بدانید فرزند 
پیامبر شما امروز در برابر شما قرار گرفته و اينها ذریه و عترت و دختران 
و حرم او هستند که در اين بیابان مبتلا و گرفتارند شما با فرزندان و عترت 
پیاهیر صلی الله خلیه ور له چه می. خواهنید بکید؟ آها باسم دادنو ما من 
اه ایا یا تفیل امس وه واه دهم اد جصهی ها فص ان 
بکند. 
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1- (1)قال علیْ بن الحسین علیه السلام : لمّا صبحت الخیل الحسین علیه 
السلام رفع یدیه و قال: «اللهمٌ انت ثقتی فی کل کرب و انت رجائی فی 
کل شده و انت لی فی کل امر نزل بی ثقه وعده, کم من کرب یضعف فیه 
و ایحا ی ی ور 
وله کل قعمه و صاحت کا حست و مامی کل رت و قرب الی الحسین 
علیه السلام فرسه فاستوی علیه و تقدم نحو القوم فی نفر من اصحابه و 


فقال 0 
اظهر کم (و) هوّلاء ذژیته و عترته و بناته وحرمه فهاتوا ما عندکم و ما الذی 
تریدون آن تصنعوه بهم؟ 


(1)بریر گفت: مگر شما نامه ها و پیمان های خود را که با فرزند پیامبر 
خود بستید و خدا را بر ان کواه گرفتید فراموش کرده اید؟ وای بر شما! ایا 
اهل بیت پیامبر خود را دعوت کردید و گفتید؟ ما اماده حمایت از شما 
هستیم و خود را فدای شما خواهیم نمود ولی چون آنها به دیار شما آمدند 
آنها را رها کردید و تحویل دشمن دادید و آب فرات را از آنان منع نمودید؟! 
چه بد بود عمل شما نسبت به ذریه پیامبر خود! چه شد که شما این گونه 
شدید؟ چه بد مردمی هستید شما ! خداوند در روز قیامت شما را از کوثر 
سیرآب نکند ! 


0 ۱ و 13۳ سیس 
گفت: خدایا, من از کردار این مردم به تو پناه می برم خدایا, و 
را بین آنان قرار ده تا چون تو را ملاقات نمایند بر آنان خشمگین باشی ! 
پس اهل کوفه شروع به تیراندازی به سوی او نمودند تا اين که او به جای 
خود بازگشت. 


یه یکی اد آمام سین انم ااسطام دز رو ظاشوا 


(2)در بحار و مجالس نقل شده که چون روز عاشورا اهل کوفه آماده جنگ 
با امام حسین علیه السلام شدند, امام علیه السلام مقابل آنان آمد و به 
لشکر کوفیان که بیابان را مثل سیل احاطه نموده بودند نظر نمود و 
عمرسعد را دید که در میان سران کوفه ایستاده است. و 
خدا را به آنچه شایسته بود انجام و بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
قااتکه اف 
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1- (1)فقالوا: نرید ان نمگکن منهم الأمیر ابن زیاد فیری رآیه فیهم فقال لهم 
رز : آنسیتم کتیکم و عهودکم التی آعطیتموها و اشهدتم اللّه علیها یا ویلکم 
آدعوتم آهل بیت نبیُکم و زعمتم ائکم تقتلون آنفسکم دونهم حتّی اذا آتوکم 
اسلمتموهم وجلاتموهم عن ماء الغرات بلس ما خلفتم نبیکم فی ذریته ما 
اکم اشفا کم الله موم القافه شش امعم ام ااخطیه ار کیره له غایه 
السلام یوم عاشوراء 

2 (2()2ا کان یوم عاشوراء و زحف اهل الکوفه لقتال الحسین علیه السلام 
تقدم الحسین علیه السلام حّی وقف بازاء القوم فجعل ینظر الی صفوفهم 
کأئهم ال و ۱ اپن سعد واقفا فی صنادید الکوفه فحمد اللّه و 
آنتیت 2 [: ی او تا سب مد ی 
علی ملانکته. و آتبيانة و قال ها لا بخضن کترن فلم نسیه متعلم فط قباه 
لافده ایلع فی متظق وت 


و پیامبران صلوات فرستاد و خطبه ای بسیار طولانی ایراد نمود که از هیچ 
گوینده ای, قبل از او و پس از او, چنین سخنان زیبايی شنیده نشده بود و 
قسمتی از خطبه آن بزرگوار چنین است: «الحمدلله الذی خلق الدنیا... 


ترجمه. : «ستایش خدایی را که دنیا را دار فنا و زوال و نابودی قرار داد؛ هر 
اک ۱ ۱ ۱ و نی 
اه مرا رس وا فد ویس ات و ما ار بر 
مفتون خود نموده باشد. ای مردم ! فریب دنیا را مخورید همانا دنیا طمع و 
امید کسانی را که به او امید بندند قطع می کند.» 


ِ فرمود: «ای مردم اشما بر کاری اجتماع کرده اید که خداوند 

خشم خواهد نمود و نظر رحمت خود را از شما قطع خواهد کرد و 
۳ و کیفر دنیا و آخرت را بر شما وارد خواهد نمود. 
و ! شما پیشتر به اطاعت 
خدا اقرار کردید و به رسول او صلی الله علیه و آله ایمان آوردید و اکنون 
به جنگ ذریه و عترت او آمده اید و می خواهید آنها را بکشید؟ ! شیطان بر 
دل های شما چیره شده و شما را از یاد خدای بزرگ غافل ساخته است. 
هلاکت باد بر شما و بر آنچه اراده کردیده اید » 


ی که رم او لس اون نان مردحی فد که بسن از 
ایمان به خدا کافر شدند. پس رحمت خداوند از چنین مردم ستمکاری دور 
باد » 


دهید | | 
ِ و 
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ان له من خی قی الحرس شا عم مس اس نو الخظایم فا فان 
مق قال: الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال متصرژفه باهلها 
حالا بعد حال فالمغرور من غرژته و الشقی من فتنته فلا تغژنکم هذه الدنیا 
اما بقطع رجا۴ من رکن البها بو تجیب طمع من لمع قیها: و آراکم قد 
فاحل کین عصته مح کم ره عم الرت راون ابید تم اقرریم 
بالطاعه و آمنتم بالر سول محشّد صلی الله علیه و آله ن (#کم زحفتم الی 


فرتته و رنه توند ون قله! لعد امشخوهایکم الشتطان خاش کم یر الا 
العظیم فتّا لکم و لما تریدون اّا للّه و انا الیه راجعون هولاء قوم کفروا بعد 
ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین. فقال این سعد: ویلکم کلموه فانه این 


فعال تیاس ها ها الای عول ۰ فقال : اقول: انوا ال 
کر اه لا بح لکم قتلي و لا انتهاک حرمتی فاّی اين بنت 
نبیکم وجذتی خدیجه زوجه نبیکم و لعله قد بلفکم قول نبیکم: الحسن و 
ی یی و 

2- (2)ثم قال: اقا بعد فانسبونی و انظروا من آنا؟ : ارجعوا الي انفسکم 
تک وان فص ای عم وارل انوس اه الک مرس 
الله صلی, اه و الم یماسا من ره او لسن روش 
اا ا ‏ خر ار ی اه ای 


ینعی خن ای ال است. هخا بت که اک کم شام فان 
شما بایستد از سخن گفتن عاجز نمی ماند و سخن او تمام نمی شود. ِِ« 
شمر جلو آمد و گفت: یا حسین ! چه می گویی؟ روشن بگو تا ما بفهمیم ! 


امام علیه السلام فرمود: «من می گویم که از خدای خود بترسید و از 
کشتن من صرف نظر کنید؛ چرا که کشتن و هتک حرمت من بر شما جایز 
نیست. همانا من فرزند دختر پیامبر شما هستم و جده من خدیجه. همسر 
پیامبر شما می باشد و شاید سخن او به شما رسیده باشد که فرمود: 
"حسن و حسین آقای جوانان اهل بهشت اند"». 


سپس فرمود: «ای مردم ! خوب دقت کنید و نسب من را وارسی کنید و 
ببیتید من چه نسبتی با پیامیر شما دارم و به خود بنگرید و خود زا ملامت 
فرزند دختر پیامبر شماء فاطمه علیها السلام و فرزند اک او 
علی بن ابی طالب"علیهها الشلام که تخستین مومن به‌خدا و تضدیق کننده 
رسول او و آنچه از طرف خدا آورده نیستم؟ آیا حمزه سیدالشهداء عموی 
پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار که در بهشت پرواز مي کند عموی من 
نیست؟ آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره من و برادرم نرسیده 
که فرمود: "حسن و حسین آقای جوانان بهشت هستند"؟ 


کر انضهر به شضا حفتم تدنق می کنند و خی دآنید. کهعق ام کفیم 
که البته 
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4 (1)اولم یبلغکم ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لی و لأخی: 
هذان سیّدا شباب اهل الجتّه؟ فان صدّقتمونی بما اقول و هوالحقٌ ۱۵ 
تعقدت کذبا مذعلمت ان الله یمقت علیه اهله و ان کذبتمونی فان فیکم 
من اذا سألتموه عن ذلک اخبرکم, سلوا جابرین عبدالله الانصاری و آباسعید 
الخدری و سهل بن سعدالساعدی و البراء بن عازب و زیدین ارقم و آنس 
ی 
و آله لی و لأخی, اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی؟ ! فقال له شمربن 
ذی الجوشن: هو یعبدالله علی حرف ان کان یدری ما تقول فقال له حبیب 
بن مظاهر: و اللّه ائی لأراک تعبدالله علی سبعین حرفا و انا اشهد اک 
ضادنق»ها تدری ها شول قد ظیم اللة علی فیلی. 


از هنگامی که دانستم خدای من دروغ را مبغوض می دارد. به خدا سوگند, 
دروغ نگفته ام از کشتن من اجتناب نمایید و اگر سخنان مرا تصدیق نمی 
کنید از کسانی مانند جابربن عبدالله انصاری و ابوسعید خدری و سهل بن 
سعدساعدی و براءبن عازب و زیدبن ارقم و انس بن مالک بپرسید تا انان 
یف نیما بکویتد که رصول دا ضلی الم علیه و آلم فرمود: اعسن خسن 
آقای جوانان بهشتی هستند. "» 


سس فرمود::<«۱با این.سخان شما را از کشتن.من باز تمی دارد؟» 


۱ تا [یعنی به جهالت ] عبادت کرده باشم 


عبادت کرده باشی ! البته راست می گویی که سخن امام علیه السلام را 
فهمی. 


(1)سپس امام علیه السلام به آنها فرمود: «اگر در آنچه گفتم تردید دارید 
آیا در این مساله هم مردّدید که من فرزند دختر پیامبر شما هستم؟ به خدا 
سوگند, بین مشرق و مغرب عالم  ِِِ‏ دختر پیامبری جز من وجود ندارد. 
وای بر شما! آیا من کسی از شما را کشته ام که مرا به جای او قصاص 
کنید؟ و يا مالی را از شما به باطل گرفته ام؟ فا کر ات وه میب ها 
وارد کرده ام که بخواهید از من انتقام بگیرید؟» 
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1- (1)نمٌ قال لهم الحسین علیه السلام : فان کنتم فی شک من هذا 
ان تمه ان ی که ها ی لس اه 
تک یی غبری فیکم و لاخی‌غیر کم نکم انظلنوتی یل سکن فلیه؟ آو 
قال اکم اسهاکت : اه عصاص من صراحه هه نوا لا یکلمفنه فادها 
شبت بن ربعی و يا حچار بن ابجر و يا قیس بن الاشعت و يا یزبدبن 
الفخارت الم تکهما ال آن قد انعت التمار و اخضت الصان ه اما تقدم 
علی جندلک سا سا یآ تا وس ها درک ها مولع ولکن 


الشتلام لا ی الله لا | کم دم اقا الدلل هل اف آقنای السه 
(البحار ح 2/5۸( المجالس ص‌ 95( 


پس کسی پاسخ او را نداد. سپس با صدای بلند فرمود: «ای شبت بن 
ربعی و ای حجار بن ابحر و ای قیس بن اشعت وای یزید بن محارثت ! ایا 
شما به من ننوشتید که باغ های ما سبز است و میوه های ما آماده است و 
اگر به دیار ما بیایی» ما لشکری آماده در خدمت شماییم ؟» 


چه می گویی لکن باید تسلم حکم عموزادگان خود [یعنی یزید بن معاویه و 
بنی امیه [ شوی. همانا انان جز خوبی به تو نخواهند نمود. 


پس امام علیه السلام به او فرمود: «به خدا سوگند, هرگز دست لت به 
شما نمی دهم و مانند غلامان تسلیم شما نخواهم شد.» 


خطبه سوم امام علیه السلام در روز عاشورا 


(1)در بحار و مجالس نقل شده که امام حسین علیه السلام در روز عاشور| 
بر شتر و يا بر اسب خود سوار شد و چون اهل کوفه را امر به سکوت 
نمود آنان سکوت نکردند. سپس خطاب به آنان فرمود: «وای بر شما! 
چگونه گوش نمی دهید تا سخن مرا بشنوید؟ من شما را به راه خیر و 
سعادت راهنمایی می کنم؛ هر کس از من پیروی کند اهل سعادت خواهد 
بود و هر کس با من مخالفت نماید هلاک خواهد شد. می بینم که همه شما 
با من مخالفت می کنید و به سخن من گوش فرا نمی دهید و اين بدین 
علت است که شکم های شما از حرام پر شده و دل هایتان قفل شده و 
خداوند بر انها مهر زده است. وای برشما! ایا به سخن من گوش نمی 
دهید؟» 


(2)در این هنگام لشکریان عمرسعد یکدیگر را ملامت نمودند و گفتند: 
ساکت 
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1- (1)الخطبه الالته له علیه السلام فی یوم عاشورا لمّا کان یوم عاشوراء 
۱ ۱ ۳۳۳۳۳۳۳ 
قولیه الما ادخ کم الن سل الوشاه کمن اطاعتی کان سن. آلسرنت بر و 
را وه 
رد آلا تنصتون الا 
و اپ و ی و نصتواله. 
2-(2)فخمدالله. و انثن علیه و ذکره بما ای ی ام 
الشلام :هعلق الملانکه و الاساء و الرسل.و آبلغ فی المفال تم قال: تا لکم 
انا الحماعهي ترجا حا آحین ات ماس ار موی 
مستعدّین سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم وحششتم علینا نارا قد حناها 
علی عدقکم و عدونا فاصبحتم البا علی اولیائکم و 
عدل افشوه فیکم و ا آمل آصیچ لکم فبهم ال الحرام من الدنیاانالو 
خسیس عیش طمعتم فیه من غیر حدث کان منا و در سا اس ام 
اتضا مضعف) نا 


شوید و چون سکوت نمودند امام علیه السلام حمد و ثنای الهی را چنان که 
سزاوار بود ادا نمود و بر محمّد صلی الله علیه و اله و ملائکه و پیامبران و 
مرسلین صلوات فراوان فرستاد و سپس فرمود: 


«هلاکت باد بر شما مردم که با اصرار ما را برای دادرسی از خود طلب 
نمودید و چون ما برای نجات شما خود را مسلح نمودیم و به دیار شما 
آمدیم شمشیرهای خود را که باید به روی دشمن ما می گشودید به روی ما 
گشودید و آتشی را که باید بر دشمن ما و دشمن خود می افروختید بر 
روی ما افروختید ! و دشمن ما شدید و به کمک دشمنان ما رفتید بدون این 
که از آنان عدالتی دیدم باشیده با احشانی:به شما تموده باشتد*جز آن که 
مختصری از مال های حرام را به شما دادند و شما را به خدمت خود در 
آوزدند؛ آنن. در حالن انست که خامارد بد و خطایی از ما مشاهده نکرده 
بود ید. 


(1)چگونه می توان برای شما جز هلاکت انتظاری داشنت, ال ان که بسا 
از ما 
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ی جات القات و الفکز) امد ِِ ۱ و ار 
ایا ی ۱ 
و تخفیف الباء الجراد الصغیر) و تداعیتم الیها کتداعی الفراش . فسحقا لکم 
پا غنید الا مه و شذاذ الاحزاب و نبده الکتاب و نفنه الشیطان و عصبه الا تام و 
محزفی الکتاب و مطفتثی السنن و قتله آولاد ااتساعف مییده: عتره الأوصیاء 
هعلفی العهاز بالنشتب و موی الهو مت ما وا مه ام 
جعلوا الفران عصین؛ و لینس.ها قعفت ایم انفسفم. و فت: العداب .چم 

خالدون ۲ نتم ابن حمرب و اشیاعه تعضدون 3 عتّ تخاذلون اجل و ۷ 
الخذل فیکم معروف و شجت علیه اصولکم و تأَرُرت علیه فروعکم و ثبتت 
یت و غشیت صدورکم فکنتم اخبت ثمر شجی للناظر و اکله 

صب. 


کراهت پیدا کردید و ما را رها نمودید ! با وجود آن که شمشیرها در غلاف و 
دل ها و قلب ها آرام و نظرها قطعی نشده بود, شما همچون ملخ های 
ی وا و ار ها رت 
و به جنگ ما آمدید. 


پس هلاکت باد بر شما! ای غلامان کنیزان ! و ای از جنگ بازماندها ! و ای 
مطرود شده های قرآن و مجذوب شدگان شیطان و شجاعان درگناه و 
تحریف کنندگان کتاب خدا و محوکنندگان سنن الهی و کشندگان فرزندان 
پیامبران و نابودکنندگان عترت اوصیا و جایگزین 2 کنند کار اولاد زنا به جای 
اولاد نسب و آزا ۱۱ ۱ 5 
کنند کار به دین و اولیای خدا! آن هایی که قرآن را پاره پاره و تکه تکه 
دند. 
۳ 


چه بد توشه ای برای آخرت خود فرستادید و خود را در عذاب همیشگی 
قرار دادید شما در حقیقت فرزندان پدر ابوسفیان حرب هستید [که کار او 
خی با اسلام نود آو از انا جمایت: من کیید.ه‌ها را دروف تکناین رها 
کردید ! 


آری, به خدا سوگند. بی وفایی شما معروف است بلکه پایه و اصل شما از 
پدرانتان چنین بوده و فرزندان شما نیز چنین خواهند بود و قلب های شما 
بر آن ثابت گردیده و سینه ها و قلب های شما را پرده نفاق پوشانده و 
ار ی مه 


(1)آگاه باشید که لعنت خدا بر عهد شکنان و ناقضین سوگندهای غلیظ 


۱ ت‌. 
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1- (1)الا لخن اد علی الناکثین اللذین ینقضون الأْیمان بعد توکیدها و قد 
جعلتم اللّه علیکم کفیلا فانتم و اللّه هم. الا ان الدعي بن الدعیْ قدرکزبین 
آننتین بین السّله و الذله و هیهات ما الذله یأبی اللّه ذلک لنا و رسوله و 
المومنون وجدود طابت و حجور طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه لاتوّثر 
طاعه اللثام علی مصارع الکرام الا قد اعذرت و انذرت الا و اثی زاحف 
بهذه الاسره مع قلّه العدد و کثره العذو و خذلان الناصر. ثم و صل علیه 
السلام کلامه بابیات فروه بن مسیک المرادی فقال: فان نهزم فهزامون 


قدما و ان تغلب فغیر مغلیینا ی 
ادا العوت رفع عن اناس کلا کله اناخ بآخرینا فافتی دا کیرات 

کها افتت القزمن:الا لا له ای این حافتا و اقف الکراد ِِ 
هیا فقل للشامتین یبا افیعوا سیلقیلساهتون کما لقتا 


شما در حالی عهد و پیمان خود را شکستید که خدا را کفیل خویش نموده 
بودید. به خدا سوگند. شما همان عهد شکنانی هستید که خداوند در قرآن 


از آنان مذمت نموده است.» 


سپس فرمود: «زنازاده. فرزند زنازداه. مرا بین دو چیز مخیر نموده: 
شمشیر و کشته شدن, يا بیعت و ذلت. البته ذلت از ما خانواده دور است و 
خدا و رسول او و مومنین و اجداد پاک و دامن های پاکیزه مادرها و نفوس 
بزرگوار به ما اجازه نمی دهند که اطاعت از افراد پست و ناپاک را بر 
شهادت در راه خدا مقدم داریم. 


آگاه باشید که من عذر خویش را بیان نمودم و شما را از عواقب کارتان 
آگاه ساختم. من با همین گرفتاری و یاران اندک و در حالی که یارانم رهایم 
ساخته و دشمنانم فراوانند به جنگ برمی خیزم. 


(1)سیس به اشعار فروه بن مسیک تمثل نمود... 


آن گاه فر مود: «آگاه باشید, که به خدا سوگند, بعد از کشتن من شما اندی 
زمانی در دنیا خواهید ماند؛ به اندازه آن که اسبی شما را به دور سنگ آسیا 
بگرداند. ۱ ۱ 
مرا مهلت ندهید ! همانا من بر پروردگار خود و پروردگار شما توکل نمودم؛ 
چرا که دست قدرت او بر هر جنبنده ای مسلط است و او بر صراط 
اه ی ری کون اه 


(2)پس عمر سعد با آن که دوست نمی داشت. با امام علیه السلام ملاقات 
کند نزد ان 
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ار فا له اسلا آها و الم لا شون هدها لا کرت سات کب 
الفرس حتی تدور بکم دور الرحی و تقلق بکم قلق المحور فاجمعوا امرکم 
و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمّه ثم اقضوا ال و لا تنظرون ای 
توکلت علی الله زب هر کم سا هر دنه ار هه اخعسا مها ار ری علی 
صراط مستقیم. نم قال: ادعوا لی عمرین سعد فدعی له و کان کارها 
آلدعو باه الر ط هچرخان و الله لاتها بولک ابا اس انت ضا نم فانک 


لاتفرح بعدی بدنیا و لا آخره فاغتاظ ابن سعد من کلامه ثم صرف بوجهه عنه 
و نادی باصحابه: ما تنتظرون به احملوا باجمعکم اثما هی اکله واحده. 

2- (2)نْمٌ وضع سهما فی کبد قوسه فرمی به نحو عسکر الحسین علیه 
السلام و قال: اشهدوا لی عندالامیر ای اوّل من رمی و اقبلت | م من 
القوم کانها القطر فلم یبق من اصحاب الحسین علیه السلام احد الا اصابه 
من سهامهم فقال الحسین علیه السلام لاصحابه: قوموا رحمکم الله الی 
الموت الذی لابدٌ منه فان السهام رسل القوم الیکم فاقتتلوا ساعه من 
النهار حمله و حمله حثّی قتل من اصحاب الحسین علیه السلام جماعه. 
(البحار ج 5/7/10 المجالس ص 87) 


امام علیه السلام به او فرمود: «ای عمر افا میت کنتی :9 کمان مین کی 
هم و وی کب 1 


1۳ ۱ 


عمرسعد از اين سخن امام علیه السلام به خشم آمد و روی خود را از او 
برگرداند و به لشکر خود گفت: چرا او را مهلت می دهید؟ همگی به او 
حمله کنید ! همانا او برای شما لقمه ای بیش نیست. سپس خود تیری در 
کمان گذاشت و به سوی اردوی ق ۰ 8 پرتاب و و گفت: نزد 


سپس باران تیرها به سوی لشگر امام علیه السلام روانه شد؛ به گونه ای 
که هیچ کس از یاران امام علیه السلام نبود که تیری به او نرسیده باشد. 


در این هنگام امام علیه السلام به اصحاب خود فرمود؛: «برخيزید و برای 
ظرحی. که جارخ ای از ان نیست اماده شوید؛ چرا که این تیرها اعلان جنگ 


است.» 


سپس چندین حمله انجام شد و عدّه ای از یاران امام علیه السلام کشته 


شدند. 
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توبه حر و بازگشت او ات امام علیه السلام 


(1)در بحار و مجالس نقل شده که حربن یزید ریاحی هنگامی که دید لشگر 
ی با با بسن کب مر ۱ رن 
وی ی ان هخا نی کنو: جنگی با او خواهم نمود که آسان ترین 
آن جدا شدن سرها و دست ها از بدن باشد. حر گفت: آیا سخنان او شما 
را قانع نکرد که با او جنگ نکنید؟ عمرسعد گفت: اگر کار به دست من بود 
با | ی کته لایر که یداه رس با سا تخیر دیون 


پس حر یه کتاری رفت و به مردی از قوم خودش, به نام قره بن قیسن, 
گفت: امروز اسب خود را آب داده ای؟ قره گفت: خیر. حژ گفت: نمی 
خواهی آن را آب بدهی؟ قره می گوید: به خدا سوگند, من از سخن او 
گمان بردم که می خواهد از معرکه جدا شود و نمی خواهد من او را ببینم 

به همین جهت گفتم: 
بدهم و سیس از او جدا شدم. به خدا سوگند, اگر مرا از نیت خود مطلع 
کرده بود با او به طرف امام علیه السلام می رفتم. 


(2)حد آن گاه آرام آرام به طرف اردوی امام علیه السلام حرکت کرد. در 
این حال 


ض *282 


1- (1)تویه الحژ و رجوعه الی الحسین علیه السلام لا ری الحوّ بن یزید 
ان الوم قد هو خلی. قیال الحسین له السام قال تعمر ب یه 
آمقاتل نت هذا الرجل؟ قال: ای واللّه قتالاً آیسره ان تسقط الروّوس و 
تطیع آلایدی فال قما تکم. فیما عرضه علیکم ری فال: آغا توکان الامز 
الت فلت ولکن آسری مداد قافیل انح خر وفقن می الاس-عع قفا ی 
معه رجل من قومه یقال له: قژه بن قیس فقال له: يا قژه هل سقیت 
قوس الم قال: لا فا فا رنه آن خسف فال قاه مظفتو: 2۱۱۱ 
ال پدید ان بتنکی فلا نهد الفتال فکرم آن ارام‌خین بت دلی: فعلت زه؛ 
لم اسقه و آنا منطلق فأسقیه فاعتزلت ذلک المکان الذی کان فیه فواللّه لو 
اطلفتن:علی الدی برید, لخرخت.بعه الی. الخستن غلبة المبلام فا لح 
بجتوسن الحستین علیه السلام فلیلا قلبلا فعال له السهاخر بن. آونتن ما ترده 
با این ینزید انزید ان تخمل؟ فلم بجته: و اخده متل الافکل و.هی: الرعدم 


فقال له المهاجر: ان امرک لمریب و الله ما رآیت منک فی موقف قط مثل 
هد ملو قیل لی* مت. اجه اهل. الکذفه ٩‏ ها عدهتی شها هدا النی: ارم 
نک ؟ 

2( 2)فقال ال شم و الله ار تقسی ین الم التان قمالله ار 
علی الجتّه شیئا ولو قطعت و حژقت. ثم ضرب فرسه قاصدا الی الحسین 
علیه السلام و یده علی رآسه و هو یقول: «الْلهِمّ الیک آنیب فتب علی فقد 
ارعبت قلوب اولیائتک و اولاد بلت نبیک» 


شخصی به نام مهاجرین اوس از او پرسید: آیا اراده حمله داری؟ حر به او 
پاسخی نداد ولی ِ بر بدن او افتاده بود. مهاجر به او گفت: حال تو 
سوال انگیز رن ها تاکدون از تو چنینِ وضعی ندیده بودیم و اگر می 
کرديم. این چه حالی ات که ما از تو می بینم؟ 7( 
من خود را در میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم و هرگز جز بهشت را 
انتخاب نخواهم کرد؛ گرچه بدنم را قطعه قطعه نموده و بسوزانند. 


سپس اسب خود را حرکت داد در حالی که دست خود را بر سر گذارده بود 
و می گفت: خدایا, بة تسوی: نو ادف توبه مرا بیذیر. من دل های اولیای تو 
و فرزندان دختر پیامبر تو را به وحشت انداختم. 


پس به سوی امام علیه السلام رفت و همین که خدمت امام علیه السلام 
رسید گفت: فدای شما شوم ای فرزند رسول خدا! من همان کسی هستم 
که راه را بر شما بستم و از بازگشت شما به مدینه جلوگیری نمودم و در 
این پیابان کار را بر شما سخت کردم لکن گمان نمی کردم که اين مردم به 
سخنان شما گوش نمی دهند و این گونه کار را بر شما سخت می کنند. به 
3 
کردم. اینک امده ام توبه کنم و جان خود را فدای شما نمایم. ایا توبه من 


(1)امام علیه السلام فرمود: «آری, پایین بیا, خداوند توبه تو را می پدیرد. ند 
حر گفت: بهتر است همین گونه که سوار هستم با دشمنان شما بچنگم و 

هنگامی پیاده شوم که در راه شما کشته شده باشم. امام علیه السلام 
فرمود: «شندا نو زا رخفت. کندا فرعه‌می وا هون 
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او فال. لیر علیه. السلام + جعلت قدای: با اش رتیل الله: | 
ضاخیک الدی یی گم آلرجوع و شایربی فی. الطریو و عمعجعت: یک قی 
هذاالمکان و ما ظننت ان القوم یرون علیک ما عرضته علیهم و لایبلغون 
منک هذه المنزله و له لو علمت اتهم بنتهون یک الی ما آری ما رکیت مثل 
اسلا وت ۱ قال: ۱ آقاتلهم 


قلن فرسیت شاغهف انیم التتول ین آخر آمری فقال له آ لسن« عاده 
شتا ماخ ی الله ها ترالی: انعم ایام الکش یه یلم 


بکن.» 


ال سر کی ارم ها مرا ار سس 
خدا را دعوت کردید و به او وعده دادید که جان های خویش را فدای او می 
کنید و چون به دیار شما آمد آماده کشتن او شدید و اطراف او را بنینتید؛ 
به گونه ای که به هیچ جای دیگری راه پیدا نکند و او را مانند اسیری که 
هیچ توانی برای نجات خود ۱ ۲ ۱۳ ۷ از 2 ۳ 
های او را از آب فرات منع کردید؟ بنگرید چگونه عطش آنان را از پای 
درآورده است ! چه زشت است عمل شما نسبت به ذریه رسول خدا صلی 
اللد لیم الم ارو قاعته از کمتر سراتان کنر 


(2)پس ال دوب هار او تیزرانداری کردنه: در این هنگام باز به طرف 
وا نام اجازه وا نا شاید ها ود الله 
صلی الله علیه و اله فردای قیامت با من مصافحه نماید. 


سپس به لشکر عمرسعد حمله کرد و جنگ سختی نمود و هیجده نفر و به 
روایتی چهل و چند نفر را کشت. زهیربن قین نیزاو را در جنگ کمک می 
تمو و جون یکی او آنان به.دشمن جمله فف. کرخ دیحری بر ای تقات: آه می 
رفت. تا اين که 
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1- (1)فقال: یا اهل الکوفه لأمّکم الهبل والعبر (العبر بکسرالعین و فتح 
الباء جمع عبره بفتح العین و سکون الباء و هی الحزن قبل خروج الدمع) 
آدعوتم هذا العبد الصالح حتّی |ذا جاءکم أسلمتموه و زعمتم اتکم قاتلوا 
آنفسکم دونه ثم عدوتم علیه لتقتلوه و آمسکتم پنفسه و آخذتم بکظمه و 
آحطتم به من کل جانب لتمنعوه التوجه فی بلاد اللّه العریضه فصار کالأأسیر 
فی آیدیکم لایملک لنفسه نفعا و لایدفع عنها ضرّا؟ ! و جلأئموه و نساءه و 
ضببته. و اهله عنم ماع الق ات ه الجاری فها هم قدصرعهم العطش بنسما 
خلمتم محفدا قن ذریته لاسقاکم الله؛بوم الظما: فخمل علیه:رجال پرمونه 
ان رکه ی امام الخسم عم استم وال خسن ۱۶رد 
السلام : فاذا کنت اوّل من خرج علیک فاتذن لی ان اکون او قتیل بین 
نی ال اکن تن ضافع حون فعتدا صلی الم عایه ه اله دا کی 


بقق ال انه فحمل. علی اصعات مرن زد مه من عون اعت مه ما 
زلت ارمیهم بغژه وجهه ولبانه حنّی تسربل بالدم 

2- (2)نْمٌ جعل یرتجز و یقول: ائّی آنا با تا الضیف آضرب فی 
آعناقکم بالسیف عن خیر من حل بأرض الخیف ار کنو لا ان من هی 6 
فان قتالا تیدا وه هه بر جر هبصه لد انی نا ال و نحل الی اسحع من 
ذی لبد هزیر و لست بالجبان عند الکر لکثنی الوقاف عند الفث 


پیاده نظام ها اطراف او را گرفتند و او را به شهادت رساندند. 


پس اصحاب امام علیه السلام بدن او را که هنوز رمقی داشت نزد امام 
علیه السلام آوردند 1۳ حضرت در حالی که خاک از صورت او برطرف 
می کرد فرمود: «تو در دنیا و آخرت آزاد شدی, همان گونه که مادرت تو را 
حر و آزاد نام گذارده است.» 


(1)روایت شده که امام علیه السلام در حالی که خون از بدن حر جاری بود 
بالای سر او امد و فرمود: «خوشا به حال تو, ای حر! تو در دنیا و اخرت 
ازاد شدی » چنان که مادرت تو را حر و ازاد نامیده است. 


محدت بزرگوار قمی می گوید: چون حر لشگر کوفه را وی اس سل 
سخنان او به پایان رسید گروهی به سوی او تیرافکندند و او بازگشت و 
مقابل امام علیه السلام ایستاد و عمرسعد ملعون بانگ برآورد و به علمدار 
خود گفت: نزدیک بیا ! علمدار نزدیک او رفت. پس عمر تیری در چله کمان 
گذارد و به سوی سیاه امام علیه السلام پرتاب نمود و گفت: ای مردم ! 
کواه: باشید تکستین. کسی که به. سوه لشکر.امام. حسین: غلیه. النتلام 
تیرانداخت من بودم. 


سیدبن طاووس روایت ت کرده است: پس از آن که ابن سعد به سوی آن 
حضرت تیرافکند لشکر او نیز سپاه امام حسین علیه السلام را تیرباران 
کردند و تیرها مانند باران بر لشکر امام فرود می امد. پس حضرت رو به 
اصحاب خویش کرد و فرمود: 


«برخيزید و از برای مرگ که چاره ای از آن نیست مهیا شوید خدا شما را 
رحمت کند.» همانا این تیرها فرستادگان این قوم به سوی شمایند.» پس 
سپاهیان 


ص‌ :295 


1- (1)حثّی قتل ثمانیه عشر رجلا (و فی روایه) نیفا و اربعین رجلا و کان 
یحمل هو و زهیرین القین فاذا حمل احدهما و غاض فیهم حمل لاخر حثی 
تخاضه نم حملت الرجاله علی الحر و تکاثروا علیه حثی قتلوه فاحتمله 
اصحاب ام ی و و الحسین علیه السلام و 
به رمق فجعل یمسح التراب ب عن وجهه و یقول ؛ آنت الحث کما سقتک آیک 
حرٌ قی الدنیا و الأخره, و روی آنه اتاه الحسین علیه السلام و دمه یشخب 
فقال بخ يخ لک يا حرّ انت حر کما سمیّت فی الدنیا و الاخره. (البحار ج 
٩14‏ المجالس ص 89) نصروا ابن بنت نبیهم طوبی لهم نالوا بنصرته 
مراتب سامیه قد جاوروه ههنا بقبورهم و قصورهم یوم الجزا متحاذیه 


امام مشغول جنگ شدند و به مقدار یکساعت با لشکر دشمن نبرد کردند و 
پی در پی حمله کردند تا آن که گروهی از سپاهیان آن حضرت که به روایت 
محمدبن آبی طالب موسوی پنجاه نفر بودند شهد شهادت نوشیدند. 


قافن وی ار ان که الفمداع یماسا تدای ای ورین کم 
السابقون الی المکارم و العلی و الحائزون غدا جیاض الکوتر 

لولا صوارمَهّم و وفع نبالهم لَمْ یَسْمع الا ذان ضَوّت مکی 

و کعب بن جابر که از دشمنان ایشان است در حقّ ایشان گفته است: 
قلم ترعتنی مللهم فی زمانهم ولا قبلهم فی الناش اد آتا باوخ 


اش قراعا بالشیوف دی الوغا آلا کل من تَممی الما ققارغ 
و قدٌ صبروا للِطَعَنِ و الضرب حشّرا و قَدٌ نازلوا لو آَنْ ذلک نافغ 


عده ای از شهدا که در حمله اول به شهادت رسیدند 


مدنگ بر کار قمی ی دود شایسته است که اشخاصي را که در همان 
حمله نخست شهید شدند و من بر اسامی شریفشان مطلع شدم را ذکر 
کنم. آنان بف ری کف زر فتاقب این شم ات امه است: ۱ انري مداز ند 


1 نع بن عجلان. او برادر نعمان بن عجلان است که از پاران 
۳ یه الساام ده عامل آن خضر بت نز تحرین و غتان هد و کون 
ان مه تن متا ره کی تراهی رتم آنان ام از شجاعان و از شعرا 
بوده اند و در صفین ملازم رکاب امیرالمومنین بوده اند. 

2 عمران بن کعب بن حارث الاشجعی. که در رجال شیخ ذکر شده ست. 


3 حنظله بن عمرو الشیبانی. 


5 مفمظ براذر فاتشط که در رجا شخ تام بذر آناش عبذالله.: کر فده 
آرندست. 
اند 


7 عمروبن صبیِعه بن قیس التمیمی. او فارسی شجاع بود. گویند نخست با 
عمرسعد بوده سپس در انصارحسین علیه السلام داخل شده است. 


ص‌‌ :296 


8 ضرغامه بن مالک تغلبی. بعضی گفته اند که او بعد از نماز ظهر به 
مبارزت بیرون شد و شهید گردید. 


ای تفا اعنون: 


10 مولای او سالم این دو از شیعیان بصره بودند و با سیف بن مالک و 


ادهم بن امیه به همراهی یزیدبن بیط و پسرانش به پاری امام حسین علیه 
السلام آمدند و در حمله اولی شهید گشتند. 


سا اس الیش دی کف اند که آمهد اه ان 
ظهر به مبارزت بیرون و شهید شد. 


2 رت وا نله ای را یه اس هتکس ات 
که اهل کوفه او را همراه قیس بن مسهر با نامه های بسیار به سوی امام 
خسیر:, علبه السلام به مکه فزساد ند و رور دهاز دهم ماه رمضان خدمت. آن 
حضرت رسیدند. 


3 حباب بن عامر تیمی. وی از شیعیان کوفه بود و با مسلم بیعت کرده 
بود و چون کوفیان به مسلم جفا کردند حباب به قصد خدمت امام حسین 
علیه السلام حرکت کرد و در بین راه به ان حضرت ملحق شد. 


14 عغمرو جنذعی. آبن شهراشوب او را از مقتولین درحمله اولی شمرده 
ولی بعضی از اهل سیر گفته اند که او مجروح روی زمین افتاده بود و 
ضربتی سخت بر سر او رسیده بود, قوم او او را از معرکه بیرون بردند. 
مذت یک سال مریض و صاحب فراش بود تا وفات کرد. و انچه در زیارت 
شهدا 


با او دای لو ال و9 و ینعی بو 
مطلب را تأأیید ی کند: 
5 حخلاس بن عمرو ازدی راسبی. 


16 برادرش,؛ نعمان بن عمرو. وی از اهل کوفه و از اصحاب امیرالمومنین 
علیه السلام بود و حلاس نب نیز از سرهنگان لشکر آن حضرت در کوفه بوده 


است. 


17 سواربن اف 9 تقّمی. وی در حمله اولی مجروج و در میان کشتگان 
افتاد. او را اسیر کردند به نزد عغمر سعد بردند. عمرخواست او را بکشد 
شش ماه پس از 
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آن وفات کرد ؛ همانند مُوَقْع بن ثمامه که او نیز مجروح افتاده بود و قوم او 
او را به کوفه بردند و مخفی کردند, اما ام شمه فرستاد تا او را 
دکستی قفم آی از ی اد اور شعاعس رنه اهرکشت لک او را 
در قید آهن کرد و به زاره (موضعی در عمّان) فرستاد مُوقع از زجمت 
جراحت ها مریض بود و یک سال پس از آن در همان زاره وفات فرمود. 

ی ی ونر وی ای مکیل . 


و بالجمله در زیارت شهدا| آمده است: «ألسّلامٌ علی الجریح المَأسٌور شوار 
بن آبی غمیر النّهمی». 


السلام و از مجاهدین درخدمتش به شمار می رفته و , تقصتی. ففته: آنق. که 
خر سل ای لاله مالس شین گرم است. 


ِ زاهر, مولی عمروبن حمق, جدٌ محقد بن سنان زاهری. وی در سنه 

شصتم هجری به خج مشرّف شده و به شرف مصاحبت حضرت سید 
الشهدء علیه السلام نایل گردید و در خدمتش بود تا در روز عاشورا در 
حمله اولی شهید گشت. 


وی و ی وت یف ات و 
به جانب جزیره گریخت مردی از اصحاب امیرالممنین علیه السلام که 
نامش زاهر بود با او همراه بود. و چون مار عمرو را گزید بدنش ورم کرد. 
زاهر را فرمود که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و اله خبر داده که در 
این وقت سوارانی که در جسنجوی او بودند ظاهر شدنده عمرو به زاهر 
فرمود که تو خود را پنهان. کن این جماعت به جستجوی من می ایند و مرا 
می يابند و می کشند و سرم را با خود می برند و چون رفتند تو خود را 
ظاهر کن و بدن مرا از زمین بردار و دفن کن. زاهر گفت: من تير در 
ترکش دارم, با ایشان جنگ می کنم تا آن گاه که با تو کشته شوم. عمرو 
فرمود: آنچه‌من فی. کویمخ. نکن که در آفضر خدا تفع فی دهد: زاهر چنان کرد 
که عمرو فرموده بود و زنده ماند تا در کربلا شهید شد. 
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0 حبلّه بن علی شیبانی. وی از شجاعان اهل کوفه بوده است. 


21 مسعود بن بن حجاح تیمی. و پسرش عبدالرحمن ۰ این دو از شجاعان 
معروف بوده ان ابان: یا انن شعد امدخ بودند و در ایاسی. که نی اغان 
نشده بود آمدند خدمت امام حسین علیه السلام تا بر آن حضرت سلام کنند 
پس سعادت شامل حالشان شده خدمت آن حضرت ماندند تا در حمله 
اولی شهید گشتند. 


عمّار بن حسان بن شریح طائی. از شیعیان مخاص بوده و با حعضرت امام 
حسین علیه السلام از مکه تا کربلا مصاحبت کرده است. 


پدرشر حسان از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده 9 در صفین در 
رکاب انحضرت شهید تدم و در رجال. انسم مارد :زا عامر گفته اند. 


0 آن حضرت ی 92 
رسیده بود و در خدمت سیدالشهداء علیه السلام از کوفه به کربلا مشرف 
شده بود و در روز عاشورا در حمله اولی شهید شد و نافع مولای او بعد از 


نماز ظهر شهید گردید. 


زهیرین سلیم ازدی. این بزرگوار از جمله سعادتمندانی است که در شب 


4 25 عبدالله و عبیدالله پسران یزید بن تب عبدی بصری. 


ابوجعفر طبری روایت کرده که جماعتی از مردم شیعه بصره در منزل زنی 
از عبدالقیس که نامش ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود جمع شدند و 
رفته بود و خبر اقبال و توجّه امام حسین علیه السلام به سمت عراق به او 
رسیده بود. 


ابن زیاد راه ها را گرفته و به عامل خود در بصره نوشته بود که برای 
دیدبان ها جائی درست کنند و دیدبان در آن قرار دهند و راه ها را پاسبان 
گذارند که مبادا کسی , نم ان حضرت ملحق شود. پس یزریدبن ثبیط که از 


قبیله عبدالقیس و از آن جماعت شیعه بود که در خانه آن زن موّمنه جمع 
شده بودند, عزم کرد که به ان حضرت ملحق شود. او را ده پسر بود. پس 
با پیسران خود فرمود که کدام یک از شماها با من خواهید 
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آمد؟» دو نفر ا ان ده پسر مهیای مصاحبت او شدند. 


بنتن به. آن جماعتی که در خانه. آن زن:جمع بودند فرمود که:من, قصد کرده 
ام به امام حسین علیه السلام ملحق شوم و این بیرون خواهم شد. 
سوگند, هر گاه شتران پا پاهای ما به جاده برسد راه بر من سهل خواهد 
تق ای اسعات ای راد توف کم ییحی تست یه 
از بصره بیرون شد و از غیر راه؛ از بیابان قفر و خالی, سیر کرد تا در ابطح 
به امام حسین علیه السلام رسید. و فرود امد و منزل و ماوای خود را 
درست کرد. سپس به سوی رحل و منزل آن حضرت رفت و چون خبر او به 
حضرت امام حسین علیه السلام رسید به دیدن او بیرون شد و به منزل او 
که تشریف برد, گفتند به قصد شما به منزل شما رفت. حضرت در منزل 
به انتظار او نشست از آن طرف آن مرد چون حضرت را در جایگاه خود 
ندید احوال پرسید. گفتند به منزل تو تشریف بردند. یزید به منزل خود 


# 0 1 جناب را دند. که در منزلش نشسته است. پس این ایه مبارکه 
را خواند: 


ِ 7 فتاه ان 
«قَل بقصْل الله و ِرَحمته و یذالک قَلیِفرحوا». 


داد که برای چه از بصره به خدمتش امده است. حضرت برای او دعای خیر 
فرمود پس با ان حضرت بود تا در کربلا بادو پسرش عبدالله و عبیدالله 


۱ ۱ ۱ 
مولای او سالم و سیف بن مالک و اذهم بن امیه نیز با او همراه بودند و 


ایشان نیز در کربلا شهید شدند و در مرثیه یزید و دو پسرانش, پسرش 
عامر بن یزید گفته است: 


با فر و قومی فانژبی خیر البریّه فی اور 
ایک السمیه بعبره من فیض دمع ذی دروّر 
5 اد الکسین مق التقَجُع و ال و الرفیر 

قتلوا الحرام من الائمّه فی الحرام من الشْهُورٌ 


و ابکی پزید مج لا و ابتیه فی خر الهجیر 
متر مُلينَ دمائهم تجری علی لب البّخور 
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يا لَقَفَ تفسی لم تفز معهّم بجناتِ و خور 


7 جناده بن کعب انصاری. وی با اهل و عیال خود در خدمت امام حسین 
علیه السلام بوده است. 


8 پسرش عمروین جناده. وی بعد از قتل پدر به امر مادرش به جهاد رفت 
و شهید شد. 


9 سالم بن عمرو. 

0 قاسم بن حبیب ازدی. 

1 بکربن حی تیمی. 

2 جُوین بن مالک تیْمی. 

هت سفن ‌طا نی 

4اه فن شیر کد ای شاخ عاعان تون است. 
35 بشربن عمرو. 


6- حجاح بن بدر بصری. وی حامل کتاب مسعودبن عمرو بود از بصره به 
خدمت امام حسین علیه السلام رسید. 


7 رفیقش. ققتب بن عمرو تمّری بصری. 
دا اس هن ید الم ای فآ اسان اس له 
تسام هد سفن ا راهان اش رامین غایه لام : 


مولف گوید: اسامی بعضی از این غلامان که شهید شده اند از اين قرار 


است : 


9 اسلم بن عمرو. پدر او ترکی بود و خودش کاتب امام حسین علیه 
و 


0 فارت ین وال وی که ماورش کی شصفت ااهای وس ان 
الشلام بوده اسنتت: 


1 منجج بن سهّم, غلام امام حسن علیه السلام . با فرزندان امام حسن 
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ان ام موی مالفا کار کر 


4 حرت بن نبهان غلام حمزه. 


محدث قمی سپس گوید: 


بالجمله چون در این حمله گروه بسیاری از اصحاب سید الشهدا علیه 
السلام شهید شدند شهادتشان در حضرت سیدالشهدا علیه السلام تاننو 
کرد. ه امام خسین. غلیه السلام از رهق اس دزست قرا برد و بر محاسن 
شریف خود نهاد و فرمود: «غضب خدا سخت شد بر یهود آن گاه که برای 
خدا فرزند قرار دادند. و خشم خدا بر نصاری شذدّت کرد هنگامی که سه 
خدا قایل شدند. و غضب خدا بر مجوس شذت کرد وقتی که به پرستش 
آفتاب و ماه پرداختند, و غضب خدا شدید است بر قومی که بر ربختن خون 


فرزند پیغمبر خودشان متفق الکلمه شدند به خدا سوگند, به هیچ گونه این 
جماعت را اجابت نکنم تا گاهی که خدا را ملاقات کنم و به خون خویش 


مخصب باشم.» 


تا اين که گوید: مخفی نماند که جماعتی از بزرگان لشکر کوفه راضی 
نبودند که با امام حسین علیه السلام رزم را اغاز کنند و خود را مطرود 
دارین سازند. از اين رو کار مقاتلت به مماطلت می رفت و امر مبارزت به 
مسامحت می گذشت و در خلال اين حال ارسال رسل و تحریر مکاتیب 
تقریر یافت و روز عاشورا نیز تا قریب چاشتگاه کار بدین گونه میی رفت. 
در اين هنگام بر مردم ظاهر گشت که فرزند پیغمبر لباس ذلت در 
برنخواهد کرد و عبیدالله بن زیاد از کینه نسبت به ان حضرت دست 
برنخواهد داشت, لاجرم از هر دو سو تصمیم رزم گرفتند. 

(هفر عفل فیکری, خواهد امد که بیدالله تراد کون نید کم مروم ای 
با امام علیه السلام خودداری می کنند دستور داد هر که را چنین دیدید او را 


گردن بزنید و چون یک نفر را گردن زدند دیگر کسی در جنگ با امام علیه 
السلام سستی و مماطلت نکرد). 


نخستین کس از سپاه ابن سعد که به میدان قبارت آهد یسار غلام زیابن 


ابیه و 


ص :292 


الم اما را وه اه ان اه انا ات ایا 
حسین علیه السلام عبدالله بن عمیر کلبی به مبارزت ایشان «بیرون شد. 
گفتزد: تو کیستی که به میدان ما آمده ای؟ گفت: منم عبدالله بن عمیر 


7 تو را نمی شناسیم برگرد و زهیربن قين يا حبیب بن مظاهر یا بُریر 
را به سوی ما بفرست. شان عقض در شا له بو خی زا به | و گفت: ای 


پسر زانیه ! مگر اختیار تو است که هر کس را بخواهی رک اين را 
گفت و بر او حمله کرد و تیغ , بر او راند و او را درافکند. سالم غلام ابن زیاد 
کون ایر را ات با سار وا کم اصعت اما سین غاه لام 
لاه را تایگ زدند که مواظب خویشتن باش که دشمن رسید. عبدالله 


چون مشغول مقتول خویش بود متوجه این مطلب نشد, لاجرم سالم رسید 
وق بر تغیو زلخ فرود و عبدالله دست چپ را به جای سپر وقایه سر 
خویش ساخت و انگشتانش از کف جدا شد. عبدالله به این زخم ننگریست 
و چون شیر زخم خورده عنان برتافت و سالم را به زخم شمشیر از قفای 
یسار به جهنم فرستاد و به این اشعار رجز خواند: 


ان تنکرونی فانا ان کلب حسبی ببیتی فی عَلیّمٍ حسبی 
الی امرء دوشره و عضب ولسث بالخوار عَند اللَکْب 
(منتهی الا مال ص 650 تا 658) 


معروفین آنان را ذکر می کنیم: 
ص‌‌ :23 


دا ات اساتتاهای سین خاتم اامم در زو عاضوا 


ص :۰ 


شهادت وهب بن حباب کلبی 


(1)در کتاب بحار و مجالس نقل شده که چون روز عاشورا| فرا ر سید 
اصحاب امام حسین علیه السلام یکی پس از دیگری به میدان می رفتند. 
یکی از آنان وهب بن حباب بود که همراه مادر و همسر خود به کربلا آمده 
بود. مادر او به او گفت: برخیز و فرزند (2)دختر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را یاری کن: وهب گفت: با تمام وجود چنین خواهم کرد. . سپس رجزی 
خواند و بر لشکر کوفه حمله برد و عدّه ای از آنان را کشت و آن گاه نزد 
مادر و همسر خود بازگشت و گفت: مادر ! خشنود شدی؟ مادر او گفت: تا 


می 


ص‌‌ :310 


۵0 ال اصعال الحشسن یه لام فن یوم فراع مق مه 
بانیم سا کان ام اعایس مع ال مل اصتاب ااحی 
یا ی وا و ۱ 
نودوا لدفع ملمه و الخیل بین مدعس و مکردس لبسوا القلوب علی الدروع 
وا ی کم هت اک ی رو سا ی 
1 
الله علیم له ففال امعل با اکاجه لا ات شور ده ول وف تروتن 
و ترون ضربی و حملتی و صولتی فی الحرب ادرک ثاری بعد ثار صحبی و 


اافع آلکیت امام الکدت لیشن حمادی نی ای باللعت 


(1) که مقابل فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته نشوی خشنود 
نخواهم شد. در این هنگام همسر وهب به او گفت: تو را به خدا مرا عزادار 
مکن. [چون ] مادر وهب [اين سخن را شنید] گفت: به سخن همسر خود 
گوش مده و به میدان بازگرد تا مقابل فرزند دختر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کشته شوی و به شفاعت جذ او نایل گردی. 


(2)پس وهب به میدان بازگشت و جنگید تا دست های او قطع شد. همسر 
دون ایو و ی 
گفت: پدر و مادرم فدای تو! برای نجات فرزندان و حرم رسول خدا جنگ 
کن وهب خواست که همسرش را باز گرداند ولی او دامن وهب را گرفت 
و گفت: هرگز باز نخواهم گشت تا من هم کشته شوم. 


امام علیه السلام چون این منظره را مشاهده کرد فرمود: «خدا شما را از 
سوی اهل بیت رسول خدا جزای خیر بدهد.» و به همسر وهب گفت: «خدا| 
تو را رحمت کند, به 


ص‌‌ :2317 


1( کم والم بل هانل نی فیل سناعه ۶ رج الی اسرانه و آنه و 
قال با آناه ارصیت فالت: ما وضبت نی نفتل بین یدی الکشین, علنه 
السلام: ففالت. امر انم بالاه علیک لاقجعنی یسک فقالت. آقه: با زب 
آعزب عن قولها و ارجع فقاتل بین یدی ابن بنت نبیک تنل شفاعه جدّه یوم 
القیامه, 1 

تم ای تفت ام و ات ابر اه نود و 
ات ی وی ول ای ای رآ تال ین اس سوم رل 
االه ضلی الله عایهو آله قاقیل کی بر:ها الی التساء فاخرت بعانت نویه و 
فلت ان آعنووین ان اموبسک ال لس له السام تمس 
ات یر ا سای اشا رها و ای ماس 
الکلبی یقاتل حی قتل رضوان اللّه علیه. 


خیمه زن ها بازگرد.» همسر وهب به خیمه ها برگشت و وهب جنگید تا 


شهادت عمروبن قرظه انصاری 


(1)در کتاب بحار و مجالس نقل شده که عمروین قرظه انصاری آماده 
جهاد شد. عمرو برادری داشت به نام علی که در لشکر عمرسعد حضور 
داشگ وف مایت تسیا افل ست هص ها آبان هی رو اد آمام 
یه السلام اجازه رفتن به میدان خواست و امام به او اجازه داد. 


سپس به میدان رفت رجزی خواند و عاشقانه به دشمن حمله نمود تا این 
که تعداد زیادی از لشکر ابن زیاد را , به هلاکت رساند. 


(2)عمرو افزون بر جنگ با دشمن, خود را نیز سپر قرار داده بود و هر 
تیری و يا شمشیری را به طرف امام علیه السلام می آمد به خود می خرید 
به گونه ای که زخم فراوانی بر بدن او وارد شد. در اين حال روی خود را 
به سوی امام علیه السلام نمود و گفت: ای فرزند رسول خدا! آیا من به 
عهد خود وفا نمودم؟ امام علیه السلام فرمود: «آری. تو پیش از من به 
مت ار و و رت سا تا عم اه ی 
رسیدی سلام مرا به او برسان و بگو من نیز خواهم آمد.» آن گاه جنگ را 
ادامه داد تا به شهادت نایل گشت. 


شهادت جون غلام ابوذر 


ص‌‌ :31 


1- (1)مقتل عمروین قرظه الأنصاری و خرج عمروین قرظه الأنصاری و 
کان له اخ اسمه علی مع عمربن سعد فی غایه العناد و الشقاق عکس آخیه 
هذا؛ فاستآذن عمروالحسین علیه السلام فان له فبرز وهو برتجر و بعول؛ 
قد علمت کتیبه الانصار انی ساحمی حوزه الذمار ضرب غلام غیرنکس 
شاری دون حسین مهجتی وداری فقاتل قتال المشتاقین الی الجزاء و بالغ 
فی خدمه سلطان السماء حثّی فتل جمعا کثیرا من حزب ابن زیاد و جمع 
بین سداد و جهاد و کان لایأتی الی الحسین علیه السلام سهم الا لثقاه بیده 
و لا سیف الا تلمّاه بمهجته فلم یکن یصل الی الحسین علیه السلام سوء 
حتّی ائخن بالجراح, فالتفت الی الحسین علیه السلام وقال: یاابن رسول 
اللّه آوفیت؟ 

2- (2) قال: نعم آیت آمامی فی الجثه فأقراً رسول اللّه صلی الله علیه و 
آلهعی السلام و اتمه ان فی الا عفایل ی فتل, وتان الله اند 
(البحار ج 45/16/18 المجالس ص 92). 


(1)در روز عاشورا| غلام ابوذر (جون) نیز اماده قتال شد او بعد از رحلت 
ابو غلام امام حسن علیه السلام و بعد از آن حضرت غلام امام حسین 
علیه السلام بود و همراه امام علیه السلام از مدینه تا مکّه ات کته زد 
کربلا آمد او غلا 2 علیه 
السلام به 1 فرمود: تو از طرف من مجازی که از معرکه خارج شوی چرا 
که تو همراه ما امدی که بهره ای از ما ببری پس خود را مبتلا به راه و 


روش ما مکن. 


غلام گفت: ای فرزند رسول خدا آیا سزاوار است که من در حال آرامش و 
خون سیاه من نیز امیخته به خون شما شود. 


سپس رجزی خواند و مشغول جنگ شد تا اين که به شهادت رسید پس 
امام علیه السلام بالین او.افد و فزمود؛ خدابا صورت او را سفیدگردان و 
بدن او را معطر به فرما و او را با نیکان محشور فرما و بر رت آن تین ان 
ال جدایی میانداز. 


شهادت جوانی که به امر مادر خود به میدان رفت 


علامه: مخامیی. .و ضاعب مجالس گویند: در روز عاشورا نیز جوانی که پدر 
او در معرکه شهید شده بود به امر مادرش آماده جنگ شد مادر به او 
گفت: فرزندم خود را برای جهاد و حمایت از فرزند پیامبر صلی الله علیه و 


آله آماده کن امام علیه السلام چون او را دید فرمود: پدر این جوان شهید 
شده و شاید مادر او از رفتن او به میدان کراهت 


ص‌ + 1 3 


داشته باشد. جوان گفت: مادرم مرا امر به جهاد نموده. 


(1)پس خارج شد و رجزی خواند و به لشگر کوفه حمله نمود تا کشته شد, 
اهل کوفه سر او را به طرف مادر انداختند, مادر سر فرزند خود را 
برداشت و گفت: بارک الله به تو ای عزیزم و ای میوه دلم و سپس سر او 
را پرتاب کرد طرف دشمن و یک نفر را هلاک نمود و خود نیز عمود خیمه را 
کشید و به دشمن حمله کرد و دو نفر را مضروب نمود پس امام علیه 
السلام فرمود تا او را برگرداندند و به او دعا نمود. 


کیفیت قتال و جنگ در روز عاشورا 


(2)در بحار و مجالس نقل شده که چون در روز عاشورا [کوفیان از جان 
و وی وی سوت ی ری 
آنان عاجز ماندند و[ کار جنگ بر لشکر کوفه سخت آمد. عمروبن حجاج که 
یکی از فرماندهان لشکر 


ص‌‌ :320 


1- (1)مقتل شاب آمرته امه بالقتال فی البحار و المجالس و خرج شاب 
فتل, آبوه فی: المع کة و کات آقه معه فقالت؛ له:. اخرج با بنی و قاتل نین 
یدی این رسول اللّه صلی الله علیه و آله فخرج فقال الحسین علیه السلام 
: هذا شاب قتل آبوه فی المعرکه و لعلّ آشّه تکره خروجه فقال الشاث آمی 
آمرتنی بذلک» فبرز و هو یقول: آمیری حسین و نعم الأمیر سرور فاد 
الیشیر النذیر علیّ و فاطمه و الداه فهل تعلمون له من نظیر له طلعه مثل 
شمس الضحی له غرژه مثل بدر منیر و قاتل حتّی قتل و جر راسه ورمی به 
الن.عسکر الخسین علبه السناام فخات اعد امه فالت: آحسفت با بنی 
با تصرفو کم هیا کم تن رم جر اس آیما رل متفه و اخرت مود 
خیمه و حملت علیهم و هی تقول: 

2- (2) آنا عجوز سیّدی ضعیفه خاویه بالیه نحیفه آضربکم بضربه عنیفه دون 
ام ری رت تا ام ]شین ای ال مس نها و 
دعالها.(البحارج 45/27,المجالس ص 94). صفه القتال یوم عاشوراء فی 
البحار و المجالس: لها کان یوم عاشوراء واشتذ القتال صاح عمروبن 
الحجاج بالناس: پا حمقاء اتدرفن من تقاتلون تقاتلون فرسان اهل المصر و 
اهل البصاثر و قوما مستمیتین لایبرز الیهم منکم احد, و اللّه لو لم ترموهم 
الا بالمعاوه اننو‌هم (اادکی . .ععال اس فده ضدفت د ارفل آلی 
اس هتم ی ان ایا سس ور تشه عیا سر کی 
المیسره علی میسره اصحاب الحسین علیه السلام فثبتوا له و طاعنوه و 
وا ی ای ها وا ار 
الحسین علیه السلام قتالاً شدیدا فأخذت خیلهم تحمل و اما هی اثنان و 
ثلائون فارسا فلا تحمل علی جانب من خیل الاأعداء الا کشفته. 


کوفه بود فریاد زد: ای اخفق ها ابا هی دانید.ا خه کسای .هی کیید؟ 
شما با شجاعان و اهل بینش و مردمی می چنگید که عاشق مرگ هستند. 
واحدی از شما قدرت مقابله با آنان را ندارد ! تنها راه این است که همگی 
با هم به آنان حمله کنید + در ان ضورت آکر با نی هم به آنان خمله کنید 
آنان را از پا درخواهید آورد. 


عمرسعد گفت: راست حفوو: و سیس دستور داد که از این پس کسی 
جنگ تن به تن نکند. از اين رو شمر همراه گروه خود از میسره بر میسره 
سپاه امام حمله برد لکن اصحاب امام علیه السلام مقاومت نمودند و آنها 
را باز گرداندند. پس لشگریان کوفه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و یاران او را احاطه نمودند و از هر سو به آنان حمله بردند و جنگ سختی 
بين دو سپاه درگرفت و سواران لشکر امام صلی الله علیه و آله که بیش 
از سی و دو اسب سوار نبودند لشکر کوفه را مورد هجوم قرار دادند و از 
گذاردند. 


(1)فرمانده اسب سواران کوفه, به نام عزره بن قیس: جون این وضعیت 
را مشاهده نمود به عمرسعد گفت: آیا نمی بینی از اين گروه اندک چه بر 
سرما امد است؟ باید بيادة ها و غیراندازها را تیز به طرف آنان؛ بفر سنتی:. 


اصحاب امام علیه السلام در آن روز با لشکر کوفه جنگی کردند که در دنیا 
سابقه نداشت. نبرد تا ظهر ادامه داشت. در این هنگام عمرسعد, حصین 
بن تمیم را با پانصد تیرانداز به طرف لشکر امام علیه السلام روانه نمود و 
جنگ شدیدی رخ داد آنها خود را نزدیک اردوی امام علیه السلام رساندند! 
حصین بن تمیم چون صبر و استقامت یاران 


ص‌‌ ۳ 


1- (1)فلمّا ری ذلک عزره بن قیس و هو علی خیل الأعداء بعث الی ابن 
سعد انآ ترای ما تلقی خیلی هذا الیوم من هذه العدذه الیسیره ابعث الیهم 
الرجال و الرماه, و قاتل اصحاب الحسین علیه السلام القوم آشدٌ قتال 
خلقه اللّه حتّی انتصف النهار فبعث این سعد الحصین ابن تمیم فی خمسائه 

فن الرفاه فافش جح جوا عم الحسیه عليم السااه و اضعابم فلا راما 
ضیر. اضحاب. ااخسم تایه السلام تدم الحصین الی اصحابه ان یرشقوا 
اصحاب الحسین علیه السلام بالنبل فرشقوهم فلم یلبثئوا آن عقروا خیولهم 


و جرحوا الرجال و بقی الحسین علیه السلام و لیس معه فارس. و حمل 
شمر حتّی بلغ فسطاط الحسین علیه السلام فطعنه بالرمح و نادی علمت 
بالنار حثّی احرق هذاالبیت علی آهله, فصاحت النساء و خرجن و صاح به 
الخنشن عللت ااسلام < ابت قحرقشی لین اهلی : احفقی: الهمالان 


امام علیه السلام را مشاهده کرد به تیراندازان خود گفت: همگی با هم 
آنهارا تیرباران کنید! و چون چنین کردند در مدذت کمی اسب ها از با 
درآمدند و یاران امام علیه السلام نیز از کثرت تیرها و جراحات از جنگ 
بازماندند. 


اس کو سای اشام عم السام ات سای سافی اند و ماه 
شمر نزدیک خیمه امام علیه السلام آمد و نیزه خود را در آن فرو برد و 
فریاد زد. آنتفن بیاورید تا من این خیمه را بر آهاش انش بزنم ! اهل خیام 
فریاد برآوردند و امام علیه السلام بر سر شمر فریاد نمود و گفت: «تو می 
خواهی خانه من را : بر اهل. نیت هن. انش پر نی ؟ دا تو را قفا نتخود 
بسوزاند » 


(1)پس حمیدبن مسلم به شمر گفت: می خواهی زن ها و بچه ها را نیز 
بکشی؟ به خدا سوگند, ای ی ایا ات ور 
سخن او را نپذپرفت تا اين که شبث بن ربعی به او گفت: مادرت به 
مایت تشد | ابا ی واه ها خن ها را کید ش مایم پس شمر حیا 
کرده باز کشت تاقل ماجوا گورد: 


یاران امام علیه السلام اندک بودند و چون یک نفر و پا دو نفر آنان کشته 
تعدادشان زیاد بود اگر ده نفراز آنان کشته می شد نمودار نبود. 


تما تام انم اقتای خر ری ایا نم رواخ تکیت فتاه 


(2)در بحار و مجالس نقل شده که چون ظهر روز عاشورا فرا رسید 
ابوئمامه صیدآوی ب به علیه السلام عرض کرد: جانم فدای شما ! این 
مردم (کوفیان) به شما نزدیک 
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1- (1)فقال له حمیدین مسلم: «آتقتل الولدان و النساء؟ و اللّه انْ في قتل 
الرجال لما برضی به آمیرک یقبل فآناه شبت بن ربعی فقال: افزعنا 
ان ۳۳ دای و ی سل هن اصحات این 
تین آلعشرم: فلا سس ی قیفم لگترف رالتجار ع 2125/19 الخجالهن 
ص 95) 

2- (2)صلاته علیه السلام فی پوم عاشور|ء و مقتل سعیدبن عبداللّه لا 
کان یوم عاشوراء و حضر وقت صلاه الظهر قال ابوثمامه الصیداوی 
للحسین علیه السلام : یاآبا عیدالله نفسی لنفسک الفداء هّلاء قد اقتربوا 
منک و لا واللّه لا تقتل حثّی أقتل دونک و احث ان ألقی اللّه رئی و قد 
صلیت هذه الصلاه فرفع الحسین علیه السلام رآسه الی السماء و قال: 
دکرت: | اصلان جعلی الله من المصلن الا کرین تعم‌هدا او موم 


شده و [آماده کشتن شما هستند. ] به خدا سوگند, شما را نخواهند کشت تا 
من پیش از شما کشته شوم ولی دوست دارم که قبل از شهادت [اخرین ] 
نماز ظهر را با شما بخوانم. 


پس امام علیه السلام سر مبارک خود را به طرف آسفان بلند مود و 
فرمود: دام یوش مه باوتماز کرد عذاوند توا از : نمازگزاران و ذاکرین 
قرار دهد. آری, آلان اول وقت نماز است.» سپس فرمود: «از اين مردم 
بخواهید به ما مهلت دهند که نماز بخوانیم.» 


(1)چون یاران امام از اهل کوفه مهلت نماز خواستند. حصین بن تمیم 
گفت: اين نماز پذیرفته نیست. پس حبیب بن مظاهر به او گفت: ای 
شز ابخوار | تو کمان می کنی تماز ال بیامبز ضلی الله غلیه و اله و بارآن. اه 
پذیرفته بیست و نماز نو پذیرفته است ؟ ۱ سیس امام علیه السلام به 
زهیربن قین و سعیدبن عبدالله حنفی فرمود: «مقابل من بایستید [و سپر 
شوید [تا من نماز بخوانم.» انها مقابل امام علیه السلام ایستادند و امام 
همراه نیمی از اصحاب و یاران خود نماز را به صورت نماز خوف ادا نمود. 


دز آن حال نبنعتخین عبد الله بدن خود را شیر نموده بود و هر تیری به.طرق 
امام غلية: القلام هی آضد به جان می خرید و ان قدر تبر نز بدن. آو فره 
نشست که بر روی زمین افتاد, در همان حال صدا زد. : خدایا, مردم کوفه را 
همانند قوم عاد لعنت کن و سلام مرا , به پیامبرت برسان و به او خبر ده که 
برای یاری فرزند او چقدر بر بدن من جراحت و تير وارد شد. خدایا, من 
رای‌باداش نو از فروند ژسول تم مایت نمنودم. 


(2)در روایت دیگری آتزه است که گفت: خدایاء نو بر هر چیزی توانایی, 
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1- (1)نم قال: سلوهم ان یکقوا عتّ حثی نصلّی ففعلوا فقال لهم الحصین 
رسول اللّه صلی الله علیه و له و اتصارهم و تقبل منک یا ختّار؟ ۱ 
ها مرن امس اه اس با ی 
نا و تن اه رای و 


دک یه من ای سا وان ی قیال پر ان ی 
سقط الی الارض و هو یقول: اللهمٌ العنهم لعن عاد و مود اللهمّ ابلغ نبیک 
عنلی السلام و ابلفه ما لقیت من الم الجراح فائی اردت ثوابک فی نصر 
ذریه نبیک. ۲ 

2 (2)و فی روایه: انه قال: اللهم لایعجزک شی ء تریده فابلغ محمّدا صلی 
الله علیه و اله نصرتی و دفعی عن الحسین علیه السلام و ارزقنی مرافقته 
فی دارالخلود ثم قضی نحبه رضوان الله علیه فوجد فیه ثلائه عشر سهما 
سوی ما به من ضرب السیوف و طعن الرماح. (البحار جح 25-45/21, 
المجالس ص 96) 


پیامبر خود را از حمایت من سبت به فرزند او حسین علیه السلام آگاه 
ساز و جوار او را در بهشت برای من میسر نما. این سخن را گفت و به 
شهادت رسید (رضوان الله علیه) و چون بدن او را جستجو کردند غیر از 
زخم های نیزه و شمشیر سیزده تير در بدن او یافت شد. 


شهادت مسلم بن عوسجه 


ات مومت تما وه اس رصان 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و مردی با شرافت و اهل عبادت و مقید به 
دیانت بود. او اسب سواری شجاع و از ز کسانی بود که به امام حسین علیه 
السلام نامه نوشته بود و چون حضرت مسلم به کوفه آمد او از مردم برای 
مسلم بیعت گرفت و چون مسلم برای جنگ با عبیداللّه قیام نمود او از یک 
چهارم قبیله مدحج واسد برای حمایت از او پیمان گرفت. 


سپس به طور پنهانی با حبیب بن مظاهر خدمت امام حسین علیه السلام 
رسیدند و در مسیر راه برای این که شناخته نشوند روزها پنهان می شدند 
و شب ها در حرکت بودند تا این که در 
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1- (1)مقتل مسلم بن عوسجه لا کان یوم عاشوراء برز مسلم بن عوسجه 
پا ۵ که تا دا اس خی ام ها ان اس ۱ 
عایدا مشکا قارسا تحاعا و کان عفن کانتب الحسین غلیه السلام. من 
الک وفن آ اد اه له ند فحی عم تن کل الی الک قهر 
لما خرج مسلم لحرب ابن زیاد عقد له علی ربع مذحح و اسد. 

22فا فل مشام و هانی تفت مه کر اس ا الی الخسره فانه 
السلام مع حبیب بن مظاهر فکانا یسیران اللیل و یکمنان النهار حتّی وصلا 
الیه بکربلاء و استشهدا بین یدیه و لا خطب الحسین علیه السلام اصحابه 
لیله العاشر من المحرم و قال لهم: قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حلَ 
لیس علیکم منی ذمام و هذا اللیل قد غشیکم فائخذوه جملا و لاد کل 
واحد منکم بید رجل من اهل بیتی و تفژقوا فی سواد هذا اللیل و درونی و 
هوّلاء القوم فائهم لایریدون غیری. 


کربلا امام علیه السلام را ملاقات نمودند و در رکاب او شهید شدند. 


امام علیه السلام در شب عاشورا وقتی برای اصحاب خود خطبه ای خواند 
و به آنان فرمود: «من شما را آزاد نمودم و بیعت خود را از شما برداشتم 
و شما مادون هستید که به دیار خود بازگردید و از این تاریکی شب 
اتتفاده کنید و این شب عانند شترق که ارام شا زا به مفهد می زسانه 
شما را به وطن خود خواهد رساند و هر کدام از شما دست یکی از اهل 
بیت مرا بگیرد و در اين تاربکی شب متفرق شود و مرا مقابل این دشمنان 
رها کند که آنان جز کشتن من هدفی ندارند.» 


(1)پس برادران و برادرزادگان و فرزندان و اصحاب امام علیه السلام و 
سایر بنی هاشم وفاداری خود را نسبت به آن وجود مبارک به گونه ای 
اظهار نمودند که نزد خدا و رسول او صلی الله علیه و آله و اسلام و 
مسلمین سرافراز گردیدند و خداوند چنان آنان را عزیز نمود که نام 
نیکشان فراموش نخواهد شد. 


و از جمله کسانی که پاسخ وفاداری خود را به آن حضرت اعلان نمودند 
۳ ۱۲ او با شنیدن سخنان امام علیه السلام گفت: آبا-انگ 
که دشمن شما را احاطه نموده و ما در پیشگاه خداوند هنوز کاری برای 
نجات شما انجام نداده ایم رهایتان سازیم؟ ! 


به خدا سوگند, خدا از من چنین چیزی نخواهد دید تا نیزه خود را در سینه 
بکوبم و 
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و که و ای ی انم تاعاس رن 
شکرهم اللّه تعالی علیه و رسوله صلی الله علیه و آله و شکرهم الدین و 
أهله و ابقی لهم مجدا و فخرا و ثناء و ذکرا لایبلیه مرور اللیالی و الا و 
7 
اه و ار اس و ای ۶ 
هن القدت هل تفرر الی للم فی انا خنی ۱ هاللم ایانی للم یداع ان 
و لو لم یکن معی سلاح لقذفتهم بالحجاره و بم افارقک؟ او اموت معک و 


لمّا اشتدٌ القتال یوم عاشوراء لم یزدد مسلم بن عوسجه الا جرآه و ثباتا و 
صبرا و وفاء فکان یحمل علی القوم و هو پرتجز و یقول: ان تسالوا علی 
فائی ذولبد من فرع قوم من ذری بنی اسد فمن بغانا حائدا عن الرشد و 
کافر بدین جبار صمد 


[حتی ] اگر سلاحی نمی داشتم با سنگ به آنها حمله می کنم؟ سپس گفت: 
هن هر کر ار ها ح بخهاهم شوا ان کاخ کسفر کار شما عاق ده 


در روز عاشورا هر چه کار سخت تر می شد جرات و صبر و استقامت و 
وفاداری مسلم بن عوسجه قوی تر می گردید. 


(1)او روز عاشورا رجزی خواند و جنگ سختی با اهل کوفه نمود. هنگامی 
که عمروبن حجاج بر میسره سپاه امام علیه السلام حمله نمود. مسلم که 
در میسره لشکر امام علیه السلام در قسمت فرات بود با آنان درگیر شد و 
در نهایت به روی زمین افتاد و هنوز رمقی در بدن داشت که دشمن به 
جای خود بازگشت و چون گردوغبار برطرف شد امام علیه السلام بر بالین 
اه آند و فرمود؛ «خدا تو را رحمت کند, برخی به مقصد زسیدتد و برخی: در 
بتن. راهنی» و این اشاره بة این بود که. ان حخضرت و.همة بازان. اه کشته 
خواهند شد. 


از 0« ِ 
ضعیفی گفت: خداوند به تو بشارت خیر بدهد. حبیب بن مظاهر به او گفت: 
اگر من امید می داشتم که زنده باشم به وصیّت های تو گوش می کردم 
اما می دانم که ساعتی دیگر همانند تو کشته خواهم شد. مسلم در پاسخ او 


گفت: تنها وصیت من این است که از یاری اين اقا دست برندارید تا کشته 


شوید. حبیب گفت: چنین خواهم کرد. در همین حال مسلم بن عوسجه از 
دنیا رفت. 
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1- (1)فقاتل قتالا شدیدا نم حمل عمروبن الحجاج فی اصحابه علی میسره 
الحسین علیه السلام من نحو الفرات و کان مسلم بن عوسجه فی المیسره 
فاضطربوا ساعه (فصرع) مسلم و بقی به رمق و انصرف عمروبن احجاج و 
اصحابه و انقطعت الغبره فاذا مسلم صریع فمشی الیه الحسین علیه 
السلام و معه حبیب بن مظاهر فقال الحسین علیه السلام رحمک الله یا 
مسلم «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا» ودنا منه 
حبیب فقال: 

۳ 1 5 


شنم لاخببت ان:توضییین کل ما اهنک فعال له:مسلم؟ فانی. اوضیک ‌نهداا ده 
اشار الی الحسین علیه السلام , فقاتل دونه حتّی تموت فقال له حبیب: 
ا هی عینا کم مات رضه‌ان الله غلیم. رالیجار 16 و 2 المحالشم. ان 
97( 


شهادت زهیرین قین 


ساب یراس لس می مد رن ین بح ار اد 
کوفه و در میان قوم خود مردی صاحب شرافت بود. او در ابتدا عثمانی [و 
دشمی اهل بیت علیهم السلام بود] و در سالی که امام حسین علیه السلام 
از مکه به عراق عزیمت نمود او نیز به حج رفته بود و چون از حج بازگشت 
در مسیر عراق با امام علیه السلام ملاقات نمود و در سلک دوستان و 
شیعیان آن حضرت درآمد او در نهایت عاقبت به خیر گردید, همان گونه که 
بعضی نخست در مسیر حق بوده اند و در نهایت سوء عاقبت پیدا کرده اند. 
این حسن عاقبت در کربلا برای زهیر بن قين و حربن یزیر ریاحی حاصل 
شد. حر نخست به جنگ امام علیه السلام آمد و او را از بازگشت به مدینه 
باز داشت و کار را بر او سخت نمود لکن در نهایت مانند زهیر از دوستان و 
یاوران امام علیه آلسنلام گردید و جان خود را فدای ایشان ساخت و در 
ضفت: نهد در آمد: 


(2)هنگامی که امام علیه السلام در ملاقات با حر خطبه ای خواند و 
من کار خود را با اهل کوفه بیان داشت زهیربن قین برخاست و 

: ای فرزند رسول خدا! ما سخن شما را شنیدیم و اطاعت نمودیم. به 
خدا سوگند, اگر دنیا برای ما باقی می بود و ما در 
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1- (1)مقتل زهیرین القین زهیربن القین البجلی من اهل الکوفه و کان 
شریفا فی قومه و کان فی اوّل امره عثمانیا فحخْ فی تلی السنه التی توجّه 
الحسین علیه السلام فیها الی العراق فلقا رجع من الحخ جمعه الطریق مع 
الحسین علیه السلام فصار من اولیائه بعد ما کان من اعدائه و هکذا تکون 
الاعمال بخواتیمها لایمبادئها فکم من رجل کان اوّل اعماله خیرا ثم ختم له 
بسوء و کم من رجل کان اوّل اعماله سیثا نم ختم له بخیر کما جری 
لزهیرین القین و لحژین یزید. فزهیر کان من اعداء الحسین علیه السلام و 
الحژٌ خرج لحربه و منعه عن الرجوع و جعجع به ثم صار من اولیائه و انصاره 
فدیاه بانفتمم‌ها خنی قتلا بین بدیه.و تالا کرامه. الشفاده و اعظم التعاده. 
و لمّا خطب الحسین علیه السلام اصحابه عند ملاقاه الحر قام زهیرفقال: 
قد سمعنا هداک اللّه یا ابن رسول اللّه مقالتک, ه.الله له کات الدتیا. لنا 
تاقیه و کنا فا فده لاثرنا النهوض معک علی الاقامه فیها. 


2- (2)و لمّا خطبهم الحسین علیه السلام لیله العاشر من المحرم و آذن 
لهم فی التفرق عنه قام فی جمله من قام. زهیرین القين و قال: و الله یا 
بن رسول الله لوددت ائی قتلت ثم نشرت الف مره و ان الله یدفع بذلک 
القتل.عنک. و عن هقلاء الفعیه.من اهل بیتک: 


و چون شب عاشورا نیز امام علیه السلام به اصحاب خود فر مود: «اين 
جماعت با من کار دارند و هدف انها کشتن من است و شما می توانید با 
استفاده از تاریکی شب از اطراف من متفرق شوید و به دیار خود 
باز گردید.» زهیربرخاست و گفت: به خدا| سوگند, ای فرزند رسول خدا ! 
دوست می داشتم هزار مرتبه کشته شوم و زنده شوم و شما را یاری کنم 


(1)هنگامی که امام علیه السلام در روز عاشورا اصحاب خود را برای جهاد 
آماده نمود, زهیر را بر میمنه لشکر خود قرار داد. زهیر در حالی که مسلح 
بود بر اسب خود سوار شد و رجز خواند و جنگ سختی نمود و نوزده نفر از 
لشکر دشمن را به هلاکت رساند و سپس به شهادت رسید. و هنگامی که 
امام علیه السلام بر بالین او آمد فرمود: «خدا تو را از رحمت خود دور 
نفرماید.» 


شهادت حبیب بن مظاهر اسدی 


[ و اعلانة سید محسن امین در کتاب مجالس السنیه می گوید: حبیب بن 
مظاهر از اصحاب رسول اللة-صلی الله غلیه و اله نود.. اف بسن از سل 
خدا صلی الله علیه و آله از پاران 
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1-1 )و لضاف الجسیی علیه الساام افتعابم الفنال بوم عاشورآء فحفل 
زهیرا علی الیمنه فیرز راکبا علی فرس ذتوب و هو شأک فی السلاح و 
جعل پرتجز و یقول: انا زهیر و آنا بن القین اذودکم بالسیف عن حسین ان 
حسینا آحد السبطین من عتره الب التقت الزین ذاک رسول له غیر المین 
حثی قتل تسعه عشر رجلا ثم قتل رضوان اللّه علیه فقال الحسین علیه 
الفیلام خن ضرع ره دی آلله با هی (البعار 225/25 السالس 
99( 

2- (2)مقتل حبیب بن مظاهر رحمه الله و برز حبیب بن مظاهر آو مظهّر 
الأسدی و کان صحابیّا ری النبت صلی الله علیه و آله و صحب 
امیرالموّمنین علیه السلام و شهد معه حروبه کلها و کان من خاضته و حمله 
علومه و کان حبیب مقن کاتب الحسین علیه السلام و لمّا ورد مسلم بن 
عفیل الکو فد و اخوت, الاتضار تخبلف البه کان.ستن خطب قمع یب بت 
اه ون هو مس آیرن سس ها ماس و سس انم سا 
فی الکوفه فلمّا خذل الخائنون مسلم بن عقیل اختفی حبیب و مسلم بن 
تک لت رن لسن اه سای ریا شرا انم سسران .ده 
ِِ النهار حثی و صل الیه, فلقا کان القتال برز حبیب و هو پرتجز و 


امیرالمومنین علیه السلام و از خواص اصحاب او واز راویان و حاملان علوم 
آن حضرت بود و در تمام چنگ های امیرالمو‌منین علیه السلام شرکت نمود. 
او از کسانی بود که امام حسین علیه الا را دعوت نموده و برای او 


(1)وقتی مسلم بن عقیل وارد کوفه شد او و مسلم بن عوسجچه از مردم 
برای او بیعت گرفتند و شیعیان کوفه به خانه آنها رفت و آمد می کردند و 
جون اهل کوفه به مسلم خیانت نمودند و او را تنها گذاردند, حبیب بن 
مظاهر و مسلم بن عوسجه از کوفه خارج شدند و روزها پنهان می شدند و 
شب ها حرکت می کردند تا در کربلا به امام علیه السلام پیوستند. 


(2)روز عاشورا| شندانی خرکگن آغاز شد حبیب بن مظاهر به میدان آجن و 
رجزی خواند و جنگ سختی نمود و عده زیادی را به هلاکت رساند تا اين که 
مردی از بنی تمیم نیزه ای به او زد و چون او خواست حرکت کند حصین 
بن تمیم شمشیری بر سر او فرود آورد و او بر زمین افتاد و حصین سر از 
بدن اه خدا کرد از این رو شهادت او بر امام علیه السلام سخت گردید و 
فرمود: «من جان خود و جان پاران خود رادر راه خدا دادم.» 


اقاور کاب این حالس تا شون کب آخرین شهار اصسطاب ناس ارم 
السلام در 
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اش دای ای اس سا مس نس اس ات 
آکثر و نجن آعلی حجّه و آظهر و آنتم عند الوفاء در و نحن آوفی منکم و 
اصبر حقّا و آنقی منکم و آعذر 
2 (افانل ال دیا ول جضها کتیوا فعال یه رجل من بت میم 
فطعنه فذهب لیقوم فضربه الحصین بن تمیم علی رآسه بالسیف فوقع, و 
ول لیم التستی‌فای راد نفد مفله آلخسین عله السام وعال عاا 
ای ی با ی ی اس رس 
ما را وا 
1 

3 المجالس: ِ تدم سویدین عمرو ین ابی المع و کان 

خی آلبوم ناف آجمدا و شک الجیر علا دا آلندی و حستا کالیدر وافی 

الأسعدا و عقک القرم الهمام الارشدا حمزه لیث اه یدعی اسدا و ذا 
ای ان اس 


روز عاشورا سویدین عمرو بود. او مردی بزرگوار و شجاع و اهل نماز و 
عبادت بود و در جنگ و مبارزه مهارت ۳ روز عاشورا| آماده 
میدان جنگ شد و بعد از رجزی که خواند مانند شیرخروشان به دشمن 
حمله برد و در مقابل خطرء صبور و مقاوم بود تا اين که در اثر جراحات 
فراوان به زمین افتاد و دیگر توانی نداشت و چون شنید که دشمن می 
گوید: «حسین علیه السلام کشته شد» حرکت نمود و حربه ای به دست 
گرفت و با دشمن مبارزه نمود تا به شهادت رسید. او اخرین شهید از 
اصحاب امام علیه السلام بود.» 


قولقه وی یه دنل زعایت اخضای. از کر کیفشی: قهاوی. سای شهدا 
صرف نظر نموده و تنها به ذکر نام ان بزرگواران اکتفا می کنیم. طالبین 
می توانند برای اطلاع بیشتر به کتب مقاتل مراجعه کنند. 


مرحوم محدث بزرگوار شیخ عبّاس قمی در کتاب شریف منتهی الامال 
سایر شهدا را چنین نام می برد: 


فان ادها یاف اش و سا یوت الا و 
عبدالرحمان پسران عروه غفاری؛ سیف بن حارث بن سریع و مالک بن 
همدانی؛ شوذب مولای شاکر که از متقدمین شیعه و حافظ حدیت بوده 
است ؛ یزیدبن زیاد بهدلی معروف به نی الشعناء بهدلی کندی؛ عمروبن 
خالد صیداوی اسدی, ازدی؛ جابربن حارثت سلمانی؛ سعد مولای عمروبن 
خالد؛ مجمع بن عبدالله عائذی؛ غلام ترکی که غلام امام حسین علیه السلام 


بوده است. 
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ال در بعار مرحخالتی تقل.شنه کب جون اصحاب آماغ غلبه اتسلام کشت 
شدند و کسی جز اهل بیت او از بنی هاشم باقی نمانده بود علیث اکبر علیه 
السلام که جوانی نورانی و از جهت خلقت و اندام و اخلاق و سخن همانند 
جچذ خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بود خدمت پدر آمد و اجازه میدان 
خواست. او نوزده سال و به روایتی بیست و یدج سال داشت و نخستین 
شهید کربلا از میان بنی هاشم بود. 


او چون از پدر خود اجازه میدان خواست امام علیه السلام به او اجازه داد 
و سپس نگاه مأیوسانه ای به او نمود و چشم او گریان شد و دست به دعا 
بلند نمود و گفت: «خدایا, نو بر این مردم گواه باش که جوانی سوی انا 
رفت که از جهت خلقت و خوی و سخن از همه مردم به پیامبر تو شبیه تر 
بود و چون ما مشتاق دیدار پیامبر تو می شدیم به او نگاه می کردیم.» 


(2)سپس این آبه را تلاوت نمود. : «ان اللّه اصطفی آدم و نوحا.. : بعنی 
خداوند آدم و نوج و آل اتراهنق وال عمران را ۱ ۳ 
فضیلت داد. این سخن اشاره بود که آن حضرت و فرزندان او ال 
ابر اهنش فان بر کید کان آلنی-هستید: 


پس علی اکبر رجزی خواند و به لشکر کوفه حمله کرد و سپس نزد پدر 
امد و صدا زد: ای پدر ! تشنه ام » امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: 
«عزیزم اصبر کن ! تواین روز را به پایان نمی بری جز این که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به دست خود تو را سیراب نماید » 
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اه ی ۳ 
وی ال هر علت بو الم کر مان مت اه الا سا 
واحسنهم خلقا ی ۱ 
فیه یقول الشاعر: لم تر عین نظرت مثله من محتف یمشی و من ناعل لا 
بو الدیا علی مهو لایبیع الخق بالباطل هو ادلعتیل ,بو کربلاءفن ال 
ابی طالب. فاستأذن آباه فی القتال فا له رز اه ره اس هو 
ارحی عننه یکی تب ر فا ات نحو الما قال له کن انت الشهید 
علنهم فقد چرر النهم غلام استه النایسن خلفا و فا و متطما پریسه ید و 

اذا اشتقنا الی نینک نظرناالیه ن رفع صوته و تلا: ان الم 


نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله 
سمیع علیم. فشد علیْ علی الناس و هو یقول: و ۲ 
2- (2)انا علیْ بن الحسین بن علی نحن و بیت الله آولی بالنبث تالله لا 
یحکم فینا بن الدعی اضرب بالسیف احامی عن آبی ضرب غلام هاشمی 
علوی 


در روایت دیگری آمده است که به پدر خود گفت: «ای پدر ! تشنگی مرا 
کشته و سنگینی سلاح مرا از پای در آورده است. آیا راهی هست که جرعه 
اق از اب به من برشانی ؟» 

(1)پس چشم امام حسین علیه السلام گریان شد و فرمود: «ای وای ! 
عزیزم ! چگونه می توانم برای تو آبی فراهم کنم؟ به میدان بازگرد, چیزی 
نمی گذرد که جدٌ خود رسول خدا صلی الله علیه و آله را ملاقات خواهی 
نمود و او تو را چنان سیراب خواهد کرد که هر گز پس از آن تشنه نشوی.» 


پس علی اکبر علیه السلام حمله های متعددی به دشمن نمود و لشکر 
کوفه از کشتن او پرهیز می کردند تا اين که شخصی به نام مره بن منقذ 
عبدی او را دید و گفت: گناه عرب به گردن من باشد که اگر او با من 
برخود کند من مادر او را عزادار نکنم ! و چون در یکی از حمله ها به او 
برخورد نمود نیزه ای به او زد و به نقلی تیری به سوی او پرتاب نمود و او 
روی زمین افتاد و صدا زد: «یا ابتاه... » یعنی ای پدر ! سلام بر تو, این جدم 
رسول خداست که تو را سلام می رساند و می فرماید: هرچه زودتر نزد ما 
بیا [ما منتظر قدوم تو هستیم ].» 


( ایس لشکر فبتدالله اطراف علرت اکتر را احاظه مودند وبا شمضیرهای 
خود او را قطعه قطعه کردند و چون امام علیه السلام بر بالین فرزند خود 
آهده فر مود «عزیزم | خدا بکشد کسانین را که تو را کشتند ! چقدر نسبت 
به خدا و رسول او بی حیا شدند ! پس از تو زندگی برای من لذتی ندارد.» 
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1- (1)فجعل یش علیهم نم یرجع الی ابیه فیقول: یا آباه العطش فیقول له 
آلکشین: علبه. السلام اصتر جبیبی: فانک لاتمسی حتی, بسفیک. رشول. االه 
ضلی الله علبه و آله بکاسهه فی رواب انم فال۶یا اه ااعطصی نیمه 
ثقل الحدید اجهدنی فهل الی شریه من الماء سبیل؟ فبکی الحسین علیه 
السلام و قال: یا غوثاه یا بن من آین آتی لک بالماء؟ قاتل قلیلاً فما سرع 
ما تلقی جاک محقّدا صلی الله علیه و آله فیسقیک بکأسه الأوفی شربه لا 
نظماً بعدها آبدا. 

2- (2)فجعل یک کژه بعد کژه و الأعداء یثقون قنله, فنظر الیه مزه بن 
منقذالعبدی فقال: علین آئام العرب ان هو فعل مثل ما اراه یفعل و مرژّبی, 
اش له انکله اته قمت بت علی لاس تما کان تفع فاغتر هه مر هه 


و طعنه بالرمح و قیل بل رماه بسهم فصرعه فنادی: «پا ابتاه علیک السلام 
هذا جدی یفرتک السلام و بقول لک: ععل القدوم علینا.» 


سپس زینب, دختر امیرالمومنین علیهما السلام , از خیمه خارج شد و صدا 
زد: «ای میوه دل زینب و ای فرزند برادرم » آن گاه خود را بر بدن علیث 
اکبر انداخت تا اين که امام علیه السلام دست او را گرفت و به خیمه 
با زگرداند و به جوانان بنی هاشم فرمود: «بدن برادر خود را به خیمه 
برسانید.» پس عذه ای از آنان آمدند و بدن علیخ اکبر علیه السلام را به 
خیمه شهدا| باز گرداندند. 


مولف گوید: شیخ مفید و سیّد بن طاوس و طبری و ابن اثیر و ابوالفرج و... 
کف اد او سس یی نون جان که ور ریاس فا ساره 
شده است لکن بعضی از ارباب مقاتل عبدالله بن مسلم را نخستین شهید 
دا امرس فعت اور ااری است‌توان ارمخال اشنا 
می شود که سن او بیش از حضرت زین العابدین علیهما السلام بوده و به 
همین دلیل علخ اکبر معروف شده است. 


و در کتاب دمعه الساکبه 0 1( ازابومخنف نقل شده که گوید: اما 
حسین علیه السلام سرعلی اکبر را در دامن گرفت و خون از لب و دندان 
او برطرف نمود و دهان او را بوسید و فرمود: عزیزم تو از غم و اندوه و 
سختی های دنیا اسوده شدی و به روح و ریحان پیوستی در حالی که پدرت 
باقی مانده و چه زود او به تو ملحق خواهد شد. 


و در ناسخ التواریخ نقل شده که فرمود: ای میوه دل من و ای نور چشم 
من. 


و قندوزی در ینابیع الموده گوید: امام علیه السلام چون کشته فرزند خود را 
دید فرمود: فرزندم خدا بکشد کسانی را که تو را کشتند چقدر نسبت به 
خدا و رسول او بی باک و جرئی بوده اند تا اين که اشک آن حضرت جاری 

شد و زن ها نیز شیون نمودند و امام علیه السلام زا راساکت نمود و 

فرمود: گریه های شما در پیش است. 


شهادت قاسم فرزند امام حسن علیه السلام 


(1)در بحار و مجالس نقل شده که روز عاشورا چون اصحاب امام حسین 
عایه ]تسام 
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۳ اسفتن فاسم بن الخسن علیهضا الشلام لها کان نوم عاشتر اه ام 
یبق مع الحسین علیه السلام سوی اهل بیته خرح القاسم بن الحسن بن 
علین بن ابی طالب علیهم السلام و هو غلام لم یبلغ الحلم فلمّا نظرالحسین 
علیه السلام الیه قد برز اعتنقه و جعلا بیکیان تم استأذن عمّه فی المبارزه 
فأبی ان يأذن له فلم یزل الغلام یقبّل یدیه ور جلیه حثّی آذن له فخرج و 
دموعه تسیل علی خدّیه و هو یقول: ان تنکرونی فأٌنا بن الحسن سبط النبی 
اتحضطفی و المتمن هدا خسین کال شیر المر تن سس آناس ‏ نجعوا وی 


المزن 


کشته شدند و کسی جز اهل بیت او باقی نماند قاسم فرزند امام حسن 
علیهما السلام که جوان [سیزده ساله ] نورسی بود نزد عموی خود امد. 
امام علیه السلام چون برادرزاده خود را که لباس رزم پوشیده بود دید او را 
در بغل گرفت و هر دو گریان شدند. پس امام علیه السلام به قاسم اجازه 
میدان نمی داد تا این که او همواره دست و پای عمو را بوسه زد تا اجازه 
گرفت و در حالی که اشک بر گونه های او جاری بود به میدان رفت و 
رجزی خواند و جنگ سختی نمود. 


حمید بن مسلم می گوید: جوان نورسی از خیمه ها خارج شد که صورت او 
و ی 
هایی عربی به پا داشت و چون با شمشیر خود مشغول جنگ شد بندیکی از 
کفش های او پاره شد و من از یاد نمی برم که بند فش چپ او بود و چون 
ا صا ی 


ال هخا بت کته موه باه ماه انم موی هم نم ان ۱۱۱ 
برای چه می خواهی به او حمله کنی؟ به خدا سوگند, اگر او به من حمله 
کند من دست به سوی او دراز نخواهم کرد, مگر نمی بینی که لشکر 
ا را وا یی سا سس هن | سا شوا نم 
نمود و سپس چنان با شمشیر خود بر سر او زد که فرق او شکافته شد و 
بمکرش ین زوی زمین افتاد 


و چون عموی خود را صدا زد امام علیه السلام مانند باز شکاری به سوی او 
امد و مانند شیرخشم الود شمشیر خود را بر عمروبن سعدبن نفیل فرود 
اورد و عمرو که دست خود را سپر قرار داده بود از مرفق قطع شد و به 
پوست اویزان بود و نعره ای زد که همه لشکر صدای او را شنیدند. پس 
اهل کوفه آمدند که او را از دست امام علیه السلام 


ص‌‌ :334 


1- (1)فقاتل قتالا شدیدا. قال حمیدبن مسلم: خرج علینا غلام کاَنْ وجهه 
شفه قمر و فی یده سیف و علیه قمیص و ازار و فی رجلیه نعلان فمشی 
یضرب بسیفه فانقطع شسع احدی نعلیه و لا انسی ائها کانت الیسری 
فوقف لیشذ‌ها (فقال) لی عمروبن سعد بن نفیل الأزدی: و اللّه لأْشدنْ 
عاب ففلت: شبحان: الله ها رید بزلک و الله لوتضرسی ها تست آایه 
یدی یکفیکه هولاءالذین 0 قد احتوشوه. 


نجات دهند اما او زیردست و پای اسب ها هلاک شد. 


(1)وقتی غبار از میدان برطرف شد, مردم دیدند که امام علیه السلام بر 
بالین قاسم نشسته و قاسم دست و پا می زند. و امام علیه السلام می 
فرماید: «لعنت بر مردمی که تو را کشتند! روز قیامت جد تو و پدر تو 
دشمن آنان خواهند بود.» سپس فر مود: «به خدا| سوگند, سخت است بر 
عموی تو که : تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب تو را بدهد و اگر تو را 
جواب دهد ۳ نداشته باشد. به خدا سوگند. عموی تو دشمن 
فراوان دارد و یاوری ندارد » 


سپس امام علیه السلام قاسم را به سینه گرفت و در حالی که پاهای قاسم 
روی زمین کشیده می شد او را آورد و کنار جوان خود, علیْ اکبر, قرار داد. 

من آز ز کسی پرسیدم: این جوان که بود؟ او گفت: او قاسم فرزند حسن بن 
۱[ 


(2)وقتی کار بر اهل بیت آن حضرت سخت شد, امام علیه السلام صدا| زد. 
«ای اهل بیت من ! و ای عموزادگان ! صبر کنید ! به خدا سوگند. پس از این 
روزه برای شما خواری و ذلت نخواهد بود [و در نعمت الهی متنعم خواهید 
شد ].» 
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1- (1)فقال: و الله لأشدنْ علیه فش علیه فما ولیج حثّی ضرب رأسه 
بالسیف ففلقه و وقع الفلام الی الارض لوجهه و نادی يا عماه فجلی 
الحسین علیه السلام کما یجلی الصقر ثم شذ شده لیث اغضب قضرب 
عمروبن سعد بن نفیل بالسیف فتفاها بالساعد فقطعها من لدن المرفق 
فصاح صیحه سمعها اهل العسکر نم تنحی عنه الحسین علیه السلام و حمل 
اهل الکوفه لیستنقذوه فوطئت الخیل عمروا حثّی مات. و انجلت الغیره 
کاد پالخسین.علیه السام فانم علي زاین الام و هو یفحص برجلیه و 
فک جرک و نو که قال علیه السلام: عرّ و اللّه علی عمّک ان تدعوه 
ی فا سس وا ای اس ثم حمله 
و وضع صدره علی صدره و کاین انظر الی رجلی الغلام پخطان الارض 
فجاء به حتثّی آلقاه مع ابنه علیث و القتلی من اهل. به فسالت..عنه ففیل 
لی: ام رای ای 


2- (2)و صاح الحسین علیه السلام فی تلک الحال صبرا یا بنی عمومتی 
صبرا يا آهل بیتی فواللّه لارآیتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا. (البحار ج 45/34, 
المجالس ص 102) تحوطه من بلنی عدنان آغلمه بیض الوجوه کرام ساده 
روسا و کل ذی طلعه غرژاء مشرقه من نور طلعته بدر السما اقتبسا بلقی 
السیوف بوجه شان طلعته وقع السیوف و نحر بالقنا غرسا 


شخصیت علمدار کربلا حضرت اباالفضل علیه السلام 


تصاعت کاب مالس جین کویده حصضوت غلاین فرزید ا سرا لته 
علیهما السلام در سال بیست و ششم هجری به دنیا امد و چهارده سال با 
پدر خود زندگی نمود و در بعضی از جنگ ها همراه پدر خود بود لکن 
افیوالموشین اجانم.فی تاد که بت مان رود نا آنی. که .دز کرباا با 
برادران خود عبدالله و جعفر و عثمان, که برادران پدر و مادری او بودند, 
همراه برادر خود امام حسین علیهما السلام به شهات رسید. 


(2)مدذت عمر او سی و چهار سال بود و او را ابالفضل و قمربنی هاشم و 
سقا می نامیدند. او در کربلا مقامات بزرگ و صفات عالی و رفتار نیکو و 
ویژه ای داشت که هیچ کدام از شهدا به رتبه و مقام او نرسیدند. اینک به 
بعضی از مراتب و فضایل او اشاره می کنیم: 


0 است 
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1- (1)ترجمه العتاس و خصائصه العلیا من بین الشهداء علیه السلام قال 
فی فحالس الشتم ی ۱104 وله امن این امیر افش .علبه. ااسلام 
سنه سب و عشرین من الهجره و عاش مع اپیه امیرالمومنین علیه السلام 
ارنع ره فسته و .خر بعض الحرفب فلم بادن له آنوه کی الثر ال و فیل 
مع اخیه الحسین علیه السلام بکربلاء و عمره اربعه و ثلائون سنه, و یکنی 
اپاالفضل و یلقثب بالسقاء و قمربنی هاشم و قتل معه بکربلاء ثلائه اخوه له 
لاه و أبیه. 

2- (2)و کانت له یوم کربلاء مقامات مشهوده و مواقف عظیمه و کانت له 
صفات عالیه و افعال جلیله امتازبها. منها ائّه 0 
السلام و اللواء هو العلم الأکبر و لا یحمله الا الشجاع الشریف فی العسکر. 
فا ای کان اند کب شحاعا ارس و سا خسا خر کت لسن لسایده 
و رجلاه تخطان فی الارض. 

(داوهها اله لا جمع الحشین علیه السلام ال بنتد: و اضخابه: لزلء 
العاشر من المحژّم و خطبهم فقال فی خطبته: اما بعد. فاثّی لا آعلم اصحابا 
ال ی ای وا م۰ اس ال ی : 
ها الیل قد عشکر فات وم جهاا ه لباحد کل واحد سکم شدرهان فن انز 


بیتی و تفرژقوا فی سواد هذا اللیل و ذرونی و هوّلاء القوم فائهم لا یریدون 
غیری, قام الیه العباس علیه السلام فقال: و لم نقعل ذلک لنبقی بعدک؟ !لا 
اه ایا ی اه سمل ماع اسارخ 
۳+۳(۹(۹216) 


که جز افراد شجاع آن را حمل نمی کنند. 


2 او مردی شجاع و سواری دلاور بود که چون بر اسب بلند قامت سوار 


3 او نخستین کسی بود که چون امام حسین علیه السلام شب عاشورا در 
خطبه خود به اصحاب خویش فرمود «من یارانی بهتر و باوفاتر از اصحاب 
خود, و اهل بیتی خیرخواه تر از اهل بیت خود نمی شناسم و این شب برای 
شما به منزله شتر راهواری است و هر کدام از شما می خواهد دست یکی 
از اهل بیت مرا بگیرد و از کی شود چرا که این مردم 
هدفی تا ابوالفضل علیه السلام برخاست و گفت: 
فا ها ها که بابرا ان کش اه تا رنجم‌ مایت شا 
چنین چیزی را نخواهد» سپس سایر اهل بیت و اصحاب آن حضرت نیز 
برخاستند و سخنانی نظیر سخنان او بیان کردند. 


(4)1 او کسی بود که چون قبیله ام البنین برای او و برادران او از عبیداله 
امان. کر فتنج .هم رام برادران: خوو ون باس نان کقت. مارا تاری:به اما 
عبیداللّه زیاد نیست . 


5 او جوانمرد باوفایی بود که وقتی شمر روز عاشورا او و برادرانش را 
صدا| زد که بر انان بشارت امان ندهد, به به او پاسخ نداد, تا این که امام 
حسین علیه السلام ِ «پاسخ او را بد هید ؛ گرچه فاسق است. > پس 
حضرت ابوالفضل به او گفت: «چه می خواهی؟» شمر گفت: شما 
0 به کشتن ندهید. 
پس حضرت ابوالفضل به او فرمود: «لعنت بر تو و امان ن تو ! آیا آمده ای به 
را ام ۱ ۱ امان 
نباشد؟ » سیس سایر برادران او نیز همین پاسخ را دادند. 


ص‌‌ : 33 


1- (1)و منها ائه لمّا اخذ عبدالله بن حرام ابن خال العباس آمانا من ابن 
زیاد للعباس و آخوته من آقه قالوا: لاحاجه لنا فی الأمان آمان اللّه خر من 
اما انن. مه ه ها اند تاوی شید این و اخسا این العاس ‏ اخوته؟ 
فلم یجبه احد فقال لهم الحسین علیه السلام : اجیبوه و ان کان فاسقا فانه 
بعض اخوالکم فقال له العباس: ما ترید؟ فقال: «انتم پا بنی اختی امنون» 


فقال له العباس علیه السلام : لعنک اللّه و لعن آمانک آتوّمننا و ابن رسول 
للّه لا آمان له؟! و تکلم اخوته بنحو کلامه ثم رجعوا. 


ین موی کار ی یداعم کی فا سا 
اصای او کت سوام ساسا اه را سرا شین باه وروی 
نفر سواره و در حالی که نافع بن هلال که پرچمدارشان بود برای آوردن 
آب فرستاد و آنها شبانه به طرف فرات آه ند عهر وین خعاخ کم هه کل. بر. 
کرات دیون مت شما که باشید؟ تافع گفت: من نافع بن هلال هستم 
که شما ما را از آن منع نمودید بیاشامیم. و گوارا باد بر 
تو, بنوش ! نافع گفت: به خدا سوگند, تا وقتی که حسین و یاران او تشنه 
اند هن قطرم اق او آن زا هن نوشن 


به همین خاطر این جا گماشته اند. نافع به همراهان خود گفت: مشک های 
خود را پر کنید و چون مشک ها را پر کردند عمروبن حجاح و یاران او به 
آنها حمله کردند تا ينکه عبّاس علیه السلام و نافع آنها را دور نمودند و آب 
ها را به طرف خیمه ها بردند و چون عمروبن حجاج و یاران او خواستند که 
ی 73 اب 


(7)2 هنگامی که جنگ سیاه کوفه با امام علیه السلام سخت شد و چهار 
را احتات 
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1- (1)و منها اه لمّا اشتد العطش بالحسین علیه السلام و اصحابه آمر 
اخاه العبّاس فسار فی عشرین راجلا یحملون القرب و ثلائین فارسا فجاژوا 
لیلا حّی دنوا من الماء و آمامهم نافع بن هلال الجملی یحمل اللواء فقال 
عمروین الحجّاح: من الرجل؟ قال: نافع قال: ما جاءیک؟ قال جثنا نشرب 
فنن. هد الماع الدی جل تمونا غته: فال فاشرت ها فال: لا و الله لا آشرای 
منه قطره و الحسین عطشان هو و اصحابه فقالوا: لا یل آلیتفی هلا 
اتماوضعنا قی هدا آلفکان. لتفتعهم الماء فعال تافع. لرجاله: افلقها فریکم 
فلموها و ثار الیهم عمروبن الحجاج و اصحابه فحمل علیهم العباس و نافع 
بن هلال فکشفوهم و اقبلوا بالماء ثم عاد عمروبن الحجاج و اصحابه و 
ارادوا ان یقطعوا علیهم الطریق فقاتلهم العباس و اصحابه حتّی ردوهم و 
جاووا بالماء الی الحسین علیه السلام . 


2 ما ات اتصریت راهن اان: ۱ تس ان 
السلام و هم الذین جاووا من الکوفه و معهم فرس نافع بن هلال فشدوا 
علی الایش پاش فمم قاعاه خلها فا عطی لیم الانین و فده خر 
اضحایوم فنرب الحسن عم السلم لیم آغاه العاس فحیل علی القوم 
وحده فضرب فیهم سیفه حتّی فژقهم عن اصحابه و وصل الیهم فسلموا 
علیه و آتی بهم و لکثهم کانوا جرحی فابوا علیه ان یستنفذهم سالمین 
ادا القال مهو ند عم خی لها فی‌فکان داخد ففاه الما ال 
اخیه و اخبره بخبرهم. 


امام علیه السلام که از کوفه آمده بودند و نافع بن هلال نیز بین آنان بود به 
لشکر کوفه حمله کردند و اهل کوفه آنان را احاطه کردند, امام علیه 
السلام برادر خود عباس را به یاری انان فرستاد و او به تنهایی به لشکر 
کوفه حمله برد و با شمشیر خود آنان را دور نمود و خود را به نافع و یاران 
او رساند. آنان بر عبّاس علیه السلام سلام کردند و عبّاس آنها را به طرف 
خیمه ها آورد ولی آنان که مجروح بودند و نمي خواستند زنده به خیمه ها 
بازگردند دوباره به سوی میدان باز گشتند و با آن که عباس علیه السلام از 
آنان دفاع می نمود همه در یک جا کشته شدند و عبّاس علیه السلام نزد 
برادر خود آمد و خبر شهادت آنها را به امام علیه السلام داد. 


هر دو دستش در راه خدا و حمایت از رسول او صلی الله علیه و اله قطع 


قطع گردید. 


شهادت حضرت عباس و برادران او علیهم السلام در روز عاشوراء 


(2)در بحار و مجالس و مقتل ابی مخنف نقل شده که امیرالمومنین علیه 
السلام به برادر خود عقیل که به انساب عرب اشنا بود فرمود: «زنی از 
خانواده های شجاع عرب را به من معرفی کن تا با او ازدواج کنم و فرزند 
شجاعی از او به دست آورم.» عقیل گفت: از فاطمه, دختر حرام کلابیه, 
غافل مباش؛ چرا که در عرب کسی شجاع تر از او وجود ندارد. 


(3)امیرالمومنین علیه السلام [با توصیه عقیل ] با آن زن ازدواج نمود و از 


او به ترتیب 
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[- (1)و منها ائه شبه عمّه جعفرالطیار الذی قطعت یمینه و یساره فی 
حرب موته مجاهدا فی سبیل اللّهِ و کذلک العباس قطعت یمینه و یساره 
مجاهدا فی سبیل اللّه فی نصره آخیه الحسین علیه السلام یوم ۳ 
عیف انامه 282) 

2ص العا سس هسام مامته هم محاساته اه الخزسن له 
السلام قال امیرالمومنین علیه السلام لاخیه عقیل و کان نسّابه عالما باخبار 
العرب و انسابهم: انعتی اضر ام فق ولد ترا الشجعان من العرب لاأتزوجها فتلد 
لی غلاما فارسا فقال له: اين انت عن فاطمه بنت حرام الکلابیه؟ (و هی 
المکثاه ام البنین) فائه لیس فی العرب اشجع من آبائها و لا افرس فتزوجها 
امیرالمومنین علیه السلام فولدت له العباس ثم عبدالله ثم جعفر ثم عثمان. 
3- (3)و حضر هوّلاء الاخوه الأربعه مع اخیهم الحسین علیه السلام یوم 
کربلاء و ابلوا فی نصرته بلاء حسنا و جاهدوا امامه حثی قتلوا جمیعهم و 
کان احسنهم بلاء و اعظمهم جهادا و مواساه لأخیه الحسین علیه السلام 
ابوالفضل العبّاس و هو اکبرهم و کان عمره یومئذ اربعا و ثلائین سنه. و لها 
رأی العباس علیه السلام کثره ات تا قال لاخوته الثلائه هوّلاء: پا 
ی ات مها ار خی کم عند | اه 


عباس. عبدالله, جعفر و عثمان به دنیا آمدند. این چهار برادر در کربلا با 
برادر خود حسین علیه السلام همراه بودند و در یاری او کوشیدند و همگی 
در رکاب: آو: کشته .شدند. در -هیان. آنان عباس علیه السلام در جهاد و 


مواسات با برادر خود بهترین بود. او از همه آنان بزرگ تر بود و سن 
شریف او در هنگام شهادت سی و چهارسال بود. 


عباس علیه السلام چون دید که بسیاری از یاران امام علیه السلام شهید 
شدند به برادران خود گفت: «شما پیش از من به میدان به روید تا من 
پاداش صبر بر شهادت شما را نیز بیابم.» و در روایتی آمده است که گفت: 
«شما زودتر به میدان بروید تا مشاهده نمایم چگونه نسبت به خدا| و 
رسول او خیرخواهی می کنید؟» 


(1)یس نخست عبدالله که بیست و پنج ساله بود به میدان رفت و جنگ 
سختی نمود تا کشته شد. سپس جعفر که نوزده ساله بود به میدان شتافت 
او نیز چنگید تا کشته شد. آن گاه عثمان که بیست و یک ساله بود به میدان 
رفت و همانند دو برادر خود جنگید تا به شهادت رسید. پس از شهادت آنان, 
۰ اس« رفت و جنگ سختی نمود و 
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هقی رده خی ارا که کر کحم الم م سفق نم یتلام رنه 
علی و عمره خمس و عشرون سنه فقاتل قتالا شدیدا حثّی قتل فتقذم 
بعده آخوه جعفرین علیْ و عمره تسع عشره سنه فقاتل حتّی قتل فبرز 
بعده اخوهما عثمان بن علو و عمره احدی و عشرون سنه فقام مقام 
اخوته و قاتل حتّی قتل و برز من بعدهم اخوهم ابوالفضل العباس و قاتل 
قتالا شدیدا فأحاط القوم بالعباس فاقتطعوه فجعل العباس علیه السلام 
یقاتلهم وحده فضربه زیدین ورقاء الحنفی علی یمینه فقطعها فاأخذ السیف 
بشماله و هو برتجز و یقول: و اللّه ان قطعتموا یمینی اثی احامی آبدا عن 
فتی عنم آعام ضاون الیمین کحل. آلیت: الظاش الامی.قظره که ین 
الطفیل غلی شنماله فقطعها ففال: با تفس لا تخشی من الکتار و ایشری 
پرخه العار سم الم الش ده الفحار قه فظعوا یقرت ار فاضامم. با 
کل انار قصرنه آخو هدن نیقی فلم فیکی آلحس سعلیت السلام 
لقتله بکاء شدیدا, و لنعم ما قال القائل: احقّ الناس ان یبکی علیه فتی 


ابکی الحسین بکربلاء اخوه و ابن والده علی ابوالفضل المضرح بالدماء و 
من واساه لا یثنیه شی ء و جادله علی عطش بماء 


گردید بر مرکب سوار شد و به سوی فرات حرکت نمود و اباالفضل علیه 
السلاه از جله با تیان می ید بااين که نان اه وا احاطه تسفکته و 
زیدین ورقاء دست راست او را قطع نمود. او شمشیر را به دست <ب 
گرفت و رجزی خواند, پس حکیم بن طفیل دست چپ او را قطع نمود. 
اباالفضل علیه السلام باز رجز ِِ خواند. پس شخص دیگری با عمود 
آهنین بر سر او زد و او کشته شد و امام علیه السلام به شدت برای او 


(1)اهل مقاتل نوشته اند که ام البنین جون از کشته شدن چهار فرزندش 
آگاه شد هر روز به بقیع می آمد و عبیدالله فرزند عباس علیه السلام را با 
خود می آورد و برای فرزندان خود به ویژه عباس گریه مي کرد و گریه او 
به قدری شدید بود که مردم از گریه او گریان می شدند؛ ؛ آن گونه که حتی 
مروان حکم باآن که دشمنی فراوانی با اهل بیت علیهم السلام داشت نیز 
چون گریه او را می شنید می گریست. 


روایت دیگری در شهادت حضرت اباالفضل علیه السلام 
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1- (1)و کانت ام البنین ام هلاء الاخوه الأربعه بعد قتلهم تخرج کل یوم الی 
النقیة و. تخل هقها عبیدالله ای جلدها الصانش. کتندت: اولادها الارنعه 
خصوصاأ العباس اشجی ندبه و احرقها فیجتمع الناس پسنمعون بکاءها و 
ندبتها فکان مروان ابن الحکم قلی شده عداوته لبنی هاشم یجتی فیمن 
یجیئثه فلایزال بسمع ندبتها و بیکی. رق لها الشامت مشّا بها ما حال من رق 
له الشامت فشما کانت ترثی به ولدها العباس قولها: يا من رأی العباس کر 
علی جماهیر اللّقد و وراه من ابناء حی در کل لبث ذی لبد آنبشت ان ابنی 
انیب بز آنمه مقطوع بة مبای علی قیلی, اما ل ی ززاسه ضرب: العند. لو 
کان سیفک فی یدی ک لما دنا منه احد و من رثائها فی آولادها الاربعه 
قولها: لا تدعوئی و یک ام البنین تذگرینی بلیوث العرین کانت بنون لی 
آدعی بهم و الیوم اصبحت و لا من بنین اربعه مثل نسور الربی قد واصلوا 
الموت بقطع الوتین تنازع الخرصان اشلاءهم و کلهم آمسی صریعا طعین با 
لیت شیفری اما آافبوها بان عاسا فظیم. آلیفین ‏ نفد ختنس: هرن اعد 
قصار الارجل قباح الوجوه وزاد البیت حسنا ان العباس من اسماء الأسد.) 
(البحار ج 45/38 الی 40, المجالس ص 105 مقتل ابی مخنف ص 181) 


(1)در کتاب ینابیع الموده و مقتل ابی مخنف نقل شده که چون حضرت 
اباالفضل علیه السلام کشته شدن یاران امام حسین علیه السلام و غربت و 
تنهایی او را مشاهده نمود به برادران خود عبدالله و چعفر و عثمان گفت: 
«شما زودتر به میدان بروید تا من در مصیبت شما مأجور باشم.» و چون 
آنان یکایی به میدان رفتند.و کشته شدندخو نز د ترادز امد و اجانه میدان 
خواست. امام علیه السلام فرمود: «تو پرچمدار من هستی.» اباالفضل 
عرض کرد: برادر اسینه من تنگ شده و زندگی برایم ناگوار گردیده است.» 
امام علیه السلام فرمود: «اگر تصمیم میدان رفتن داری نخست برای ما 
آبی فراهم کن » 


(2)حضرت اباالفضل علیه السلام مشک را برداشت و خود را به آب رساند 
ی بای امس عون مسفن ی آن اه ات و تست ودره راد 
عطش برادر خود افتاد (و گفت: «به خدا سوگند, تا وقتی برادرم حسین 
علیه السلام تشنه است از اين آب نخواهم چشید.» سپس به نفس خویش 
خطاب نمود و گفت: 


(3)«ای نفس ! چگونه می خواهی بعد از حسین زنده باشی و آب گوارا 
بنوشی, در حالی که برادرت حسین علیه السلام اماده شهادت است » پس 
آب زا برداشت و لب فت از فرات خارم ند حون [کوفیان: ارام ر ار آو 
بستند با شمشیر به انان حمله نمود و 
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1- (1)روایه اخری فی مقتل العباس علیه السلام و اخوته لأمّه و آبیه و فی 
ومایه اخت لا رای اس نم لت عایه السام مخو آعنه. آاحشین. اند 
السلام بعد قتل اصحابه و جمله من اهل بیته قال لاخوته الثلائه من امّه و 
انیه عدالاه و حففر و مان تق‌موا لاحتسبکم عنداللّه تعالی فک ما ی 
تلا فجاء الی. اخبه الخسین غلیه السلام. و استاذن فی الفتال. ففال لد 
ات‌ سای دای ال سای ری مت اصا فعال ام آلعه 
۱ 0 ۰۱۵ ۳ ۱ ۱ ۶ و و 
آلفینلام فومی با عقال: با مد اس کی و ی کت 
یه ی ای نوی متس ای ار لاهسا ها ال 
دینی و لا فعال الصادق الیقین 


ع‌ 


بای 


رت یوت اذا | الموت ی ۳9 قی ااتصالنت: افی: اه انا العتاس 
اغدو بالسقا و لا آهاب الموت یوم الملتقی ففرٌقهم فضربه حکیم بن الطفیل 
3 و اللّه ان قطعتموا یمینی 

انی احامی ابدا عن دینی فضر به زیدبن ورقاء تکوم شماله فبر آها فص 
اللواع الی ضدرهه هو تقو الا برون معشتر. الفعار قو قطعوا یفنم 
یساری 


گفت: «من از مرگ باکی ندارم و می جنگم تا خدا را ملاقات کنم. من سقا 
نامیده شده ام و از مرگ با کی ندارم.» 


(1)پس مردم را متفرق می نمود و به سوی خیمه ها می رفت تا این که 
حکیم بن طفیل دست راست او را قطع نمود, او پرچم را به دست چپ 
خود گرفت و گفت: به خدا سوگند, اگر دست راست مرا قطع کردید. هرگز 
ی یط 
را قطع نمود, پرچم را به سینه خود گرفت و گفت: «ای مردم فاجر ! ببینید 
چگونه دست چپ مرا از روی ظلم قطع نمودید؟ » 


پس مردی با عمود اهنی بر سر او زد و عباس علیه السلام از روی اسب به 
زمین افتاد و با صدای بلند صدا زد: «ای برادر. برادر خود را دریاب » پس 
امام علیه السلام مانند باازشکاری به طرف او امد و چون دید دست های او 
قطع گردیده و فرق او شکافته و تیر در چشم او فرو رفته و بدن او پاره 
پاره است کمر خم نمود و بر بالین او نست و گریه کرد تا روح از بدن او 
مفارقت نمود. 


سپس برخاست و بر لشکر کوفه حمله برد و از راست و چپ آنان را با 
مر می وه آنان فانند کوستفتدانی که ار کر ین فراد فی. کنتد فراز.می 
کردند. [و او می فرمود: «به کجا فرار می کنید, شما که برادرم را 
کشتید؟ 1]» 


سخنان امام سجاد و امام صادق در باره حضرت ابا لفضل علیهم السلام 


(2)علامه مجلسی در بحار از امام صادق علیه السلام نقل نموده که 
فرمود: «عموی ما 
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1( ره رل رسنودهای زامصفتت ضویها آلی اارم ای بای 
صوته آور کی با اخی. فاص علیه نالا شليه اسلام لصتم فراه 
تا اس اسر فرح ام مه نز و ۱ 
الجراحه فوقف علیه م و ری و تس سم 
کما نف المعزی اذا شَذ فیها الائب. (فقال لهم: اين تفتون و قد فتلتم 
اخی؟ !)(مقتل آبی مخنف ص 179 ینابیع الموژه ج 3 ص 67) 

2- (2)عباس کیش کتیبتی و کنانتی و سری قومی بل اعرژ حصونی یا 
تا س مت اف مس ه نی یس ان ای : 
فی خی لاس عم الم ری عون این ال الصادق یه لام 
تال ان ها اس بای تراسا امن این 
فا ال تا میا سا تس 


عباس شخصی با بصیرت., دقیق النظر و قوی الایمان بود, او همراه برادر 
خود امام حسین علیهما السلام جهاد نمود و ازمایش خوبی از خود نشان داد 
و در نهایت افتخار شهادت را به دست اورد.» 


(1)از, امام سجاد علیه السلام نقل شده که روزی نظر مبارک او به 
عبیداللّه, ,. فرزند عباس علیه السلام افتاد, پس گریان شد و فرمود: «هبي 
ژفرق نزاق رسشول خدا صلی الله-علیه .و آله تفت تر از روز جنگ اخد که 
در [ عموی او حمزه بن عبدالمطلب اتندا لاد و اسدرسوله - به شهادت 
رسید نبود و بعد از آن روزی سخت تر از روز جنگ موته که در آن نیز 
پسرعل آو رین این طالب پزاوز امیر الشومین علهما السلام نه نات 
رسید بود [لکن [ هیچ روزی سخت تر از روز 1 روژ سی 
هزارنفر به جنگ فرزند پیامبر خود حسین بن علی علیهما السلام آمدند و 
خوذ زا مسلمان هی دانستند .و همه آنان,با ديختن خون, اهام خود به خد| 
تقلاتب من جششند نیوده آشت : و این ذر عالن بود که آنانترا تضیحت تقود و 
خدا| زا به.یاد آنان آهزد ولی نصیحت او را نیذیرفتند و از روی دشمنی و 
ظلم او را به شهادت رساندند.» 


(2)سپس فرمود: «خدا| رحمت کند عباس علیه السلام را که در سختی ها 
برادر خود را بر 
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تص ام رون علت لسن لس لاتم ای مها الت, ها اه 
بن الساش بن خلت علیه اتشلام خاستیر 2 قال: مان اش ی 
رشتول: الله» صلی, له علیه ای. له من نوم اخد: فتل.فبه که عمزه بن 
عبدالقطلت هلاه اد رصراو ور اه مات اس 
جعفرین ابی طالب و لا یوم کیوم الحسین علیه السلام ازدلف الیه ثلائون 
الف رجل یزعمون ائهم من هذه الأْمّه کل یتقرّب الی اللّه عرژوجل بدمه ! و 

۸ ۱ ۱ ۳۷ 7 و ظلما و عدوانا نی قال علیه 
السلام: رحم اللّه العباس فلقد آثر و ابلی و فدی اخاه بنفسه حتّی قطعت 
بداض‌وان للهاین قدالله سار کنو ال مش له شظم بیا خستم. مداخ نوم 
القيیامه. 

2- (2)و لعنم ما قال حفیده الفضل بن محمدبن الفضل بن الحسن بن 

غبید الله بن العتاسن: ان ادکر لاعتاسن, موقفة بکربلاء و هام. القوم تختطف 
خفن الخست و یمه غلی ظما و لا یره لا نی فتحلی مرا ارجه 


مشهدا یوما کمشهده مع الحسین علیه الفضل و الشرف اکرم به مشهدا 
تا اه مااعاغ اقا ای ۳ 


خود مقدم داشت و جان خویش را فدای او نمود و هر دو دست او [برای 
سقایی [ قطع گردید. همانا در قیامت برای عباس نزد خدای تبارک و تعالی 
مقام و منزلتی است که تمام شهدا حسرت ان را می برند.» 

محدث بزرگوار قمی در کتاب منتهی الامال می گوید: حضرت اباالفضل 
علیه السلام که از پستان شجاعت شیر مکیده بود چون شیر خروشان بر 
لشگر کوفه حمله نمود و با خواندن رجز چنان که گذشت آنان را از هر 
طرف متفرق ساخت. 


تا آنکه به روایتی هشتاد نفر را به هلاکت رساند و خود را به شریعه فرات 
رساند و چون جگر او از تشنگی تافته نود کفی. از آب: نزداشنتت و خواست 
که بنوشد, بیاد تشنگی برادر خود حسین علیه السلام و اهل بیت او افتاد 
پس آب را به ریخت و مشگ را نو. از آب تضفة و.بر کتف رز اسشت آفکند:ه آد 
شریعه فرات خارج گردید. 

و کر آن را به خیمه ها رساند و کودکان را از تشنگی برهاند لشگر 
کوفه چون چنین دیدند اطراف او را احاطه کردند و او مانند شیر خشم آلود 
بر آنان حمله می نمود و چون نوفل ازرق و یازیدبن ورقاء او را کمین 
کردند و با شمشیر دست راست او را قطع نمودند او مشگ آب را برشانه 
چپ قرارداد و شمشیر را نیز به دست چپ گرفت و بر آن ها حمله می 
کرد و اين رجز می خواند: 


م الم ان فاعم بفنی ات اخافن ایدا کر شین 
و عن امام صادق الیقین بخل النبی الطاهر الأمینی 


تا این که حکیم بن طفیل و یا نوفل از کمین بیرون آمد و دست چپ او را 


با تقسی لا خی من الکمار و آبشری برخمه الجبار 
مع النبت السیّد المختار قد قطعوا ببغیهم یساری 
فأصلهم يا رپ حه النار 
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ی هی ری تا 
واسی اخاه وفاداه بمهجته و خاض فی غمرات الموت منغمسا ففز 
اباالفضل بالفضل العظیم بما اسدیته فعلیک الفضل قد حبسا قضیت حق 
اه راطفا و 


و مشگ آب را به دندان گرفت و همت گماشت تا بلکه آب را به خیمه ها 
رساند ناگاه تیری به مشگ آت ر سید و ای ها روی زمین ریخت و نتیر 
دیگری بر سینه مبارک آن حضرت اصابت نمود و از اسب بروی زمین افتاد 
و فریاد براورد و برادر خود را طلب نمود. 


امام حسین علیه السلام که صدای برادر را شنید خود را ؛ به او رساند و 


چون برادر را مجروح و بدون دست دید گریان شد و فرمود: لأن انکسر 
ظهری و قلت حیلتی یعنی اکنون پشت من شکست و راه تدبیر و چاره ام 
بسته شد. (منتهی الامال ج 1/278) 
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شهادت عبداللّه رضیع و کودکی از فرزندان عقیل 


(1)علامه سید محسن امین درکتاب مجالس السنیه می گوید: هنگامی که 
در روز عاشورا همه یاوران و اهل بیت امام حسین علیه السلام کشته 
شدند یکی از نواده های عقیل بن ابی طالب به تام محمدین ابی سعید بن 
عقیل که فرزندی خردسال بود و در گوش هایش گوشواره ای از در اویزان 
نموده بودند چوبی از چوب های خیمه را به دست گرفت و از خیمه بیرون 
آمند ؛در حالی که اضطراب داشت و به طرف راست و چپ نگاه می کرد و 
از وحشت و اضطراب گوشوارهایش می لرزید. پس هانی بن ثبیت 
حضرمی به او حمله برد و با شمشیر خود بر او زد و او را شهید نمود؛ در 
حالی که مادر او شهربانو به او نگاه می کرد و مبهوت مانده بود و تکلم 
نمی کرد. 


چون کار برامام علیه السلام سخت شد صدای فرزند زهرا علیهما السلام 
بلند شد و فرمود: «آپا کسی هست که دشمن را از حرم پیامبر صلی الله 
علیه و آله دور کند؟ آیا خداپرستی هست که در باره ما از خدا بترشتد؟ آبا 
ترا حدا : به ما کمک ذهد؟» 


(2)سپس به خیمه بازگشت و به خواهر خود زینب فرمود: «کودک خردسال 
مرا 
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اتضار السیت عایه الشاام هد اهل وه ضرع علام مه حاعست اه آلخسین 
یه السلام, و هو-محفنین, ایق-سعیه من خقیل نن این طالب .و فین. اذنیه 
دژتان فاخذ بعود من عیدان الخباء و هو مذعور فجعل یلتفت یمینا و شمالا و 
فرطاه کی بان فحمل عانههایی عنست الحرمی. فصرنه نا لاس 
فقتله فصارت امه شهر با نویه تنظر الیه و لا تتکلم کالمدهوشه. و نادی 
الحسین علیه السلام هل من ذاث یذث عن حرم رسول الله صلی الله علیه 
و آله ؟ هل من موجْد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث یرجو اللّه فی اغائتنا؟ 
هل من معین پرجو ما عنداللّه فی اعانتنا؟! و تقام الی باپ الخیمه و قال 
لزیتت: تاولینی ولدی الصفیر حتی اووعه فانی باه عتدالله و امه لباب 
نع آمری ۶ الفنس حادم وه اسلننه. فی, رم امضا البه لنضاه فرهاه 


حرمله بن کاهل او کاهن الاسدی بسهم فوقع فی نحره فذبحه فقال لزینب: 
خذیه ثم تلمّی الدم بکفیّه فلقّا امتلأتا رمی بالدم نحو السماء ثم قال: هون 
غلر ها فد یم آنه هی الاد: 

2 ائه صبه فی الارض نم قال: یا رب ان حبست عنا النصر 
من السماء فاجعل ذلک لما هو خیر منه ثم حمله حثی وضعه مع قتلی اهل 
بینه . و فی روایه ائثه حفر له بجفن سیفه و رقله بدمه فدفنه. و منعطف 
آهوی. لتقنیل طفله: فعبل. مته. قبله السمم متحرا(الیجار ع 45/47 :و 45, 
المجالسش‌صن 110 


بیاور تا با او وداع کنم.» و چون عبداللّه فرزند رباب را به دست او دادند 
اما م علیه السلام او را گرفت و در دامن خود گذارد و چون خواست که او 
۱ او را پاره نمود. پس امام 
علیه السلام به خواهر خود زینب فرمود: «او را بگیر » سیس دو دست خود 
را از خون او پر کرد و به طرف اسمان پاشید و فرمود: «چون در محضر 
خداوند است برای من اسان می باشد.» 


در روایت دیگری آمده است که خون فرزند خود را بر زمین ریخت و 
فرمود: «خدایاء اگر کمک اسمانی خود را از ما دربغ نمودی پاداشی بهتر از 
ان به ما عطا فرما.» سپس فرزند خود را برداشت و در میان کشته ها 
گذارد. 


حفر نمود و فرزند خود را که به خون خود اغشته شده بود زیر خاک پنهان 
د. 


تیه ظیدالله قروند خردتال ارام خیم صاید الوم 


(1)در مقتل ابی مخنف و بحار و مجالس آژه است که چون اصحاب و 
اهل بیت امام حسین علیه السلام کشته شدند و او تنها مانده بود و دشمن 
اه رااخاظه تعوده موه دای رد اماش تن اه لام که صوات 
نزدیک به بلوغ بود از خیمه زن ها خارج شد. زینب علیها السلام خواست که 
او را نگهدارد, امام علیه السلام نیز به زینب فرمود: «ای خواهر او را 
بگیر » 


اوالکن غوذالله به سعنی: خون را اسصحه از عیشت حدا ود مه کتار موی 
خود 
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امقل عیرالله بن الکسم بن علت بخ ات طالت: انیم السااخ ۱ 
فل اضار اس ی الاو اه یافیا ود انا 
بق. القمم ین ند التساع عیدالله من لحم علن علسهعا ااسلام د 
او وا ۱ 
الحمین عایم الملام شا 
خاعسنت ال عنه الحستن. عایه السلام خی وفف. آلی. جنیم .و ها < ار 
افارق عمّی فاهوی بحربن کعب الی الحسین علیه السلام بالسیف. 
2- (2)فقال له الغلام: ویلک یا ابن الخبیثه آتقتل عمّی؟! فضربه بحر 
بالسیف فاثقاها الغلام بیده فأطنها الی الجلد فاذا هی معلقه فنادی الغلام با 
عماه او يا اماه فاخذه الحسین علیه السلام فضقه الی صدره و قال: این 
اخی اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر فان اللّه بلحقک بآبائک 
ای را و اه او رم 
الحسن صلی الله علیهم اجمعین فرماه حرمله بسهم فذبحه و هو فی حجر 
عش (آیی مختف ضن. 191 المجالتن ی 1 11 الیعار ع 3و ۱15 هرا اتکم 
قاتلتم فقتلتم فما بال اطفال تقاسی نبالها 


رفت و گفت: «من از عمویم جدا| نخواهم شد.» و جون بحربن کعب 
شمشیر خود را بر حسین علیه السلام فرود آورد. عبدالله گفت: 


«وای بر تو, ای فرزند خبیثه ! می خواهی عموی مرا بکشی؟» پس کعب با 
شمشیر خود بر امام علیه السلام زد و عبداللّه دست خود را مقابل او 
گرفت و دست او قطع شد و به پوست آوزان مدید پس صدا زد. : «ای 
عمو و ای مادر, به فریادم برسید » امام علیه السلام او را به ‏ بثنینه 
خشبانید و فرمود: «فرزند, برادر اضر کن که خیر تور در آن. اشت:.و خداوند 
تو را به پدران صالحت رسول خدا و علی و حمزه و جعفر و حسن صلوات 
الله علیهم اجمعین ملحق خواهد نمود.» پس حرمله تیری به عبدالله زد و 
او در دامن عموی خود شهید شد. 


مولف گوید: آنچه ذکر شد معروفین از شهدای بنی هاشم بودند و سایر 
شهدای بای هاشم ,.طبق تحقیق 1-9 نزو گواو قمی ,در مننهی الاامال 
0 اند از: عبدالله بن ام بن عقیل, 1 عبداللّه بن جوز عون 


شهادت طفل شیر خوار امام حسین علیه السلام و اتمام حجت آن حضرت 


محدث قمی می گوید: حضرت سیدالشهدا علیه السلام بش نز طیضه: آ فد او 
به زینب علیها السلام فرمود: «کودک صغیرم را به من سپارید تا او را وداع 
کنم.» پس آن کودک معصوم را گرفت و صورت به نزدیک او برد تا او را 
ببوسد که حرمله بن کامل اسدی تیری انداخت و بر گلوی آن طفل رسید و 
او را شهید کرد. 


پنتن آأن کودک را به خواهرداد. زینب علیها السلام او را گرفت و حضرت 
امام حسین علیه السلام دست های خود را زیر خون او قرار داد و, همین 
که. بر شد به. جاتب آاشمان افکتد.ه فرمود: «هر مضییتی که بر من. تازل 
شود سهل است زیرا درمحضر خداوند است و او می بیند.» 
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سبط ابن جوزی در تذکره, از هشام بن محمد کلبی نقل کرده که چون 
حضرت امام حسین علیه السلام_ دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند 
قرآن مجید را برداشت و آن را گشود و بر سر گذاشت و در میان لشکر 
ندا کرد: «بینی و بیْتکُم کِتاثٌ الله وجذی مَحَمّذ رَشول ال صلی الله علیه و 
آله »؛ ای قوم ! آ بای جه خون: مر | خلال فی. نید ۱ ابا غر بستر دختر یغفتر 
شما نیستم؟ ایا سخن جذم در حق من و برادرم حسن علیه السلام که 
فرمود: هذان سید شباب هل الجتّه , به شما نرسیده است؟ 


در اين هنگام که با آن قوم احتجاج می نمود ناگاه نظرش به طفلی از اولاد 
خود افتاد که از شدّت تشنگی می گریست. پس آن کودک را بر روی دست 
گرفت و فرمود: «یا قَوَمْ ان لم2 تَرَحمّونی قَارَحَموا هذا الطفلَّ»؛ ای لشکر" 
اگر به من رحم نمی کنید, براین طفل رحم کنید » 


تون ها ان آ تا شش ات ا ناف افعتوه اهر مغ و 
امام حسین علیه السلام شروء به گریستن کرد و گفت: «ای خدا ! میان ما 
قافن کضا ما ندیه یا رشان کی سس ها را کس کر 
ک دس دای اد اسان امه که اش سای ار کفدای سانش ات 
در بهشت است.» 


در کتاب احتجاج آمده است که آن حضرت از اسب فرود آقاف با تفت 
ودالت در رفن کت وان کودیترا به حون کویشن آغشته کرد واه را ذفن 
نمود. 


ری ان خرن ایوههن با گر عبه ۱۵6 مر توایت ری بت بر 
بر او من نید وی کت هم ایک شاه بین کومد و عون لت رورا 
فقتلونا.» 


سپس امر فرمود حبره ای (جامه ای است یمانی) آوردند آن را چاک کرد و 
پوشید و با شمشیر به سوی کارزار بیرون شد. 


و فرمود: 
ورا افو هماع ات للم تاغل 
قتل القومٌ واه تن العتز بزیم الابوین 


ختها تم لیاوا لاش الی خربت الخمیر 


شین فقایل: ان فوم استاد هدن حالی که شیر حون ر ابر هتفه در دشت 
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و دست از زندگانی دنیا شسته و یکباره دل به شهادت و لقای خدا بسته بود 


آتا اب علي الطهر من آل هاشم کفانی بهذا مُفجرا حین آَفحَر 
وَجدٌی رَسُولٌ الله ارم من مشی و نحنْ سراج اللّه فی الحلْقٍ یزهرٌ 
و فاطمه امّی من سْلاله احمد و عقی یّدعی ذا الجناحین جعف 

و فینا کناب اللّه آنزٍل صادقا و فینا الهُدی و الوحی بالخیر یک 

و نحن ما اللّه لاس کلهم تشر بهدا فی الأنام و نژ 

و نحن ولا الحوض تسقی ولانا باس شول ال ما لیس یتکر 

و شیعتنا فی الناس ارم شیعه و مبفَصٌنا يوق القیامه یَسَرُ» 


پس مبارز طلبید و هر که در برایر او می آمد او را : 
جهنم فرستاد, و گر کی حوات مارفمسا ان حضرت نکرد. 1 ان 
حضرت بر میمنه حمله نمود و فرمود: 

«الموث خیژ من رکوب العارِ و العا آولی من دُحُولٍ الثار» 

سپس بر مسیره حمله کرد و فرمود: 

«آتا الحسین بنْ علخ آلیث ان لا آنتی 

آخمی:عیالات آبین افقضی علی دی الببو» 


راوی گفته است: به خدا| سوگند, من هرگز مردی را که لشکریان بسیاری 
او را احاطه کرده و یاران و فرزندان او کشته و اهلییت او را محضور و 
مستاصل ساخته باشند شجاع تر و قوي القلب تر از امام حسین علیه 
السلام ندیدم؛ چه تمام مصایب در او جمع بود و تشنگی و حرارت و 
جراحت بسیار نیز بر او غالب بود و با وجود اينها گرد اضطراب بر دامن 
وقارش ننشت و تزلزل در ساحت وجودش راه نیافت. 


و با این حال می زد و می کشت و گاهی که ابطال رجال بر او حمله می 
کرد چنان بر انشانمی اخت که انهان‌چون کلم کرک وید مت رییدن 
و از پیش روی ان خظزت هی کر بختند و دوباره گرد هم می آمدند و آن 
یی یقرت هم ماد او نو ی آ وف آفدیی 
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پس بر آن لشکر انبوه حمله می کرد و آنان مانند ملخ از پیش او پراکنده 
ی ی ی اس ی ی ی ی و لشکر 
روی به مرکز خویش می نمود و کلمه مبارکه «لا حول و لا قوَة الا باللّه» را 
تلاوت می فرمود. 


مولف گوید: شایسته است در این مقام کلام «جیمز کارکرن». هندوی 
هار شا اه خی ای ای اه ی 


شیخ مرحوم در لول و مرجان ترجمه عبارات این شخص را که در جلد 
دوم, کتاب او صفحه 1 به زبان اردو که زبان متعارف هند است نوشته و 
منتشر ساخته نقل کرده است. و عین ترجمه عبارت او که در ان جا مذکور 


شجاعت رستم مشهور زمانه است لکن مردانی چند گذشته که در 
مقابلشان نام رستم قابل بیان نیست. چنانچه حسین بن علی علیهما السلام 
شحاسش یهت ساغان ری نع اقترا که هی ورن عیان 
گرب پر ری سا حالات یو رس راگن ده کار بر باه 


سپس گوید: قلم که را یاراست که حال حسین علیه السلام برنگارد, و زبان 
که را طاقت که مدح ثابت قدمی هفتاد و دو نفر در مقابله سی هزار فوج 
شا خواسان ‏ ممات ری راخاب هد اد ماما تازی خلت دا 
این قدر رسا است که حال و دل های انها را تصویر کند که بر سرشان چه 


از آن زمانی که عمزسعد با ده هزار فوح دور آنه را گرفته تا زمانی که 


دومی برایش مددکار نباشد. مبالفه بالاتر از آن نیست که در حق کسی 


که شود که فان کسن رانتعن ار یا طدف اجه کزوه اس رن 
حسین علیه السلام را با هفتاد و دوتن هشت قسم از دشمنان احاطه کرده 
بودند و با وجود آن ثابت قدمی را از دست ندادند؛ 
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چنانچه از چهار طرف ده هزار فوج لشکر یزید بود که بارش نیزه و تیرشان 
مثل بادهای تیره طوفان ظلمت برانگیخته بودند. دشمن پنجم حرارت 


می توان گفت که حرارت و گرمی دیار عرب در غیر از عرب یافت نمی 
تواند شد. دشمن ششم ریگ تفتیده میدان کربلا بود که همانند افتاب, 


شعله ور و مانند خاکستر تنور گرم, و سوزنده و آتش افکن بود بلکه دریای 
قهاری می توان گفت که حباب هایش آبله های پای بنی فاطمه بودند. 


دو دشمن دیگر که از همه ظالم تر بودند, یکی تشنگی و دوم گرسنگی مثل 
همراهی بودند که ساعتی جدا نبودند, خواهش و آرزوی این دو دشمن 
همان وقت کم می شد که زبان ها از تشنگی چای چاک می گردیدند. پس 
کسانی که در چنین معر که هزارها کفار را مقابله کرده باشند بهادری و 
شحاعت راسان ع ات 


مولف گوید: اين بود کلام متین این هندوی بت پرست که همانند خال 
مشکین دلربایی است در رخسار سفید کاغذ و سزاوار است که در ستایش 
او گفته شود؛: «به خال هندویش بخشم سم ‌قند و بخارا را» [منتهی الاامال, 
ص 14 7 ]. 


مولف گوید: در مقاتل نام دو بچه شیرخوار ذکر شندم راشستت یکین تفیو له 
رضیع و دیگری که نام او برده نشده و از او به نام «طفل شیر خواری از 
امام حسین علیه السلام » یاد شده است. و لکن نام فرزندی به نام «علی 
اصغفر» در مقاتل ذکر نشده است. 
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امام در آخرین بار از خواهر خود درخواست لباس کهنه نمود 


(1)علامه مجلسی در بحار می گوید: چون اصحاب و اولاد و اهل بیت امام 
حسین علیه السلام کشته شدند؛ ان حضرت خود به میدان امد و مبارز 
را به هلاکت رساند و سپس به میمنه لشکر حمله نمود و فرمود: «کشته 
شدن بهتر از عار است و عار بهتر از دخول نار است...» سپس به میسره 
حمله نمود و فرمود: «من حسین بن علی هستم و سوگند یاد نموده ام که 
از جنگ باز نایستم و از عیالات پدر خود حمایت کنم و بر دین رسول خدا 
صلی الله علیه و اله باقی بمانم.» 


(2)و چون از اهل بیت او تنها سه نفر باقی مانده بودند, به خواهر خود 
زینب فرمود: «برای من لباسی بیاورید که هیچ کس در آن رغبت نکند و 
من آن را زیر لباس خود قرار دهم تا پس از کشته شدن, بدن من برهنه 
نماند...» پس لباس کهنه راگرفت و آن را پاره نمود و زیر لباس خود قرار 
داد [و چون کشته شد اهل کوفه ان لباس را از بدن او دراوردند!] 


(3)سپس همراه آن سه نفر به لشکر کوفه حمله برد تا این که آن سه: تفر 
کرتره 
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شدند و خود تنها ماند و با وجود آن که جراحت های زیادی در سر و بدن 
مبارک او بود با لشکر کوفه می جنگید و آنها از راست و چپ به او حمله 
0 و گاهی به میسره و لشکر 
کوفه از او فرار می کردند. 


یکی از راویان قصه کربلا می گوید: به خدا سوگند, من تاکنون کسی را 
ندیده بودم که اطراف او را احاطه کرده باشند و فرزندان و اهل بیت و 
اصحاب او را کشته باشند و این گونه قلب او آرام و مطمئن و با قدرت و 
جرات باشد. 


(1)تا اين که گوید: به خدا سوگند, من کسی را پیش از او و پس از او 

چنین ندیدم و اگر لشکر کوفه بر او حمله می بردند او با شمشیر بر آنها 

می تاخت و آنهامانند حیوانی که از گرگ فرار کند از او می گريختند. به 

خدا سوگند, ی کف 

آنها مانند ملخ هایی که پراکنده شوند از او دور می شدند و او سپس بع 

ی ی : «لا حول و لا قح الا 
« 


شمر چون این وضعیت را مشاهده کرد دستور داد سواره ها پشت سر 
پیاده ها حرکت کنند و تیراندازان را گفت تا او را تیرباران نمایند تا اين که 
به قدری تیير بر بدن آو زدند که مانند خاربشت شد و از جنگ باز ایستاد. 
پس لشکر کوفه مقابل او ایستادند و شمر با نیروی پیاده خود امدند و بین 
او و بین خیمه ها و اهل و عیال او فاصله شدند. 


(2)در این هنگام امام علیه السلام فریاد برآورد و فرمود: «ای پیروان آل 
ابی سفیان ! اگر 


ص :355 


تا رام شم لت اشوعی الفرشان ایا ی مت لاه 
امر الرماه ان پرموه فرشقوه بالسهام حلّی صار کالقنفذ فاحجم عنهم 
فتضا ارا وا سرب جیاته خن احانه الوا بته درس ام 
ال کم ای ات اس اه اش میا سا ان اس 
سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی 
تام هدن و رها الق اخساکم آن کم عرسا کسا رین ضاوام مسر 


ما تقول یا ابن فاطمه؟ فقال: اقول: ائی اقاتلکم و تقاتلوننی و النساء لیس 
علیهنْ جناح فامنعوا عتاتکم و جهّالکم و طغاتکم من التعرض لحرمی ما 
دمت حیا فقال شمر: لک ذلک یا ابن فاطمه ر بو 
و اقصدوه ننفسه فلعمری هو کفو کریم فقصد وه بالحرب و جعل 

اه ی ای ی ی ی 
السلام و الحسین یحمل علیهم فینکشفون عنه و هو فی ذلک یطلب شربة 
من الماء فلا یجد و کلما حمل بفرسه علی الفرات حملوا علیه باجمعهم 
حتّی اجلوه عنه. (البحار ج 45/49 و رواها فی اللهوف ص 106 و فی 
المجالس ص 112) 

2- (2)یری الفرات و لا یحظی بمورده لیت الفرات غدا من بعده یبسا 


تفن ندارید و از قیامت تم رتور از تذنیار اراز مرد باشید و بو احساب 


عربی خود باز گردید؛ اگر عرب هستید. > شمر گفت: حه می: طویی ای 
فرزند فاطمه؟ 


امام علیه السلام فرمود: و یه شما با من جنگ دارید و من با شما 
جنگ دارم لکن زنها نباید مورد حمله قرار گیرند. پس به جهال و افراد 
ار دک و ی روا 
من نشوند.» شمر گفت: اين را از تو می پذیریم, ای فرزند فاطمه ! و 
۹ اه ها وروی و اه کرت او جوم 
ورید ! 


پس لشکر کوفه به امام علیه السلام هجوم آوردند و او نیز به آنان حمله 
می کرد و آنها فرار می کردند تا اين که عطش بر او فشار اورد و همواره 
انب تدای ود و کت نف آه ات میداد وه طرکه. است: شود را یه 
طرف فرات می برد راه را , بر او می بستند. 


جنگ پیاده امام علیه السلام با اهل کوفه 


تور سار فده محاکش اه انست: که جوم ند آمام ند اسلا 
ات 
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1- (1)آخر قتاله راجلاً مع اهل الکوفه لشّا اثخن الحسین علیه السلام 
۲ ۰ 
فسقط علیه السلام عن فرسه الی الارض علی خده الایمن ثم قام و 
خرعت اخته سب المربات الخعظاط هی سانش جوا آجاه وا داه وا اهل 
هام لبت السماء اطبفت علی الارض و لیت الجتا لخد کد کت علی: الشهل. 


فراوانی وارد شد و بدن او مانند خارپشت گردید. صالح بن وهب نیزه ای 
بر خاصره او زد و امام علیه السلام از اسب با صورت به زمین افتاد, و باز 
برخاست و زینب علیها السلام از خیمه بیرون امد و صدا زد: 


«وا اخاه ! واسیداه ! وا اهل بیتأه ِ سپس گفت: «ای کاش آسمان فرود آید 
و کوه ها متلاشی شود » و چون عمرسعد نزدیک آمد, زینب گفت: «ای 
عمر! آیا ایستاده ای نگاه می کنی و برادرم حسین علیه السلام را می 
کشند؟ » پس عمرسعد گریان شد و روی خود را از او برگرداند و 
نداد. سیس زیتب علیها السلام صدا زد: «ای مردم | وای بر شماا ایا بین 
شما یک مسلمان وجود ندارد؟» پس کسی جواب او را نداد. 


(1)امام علیه السلام در آن حال پیاده جنگ می کرد. اما مانند سواری 
شعاع از کر ها کمن برهیز می: عون مروت خوز وا بر جاهای حساس 
وارد می کرد و بر سواره ها حمله می نمود و می فرمود: «آیا برای کشتن 
من اجتماع نموده اید؟ به خدا سوکند. بعد از من احدی از بندگان خدا را 
نمی کشید که خداوند بر شما بیش از کشتن من خشم کند. به خدا سوگند, 


سپس فرمود: «به خدا سوگند, اگر مرا بکشید خداوند بین شما جنگ و 
خونریزی قرار خواهد داد و به ان راضی نخواهد شد تا در قیامت عذاب 
دردناک و مضاعفی بر شما وارد کند.» 


و چون 
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)ود عمرین سعد فقالت* با عمر انقتن اتوغیدالله عانت:تتظر ال 
فدمعت عیناه حتّی سالت دموعه علی خذیه و لحیته و صرف وجهه عنها و 
لم یجبها بشی ء فنادت ویلکم اما فیکم مسلم؟ فلم یجبها احد بشی عء. و 
قاتل علیه السلام راجلا قتال الفارس الشجاع یثّقی الرمیه و یفترص العوره 
و يشد علی الخیل و,هو یقول: اعلی قتلی تجتمعون؟ اما و الله لا تقتلون 
بعدی عبدا من عبادالله, اللّه اسخط علیکم لقتله متّی و ایم اللّه ای لارچو 


لو قتلتمونی لأً لقی اللّه بأسکم بینکم و سفک دماءکم ثم لایرضی لکم بذلک 
حتی یضاعف لکم العذاب للالیم و لم یزل یقاتل حتثّی اصابته عشرات 
الجراحات فوقف یستریح ساعه و قد ضعف عن القتال فبینا هو واقف اذآتاه 
حجر فوقع علی جبهته فاخذ الثوب لیمسح الدم عن جبهته فاتاه سهم 
را 

هر مس لاه الا سمل ال سای ال ای لو ری 
راسته الق السماء و قال: آلهی آنهم بفتلون رجلا لیمن علن وجه الارض آنن 
بت نبی 6 غیره لم_ اخذ السهم فاخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم کاثه 
00 ۱ 


زدند و چون خون جاری شد پیراهن خود را بال نمود که خون پیشانی را 
بگیرد که ناگهان تیر سه شعبه مسمومی بر قلب او زدند. پس فرمود: 
اشنم اللهو بالله و علی‌هاه رشول الله صلین الله یه و الم وین 
تشر به: وی استمان نمود. و ور جوز «خدایا, تو می دانی که این مردم کسی 
را می کشند که جزاو فرزند دختر پیغمبری روی زمین نیست.» آن گاه آن 
تیر را از پشت سر بیرون آوود: در حالی که خون مانند ناودان از بدن او 
جاری بود. 


تاتان فیح آمام لیخ ازسلام م احاناه نید ال کفة ان را 


تا ای ی سار سای ی شم اف کم رفس 
اصحاب و اهل بیت امام حسین علیه السلام کشته شدند و او یاوری 
ای و را اه وی اس 
نسر کندی با شمشیر بر سر او زد به گونه ای که کلاه خود حضرت را پاره 
کرد و بر سر مبارک او اصابت نمود و کلاه خود پر از خون شد. آن حضرت 
پارچه ای طلب نمود و بر سر خود بست و کلاهی بر آن گذارد و عمامه ای 
بر ان بست و شمر و همراهان او به لشکر خود بازگشتند و بعد از ساعتی 


باز امدند. 


(2)پس امام علیه السلام بر آنان حمله کرد و آنها فرار کردند تا اين که او 
را احاطه نمودند 
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1- (1)فلما ضعف علیه السلام احاطوا به و حملوا علیه من کل جانب لشا 
فنل خمیم اتضار الخشین. علیه الساام. د اهل یه و لم مق معف اعد اقل 
شمر فی جماعه من اصحابه فحاطوا بالحسین علیه السلام فضربه مالک 
بن. التسر. الکندق علی, ز آسه الشزیف: نالشیت و کان علی رأسه رن 
سا ات ان راد فا مت یمن وم کر الم 
البرنس و دعا بخرقه فشدبها ی ۱1 
اعیّم علیها. 
2- (2)و رجع شمر و من معه عن الحسین علیه السلام الی مواضعهم 
قفکوا هنمه: ‏ ادها الیه فاحد لسن علبه شام عشد. شاییم 
فیکشتفون. عنه تم آنهم. اخاظها یفن ضارب, الرجاله عتی انکیتقیا اقته ج. 
کان قد ضعف عن القتال و تحاماه الناسس فمکث طویلا من النهار و کلما 
جاءه احد انصرف عنه کراهیه ان یلقی الله بدمه. 


و آن حضرت با آنان می جنگید تا وقتی که ناتوان شد و مردم از کشتن او 
وت نزد او می آمد از ترس این که قاتل | 
محسوب شود باز می ؟ 


(1)پس شمر فریاد کرد و به لشکر سواره و پیاده گفت: وای بر شما! 
منتظر چه هستید؟ باید او را بکشید ! مادراتان به عزای شما بنشینند ! 
سپس از هر سو به او حمله کردند و شخصی به نام زرعه بن شریک 
شمشیری بر کتف چپ او زد و امام علیه السلام نیز او را بر زمین زد. 
سپس شخص دیگری با شمشیر چنان بر شانه او زد که به رو به زمین افتاد 
و ناتوان شد و هر چه می خواست حرکت کند به زمین می افتاد. یس 
سنان بن انس نیزه ای در گلوگاه او فرو برد و سپس بیرون آورد و در سینه 
او داخل کرد و سپس تیری به گلوی حضرت زد و امام علیه السلام به زمین 
افتاد و نشست و تیر را از گلوی خود بیرون کشید و دست های خود را از 
خون گلو پرکرد و بر صورت و محاسن خود مالید و فرمود: «می خواهم این 
گونه خدا را ملاقات کنم که این مردم حق مرا نشناختند.» 


(2)هلال بن نافع می گوید: من کنار اصحاب عمر سعد ایستاده بودم که 
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1-(1)فصاح شمر یالفرسان و الرجاله: و یحکم ما نتظرون بالرجل ی تلو 
تکلتکم امهاتکم فحملوا علیه من کل جانب فضربه زرعه بن شریک علی 
کتفه الیسری و ضرب الحسین علیه السلام زرعه فصرعه و ضربه آخر علی 
عاتقه بالسیف ضربه کبا بها لوجهه و کان قد اعیا و جعل یقوم و یکبو و 
طعنه ستان بن انس النخعی فی ترقوته تج انتزع الرمح فطعنه فی بوانی 
(البوانی الأضلاع المقدمه فی الصدر) صدره و رماه بسهم فوقع فی نحره 
فسقط و جلس قاعدا فنزع السهم من نحره و قرن کفیه جمپعا فکلما 
اشامن اه کت ها راسه وله وه ول سکف آلش الم سح 
وا ین ال ال ایآ وت نم صیات. مر 
بن سعد اذ صرخ صارخ: ابشر ایها الأمیر فهذا شمر قد قتل الحسین 
فخرجت بین الصفین فوقفت علیه و ائّه لیجود بنفسه فواللّه ما ریت قتیلا 
مضمخا بدمه احسن منه و لا آنور وجها, و لقد شغلنی نور وجهه و جمال 
ار 


2- (2)فاستسقی فی تلک الحال ماء فسمعت رجلا یقول: و الله لا تذوق 
الماء حّی ترد الحامیه فتشرب من حمیمها فسمعته آنا ارد الحامیه فآشرب 
من خمتمها ۱۱ و اللهبل اروعلی جدی رصول الله صلی الم علیة و اله و 
آسکن معه فی داره فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر و اشرب من ماء غیر 
آیتن و آشکو الیه ما ارتکبتم ملی و فعلثم بی, فغضبوا بأجمعهم حلی کأن 
الله ام بجع قی قلید اخه ستمم میم المه متا 


فریاد زد و به عمرسعد گفت: البشاره ! ای امیر ! شمر آمده و حسین را 
کشته است. پس من آمدم و خود را نزدیک گودی قتلگاه رساندم و دیدم 
امام علیه السلام در حال جان دادن است لکن ندیده بودم کسی را در حال 
جان دادن این چنین نورانی باشد, با اين که آغشته به خون بود به طوری 
صورتش نورانی بود که مرا از فکر کشته شدن او بازداشته بود. پس از او 
تنیدم که.در آنحال اب طلت. هی نود وه دیحری به آه هی کفیت: 


به خدا سوگند, آب نخواهی چشید تا از آب جوشان دوز خ بنوشی ! پس آن 
حضرت در جواب او فرمود: «من از آب جوشان دوزخ می نوشم؟ ! به خدا 
سوگند, چنین نخواهد بود بلکه من بر جدٌ خود وارد می شوم و در جوا ر او و 
رحمت الهی جای می گیرم و از آب گوارای بهشتی می نوشم و از شما 
شکایت خواهم نمود. پس همه آنها خشمگین شدند ولی گو این که در 
قلوب آنان درد اي از زجم یافقت تمی اش 


(1)در این حال سنان بن انس به خولی گفت: سر او را از بدن جدا کن ! و 
چون خولی خواست که سر او را جدا کند ترسید و ناتوان شد. پس سنان 
[و یا شمر [به او گفت: خدا دست تو را قطع کند اچرا ترسیدی؟ پس سنان 
بن انس - و به روایتی شمر - سر از بدن امام علیه السلام جدا نمود, او در 
آن حال می گفت: به خدا سوگند. من سر از بدن تو جدا می کنم و می 
دانم که تو سید و اقایی هستی که مقام تو از همه بالاتر است و تو فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و بهترین مردم از جهت پدر و مادرهستی ! 
و سپس شمر سر 
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ال ان یبن و اس رات فیدر ای اس اه 
فضعف وارعد فقال له سنان و قیل شمر: فثْ اللّه فی عضدک ما لک ترعد 
و نزل سنان و قیل شمر الیه فذبحه ثم اجترٌ رأسه الشریف و هو یقول: و 
اه او ماد اسان سول ال و 
الناس آبا و ما. تج دفع الرأس الشریف الی خولی فقال: احمله الی الأمیر 
ی هی مه ار اه ۱ 


هیا کت ان حضرت را به خولی داد و گفت: ان را نزد امیر خود عمرسعد 
۱ 


فقایع ی ای اوه احاف کی این الساام مرا 


(1)علامه سید محسن امین در کتاب مجالس السنیه می گوید: همین که 
امام حسین علیه السلام به شهادت رسید لشکر کوفه مشغول غارت خیمه 
ها و لباس های آن حضرت شدند, پس اسحاق بن حویه حضرمی پیراهن او 
را که بیش از یکضد و دم خاق تبر و تيره و شمشیر در آن بو بز گرفت: 


بعضی گفته اند: در لباس آن حضرت یکصد و بیست جای تير وجود داشت و 
در بدن شریف او سی و سه جای نیزه و سی و چهار جای شمشیر بود. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «در بدن امام حسین علیه 
السلام سی و سه جای نیزه و سی و چهار جای شمشیر دیده شد.» 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود؛: «در بدن امام حسین علیه 
السلام سیصد و بیست و اندی اثر زخم دیده شد.» 


(2)و در روایتی آمده است: «در بدن شریف 1 حضرت سیصد و نز : 
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یم ادا ی ماس تا کل لس 
اه اه ای سا ای و 
و وجد فی قمیصه علیه السلام مائه و بضع عشره ما بین رمیه و طعنه و 
ضربه . و قیل: وجد فی ثیابه مائه و عشرون رمیه بسهم و فی جسده 
الشریف ثلاث و لائون طعنه برمح و اربع و ثلائون ضربه بسیف. و عن 
اه تا ان 
اربع و ثلائون ضربه, و عن الباقر علیه السلام ائّه و جد به ثلائمائه و بضعه و 
عشرون جراحه. و فی روایه ثلائمائه و ستون جراحه, و اخذ سراویله بحربن 
کعب التمیمی. و اخذ ثوبه اخ لاسحاق بن حویه و اخذ قطيفهة له کانت من 
خر قیس بن الاشعث بن قیس و اخذ عمامته الأخنس. و اخذ برنسه مالک 

اس و انس ایا قوم علی هه اند ول ها سالت ‏ 
ار ان وا اه و 
بن خالد و آخذ درعه البتراء عمرین سعد فلقا قتل عمر آعطاها المختار 
ات ی ای ای ای ی اس و 


2 2 (2)و مال تاش ملی فری ال یلاها ماشسا ای ود 
تقله و سلوا ما ها جوا الماک صر 116 و ضه ف 
ِِِ ما ترکوا. کلی: عفاتل پیت الوخی(من ججب ۲ ۳۳ لم یستلیوه 


جراحت دیده شد.» سپس می گوید: سراویل و بیرجامه های آن حضرت را 
بحربن کعب تمیمی برداشت و پیراهن عربی او را برادر اسحاق بن حوبه 
برگرفت, و قطیفه او را که از خز بود قیس بن اشعث برداشت و عمامه 
آن حضرت را اخنس گرفت و کلاه خود او را مالک بن نسر گرفت و آن از 
خز بود و چون به خانه خود آورد و می خواست که آن را بشوید همسر او 
کت لاش فقو تس را ضای للم له ساسا ند وله آمروه 
اهتنا انتحانهس ارخ کن 


کفش های آن حضرت را اسودبن خالد برداشت و زره آن حضرت را که 
ام که ران اعد « لو کر و جون وی 6 ۷ س نآ 


سپس لشکر کوفه هجوم آوردند و فرش ها و زیورها و لباس زن ها و 
شترها و هر چه بود را غارت نمودند ! 


بیچارگی اهل بیت امام حسین علیه السلام و غارت خیمه ها 


(1)علامه مجلسی در بحار و علامه سید محسن امین در مجالس نقل کرده 
اند که چون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید اهل بیت ان حضرت 
پریشان سیم نت وی دست های خود را روی سر گذارد و صدا زد: 
«وامحمداه ! و اجعفراه ! و احمزتاه ! واحسناه 4 سیس گفت: «اين بدن 
۱ از قفا بریده اند و عمامه 
و ردای او را برده اند » 


سپس لشکر عبیدالله برای غارت خیمه های فرزند رسول خدا صلی الله 
کلم الم ها سم تناها انساه ساب سس و 
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- (1)اضطرار اهل بیته علیه السلام بعدقتله و نهب الخیام لمّا قتل 
1 علیع- السلام عظفت. ال کنیم مدها علی. ام زاشما بش تادرت 


وامحمداه واجعفراه واحمزتاه و احسناه هذا حسین بالعرا| صریع بکربلا 
مصرون الز اس قم اضما مساحب الغمامه.ه آلر دا 


(1)حمیدبن مسلم می گوید: من زنی از قبیله بکربن وائل را که با همسر 
خود در لشکر عمرسعد بود دیدم که چون دید لشکر عمرسعد به خیمه ها 
هجوم می برند و لباس زن ها را غارت می کنند شمشیری برداشت و به 
طرف آنها رفت و گفت: ای ال بکربن وائل ! ایا نشسته اید و لباس دختران 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را غارت می کنند؟ حکمی جز حکم خدا 
نیست, باید انتقام رسول اللّه صلی الله علیه و آله را از اين مردم گرفت. 
پس همسر او آمد و او زا به جای خود بازگرداند. 


(2)حمیدبن مسلم سپس می گوید: چون خیمه ها را غارت کردند و به زین 
العابدین علیه السلام - که سخت بیمار_ بود - برخورد ِِ عده ای از 
نیروهای پیاده تحت فرمان شمر به او گفتند: آپا این علیل را نکشیم؟ و 
چون شمر اراده کشتن او را کرد من به او گفتم: 


سبحان اللّه ! آیا بچه ها را هم می کشی؟ و از کشتن او مانع شدم تا اين 
که عمرسعد آمد و زن ها بر سر او فریاد زدند و صدا به گریه بلند نمودند 
عمرسعد به اصحاب خود گفت: کسی داخل اين خیمه ها نشود و متعرض 
این مریص نگردد و هرچه به غارت برده اند باز گردانند لکن کسی چیزی 
باز نگرداند. 


در روایتی نقل شده است که لشکر عمرسعد خیمه ها را آتش زدند و زن 
ها با چشم های گریان و در حالی که لباس های آنان را ربوده بودند و 
حجابی نداشتند از خیمه ها خارج گردیدند. 
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1- (1)و اقبل القوم علی نهب بیوت ال الرسول و قژه عین الزهراء البتول 
علیهم السلام قال حمیدین مسلم: رای اهر ۵ من بجر ین وان دنت مع 
نجو الفسطاط و قالت: یا آل ه ۱ ای 
الله علیه و آله ؟! لا حکم الا له با لثارات رسول الله فاخدها زوجها در کها 
آلی رخل ن آکهه ال علیت بن الخسن زین العابدتن غلبه آلسلام و هه 
ای را ما ۱ 
وند اشری علی الموت و مغ شم حماعة. من الجاله فقالوا لما: آا. نمیل 
هذا العلیل؟ فأراد شمر قتله فقال له حمیدین مسلم: 


2- (2)سبحان الله آتقتل الصبیان ائّما هو صبی و ائه لمابه فلم یزل یدفعهم 
عنه حلی جاء عمربن سعد فصاح النساء فی وجهه و بکین فقال لاصحابه؛ لا 
بدخل اجد منکم. بیوت. هغلاي و لانتعضها لهدا العلام المریض ورمن اخد من 
متاعهنْ شیثا فلیرژه فلم یرد احد شیئا. و فی روایه ائهم اشعلوا النار فی 
الفسطاط فخرجن منه النساء باکیات مسلبات 


سپس می گوید: عمرسعد به لشکریان خود گفت: چه کسانی مایل هستند 
که اسب بر بدن حسین بتازانند؟ پس ده نفر اماده شدند و اسب های خود 
را بر سینه و پشت امام علیه السلام تاختند و بدن مبارک او را زیر سم 
اسبان خود لگدمال کردند! 


(1)آن گاه می گوید: این ده نفر پس از شهادت امام حسین علیه السلام 
نزد عبیدالله آمدند و گفتند؛ ما کسانی هستیم که بر بدن امام حسین علیه 
السلام اسب تاختیم و سینه و پشت او را لگدمال کردیم. تقو سا 


دستورداد جایزه مختصری به آنها دادند. 


بست و بر بدن آنها اسب دواند تا هلاک شدند. 


ارتفا تشر فبارک ماه سیم غیت شاف پراش اه فص او عم اب 


(2)در بحار و مجالس نقل شده است که پس از آن که عمرسعد در روز 
اسر ای اه یه اه ای بر 


(اطظتری هد این آثر و صگران کفته آنده‌ضامین که خولی سر مبارن اصام 
علیه السلام را ند کوفه آمرد فصن بدا لله شته نود شن. آن را به خانه برد 
۵ نز ی کدا ند و داخل 
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1- (1)و نادی عمربن سعد فی اصحابه: من ینتدب للحسین؟ فیوطی ۶ 
الخیل ظهره و صدره فانتدب منهم عشره فداسوا الحسین علیه السلام 
بحوافر خیولهم حنلی رضوا ظهره و صدره و جاء هوّلاء سید حتّی وقفوا| 
غلی این باد فقال اخدهم هن وضضنا: الضیر قد الظفر یکل رعیوت سنذید 
الاسر 

7 (2) فقال ان تاد من انش فا لو نجن الخه ها ها خاش آاحتنیه 
حثی طحنا جناجن صدر ۵ فامر لهم بجا ِ پسیره و هژلاء اخذهم المختار 
فش آیدیهم و آرجلهم بسکک الحدید و آوطاً الخیل ظهورهم حتثّی هلکوا. 
(البحار ج و155 -60, المجالس ص 116) ارسال رس الحسین علیه 
السلام فعدالله بخ قیاد لته لاه 

3- (3)لما کان یوم عاشورا| سرج عمربن سعد ذلک الیوم ور انز الحسین 
علیه السلام مع خولی نن پزید 7۹ عبیداللّه بن زیاد. قال الطبری و آبن 
الأثیر و غیرهما: فوجد القصر مغلقا فأتی بالراس الی منزله فوضعه تحت 
اجانه و دخل فراشه و قال لامرآته: جتتک بغنی الدهر هذا رأس الحسین 
معک قی الدان فعالت: هیلک عاء الناس با نذخب و الخصه .و چنت باس این 
ها اه و ام ها ای 
قامت من الفراش فخرجت الی الدار. البحار ج 45/125 


فراش خود رفت و به عیال خود گفت: امشب برای تو چیزی آورده ام که 
تو را بی نیاز خواهد نمود و آن سر حسین است که اینک کنار توست! 
همسر او گفت: وای بر تو, مردم برای خانواده خود طلا و نقره می آورند و 
تو برای من سر بریده فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
آورده ای؟ ! و پس برخاست و از فراش و اطاق خود خارج شد و گفت: 
دیگر سر خود را کنار تو نخواهم گذارد. 


(1)سپس عمرسعد دستور داد سرهای شهدای دیگر را که هفتاد و دو سر 
بفد از دحا کرت و اما وا نید برام. عتداللت : به کوفه فرستاد و بقیه 
روز عاشورا و روز یازدهم را تا ظهر در کربلا ماند و سپس به طرف کوفه 
حرکت نمود و اهل بیت و فرزندان امام حسین علیه السلام را که بین انان 
حضرت زین العابدین علیه السلام نیز حضور داشت و از شدت بیماری لاغر 
و نحیف شده بود همراه خود برد. 


پس اهل بیت امام علیه السلام آنان را سوگند دادند که ما را از کنار شهدا 
عبور دهید و چون چشم آن ها به آن بدن ها افتاد فریاد کردند و بر صورت 
های خود زدند. 


راوی می گوید: به خدا سوگند, فراموش نمی کنم که زینب دختر 
امیرالمومنین علیه السلام برای برادر خود گریه می کرد و با صدای 
سوزناک و قلبی پریشان می گفت: «يا رسول الله ! درود خدا بر تو باد! این 
خسن بت هن ات پم ین وهای یداه تطامه است ۲ 
رسول الله ! ببین دختران تو را , به اسارت می برند ! من شکایت خود را به 
خدا و رسول او و امیرالمومنین و فاطمه و حمزه سیدالشهداء می برم.» 
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1- (1)و امر ابن سعد برووس الباقین من اصحاب الحسین علیه السلام و 

2 ۱2 ۱ ۱ زک 0۳ ۰ ۷ 
بشقته آلمم. لفا هن م الهم. الحامی عشر ال الرفال س هنن الک فد 
حمل معه نساء الحسین علیه السلام و بناته و اخواته و من کان معه من 
الضیبان همم لت بن الخستین علیه ااسلام قماها مد غلن الحشین قاه 
السلام و اصحابه و هم صرعی ! فلمّا نظرت النسوه الی القتلی صحن و 
ضرنن. وجوهمن قال. الرآوق: فوالله لا آنشی زینت ثت علن۳ و هی تندب 
الحسین علیه السلام و تنادی بصوت حزین و قلب کئّیب: تا معتدام ان 


غلیک ولیک الشفا ههد آ"خسیک مرت بالدهاع مقطع الاعضاهو ایک سای 
لاله الفت ند الب ید الفصطیی و ال فلت الم یود ات 
فاطمه الزهرا والی حمزه سید الشهداء. 


(1)سپس گفت: «ای رسول خدا! این بدن حسین توست که روی زمین 
مانده و باد بر او می وزد» آن گاه گفت: «ای برادر! اندوه و حزن من بر 
تو تمام نمی شود و با کشته شدن تو رحلت جدم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بر من تازه شد » سپس رو به بدن های شهدا نمود و گفت: «ای 
اصحاب رسول خدا! بنگرید که ذریه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را به 


اسارت می برند » 


و در بعضی از روایات آمده است که زینب علیها السلام خطاب به رسول 
تخد صلی الله علیهو اله کفت سول شرا دران قووا استر کرو 
و ذربه تو را کشتند و بدن های انان را در بیابان رها کردند. 


ای رسول خدا ! این حسین توست که سر او را از قفا بریدند و عمامه و 
ردای او را بردند. پدرم فدای کسی که او را غارت کردند و خیمه های او را 
دگرگون ساختند ! پدرم 0 2 نه غایبی است که انتظار او را 


پدرم فدای شهیدی که با غصه و اندوه جان داد و لب تشنه او را شهید 
نمودند ! پدرم فدای شهیدی که از محاسن او خون می چیکد, در حالی که 
نواده رسول خدا و سبط مصطفی و فرزند خدیجه کبری و علی مرتضی و 
ایغ المام سوه 
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1- (1)نمٌ قالت: يا محقداه هذا حسین بالعرا تسفی علیه ,ریج الصبا و 
احزناه و اکریاه ی 3 ا ‏ ضو آ .ها ا ات 
محمد هوّلاء ذربه المصطفی یساقون سوق السبایا. (المصدر) و فی 9 
الژوابات فالت وامعتدام- نانک سابا و کرک معلم قسفی. علیهم :رن 

الصبا و هذا حسین مجروز الرأس من القفا مسلوب العمامه و الرداء بای 
من لاقائب فیرتحبی و لا جریج فیداوی ی 
المهموم حنّی قضی تا العطشان, حتی مضصی تا من شیبته تقطر :با نما ۶ 
بانب من جدذه رسول اله السماء بابی ِ سبط نبی, الهدی "" محمد 
قال: قبکت و الّه کل عقو و صديي. تم ان سکینه ‏ 0 
اللام ات خسه ما قمع من الاعوات سم جوها غنم. النخار 


ج 45/58/59, المجالس ص 118) و قیل: ان زینب علیها السلام قالت 
مخاطبه لجسد اخیها: ءآنت اخی و ابن ات و ابن والدی؟ ! نم خطبت جدها 
و قالت: یا جدّا صلی علیک ملیک السماء هذا حسینک مرقل پالدماء مقطع 
ااعضاه مامت العساخه مالرواع سسطمع خیما و فلت آاخی» نوش عی 
صدر المصطفی 11 


راوی می گوید: به خدا سوگند, زینب علیها السلام با سخنان خود دوست و 
دتتتمن را حریان کرت از ام» کته رد بدا خهه راون اون کرفت و از 
بدن پدر جدا نمی شد تا این که عده ای از اعراب به زور او را از بدن پدر 
جدا نمودند. 


بدن شهدا سه روز روی زمین ماند 


(1)علامه مجلسی می گوید: عمرسعد روز عاشورا| ینس از فرستادن 

سرهای شهدا به کوفه, بر کشته های خود نماز خواند و بدن های آنان 

رادفن نمود تن فرژنة پیافیر ضلی الله علبه و اله؛ و بارآن او را در بیابان 

ره نمود و بدن های شریف امام حسین و یاران او سه روز روی زمین 
ند. 


(2)هنگامی که عمرسعد از کربلا خارج شد عده ای از بنی اسد که در 
غاضریه ساکن بودند آمدند و بر بدن های پاک شهدا نماز خواندند و آنها را 
دفن مود وین آمام شین له السام را در همان معلی: که الا ن فیر 
اوست دفن کردند و فرزند او علی اکبر علیه السلام را پایین پای پدر به 
ای ۱ 
اکبر علیه السلام گودالی کندند و همه را یکجا دفن نمودند؛ و به این علت 
ِ که اهل معرفت از بیم آن که پا بر قبر آنان گذارند از عبور در پایین 
پا ی 
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1- (1)بقیت آجساد الشهداء ثلائه ایام ملقاتا بلا غسل و لاکفن لمّا کان یوم 
عاشت ‏ مک این ار ی نی که قام فصلّی علی الفتلی.ن: 
اصحابه و دفنهم و ترک الحسین علیه السلام و اصحابه بغیر دفن منبوذین 
بالعراء تسفی علیهم ریح الصبا ! ٍن یبق ملقی بلا دفن فان له قبرا باحشاء 
من والاه محفورا فبقیت جّه الحسین علیه السلام و جثث اصحابه بلا دفن 
ثلائه ایام ! فِلقّا رحل ابن سعد عن کربلا خرج قوم من بنی آسد کانوا نزولا 
بالقاضه الی الحسن علیه الساام مه اسحایم. قضاوا عان خی الحت 
الطواهر و دفنوها فدفنوا الحسین علیه السلام حیث قبره ان و دفنوا ابنه 
صرعوا حوله ممّا یلی رجلی الحسین علیه السلام فجمعوهم فدفنوهم جمیعا 
فی حفیره واحده و سووا علیهم التراب و لذلک یمتنع اهل المعرفه من 
۱ الحسین علیه السلام خوفا من المشی فوق قبورهم 
ال ای آفرم دض لین الحسیم غلنه الشلام پلجم‌هان ا کر هد 
دفنوا العبّاس بن علیٌّ علیهما السلام فی موضعه الذی قتل فیه علی 
المستاه بطریق الغاضریه حرت قبره الاان و دفنوا| بقیه الشهداء حول 


الحسین علیه السلام فی الحائر و دفنت بو آسد, حبیب یبن مظاهر الاسدید 
ند زاس الحسین علیه السلام حیث قبره الاآن اعتناء بشأنه و دفنت ِِِ 


اس فد الرباعیم نمی علت تعی لسن ندهن. الخسنه خی 
السلام حرت قبره الاان اعتناءٌ به. 


امام علیه السلام خودداری می کنند. 


(1)و بدن حضرت ابالفضل علیه السلام را در محل شهادت. او کنار دیوار 
وا ای ار 
را بالای سر امام علیه السلام که الان قبر اوست دفن کردند و این برای 
احترام به شان او بود. 


و قبیله بنی تمیم بدن حژّین یزید ریاحی را در فاصله دو کیلومتری (فاصله 
یک میل) قبر امام علیه السلام دفن نمودند و گفته شده که قبیله بنی تمیم 
نگذاشتند سر حر را از بدن جدا کنند و بدن او را [در میان قبیله خود] در 
محلی که الان قبر اوست دفن نمودند. 


علامه مجلسی سپس می گوید: عمرسعد اهل بیت امام علیه السلام را که 
امانت های رسول خدا صلی الله علیه و اله بودند بر شترهای بی جهاز 
سوار نمود و به سوی کوفه روانه کرد. همین که به کوفه رسیدند مردم 
کوفه به آنان نگاه می کردند و در آن میان یکی از زن های کوفه به آنان 
گفت: شما از کدام اسیران هستید؟ پاسخ دادند: ما اسرای آل محمد صلی 
الله علیه و آله هستیم. پس آن زن از بام خانه خود پایین آمد و برای آنان 
لباس و پوشش فراهم نمود و آنان پوشیدند. 


اوه عبت شرفت ایا ا اش فد 


(2)در کتاب اعلام النساءء از خدیم اسدی نقل شده که گوید: به خدا 
سوگند. تاکنون ندیده بودم که زنی با حیا و پوشیده از مردان چنین با 
فصاحت و بلاغت سخن بگوید. گو این که او از زبان علی علیه السلام سخن 
می گفت. هنگامی که به مردم اشاره 
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[- (1)و یقال: و 
هناک, و سار ابن سعد بسبایا اهل بیت الرسول صلی الله علیه و آله و من 
تخللف من عیال الحسین علیه السلام و حمل ماو کی اسلا اقا 
بغیر و طاء و هنْ و دائع خیر الأنبیاء فلقّا قاربوا الکوفه اجتمع اهلها للنظر 
الیه فاشرفت امرأه من الکوفیات و قالت من اچْ الأساری انتن؟ فقلن 
ان ماه ان مت صای ام اه الم لمع رها سوت 
له ملاءٌ و ازراءٌ و مقانع. (البحار ج 45/108 المجالس ص 119) 

2- (2)خطبه زینب علیها السلام فی الکوفه:, قال فی اعلام النساء ص 
8 قال حذیم الاسدی: لم آرواللّه خفره قطّ آنطق منهاء ها تنطق و 
تفرغ عن لسان علی علیه السلام , و قد آشارت الی النّاس بان اتضته ار 
فارتلات تفاس و سکنت الاجراس تج قالت بعد حمدالله تعالن,ه: الضلاه 
غلی مرول ضای الم عانه و الب 


ی و ها ۱7۱ 
افتاد ! و پس از ادای حمد الهی و صلوات و دورد بر پیامبرخدا صلی الله 
۷۳ اما بعد: يا اهل الکوفه... 


(1)«ای اهل کوفه ! ای اهل خدعه و فریب و خیانت [که از روی مکاری و 
حیله وعده یاری به فرزند پیامبر صلی الله علیه و اله دادید و سپس عهد و 
پیمان خویش را شکستید و دست از یاری او کشیدید و کسی را که با 
اصرار و مکاتبه به دیار خویش دعوت نمودید در برایرش شمشیر کشیده و 
به پاری دشمن او شتافتید و او را تنها گذاردید تا با غربت, او و عزیزان و 
یاران او را به شهادت رساندید و به این نیز اکتفا نکردید و با خانواده و 
اطفال او چون اسیران رفتار نمودید و اینک که کار را بدینجا رسانده اید 
حبا نمی کنید و] بر ما مي گریید. هرگز چشم شما از گریه خشک و سینه 
شما از آتفتن .عم و اندوه آسوده مباد ! 


(2)مثل شما مثل ان پیرزنی است که رشته خویش را نیک بتابد و بعد از 
زحمات فراوان باز ان را واتابد و پاره کند. شما نیز بعد از ایمان به خدا و 
رسول او صلی الله علیه و آله از پستی و خبائت, زحمات و رشته های 
خویش را از هم گسیختید و ایمان و سوگند و پیمان های خود را نقض 
نمودید, گاهی از حدود خود تجاوز کردید گاهی از وم 
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1- (1)آمّا بعد: یا آهل الکوفه يا آهل الختل و الفدر و الخذل, آتبکون !! 

فلارقأت العبره, و لاهدآت الزفره, اثما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من 
بعد قوّه انکائا, تتخذون آیمانکم دخلاً بینکم, هل فیکم الا الصلف و العجب و 
الشنف و الکذب وملق الاماء و غمز الأعداء آو کمرعی علي دمنه آو کفصٌه 
علی ملحوده آلا بنْس ما قدّمت لکم آنفسکم آن سخط اللّه علیکم و فی 
العذاب انتم خالدون - آتبکون آخی؟ ! آجل و الله فابکوا فائکم آحری بالبکاء 
فابکوا کثیرا و اضحکوا قلیلاً فقد ذهبتم بعارها و منیتم بشنارها و لن 
ترخضو دا ای ترحضون؟ ! قتل سلیل خاتم النبوّه و معدن الرساله و 
سید شباب اهل الجته و ملاذ حربکم و معاذ حزبکم, و مقر سلمکم, و اسی 
ات , و المرجع الیه عند مقاتلتکم, و مدره حججکم, و 


2- (2)الاساء ما قدّمت لکم آنفسکم,و ساء ماتزرون لیوم بعثکم, فتعسا 
تعسا, و نکسا نکسا, لقد خاب السعی و تبّت الأیدی و خسرت الصفقه, و 


کبر و سرکشی کینه و دشمنی خود را آشکار نمودید و گاهی چون کنیزان 
زرخرید به چاپلوسی و تملق گراییدید و گاهی چون دشمنان کینه خویش را 
آشکار شاشتنید و السه ما داح ان که احوال حضلت هه حویی کشت 


شما مانند گیاهی می مانید که در مزبله روییده و ظاهری زیبا و باطنی 
الوده و نکوهیده دارد و مانند قبرهایی می مانید که ظاهرشان را با دج 
اراسته و درونشان تیره باشد. 


چه توشه نایسندی از خود نزد خدا فرستادید و خشم و سخط او را بر خود 
لازم کردید. آیا [بعد از اين خیانت و خبائت و اعمال زشت] بر برادرم 
حسین گریه و ناله می کنید؟ آری, سوگند به خدای, - با این گونه اعمال و 
خسران در دنیا و آخرت - سزاوارید که هميشه گریه کنید؛ زیرا چنان 
ساحت خویش را به ننگ و عار و کشتن امام و هتک حرمت حریم او, یعنی 

ف ندان سول عدااضلی الم عله ه الم لین سای که تا رود خنامت 


با هیچ آبی. شسته. نخواهد شد. 


(1)چگونه امکان دارد از این ننگ جدا شوید. در حالی که فرزند پیامبر و 
ای وان اهل مشب را فد کی اه که اسان ما ات 


وله اوه هعرت: تما نود او پناهگاه شما در حوادث و دلیل روشن 
حقانیت دین شما بود. 


(2)چه بد توشه ای برای آخرت خود فرستادید و خود را مستحق هلاکت و 
عذاب و سرافکندگی و نابودی ساختید. کوشش های شما جز ناامیدی و 
زیانکاری نتیجه ای نداشت و انچه کوشیدید که از دنیا به دست اورید جز 
زیان و خشم خداوند 
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ذلت دنا و آخرت نتصیبتان نگشت.وای بر شما! هیچ می دانید که پاره جگر 
پیامبر خود را شکافتید؟ و پیمان او را شکستید؟ و فرزندان عزیز و اهل 
بیت پاک او را هتک حرمت نمودید؟ 


چه حرمت هایی که ضایع کردید و چه خون ها که از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ریختید ! آن گونه که نزدیک بود آسمان ها شکافته گردد و زمین 
پاره پاره شود و کوه ها فرو ریزد. عمل زشت و شوم و نامبارک و جاهلانه 
۱ 3/۳۳۳2 
پر نمود. 


(1)آیا در شگفتید که آسمان خون ببارد؟ البته عذاب آخرت برای شما 
رسواکننده تر است و شما را از آن چاره ای نیست. پس به اين مهلت 
کوتاه دنیا مغرور نشوید؛ چه ان که چیزی مانع اراده خداوند نیست و او در 
کمین ستمکاران است.» 


ماک تولیت اخقال ان تک ما تاتعنم داشم اخرالای ۳ 


(2)حذیم اسدی می گوید: پس از سخنان زینب علیها السلام مردم کوفه را 
دیدم که انگشت در 
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1- (1)قال حذیم: فرآیت الثاس تباري قدر نوا آیذنهم فی آفواهمم, فالتفت 
(لی شیخ فی جانبی ییکی و قد اخضلت لحیته بالبکاء و یده مرفوعه الی 
السماء و هو یقول: بابی انتم و امّی کهولهم خیر کهول, ِ 
نساءء و شبایهم خیر شباب, و نسلهم نسل کریم. و فضلهم فضل عظیم نم 
آنشد: کهولکم خیرالکهول و نسلکم |ذا عدٌ نسل لایبور و لایخزی(الاحتجاج ج 
1 للبحار ج 45/162. بلاغات النساء ص 24). خطبه زینب علیها السلام 
بالکوفه بنقل آخر مع اختلاف پسیر قال فی المجالس: لمّا جی ء بسبایا اهل 
البیت الی الکوفه جعل اهل الکوفه ینوحون و یبکون قال بشرین حزیم 
الاسدی: و نظرت الی زینب بنت علی علیهما السلام یومئذ فلم ار خفره 
انطق منها کانها تفرغ عن لسان امیرالمومنین علیه السلام و قد اومات الی 


الناس ان اسکتوا فارتلات الانفاس و سکنت الاجراس نم قالبثٌ الحمدالله و 
الصلاه علی محقد و آله الطاهرین. 

2- (2)امّا بعد: آتبکون؟ فلا رقأت الدمعه و لا قطعت الرنه اتّما مثلکم کمثل 

التی نقضت غزلها من بعد قوّه انکانا تخذون ایمانکم دخلا بینکم ۳ 
تیکم الا الصلف التطف و السدر. الشتف: سمل الاماع ودمن الاعداء او 
کمرعی علی دمنه | و کفضه علی ملحوده. الاساء ما قذمت لکم انفسکم ان 
تفحظ الم علیکر هد فی: الففای انس حالخورن ایکون و نوی اجه لاه 
فابکوا کثیرا و اضحکوا قلیلا فلقد ذهبتم بعارها و شنارها و لن ترحضوها 
بغسل بعدها اند ۳ ۱ و معدن الرساله و 
سید شباب اهل الجثه و ملاذ خیرتکم و مفزع نازلتکم و منار حجتکم و ده 
رالعص حصر اند الشر بت و المندمفی الاسانه الید ند الحضومه و 
ق ا الص. 


دهان گرفته و متحیر مانده بودند و پیرمردی را در کنار خود دیدم که گریه 
می کرد و اشک بر محاسنش جاری بود و دست بر اسمان بلند کرده و می 


(1)«پدر و مادرم فدای شما خانواده باد ! پیرمردان شما بهترین مردم, و 
زن های شما بهترین زن ها و جوانان شما بهترین جوان ها می باشند. 
دودمان شما با کرامت و مقام و منزلت شما بزرگ است» تا این که به این 


کهو لکم خیرالکهول و نسلکم اذا عذ نسل لایبور و لا یخزی 


خی ها ماه رخ لاله درد فد 


(2)درکتاب بحار و مجالس و مقاتل دیگر نقل شده که چون اسرای اهل 
بیت علیهم السلام را به کوفه آوردند فاطمه صغری علیها السلام خطبه ای 
خواند و فرمود: «خدای را به عدد دانه های رمل و ریگ ها و فاصله عرش 
تا زمین ستایش می کنم و به او ایمان می اورم و بر او توکل می نمایم و 
شهادت می دهم که پروردگاری جز او نیست و محمد صلی الله علیه و اله 
بنده و رسول اوست. 
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1- (1)ویلکم آتدرون اک کبد لرسول اللّه صلی الله علیه و آله فریتم؟ و اک 
کریمه له ابرزتم؟ و ای دم سفکتم؟ و ای حرمه له انتهکتم؟ لقد جثتم بها 
صلعاء عنقاء سوداء فقماء ناناء خرقاء شوهاء کطلاع الارض او مل ء السماء 
فا ایا ی را اس 1 
ار اه ای ساره اف یت ای ها 
وهای ال قواله رات ای بو کار سین مه وا 
ای اه ای ی فا ای ی اه 
و هو یقول: بابی انتم و امّی کهولکم خیر الکهول و شبابکم خیر الشباب و 
نساوکم خیرالنساء و نسلکم خیر نسل لایخزی و لایبزی. ۳البحار ج 
4-8 المجالس ص 120) 

فان خاامه انعر لها اس کی الک لها حی نیسای ال 
اس ای اون ی لس ی ای اصفر ها تام 
فقالت: الحمدللّه عدد الرمل و الحصی وزنه العرش الی الثری آحمده و 
قمن به واتو کل علیه و اشهد آن لا اه ال له و ان محمدا عیده و رسوله 
ی را 


(1)سپس فرمود: «همانا فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله را بدون 
هیچ جرم و گناهی کنار فرات سر بریدند. خدایا, من از این که بر تو دروغ 
تس امس سا ایس وت ال وید 
تو نسبت دهم به تو پناه می برم خدایا, اين مردم حق علی علیه السلام را 
غصب نمودند و بدون هیچ گناه و خطایی او را کشتند ؛ همان گونه که دیروز 
در یکی از خانه های خدا ان ها ان مسلمان بودند [و در باطن 
به تو ایمان نداشتند]؛ هلاکت و ذلت باد بر مردمی که نه در زمان حیات 
علی علیه الفلام ار امحضایت کردته هدر هام خر اه 


(2)خداوند او را با شرافت و عژت و جلالت به سوی خود برد. او در راه 
اطاعت و بندگی تو از ملامت هیچ ملامت کننده ای نهراسید و هیچ غاصب و 
صاطظه کری آمزا ار دام کم بازداسست. 


خدایا, تو او را از کودکی به اسلام هدایت نمودی و چون بزرگ شد او را به 
فضایل مانب رای ما اور سنودی. او تا زنده بود ناصح ۳/۳ 
و رسول تو بود و چون از دنیا رفت نسبت به دنیا زاهد بود و بر ان حریص 
نبود و به وعده های تو راغب و در راه تو کوشا بود. تو از او خشنود بودی و 
اسا ی ۳ 
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1- (1)الْلهِمٌ ای اعوذبک ان افتری علیک الکذب او ان اقول علیک خلاف ما 
اتنلت. فلت عم اد لد اه ای بو اس ظالت امه السام 
المسلوب حقّه المقتول من غیر ذنب کما قتل ولده بالامس فی بیت من 
فی خبانه. و لا عید مماتهحتی فیصته الیکهحمود النفییم طیب: العریکه 
مروت اما مب مشمور القداهت, لم باخم‌فی لایر امه اه ۱ 
عاذل . هدیته اه للاسلام صغیرا و حمدت مناقبه کبیرا ولم یزل ناصحا لک 
و لرسولک حثی قبضته الیی زاهدافی الا کر ی وا راغبا فی 
الاخره مجاهدا لک فی سبیلک رضیته فهدیته الی صراط مستقیم 

2- (2)اما بعد: یااهل المکر و الغدر و الخیلاء فائا اهل بیت ابتلان الله- کم ده 
ابتلاکم بنا فجعل بلاءنا حسنا و جعل علمه عندنا و فهمه لدینا فنحن عیبه 
علمه وروغاء قیمه و حکمته وه علی الارض رقی بلادن لخناوه: اکرمت 2۱۱۱ 
بکرامته و فصْلنا بنبیّه محمد صلی الله علیه و آله علی کثیر ممّن خلق 


تفضیلا بیٌناً فکدبتمونا و کفژتمونا و رآیتم قتالنا حلالا و آموالنا نهبا کما قتلتم 
جدنا تالامنن و تتوفکم تقطر من دمائنا اهل البیت لحقد متقذم فزت لذلک 
عیونکم و فرحت قلوبکم افتراء علی اللّه و مکرا و اللّه خیرالماکرین. 


مستقیم هدایت نمودی.» 


سیس اهل کوفه را مخاطب قرار داد و فرمود: «ای اهل مکر و خدعه و 
تکبر ! ما خانواده ای هستیم که خداوند ما را به وسیله شماو شما را به 
وسیله ما آزمایش نموده و بلا و آزمایش را برای ما نیکو قرار داده و دانش 
و بینش را نزد ما گذارده است. 


ما نگهبانان علم او و ظرف های دانش و حکمت و حجت های او روی زمین 
هستیم. او ما را به بزرگواری خود گرامی داشته و به واسطه پیامبر خود 
محمد صلی الله علیه و آله ما را بر بسیاری از آفریده های خود برتری داده 
است و شما با وجود همه این فضایل ما را تکذیب و تکقیر نمودید و کشتن 
ما را حلال دانستید و اموال ما را غارت کردید. همان گونه که دیروز جد ما 
اراس اه ان اه ی اع انا تا ی ها 
شمشیرهای شما می چکد. و این ناشی از کینه های دیرینه شماست که 
ره ار وا ار رو ین 
شود و به سبب مکر و خیانتی که در شما وجود دارد کارتان را حق می 
پندارید ! البته مکر خداوند برای کیفر و عقوبت شما بالاتر است.» 


(1)سپس فر مود: «ای اهل کوفه ! پس از این که خون ما را ریختید و 
اموال ها وا ارت کر یه هشال هید ههاا اش مصایت:ه رفاره 
های بزرک از قبل برای 
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فلا دعوم انقسکم الی العتل نما اضر مستصماا مات اگم 

هن اموالنا فان ما اضاشامن المضانب العلیله و الروء العظیم فی کباب من 
قبل ان نبرآها ان ذلک علی اللّه بسیر لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا 
بما آتاکم و ال لا بحت کل مختال فخور. ّا لکم فانتظروا اللعنه و العذاب 
بعضکم باس : بعض تم تخلدون فی العذاب الأْلیم پوم ان فلا جتیو با 
لا لعنه ال علی الظالمین. ویلکم آتدرون أَ ید طاعنتنا منکم و یه نفس 
تفت آلی قنالنا ام باه رل .مفیتر الا عون محارتتا.و, الله: قست 
قلوبکم و غلظت اکبادکم و طبع علی افئدتکم و ختم علي سمعکم و علی 
بصرکم غشاوه فأنتم لاتهتدون فتبّا لکم اک ترات لرسول اللّه صلی الله علیه 
۵ آله. فلکم و خعول له لدیکم عما غدرتم باخبه. علظ بن. ابی طالت عیق و 


بنیه و عترته الطیّبین الأخیار و افتخر بذلک مفتخر من الظالمین فقال: نحن 
قتلنا علیْا و بنی علیْ بسیوف هندیه و رماح و سبینا نساءهم سبی ترک و 
نطحناهم فا نطاح 


ما نوشته شده و نزد خداوند آستان است. این [بلاها و حوادث دنیا ] برای 
این است که مقمن نه برای از دست دادن متاع دنیا تاسف بخورد و نه 
برای به دست آوردن آن خشنود شود البته خداوند متکبران و خودخواهان را 
دوست ندارد.» 


سپس فرمود: «ای اهل کوفه ! هلاکت باد بر شما! منتظر لعنت و عذاب 
وارد شده و پیایی نکبت های اعمال خود را خواهید دید و در دنیا بر یکدیگر 
مسلط خواهید شد و به علت ستمی که بر ما روا داشتید در قیامت به 
عذاب دردناک همیشگی مبتلا خواهید گردید. آگاه باشید که لعنت خداوند بر 
ستمگران خواهد بود.» 


آن کاه فز فنود؛ «وای برشما! آیا می دانید با چه دستی نیزه بر ما زدید و با 
چه نفسی به جنگ ما آمدید و با چه قدم هایی با ما جنگیدید؟ ! به خدا 
سوگند, رحم از دل های شما برداشته شده و جگرهای شما سخت گردیده 
و بر دل ها و گوش های شما مهر خورده و بر چشم های شما پرده افتاده و 
شما هرگز هدایت نخواهید شد. هلاکت یاد بر شما | ایا خه ستمی از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به شما رسید و او چه خونی از شما ریخت که به 
برادر او علی بن ابی طالت. جد من و فرزندان و عترت پاک و صالح او 
خیانت کردید؟ ! برخی از شما , 0 


ما با شمشیرها و نیزه های هندیه [مقصود هند جگرخوار است] علي و 
فرزندان او را کشتیم و زن های آنان را اسیر گرفتیم و به شدت با انان 
برخورد نمودیم ! خاک بر دهان گوینده این سخن ! و ننگ بر او باد! آیا به 
کشتن کسانی که خداوند آنها را پاک نموده و از هر پلیدی ۳ 
می کنی؟ ! ای گوینده تو همانند بدرت بر مسند ریاست بنشین و من نیز 
صبر می کنم و خشم خود را فرو می برم, همانا هر کس به هر چه می کند 
و از قبل می فرستد خواهد رسید. 


(1)ای اهل کوفه وای بر شما! آيا از این که خداوند ما را بر دیگران 
شرافت داد 
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1- (1)بفیک ایها القاتل الکنکثٌ و الأثلب افتخرت بقتل قوم زکاهم الله و 
طهژهم و آذهب عنهم الرجس فاکظم واقع کما اقعی ابوک فائما لکل امری 
ء ما اکتسب و ما قدمت یداه أحسدتمونا ویلکم علی ما فصْلنا اللّه؟! فما 
ذننا ان جاش دهرا بحورنا و بحرک ساج ما بواری الدمامصا دلک فضل ال 
یوّتیه من پشاء و من لم یجعل الله له نورا فماله من نور. فارتفعت الأصوات 
بالبکاء و النحیب و قالوا: حسبک: يا ابنه الطیبین فقد احرقت قلوبنا و 
انضجت نحورنا و اضرمت اجوافنا فسکتت. (البحار جح 45/110 المجالس 
ص 122) 


حسد بردید؟ این , فضل الهی است که به هر کس بخواهد می دهد و هرکس 
را که بخواهد ۳ نور [هدایت ] خود محروم می گرداند و او راه به جایی 
نخواهد برد.» در این هنگام صدای اهل کوفه به گریه و ناله بلند شد و 
گفتند: ای دختر پاکان و طیبین ! بس کن که با سخن خود قلب های ما را 
آتش زدی و گلوها و دل های ما را سوزاندی ! فاطمه چون چنین دید ساکت 


خطبه ام کلئوم علیها السلام در کوفه 


(1)محدث قمی در کتاب نفس المهموم می گوید: چون اهل بیت و دختران 
امیرالمومنین علیهما السلام را به صورت اسیر به کوفه اوردند ام کلثوم 
خطبه ای خواند و با صدای بلند و چشم گریان از پشت پرده فرمود: «ای 
اهل کوفه ! زشت باد روی شما! چگونه امام حسین علیه السلام را یاری 
نکردید و او را تنها گذاردید و به شهادت رساندید و اموال او را غارت 
تخوده :و تضاخب کر دید و رهق حود زا از اه کرداتدید اان کونه که کویا اه را 
نمی شناخته اید ] پس هلاکت و عذاب بر شما باد » 


(2)سپس فر مود: «ای اهل کوفه ! وای بر شما! آیا می دانید چه مصیبت و 
بلایی بر خود وارد کردید و چه گناهی را به دوش گرفتید و چه خون هاای را 
ریختید و بر چه 
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اه ی ها ی سا انم نت ی سا 
الی الکوقد خطیت آه کلنوم: بت علمه علیه الساامعی دلی البوم حزم وراء 
کلتها, رافعه صوتها بالبکاء فقالت: یا آهل الکوفه, سواه لکم. ما لکم خذلتم 

ِِ ه, و انتهبتم امواله و ورثتموه, و سبیتم نساءه و نکبتموه ! فتبا 
لکم و سحقا. ویلکم آندرون آقٌ دواه دهتکم. و ی ی و 

و أَح دماء 0 و أه کریمه اضخم ها و أَح صبیه سلبتموها, و 
ال وا ام فر رات مد تین صلی آلله علی الب 
ای ی ام ها ی ۳ 
( ثم قالت: 

2 (2)قتلتم خی صبرا فویل لمکم ستجزون نارا حرّها یتوقد سفکتم دماء 
کم مایت ات اب مه ی ات ی ان تور 
بالتار آتکم غدا لفی سقر حقّا بقینا تخلدوا و ای لایکی فی حیاتی علی خی 
علی الخذدمثی دائما لیس یجمد بدمع غزیر مقستهل مکفکف علی خیر من 
۱ 


خانواده و اهل ببتن سم رها داشتیده لیام انانز] کرفنید وه اموال نان دا 
غارت نمودید؟ ! 


شما بهترین فرزندان پیامبر خود را کشتید به گونه ای که رحم از دل های 
شما گرفته شده بود. بسن نداد ماه شید که فا خی دا رس وتو 
حزب شیطان زیان کار خواهند بود.» 


نیت اتکتفار فیل ترا انشا نی ود 


قتلتم اخی صبرا فویل لأمٌکم ستجزون نارا حژها یتوقد... 


را ی کت از ان ان وم علوا انم سای که و 
ناله مردم به گریه بلند شد و زن ها از خود بی خود شدند و سرهای خود 
رابرهنه کردند و خاک بر سر ریختند و صورت خراشیدند و بر صورت ها 
زدند و صدای واویلا سردادند و چشمان مردها گریان شد و از شدت 
ناراحتی محاسن خود را کندند و دیده نشد که مردم تاکنون این چنین گریه 
کرده باشند [و بر سر و صورت خود زده باشند !]. 


ره یت قیم انس لت المام ف فد 


ار ار سای و انسی عون رسای ال بت او 
۱ به کوفه آوردند پس از خطبه حضرت زینب و ام کلنوم. حضرت 
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رال الراکه فص لاس الا انعر مالسا شم ر ری 
وضعن التراب علی رووسهن, و خمشن وجوههنْ. و ضرین خدودهن. و 
دعون بالویل و الثبور, وبکی الرجال و نتفوا لحاهم, فلم یر باکیه و باک اکثر 
من ذلک الیوم ۰(«نفس المهوم» للمحدّت القمی رحمه الله , ص‌‌ 299 و 
1 عن الملهوف ص 137). خطیه ها ای 
ب ار رین العایدین. علة السلام آوفا الی النامن ان اشکتوا فسکتوا فقام 
ای شم کر الشسترضلی الم له و اما و ها 
فصلی علیه ن قال" شا 
۱ آن 0 
فخرا. 
مها انش تاشوتکم بالله هل عون انکج کتم ال آیی و خدعتموه 
و آعطیتموه من انفسکم العهد و المیثاق و البیعه و قاتلتموه و خذلتهوه فتّ 
لم قذمتم لأْنفسکم و سوأه لرآیکم بأیْه عین تنظرون الی رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله اذ یقول لکم: قتلتم عترتی و انتهکتم حرمتی فلستم من 


آینتی ؟ | 


برخاست و به مردم فرمود: «ساکت باشید » و چون ساکت شدند حمد و 
اه تا ای لا یه را هس 
شایسته بود یاد نمود و درود و صلوات بر او فرستاد و سپس فرمود: 


«أی مردم ! هرکس مرا ی 1 
من خود را به او معرفی می کنم؛ من علی بن الحسین بن علی بن ابی 
ات یا ی اه ۱ 
شکستند و اموال او را غارت کردند و اهل و عیال او را اسیر نمودند. . من 
ت لب تشنه سر از بدن 
او جدا نمودند. من فرزند کسی هستم که سر او را از قفا بریدند؛ : و البته 
شهادت افتخار ماست. 


ای مردم ! شما را به خدا تیه کند مین هم آبا به ناد دازند که نامه نوشتید و 
پدر مرا دعوت کردید و با او عهد و پیمان و بیعت نمودید که از او حمایت 
نمایید و سپس او را فریب دادید و تنها گذاردید و با او به جنگ برخاستید؟ ! 


(1)هلاکت باد بر شما! و زشت باد رأی شما! چه بد توشه ای برای خود 
پیش فرستادید! اگر روز قیامت رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما 
بگوید: شما عترت مرا کشتید و حرمت مرا شکستید پس ازامت من 
نخواهید بود, چگونه به چهره او خواهید نگریست. 


دراین هنگام صدای مردم به گریه بلند شد و به همدیگر گفتند: هلاک شدید 
و نفهمیدید. در اين حال امام علیه السلام به آنان فرمود: «خدا رحمت کند 
کسانی را که نصیحت مرا بپذیرندو سخن مرا نسبت به خدا و رسول او و 
اهل بیت او صلی الله علیه و آله حفظ نمایند. همانا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مقتدا و پیشوای ماست و باید از او پیروی کنیم.» 


ورود اسرا و سرهای شهدا بر عبیدالله زیاد 
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1- (1)فارتفعت آصوات الناس بالبکاء من کل ناحپه و قال بعضهم لبعض: 
هلکتم و ما تعلمون, فقال علیه السلام : رحم الله امرءا قبل نصیحتی و 
حفظ وصیّتی فی الله و رسوله و اهل بیته فا لنا فی رسول اللّه صلی الله 
غلية و. الة ا توت تزه: لاغرو ان قتل الحسین فشیخه قد کان خیرا من 
حسین و اکرما قتیل تفت النهر روحی فداوه جز|ء الذی آراداه 1 
جهتما(البحار 2 2 المجالس ص 124) 


(1)در بحار و مجالس نقل شده است که چون اسرا و سرهای شهدا را در 
کوفه نزد عبیدالله بردند او در دارالاماره کوفه نشست و به مردم اجازه 
ملاقات عمومی داد و دستور داد سر مبارک امام حسین علیه السلام را 
آوردند و مقابل او گذاردند. پس به آن سر نگاه کرد و خندید و با چوبی که 
در دست داشت بر لب و دندان امام علیه السلام زد و گفت: او لب و 


دندان خوبی داشته است. 


و در روایتی آمده که گفت: یا اباعبداللّه ! پیری زود به سراغ تو آمد. ۰ سیس 
؛ این روز به جای روز [جنگ ] بدر باشد. [در جنگ بدر هفتاد و چندنفر 
از مشرکین و لشکر ابوسفیان به دست مسلمانان کشته شدند]. 


انس مالک که در آن جلسه حاضر بود گریان شد و گفت: امام حسین علیه 
الشتاام اد همه مرود به رشول خدا صلی الله غلیهو الم شمه بر یود ان 
موقع امام علیه السلام با و سمه خضاب نموده بود. (2)زید ارقم نیز که در 
آن جلسه حاضر بود و پپرمردی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بود همین که دید عبیدالله با چوب بر لب و دندان امام علیه السلام می زند 
به او گفت: چوب خود 


ص‌‌ :37 


1- (1)مجی ء السبایا و الرژوس الی ابن زیاد بالکوفه لمّا جی ء بالسبایا و 
الزژوتتن الی این زیاد قی الکوفه جلین فی. قصر الامارخ:و ادن للناس ادا 
عامّا و امر باحضار راس الحسین علیه السلام فوضع بین یدیه فجعل ینظر 
الیه و یبتسم و کان فی یده قضیب فجعل یضرب به ثنایاه و یقول: اه کان 

کسن ار قی زحاية ال فان لقد ارموح الست ال نا با دالیم 
فا پوم ,بیوم بدر و کان عنده آنس بن مالک فبکی و قال: کان 
ول لیا و درو ها اس ای لو 
رین ارقمصاحم ول للم ضلی, آلله هه الم مهوت یر فا 
رآه یضرب بالقضیب ناپاه قال له: ارفع قضییک عن هاتین الشفتین فواللّه 
الذی لا اله غیره لقد رایت شفتی رسول الله.صلی الله علیه.و الة ما لا 
اتضیه وه لها چ اسصت ایا ال له ان اه ای ی 
یکی له ال و الله لوا ای بفیه قد عونت و هت عصای. اروت 
عنقک: فنهض زیدین ارقم من بین یدیه و سار الی منزله. و فی روایه ائّه 
نهض و هو یقول: ایها الناس انتم العبید بعد الیوم قتلتم ابن فاطمه و آمژتم 
ابن مرجانه و الله لیقتلن خیارکم و لیستعبدن شرارکم فبعدا لمن رضی 


بالذل و العار ثم قال: يا بن زیاد لأحدْئک حدیثا اغلظ علیک من هذا, رای 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله اقعد حسناً علی فخذه الیمنی, و 

علی فخذه الیسری نم وضع یده علی یافوخیهما نم قالز ۳ ی 
استودعک ایٌاهما و صالح المومنین, فکیف کانت ودیعه رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله عندک یا ابن زیاد؟ ! (البحار ج 45/116 المجالس ص 125) 


را از این لب و دندان بردار سوگند به خدایی که جز او خدایبی نیست من 
اه ی کت سل فا اس ای مه ان ای 
بوسید. و سپس گریان شد. 


یاهآ کف ها شم ترا تاکن سا سره انیت که 
خدا نصیب ما کرده گربه می کنی؟ ! به خدا سوگند, اگر پیرمرد خرفتی 
نبودی و عقل خود را از دست نداده بودی گردنت را می زدم. زید بن ارقم 
[آچون چنین دید ] برخاست و از مجلس عبیدالله بیرون رفت. 


در روایت دیگری آمده است که زیدبن ارقم برخاست و به مردم گفت: ای 
مردم ! پس از این افایی و «عز رت پید | نخواهید کرد و ذلیل خواهید شد. 
فرره امه لها لاسرا کم و اش سرسانه ای عم الاه را خاک 
نمودید؟ ! 


به خدا سوگند, او خوبان شما را خواهد کشت و بدان شما را در خدمت 
خود درخواهد اورد. سپس گفت: دور باد از رحمت خدا کسی که راضی به 
ذلت و عار باشد ! آن گاه گفت: 


ای عبیدالله ! من سخن عجیب تر و سخت تر از این برای تو بگویم. من 
دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله حسن و حسین را بر زانوهای خود 
نشانده بود و دست بر سر انان می کشید و می فرمود: «خدایا من اینها را 
به تو و صالع عومتان [نعتی,علی بن ای طالب ] هی سبارم 6 تو-چگونه 
امانت رسول خدا صلی الله علیه و اله را نگهداری کردی؟ ! 


فیفخ ها مه فا آسام شم ناتسا بویت ۱ 


تتااحل لته ان جون احل ببت آعام خسن لب السام ززدر 
کوفه بر عبیدالله وارد نمودند. زینب علیها السلام پست ترین لباس خود را 


امدند. 


ص :380 


1- (1)دخول نساء الحسین علیه السلام و صبیانه علی ابن زیاد بالکوفه لا 
آرخل تضاء | لهسین علیه السلام وضبیانه علی این زیاد بالکوقه لبشت. یب 
علیها السلام ارذل ثیابها و تتکژت و مضت حتّی جلست ناحیه من القصر و 
حفت بها اماوها فقال ابن زیاد: من هذه فلم تجبه فاعاد الکلام ثانیاً و ثالثا 
یسأل عنها فلم تجبه فقال له بعض امائها: هذه زینب بنت فاطمه بنت 
مشفل االه صلی الله خایه: ق آله فافیله ما اس ریاد فقال ناه آلخت اد 
الذی فضحعم و قتلکم و اکذب احدوئتکم فقالت زینب؟ 


عبیداللّه گفت: این زن کیست که به ما سلام نکرد ]؟ زینب علیها السلام 
اس ای فا تدای ار مه تنم مار فان کف ایو یه دخر 
فاطمه, فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله است. پس ابن زیاد روبه 
زینب نمود و گفت: ستایش خدای را که شما را کشت و رسوا نمود و 
سخنانتان را باطل کرد. زینب علیها السلام در پاسخ او فرمود: «ستایش 
کاس سا راسه ند کت ات و ها معا هه آه رانی ان 
و از هر پلیدی و زشتی پاک نمود. همانا فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ 
فف کفند هآ شیر مامت اش 


(1)عبیدالله گفت: دیدی خدا با برادر و اهل بیت تو چه کرد؟ زینب علیها 
السلام فرمود: «من از خدای خود جز تیکی. ندیدم. آنان (شهدا) کساتی 
بودند که خداوند شهادت را برای آنان ثبت نموده بود و اینک به جایگاه خود 
منتقل شده اند و زود است که خداوند تو را با آنان مجتمع سازد و آنها با تو 
مخاصمه کنند. در آن هنگام خواهی دبد که پیروزی از آن کدامیک خواهد 
بود. 


(2)سپس فر مود: مادرت به عزایت بنشیند ! ای پسر زن آلوده و زناکار ! 
[اولیای خدا را کشته ای و افتخار می کنی؟]» پس ابن زیاد به خشم امد و 
خواست دستور قتل زینب را بدهد, اما عمروبن حریث به او گفت: ای 
امير ! او زنی بیش نیست و زن را نباید به گفتارش موّاخذه نمود. سیبس 
ابن زیاد گفت: خداوند با کشته شدن افراد متمرژّدی مانند برادر و اهل بیت 
تو دل مرا شفا بخشید. 


ص‌‌ :391 


از اتصمواله الدیا گرا شته مد وطقرنا من الرخشن تظییرا ا 
یقتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا فقال: کیف رآیت فعل اللّه باخیک 
و اهل بینک؟ فقالت: ما ریت الا جمیلا هوّلاء قوم کتب اللّه علیهم القتل 
فبرزوا الی مضاجعهم و سیجمع اللّه بینک و بینهم فتحاي و تجاصم 9 اسر 
کأثه هم بها فقال له عمروین حریث اثها الأمیر ائها امرآه لا تقاخذ بشی ۶ 
من منطقها و لا تدم علی خطتها فقال لها ابن زیاد: لقد شفی اللّه قلبی من 
طاغیتی الحسین و العصاه المرده من اهل بیتک. فرقت زینب و بکت و 
قالت له اعمری اعد فلت کلی و ارت اخلی ‏ قطعت فرع و احت 
اضلت. فان کان ها اوه نعد اسیت اففال اي باد هه اه 


لعمری لقد کان ابوها سچاعاً شاعرا فقالت: ما للمرآه و السجاعه ان لی 
عن السجاعه لشفغلا و لکن صدری نفث بما قلت: ۱ 

2- (2)فقل لسرایا شیبه الحمد ما لکم قعدتم و قد ساروا بنسوتکم آسری و 
اعظم ما یشجی الفیور دخولها الی مجلس ما بارح اللهو و الخمر بقارضها 


فیه الدعیْ مسبه و یصرف عنها وجهه معرضا کبرا 


پس قلب زینب [از این سخن] آتش گرفت و گریان شد و به او فرمود: 
«همانا تو بزرگ و آقای مرا کشتی و خانواده ام را آبه صورت اسیر] در 
میان مردم آوردی و پروبالم را شکستی و بنیادم را برانداختی, اگر اینها 
وسیله شفای دل نو بوده پس شفا یافته ای ؟ » 


ابن زیاد گفت: این زن اهل سجع و فصاحت است, پدر او نیز چنبن بود. 
زینب علیها السلام فرمود: «زن را با سجع و فصاحت [بین مردان ] چه کار 
است, اینها از سینه [سوخته ] من صادر شد. »> 


(1)و جون عبیداللّه حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام را 
دید به او گفت: خود را معرفی ح زین العابدین علیه السلام 
فرمود: «من علی بن الحسین هستم.» ابن زیاد گفت: مگر خدا علی بن 
الحسین را نکشت؟ فرمود: «ارق: من برآدرق داشتم که 
او نیز علی نامیده می شد, مردم او را کشتند.» ابن زیاد گفت: بلکه خدا او 
را کشت آماه علبه السلام فرعو لته او اهر کش اور 
هنگام مرگ قبض خواهد نمود.» 


پس ابن زیاد به خشم آمد و گفت" هنوز برپاسخ دادن یه من جرأت داری و 
می خواهی سخن مرا رد کنی؟ او را ببرید و گردن بزنید! در اين هنگام 
زینب به او درآویخت و فرمود: ای ابن زیاد! بس کن ریختن خون ما را! به 
خدا سوگند, ار ال ها ی را 
لختی , به او نگاه کرد و گفت: اثر 


ص‌‌ :392 


1- (1)و عُرض علیه عل بن الحسین علیهما السلام فقال له: من انت؟ 
اس ای ایا آلیس قد قتل اللّه علی ,ین الحسین؟ 
فقال له: قد کان لي اخ پسقی علّا قتله التاس قال: بل له قتله فقال 
کر اه رای و فیرعت انهوا س عاسووا هه فعایت ب هه 
سیف و قالت. این فاد سیفن دعانطا و اعسته و قالی : ۱ ۶ الله لا 
افارقه فان قتلته فاقتلنی معه فنظر اين زیاد اليها و الیه ساعه نم قال: 
ما الرحمه لاه ای ا ظا وهای فلپا نس جع قانی آراه لا مه 
و فی بوایه ان علی بر بق: آلخنسن عایهها السلام. قال لعمته اسکتن با عته 
جیی. اکلجه نم اقیل, غلبه فقال: آبا لقتل نمی با تن ناد آما علمت از 


القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده؟ ثم امر ابن زیاد بعلیث بن الحسین علیهما 
السلام و اهل بیته فحملوا الی دار بجنب المسجد الاعظم. (البحار ج 
7 المجالس ص 126) 


خویشاوندی چقدر شگفت آوژ است. به خدا سوگند, من یقین کردم که او 
دوست دارد همراه برادرزاده خود کشته شود او را رها کنید, او به درد خود 


و در روایت دیگری نقل شده است که حضرت زین العابدین علیه السلام به 
عمه خود فرمود: «تو ارام باش تا من پاسخ او را بدهم.» سپس روی 
مبارک خود را به عبیدالله نمود و فرمود: «تو مرا به کشتن تهدید می کنی؟ 
آبا نمی دانی که شهادت و کشته شدن در راه خدا عادت و کرامت 
ماست ؟» سیس عبیدالله دستور داد تا اهل بیت علیهم السلام را در خانه 
ای در کنار مسجد کوفه اسکان دادند. 


شایته وتات تاه عصش سر کیفد 


ر بحا اس قل مایت ون ام سس اسلا 
شهید شد ابن زیاد بر منبرکوفه رفت و گفت: ستایش خدای را که حق و 
اهل آن را آشکار نمود و امیرالمومنین یزید و حزب او را یاری کرد و 
دروغکو, فرزند دروغ کو و پیروان او را کشت. 


همین که سخن او به اين جا رسید عبداللّه عفیف ازدی که از نیکان شیعه و 

از زهاد آنان بود و چشم چپ او در جنگ جمل و چشم راست او در جنگ 

صفین از بپن رفته بود و هميشه در مسجد کوفه مشغول نماز بود برخاست 

و به عبیدالله گفت: ای فرزند مرجانه زناکار: دروغگو و فرزند دروغگو تویی 

و پدر تو و آن که تو را بر سر کار آورده و پدر او معاویه است. ای دشمن 
یی 


ص :383 


- (1)مقتل عبداللّه بن عفیف الازدی لمّا قتل الحسین علیه السلام صعد 
اين زیاد المنبر فقال: الحمدللّه الذی اظهر الحقٌ و اهله و نصر 
امیزالمو‌منین نزیه عحزبه و فتل الک اب بن الکدات و شیعته: فما واه علی 
هدا الکلام تسا جی قام المه عموالله س. غفیف الایدی و کان من جیار 
الشیعه وزهادها وکانت عینه الیسری ذهبت فی حرب الجمل و الاخری فی 
یوم صفیّن و کان یلازم المسجد الاعظم یصلّی فیه الی اللیل ثم بنصرف. 
فعالن با این فرعانه ان الخاب‌ین الک اب ات وابوک من اشسای و 
ابوه یا عدة اللّه آنقتلون ابناء النبئین و تتکلمون بهذا الکلام علی 
منابرالمسلمین؟ ! 


(1)پس اين زیاد خشمناک گردید و گفت: این گوینده کیست؟ عبداللّه 
۳ گوینده من هستم, ای دشمن خدا! آیا ذژیه پاک رسول خدا 
ضلی, اللة علية و آله که خداو‌ند فر فران شعادت بة باعی آنان:داده و آنان 
را از هر رجس و پلیدی دور نموده می کشی و گمان می کنی که مسلمان 
هستی ؟ ! 


سپس گفت: به فریاد برسید ! کجایند فرزندان مهاجرین و انصار که از تو و 
طاغیه تو, یزید, که به فرموده رسول خدا ملعون فرزند ملعون هستید 


پس خشم ابن زیاد بیشتر شد, به گونه ای که رگ های گردن او متورم 
گردید و گفت: او را نزد من بیاورید | همین که مأموران ابن زیاد از هر سو 
آمدند که او را بگیرند اشراف قبیله ازد که پسر عموهای او بودند آمدند و 
او را نجات دادند و از مسجد خارج نموده و به منزل رساندند. پس ابن زیاد 
گفت: [بروید و] این نابینا را - که چشم و دل او کور است - بیاورید. چون 
مأموران برای دستگیری او رفتند قبیله ازد با قبایل یمن جمع شدند و مانع 
از بردن او شدند. پس ابن زیاد قبایل مضر را همراه محمدبن اشعت به 
خنی نان فر ستاد و خی سختن ین آبان:ر داد و عده ای کشته شندند: 


(2)و ماو زیون ابن زیاد نف خانت. فندالاد عفیف رسیدند و در خانه را 
رن 


ص‌‌ :394 


1- (1)فغضب ابن زیاد و قال: من هذا المتکلم, فقال: انا المتکلم یا عدوٌ 
اللّه آتقتل الذریّه الطاهره التی قد اذهب اللّه عنها الرجس و طهژّها تطهیرا 
۵ تشفم. اک علی ین الاسلاه: و ام۳اه: این املاد المماسزين و الاتصار 
پنتقمون منک و من طاغینک اللعین ابن اللعین علی لسان محمد رسول رب 
العالمین؟ فازداد غضب ابن زیاد حتّي انتفخت آوداجه و قال: علیْ به, 
فتبادرت الیه الجلاوزه من کل ناحیه لیأخذوه فقامت الاشراف من الاأزد من 
بنی عشّه فخلصوه منهم و آخرجوه من باب المسجد و انطلقوا به الی منزله, 
فقال ابن زیاد: اذهبوا الی هذا الاعمی, اعمی الازد آعمی اللّه قلبه کما 
ا خفن عینیه فائتونی به, فلا بلغ ذلک الازد اجتمعوا| و اجتمعت معهم قبائل 
الیمن لیمنعوا| صاحبهم و بلغ ذلک ابن زیاد فجمع قبائل مضر و ضمّهم الی 
محمد بن الاشعث و امره بقتال القوم فاقتتلوا قتالاً شدیدا حتّی قتل بینهم 


حماعه من العرت: و وضل. اضحات: انن -ژیاد الی: داز عبدالله, ین عفنی 
فکسروا الباب و اقتحموا علیه فصاحت ابنته: اتاک القوم من حیث تحذر 
فقال: لا علیک ناولینی سیفی فناولته ایاه فجعل یذبٍ عن نفسه و یقول: 

2- رها انیم الفضل کت الطا هر عفیفت یخی و ان اف شام کی 
دارع من قومکم و حاسر و بطل جدلته مغاور 


هجوم آوردند. دختر او فریاد کرد و به پدر خود گفت: خامفزین این زیاد 
آمدند ! عبداللّه عفیف گفت: باکی نیست. سپس شمشیر خود را گرفت و 
از خود دفاع کرد. دختر او گفت: ای کاش من مرد بودم و امروز با دشمنان 
صن 


می نمود و از هر سو دشمن به طرف او می امد دخترش او را راهنمایی 
می کرد تا اين که او را [به طور کامل] احاطه کردند در اين حال دختر او 
گفت: ای وای ! پدرم را احاطه کردند در حالی که یاوری ندارد که او را 
کمک دهد. عیدالله شمشیر را به دور خود می گرداند و می گفت: سوگند 
به خدا,ء اگر چشم می داشتم کار را بر شما سخت می کردم. 


(1)مأمورین ابن زیاد او را رها نکردند تا نزد عینداااه آوو 2 چون عبیداللّه 
او را دید گفت: ستایش خدایی را که تو رز خوار نمود. عبدالله گفت: ای 
دشمن خدا! پرای چه خوار باشم؟ عبیدالله گفت: ی 
گویی؟ عبدالله عفر کفت: ای غلام بنی علاح ! ای پسرمرجانه ! تو را با 
عثمان چه کار که او خوب بوده يا بد؟ خداوند ولی خلق خود می باشد و بین 
انها و عثمان به عدل حکم خواهد نمود. تو از من در باره خود و پدر خود و 
از یزید و پدر او معاویه سوّال کن [تا وضعیت 
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1- (1)و جعلت ابنته تقول: یا ابت لیتنی کنت رجلا اخاصم بین یدیک الیوم 
هوّلاء الفجره قاتلی العتره البرره و جعل القوم یدورون علیه من کل جهه و 
هو یذب عن نفسه فلیس بقدم علیه احد و کلما جاوه من جهه قالت ابنته: با 
ابت جاوک من جهه کذا حثّی تکاثروا علیه و احاطوا به فقالت ابنته: و اذلاه 
بط رات شرا ار سص سمل تشر کسقی و عفر اقسم لو 
یفسح لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری قال: فما زالوا به حّی 
اخذوه ثم حملٍ فادخل علی ابن زیاد فلمّا رآه قال: الحمد اه الذی اخزاک 
فقال له عبدالله يا عدو الله و بماذا اخزانی؟ اقسم لو یفسح لی عن بصری 
ضاق علیکم موردی و مصدری فقال له ابن زیاد: يا عدو الله ما تقول فی 
عثمان بن عفان قال: یا عبد بنی علاح يا ابن مرجانه - و شتمه - ما انت و 
غتمان اساع ام اخسنه اضلع ام افسد؟ م الله ار ک و تعالی ولیث خلقه 
ی ی و عنک و عن 
یزید و ابیه فقال ابن زیاد: 


کثیف شما را بازگویم 1 


غنیدالله. کفت: به خدا نس کته کر اد و سالی تخواهم مدا حاعمر ۶ 


(1)عبداللّه عفیف گفت: من خدای رب ب العالمین را ستایش می کنم, زیرا| 
مدت ها بود آرزوی شهادت داشتم - پیش از آن که تو به دنیا بیایی - و از 
خدای خود خواسته بودم که به دست بدترین خلق خدا و پست ترین آنان به 
شهادت برسم و چون نابینا شدم از ان مایوس بودم و الأآن بحمدالله خداوند 
دعای مرا مستجاب نمود و شهادت را روزی من کرد. 


پس آبن زیاد دستور داد تا گردن او را زدند و بدن او را در سبخه کوفه به 
دار اويختند. 


کر داندن سر مبارک امام علیه السلام در کوفه و رسیدن خبر شهادت او به مدینه 


سار ای ی است ک ونر آسمسس قه اسام 
را به کوفه آوردند. عبیدالله زیاد دستور داد ان سر مقدس را در بازار و در 
میان قبایل کوفه گرداندند. سپس نامه ای به يزید نوشت و خبر شهادت 
اما ات ال سای او ارم سای ان 
فا وا مر مت ای ی تس وت 
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1- (1)و اللّه لا اسآلک عن شی ء او تذوق الموت غضه بعد غضء فقال 
فیاله رن فص الصیااه ر العالیی اما ای رت اسال ال 
ای ایا ار دا یا نی 
ار ام ای ها عرص اه 
ان ی اد 
دعائی فقال ابن زیاد اضربوا: عنقه فضربت عنقه و صلب فی السبخه. 
(البحار ج 45/120 المجالس ص 128 الطواف برأس الحسین علیه 
اه هه له اه تم ای ور اس 
له السلام آلی این ریاد پالکوفه آمر این زباد فص به فی سک الکو 
کلها و قبائلها و لقا فرغ القوم من الطواف به فی الکوفه ردوه الی باب 
القصر. وکتب ابن زیاد الی یزید یخبره بقتل الحسین علیه السلام و خبر اهل 
بیته و تقلم الی عبدالملک بن الحارث السلمی فقال انطلق حتی تأتی 
عمروبن سعید بن العاص 9 و کان امیرا علیها و هو من بنی امیه 
فتبشره بقتل الحسین علیه السلام و قال: لا پیسبقنک الخبر الیه. 

2- (2)قال عبدالملک: فرکبت راحلتی و سرت نحو المدینه فلقینی رجل من 
قرش فقال: ما الخبر؟ قلت؛ عند لامیر تسمعه قال: ث لله و ایا الیه 
راجعون قتل ۳ الحسین و ات ۳۹ "عمروین سعید قال: ما 


امام حسین علیه السلام را به والی مدینه, سعیدبن عاص بدهد. 


عبدالملک می گوید: من بر مرکب خود سوار شدم و به طرف مدینه رفتم. 
در بین راه مردی از قريش مرا دید و گفت: چه خبر ؟ گفتم: خبر نزد والی 
مدینه گفته می شود. پس او گفت: «انالله و اثّا الیه راجعون». 


چون من بر والی مدینه وارد شدم, پرسید چه خبر؟ گفتم: حسین بن علی 
مر شد. پس به من گفت: برگرد و این خبر را به اهل مدینه برسان. من 
بازگشتم و بین اهل مدینه این خبر را اعلام نمودم و چون اهل مدینه [و بنی 
هاشم] این خبر را شنیدند صدای گریه و شیون آنان بلند گردید و چون نزد 
امیر مدینه سر او خوشحال و خندان بود و گفت: این گریه ها به جای 
گریه هایی که برای عثمان کردندء 


(1)سپس خطبه ای خواند و ضمن بیان خبر شهادت امام علیه السلام گفت: 
این صدمه به جای آن صدمه و این خطبه به جای آن خطبه و این موعظه به 
جای آن موعظه, تا درسی باشد. از آن غبرت کیرند. سپس گفت: به خدا| 
سوگند, ها 
بود و همچنان از ما بدگویی می کرد و ما به او احترام می نمودیم لکن با 
و اه با اي اس کی کب 
ِ نماییم [و این سخنان او برای معذور دانستن یزید و عوام فریبی او 
بود ]. 


ارات شام دالاه تن .صانت مرخاست و بهسالی میت کفت : اکر 
ص‌‌ : 307 


1- (1)فقال: اخرج فناد بقتله فنادیت فلم اسمع و اعیه قط مثل و اعیه بنی 
هاشم فی دورهم علی الحسین ابن علین حین سمعوا النداء بقتله فدخلت 
علی عمروین سعید فلا رآنی تبسّم ال ضاحکا نم تمثل بقول عمروبن 
معدیکرب الزبیدی. و قیل: ائه لمّا سمع اصوات نساء بنی هاشم ضحک و 
کل ولیک ففال عست سا ی یاه عم عحم نها قداه الاشت خر 
کال خی هي اه واعت ان ند آلید ه خطت اناس.: 
اعلمهم قتل الحسین علیه السلام و قال فی خطبته: ائها لدمه بلدمه و 
نقتی نت و آلله لووونت هرت ور روا احیانا کان 


یسبنا و نمدحه و بقطعنا و نصله کعادتنا و عادته و لم یکن من امره ما کان 
کی ی ور ور سا فقام 
عبداللّه بن الصائب فقال: له کانت فاطحه: خن فرات راسی الخسین-علنه 
اتب در کت یه جیوه مفروین دول ی ای مهف 
کبدها ۳ 

2 (2)و خرجت ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب حین سمعت نعی 
۱ 2 
رشب سات. عفیل. بن آبی طالت کی فتلاها "نالطی: و هی تقول :ماو 
ال ی ها ی ای 
مهف دهم ارت نی روا دم (الیهار ۱22 اسان ص 
130( 


فاطمه علیها السلام زنده بود و سر فرزند خود حسین علیه السلام را می 
تیسبتاه حویاتفی نت پس والی مدینه به صورت او زد و گفت: 0 
فاطمه نزدیک تر هستیم, پدر او عموی ما و همسر او برادر ما و فرزند او 
فرزند ما می باشد و اگر او زنده بود هر آینه بر فرزند خود می سوخت و 
گریه می کرد لکن قاتل او را ملامت نمی نمود. 


از آن نتتوه؛ ام لقمان, دختر عقیل, چون خبر کشته شدن امام حسین علیه 
السلام را شنید با خواهران دیگر خود ام هانی و اسما و رمله و زینب از 
خانه خارج شد و صدا به گریه بلند نمود و گفت: 


شکامی که در فا فت پیامیر خدا صلی لاله علیه و آله به شا نکویده دما 


امت آخرالزمان پس از من با عترت و اهل بیت من چه کردید؟ آیا بعضی را 
کت رن خی وا به اسارت رف اش رات کت ۱ 


(1)القصه هنگامی که نامه آبن زیاد (یعنی عبیدالله) در مورد شهادت امام 
حسین علیه السلام به دست یزید رسید او نیز نامه ای به عبیدالله نوشت و 


دستور داد سر امام حسین علیه السلام و شهدای دیگر و اهل بیت امام 
طلیه السلام | به شام بفرسته. 


عبیداللّه سرهای شهدا| را همراه اهل بیت امام علیه السلام آماده ساخت و 
وی 9 داد بر گردن امام سجاد علیه السلام زنجیر انداختند [و در روایتی در 
گردن و دست های او زنجیر 
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1- (1)ارسال السبایا و الرژوس الی للشام کان ان زیاد کتب الی بزید 
کتابا یخبره فیه بقتل الحسین علیه السلام فلا وصل الیه الکتاب آجابه 
یأمره بحمل رس الحسین علیه السلام و رژوس من قتل معه و حمل اثقاله 
و نسائه و عیاله الی الشام فأرسل ابن زیاد الرژوس مع زحرین قیس نم 
امربنساء الحسین علیه السلام و صبیانه فجهّز وا و آمر بعلی بن الحسین 
ام با و ی ی 
بهم فی اثر الرژوس مع محفر بن ثعلبه العائذی و شمر بن ذی الجوشن و 
جملقم علی الاصاب هسازوا نهم. کها بسار بسنابا الکتار مانظلنوا بهم حی 
لحقوا بالقوم الذین معهم الرووس فلم یکلم علی بن الحسین علیهما السلام 
اکدا شفع نی لطریی اه ی با فمشت. 


انداخت ] و بازحربین قیس و محفرین ثعلبه عائذی و شمرین ذی الجوشن به 
سوی شام فرستاد. انان اهل بیت امام علیه السلام را مانند اسرای کفار بر 
شتران بدون جهاز سوار کردند در مسیر راه؛ علی بن الحسین علیه السلام 
با کسی سخن نمی گفت تا به دمشق رسیدند. 


(1)چون اسرا را به قصر یزید رساندند محفر بن تعلبه فریاد کرد و گفت: 
این محفربن ثعلبه است که اسرای لیم و فاجر را نزد امیرالمومنین یزید 
اورده است. علی بن الحسین علیهما السلام در پاسخ او فرمود: «مادر 
محفربن ثعلبه فرزندی بدتر از محفر نزاییده است.» 


چون اسرا نزدیک دمشق شدند. ام کلتوم نزد شمر امد و فرمود: «من 
حاجتی دارم», شمر گفت: حاجتت چیست؟ ام کلثوم فرمود: «چون ما را 
وارد شهر کردی از راهی خلوت ما را وارد کن و دستور بده سرهای بریده 
را از میان اسرا بیرون ببرند, زیرا سزاوار نیست مردم با این وضعیت به ما 


نظر کنند » 


ولکن شمر بر خلاف گفته ام کلثوم دستور داد سرهای بریده را بر بالای 
نیزه ها بزنند و در میان محمل ها قرار دهند و آنان را از راه های شلوغ و 
پرجمعیت حرکت دهند. پس آنان. زا به..همان کیفیت. آمردند و کبار .خر 
مسجد آموت که اتفراارا که هی دا فد کم را شتنند. 


خدای را 
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ها آمموا ال باب بویت رتم سر یه فوال هذا محقر بن : ِ« 
شمارا یت مان اه ارم لسن یا ایا ما 
2 
اشرقت تلک الشموس علی ربی جیرون نعب الغراب فقلت صح آولا تصح 
فلقد قضیت من الغریم دیونی و لمّا قربوا من دمشق دنت ام کلثوم من 
شمر فقالت له: لی الیک حاجه فقال: ما حاجتک؟ قالت: اذا دخلت بنا البلد 
تاخهاا قی‌ست فیل التظارم و عنم المم. آن مشرجها هنم الرکمن مت 
قم تام یا وا دق بر ی هار نت متعی ی ی 
الحال. فأمر فی جواب سوالها ان تجعل الرژوس علی الرماح فی اوساط 


اافتافل فا مد فا و سلطا مکی سس اس 
بهم باب دمشق. فوقفوا علی درج باب المسجد الجامع حیثت بقام السبی و 
جاء شیخ فدنا من نساء الحسین علیه السلام و عیاله وقال: الحمدللّه الذی 
اهلککم و قتلکم و آراح البلاد من رجالکم و امکن آمیر المومنین منکم. 

2- (2)فقال له علی آبن الحسین علیه السلام : يا شیخ هل قرأت القرآن؟ 
قال: نعم قال: فهل عرفت هذه الایه: «قل لا آسآلکم علیه اجرا الا الموژه 
فی القربی» قال: قد قرأت ذلک فقال له علیث علیه السلام : فنحن القربی 
با شیغ فهل قرأت فی سوره بنی اسرائیل «و آت ذاالقربی الایه»؟ فقال: 
قد قرآت ذلک فقال علی علیه السلام : فنحن القربی یا شیخ. فهل قرأت 
هذه الیه «و اغلموا آئما عنم مَنْ ی لله حمُسَهة و لِلرّسول و لذي 
القْژّیی» قال: نعم فقال علی علیه السلام : فنحن القربی پا شبخ ولکن هل 
قرأت «لَمَا بُرید ال لیْذهتِ عَنکُم الاجسن أل البیّتِ و بطَهْرَکم تطهیرا»؟ 
قال: قد قرأت ذلک فقال علی علیه السلام : فنحن اهل البیت الذین آختضنا 
تالا تا ات 


نا 


حضرت زین العابدین_ علیه السلام به او فرمود: «ای پیر مرد ! قرآن خوانده 
ای؟» پیرمرد گفت: آری. فرمود: «اين آیه رز خوانده ای: «قل لا اسالکم 
علی. اجرا الا الموده فی: الفری» ؟ه پیرمرد کفت: اري. خوانده ام. افام 
علیه السلام فرمود: «ماییم ذی القربی و خویشان پیامبر صلی الله علیه و 
آله ۰ سپس فرمود: «آيا این آیه را در سوره بنی اسرائیل خوانده ای: «و 
آتِ ذالقربی حقه»؟ پیرمرد گفت: اآری. خوانده ام. امام علیه السلام 
فرمود: 


«خویشانی که رسول خدا صلي الله علیه و آله مأمور به ادای حق آنان 
شده ماییم. ِ ود فرمود: «آپا این امه را خوانده ای ؟ 5 اعلمغّا انا 
عَيِمثم من شی ء فان لله خَمُسَة و لِلرّسْول و لذي الفربی»؟» پیرمرد 
گفت: آری. آمام ند السلام فرمود: «آن ذی القربی که خداوند به مردم 
فرموده باید خمس مال خود را به آنان بدهید ما هستیم.» آن گاه فرمود: 
«ای پیرمرد ! آبا | این آیه را خذانده ای: «انمَا ند اازد ار با صررد 
ال البیّت و یَطعْر کم تطهیرا»؟» پیرمرد آری, خوانده ام. امام علیه 
السلام فرمود: «ماییم آن اهل بیت و خانواده ای که خداوند طهارت و پاکی 
[و عصمت ] را مخصوص ما نموده است.» 


(1)پس پیرمرد ساکت شد و از گفته های خود پشیمان گردید و گفت: شما 


را به 


ص :390 


1- (1)قال فبقی الشیخ ساکتا نادما علی ما تکلّم به و قال: اه اتکم؟ ! 
فقال علی بن الحسین علیهما السلام : تاللّه ائا لنحن هم من غیر شک و حق 
جذنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله اثا لنحن هم فبکی الشیخ و رمی 
0 ۳ الی لسماء و فال: ليم ای ابر الیک من عدوّ آل 
ایحا 7 7 ی 


خدا| سوگند, آبا شما همان.ها هنسشند؟ امام علیه السلام فرمود: «به خدا و 
به حق جدمان رسول خدا صلی الله علیه و اله سوگند, بدون شک همان ها 
هستیم.»؟ پیرمرد گریان شد و عمامه از سر خود انداخت و سر به سوی 
آسمان بلند کرد و گفت: خدایا, من به تو پناه می برم از دشمنان آل محمد 
صلی الله علیه و آله ,. سپس گفت: آیا توبه من پذیرفته می شود؟ امام 
علیه السلام فرمود: «آری, اگر توبه کنی خداوند می پذیرد و با ما خواهی 
بود.» پیرمرد گفت: من از گفته های خود توبه کردم. و چون این خبر به 
یزید رسید | گردن زدند. 


وارد شدن اسرا بر یزید و قصه سهل بن سعد 


(1)در بحار و مجالس از سهل بن سعد نقل شده که گوید: در سفری که به 
بیت المقدس رفتم چون به شام رسیدم شهری را دیدم با نهرهای جاری 
واشجار فراوان که بر ان پرده های زیبا و حجاب هایی از دیباج اویخته بودند 
و مردم را ۱ زن هایی مشغول به بازی 
و دف و طبل [و خوانندگی[ بودند. پیش خود گفتم: 


آیا عیدی در میان است که ما آن را نمی شناسیم؟ پس عده ای را دیدم که 
با یکدیگر سخن می گفتند, به آنان گفتم: آیا در شهر شام عیدی هست که 
ما نمی دانیم؟ گفتند: فکر می کنیم که تو در اين شهر غریب باشی؟ گفتم: 
من سهل بن سعد از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله هستم. 9 
ای سهل ! ما تعجب داریم که عکونه مان عون تفی برد وم اهل خوز 
را فرو نمی برد. گفتم: 


داده اند و مردم 


ص‌‌ :391 


1- (1)دخول السبایا علی یزید فی الشام و قضّه سهل بن سعد عن سهل 
بن سعد ائّه قال: خرجت الی بیت المقدس حلی توشطت الشام فاذا آنا 
او ها رها و ارام نی ها 
و هم فرحون مستبشرون و عندهم نساء یلعبن بالدفوف و الطبول فقلت 
کی ی اه را مس را 
با قوم لکم بالشام. عید لا تعرفه نحن؟ قالوا: با شیخ تراک غریبا. فقلت: انا 
فا و ی اه تا اه ی وا ای با یل چا 
ات اه راو ار ی ای ات اس و ای 
وان اس مد ی لت نت اههد رین اس 
ی را ها وس 
و قلت: من اباب بصل فاشاروا الی‌ باب قال له باب الساعات. 
را ا تعرستارسن 
بیج تباء مرو اناد زامن انهاناش یا سول اه خی 
الله علیه و اله فاذا من ورائه نسوه علی جمال بغیر وطاء فدنوت من 
الاح فعلی» باحاد من ات فعالت؟ اناسسنت آلشسین فلت یا 


آلک حاجه ال؟ فأنا سهل بن سعد مقن رأی جدّک و سمعت حدیثه قالت: با 
شلف تصاخب ها الراس انیعده الراش, آها سا خن شتعلن الناسس 
تالیظر الیو لا ی االی حرم سل الا یت الاه لته اد 


شادی می کنند؟ ! گفتم: از کدام دروازه آن را وارد می کنند؟ ند از 
دروازه ساعات. ناگهان دیدم پرچم هایی در حرکت است و به دست 
سواری نبیزه ای است و بر آن سری قرار دارد که از همه مردم به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شبیه تر است و در پی آن, زن هایی را دیدم که 
بر شترهای بدون جهاز سوار بودند, به یکی از آنان گفتم: 


ای کنیز ! تو کیستی؟ گفت: من سکینه دختر حسین علیه السلام هستم. 
گفتم: آیا حاجتی به من دارید, من سهل بن سعد از اصحاب جدٌ شما هستم 
که او را دیده و سخنان او را شنیده ام؟ فر مود: «آری, به اين نیزه دار که 
سر پدرم بر آن است بگو نیزه خود را جلو ببرد تا مردم مشغول نگاه به او 
باشنه:م به حرم.رصول خدا صلی الله قلیه و اله نام کنو 


(1)سهل گوید: من نزد آن نیزه دار رفتم و به او گفتم: آیا حاجت مرا انجام 
وت دهی تا در مقابل چهارصد دینار بگیری؟ او گفت: حاجت تو چیست؟ 
۱۳۹ به ان دانه 


روایت شده که بعضی از فضل از تأابعین» مانند خالدبن معدان. چون سر 
امام 


ص‌‌ :3292 


1- (1)قال سهل: فدنوت من صاحب الرس فقلت له: هل لک ان تقضی 
حاجتی باخه حس از ههام دینار 0 قال: ما هی ؟ قلت تقذم ا لزان امام 
1 و روی ان بعض فضلاء التابعین و 
هو خالد بن معدان لمّا شاهد رس الحسین علیه السلام پالشام اخفی نفسه 
شهرا من جمیع اصحابه فلما و جدوه بعد اذ فقدوه و سألوه عن سبب ذلک 
ققال* آلا غرون فا تزل شا نم انضا بقهل»1-جافا بر اسک با این شت: مد 
مترملا بدمائه ترمیلا 


حسین علیه السلام رادر شام دید یک ماه خود را از همه یاران پنهان نمود و 
چون او را پیدا کردند و از پنهان شدن او سوال نمودند او گفت: مگر نمی 
بینید چه بر سر ما آمده است؟ ! سپس این اشعار را انشاد نمود: جاوّ| 


شام اوردند. 


7 


3- آنان تو را لب تشنه گشتند و حرمت قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله 
را در باره تو مراعات نکردند. 


4 چون بو کت شدی آنان ۳ یج ۳ کفن آضا تشد که ۳ 
حقیقت تکبیر و تهلیل را کشته اند. 


(1)علامه مجلسی در بحار و سیّد محسن امین در مجالس می گویند: چون 
اهل بیت امام حسین علیه السلام را به صورت اسیر با طناب به یکدیگر 
بستند و بر دست ردنت امام زین العابدین علیه السلام غل جامعه 
انداختند و وارد بر یزید نمودند, امام سجاد علیه السلام به يزید فرمود: «تو 
را به خدا سوگند می دهم, چه گمان می بری به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله اگر ما را براین حال ببیند؟ » پس کسی در آن مجلس نبود جز آن که 
[از این سخن امام سجاد علیه السلام ] گریان شد. یزید نیز دستور داد 
طناب ها را پاره کردند و غل را 


ص :393 


1- (1)دخول السبایا علی یزید لعنه اللّه و پکاء اهل بیته و... لمّا ادخل ثقل 
الحسین علیه السلام و نساوه و من تخلف من اهله علی یزید و هم 
مقرونون فی الحبال و زین العابدین علیه السلام مغلول و وقفوا بین یدبه و 
هم علی تلک الحال قال له علی بن الحسین علیهما السلام : انشدک اللّه یا 
یزید ما ظنّک برسول اللّه صلی الله علیه و آله لو رآنا علی هذه الصفه؟ 


فلم ییق فی القوم آحد الا و یکی فأمر یزید بالحبال فقطعت و آمر بفک 
آلعل عن زین لعابدین علیه السلام 7 0( 7 


بین یدیه و اجلس النساء خلفه لثلاً ینظرن الیه فجعلت فاطمه ِ 
پتطاولان لینظرا الی الرس و جعل یزید یتطاول لیستر عنهما الراس فلا 
رأین الز اش صجن فصاح نساء پزید و ولولت بنات معاویه فقالت فاطمه 
بت الکنین علبه الصلام بات رسول الله ایا و کی انا 
بکی اهل,دانمحی غلت لاصو ات 


از بدن امام سجاد علیه السلام برداشتند. 


یزید آن گاه سر امام حسین علیه السلام را در مقابل خود گذارد و زن ها را 
در پشت تخت خود قرار داد تا نگاه آنان به سر بریده نیفتد. فاطمه و 
سکینه, دختران امام حسین علیه السلام . می کوشیدند که سر مبارک پدر 
را ببینند و یزید می کوشید که از آنان پنهان کند. و ون نی آ بان بة: تور 
پدر افتاد صدای گریه آنان بلند شد و همه زن ها بلکه زن های یزید نیز 
گریان شدند و دختران معاویه به ضجه و ناله افتادند و فاطمه بنت الحسین 
علیه السلام به پزید خطاب نمود و گفت: «ای یزید ! آیا دختران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را اسیر گرفته ای؟ » پس همه اهل مجلس گریان 
شدند و صدای آنان بلند گردید. 


(1)زینب علیها السلام چون سر برادر خود را دید گریبان چاک زد و با ناله و 
صدای دلخراشی فرمود: «یا حسیناه ! یا حبیب رسول الله ؛ ای حسین من ! 
ای میوه دل رسول خدا صلی الله علیه و اله ! ای فرزند مکه و منی ! ای 
فرزند فاطمه زهرا سیده السناء! و ای فرزند دختر پیامبر مصطفی صلی 
الله علیه و آله سك 


راوی قصه هی گونده به خدا| سوگند, زینب علیها السلام پا این سخنان تمام 
اهل مجلس را گریان کرد, در حالی که یزید ساکت مانده بود. 


سپس زنی از بنی هاشم که در خانه یزید بود شروع به گریه نمود و صدا 
زد: «یا حبیباه ! پا سید اهل بیتاه !؛ یعنی ای حبیب من ! ای اقای اهل بیت ! 


ای فرزند رسول 


ص‌‌ :394 


1- (1)و اقا زینب علیها السلام فائها لا آهوت الی جیبها فشفته نم 
نی ان ِ ۳9 قال 5 
قابکت و اللّه کل من کان حاضرا فی المجلس و یزید ساکت نم جعلت 
اف ام ای ای ی 
یا حبیباه یا سیّد اهل بیتاه یا بن محشّداه یا رببع الأرامل و الیتامی یا قتیل 
اولاد لادعیاء فایکت کل من سمعها و کان فی السبایا الریاب بنت امری ۶ 
و علیه السلام و هی ام سکینه بنت الحسین علیه 


السلام و ام عبداللّه الرضیع المقتول بکربلاء و هی التی یقول فیها الحسین 
غلوه اساه ار ات ا اع ماس اسان احسا ی 
اد و ال ی ای ما 
جبایی وی ارات فقل ان الرات اعد الر اس ع دخنه فن رها و 
قبلته و قالت: و احسینا فلا نسیت حسینا آقصدته استّه الاعداء غادروه 
کساا رها اف ساکع الای و الستالن سر 

4 و معجم البلدان ج 4/445) 


خدا صلی الله علیه و آله ! ای پناه یتیمان و بی پناهان ! وای شهیدی که به 
دست نایاکان کشته شدی » پس همه گریان شدند. 


مرحوم سید محسن امین علیه الرحمه می فرماید: بین اسرا رباب دختر 
امراالقیس. همسر امام حسین علیه السلام , نیز بود و او مادر سکینه و 
عبدالله رضیع بود و او همان زن با کمالی بود که امام حسین علیه السلام 
در وصف او و دختر او سکینه اشعار ذیل را سر‌وده بود. 


هی و توا ی 
گذارد و بوسید و گفت: ای وای | من هرگز فراموش نمی کنم که حسین 
علیه السلام در کربلا هدف تیرها و نیزه ها شد و به او خیانت کردند [و 
عوض مهمان نوازی و احترام او را با لب تشنه کشتند] و بدن او را روی 
زمین رها نمودند. خدا رحمت خود را از انان دور نماید! 


سرامام حسین علیه السلام در مقابل یزید علیه اللعنه و العذاب 


(1)در بحار و مجالس نقل شده که چون سرهای شهدای کربلا و سر مبارک 
امام حسین علیه السلام را مقابل یزید ملعون گذاردند, او به اشعار حصین 
بن حمام تمثل جست و چوب خیزران خود را گرفت و بر دندان های امام 
علیه السلام زد و گفت: امروز مقابل روز بدر باشد ! ابو برزه اسلمی که 
نزد او بود گفت: وای بر توء ای یزید! آیا با چوب خود به دندان های فرزند 
فاطمه علیها السلام می زنی؟ من گواهی می دهم که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را دیدم که لب و دندان او و برادرش امام حسن علیهما 
السلام را می بوسید و می فرمود: 


(2)«شما آقای جوانان بهشت هستید, خداوند قاتل شما را بکشد و از 


رحمد" 


ص :395 


1- (1)وضع الرژوس بین یدی یزید علیه العنه لما وضعت الروّوس بین یدی 
یزید و فیها رس الحسین علیه السلام جعل یتمّل بقول الحصین بن الحمام 
المری: صبرنا و کان الصبر متا سجیّه بأسیافنا تفرین هاما و معصما ابی 
قومنا ان 0 فانصفت قواضب فی ایماننا ۸ 8 ۳09 
رجال اعزه علینا و هم کانوا اعق و اظلما و دعا بقضیب خیزران و جعل 
ینکت به ثنایا الحسین علیه السلام نم قال: یوم بیوم بدر و کان عنده ابو 
برزه الأسلمی فقال: ویحک يا یزید اتنکت بقضیبک ثغر الحسین بن فاطمه 
اشهد لقد رآیت النب صلی الله علیه و آله پرشف ثنایاه و ثنایا اخیه الحسن 
و یقول: انتما سیدا شباب اهل الجثه فقتل الله قاتلکما و لعنه و اعدّله جهنم 
و ساعت مصیرا فغضب يزید و امر باخراجه فأخرج سحبا. 

2 (2)و فی روایه: ان یزید دعا ۱ 
بعلی بن الحسین علیه السلام و صبیان الحسین علیه السلام و نسائه 
۱0 ینظرون ثم قال شید اعلش. ایرد الحسین علیهما 
السلام :يا بن الحسین ابوک قطع رحمی و جهل حقی و نازعنی سلطانی 
فصنع اللّه به ما قد ریت فقال علی بن الحسین علیهما السلام : «ما 
یا ی ام 9 
نبراها ان ذلک علی الله یسیر لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما 
آتاکم و اللّه لا یحث کل مختال فخور.» 


خود دور نماید و دوزخ را برای او آماده کند و چه بدجایگاهی ست آن ! پس 
یزید خشمگین شد و دستور داد او را کشیدند و از مجلس خارج کردند. 


و در روایت دیگری آمده است که يزید اشراف اهل شام را نزد خود جمع 
ئ و دستور داد حضرت زین العابدین و بچه های دیگر امام حسین و اهل 

بیت او علیهم السلام را نزد او حاضر کردند و سپس به حضرت زین 
اا ایا شا ور ی ی 
و بر سر حکومت با من نزاع نمود و تو دیدی که خداوند با او چه کرد ! 


حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: «[خداوند در قرآن فرموده: ] هیچ 
مصیبتی در روی زمین به شما نمی رسد جز آن که از قبل درکتابی ثبت 
که ان بر خداوند آسان است ؛ تا بر فقدان و از دست رفتن دنیا تن 
پیدا نکنید و براق. انچه از دنیا به قفا داده می شود خشننود تشوید, خداوند 


افراد متکبر و فخور را دوست نمی دارد.» 


(1)سپس فرمود: «ای پسر معاویه و هند و صخر ! بدان که در جنگ بدر و 
احد و احزاب پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله در دست پدر من 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود. در حالی که در دست 
پدر و جد تو پرچم های کفار بود » 


ان گاه فرمود: وای بر تو» ای یزید! گر می دانستی چه کرده ای و چه 
کتاهین :| 
‌ 
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1- (1)و قال علی بن الحسین علیه السلام : یاين معاویه و هند و صخر لقد 
کان جح فلت بن ات طالب کی بوم جر و احویوا حراب فش نده رازه 
سول الله غلی الله علیه وال و آبوی:ه رفن مها -رایات الما 
نم قال: بل با زد اک لو تدری مدا صنعت و مالذی ارکبت من ای و 
دغمت بالمل ف الشور ان ای اه ها 
کسام یم مصم عم سین لاه سای ات هی ادف دا 
(البحار ج 45/132, المجالس ص 135) 


نسبت به پدر و اهل بیت و برادر و خویشان دیگر من انجام داده ای باید از 
ترس خطای قریش سر به بیابان ها و کوه ها می گذاشتی و بر روی 
خاکستر می نشستی و فریاد ویل و وای سر می دادی که سر فرزند 
فاطاعو عای خلمم سار رات اما اس وا هی الاو اه رالد 
بین شما - بود بر دروازه شهر خود نصب نموده ای !» 


ص‌‌ :297 


خطبه زینب علیها السلام در شام و پاسخ او به یزید ملعون 


(1)چون زینب علیها السلام را با اهل بیت سیدالشهدا, به مجلس یزید 


بردند, یزید ملعون سربریده امام حسین علیه السلام را مقابل خود گذارد و 
به اشعار «ابن زبعری» تمثل جست و گفت: 


ای کاش, پدران من که در جنگ بدر کشته شدند حاضر می بودند و ناله 
[بنی هاشم و] انصار را از چوب خیزران من مشاهده می کردند. اگر آنان 
در این جلسه حاضر می بودند از خوشحالی فریاد می کردند و می گفتند: 
ای یزید دستت سلامت باد ! ما از بنی هاشم انتقام گرفتیم و به عوض کشته 
های بدر بزرگان آنان را کشتیم و حساب خود را با آنان تصفیه نمودیم. بنی 
هاشم با سلطنت بازی کردند وگرنه نه خبری از آسمان آمذ و. ته وخیی 
نازل شد. من فرزند جد خود خندف نخواهم بود, اگر انتقام خور را از 
فرزندان احمد( صلی الله علیه و آله ) که پدران من را کشته است نگیرم. 


زینب علیها السلام چون این سخنان را از یزید ملعون شنید خطبه خود را 
اغاز نمود و فرمود: 


ا مرت العالمیم هو صلی اللدعای وله و له آعسعین #۷ سین 
گفت: «خداوند در سخن خود صادق است که فرموده: «سرانجام کار اهل 


معصیت و 


ص :398 


1- (1)خطبه زینب علیها السلام فی جواب اللعین یزیدین معاویه علیهما 
الزیعری و یقول: لیت آشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لاهلوا و استهلوا فرحا نم قالوا یا یزید لاتشل قد قتلتا القوم من سادتهم 
وعد لناه بیدر فاعتدل لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزلي لسث 
من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل قالت: الحمدلله رب 
العالمین: و ضلی ال علی رسولة ,و آلة. آجمعین: صدق الله. ستحانه-خیت 
یقول: ثم کان عاقبه الذین آساوّوا السوأی آن کذْبوا بآیات اللّه و کانوا بها 
پستهزوون), (الروم: 10) آظننت یا یزید حیث آخذت علینا آقطار الأأرض و 
آفاق السماء, فأصبحنا نساق کما تساق الأساری, آنْ بنا علی اللّه هوانا وبک 
علیه کرامه, و ان ذلک لعظم خطرک عنده؟ 


2- (2)فشمخت بآنفک, و نظرت فی عطفک جذلان مسرورا حین ریت 
الخیا ای مستوشمو آامور سسفه وحن فا نی فلکا مسلطانا نوا 
تست فول الله کال روا سین الانن کفیها اما سلی: آممتخیدا 
اششه اما مات ای ادا نها مایم دا مها رال رن 
178). 


گیرند.» 


ای یزید ! تو گمان کردی که چون کار را ؛ ی و تا 
خداوند خوار شدیم و تو نزد آق یر کردنکض ی 
از اين رو بادی به غبغب انداختی و از اين که دنیا برای تو منظم شد و امور 
تق .مزتب: کردیگ ها ولایت و رفبری. کهحق ها بود بای نو آماده شتد و به 
راحتی به قدرت رسیدی خوشحال و مسرور شدی؟ ! 


(1)آیا سخن خدا را فراموش کردی که فرمود: «گمان مکن [ای رسول من 
(که ما چون کافران را مهلت دادیم خیر آنها خواهد بود بلکه آنان را بدین 
جهت مهلت دادیم که گناهان آنهاافزوده گردد. و برای آنان عذابی 
خوارکننده فراهم شده است.» 


سپس فرمود: «ای یزید! ای فرزند کسی که.به دست. بدزران من از اد شد ! 
ابا این وستم عدالت اس که بو ریان :و کزان عوهرا پشت رده ها همان 
کنی و دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله را مانند اسیران از شهری 
به شهری دیگر ببری وحجاب آنان را برگیری و صورت هایشان را ظاهر 
کنی و مردم از دور و نزدیک و عالی و دانی به انان بنکرتد و بناهگاهی برای 
انات ساشد و کسی از انان‌صایت ند 


(2)سپس فرمود: «البته از [فرزند] کسی که جگر اولیای خدا را به دهن 
گرفته و گوشت او از خون شهداء روییده ! و کسی که به ما نگاهی دشمنانه 
و کینه هایی دیرینه 
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1- (1) آمن العدل يا ابن الطلقاء تخدیرک حرائثرک و اماءک و سوقک بنات 
رسول الله سبایا؟ قد هتکت ستورهنْ و آبدیت وجوههن؛ , تحدو یهن الأعداء 
من بل لی.باد ق ستض رفن احل, ااساهله المعافل: , و یتصفح وجوههن 
القریب و البعید, و الدنی و الشریف. لیس معهن من حماتهن حمی, ولا من 
رجالهن ولیْ؟ ! و کیف پرنبجی مراقبه من لفظ فوه آکباد ال زکیاء و نبت 
لحمه من دماء الشهداء؟ و کیف یستبطا فی بغضنا اهل البیت من نظر الینا 
بالشنف و الشتان, و الاحن و الأضغان, ثم یقول غیرمتأئ و لا دنت ۳ 


2- (2)لأهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لاتشل منحنیا علی ثنایا آبی 
عبداللّه سیّد ۳ آهل الجثّه تنکتها بمخصرتک؟ ! و کیف لاتقول ذلک و قد 
نکأت القرحه, و استأصلت الشأفه, باراقتک دماء ذریّه محقد صلی الله علیه 
فراله تیم اارص مت ال لمات رف اشتاعی ‏ مت این 
تنادیهم, فلتردنْ و شیکا موردهم و لتودن آنک شللت و بکمت ولم تکن قلت 
ما قلت و فعلت مافعلت. 


دارد و حیا نمی کند و [به این اعمال زشت افتخار می نماید و [می گوید: 
اگر پدران من در این جلسه حاضر بودند خشنود می شدند و می گفتند: 
«ای یزید. دستت سلامت باد ! چه انتظاری است؟ و او چگونه می تواند از 
دشمنی با ما خودداری کند,» 


سپس فرمود: «ای یزید! تو که با چوب خود بر دندان های ابی عبدالله, 
سید جوانان اهل بهشت می زنی و این سخنان [آرشت و کفرآمیز ] را بر 
زبان تب توانی جز این باشی. در حالی که راه 
[ارتباط خود را با ما بستی] و با ریختن خون ذربه پیامبر صلی الله علیه و 
آله وال بدا مطلت که ار ان هذایت در ری کمتن ون - زخم های ما 
را تازه کردی و حیا نمی کنی وهنوز پدران خود را صدا می زنی و می گویی 
من انتقام شما را از آل احمد صلی الله علیه و آله گرفتم. 


زود باشد که تو نیز بر پدران خود وارد شوی و آرزو کنی که ای کاش دست 
تو از کار افتاده بود و زبان تو گنگ شده بود و چنین کاری را نمی کردی و 
چنین سخنی را نمی گفتی.» 


(1)سپس فر مود: «خدایا, , لو حق ما را از اینان ورن ِ و 
خشم خود رابر کسانی که خون ما را ریختند و بزرگان ما به شهادت 
رساندند نازل فرما! 


ای پزید ! به خدا سوگند. تو با اين عمل, خود را هلاک کردی و در حقیقت 
این شمشیرها را بر بدن خود وارد نمودی و گوشت خود را پاره کردی و 
را ای اه اه ار 
شهد | و هتک فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله بر دوش تو باشد و 
خداوند امور انان را اصلاح نموده و غبار غم از چهره های انان برطرف 
کرده باشد و انتقام آنان را از تو بگیرد ! 


«البته گمان مکن کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند ! بلکه آنان 
زنده هستند و در پیشگاه پروردگار خود روزی می خورند.» 


(2)[در این ماجرا] برای تو همین بس که خداوند حاکم [میان ما| و رسول 
أ 
و 
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)ی دیا سار و آنشم زد ارو احال شک من ننک 
دماءنا و قتل حماتنا. 0 لا ای ولا خررت الا تخر و 
ار علی‌رفنون. اه صلی الم اه الم , بما تحقلت من سفک دماء 
فربه و انتمکت من حزخه فی عتره و لحمته حبث بجم ال تلهم و: 
شعنهم و یاخذ بحقهم (ولا تحسین الذین قتلها فی سل الله آمواتا بل احیاء 
اه سا رال ایا مد هی امس نم هار و 
بجبرئیل ظهیرا» و سیعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین, بئس 
تلطالمین بدا و نکش شیر مکانا و اضعف جنداء.ولتن:جرت فلت الدواهی 
میتی نی لاسحضع فدرک هاسفام تفرشعک. و آستکترتوییتگر هو لکن 
العیون عبری و الصدور حژی. 


دشمن تو و جبرئیل یاور ما باشد و زود است کسانی که تو را , بر این 
حکومت توان دادند و بر سر مسلمین متا تمود ید به جزای خوبش 
برسند و شما بدانید که کدام یک از ما در پیشگاه خداوند ضعیف تر و 


مستحق عقوبت خواهد بود. 


ای یزید ! اگر من مصایب خود را برای تو بیش از این بگویم تو را بیش از 
این ناچیز خواهم کرد و ملامت و سرزنش من به تو بیش از این خواهد شد, 
جز این که فعلا چشمان ما گریان و سینه های ما سوخته [و به مصیبت 
عزیزان خود مشغول هستیم ]. 


(1)سپس فرمود: «چقد ر شگفت آور است که حزب شیطان و آزاد شدگان 
[به دست پدران ما] حزب خدا و برگزیدگان او را کشتند و دست های خود 
را به خون ما آغشتند و گوشت مارا به دندان گرفتند. 


(2)[ای یزید چگونه !] بدن های پاک و مطهر [عزیران] ما را روی زمین رها 
کردی[؟]. ار فکر کردی که با اين کار بهره ای بردی اشتباه کردی. زود 
باشد که در آخرت و قیامت خسارت آن را ببینی و در آن روز به اعمال خود 
مواخذه شوی و البته خداوند به بندگان خود ستم روا نخواهد داشت و ما 
شکوه خود را پیش خدا می بریم و بر او توکل می نماییم. 
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1- (1)آلا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللّه النجباء بحزب الشیطان 
الطلقاء, فهذه الأیدی تنطف من دمائناء, و الأفواه تتحلب من لحومنا. و تلک 
الحثت الطواهر الزواکی تتابها العواسل. و تعفرها آقهات الفراعل: و لثن 
اخذتنا مغنما لتجدنا و شیکا مغرماء حين لا تجد لا ما قدمت یداک و ما رک 
اما اس مه 
و ناصب جهدک.؛ , فواللّه لاتمحو ذکرنا, و لا تمیت وحینا, و لا برض عنک 
عارها. و هل رآیک لا فند, وایامک الا عدد, و جمعک الا بدد یوم ینادی 
المنادی آلا لعنه ال علی الظالمین, و الحمدلله و وا سر 
دنا پالقفاون و العغر ند ولا را بالشماده.ن ار حفه و سال. الله آن 
یکمل لهم الثواب, و یوجب لهم المزید. و یحسن علینا الخلافه اه رحیم 
ودود,. و حسبنا الله و نعم الوکیل (الاحتجاج 34 :2, مقتل الحسین علیه 
السلام للمقژم: 64, اللهوف. ص 105 بلاغات النساء ص 21 البحار ج 
5 المجالس ص 136). 


روط و ار بسا یساش ای ی 
خود نست به ما بکوش. به خدا سوگند, نمی توانی نام و یاد و وحی ما را 
مجو کنی و ننگ و عار خود را بپوشانی. مگر جز این است که رأی تو از 
7 و دوران ند کف تو کوتاه و اندوخته ها [و جماعت 
تو] متفرق و تباه خواهد بود؟ ! و روز قیامت منادی خدا ندا خواهد نمود که 
لعنت خدا بر ستمکاران است؟ ! 


ما شهادت و رحمت را نوشت. از خدای خود می خواهم که به گذشتگان ما 
پاداش کامل و مزید رحمت خود را عطا کند و ما را خلف صالح انان قرار 
دهد. او رحیم و مهربان است و برای اصلاح امور ما کافی و وکیلی نیکو 


است.» 


(1)در بحار و مجالس نقل شده است که چون اهل بیت امام حسین علیه 
ادن تام تن تیه وارد تال مرو من وی الاح ۸۰ اوه 

بنت الحسین علیه السلام نگاه کرد و به یزید گفت: اين کنیز را به من 
ی تاطمة بنت الجشبین علبه تام می. کوب «من بر خود لرزیدم و 
الشاام زا کر قرو کف ۱ ۳ ۳ ان حالی 
که عمه ام زینب علیها السلام می دانست که چنین چیزی امکان پذیر 
نیست. پس گفت: به حرف این فاسق توجه مکن ! سپس به مرد شامی 
فرمود: به خدا سوگند, دروغ گفتی و حرف زشتی زدی ! هرگز بر تو و یزید 
چنین چیزی روا نباشد.» 
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9 لفاطمه بنت الحسین و زینب علیهم السلام فی مجلس یزید 

لعا دخل عیال. الخشبین علبه السلام و بناته علی, برید بالسام نظر وجل من 
اهل الشام احمر الی فاطمه بنت الحسین علیهما السلام فقال: 
یاامیرالمومنین هب لی هذه الجاریه قالت فاطمه: فارتعدت و ظننت آن 
ذلک جائز عندهم فأخذت بثیاب عفتی زینب و قلت: پا عمتاه آصش و 
استخدم و کانت عشتی تعلم آَنْ ذلک لایکون .(1)فقالت عشتی: لا حبّا و لا 
کرامه لهذا الفاسق و قالت للشامی: کذیت و اللّه و لومت و اللّه ما ذاک 
لک و لا له فغضب یزید و قال: کذبت ان ذلک لی و لو شتت آن افعل 
لفعلت قالت زینب: کل و اللّه ما جعل الّه اک ذلک ال آن تخرج من ملتنا و 
تدین بغیرها فاستطار یزید غضبا و قال ایای تستقبلین بهذا ائما خرج من 
آلدین او که و آخو و 


و و و نمود. پس زینب علیها السلام به او فرمود: «به خدا 
سوگند , هرگز خدا چنین چیزی برای تو قرار نداده, جز این که از ملت ما و 
اسلام خارح شوی و به دین دیگری درآیی صه 9 این سکن را از ژینب 
گویی؟ ! همانا پدرت و برادرت از دین خارج شدند. 


(1)زینب علیها السلام فر مود: «ای یزید ! : تو و پدرت و جدّت - اگر مسلمان 
باشید- به وسیله ما به دین خدا هدایت یافتید.» یزید گفت: دروغ گفتی, ای 
دشمن خدا! زینب علیها السلام فرمود: «تو خود را امیرالمومنین می دانی 
و فحش می دهی و چون قدرت داری بر ما فشار می اوری؟ » 


پس پزید حیا کرد و سکوت نمود و چون مرد شامی حرف خود را تکرار 
نمود یزید به او گفت: از من دور شو, خدا تو را هلاک سازد ! 


و در روایتی آشده: کة مرد شامی گفت: این کنیز کیست؟ پزید گفت: او 


یزید گفت: آری. پس مرد شامی به یزید گفت: خدا تو را لعنت کند ! عترت 
پیامبر را می کشی و ذریه او را اسیر می کنی؟ ! به خدا سوگند, من گمان 
کردم آنان اسیران رومی هستند. پزید گفت: به خدا سوگند, الاآن تو را به 
آنان فلحق خواهم مود دستور دادا کردن آن-مرد شامی را زذند: 
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1 (1)قالت زینب: بدین اللّه ودین ابی و دین آخی اهتدیت, آنت و جدک و 
آبوک ان کنت مسلما قال: کذبت یا عدوّه اللّه قالت له: آنت امیر تشتم 
ظالما و تقهر بسلطانک فکأثه استحیا و سکت فعاد الشامی فقال: هب لی 
اه الآ ی اسمه فت ات کت ناسا و ی روایه 
فقال الشامی: من هذه الجاریه فقال هذه فاطمه بنت الحسین و تلک ژزینب 
بنت علوخ فقال الشامی: الحسین بن فاطمه و علی بن آبی طالب؟ فقال: 
نعم فقال الشامی: لعنک اللّه یا یزید تقتل عتره نییک و تسبی ذریّنه و اللّه 
ما متا ام مس ی الرمه فا تس م لاه ست منم ار 
فضربت عنقه. (البحار ج 45/136/137, المجالس ص 138) 


خطبه حضرت زین العابدین علیه السلام در شام 


(1)در کتاب بحار و مجالس و مقتل ابی منحف نقل شده که چون اهل بیت 
امام حسین علیه السلام را به شام بردند. پزید آنان رانة مسجد آموی برد و 
دستور داد خطیب بالای مه فد مه آسام خیم کل انسام و پدر او را 


پس خطیب بالای منبر رفت و بعد از حمد و ثنای الهی هرچه می توانست 
از امیرالممنین و امام حسین علیهما ین مدمت تب و از یزید و 
دا بلند به او رود «وای بر توه ای ۹ مخلوق را 
ی و پیت 
باش » 


(2)سپس به یزید فرمود: «آيا اجازه می دهی من بر بالای این چوب ها 


بروم و سخنانی بگویم که خدا خشنود شود و برای اهل این مجلس نیز بهره 
و ثوابی باشد؟» و چون یزید امتناع تجود مردم به او گفتند: به او اجازه بدم؛ 


شاید ما از او چیزی بشنویم. یزید گفت: او ای باق این شیر تروه سو ۱ 
تتعواتن قر.ه ال انوتقیان پایین نخواهد آمد. 


به او گفته شد: مگر او چقدر می تواند سخن بگوید؟ یزید گفت: او از 
خانواده ای است که از کودکی علم و دانش به انان تعلیم شده است. و 
چون مردم اصرار کردند پزید اجازه داد. 


( اجنین الفا هن لته اتملام با مر رفت و دا خمد ون 


ثنای الهی 
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:َ 


1- (1)خطبه الامام زین العابدین علیه السلام فی الشام لمّا جی ۶ بسیا 


اهل, السته علیه السلام ال بزیه بالشام ام برید بمس هر خطیب: و مر 
الخطیب ان یصعد المنیر فیذمٌ الحسین و آباه صلوات ال علیهما فصعد 
ی ی ی 
ی و ی ام ۲2 بکل جمیل ذ فصاح 


2 بن الحسین علیهما السلام و قال: ویلک ایّها الخاطب اشتریت 
ِِ اون سس لاله مکی انار 


2- (2)نم قال علي بن الحسین علیهما السلام : يا یزید آتآان لی حثی آصعد 
هذه الأعواد فأتکلم بکلمات لله فیهنْ رضا و لهولاء الجلساء فیهن اجر و 
تواب؟ فایی‌ ی علیة دلک فقال. الناش: «باآ میرالموفنین اکن ار فیت: 
انز قلفنا نسح مته‌شا فعال زان آنصعد لم بترل الا مقضیحنین.5 
بفضیحه آل ایی سفیان فقیل له: و ما قدر ما یحسن هذا فقال: ثم من آهل 
بیت زوا العلم زقّا فلم یزالوا به حتی آذن له فصعد المنبر فحمداللّه و اثنی 
کت یه یه آیکی نها الغون و ال یا اافاه تن 


خطبه ای خواند که همه اهل مجلس گریان شدند و قلب های آنان لرزان 
شد. سپس قر مود: «ای مردم ! خداوند شش خصلت به ما عطا نموده و به 
هفت چیز ما را بر دیگران فضیلت داده است: خداوند به ما علم و حلم و 
بزرگواری و فصاحت و شجاعت و محبت در دل های مومنین را عطا 
فرموده است و ما را بردیگران فضیلت داده به این که پیامبر برگزیده خدا 
صلی الله علیه و آله از ماست و صدیق امت [یعنی ] علی علیه السلام از 
ماست و جعفر طیار از ماست و اسدالله و اسدرسوله [یعنی ] حمزه از 
ماست و سیده زنان عالم فاطمه علیها السلام از ماست و دو سبط این 
امت حسن و حسین علیهما السلام از ماست.» 


(1)آن گاه فرمود: «هر کس که مرا می شناسد می شناسد و هر کس نمی 
شناسد من حسب و نسب خود را به او خبر خواهم داد.» پس پیایی فرمود: 
دا انم که ی و مک متا ۰ یعنی من فرزند مکه و منا و فرزند 
زمزم و صفا هستم.»» تا اين که صدای مردم به ضجه و ناله و گریه بلند 
شد و یزید ترسید که انقلابی ایجاد شود. پس به موّذن دستور داد تا اذان 


بگوید و کلام او را قطع نماید. 


و جون موّدن گفت: «اللّه اکبر» آمام سجاد علیه السلام فرمود: «جیزی 
بزرگ تر از خدا نیست» و چون گفت: «اشهد ان لااله الأالله» امام علیه 
السلام فرمود: «گوشت و پوست و خون و موی من به یگانگی خداوند 
گواهی می دهد»؛ و چون گفت: «اشهد ان محمدا رسول الله» امام علیه 
السلام از بالای منبر رو به یزید نمود و فرمود: 


«ای یزید! آبا این آقایی که شما به پیامبری او شهادت می دهید جد من 
است با 
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1- (1)نم قال: ها الانت اعطنا س و فَْلنا بسیع آُعطینا العلم و الحلم و 
السماحه و الفصاحه و الشجاعه و المحبّه فی قلوب المومنین و فَصْلنا بان 
ما الشت المان فحفدا ضلی الله علیه ه الم وا الصدیق وم الظتار و 
ا ‏ و منا ستّده نساء العالمین و متا سبطا هذه الا 
بقول؛ انا انا حتّی ضح الناس بالیکاء و النحیب 0 ن تکون فتنه 
قأمر الموژن فقطع علیه الکلام فلا قال المن: «الّه اکبر اللّه اکبر» قال 


بن الحسین علیه السلام : شهد بها شعري و بشری و لحمی و دمی 
ِ خال ااد ان ار سل انلیا اه ان 
فوق المنبر الی یزید فقال محقّد صلی الله علیه و آله هذا جدّی ام جدّک با 
یزید؟ فان زعمت انه جذک فقد کذبت و کفرت و ان زعمت آثه جذی فلم 
فلت غر ها رالعار ه ول ای تین 27 اس ص 
۱0)39 


خد نوا اک کمان کنن که چد نو انست دزوع کفته اي و کافز شیده اي و اگر 
اتتاشی نا کش اه ال مت ام رااسص رای ۲ 


مولف گوید: آنچه نقل شد از کتاب مجالس بود و تفصیل کامل خطبه زین 
العابدین علیه السلام در بحار و غیره مذکور است. طالبین مراجعه فرمایند. 


لسه روایت از حوادث شام 


(1)1- در بحار و مجالس نقل شده است که روزی یزید حضرت زین 
العابدین و عمروبن الحسن علیهما السلام را طلب نمود و به عمرو فرزند 
امام حسن علیه السلام که یازده سال داشت گفت: آیا با فرزند من خالد 
کشتی می گیری؟ عمرو گفت: کشتی نمی گیرم لکن شمشیری به من بده 
و شمشیری به او تا با او بجنگم! پزید گفت: این خوی نژادی شماست 
[یعنی شجاعت در وجود شما نهفته است ] و من هرگز چنین نخواهم کرد! 


(2)2- روزی حضرت زین العایدین علیه السلام در بازار شام حرکت می 
نمود, منهال بن عمرو به او گفت: ای فرزند رسول خدا! حالتان چطور 
است؟ امام علیه السلام فرمود: «مَتّل ما در اين امت مثل بنی اسرائیل در 
مقابل فرعون شد که فرعون فرزندان پسر را از بنی اسرائیل می کشت و 
زن ها را بافی می گذارد [بنی امیه نیز با ما چنین کردند].» 


(3)سپس فرمود: «ای منهال ! عرب هميشه بر عجم افتخار می کرد که 
پبا 
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لد (1 او عیفر اتلات:,روایات فی الختافنه اجار 25/125: وعا 
نهد نوم بعلی تن الکسین علنهما السلام فعمروین الخنسن عابه السام و 
کان عمرو غلاما صفغی | یقال ۰ احدی عشره سنه فقال له آتصارع 
هذا یعنی آینه خالدا؟ فقال له عمرو: ا ولکن أعطنی سکینا واعطه سکینا 
نی آقاتله فقال یزید: «شنشنه اعرفها من احزم هل تلد الحیّه ال الحیّ» . 
فاستقبله المنهال ین عمرو ۱ یا ابن رسول الله؟ قال 
عله اسلا اهستا کل شی. اسر اثیل قیال فرقون هو عم 
یستحیون نساءهم. 

3- (3)یا منهال امست العرب تفتخر علی العجم بأن محشّدا عربی و امست 
فوتنی فت رن مات آلعرب‌سان مدا مها و ایشا مخضر احل شم و 
تحرن مقضویون مق آفن مش توون:۱۱ له وبا الیهراحعون ها اما فجم 
پا منهال. یعظمون له اعواد منبره و تحت ارجلهم اولاده وضعو| با حکم 
بنوه یتبعونکم و فخرکم اکم صحب له تبع 


انتاام صلین للم له و له از ظرب انیت قری تب سا وین افتخار ی 
سا ی ها را 
که اهل بیت او هستیم مورد تهاجم واقع شده ایم و عزیزان ما را کشته و 
را و ی 
های مر پیامبر خود اضرام می, کشد و فرزندان اه زا زیر پاحاف. حوو 
گذارده اند و افتخار می کنند که ما یاران و اصحاب و پیروان اوییم؛ در 
حالی که از فرزندان او پیروی نمی کنند » 


(3)1- یزید در همان روز نخست در شام به حضرت زین العابدین علیه 
السلام وعده داده بود که سه حاجت او را براورده کند و در پایان اقامت ان 
حضرت در شام به او گفت: حاجات خود را بو تا انجام دهم. پس امام علیه 
السلام فرمود: «حاجت اول من این است که سر مبارک پدر و اقای مرا به 
من نشان دهی تا او را پبینم و از او توشه بگیرم و با او وداع کنم. 8 
دوم من این است که آنچه از ما به غارت برده اند به ما باز گردانند. و 
حاجت سوم اين است که اگر قصد کشتن مرا داری شخص امینی را همراه 
این تن ها نفرستی فا ا بان امه مدته باز کرداند.» 


(2)پس پزید گفت: سر پدرت را هرگز نخواهی دید. اما در باره کشتن تو, 

من از آن گذشته و تو را عفو نمودم و امّا اين زن ها را جز تو کسی 
۳ نخواهد نمود و تو آنان را به مدینه خواهی رساند و اما آنچه از 
شها گر فته نندم هزم ختو برابر آن-را , به شما می دهم. 
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[- (3)1- و کان یزید و عد علیث بن الحسین علیهما السلام پوم دخولهم 
علیه ان یقضی له ثلاث حاجات 7 اذکر حاجاتک الثلاث اللاتی و عدتک 
بقضائهن فقال علیه السلام له: الاولی: ان ترینی وجه سیدی و مولای و ابی 
الحسین علیه السلام فاتزود منه و انظر الیه و اوذعه و الثانیه: ان ترد علینا 
ما اخذ متا و الثالثه: ان کنت عزمت علی قتلی ان توجه مع هوّلاء النساء من 
یردهن الی حرم جدهن صلی الله علیه و اله. فقال: اما وجه ابیک فلن تراه 
ابدا و اما قتلک فقد عفوت عنک و امّا النساء فما یردهن غیرک الی المدینه 
هاضا ها آخد شتکم مایا ۶۱ ضکم فته اضعاف فرسته: 

2- (2)فقال علیه السلام : اما فالک: .فلا دید و هو صوفر قغلیی و انسا 
ی سا سست ‏ صست سس ی اس امه 
مقنعتها و قلادتها و قمیصها. (البحار ج 45/143 المجالس ص 141). 


امام علیه السلام فرمود: «ما را به مال تو نیاز نیست و من می خواهم 
چیزهایی که یادگار مادر ما فاطمه علیها السلام بوده و او با دست مبارک 
خود بافته و آثا ر او مانند مقنعه و قلاده و پیراهن | که آثر نی آ نها بخده به 
ما بازگردد.» 


فراستد ان صر این سطااوات اما ال میت آماخ سس یه اااا 


(1)در بحار و مجالس نقل شده است که چون اهل بیت امام حسین علیه 
السلام از شام به مدینه می آمدند از راهنمای خود خواستند که آنان را از 
راه کربلا عبور دهد و چون به مجل شهادت امام حسین علیه السلام و 
شهدای دیگر رسیدند جابربن عبدالله انصاری و عده ای را دیدند که برای 
زیارت آن قبور مطهر به آن جا آمده بودند, پس همه آنان مشغول به 
ری که ام وس ال مرا نت او 
غیره نیز با انان همناله گردیدند و چند روز مشغول عزاداری و گریه بر امام 
حسین علیه السلام و عزیزان و اصحاب او بودند. 


(2)در همان کتاب از اعمش, از عطیه عوفی نقل شده که گوید: من همراه 
جابربن عبدالله انصاری به زیارت امام حسین علیه السلام رفتم. چون وارد 
کربلا شدیم جابر از فرات غسل کرد و دو جامه بر خود پوشاند و با مقداری 
از سعد [که نوعی عطر 
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1- (1)زیاره جابر الأنصاری لقبر الحسین و ملاقاته لاهل بیته علیهم السلام 
لمّا رجع اهل البیت علیهم السلام من الشام الی المدینه قالوا للدلیل: مرینا 
علی طریق کربلاء فلمّا وصلوا الی موضع الصرع وجدوا جابربن عبدالله 
الانصاری و جماعه من بنی هاشم و رجالا من ال الرسول صلی الله علیه و 
اله قد وردوا لزیاره قبرالحسین علیه السلام فوافوا فی وقت واحد و تلاقوا 
بالبکاء و الحزن و اللطم و اقاموا الماتم و اجتمع علیهم اهل ذلک السواد و 
اقاموا علی ذلک ایاما. ی قال خرجت مع 
جابر بن عبدالله الانصاری رضی اللّه عنه زاثرا قبر الحسین علیه السلام 
فلمّا وردنا کربلاء دنا جابر من شاطی ء الفرات فاغتسل ثم اثزر بازار 
هی ی ۱ 
ذکر الله تعالی حثّی اذا دنا من القبر قال: المسنیه يا عطیه فالمسته ایاه 
فخر علی القبر مغفشیا علیه فرششت علیه شیئا من الماء فلمّا افاق قال: با 
ی جبیت ۱ بجیب یه ۰ 
اک 
حلیف التقوی و سلیل الهدی و خامس اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن 
فاطمه سیده النساء. 


بوده ] خود را خوشبو نمود و به ذکر خداوند مشغول بود و چون نزدیک قبر 
مطهر امام علیه السلام رسید, به من گفت: 


دست مرا به قبر آقایم برسان. و چون من دست او را گرفتم و به قبر امام 
حسین علیه السلام رساندم بیهوش شد و روی زمین افتاد. پس به صورت 
او آب پاشیدم و چون به خود آمد سه مرتبه صدا زد: يا حسین !یا حسین ! يا 
حسین ! [و چون 9 تیه | کفره؟: دوست چگونه جواب دوست را نمی 
دهد؟ سپس گفت: چگونه می توانی جواب مرا بدهی, اک 
۱ ۱ ۱ 9 


من شهادت می دهم که تو فرزند بهترین پیامبران و فرزند اقای موّمنین و 
حلیف تقوایی, تو زاییده هدایت و خامس اهل کسا و فرزند سرور خوبان 
[امیرمومنان [هستی. تو فرزند فاطمه آقای زنان عالمی. چگونه چنین 
نباشی, در حالی که از انگشت مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله غذا 
خوردی و در دامن پاکان و متقین رشد نمودی و از پستان ایمان شیر 
خوردی و زبان به اسلام کشودی؟ پس حیات و ِِ تو نیکو و ستوده 


۱ ت‌. 


(1)سپس گفت: قلب ها و دل های مومنین فراق تو را نمی پسندد و شکی 
در حیات تو ندارد [چرا که شهدا زنده هستند و نزد پروردگار خود روزی می 
ی ها را ره ره 
بر سیره برادر خود یحیی بن زکریا زیستی [تا ان که زنازاده ای تو را به 
شهادت رساند ]. 
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7 هک مه ی کت رسای وت ی 

صر سس و ایا رات الا با با 
طبت متا غیر ان قلوب المومنین غیر طبیّه بفراقک و لا شاه فی حیانک 
فعیی لام الم ور رصمانف مد نک عضتت قلی: ما عضن قلیة احوک 
بخیی بو گرا علیم انشا تال بضره حول الشر و فا السا معا 
اما الوا نی جلت ها لحسین یه السامی اناکت رکه افید اکم 
آقمتم الضلاه و اتیتم الز خاه هرز کم بالمهزوف: و تم غه الک و جاهدتم 


الفلخنین تم خی ناکم التفه انح ت مخ رال ره 
شار کناکم قیما دخلتم: فیه. قال عطیه: ففلت لجایر فکیفت, ولم تهبط واذیاو 
با 2 
- اولادهم و ارملت الأْزواج؟! 
ال رل سا عطیه سصعت یی رفتول اللم صات الا لیم ی اه 
یقول: من احبٍ قوما حشر معهم و من احبٌ عمل قوم اشرک فی عملهم و 
الدی یس تا سل الله لف له ساح ان سید اصحاش ان 


لازنا تن خلت .شناع آلخسمین» نی سلام بوشها: اف کسانت که در 
جوار امام خود بار انداختید [و جان خود را فدای او نمودید]. من شهادت 
می دهم که شما [با حمایت از امام خود] نماز را به پا داشتید و زکات را 
ادا نمودید و نهی از منکر و امر به معروف کردید و با کقار و ملحدین جنگ 
نمودید ۲ ۳ هنگام مر از عبادت خدا| باز نایستادید. 


سپس گفت: سوگند به خدایی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله رابه پیامبری مبعوث نمود, ما نیز در پاداش شما شریک خواهیم 
بود. 


ما جنگی نکردیم و شمشیری نزدیم و اینها رنج ها بردند و سر از بدنشان 
جدا شد و فرزندانشان یتیم و زنانشان بی سرپرست شدند؟ ! 


این در اسعم کفته ای یه اون از یی خوو رل عراضلی الله 
علیه: و اه شنیدم که می فرمود: اس مردمی را دوست بدارذبا انان 
محشور می شود و هر کس عمل قومی را دوست بدارد با آنان در پاداش 
شریک خواهد بود. سوگند به خدایی که پیامبر خود حضرت ی 
علجة.۵ آاله ز۱ به پیامبری مبعوث نمود. نیت من و نیت اصحاب و یاران من 
شاد اه سس اه اسلام ما رات اصفی اشد. 


عطیه می گوید: در این بین دیدم عده ای از طرف شام به سوی ما می 
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1- (1)قال عطیّه: فبینما نحن کذلک و اذا بسواد قد طلع من ناحیه الشام 
ققلت يا جابر هذا سواد قد طلع من ناحیه الشام فقال جابرلعبده: انطلق 
الی هذا السواد و ائتنا بخبره فان کانوا من اصحاب عمرین سعد فارجع الینا 
لقلنا نلجاً الی ملجاً و ان کان زین العابدین فأنت حرّ لوجه اللّه تعالی. قال: 
فمضی العبد قما کان بأسرع من ان رجع و هو یقول: یا جابر قم واستقبل 
حرم رسول اللّه صلی الله علیه و آله هذا زین العابدین علیه السلام قد جاء 
بعشاته واخواته فقام جابر یمشی حافی الأقدام مکشوف الر آس الی ان دنا 
من زین العابدین علیه السلام فقال الامام: انت جابر قال: نعم یا ابن رسول 


اللّه فقال: یا جابر ههنا و اللّه قتلت رجالنا و ذبحت اطفالنا و سبیت نساو‌نا 
و حژقت خیامنا !! (البحار ج 65/130 المجالس ص 142) 


من به جابر گفتم: گروهی از ناحیه شام به طرف ما می آیند. جابر به غلام 
خود گفت تااطلاعی از انان حاصل کند. سپس گفت: ار اصحاب عمرسعد 
بودند به ما خبر ده تا به پناهگاهی برویم و اگر اهل بیت امام حسین و آقا 
زین العابدین علیهم السلام بودند تو در راه خدا آزاد هستی. بتین آن غلام با 
سرعت رفت و باز گشت و گفت: ای جابر! برخیز و به استقبال حرم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کن ! همانا این اقا حضرت. زین 
العابدین است که با عمه ها و خواهران خود می ایند ! 


جابر برخاست و با پای برهنه و بدون عمامه به طرف آنان رفت و چون 
خدمت زین العابدین علیه السلام ر سید امام علیه یی به او فرمود: «تو 
جابر هستی ؟» چابر گفت: آری, یابن رسول اللّه | من جابر هستم. امام 
علیه السلام فرمود: «ای جابر ! به خدا سوگند, دراین مکان مردان ما کشته 
ها | 
را اتش زدند » 


(1)ارباب مقاتل نوشته اند؛ حضرت زین العابدین علیه السلام با عمه ها و 


خواهران خود از شام به کربلا آمدند و پس از زیارت قبور شهدا به طرف 
مدینه باز کشت 


بشیربن جذلم می گوید: چون نزدیک مدینه شدیم آن حضرت پیاده شد و 
فرمود تا اهل بیت نیز پیاده شوند, سپس خیمه ای بر پا نمود و به من 
فرمود: «ای بشیر ! خدا پدر تو را رحمت کند! او مرد شاعری بود؟ ایا تو تیز 
بهره ای از آن داری؟» گفتم: آری. فرمود: پس وارد مدینه شو و خبر 
شهادت پدرم را , به اهل مدینه برسان.» 


بشیر می گوید: من براسب خود هار شدم و با شتاب به مدیته آمدم .و 
چون به 
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121 ارجوع آهل, الست علیمخ الشلام آلبالمفته لا رحم علی تفا 
عمها انشا مس اه بات مهن شام توا علت کریع ر از 
طالبین المدینه قالي بشیر بن جذلم: فلمّا قربنا منها نزل علیْ اين | 
علیهما السلام فحط رحله و ضرب فسطاطه و انزل نساءه و قال: یا ؛ 
رحم الله اباک لقد کان شاعرا فهل تقدر علی شی ء منه؟ قلت: بلی 
رسول اللّه ای لشاعر, قال: فادخل المدینه و انع ایاعبدالله (علیه السلام) 
ی زقعت, ضوتی بالیکاء و أنشأت اقول: 
یااهل یثرب لا مقام لکم بها فُتل الحسین فآدمعی مدرار الجسم منه بکربلاء 
قض .و الر ان مه علی القناه بدار. 


1 


مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم صدا : به گریه بلند کردم و گفتم: 
ای اهل مدینه ! دیگر در مدینه نمانید؛ چرا که آقایمان امام حسین علیه 
السلام در کربلا کشته شد. بش قراوان کربه کتید .بر آن: شهیدی که بدن او 
آغشته به جون روی زمین کربلا مانده و سر مبارک او را بر بالای نیزه زدند 
و در شهرها گرداندند ! 


(1)سپس گفتم: ای اهل مدینه ! اين آقا علی بن الحسین علیه السلام است 
که با عمه ها و خواهران خود به شما نزدیک شده و مرا امر نموده که خبر 
ورود او را به شما بدهم. 


بشیر می گوید: پس از سخنان من, همه اهل مدینه به طرف دروازه مدینه 
حرکت کردند, دا حالی که زن ها پریشان و گریان شدند و بر سر و صورت 
زدند و وا ویلا گفتند و من بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله 
روزی را سخت تر از آن ندیدم و در آن میان کنیزی را دیدم که بر امام 
حسین علیه السلام گریه می کرد و می گفت: 


خبر شهادت مولای من, چشم مرا گریان نمود و مرا بی تاب کرد و چگونه 
گریه نکنم بر آقایی که عرش خدا بر او می گرید و دین و شرف بر او 
غزاداز است؛ چه آو فرزند-رسول خدا ضلی الله علیه و اله و فرزتد وضو" 

او امیرالمومنین علیه السلام می باشد. 


علیه ااسلام 29 


۱ 


1- (1)نمٌ قلت: يا اهل المدینه هذا علی بن الحسین مع عّاته واخواته قد 
حلوا بساحتکم و تزلوا بفتائکم و انا رسوله الیکم اعژفکم مکانه قال: ما 
تفت را لسدینه: مد نم لا مه لا برژن. من تور هر م که فه: موز ما 
مخمشه وجوههن ضاربات خد ودهن بدعین بالویل و الثبور و لم یبق بالمدینه 
احد الا خرج و هم یضیّون بالبکاء فلم ارباکیا اکثر من ذلک الیوم و لا یوما 
اش ای اس سر ام سل ال ات له خله ساره 
سمعت جاریه تنوح علی الحسین علیه السلام و تقول: نعی سیدی ناع نعاه 
خا ها و موی نع نعاه فأفجعا فعینی جواد بالدموع و سکیا و جودا 
1 معا علی من دهی عرش الجلیل فزعزعا فاصبح هذا 


التتوی لین اخا فای ان مرا و نی فان کان عا شاخ 
ار شا مق انا وت را باس باعل شام و 
خدشت متا قروحا لما تندمل فمن انت رحمک الله؟ 

لت رین حدم خی لیاسو انیا 
الشلام ها موه ایکا مه ال انس امتح ای 
السلام و نسائه قال: فترکونی مکانی و بادرونی فضربت فرسی حلّی 
رجعت الیهم فوجدت الناس قد اخذوا الطریق و المواضع فنزلت عن فرسی 
مات رقاته ناس فرت هم ات اتسطاه و ان ان 
ال ی آلسای ات ره وه حرف مس ها مه ی ی 
خادم معه کرسی فوضعه له و جلس علیه و هو لایتمالک من العبره و 
ارتفعت اصوات لاس باه میک اه ره یت یمه 
ضحه شدیده فأوماً بیده ان اسکتوا فسکنت فورتهم فقال: 


حزن و اندوه ما را تازه و قلب های ما را جریحه دار نمودي که هرگز آرام 
نخواهد گرفت. خدا تو را رحمت کند ی یا ایب اس 
من بشیرین جذلم هستم و مولای من علی بن الحسین علیهما السلام - 
الأن در فلان نقطه در خارج مدینه نزول ۰« 
مدینه را از ورود ان حضرت مطلع سازم. 


عرضت کم اف مس و اس و ی از موش باه ال 
بیت امام حسین علیه السلام رساندند. من نیز بر اسب خود سوار شدم و 
از میان مردم - که همه جا را پر کرده بودند - با زحمت خود را به خیمه 
امام علیه السلام رساندم و دیدم مردم اطراف او را گرفته اند و گریه او 
را مهلت نمی دهد. پس خادمی که همراه او بود صندلی آورد و آن حضرت 
بر آن. تشست. هو ضدای کربه از اطراف بلند شد و فزدم آو را تسلیت. مق 
داند. سپس با دست مبارک اشاره فرمود که ساکت باشید و چون ساکت 
شدند شروع به سخن نمود و پس از حمدو ثنای الهی فرمود: 


(1)«ای مردم ! خداوند ما را به مصایب بزرگی مبتلا نمود و رخنه و شکاف 
بزر کی در اسلام بیتتن آفد. .اف مردم 1 بدرم ابوعبداللّه علیه السلام را با 
عزیزان و عترت او کشتند و زن ها و بچه های او را اسیر گرفتند و سر او 
را بر بالای نیزه کردند و در شهرها گرداندند و مصیبتی بر ما رخ داد که در 
عالم رخ نداده و نخواهد داد.» 


سپس فرمود: «ای مردم ! کدام یک از شما پس از شهادت پدرم می تواند 
شاد 
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4 ۲ اسدلات بت انس این نمسای ااصو سا ه 
الخلائق اجمعین الّذی بعد فارتفع فی السماوات العلی و قرب فشهد 
یی مه ای ار ره تا ای اش او ماه 
اللواذع و جلیل الرزء و عظیم المصائب الفاظعه الکاظه الفادحه الجائحه. 
ها الوم ان الاه بله العید اما بمظاب یله و نلمه فی ااسلام 
عظیمه قتل ابوعبدالله و عترته و سبی نسائه و صبیته و داروا براسه فی 
البلدان من فوق عامل السنان و هذه الرزیه التی لا مثلها رزیه. ایها الناس 
اراس ون هس اه اما ام یعس اعله) ام 
عین منکم تحبس دمعها و تضنْ عن انهمالهما؟ فلقد بکت السبع الشداد 


اقتله. و بکت: الیعان تامواخها و الششتاوات: با کانها ون الارض بارجا نها و 
تا او الا ی او ای ها 
ااشعادات حون 


باشد؟ ! و کدام دلی می تواند بر او نسوزد؟ ! و کدام چشمی می تواند از 
گریه بر او خودداری کند؟ ! همانا آسمان ها و دریاها و درخت ها و ماهیان 
دریا و فرشتگان مقرب خدا و اهل همه آسمان ها , بر او گریستند.» 


آن گاه فرمود: «ای مردم ! کدام قلبی بر پدرم شکافته نمی شود و کدام 
دلی از یاد او می رود و کدام گوشی طاقت شنیدن مصیبت او را دارد؟ ! 


ای تا اعد ار سول تا خی ال اه و ای مه 
امیرالمومنین ] آواره و مطرود و مورد نکوهش قرار گرفتیم و بدون هیج 
جرمی و خطایی و انحرافی ما را آواره نمودند و در حق ما سنمی روا 
داشتند که تاکنون سابقه نداشته است ! 


ای مردم ! به خدا سوگند, اگر جذّ ما به جای سفارش به محبت و مودت به 
ما؛ سفارش کرده بود که این مردم بو نگ با ما برخیزند و مارا بیازارند 
بیش از اپن نمی کردند. چقدر این مصیبت سخت و دلخراش و تلخ و ناگوار 
بود, «انالله و انا الیه راجعون» ما مصیبت وارده را به خدا وامی خذاز ی او 
عزیز و مقتدر می باشد و انتقام ما را از آنان خواهد گرفت.» 


تین رت زین العایدین علبه السلام در حالی که اهل,. مدیقه. کربان و 
پریشان بودند و خانه های بدی هاشم نی صاحب و عزادار و بر اهل خود 
گریان بود وارد مدینه شد. 


گریه های زین العابدین علیه السلام بر پدر خود 


تشگ سر کوار موم وق ور کاب خصال ار اناغ صاوق صلبه ااساا 
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1- (1)یا ایها الناس آأقْ قلب لا ینصدع لقتله؟ ام ای فواد لایحنْ الیه؟ ام ی 
سمع یسمع هذه الثلمه النی ثلمت فی الاسلام و لایصه؟ ایها الناس آصبجتا 
مطرودین مشردین مذودین شاسعین عن الأمصار من غیرجرم اجترمناه و لا 
مکروه ارتکیناه و لا ثلمه فی الاسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا فی آبائنا لاوّلین 
ان هذا الا اختلاق. و اللّه لو انْ النبی علیهما السلام تقدّم الیهم فی قتالنا 
کما تقم الیهم فی الوصایه بنا لما زادوا علی ما فعلوا بنا فائّا للّه و اّا الیه 
راجعونِ من مصیبه ما اعظمها و اوجعها و اکظا و افظعها و امژها و افدحها 
فعندالاه. تحخسب: قیما: اضایا ه فا بلغبسا انم عرید خواتقام. کم وخل یره 
العابدین علیه السلام المدینه فرآها موحشه باکیّه و وجد دیار اهله خالیه 
تفت اهافا وه تتدب سکانما: (البحا" ج 45/147/148, المجالس ص 
15() 

2- (2)بکاء زین العابدین علی ابیه علیهما السلام قال الصادق علیه السلام : 
البکاوون خمسه: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه بنت محقّد و علی بن 
الحسین علیهم السلام فأما آدم علیه السلام : قبکی علی الجته. و ۳ 
یعقوب فیکی علی یوسف علیهما السلام حتّی ذهب بصره و حتّی قیل له: 
تاللّه تفت تذکریوسف حتّی تکون حرضا آو تکون من الهالکین 


نموده که فرمود: «گریه کنندگان عالم پنج نفر بوده اند: حضرت آدم و 
بعقوب و یوسف و فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و علی بن 
الحسین علیهم السلام آدم علیه السلام از فراق بهشت (فراوان) گریه کرد, 
یعقوب علیه السلام آن قدر از فراق یوسف گریه کرد که چشم او نابینا شد 
و [فرزندان او] به او گفتند: «به خدا سوگند آن قدر به یاد یوسف گریه می 
کنی که خود (4)ر| هلاک می نمایی», یوسف علیه السلام نیز آن قدر از 
فراق پدر گریه کرد که اهل زندان از گریه های او اذیت شدند و گفتند: یا 
روز گربه کن و شب آرام باش و یا شب گریه کن و روز آرام باش پس با 
آنان توافق نمود که چنین کند. 


اما فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله آن قدر از فراق پدر گریه 
کرد که اهل مدینه به او گفتند: شما ما را با گریه های خود آزار می دهی. 


پس فاطمه علیها السلام هر روز به مقابر شهدا می رفت و چون گریه های 
خود را به پایان می برد به خانه باز می گشت. 


(2)و اما علی بن الحسین علیه السلام چهل سال بر پدر خود گریه کرد و 
1 آب ] مقابل او نگذاردند جز آن که گریان شد. تا اين که 
غلام آن حضرت به او گفت: فدای شما شوم ! ای فرزند رسول خدا! من 
بیم آن دارم که خود را هلاک کنید. امام علیه السلام فرمود: ۱ 
اندوه خود را به خدای خود می گویم و چیزی را از خدای خود می دانم که 
شما نمی دانید. من هرگز به یاد شهادت فرزندان فاطمه علیها السلام 
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1- (1)و اما یوسف: : فبکی علی یعقوب علیهما السلام حثّی تَأذیٌْ به اهل 
السچن فقالوا: اما ان تبکی بالنهار و تسکت باللیل و اما آن تبکی باللیل و 
ای ی ماو هه مب 
لاه ای ول ای اه هه اما 
اهل المدینه و قالوا لها: قد آذیتنا بکثره بکاتک فکانت تخرج الی المقابر 
مقابر الشهداء فتبکی حثّی تقضی حاجتها ثم تنصرف. و آها علی ین آلخنتتن 
علیهما السلام : فبکی علی ابیه الحسین اربعین سنه و ما وضع بین بدیه 
طعام الا یکی حلی قال له: مولی له جعلت فداک یا ان رسول اه اتّی 
اخاف علیک آن تکون من الهالکین قال: اثما اشکوبّی و جزنی الی اللّه و 
اغلم من الما لاعلمون ای آم آدکر مضرع شن فاطمه الا نی العبره: 
(الخصال ص 274, البحار ج 12/264) 


نمی افتم جز آن که گریه مرا مهلت نمی دهد و بی اختیار گریان می 
شوم.» 


تفن کاب ار مان از ار#حضوت هل نش که روت سرت 
زین العابدین علیه السلام چهل سال پس از پدر خود روز دار بود و شب 
ها را , به عبادت می گذارند و چون غلام او در وقت افطار آب و غذا مقابل 
او هی گذارد و.می کفت: مولای من, تنا ناول فرمایید امام علیه السلام گریه 
می کرد و می فرمود: «فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله گرسنه و 
تشنه کشته شد» و این را تکرار می نمود و ان قدر گریه می کرد تا اشک 
او با آب و غذای او مخلوط می شد و این چنین بود تا از دنیا رحلت نمود » 


(2)و در روایتی نقل شده که غلام آن حضرت گوید: روزی امام سجاد علیه 
السلام به صحرا رفت و من همراه او رفتم و دیدم بر روی سنگ خشن و 
ناهمواری به سجده رفته است من صدای گریه و ناله او را شنیدم که هزار 
مرتبه فرمود: «لااله الا الله حقّا حقّا, لااله الااللّه تعبدا ورقٌاء لا اله الا اللّه 
ایمانا و صدقا» و چون سر مبارک خود را از 9 ات صورت و 
محاسن او از اشک چشم او خیس شده بود. پس من ؟ 


رای هولای فتن ‏ ابا انذهه تما تعام نمی شود وه حرنه.شما. کم تضی 
گردد؟ امام علیه السلام فرمود: «وای بر توا یعقوب پیامبر و پیامبرزاده بود 
و دوازده فرزند داشت که 
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1- (1)و عن الصادق علیه السلام ائه بکی علی ابیه الحسین علیه السلام 
اربعین سنه صائما نهاره قائما لیله فاذا حضره الافطار جاء غلامه بطعامه و 
شرابه فیضعه بین یدیه فیقول: کل يا مولای فیقول: قتل اين رسول اللّه 
خانعا قتل. این. زسول الله عطشانا فلا پزال. یکرر ذلک و.نیکی یبیل 
طعامه من دموعه نم یمزج شرابه بدموعه فلم یزل کذلک حتّی لحق باللّه 


عژوجل. 
2- (2)و فی روایه: حدّت مولی له اثه برز یوما ال الصحر|ء قال فتبعته 
فوجدته قد سجد علی حجاره خشنه فوقفت و آنا | سمع شهیقه و بکاعه و 


ات مه (۷ له الا اه حفا حقا لا اله الا له 
تاو ها ما ما وا رو ۱ 
لحیته و وجهه قد غمرا بالماء من دموع عینیه فقلت: با سید اها ان اه یک 


آن ینقضی و لبکاتک آن یقل؟ (3)فقال لی: و یحک ان یعقوب بن اسحق بن 
ابراهیم کان نبیا آابن نبی له اثنا عشر ابنا فغیب الله واحدا منهم فشاب 
رأسه من الحزن و احدودب ظهره من الغمٌ و دهب بصره من البکاء و ابنه 
حی فی دارالدنیا و آنا رآیت ابی و اخی و سبعه عشر من آهل بیتی صرعی 
مقتولین فکیف ینقضی حزنی و یقل بکائی؟ ! (البحار ج 45/149 المجالس 
ص 147) 


کوج ان انان را خداوند از او جدا نموده بود و از فراق او موی او سعید 
وکمر او خم و چشم او نابینا شد. در حالی که فرزند او زنده بود! و من با 
چشم خود بدن های پدر و برادر و هفده نفر از اهل بیت خود [از بنی 
هاشم ] را دیدم که روی زمین مانده بود. تو چگونه می گویی اندوه من تمام 


شود و گریه من کم گردد؟ » 


کشته شدن ابن زیاد و آرام گرفتن بنی هاشم 


(1)در بحار و مجالس از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«پس از شهادت امام حسین علیه السلام تا پنج سال هیچ زن هاشمیه و 
سیده ای زینت نکرد و در خانه هیچ سیدی دود غذا بالا نرفت تا این که 
عبیدالله زیاد کشته شد.» 


۵ فاصم صقر انترالماشی لاسام فعل شدم که که سرد 
تا اين که مختار سر عبیدالله زیاد را به مدینه فرستاد.» 


(واجون ابراهیم بن مالک اشتر به دستور فختار غبیدالله زیاد زا کشت و 
سر او و سرهای سران لشکر او را که بین انان حصین بن تمیم نیز بود نزد 
مختار آورد, مختار مشغول غذاخوردن بود. پس حمد خدا را به خاطر 
مسلط شدن بر آنان به جای آورد و چون از غذا فارغ شد برخاست و 
صورت عبیداللّه زیاد را لگدمال کرد و سپس کفش خود را نزد غلام خود 
انداخت و گفت: جون بر صورت نجس این کافر مالیده شده آن را بشوی. 
سپس سرهای آنان را در همان محلی که سر مبارک امام حسین علیه 
السلام 
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ی انم عا و نی ین الا ات روم کم تا ام 
لسلام اه قال ما اکتحلت هاشمیّه و لا اختضبت و لا رئی فی دار هاشقی 
دخان خمس سنین حثی قتل عبیدالله بن زیاد. و عن فاطمه بنت علون 
ازالفذشین علما ۵ علی ابهاالسام با قالت» ما تاره نو ( 
اتالت ی کت یواست یهت اراس اه 
زیاد. ۳ 

ق ارام تا یداه ری سای عت زاو و 
رژوس قواده و فیها راس الحصین بن تمیم الی المختار بالکوفه فقدموا 
علیه و هو یتغی فحمدالله علی الظفر فلقّا فرغ من الغداء قام فوطی ‏ 
دای اه ونوا لا وان اس ان ان 
وجه نجس کافر و وضعت الرووس فی المکان الذی وضع فیه راس 
ااخ یه سا رس ات موش انار رایس ما کی 


و شهدای دیگر را قرار داده بودند قرار داد و سر عبیدالله را در همان 
محلی که در کوفه سر امام حسین علیه السلام را نصب نموده بود نصب 
کرد ! 


(1)ابن آثیر در کتاب کامل از ترمذی نقل کرده که گوید: چون سر ابن زیاد 
را در مقابل مختار گذاردند مار باریکی از لابلای سرها امد و داخل دهان او 
شد و از بینی او خارج گردید سپس داخل بینی او شد و از دهان او خارج 
کرهند و سفو مد آن مارعفت کرد ان که یار سر الم اور 
مکه خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام فرستاد و چون سر نحس او 
را خدمت آن حضرت بردند امام علیه السلام نیز مشغول غذاخوردن بود 
پس سجده شکر نمود و فرمود: «ستایش خدای را که انتقام مرا از دشمن 
گرفت. خداوند به مختار جزای خیر بدهد.» سپس فرمود: «مرا بر عبیدالله 
وارد کردند در حالی که سر پدرم مقابل او بود, پس گفتم: خدایا, مرا زنده 
نگهدار تا سر عبیدالله را ببینم.» 


صاحب کتاب مجالس سیس مید هن قتل آبن زیاد و هواداران او نیز در 
همان روزی واقع شد که امام حسین علیه السلام در آن کشته شده بود و 
نف از ی ضفین از قامیان ان قفر که‌نعد از شادت آمام سین عاید 
الشلام. کشتته شد کشته تشدم بوده چرا که شفتاد هزار تفر آنان. به دست 
مختار کشته شدند. 


ی ال مالس ااقاویی این اسلا .جر واه 


وت طوسی در کتاب امالی از منهال بن عمرو نقل کرده که گوید: در 
پایان 
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راس ابن زیاد امام المختار جاءت حیه دقیقه فتخللت الرووس حتّی دخلت 
فی فم عبیدالله بن زیاد ثم خرجت من منخره و دخلت فی منخره و خرجت 
من فیه فعلت هذا مرارا ثم بعث المختار براس عبیدالله بن زیاد الی علی 
بن الحسین علیه السلام و کان یومتذ بمکه فادخل علیه وهو یتغذی فسجد 
شکرا له و قال: الحمدلله الذی ادرک لی تاری من عدوی و جزی اللّه 
المختار خیرا, آدخلت علی ابن زیاد و هو ینفدی و رأس ابی بین یدیه فقلت 
آللف لا یی ی مان نش ساد: و کان قتل ابن زیاد و اشیاعه فی 
یوم عاشوراء فی الیوم الذی قتل فیه الحسین علیه السلام و لم یقتل من 
اهل الشام بعد وقعه صفین مثلما قتل فی هذه الوقعه قتل منهم سبعون 
الفا. (البحار ج 45/336, المجالس ص 1<31) 
2- (2)خبر المنهال مع المختار و قتل حرمله روی الشیخ الطوسی فی 
الامالی ص 239 باسناده عن المنهال بن عمرو قال: دخلت علی علی بن 
الحسین علیهما السلام (عند) منصرفی فی مکه فقال: يا منهال ما صنع 
حرمله بن کاهله؟ فقلت: ترکته حیا بالکوفه فرفع یدیه جمیعا ثم قال: اللهم 
اذقه حز رید اللفة اذقه حژالنار. 


اعمال حح در مکه خدمت حضرت زین العابدین ن علیه السلام رسیدم و ان 
حضرت به من فرمود: رو سا او 
را در کوفه زنده دیدم. پس امام علیه السلام دو دست خود را به دعا بلند 
نمود و گفت: «خدایا, حرارت آهن.ه تین وا نه (1)او بچشان » و چون به 
کوفه بازگشتم مختار به قدرت رسیده بود و من بعد از چند روز به جهت 
گفت: ای منهال ! نزد ما نیامدی که به ما تهنیت گویی و ما را یاری دهی؟ 
گفتم: من تازه از مکه باز گشته ام. 


(2)سپس همراه او رفتم و او به کناسه کوفه [میدان اجتماع مردم ] رسید 
و در آن جا منتظر بود و کسانی را برای دستگیری حرمله فرستاده بود و 
چیزی نگذشت که عده ای نزد اق امدتد هه کفتند البشاره ! حرمله 7 
شد. آن گاه او را نزد مختار آوردند و چون مختار او را دید گفت: 
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1( 1 )ققومت الکوقه و قدظهر المخار بن عسده القفی و کان لی صذیعا 
فکنت فی منزلی ایّاما حثّی انقطع الناس عّی و رکبت الیه فلقیته خارجا 
من داره فقال: یا منهال لم تأتنا فی ولایتنا هذه و لم تهثئناها و لم تشرکنا 
فیها؟ فاعلمته انی کنت بمکه و ای قد جثت الاآن و سایرته و نجن نتحاذت 
حتّی اتی الکناس (و هی الساحه التی یجتمع فیها الناس بالکوفه) فوقف 
کاثّه ینتظر شیثا و قد کان آخبر بمکان حرمله بن کاهله فوجّه فی طلبه فلم 
پلبث آن جاء قوم پرکضون و قفوم بشتذون حی قالوا: ابها الأمیر البشاره قد 
آخذ حرمله بن کاهله فما لبثنا آن جی ء به فلا نظر الیه قال لحرمله: 
الحمدلله الذی امکننی منک. ۱ 

2 2 قال: الجژار الجژار ! فتی بجژّار فقال له: اقطع یدیه فقطعتا ثم 
قال: النار النار فأتی بنار و قصب فالقی الیه فاشعل فیه النار فقلت: 
1 با منهال ان التسبیح لحسن ففیم سبُحت؟ فقلت: ابها 
آ لایر دخلتفی هرن هنم فن تتتضر یفنم مکه علی فلت بن الحسین 
علیهما السلام فقال لی یا منهال: ما فعل حرمله ان 
ترکته حیّا بالکوفه فرفع یدیه جمیعا فقال: اللهمٌ اذقه حت الحدید اللهِمْ اذقه 
حژّالنار فقال لی: آسمعت علی ابن الحسین یقول: هذا؟ فقلت: و اللّه لقد 
تتتعته فال: فو ل عن واه وضای ر کین فاطال الفنجود: 


الحمدالله که خدا مرا بر تو مسلط نمود. سپس دستور داد قصاب بیاید و 
چون قصاب آمد به او گفت: دست های حرمله راقطع کن ! سپس گفت: 
آتش بیاورید و چون آتش آماده کردند حرمله را در آتش انداخت. من گفتم: 
سبحان الله ! مختار گفت: ای منهال ! تسبیح خداوند خوب است اما تو برای 
چه الان سبخان اللّه گفتی؟ 


(1) گفتم: ای امیر ! من در سفر حج بودم و در مکه خدمت حضرت زین 
العابدین علیه السلام رسیدم و ان حضرت از من در باره حرمله سوال نمود 
و چون گفتم: او را در کوفه زنده دیدم دست به دعا بلند نمود و فرمود: 
«خدایا, حرارت آتش و آهن را به او بچشان.» مختار گفت: آیا تو چنین 
سخنی را ی یا ای آری, به خدا 
سو گند شتیدم. پس مختار از اسب خود یایین آمد و دو رکعت تماز خواند و 
سجده خود را طولانی نمود. سس برخاست و بر اسب خود سوار شد و 
3 
خانه من رسید ؟ 


ای ی 
استفاده کنید؟ مختار گفت: ای منهال ! تو به من خبر دادی که حضرت زین 
العابدین علیه السلام چهار دعا نمود و به دست من مستجاب شد و باز به 
من می گویی غذا بخورم. امروز روز روزه و شکر است که خدا چنین 
توفیقی به من عطا نموده است. 


(2)مرحوم سید محسن امین سیس می گوید: حرمله روز عاشورا با سه 
تر هر از اما موس للم ای الله که ال زا مه مات ری هه 


1- ابوبکر, فرزند امام حسن علیه السلام که چون به میدان نبرد وارد شد 
حرمله با یک تير او را به شهادت رساند. 
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فقلت: انیا الاهیرانرامت آن نش فنی و تکرهنی. و تترل. عندی. و تندرم 
بطعامی؟ فقال: یا منهال تعلمنی ان علیٌ بن الحسین علیه السلام دعا 


باروج دعوات فاحا نت اللّه علی بدی ثم ۳۲ ان اکل؟ اهذا یوم صوم 
شکرالله عژوجل علی ما فعلته بتوفیقه. (البحار ج 45/332) 


فاد و وله سا ریسم اف واه فان با کانه مه 
آلتیشت اسول‌شای اللد غی انش امه آنوکد اس الخس اه 
خرج الی العرت و فانلحی فل ماه صرمله خد آا دمم فاد 


(2)1- عبدالله رضیع, شیرخواره امام حسین علیه السلام که چون امام 
کت رو و ۱ 
تیری به گلوی او زد و گلوی او پاره شد و امام علیه السلام دو دست خود 
را از خون او پر نمود و به آسمان پاشید و فرمود: «چون در حضور 
پروردکار. اتت برای من اسان می:باشد.» 


3- عبوالله فرخند آمام خسن عایه السلام کار مس نها سرت آمد هه 
طرف عموی خود دوید و چون زینب علیها السلام به امر امام دوید که او را 
بگیرد او امتناع نمود و کنار عموی خود آمد و گفت: از او جدا نمی شوم. 
پس بحربن کعب شمشیری بر امام علیه السلام زد, عبداللّه گفت: ای 
خبیث ! می خواهی عموی مرا بکشی؟ و دست خود رامقابل عمو گرفت و 
چون دست او قطع شد و به پوست آویزان بود به عموی خود یا به مادر 
خود گفت: به فریادم برس ! پس امام علیه السلام اورا در آغوش گرفت و 
فرمود: 


(2)«فرزند برادر! صبر کن تا خدا تو را به رسول خدا و علی و حمزه و 
جعفر و پدرت حسن علیهم السلام ملحق نماید.» آن گاه حرمله تیری به او 
زد و او را در دامن عموی خود شهید نمود. و امام علیه السلام سر به سوی 
آسمان بلند نمود و فرمود: «خدایا, برکات زمین و آسمان را از آنان قطع 
کن و اختلاف و تفرقه بین آنان قرار ده و هرگز حکام را 
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1- (1)و الثانی: عبدالله الرضیع و ذلک لقا اخذه ابوه الحسین علیه السلام و 
۷ بن کاهله بسهم فوقع فی 
تج الشماء تن ال هفن علت ما ترل بت تسف اللت. هر التالت: عیدالله 
بن بن الحسن فائه خرج من عندالنساء و هو غلام فلحقته زینب بنت علی 
فلا لاه امه ایا اسان اشامت شم تا ی 
فایین ه احتخ امتاعا ندید فجاء‌شت الی عته آلسنن له اشامن 
دا سس وا لا افارق عقی فاهوی بحرین کعب الی الحسین علیه 
السلام بالسیف فقال الغلام: ویلک یا ابن الخبیثه آتقتل عمّی فضربه 
بحربالسیف فائقاها الغلام پیده فاطنها الی الجلد فاذا هی معلقه فنادی 
الغلام: با عماه اهیا اتاج فأخذه الحسین علیه السلام فضمه الی صدره رر 

قال: ار ی و ها ۱ 


بلحقک بآبائک الصالحین برسول اللّه و علیْ و حمزه و جعفرو الحسن صلّی 
اللّه عليهم اجمعین فرماه حرمله پسهم فذبحه و هو فی حجر عشّه فرفع 
الحشتون اه الا رها ها آمسک عنهم قطر السماء و اجعلهم 
طرائق قددا و لا ترض الولاه عنهم ابدا فائهم دعونا لینصرونا نم عدوا علینا 
فقتلونا. و امنعهم برکات الارض اللهمٌ فان متقتهم الی حین ففرژقهم فرقا. 
2- (2)هبوا اتثکم قاتلتم فقتلتموا فما بال اطفال تقاسی نبالها(المجالس ص 
3 اللهوف ص 73, ابی مخنف ص 192) 


از آنان راضی مگردان, چر| که آنان ما را دعوت نمودند که یاری نمایند 
ولی به جنگ ما آمدند و [عزیزان ] ما را کشتند » 


(1)اقول: هذا آخر ما اسفندناه من کتاب مجالس السنیه للعلامه السیّد 
خسن آلافین رصان اللد ععالن علیه و علی عممنم علماعا الغاضیه و 
وجدنا ما افاده رحمه الله فی عدّه من الکتب مثل البحار للعلامه المجلسی 
و مقتل آبی مخنف و الارشاد و اللهوف و نفس المهموم و غیرها من کتب 
اصحابنا و انتخبناه لأْثّه علیه الرحمه اختصر و نقل من المقتل الخلاصه من 
الکتب المعتبره واحترز عن نقل الضعاف و المختلقات التی اشتهر فی 
الأألسن و نقلها بعض الضعفاء للعوام و احدئوا فی المقاتل اشیاءٌ کثیره لم 
پروها احد من المتقدمین فی کتبهم عصمناالله من الزله فی نیّاتنا و اقوالنا 
و وا ی 
غفرالله لنا و للرائین و الباکین لمصائب اولاد سیّد المرسلین علیهم افضل 
ضصلوات: اامصلین. 


بر :122 


1- (1)1- موّلف گوید: صاحب کتاب «حیاه الامام الحسین بن علی علیه 
السلام می گوید: پس از شهادت امام حسین علیه السلام قیام هایی 
توسط پیروان اهل بٍ بیت علیهم السلام علیه حکومت اموی صورت گرفت که 
تین آما برخوود عبدالله عفیف, مرد نابینای شجاع در مقابل عبیداللّه 
زیاد بود عبدالله در برایر عبیدال ایستاد و چنان که گذشت او را در میان 
مردم رسوا نمود ولی در نهایت او را دستگیر کردند و به شهادت رساندند. 


قیام هایی که پس از حادثه کربلا رخ داده است 
(1) 


(2)2- انقلاب و حرکت دوم از سوی مردم مدینه صورت گرفت. هنگامی 
که خبر شهادت امام حسین علیه السلام به مردم مدینه رسید. خشم آنها 
نسبت به یزیدبن معاویه شدت گرفت و چون اسرای اهل بیت علیهم 
السلام از شام به مدینه باز گشتند و مردم سخنان 
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1- مولف گوید: این پایان آنچه بود که از کتاب مجالس السنیه استفاده شد, 
ور وا ان ماد راب مان 
گذشته خواهانیم. این نکته قابل توجه است که مطالب این کتاب در کتب 
مقاتل دیگر. مانند بحارالانوار و مقتل ابی محنف و ارشاد و لهوف و نفس 
المهوم و غیر اینها از کتب معتبره نیز موجود بود ولی چون مولف کتاب یاد 
شده خلاصه ای از مقاتل را از کتب معتبره گرفته و تنظیم نموده و از نقل 
مقاتل غی رصحیح و ساخته های عده ای که از خود چیزهایی را بافته و به 
اولیای خدا نسبت می دهند پرهیز نموده بود. از اين رو ما بر ان شدیم که 
مطالب کتاب فوق را با مختصر تغییر و اضافات جمع آوری و به فارسی 
تتخفه. کنیم تا ان شاءالله براذران دیتی و گفیندکان. از اهل, علم اه مرقیه 
سراهای امام حسین علیه السلام از آن بهره مند شوند. 


[حضرت رین العابدین ۰ علیه السلام و ژزینب کبری را شنیدند عواطف آنان 
سخت متاثر 0 و بر خود واجب دانستند که علیه یزیدین معاویه قیام 
کنند. از این رو رسما بیعت او را انکار نمودند و اعلان جنگ و شورش و 


دگرگون کردن حکومت سردادند. 


(1)پس یزید مسرف بن عقبه را که مردی ناپاک و پلید بود همراه لشکر 
عظیمی که دوازده هزار نفر بودند از شام به مدینه فرستاد و دستور داد 
لشکریان امه وهی دی هدیته از آذانه هر جنایت مالی و اخلاقی و ... را که 
می خواهند انجام دهند. 


مسلم بن عقبه وارد مدینه شد و به مدت سه روز لشکر او در مدینه به 
قتل و غارت و هتک حرمت و انجام محرمات الهی پرداخت و آن گاه از اهل 
مدینه برای یزید بیعت گرفت که آنهابنده و غلام یزید باشند و هر کس امتناع 
هی کف آها رین ی و 


(2)در این حادثه جنایاتی واقع شد که دل ها از وحشت ۳ شد [و زبان ها 
قدرت 
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1- (1)و قد آفعمت القلوب حزتا و آلما حینما رجعت سبایا آهل البیت علیه 
السلام اٍلی المدینه و جعلت تقصّ علی آهلها ما جری علی ریحانه رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله من عظیم الرزایا و فوادح الخطوب, و ما عاینته 
عقائل النبه و مخدرژات الوحی من الأسر و السبی. لقد کانت شقیقه 
ت و و یا اه ۱ 
العواطف للطلب بثار آخبها. و قد ری اهل المدینه ان الحرفع علی, ززید 
واحت تتر غو۳ فخاعوا بیفته رما و اعلنوا التمره غلی عومتدر فد ود 
یزید الی المجرم ای باحتلال پثرب و ضم الیه 
جیشا مکثفا قوامه اثنا عشر الفا من اهل الشام, و قد آمره آن یبیحها لجنده 
ثلائه آیّام یصنعون بأهلها ما یشاوّن و ینهبون من آموالهم ما یحبّون 

2 (2)و زحف مسرف بجنوده الی المدینه فاحتلها, و قد آباحها ار ثلائه 
یام فقتلوا و نهبوا و استباحوا کل ما حرقه اللّه تم اخْذ البیغه من اهلها 
کی ام کول نیت من ای ظروت فم: 1 
تلک الواقعه ما تذوب منه النفوس, و قد ذکر الموْژخون صورا مروعه و 
محزنه ممّا حل بالمدنیین فکانت هذه الکارثه کفاجعه کربلا و قد دفعت 


الشعوب الاسلامیه الی التکثل السیاسی للعمل ضد الحکم الأموی و 
الاطاحه به. 


بیان آن را نداشت ] جنایت لشکریان مسلم بن عقبه دست کمی از جنایت 
یزید و عبیدالله در کربلا نداشت. این حوادت سبب شد که مردم از حکومت 


-3 


قیام توابین و پشیمانی آنان از پاری نکردن امام حسین علیه السلام 


(1)انقلاب و حرکت سوم حرکت «توّابین» بود. اهل کوفه چون دیدند 
فرزندان پيامبر صلی الله علیه و آله در کربلا در برابر چشمان آنان کشته و 
افل نت آنان اسر کرفندند سآنان 
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1- (1) ثوره التوابین: قال: وندم آهل الکوفه آش الندم علی خذلانهم للامام 
و جعلوا بتلاومون علی ما اقترفوه من عظیم الائم و قد آجمعوا علی 
اقرارهم بالذنب فی خذلانه و لزوم التکفیر عنه بالمطالبه بثأپٍه و قد خاطب 
اخدهم اشتد فعال لما: یامه ان آباک نف من دنبه آلی ( ارت الظیری اد 
قد عقدوا موتمر| فی منزل سلیمان بنِ صرد الخزاعی, و هو شیخ الشیعه و 
اجب رسول. الله خلی. الله ۶ لیف و آلق.ه حماکماشه.ه القده ی الا لا 
فقد تداولوا الحدیث 


از خاندان پیامبر خود حمایت نکردند همدیگر را سخت ملامت نموده و به 
خطای خود پی بردند و کفاره این گناه را به آن دیدند که انتقام خون 
فرزندان پیامبر خود را از بنی امیه بگیرند. 


بدین منظور در منزل سلیمان بن صردخزاعی که از صحابه رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله بود و سوابق خوبی در اسلام و تشیع داشت گرد آمدند 
و پس از سخنانی که بین آنان طذشتت به این مساله ادعان مخدند که تام 
و عار آنان جز با انتقام گرفتن از قاتلین امام حسین علیه السلام شسته 
نمی شود. در آن اجتماع همگی متحد گردیدند که انتقام خون امام خود را 
از اسف امته. بحیز ند 


(1)اجتماع آنان در همان سال شصت و یک هجری بود که امام علیه السلام 
به شهادت رسیده بود. فریاد آنان تخستین بار در کوفه بلند.شند. آنان همانند 
ضاعقه ای که از اسمان وازد شود بر سر قائلین اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرود آمدند؛ چنان که دل های 
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1- (1)فیمابینهم و رووا آثه لایغشُل عنهم العار و الائم الا بقتل من قتل 
الحسین علیه السلام . و قد القیت فی قاعه الحفل علذه خطب حماسیه و 
هی تدعو الی التلاحم و وحده الصفٌ للاأخذ بثار الامام العظیم, و کان انعقاد 
الموّتمر فیما یقوله الموژخون فی سنه (61 ه) و هی السنه التی قتل فیها 
الحسین علیه السلام (آنساب الأًشراف ق 11) الی ان قال:, و لول مثه 
دوی هذا النداء الموثر فی سماء الکوفه فکان کالصاعقه علی رژوس 
السفکه المجرمین, کما کان قوة لقلوب المومنین و المسلمین, و قد التحق 
قسم کبیر من الناس بالتخیله قخطب فیهم سلیمان بن صرد خطایا موتراء و 
0 0 نج 
الاخره, و یرجو آن یکقر اللّه عنه و عن اخوانه ما اقترفوه من عظیم الذنب 
قی خ هم لزیحانه رسول الله ضلی الله علیه و الن. 


مومنین و شیعیان نیز تقویت گردید و عده زیادی از مردم 9« گرد 
سلیمان بن صرد جمع شدند و او برای آنان خطبه ای خواند و ؟ 


ما هدفی جز خشنودی خدا نداریم و امیدواريم که با قیام خود علیه حکومت 
حها ای الا اه مایا راهان کار زاس 


ند 7 تلد د‌ ‌ 3 


اجتماع توّابین در کربلا 


(1) صاحب کتاب «حیاه الامام الحسین بن علی علیهما السلام > سیس به 
نقل از تاریخ ابن 
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7( اختماع التایین قی کرملاه قال و قد ضمه القایین غلی العتة ال 
ار ی اه ی 
مرتدم. و سارت کائب ال این الی کربلاء فلا وصلها البها ضاحیا ضحم 
واحده «یا سین و اغرفوا بالیکاء و التحیت: و اخدها بتصو‌غون الی الم 
را و قد قالوا عند ضریح آلامام: «الْلهعٌ ارحج حسینا 
الشهید اين الشهید. المهدی ابن المهدی. الصدّیق ابن الصدّیق. الم ان 
نشهدک ئا علی دینهم و سبیلهم, و آعداء قاتلیهم. ۰ و اولیاء محتیهم. له انا 
آصحابه الشهداء الصذیقین. و ائا نشهدک الا علی ترتیم و قلی مافناو۱ ارم 
و آن لم تغفرلنا و ترحمنا لنکوئن من الخاسرین»(تاریخ ابن الأثیر 3 و 
ازدحموا علی القبر الشریف اکثرمن الازدحام علی الحجر الأسود و هم 
۳ و یتضرعون الی الله لیغفر ذنوبهم و یمنحهم التوبه, ثم رحلوا (لی 
بار. 


انیت میت وید" مه نو که برای زیارت قبر امام حسین علیه 
السلام به کربلا بروند و نزد قبر او به درگاه خداوند توبه کنند. هنگامی که 
جمعیت آنان به طرف کربلا حرکت کرد و به قبر مطهر امام علیه السلام 
رسیدند. صدای يا حسین و ناله و گریه آنان بلند گردید و به درگاه خداوند 
تضرع و زاری کردند که خداوند از آنان بگذرد و آنان را ببخشد. آن گاه در 
کناز آن قبر مظهر گفتند: 


فرزند هدایت بافته و ان صدیق؛ فرزند صدذیق نازل فرما. 


سپس گفتند: خدایاء ما فرزند پیامبر تو را تنها گذاردیم و او را یاری نکردیم, 
تو از ما بگذر و ما را عفو فرما و رحمت خور را بر حسین و یاران شهید و 
صدیق او نازل فرما. خدایا, ما تو را گواه می گیریم که: ها جر کین انان ورام 
آنان-هشتنيض خدایاه اکر از ها گنوی .مارا تبخشی و به ها ترحم, نکنی, ها 
زیانکار خواهیم بود. 


سپس خود را بر قبر مطهر امام علیه السلام انداختند و مانند حجرالأسود 
آن را استلام می کردند و به درگاه خداوند گریه و زاری می نمودند که از 
آنان بگذرد و توبه آنان را قبول نماید. سپس به شهر انبار باز گشتند تا به 


عین الورده رسیدند. 


ماجرای توّابین در عین الورده 
(1 همین که خففیت توانین به کین آلوردم ریدم و در آن‌,غا اقافت کردند 
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2 (1خوب القانین مع عنود اهل: الشام و سارت کناتب. التذاین .خی 
انتهت الی عین الورده فاقامت فیها و زحفت الیهم جنود آهل الشام و 
التحمت معهم التحاما رهیباء, و جرت بینهما اعنف المعارک و اشدها 9 
و مُنی الجیشان بخسائر کبیره فی الارواج»ر و استشهد قاده التوابین 
کسیا مره نی ره را وس و ره و لما 
ری التقابون آثهم لا قدره لهم علی مقابله آهل الشام. ترکوا ساحه القتال, 
ورجعوا فی غلس اللیل الی الکوفه, و لم تتعقبهم جیوش آهل الشام, و قد 
عضی کل لی بلدهدو انیت ندلی مع رکه التقایین و قد ادخلن الفزع علی 
الاو پیز و کبدتهم آفدح الخسائر. 


لشکر شام بر انان هجوم بردند و نبردی بسیار سخت بین انها درگرفت و 
افراد زیادی از جمله رهبران توابین. مانند سلیمان بن صرد و مسیب بن 
نجبه و عبدالله بن سعد و... کشته شدند. توابین جون دیدند قدرت مقاأومت 
در برابر لشکر شام را ندارند شبانه از معرکه جنگ جدا شدند و به کوفه 
باز گشتند و هرکس به دیار خود رفت. لشکر شام نیز آنان را تعقیب نکردند. 

و قیام توابین در همین مرحله پایان یافت و حاصل آن وحشت رک بود 
۱۱۵/۸ با ۳۷ 


4 


قیام مختار و نابودی بنی امیه 


(1)صاحب کتاب «حیاه الامام الحسین بن علی علیهما السلام » می گوید: 
مختار از 
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1- (1) ثوره المختار و المختار من اشهرالشخصیّات العربیّه التی عرفها 
التاریخ الاسلامی و قد لعب دورا خطیرا فی الأحداث السیاسیه و الاجتماعیّه 
کی اک ااعضه کما ان چن مه اس مر سم ات ره 
المتاهم. م السظره‌علی الفوفیزه قد انشت؛ اعد آنه رخل فک و 
العمل. بقول بعض الکتاب عنه: «اثّه کان علی جانب کبیر من الداریه بعلم 
انس الا لفام هساک الدعاسه الاعاا هر فقد کان بخاطب عذاطق الناس 
کفا کاق متاطت ععولهه و کان, ایکنفی بوسانل. الدغابه المعروفه سید 
کالخطانه. ور اتف بل لجا الی وسائل کثیره للدعایه منها التمثیل و 
التظاهرات ‏ الاشاغات, کما لحا الن ها سم الا ن بالاتقلاب: ااخسکره 
حینما انتزغ الکوقه من این الزبیر»(المختاز ض 43) و کان علما من اعلام 
الشیعه, و سیفا من سیوف آل رسول اللّه صلی الله علیه و آله و کان 
بتحوق کأشْ؟ ما یکون التحثق آلما و جزعا علی العتره الطاهره التی آبادتها 
شبوف الباطل. و قد شعی:جاهدا للاستلاء-علی: العکم لا لرغبه فیه. .و ائما 
لاح کار آل الست هشقم مره لته 


شخصیت های معروف تاریخ اسلام بود که دوران های سخت سیاسی زمان 

خود را گذارند و با قدرت و تدبیر سیاسی بر اوضاع تسلط یافت. او مرد 

فکر و عمل بود و در دعوت مردم برای قیام و استفاده از عواطف آنان 

ممتاز بود و برای دعوت مردم از هر گونه وسیله ای مانند خطابه و شعر و 

تمثیل استفاده می کرد و همین گونه توانست کوفه را از عبدالله زبیر 
د. 


ان کامفن وه تیار بیان اعلاههتتر نان تفه هامید ال مخنه 
علیهم السلام بوده است و بیش از همه برای مصایب اهل بیت علیهم 
السلام می سوخته و برای تابود. کزدن: دشفنان. آنها اف کوشیده: استت و 
1 آوردن قدرت سعی و کوشش داشته نه برای ریاست 
تدم پاک بزای اتقاق جهن الم مد هم السام ,هدم اشت. 
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(1)برخی مختار را به چیزهایی متهم نموده و از جمله گفته اند که او ادعای 
پیامبری داشته و يا نسبت های دیگری به او داده اند که ساحت مختار از 
این اتهامات دور است. این اتهامات برای این بوده که دیده اند او می 
خواهد انتقام خون امام حسین علیه السلام را از بنی امیه بگیرد و دولت 
اموی را سرنگون کند و فرقی بین طبقات عرب قایل نشود. 


حق این است که مختار در مدت [کوتاه ] حکومت خود همانند امیرالمومنین 
علی علیه السلام سیر نموده و در سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود 
همانند او عمل کرده است. مورخین نوشته اند که او در ایام حکومت کوتاه 
خود اهل تقوا و پرهیزکاری بوده و به شکرانه این توفیق, یعنی انتقام از 
خون بنی هاشم و نابود کردن بنی امیه و دشمنان اهل بٍ بیت علیهم السلام , 
زیاد روزه می گرفته و [سجده شکر می کرده ] است. 


(2)تهمت هایی که به او وارد نموده اند برای شکستن شخصیت او بوده 


وگرنه با 
173 


7 )و قد اقم .هک العملای العطیم باتامات »ره کانامه بادعا لته 
و غیرها من النسب الباطله التی هی بعیده عنه و هو بری ‏ منهاء وائما 
اتمسی‌بدلی اعطلت سار ایام العظنمه ور کیان الدوله. الامفه:ه 
اس هه ها مسا تس ار اون 2( 
مد ام اس ی ام ی ی سا ایا 
علبه اسلا هاش کف ساست الاساه وا هام کار 
علی جانب کبیر من التقوی و الحریجه فی الدین, و یقول الموژخون: ائه 
کان فی ام حکوستم العصره. آلامد بکتر من الصفم شکرا له تعالی غلن 
توفیقه للأخذ بثار العتره الطاهره, و ابادته للارجاس من السفکه المجرمین. 
لقد آلصقوا بهذا العملاق العظیم التهم الزائفه للحط من شأنه و التقلیل من 
آهمتره با هد دراشتا تشومته ییامن آقداد التارخ و ی اعلام لاه 
اسلا ما تفای مخظافات هانا من الفصل.: اتتیی وراصاله الغکر ‏ 
عمق الرآی و حسن التدبیر قلٌ آن بتصف بمثلها عظماء الرجال و عباقره 
الدهر 

2( و کان بودی آن آطیل الوقوف للتحث عن معالم شخصیته الکریمه, 
۱ و کیفیه استیلائه علی الحکم [ ان ذلک یستدعی وضع 
کناب خاص بعم. و غسن آن اوقق الی:خلک ان شاءاللمهم و قیل آن افخل 


الحدیت عنه اشیر علی سبیل الایجاز الی بعض الجهات التی تمّت الی 
الوضوع. 


تحقیقی که ما از شخصیت او داشته ایم دریافته ایم که او از نمونه های 
تاریخ و شخصیت های بزرگ اسلام در استقامت و تقوا و بینش و حسن 
تدبیر بوده و کمتر کسی مانند او در طول تاریخ ظهور کرده است. شایسته 
بود که در باره شخصیت این مرد کتابی مستقل می نگا شتیم لکن به جهت 
رعایت اختصار برای روشن شدن بحث تنها به گوشه هایی از حرکت او 


وحشت و اضطراب قاتلین امام حسین علیه السلام 


رامین که مار هام نموه مخت یس فانی آنام غابه ااساا 
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1- (1)فزع السفکه المجرمین و ساد الرعب و استولی الخوف علی نفوس 
السفکه المجرمین من قتله ریحانه رسول الله صلی الله علیه و اله فقد 
کانوا علی یقین آن وره المختار اّما قامت لأنتقام منهم, تام عضوم عن 
خوفه فی البیداء و لم یعلم له خبر, و فژآخرون اٍلی عبدالملک لیحمیهم من 
سطوه المختار و غضبه, و قد خاطبه شخص منهم قائلا: اد ار 
ترتق خلتی و اراک تدفعنی فاین المدفع 


برای آنان مسلم گردید که مختار برای انتقام از آنها قیام نموده است. از 
این رو,. بعضی سر به بیابان گذاردند و دیگر دیده نشدند و عده ای فرار 
کردند و نزد عبدالملک بن مروان رفتند تا او آنها را از خشم و سیطره 


(1)عبدالملک بن حجاج تغلبی نزد عبدالملک بن مروان آ نت و گفت: من از 
عراق آمده ۳ مختار به تو پناهنده شده ام . عبدالملک مر 
او فریاد زد و گفت: دروم هن کوتی: تو به ما پناه نیاورده ای بلکه از ترس 
جان خود که در خون امام حسین شرکت کرده ای این جا آمده ای ! 


بوخ از فازاین اعام کسین غلیه آلساامبه لشکر عبدالله ویر ملک وود 
خانه های آنان را 


ص :479 


۵ عون الاخار لاین قه ۵۱/۱05 عاء الیه غند الماک من 
الخجاج العلسی لاضا فقال له: «انی. هریت الیی: من العراق + فضاع ند 
عبدالملک بن مروان: «کذبت لیس لنا هربت,؛ 8 الحسین 
و خفت علی دمک فلجأت الینا»(عیون الأخبار لابن قتیبه ج 1/103) کما 
وک خی من و و قد عمدالمختار لت هدم دور هم و الاستیلاء علی 
جمیع ممتلکاتهم, و قد هدم دار محقدبن الأشعث و اخذ انقاضها و بنی بها 
دارالشهید العظیم حجر بن عدي و کان قد هدمها زیادابن آبیه (تاریخ ابن 
الأثیر 3/371) 


ی کفقه. خرات موه و اضعال آان را ملک کرد ای خمله خانه محتویه 
اشعث را خراب نمود و به جای ان خانه حجربن عدی را که ابن زیاد خراب 
کرده بود دوباره بنا کرد. 


(1)عمر سعد خبیت از ترس مختار ِِ زده در خانه خود پنهان شده بود 
و از بزرگان کوفه درخواست می کرد ی 
توا ها وه سا اما شا ار مر ان سا رده 

این امان تا وقتی خواهد بود که حدثی از وی سر نزند و مقصود او از حدت 


سپس گوید: مختار وحشت سختی در دل های قاتلین امام حسین علیه 
السلام ایجاد نمود به طوری که زمین زیر قدمٍ های انان فت لرزید و خوف 
و وحشت آنها را فرا گرفته بود و زندگی بر آنان تلخ شده بود و مرگ را 
بالای سر خود می دیدند. 


آغاز خونخواهی و انتقام مختار 


(2)مولف کتاب حیاه الحسین بن علی؛ سیس از تاریخ طبری نقل نموده که 
‌ 
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1- ی و 
هو یزخ بالشخصیات للتوسط لدی المختار فی آخذ الامان له و العفو عنه و 
کتب له المختار الامان مشرظ ان ایخدت حدنا که ۳ و آراد 
آن لایدخل بیت الخلاء. لقد ارعب المختار قلوب المجرمین من قتله الامام 
حتثی زلزلت الارض تحت آقدامهم و اجتاحتهم موجات عاتیه من الخوف و 
الارهاب فلم 7 آحد منهم بعیش فقد خیم علیهم شبح الموت. الاباده 
الشامله: ۱ 

2- (2)قال: و اسرع المختار الی تنفیذ حکم الاعدام بکل من اشترک فی 
قتل ریحانه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقد جهد علی الانتقام منهم و 
تطهیر الأأرض من آولتک الأأرجاس, و قد قتل منهم فیما یقول الطبری فی 
یوم واحد. مائتین و ثمانین رجلاء و لم یفلت آحد من قادتهم و زعمائهم, 


با شدت و سرعت دستور اعدام کسانی که در قتل فرزند رسول خدا صلی 
له یه الهش کت اه اند را صاور موه وبا وف ماه مشعول 
انتقام از انها شد و در یک روز دویست و هشتاد نفر از انان را کشت و 
اا ص ات 


فختار وا لاه تیان عون زا کته ور سفو را یر با فررتوش عوض 
به قتل رساند و شمربن ذی الجوشن را به درک واصل کرد و جسد او را 
نزد سگ ها انداخت و قیس بن اشعث و حصین بن نمیر و شبث بن ربعی و 
امثال آنان را نیز به قتل رساند. 


(1)سیس می گوید: خداوند دعا و نفرین حضرت زین العابدین علیه السلام 
[و امام 


ص :481 


ارم ات یداه ب تا و عموین اعد مخ ملد 
حفص؛: و قتل الابرص شمربن دی الموسن: و رمیت بجیفته الی الکلات, و 
قتل قیس بن الأشعث و الحصین بن نمیر, و شبث بن ربعی هیرهم ارو 
الطبری, تاریخ ابن الائیز, الأخبار الطوال) ۵ قد+استجاب الله:ذعوه الامام 
القطیم قی اولنک السفکه المجرمین ففتلیم فتله بفنلم. وشتقاهم, کایبا 
مصبر ۵ و انتقم منهم کش ما یکون الانتقام, و صدق اللّه تعالی اذ یقول: 
«و کزلک" آخذ ریک ذا اخذ القری و هی ظالمه ان آخذه الیم شدید» و یقول 
الزهری: لم یبق من قتله الحسین آحد الا عوقب فی الدنیا |ّا بالقتل آو 
العمی آو سواد الوجه اه زوال الملک فی مذه یسیره.انتهی کلامه رحجمه 
اللّه. (جواهرالمطالب.ص 92) 


حسین علیه السلام [ر| در حق آنان مستجاب نمود و مختار هر کدام آنان را 
مقابل جنایت او مجازات کرد و سخت ترین مجازات را به انان چشاند و 
سخن خداوند که می فرماید: «اين چنین پروردگار تو ستمکاران را می 
گیرد و مواخذه او شدید است » به وقوع پیوست. 


زهری می گوید: از قاتلین امام حسین علیه السلام احدی باقی نماند جر آن 
که يا کشته شد و يا کور شد و يا صورت او سیاه گردید و يا قدرت و 
سلطنت او در کوتاه مدت نابود شد. 


(1)مولف گوید: ما مختصری از مجازات های مختار را نسبت به قاتلین 
امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب او ذکر می کنیم و امیدواریم 
امام زمان علیه السلام در دولت خود از آنان انتقام بگیرند و پس از آن در 
قیامت کبری خداوند با آتش قهر خود انتقام حقیقی را از آنان بگیرد و به 
آتش دوزعخ معذب شوند. 


اشاره 


(2)مولف گوید: پس از بیان فضایل و مصایب امام حسین علیه السلام و 
کسانتن که از اهل 
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1- (1)اقول: و نحن نذکر شطرا مّا اوقع المختار علی قتله الأمام علیه 
امد ات اس ال سا ها سا سیم یامه 
وا ار ای مان میات ده 
سیف این طلمی ات لت لیم فاحل الخسن ال و 
ار : 

2- (2)اقول: لمّا فرغت من تحریر فضائل الحسین و مصاثبه و من قتل بین 
پدیه من اهل بیته و اصحابه علیهم السلام و الثورات التی وقعت بعدها 
شرعت فی جزاء قاتلیهم لعنهم ال و عذبهم غذابا لایعذیّه احدا العالمین و 
ی ی ی ی اس ی با 
العناوین الکلثّه التی وردت فی ذیلها فی الروایات و فی التاریخ العقوبات 
الدنیویه و الاخرویه نم نذکر قتله الامام و اولاده و اصحابه علیهم السلام. 


بیت و اصحاب آن حضرت در کربلا شهید شدند لازم دانستم جزای قاتلین 
ان حضرت و عزیران و اصحاب او را نیز طبق انچه در تاریخ و روایات ثبت 
شده بیان کنم. از اين روه یکایک آنان را به ترتیب حروف الفبا ذکر نمودم 
کهیرای خماس ان رم له اسان باشد ی فیل از دش قاباین باوشه 
لا زم دیدم م عناوین کلیه ای که مورد مذمت ولعن و وعده عذاب و عقوبات 
دنیا و اخرت واقع شده را نیز ذکر نمایم, این عناوین کلیه ای که مورد 
مذمت و وعده عذاب و عقوبت دنیا و اخرت واقع شده اند را ان ی 


1- آل ابی سفیان 


(1)مرحوم صدوق در کتاب عقاب الاعمال از امام صادق علیه السلام نقل 
نموده که فرمود: «ال ابی سفیان حسین بن علی علیهما السلام را کشتند 
و خداوند سلطنت را از انان 


ص‌‌ :193 


1- (1)1- آل ابی سفیان علیهم اللعنه: ففی عقاب الامال ص 261 عن 
الصادق علیه السلام قال: ان آل ابي سفیان قتلوا الحسین بن علی علیهما 
الملام کترع الط ساکهم: و فاص دض 1 کتت. عبدالهای: ین 
مروان اف الحجاج بن یوسف: : اما بعد: فحسبی دماء بنیر عبدالمطلب فانی 
ژایت آل ابی:شتقیان لا ولفها فیها لم بلیته| بعدها الا فلیلا و السلام. 


سلب نمود.» 


در کتاب اختصاص نقل شده که عبدالملک مروان به والی خود, حجاج بن 
یوسف ثقفی نوشت: : دیگر خون فرزندان عبدالمطلب علیه السلام را نریز؛ 
جرا کف ال ابفسفیان رن امیهدست خوو را بخ هن آنان آخشته کروند.و 
همه آنان از بین رفتند و جز اندکی از آنان باقی نماندند! 

2 آل زیاد 


(1)در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «روز 
عاشورا| روز حزن و آندوه و مصیبت اهل اسمان ها و زمین و جمیع موّمنین 
و روز فرح 1 و سرور این مرجانه و آل زیاد و اهل شام بوده ات و 


از این رو, هرکس آن روز را روزه بدارد یا آن را روز مبارکی داند و در آن 
روز 


ص :484 


1- (2)1()1- آل زیاد علیهم اللعنه: ففی الکافی ج 4/147 قال الصادق 
علیه السلام : یوم عاشوراء یوم حزنِ و مصیبه دخلت علی اهل السماء و 
اهل الأرض و جمیع المومنین. و یوم فرح و سرور لابن مرجانه و آل زیاد و 
اهل الشام, غضب الله علمم. و کلف راهم الی قوله علیه السلام فمن 
ضامه او تب تیه موه الله مت ال ویاه فعسو العلب: اقول: و ورد اللعن 
علی اوّل ظالم علی محشّد و آل محشّد صلی الله علیه و آله آخر تابع له 
الی یوم القیامه و خص اوّل ظالم باللعن نم الثانی و الثالث و ۳۳ 
یزید خامسا فی اللعن ثم لعن عبیدالله و عمربن سعد و شمر و ال ابی 
سفیان و ال زیاد و ال مروان الی یوم القیامه. (زیاره العاشورا) 


شادی کند خداوند قلب او را مسخ خواهد نمود و با آل زیاد محشور خواهد 


رتید .> 


سای ی زارت شرا طالنسن تیو ال امصای اه عازن 
آله و پیروان آنان لعنت شده و از خداوند در خصوص اولی و دومی و 
سومی و چهارمی, یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و سپس برای 
یزید و عبیدالله زیاد و عمرسعد و شمر و ال ابوسفیان و ال زیاد و ال 
مروان درخواست لعنت گردیده است. 


ایا فد 


(1)در کتاب تحف العقول نقل شده که چون امام حسین علیه السلام قبل 
خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود «فئبا لکم...»؛ یعنی 
فلا کت اد ما راد 


در لهوف نیز نقل شده که روز عاشورا امام علیه السلام بر مرکب خود 
سوار شد و خطاب به لشکر کوفه فرمود: «هلاکت و نابودی باد بر شماء, ای 
مردمی که با اصرار از 


ص‌‌ :4985 


1- (3)1- آهل الکوفه - الذین نکثوا العهد فی کتاب سیّد الشهداء علیه 
السلام الی آهل الکوفه لمّا سار و رأی خذلانهم ایّاه - کما هو مذکور فی 
تخف. الععول ص. 240 2 فال: آنا بعد فا لکم.. هقی اللهوفت: ی 42 
هکذا:... رکب الحسین علیه السلام ناقته - پوم عاشوراء - و قیل - فرسه-.. 
نع قال علید. السلام.: چا لکم آنها الخناعه و ترحا خین انشصوختمونا و 
لقیت اه آلهین | فاضر ختا کم موجفیه سالتم قلییا سها کان فی آیماتا اسشا 
لنا عن, آیمانکم ] الی, فوله علیه. السلام. < فسخها و. بعدا لکم. با عسدالامة 
[فسحقا و بعدا لطواغیت الأمه] و شذاذ الأحزاب و نبذه الکتاب و محافی 
الکلم [الکلام] و مطفی ‏ السنن. 


ما یاری جستید و چون به یاری شما آمدیم شمشیری که سوگند یاد کرده 
بودید برای حمایت از ما به کار برید علیه ما به کار بردید » 


(1)سپس فرمود: «هلاکت بر شما باد واز رحمت خدا دور باشید که خود را 
کردید و سئّت های رسول خدا صلی الله علیه و اله را محو و نابود 
گردانیدید.» 


آن گاه فرمود: «خدایاء باران رحمت خود را از آنان حبس کن و همانند 
زمان بوسف علیه السلام بر آنان قحطی نازل فرما و غلام ثقیف (یعنی 

متتان را بر ات فساط قاتا کشت له بلا آان ماه (وبه قخت 
ترین عقوبت ها آنان را مجازات نماید) ؛ چرا که ما را تکذیب نمودند و تنها 
گذاردند. خدایا, تویی پروردگار ماء بر تو توکل می کنیم و به تو روی می 
آوریم و بازگشت ما به سوی توست.» 


در کتاب لهوف نقل شده که وقتی زینب کبری علیهم السلام همراه سایر 
اسرا وارد کوفه شد اشاره کرد که مردم کوفه ساکت شوند و جویر همه 
ساکت شدند و نفس ها در سینه ها حبس شد و صداها خاموش گردید 
فر مود.... 


ص‌‌ :4196 


1- (1)الی قوله علیه السلام : الْلهمٌ احبس عنهم قطر السماء و ابعث 
علیهم سنین کسنی پوسف وسلط علیهم غلام ثقیف فیسومهم کأسا مصبره 
فاثهم کذبونا و خدلونا و آنت رتنا علیک توتلنا و الیک آنبنا و الیک المصیر 
[اللهوف ص‌ 43 ]. و من کلام السیده زینب علیها السلام بعد وصول آساری 
آل الرسول صلی الله علیه و آله الکوفه و قد آومأت الی الناس بأن آنصتواء 
فارتدت الأْنفاس و سکنت الأْجراس: وپلکم یا آهل الکوفه [آتدرون] آی کید 
لرسول اللّه فریتم؟ و أَقْ کریمه له آبرزتم؟ و أَقْ دم له سفکتم؟ و 
حرمه له انتهکتم؟... 


(1)«ای اهل کوفه, وای بر شما! آیا می دانید چگونه جگر رسول خدا صلی 
اللء علیه و آله را پاره کردید و ناموس و حرم او را پین مردم آشکار نمودید 
و خون او را ریختید و حرمت او را شکستید؟ ! آیا تعجب کردید که از 
آسمان خون بارید؟ بدانید عذاب آخرت سخت تر و خوار کننده تر است. و 
در آن روز کسی به فریاد شما نخواهد رسید. پس مهلت آکوتاه دنیا ] شما 
را فریب ندهد. همانا خداوند از انتقام شما غافل نیست و شتاب نخواهد 
نمود و او در کمین ستمکاران می باشد...» 


(2)سیس فرمود: «هلاکت باد بر شما, ای اهل کوفه ! شما با دشمنی با 


پدرم امیرالمومنین و فرزندان پاک او علیهم السلام میراث و امانت پیامبر 
لاه اه الما حات سس ی اس واه مه ره 


در مغیرالاخزان انقل شدن. که زیتب. غلیها. السلام به. اهل کوفه. فرموده 
«بدانید که عذاب و کیفر خداوند بر شما وارد شد و لعنت او بر ستمکاران 
ثابت گردید.» 


ص :487 


1- (1) آفعجبتم آن قطرت السماء دما و لعذاب الاأخره آخزی و آنتم لا 
ننصرون؛ فلا پستخفنکم المهل, فانه لا یخفزه البدار و لا بخاف فوت الثر و 
ان رتکم لبالمرصاد.. . الی ان قالت علیهما السلام : تبالکم يا هل الکوفه 
ترا رل الا صلی لاه اهر له ناکم و ذحول له لدیکم؟ بما 
کنستم. باخیه علیک ین ای طالب علیه السلام در .ون یه عفر انیت 
الطاهرین الأخیار... [اللهوف ص 66-64]. 

2- (2)(و فی مثیرالأحزان)... فکاَنْ العذاب قد حلّ بکم و آتت نقمات لا 
لعنه اللّه علی الظالمین. وا ریش ۳ 


کب فان الا اف ی رای 


(1)شیخ مفید در کتاب غیبت خود از جابر جعفی نقل نموده که گوید: از 
امام باقر علیه السلام در باره معنای 11 شریفه 8 تاو کم مستتی ء من 
الْحَوّفِ وَالجُوع» سئوال نمودم, امام علیه السلام فرمود: «ای جابر ! ابتلا به 
گرسنگی مربوط به اهل کوفه است و آن مخصوص دشمنان آل. مد 
علیهم السلام می باشد که خداوند با گرسنگی آنان را هلاک خواهد نمود. و 
ابتلا به خوف و گرسنگی مربوط به اهل شام است و آنان به گونه ای به آن 
فتلا خواهند شد که تاکنون به آن مقلا نشده اند گرسنگی آنان قبل از قپام 
حضرت مهدی علیه السلام است و خوف و ترس آنان بعد از قیام آن 
حضرت خواهد بود.» 


5- بنی امیه 


(2)شیخ صدوق در کتاب امالی خود از مفصّل بن عمر, از امام صادق, از 
ایام 


ص‌‌ :99 


1- (4)1- آهل الکوفه - آهل الشام عن جابرالجعفی قال: سألت آبا جعفر 
مخله نن :علی غاید السلام غن فوله الله تعالی: <و تاو کم بشی: عفن 
الحوف والجُوع» الأیه. فقال: یا جابر ذلک خاصٌ و عام, فاأَما الخاص من 
الجوع فبالکوفه, و یخص الله به آعداء آل محشد صلی الله علیه و آله 
فيهلکهم. و ما العام فبالشام یصیبهم خوف وجوع ما آصابهم مثله اقط] ِ 
ما الجوع فقبل قیام القائم علیه السلام , و أمّا الخوف فبعد قیام القائم 
علیه الشساام. اغیبه التعماتی ا5ه بنن آمته: غن المفطل. بن.عمر غن الضاذق 
خففر ین محتد غق آییه عن. جوم علبه. السلام ان الخنسن رت من ارو 
طالب علیه السلام دخل یوما الی الحسن علیه السلام فلا نظر الیه بکی, 
فقال له: ما یبکیک یا آبا عبدالله , قال: آیکی لما یصنع بک. فقال له الحسن 
غلبم الشام. ۶ ان الا قستی. الت-سخ بسن الی. فافتل یمه ولگن: ۷ نوم 
کنومک یا آباعتداللیود لف البی طلاقون آلف»رجل باعون آنمم.من اه جوا 


محشّد صلی الله علیه و آله و ینتحلون دین الاسلام فیجتمعون علی قتلک و 
سفک دمک و انتهای حرمتک و سبی ذراریک و نسائک و انتهاب ثقلک. 


باقر, از امام سجاد علیهم السلام نقل نموده که فرمود: «روزی حسین بن 
علی بر برادر خود امام حسن علیهم السلام وارد گردید و چون برادر خود را 
دید گریان شد. ۳ حسن ِ برای چه گریان شدی؟ امام حسین 
اه فر مود: 


2 سخت تر از روز مصیبت تو نیست. چرا که سی هزار نفر که مدعی اسلام 
هستند و خود را از 


ص‌‌ :4199 


1- (1)فعندها تحلّ پینی أمیّه اللعنه و تمطر السماء رمادا و دما وییکی 
علیک کل شی ء حتّی الوحوش فی الفلوات و الحیتان فی البجار [الأمالی 
للشیخ الصدوق - رضوان اللّه تعالی علیه و المناقب ج 4 و اللهوف ص 
1 ال مس والسه ام غلیه الشتام یه ان یات وا مالی فخیرت 
و شتموا عرضی فصبرت و طلیوا دمی فهربت. و آیم اللّه لتقتلنی الفته 
البانبه و لیلسمم الله زا تناها وعسیفا فقاعا ی لشسلطی الله: علبهم مق 
دمم ی کی | لسن یم سار اد مایم رهش اه 
شا ما اای ص ۱ 


امت جد ما می دانند و لباس اسلام دربر کرده اند جمع می شوند و در 
ریختن خون تو و هتک حریم و اسیر گرفتن اهل بیت تو شرکت می نمایند تا 
این که لعنت خدا جر نی اهیة .جاختب: فی. حردد و اشمان ترآ مضییت: نو 
خاکستر و خون می بارد و همه چیز حتی حیوانات وحشی و ماهیان دریاها 
بر تو گریه می کند » 


سیدبن طاوس در کتاب لهوف از امام حسین علیه السلام نقل نموده که 
فرمود: «بنی امیه مال مرا گرفتند ومن صبر کردم و به من دشنام و ناسزا 
گفتند و من صبر کردم و چون خواستند خون مرا بریزند از آنان فرار نمودم 
[لکن ] گروه ستمگر آنان خون مرا خواهند ریخت و خداوند لباس ذلت را بر 
آنان خواهد پوشاند و کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود که همانند 1 
یات کم زنی‌رسر آنان مسلط وه ها آنان را هی کیفت:خ آنان را طعمه 
شین فی کرد بر خان و عال نان مصاط نود 


(1)شیخ مفید در کتاب غیبت از امیرالمومنین علیه السلام نقل نموده که آن 
حضرت 


ص‌‌ :4190 


1( )قال آرالمومتین علية السلام علی فشر الکوقه؛ ان الله عون 
دکره قذدّر فیما قذر و قضی و حتم بائه کائن لاب من آثه یاخذ بنی امیه 
بالسیف جهره, و آثه یَخذ بنی فلان بغته. [الغیبه للشیخ النعمانی - رضوان 
اللّه تعالی علیه ] - و قال علیه السلام چ و ال اکای اظرز الفم. ۸ آلن 
انیم ضا عم لا سیم و لفات اه ساطمر له حارمم 
ی فیقتلونهم هرجا علی مدینتهم بشاطی ۶ الفرات موم ارم 
جزاءا بما عملوا. و ما ربک بظلام للعبید [الغیبه للشیخ النعمانی - رضوان 
الله تا ای ار کان آبوجعفر علیه السلام في المسجد 
الخرام فذکو. نی مه قدولهم. (فقال غلیه المتلام اب ان اللف ارگ و 
تعالی لم.بخلق, مند منذ خلق السماوات و الأأرضْ سنین و لا آباما آقصر من 

هر و | منم ان الله (عژوجل) یامر الملک الذی فی بده الفلک ار 
طیّا [الکافی ج 8 ص...]. قال الامام الصادق علیه السلام قال آبی علیه 
السلام : لیس یموت من بنی آمیّه میّت الا مسخ وزغا. [الکافی ج 8 ص... ] 
و عنه علیه السلام قال: خطب سلمان فقال: الا اٍنْ بنی آمیّه کالناقه 
الضروس تعض بفیها و تخبط بیدیها و تضرب برجلها و تمنع درها. لا آئه حقَ 
کلف آلله آن بل تافما یادها خاو آن هر علنما ‏ نها سم قذفته من 


السماء و خسف و مسخ و سوء الخلق [و سقر.الحلق]. حلی ان الرجل 
یخی فسات سحاته له صلام مشسته ال فردا ابا رد 


السال ض 22] 


بالای منبر کوفه فرمود: «خداوند عرُوجل قضا و تقدیر حتم نموده که بنی 
امیه را اشکار | با شمشیر هلاک کند و ببی فلان [شاید مراد ببی عباس 
باشد ] را به طور ناگهانی عقوبت نماید.» 


سپس فر‌مود: : «به خدا سوگند, من می بینم که فچّار و اعراب سخت دل بر 
آنان مسلط شده اند و به آتها رحم نمی کنند و آنها رادر کنار فرات در خانه 
های خود به طور فجیعی می کشند و این عقوبت برای آنان حق است و 
خداوند ذره ای به بندگان خود ستم 0 ِ« 


مرحوم کلینی در کتاب کافی از زراره نقل کرده که گوید: امام باقر علیه 
السلام در مسجدالحرام از بنی امیه و دولت آنان یاد نمود و فرمود: 
«خداوند تبارک و تعالی از زمانی که اسمان و زمین را افرید دورانی کوتاه 
تر از حکومت بنی امیه قرار نداد و به 
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آن ملکی که گردش دنیا به دست اوست امرنمود که دوران آنهارا سریع 
طی کند و طومارشان را درهم پیچید.» 


در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «پدرم امام 
باقر فرمود: هیچ کدام از بنی امیه از دنیا نمی رود جز ان که مسخ می 
شوند و به صورت وزغ در می ایند.» 


شیخ طوسی در کتاب «اختیار معرفه الرجال» از امام صادق علیه السلام 
نقل نموده که فرمود: «سلمان گفت: بنی امیه مانند شتر چموشی هستند 
که با دست و دندان و پا به صاحب خود حمله می کنند؛ آگاه باشید که 
خداوند بر خود واجب نموده که آنان را ذلیل تفن زا بر انان: مشاط نو 
عذاب اسمان و زمین را بر انان وارد و انان را مبتلای به مسخ و زشتی 
صورت نماید حتی یکی از انان چون از حجله خود برای نماز خارج می شود 
خداوند او را مسخ می کند و به صورت بوزینه در می اورد.» 


از انش بو سم بای روباشین عرلی الب ی ی لد 
(1)علامه مجلسی در بحار از بعضی از مولفات شیعه نقل کرده که چون 
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1- (6)1- جزاء الأمه لخذلانهم ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله روی أنه 
مُثل لادم علیه السلام مقتل الحسین علیه السلام و مصرعه ووئوب آقه جذه 
علیه فنظر الیهم فرآهم مسوه وجوههم. فقال آدم علیه السلام : یا ربْ ما 
لهذه الأمّه الزکیّه و بلاء الدنیا و هم افضل الأمم؟! فقال اللّه تعالی له: یا 
آدم هم اختلفوا ات قلم چم میرن القساد. نی اارض. کفیراد 
قابیل حین قتل هابیل. وائهم یقتلون فرخ حبیبی محمد. [بحارالانوار, جح 45 
ص 316] فی البجار: ان ملکا من الملائکه نزل الی الأرض فقال لرسول 

باعل با مد آن رجا من آننک اسهة نید ادن الله متا خی الد یبا 
اف آلفره شل فر انار این الطاهره و لم معی قاطه ده 
دار الدنیا من بعده الا قلیلاً و یأخذه اللّه تعالی مقاضٌا له علی سوء عمله و 
پکون مخلدا فی النار. فبکی النبخ صلی الله علیه و آله بکاء شدیدا و قال: 
ها الملک هل تفلح آَمّه بقتل ولدی و فرخ ابنتی؟. فقال: لا یا محشّد بل 
بر میهم ال باختلاف قلوبهم و التتتمم فی دار الدنیا و لهم فی الاخره 
عذاب آلیم [بحارالأنوار ج 45 ص314]. قال الصادق علیه السلام : ان 


ی و ی 
الملائکه. فقالوا: يا ربنا ائذن لنا فی هلاک الخلق حتّي نجدهم عن جدید 
الأأرض بما استحلوا جرمتک و قتلوا صفوتک؟ ! فأوحی الله الیهم: یا ملائکتی 
و یا سماواتی و یا آرضی اسکنوا. ثم کشف حجابا من الحجب فاذا خلفه 
ای اه ی ها شا اه ی ادا اه 
فلان القائم من بینهم. 


فرزندان آدم علیه السلام را بر او عرضه کردند و آدم علیه السلام در بین 
ان اه الشلاعه احتفاع اهت جه انوا دنه که 
همه برای کشتن او جمع شده اند و صورت های آنان سیاه است. گفت: 
«خدایاء این امت ستوده که افضل امت هاست چگونه اين چنین است؟ » 
خطاب شد: «ای آدم ! آنها چون اختلاف پیدا کنند دل هایشان از یکدیگر جدا 
می شود و همانند قابیل که هابیل را کشت آنان نیز روی زمین فساد 
خواهند نمود و فرزند حبیب من را خواهند کشت.» 
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در همان کتاب روایت شده که ملکی از ملائکه نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و... گفت: «ای محمّد ! بدان که مردی از امت تو به نام یزید 
- که خدا لعنت خود را در دنیا و عذاب خود را در آخرت بر او بیفراید - 
فرزند تو حسین علیه السلام را خواهد کشت و چون او را می کشد خداوند 
عمر او را کوتاه و عذاب دایم را برای او لازم می نماید.» 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت گریان و پریشان شد و فرمود: 
«آیا امتی که فرزند مرا بکشد رستگار می شود؟» آن ملک گفت: «آنان 
رستگار نخواهند شد, بلکه خداوند آنان را به اختلاف مبتلا می کند و زبان ها 
و .دل های انان. مختلف: فی شوند و در فیافت. غذاب. دردناکن خواهند 


داشت.» 


(1)در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «چون 
امام حسین علیه السلام کشته شد اسمان ها و زمین و اهل ان و همه 
ملائکه ضچه و ناله کردند و گفتند: خدایا, به ما اجازه ده تا کسانی که 
حرمت تو را حفظ نکردند و بنده خالص تو را کشتند را هلاک نماییم. 


پس خداوند به ملائکه و آسمان ها و زمین و اهل آنها خطاب کرد: آرام 

بگیرید. سس حجابی از مقابل آنان برداشته شد و رسول خدا| و دوازده 
أ 

نفر از 
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1- (1)فقال یا ملائکتی و يا سماواتی و يا آرضی بهذا انتصر [لهذا] ِ" 
ثلات مات [الکافی ج 1 ص 534]. قال الامام الحسین علیه السلام :. 
اس تب له علی فده العصایه التن مروین ال این هم آانن ست 
نبیهم ] [الأمالی للشیخ الصدوق - رضوان الله تعالی علیه - ص 135]. وقال 
سیّد الشهداء علیه السلام یوم عاشوراء اشت؟ غضب اللّه علی قوم الفقت 
کلمتهم علی قتل آبن بنت نبیهم [اللهوف ص 44 و فی مثیرالاحزان ص 58 
ات ای ۲ 


فرزندان او را مشاهده کردند و خداوند حضرت بقیه اللّه علیه السلام را از 
بین آنان به آنها معرفی نمود و سه مرتبه فرمود: به وسیله اين آقا از آنان 
انتقام خواهم گرفت.» 


شیخ صدوق در کتاب امالی از امام حسین علیه السلام نقل کرده که (روز 
عاشورا) فرمود: «غضب خداوند بر امتی که می خواهند فرزند پیامبر خود 
را بکشند شدید خواهد بود.» 


محدذّث قمی در بیت الاحزان از 1 حضرت نقل نموده که روز عاشورا 
فرمود: «غضب خداوند بر مردمی که برای کشتن فرزند پیامبر خود متفق 
شده آند شدید می باشد.» 


داز ات نی که یم اج بات خی ان الم | ارت سوه 


(1)محمدین شهر اشوب در مناقب. از محمّد بن حکم, از کنیزی که در 
ماجرای غارت خیمه ها حضور داشته نقل کرده که گوید: لشکر کوفه 
ِِ‌ِ 9 زینتی از خیمه ها غارت کردند و هر زنی از آن استفاده 
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1 با 
الحسین علیه السلام فما استعملته امراو الا برصت [المناقب ج 4 ص 56]. 
فاقی افالی الطوستی غن. ناضه گن ابی عبدااله: عن مریه جاریه لهم 
عالت»کان غتونا رعل شرج«غلی الحسین غلبه. السلام . ع حاع حمل.ه 
زعفران. قالت: فلا دقوا الزعفران صار نارا. 


(1)شیخ طوسی در کتاب امالی, از ناصح. از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: «مردی از لشگر عمر سعد مقداری زعفران و یک شتر را 
غارت نمود و چون زعفران را کوبید آتش گردید و هر زنی آن را بر بدن 
خود مالید به پیسی مبتلا شد و چون شتر را نحر کردند هر چه از بدن آن 
جدا می کردند به جای آن آتش شعله ور مي شد و چون در دیگ انداختند 
آتش از آن بلند شد و چون در ظرف ریختند آتش گردید.» 


راوی به امام صادق علیه السلام می , گوید: : من در آن وقت کوچک بودم و 
استخوانی از آن را گرفتم و خاک بر آن ریختم تا آرام گرفت و چون بزرگ 
شده بودم همراه دیگران آن استخوان را بر داشتیم و با آن بازی می کردیم 
و چون ان را با کارد شکستیم و انش از ان بلند شد دانستیم که این همان 
استخوان است. 


(2)اربلی در کشف الغمه نقل کرده که شمربن ذی الجوشن قطعه طلایی 
۱ 
ز‌ 
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1- (1)قالت: فجعلت المرآه تأْخذ منه الشی ء فتلطخه یب فرضیر 
منه برص. قالت: و نحروا البعیر. قالت: فکلقا جوا بالسکیّن صار ِ 
نارا, قالت: فجعلوا بسلخونه فیصیر مکانه نارا. قالت: فقطعوه فخرج 
النار. قالت: فطبخوه فکلمّا آوقدوا النار فارت القدر نارا. قالت: 1 
فی الجفنه فصار نارا. قالت: و کنت صبیّه یومئذ فأخذت عظما منه فطیّنت 
علیه فسقط و آنا یومئذ امرآه فأخذناه نصنع منه اللعب. قالت: فلا جزرناه 
بالسکین خرج مکانه نار فعرفنا آثّه ذلک العظم فدفئاه [الأأمالی للشیخ 
الظوسی ‏ علیه الرجمم دض 7۱27 | و و هزین ده الخدشن فی رحل 
[ثقل ] الحسین علیه السلام ذهبا. فدفع بعضه الی ابنته و دفعته الی صابغ 
یصوغ لها منه حلیّ. فلمّا آدخله النار صار هباءا [نحاسا] فأخبرت شمرا بذلک 
فدعا بالصائغ فدفع الیه باقی الذهب, و قال: آدخله النار بحضرتی. ففعل 
الصایّغ فعاد الذهب هباءا [نحاسا[ [کشف الغمه للشیخ الأربلی - علیه 
ِِ -: ج 2ص 56] ۱ 

2 (2)و فی المناقب: قال آبو مخنف: فی روایه لمّا لها دخل بر اس الحسین 
علیه السلام علی یزید کان للرآس طیب قد فاح علی کل طیب. و لا 
ها اه ی ی 


الصبر. و لمّا قتل الحیسین علیه السلام انکسفت الشمس الی ثلائه أسباتِ و 
ما فی الأرض حجر الا و تحته دم. [المناقب ج 4 ص 61] 


خیمه ها برداشت و مقداری از آن را به دختر خود داد و او به زرگر داد تا 
برای او زینتی بسازد. زرگر چون آتش بر آن افروخت گردید و چون به 
شمر خبر دادن او بقیه آن را نزد زرگر آورد و گفت: تن فر ان بیفر وز تا 
من ببینم زرگر آتش بر آن افروخت و نابود گردید. 


در کتات: فافت این تشر اشیوتب از ابومخنف نقل شده که گوید: چون سر 
مبارک امام حسین علیه السلام را نزد یزید آوردند خوشبو و معطر بود به 
گونه ای که چیزی از آن معطرتر نبود. و چون شتری که سر مبارک را بر 
آن حمل کرده بودند کشته شد گوشت آن بسیار تلخ بود و چون آن حضرت 
به شهادت رسید تا [سه روز ] خورشید منکسف شد و زیر هر سنگ و 
[کلوخی ] خون دیده می شد. 


(1)علامه مجلسی در کتاب بحار از زیدبن ابی الزناد نقل کرده که گوید: 
چون 
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1- (1)و فی البحار عن زید بن ابی الزناد قال: قتل الحسین ولی اربعه 
عشر سنه, و احمرّت آفاق السماء و نحروا ناقه فی عسکرهم فکانوا یرون 
فی لحمها النیران [بحارالانوار. ج 45 ص 310]. و فی الأمالی: آنْ المختار 
بلغه آن شمر بن ذی الجوشن - لعنه الله- آصاب مع الحسین علیه السلام 
ابلا فأآقعدها. فلما قدم الکوفه نحرها و قسم لحومها. فقال المختار: احصوا 
لی کل دار دخل فیها شی من ذلک اللحم فأحصوها. فآرسل الی من کان 
آخذ منها شیتا فقتلهم, و فهدم [و هدم] دورا بالکوفه. [الامالی للشیخ 
الطوسی- علیه الرحمه - ص 244, البحار ج 45/340 ]. 


امام حسین علیه السلام کشته شد من چهارده سال داشتم و دیدم که 
آسمان قرمز شد و چون لشگر عمر سعد شتری را که به غارت گرفته 
بودند تجر کردتد از کوشت ان انش مشتعل, شند. 


شیخ طوسی در کتاب امالی و علامه مجلسی در کتاب بحار نقل کرده اند 
که به مختار خبر دادند که شمربن ذی الجوشن ملعون شتری را از لشکر 
امام حسین علیه السلام به دست اورده و چون به کوفه امده ان را نحر 
نموده و گوشت ان را بین مردم کوفه تقسیم کرده است. 


مختار دستور داد هر کس از آن گوشت گرفته بود را آوردند و او را به قتل 
رساند و خانه هایی را در کوفه خراب نمود. 


8- جزای کسانی که به قبر امام حسین علیه السلام جسارت نمودند 


(1)در کتاب مناقب نقل شده که متوکل عباسی ابراهیم دیزج و هارون 
مغعربی را 
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ال بعث براهیم ی 0 9 
علیه السلام و حرث آرضه, فلا آخذ الفعله فی ذلک حیل بینهم و بین القبر 
و رموا بالنشاب. فقال الذیرع فارموهم انتم. انضاء. فرمها فعاق کل. شهم 
(لی صاحبه فقتله. فأمرهم بالثیران للحرث, فلم تجز فضربت حثّی تکشرت 
العصا فی ایدیهم, فسوّد الله وجه المغربی. و رای الدیزج فی منامه یتفل 
رسول الله علیه السلام فی وجهه, فمرض مرض سوء و بقی کالمدهوش 
فضا امتی حنی. فا [المناقب ج 4 ص 64]. و فیه: آخذ المسترشد من 
مال الحایر و کربلاء و قال: ان القبر لایحتاح الی الخزانه و آنفق علی 
العسکر, فلمّا خرح قتل هو و ابنه الراشد [المناقب ج 3 ص 347 ]. 


فریتا و قادفتن اما خشین قلیه السطام راخرات وهای آن را شخ 
بزنند و چون به طرف آن قبر رفتند بین آنان و ؛ ای 9 
و تیرهایی به طرف آنان آمد. پس دیزح مامور متوکل - دستور داد که نها 
اب 
را برای خرا ب کردن قبر مطهر آن حضرت فرستادند آنها سر بر تافتند و به 
طرف آن قبر نرفتند تا اين که آن قدر با عصا بر آنان زدند که عصا شکست 
و صورت هارون مغربی سیاه گردید. 


ابراهیم دیزج در خواب دید که رسول خدا صلی الله علیه و آله آب دهن به 
صورت او می اندازند, پس از ان مریض شد و بی هوش ماند تا از دنیا 
رفت. 

در همان کناب نقل. شده: کم .مسترشتدء خلیفم عباشی: اموال جرم امام 
حسین علیه السلام را بر داشت وگفت: قبر نیازی به خزانه ندارد. سپس 


آنها را بین لشگریان 
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خود تقسیم نمود و جون از کربلا خارج گردید او و فرزند او راشد کشته 


شدند. 


(1)شیخ طوسی در کتاب امالی از عبدالرزاق بن سلیمان نقل کرده که می 
گوید: عبدالله بن دانیه گفت: در سال دویست و چهل هفت هجری به حج 
مشرف شدم و چون از حج باز گشتم, به طرف عراق رفتم و قبر 
امیرالمومنین علیه السلام را - با اين که از طرف سلطان ممنوع بود - 
زیارت نمودم. سپس برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام به سوی 
کربلا رفتم و دیدم قبر ان حضرت را خراب کرده و جای ان راشخم زده اند 
و اب بر آن جاری نموده اند او من به چشم خود دیدم که چون حیوانات ان 
زمین را شخم می کردند به قبر مطهر امام علیه السلام که می رسیدند به 
طرف راست و چپ باز 
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1- (1)و قي الامالی عن عبدالرژاق بن سلیمان بن غالب الأأزدی قال: 
حدذثنی عبدالله بن دانیه الطوری قال: مر ار 
فلغا صدرت: هن الحغخ ضرت الی الغراق فزررت آمیر المومنین علیّ بن آبی 
طالب علیه السلام علی حال خیفه من السلطان وزرته, ثم توجهت الی 
زیاره الحسین علیه السلام فاٍذا هو قد حرث أرضه و مجر [مخر] فیها الماء 

و آرسلت الثیران و العوامل فی الأأرض. فبعینی و بصری کنت آری الثیران 
را را اه 
شمالا, فتضرب بالعصی الضرب الشدید فلا ینفع ذلک فیها و لا تطأ القبر 
بوچه و لا سبب فما امکننی الزیاره. فتوجهت الی بغداد و آنا ا قول فی ذلک: 
ما اه را 
بمثلها هذا لعمرک قبره مهدوما اتفها علی. آن: لا یکوتها شایعوا فی قتله 
فتتبعوه رمیما فلما قدمت بغداد سمعت الهائعه. 


ی کشتند .از آن محا عبور نمی کردند و چون آنان را سخت با عصا می 
زدند سودی نداشت و انهابه طرف قبر ان حضرت نمی رفتند. 


سپس می گوید: من نتوانستم قبر مطهر آن حضرت را زیارت کنم و به 
طرف بغداد باز گشتم و این اشعار را با خود زمزمه می کردم... 


و چون به بغداد رسیدم صدای وحشتناکی شنیدم و چون سئوال کردم 


1 تند: متوکل کشته شد. پس من تعجب کردم و گفتم: خدایا, اين به جای 
ان. 


مولف گوید: از روایاتی که در باره تخریب قبر مطهر امام حسین علیه 
السلام به دست متوکل بما رسیده روشن می شود که او چندین بار قصد 
تخریب آن مرقد مطهر را نموده و زوار ان حضرت را از زیارت قبرش باز 


داشته است. 


(1)در امالی شیخ طوسی نقل شده است : متوکل [چون دید مردم به 
زیارت ان 
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21 1)فقلته سا الق ؟ قالوا» سفظ الطاتن عتل عفر الفتو کل تعتیت 
ای اه ای ات ای یه اجه 
9 و رواه فی البحار ج 45/398 اقول: و فیه اه من جمله ما جاء فی 
خبر حول قصد المتوکل تخریب قبر سید الشهداء علیه السلام مژه بعد مژه 
و منع الزقار من زیاره ذلک المرقد المقدس الطاهر: ائه... آنفذ قائدا فی 
جمع کثیر من الجند و آمر منادیا پنادی ببراعه الذشه مقن زار قبرالحسین 
۱ ۳ ان و انقطع الناس عن الزیاره و عمل 
علی نیع آل آبی طالب علیه السلام و الشیعه رضی اللّه عنهم. فقتل و لم 
يت له ما قدّره [لأمالی للشیخ الطوسی - علیه الرحمه - ص 329]. و فیه 
عن محقّد ین ابراهیم یج اب السلاسل الکانت: فال: خی آن عیداللء 
الباقطانی قال: ضمّنی عبیدالله بن یحعیی بن خاقان (لی هارون المعژی 7" و 
کان قاندا من قماد السلطان- اکتب لمر و کان بفته کله ایض شید الییاض 
خن بجبه ورجله کانا کدلک. 


حضرت علاقه شدیدی دارند] لشکری آماده نمود وامیری بر آن تعیین کرد و 
دستور داد قبر مطهر آن حضرت را خراب و زمین آن را شخم بزنند و 
اغلان کنند. که هر کین نه ارت آن قیر بزود امین خاتی تخواهد ات 


بسن. مردم. از زبارت, آن حضرنت خودداری نمودند تا اين که متوکل دستور 
داد شیعیان و بنی هاشم را دستگیر کتند لکن قبل از آن که این تصمیم 
عملی شود متوکل کشته شد و به خواسته خود نرسید ! 


شیخ طوسی در همان کتاب از محمّدبن ابراهیم کاتب. از اون اه 
0۳ او ین سس نات ها 
نزد یکی از سران لشکر متوکل, به نام هارون معژی, برد که او را معالجه 
کنم. چون نزد او رفتم دیدم بدن او مانند قیر سیاه است و پیاپی قی می 
کندو ماده بدبویی از دهان او خارج میشود و چون به او گفتم: برای چه 
صورتت سیاه شده است؟ پاسخ مرا نداد. من در آن بیماری نزد او بودم و 
چون دیدم نمی خواهد علت بیماری خود را بگوید تعهد نمودم که اگر برایم 
بگوید به کسی بازگو نکنم, پس وی گفت: 


(1)متوکل به من و دیزج دستور داد که قبر امام حسین علیه السلام را 
خراب کنیم و اب بر 
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1- (1)و کان وجهه اسود شدید السواد کأنه القیر, و کان یتقیاً مع ذلک ماه 
منتنه. قال: و انب 0۵ ۱330 وجهه فایی ان آیخبرنی, ثم ثه 
مت اه ان ی و تا ت سل اا ماس ار 
قیزالکسین عانه السلام و عراء لماع یس ها عرفت علی العوی و 
السر ابا هرت رس لاهسا ای واه ام 
فقال: لا تخرج مع الدیزج و لا تفعل ما آمرتم به فی قبر الحسین علیه 
السلام . فلقّا آصبحنا جاووا یستحئّونی فی المسیر فسرت معهم حثّی و 
افینا کربلاء و فعلنا ما آمرنا به المتوکّل. فرأیت النبن صلی الله علیه و آله 
فی المنام فقال: آلم آمرک الا تخرج معهم و لا تفعل فعلهم فلم تقبل حتی 
فعلت ما فعلوا؟ ! ز نم لطمنی و تفل فی وجهی. فصار وجهی مسودا کماتری 
ی ی او 
6 ]. 


آن بيندازيم و چون من تصمیم گرفتم که به کربلا بروم و دستور متوکل 
راانجام دهم رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم که به من 
فرمود: «همراه دیزج مرو و چنین کاری را مکن» چون صبح شد مأمورین 
آضدند و به هزم اضر ار کودند. کهجاانان: نه. کریلا پزوم ه هنم با آنان: زفتم د 
دستور متوکل را انجام دادیم. 


پن بات زسول دا صلی له طلیهو آله رآندر خواب دیجم سفن فرمود: 
«مگر تو را امر نکردم که با آنان نروی و چنین کاری را انجام ندهی ولی تو 
رفتی و دستور متوکل راانجام دادی؟» سپس با دست خود بر صورت من 
زد 5 ات‌ دقن به صورت»فر. آند ات و خنان که.هی بیتی نورت مز: شام 
شد و... ! 


9 کیفر کسانی که به تربت امام حسین علیه السلام جسارت نمودند 


(1)شیخ طوسی در کتاب امالی از حسین بن محمد ازدی نقل کرده که 


گوید: 
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الحسین بن مج ابو عبداللّه لاروی قال: حذثنا آبی قال: صلت قي جامت 
المدته و الی عانی.نلان علید. آتدها ماب الستن. حنال. آعده 
لصاحبه: یا فلان آما علمت أَّ طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کل 
داء و ذلک اه کان بی وجع الجوف فتعالجت بکل دواء فلم آجد فیه عافیه و 
خفت علی نفسی و آیست منها. و کانت عندنا امر آه من آهل الکوفه عجوزه 
کبیره, فدخلت علی و آنا فی أَشدٌ ما بی من العلّه, فقالت لی: پا سالم ما 
اری ی کل بعم الا رانیی؟ فقلت ها نم قالت فمل ای آن اعان ی 
قیراباحم الله (ع م۱٩‏ 


پدرم گفت: من در مسجد جامع مدینه (مسجدالنبی صلی الله علبه و آله ) 
نماز خود را خواندم. پس دو نفر را در کنار خود دیدم که یکی از آنان لباس 
تقو به.کن داشتت: وه آن به -دیکری.هی گفت:» «آیا می دانی که خاک قبر 
امام حسین علیه السلام شفای هر دردی است ؟» سپس گفت: من مبتلا به 
یک بیماری داخلی بودم و انچه معالجه نمودم سودی حاصل نشد و بر جان 
خود ترسیدم و ناامید شدم. تااين که روزی پیرزنی از کوفه که نزدیک ما 
بود به خانه ما آمد و چون حال مراسخت دید به من گفت: ای سالم. مثل 
اين که هر روز بیماری توسخت تر می شود؟ گفتم: 


(1)آری, این چنین است. پیر زن گفت: می خواهی من نو را به چیزی 
معالجه کنم 
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1- (1)فقلت لها: ما آنا الی شی ء آحوج مثی الی هذا. فسقتنی ماء فی 
قدح فسکتت علّی العلّه و برأت حیّی کآن لم تکن بی علّه قطّ, فلمّا کان 
فد اس تیصو ات ها بامخا ی ساموت کار نس 
سلمه - بماذا داویتینی؟ فقالت: بواحده مما فی هذه السبحه - من سبحه 
کاتترفی ها یت شا هی اس ات اس اش را لخد 
علیه السلام , فقلت لها: یا رافضیه داوپتینی بطین قبرالحسین. فخرجت من 
عندی مغضبه, و رجعت و اللّه علتی کاشدٌ ما کانت و آنا آقاسی چنها الجهد 
و البلاء و قد و الله خشیت علی نفسی, نم آذن المودّن فقاما یصلیان و غابا 
فی االامالی تسه السا نمی عایه الرجممهی ۰19 | 


که به اذن: پرفردکار تقنودق یابی؟ کفتم:*-حاختی جز اين ندارم. آن پیرژن 
ابی اماده کرد و به من داد و چون خوردم درد من ساکت شد و به طور 
کامل بهبودی یافتم, مثل این که بیماری نداشته ام. 


چون چند ماهی گذشت. نزد آن پیرزن رفتم و به او گفتم: ای سلمه - و نام 
او سلمه بود - با چه دارویی مرا معالجه نمودی؟ گفت: با یکی از دانه های 
این تبسیح ! گفتم: مگر اين تسبیح از چه چیز ساخته شده است؟ پیرزن 
گفت: از خاک قبر امام حسین علیه السلام ساخته شده است. گفتم: ای 
زن رافضی ! با خاک قبر حسین مرا معالجه کردی؟ ! 


پیرزن از سخن من خشمناک گردید و از نزد من رفت و همین که رفت, به 
خدا سوگند, بیماری من سخت تر از قبل بازگشت و اینک در فشار و درد به 


سر می برم و برجان خود می ترسم. 


سخن که به این جا رسید صدای موذن بلند شد و آنان برای نماز برخاستند 
و من دیگر انها را ندیدم, 


انش شنهر اشوتب: در متاقتب صی. کوید* شخصی, برد عیسای ها شتمی آمد:ه 
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1- (1)و فی المناقب: ذکر عند موسی بن عیسی الهاشمی 0 الرافضه 
0 لا فا هیا متخ قال: 
فبقی عندی منها شی ۶ فأعطاه قطعه. فتناول فأدخلها فی آسفله 
استهزاء! و استحقارا, فصاح فی وقته: النارالنار الطشت الطشت. فجی ۶ 
ی و با فسئل یوحنا النصرانی 
عن صحته فقال: ما لأحد فیها صنع الا الله, نع [ثه مات وقت السحر, فکان 
یوحّا یزور قبرالحسین و هو علی دینه. ثم آسلم [المناقب ج 4 ص 64]. 


7۰ 0 


در آن مجلس تکون از هاشیمیان (سادات) به عیسای هاشمی گفت: من 
خود بیماری سختی داشتم و اطبا از معالجه 1 عاجز مانده بودند و با تربت 
امام حسین علیه السلام شفا یافتم. عیسای هاشمی گفت: آیا چیزی از آن 
نزد تو مانده است ؟ او گفت: آری. و سپس مقداری از تربت امام علیه 
السلام را به او داد پس او آن رااز وی گرفت و از روی استهزاء و توهین 
آن را در پایین خود داخل نمود و چون چنین کرد فورا صدای او بلند شد و 
گفت: 


آتش ! آنش ! طشت حاضر کنید ! طشت حاضرکنید ! و چون برای او طشت 
حاضر کردند کبد و طحال و ریه و دل او کلاً در طشت ریخت. پزشک وقت - 
یوحنای مسیحی - را نزد او آوردند گفت: هیچ کس جز خداوند چاره ساز او 
تیست و ان کام ور نیمه هماندشت هلا ی دا ار آن تن بوخای. مسیخی 
به زیارت قبر امام حسین علیه السلام می رفت و در نهایت مسلمان شد. 
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0- کیفر شادی کردن و تهیه معاش در روز عاشورا 


(1)مرحوم کلینی در کتاب کافی, از ابان, از عبدالملک نقل نموده که گوید: 
از امام صادق علیه السلام نسبت به روزه روز تاسوعا و عاشورا سئوال 
نمودم, امام صادق علیه السلام فرمود «روز تاسوعا روزی است که در آن 
امام حسین علیه السلام و اصحاب او را در کربلا محاصره نمودند و لشکر 
شام گرد او جمع شدند [در روایت به این اعتبار «لشکر شام» قید شده 
است که انان طبق دستور و فرمان یزید در برابر امام حسین ایستاده 
بودند گرچه همه آنها از کوفه بوده اند. ] 


در این روز عبیدالله و عمرسعد از کثرت لشکر خود خشنود شدند و امام 
حسین علیه السلام و اصحاب او را ضعیف شمردند و یقین کردند که بعد از 


آن از طرف اهل عراق یاوری پیدا نخواهند نمود.» 


(2)سپس فرمود: «و اما روز عاشورا روزی است که حسین علیه السلام و 
اصحاب | 
ب او 
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1- (10)1- جزاء من صام یوم عاشوراء او تبژک به او اذخرفیه لمنزله فی 
الکافی عن آبان, عن عبدالملک قال: ساألت آبا فیخاالم. علیه شام خن 
صوم تاسوعا و عاشورا من شهرالمحرم؟ ! فقال علیه السلام : تاسوعا یوم 
۱ص ۱ ۱00 ۱ - بکربلاء و 
اجتمع علیه خیل آهل الشام و آناخوا علیه و فرح ابن مرجانه و عمربن سعد 
بتوافر الخیل و کثرتها و استضعفوا فیه الحسین (صلوات اللّه علیه) و 
اصحابه - رضی اللّه عنهم رخ ارت آن لا یآتی الحسین علیه السلام ناصر و 
لایمثه آهل العراق - ببی المستضعف الغریب-. ثم قال علیه السلام و آیا 
پوم عاشوراء فیوم آصیب فیه الحسین علیه السلام صریعا بپن آصحابه و 
اضحایة ضر و صو له [عراه] آفصوم پکون فی ذلک الیوم؟ ! کلاً و رب الییت 
الحرام ما هو یوم صوم و ما هو الا یوم حزن و مصیبه دخلت علی آهل 
السماء و اهل الارض و جمیع الموّمنین و یوم فرح و سرور لاين مرجانه و 
آل زیاد و آهل الشام * عصی لاه علییم وعلی د بامم با ای سم کت 
علیه جمیع بقاع الأرض خلا بقعه الشام. 

2 افهن. صامه. آن. فک بف. یره اللّه مع آل زیاد ممسوخ القلب 
مسخوط علیه, ی 


الت‌ستنم لفامف اشتع الیر کته ون احل بیته مولده ودشار که الشتظان 
فی جمیع ذلک [الکافی ج 4 ص 1147. و فیه عن محمدبن عیسی بن عبید 
قال: حدتتی جعفر بن کیسی: آخوه: فا سالتت الرضا غليه السلام.گن .ضوع 


عاشور هه تتول آلاشن وه 


شهید شدند و بدنر های آنان عریان روی زمین مانده بود. آیا چنین روزی 
روز شادی و روزه گرفتن است ؟ ! به خدا سوگند, ارزو سر اه اهل آسمان 
و زمين و جمیع مومنین جز روز مصیبت و حزن و آندوه نییست ؛ چنانکه برای 
عبیدالله و ال زیاد و اهل شام روز شادی و سرور بوده است و خداوند بر 


آنما دنه سل انا سین .فی» با رده 


در آن روز همه نقاط زمین جز شام بر امام حسین علیه السلام گریه می 
کنینه نش هکس دز آنمروز ره ره نکر د یانب ان تب ی جوید خذاوند. آه:ر | جا 
۳ زیاد محشور می کند و مورد خشم خداوند خواهد بود و قلب او مسخ 
خواهد شد. و هر کس در آن روز برای منزل خود چیزی ذخیره کند. خداوند 
تا اخر عمر نفاق را در دل او ثبت می کند و برکت را از او و اهل بیت او و 
فرزندان او سلب خواهد نمود و شیطان در جمیع امور او شریک خواهد 


رید . > 


در همان کتاب از جعفربن عیسی نقل شده که گوید: از حضرت رضا علیه 
السلام 


ص :508 


سبت به روز عاشورا و سخنان مردم بسبت به ان سئوال نمودم, امام 
علیه السلام فرمود: «ایا از روزه ابن مرجانه سئوال می کنی؟ ان روز 
روزی است که زنازادگان از آل زیاد برای کشته شدن امام حسین علیه 
السلام روزه می گيرند. آن روز بین آل محمّد صلی الله علیه و آله و اهل 
اسلام روز شومی نوی و در چنین روزی اهل اسلام روزه نمی گيرند و آن 
را مبارک نمی دانند... 


سپس فرمود: «هرکس آن روز و روز دوشنبه - که روز رحلت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و روز نحسی است و آل محقّد صلی الله علیه و آله در آن 
عزادار هستند را - روزه بگیرد و يا در آنها شادی کند خداوند قلب او را 
مسخ خواهد نمود و با بنی امیه محشور خواهد گردید.» 


تاد کاب علل الشرایم ه اقب اه خصرت رضا غلیة الساام اف شوه 
که فر مود: 
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1- (1)فقال: عن صوم ابن مرجانه تسألنی؟ بذلک یوم صامه الأدعیاء من آل 
ریاد لعل آلخسس عل السلام وه وم ام به ال,عخنه صلی له له 
و آلذو شام به اهل الاسلام, و الیوم الدی شام به اهل لاسام لایضام و 
ات تفع صامیعا و سا انس ام هاگ ای عه 
القلب, وکان حشره مع الذین ستوا صومهما و لک بهما [لکافی ج ۳ 
ا سا مر اه ار ی 
حوائجه یوم عاشورء قضی اللْه له حوائح الدنیا و الأخره, و من کان یوم 
عاشوراء یوم مصیبته و حزنه و بکائه جعل اللّه عروجل) یوم القیامه یوم 
فرحه و سروره و قرّت بنا فی الجنان عینه. و من سمی یوم عاشوراء یوم 
برکه و ادخر فیه لمنزله شیئا لم یبارک له فیما اذخر و حشر یوم القیامه مع 
یزید و عبیدالله بن زیاد و عمربن سعد - لعنهم الله - (لی اسفل درک من 
النار [علل الشرایع و الامالی للشیخ المناقب ج 4/86 ]. 


«هرکس در روز عاشورا| از کارکردن و کسب معاش خودداری کند خداوند 
حوایج دنیا و آخرت او را برآورده می سازد, و هرکس روز عاشورا روز 
مصیبت و حزن و اندوه و گریه او باشد خداوند عْزوجل روز قیامت را روز 
فرح و شادی او قرار خواهد داد و چشم او در آن عالم با دیدن ما روشن 
خواهد شد. و هرکس روز عاشورا را روز برکت بداند و برای منزل خود 
چیزی ذخیره کند خداوند برکت در آن قرار نخواهد داد و در قیامت با پزید و 
عبیدالله زیاد و عمرسعد - لعنهم الله - در پایین ترین جای جهنم همنشین 
خواهد شد.» 


سرنوشت قاتلین امام حسین علیه السلام در دنیا 


(1)مولف گوید: قاتلین امام حسین علیه السلام که در کربلا برای کشتن 
امام خود اجتماع 
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1(1)صران قبله الخسن ‏ اصحانه و افل سته. غلیم السلام اقل: ناه 
آلکسشن و آحل خنه و اضعا ملسم لاسام الم حمعها قیب کرباا اف 
امامهم و ضیقوا علیه, و منعوه من ماء الفرات و هو ضیفهم و جاء الی 
الکوفه لدعوتهم الی اللّه و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و احیاء سثه 
چم رتول الله صلی, الله علیه و آله.فمم اکلز من ان سحصی عددحم ان 
منهم من کان فی عسکر ابن سعد لعنه الله و منهم من رضی بفعال القوم 
یعنی بنی امیّه و کل هوّلاء یعون من قتله الحسین و اهل بیته و اصحابه 
علیهم السلام و نحن نذکرمنهم من کان حاضرا فی یوم عاشورا و قتل 
واحدا من عسکرالحسین علیه السلام او شرک فی دمه و نذکرهم علی 
ترتیب الحروف تسهیلا للقاری. 


نمودند و کار را بر آن حضرت سخت کردند و آب فرات را : بر او بستند - 
گرچه او میهمان آنان بود و او را برای هدایت خود دعوت نموده بودند - 
فراوان می باشتد؛ را تا وی ال امس 
السلام نبودند بلکه دیگران از بنی امیه و بنی مروان و آل زیاد و هر کس تا 
فیاست. کار انان. وا کایید عاید نز تفزه کانلین اصام سین عليه الشلام 
محسوب می شود. 


فررندانق, باسر صلی: الم علیه و.الم را شید کرد وبا در کشتن انا 
شرکت نموده اند راء به ترتیب حروف الفبا, ذکر می کنیم تا برای همه 
عبرت باشد و برای دوستان اهل بیت تشفی قلبی حاصل شود خداوند 
عدات»خود را فر آنان ریاد کندو لغفت»و کشم خود را تن آنان بیفرآنو: و به 
ما توفیق لعنت و بیزاری از انان را مرحمت فرماید. 


آه آیخرت کفب اعته الاد 


(1)اين شهر آشوب در کناب مناقب می گوید: امام حسین علیه السلام روز 
عاشورا به خواهر خود فرمود: «لباسی برای من بیاور که احدی در آن 
را ی ام و 
جون آن:بزر کوار کفته سد. ابجرنن کعتب.ملعون آن لباس. کته را نیز 

بنن آن‌تحضرت یره آفر .و آق را برهته. رها نمود ۱ 
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21 انخر ین کب لعنه الله فی. المتاقب: ‏ 127/57 فا شید الشمداء 
في یوم عاشوراء: ابغوالی (ابعثوا الیْ) ثوبا لایرغب فیه, اجعله تحت ثیابی 
انا اح تفت فلا فترم. علید. السلام نیما ری کفت افتة الله ویر که 
الکسیت غلبه الساام خحر ار فروی آیم‌ضار دسا هعفد مورکلیه رالاغوف 
ص 56) 


روایت شده که وی پس از واقعه کربلا زمین گیر شد و هر دو پای او ناتوان 
گردید. و روایت شده که دست های او در تابستان مانند دو چوب می 
خشکید و در زمستان چرک و خون از ان جاری می شد تا این که به هلاکت 


رلسید. 


(1)در کتاب شرح الثار نقل شده که ابراهیم فرزند مالک اشتر به او گفت: 
وای بر تو, در روز عاشورا چه کردی؟ گفت: من حجاب حضرت زینب علیها 
السلام را گرفتم و گوشواره های او را کشیدم تا گوش های او پاره شد ! 
پس ابراهیم بن اشتر دست ها و پاهای او را قطع نمود و چشمان او رااز 
7 به انواع عذاب و شکنجه ها مجازات نمود. 


2 سا اد |۱۱ : 


(2)علامه مجلسی در بحار از قاسم بن اصبغ بن نباته نقل کرده که گوید: 
من 
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1- (1)و روی ائّه صارت یداه تیبسان فی الصیف کآئهما عودان یابسان و 
تتژطبان فی الشتاء فتنضخان دما و قیحا الي ان اهلکه الله . و فی کتاب 
شرح الثار ص 46: اه یا ویلک ما فعلت یوم 
اتف فمال اخدت قناع ویقب من راسما عقرطبها مش آتها قخذبتاحی 
خرمت اذیتها فقطعت یداه ثم قطع ابراهیم رجلیه و قلع عینیه و عذبه 
تاساع اعد ات 

2- (2)2- رجل من بنی ابان بن دارم لعنه اللّه فی البحار ج 45/306 عن 
اسر ی ی رات سمش ان ار اس ای 
- و کنت اعرفه جمیلاً شدید البیاض - فقلت له: ما کدث آعرفک؟! قال: آی 
۱ ال" 9 
التتلام. 


مردی از فرزند ابان بن دارم را دیدم که صورت او سیاه بود و چون قبلا او 
را سفید چهره دیده بوم به او گفتم: نزدیک بود که تو را نشناسم, برای چه 
سیاه چهره شده ای؟ او گفت: من در کربلا نوجوانی را کشتم که در 
پیشانی او اثر سجده ظاهر بود و از آن پس شبی نیست جز آن که او در 
خواب نزد من می آید و مرا می گیرد و در جهنم می اندازد و چون از خواب 
بیدار می شوم کسی نیست که فریاد مرا نشنیده باشد. سپس گفت: آن 
جوان عباس بن علی علیهما السلام بوده است. 


این ارم تن رن کل انا زد 


و را 
ها خندق کنده 0 اند دست روی دست زد و فریاد 
کرد: ای حسین ! ای یاران حسین ! من شما را , به آنیر. دوز خ-بشارت می 
دهم چنان که الأن نیز برای خود فراهم نموده اید. امام علیه السلام فرمود: 
«اين مرد کیست ؟» گفته شد: 
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1- (3)1- ابن ابی جویره المزنی - جبیره الکلبی فی الأمالی للشیخ الصدوق 
ار ی ی ی ما اس ور 
فقد تعجٌلتموها قی الدنیا. فقال الحسین علیه السلام : من الرجل؟ فقیل: 
این ای خوت الم فقال, علیه السطام ال ارفه قدات ادن 
الدنیا. فنفربه فرسه فالقاه فی تلک النار فاحترق. 


۷ و 3 «خدایا, عون 3 را در وتا : به او بچشان. > پس ۳ او 
پر ید و او را در آتش انداخت و سوخت. 


4- آبن جوزه - ابن حوزه - عبدالله بن خوزه لعنه الله 


(1)مورزخ معروف ابن جریر می گوید: این شخص نزدیک خیمه ها آمد و 
چون دید اطراف خیمه ها آتش افروخته آند صدا زد: یا حسین افت ان 
دیا فا فیل از ان یات هه .هی وید ۱ 


امام علیه السلام به او فرمود: «وای برتو, مرافی کویی؟ کفت: آری. امام 
علیه السلام فرمود: «هرگز چنین نیست., بلکه مرا خدای رحیم و شفاعت 
پیامبر مطاع و کریم خواهد بود.»؟ سپس فرمود: «خدایا, اکر آو نزد تو کاذب 
تکوم اند او وا به اکننسن »ان ای افسار اسب سرد را 
کشید و اسب او را در آتش پرتاب نمود و پای او در رکاب ماند و اسب او 
فرار کرد و سر او را به هر سنگ و درختی کوبید تا هلاک شد. 
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[- این ور و این ونم یدالله ین خوم المناقب: قال ابن جریر 
فی التاریخ: انه نادی الحسین علیه السلام فقال: یا حسین ابشر فقد 
عفت ارف الا فلا ما هسام یی ال فد 
قال علیه السلام : ولی رپ رحیم و شفاعه بن مطاع کریم. الْلهمٌ ان کان 
عندک کاذبا فجژه الی النار. قال: ما هو الا ان نی عنان فرسه فوثب فرمی 
به وبقیت رجله فی الرکاب و نفر الفرس فجعل یضرب برأسه کل حجرٍ و 
شجر حلّی مات. (المناقب ج 4/56) 


که ای خی و انوا شوش هلاه 


لاش طوسی.در کتاب: امالن جی فرفانه:: این جو از کانلین. امام. علیه 
السلام بودند و ابراهیم فرزند مالک اشتر آنها را در کنار نهر خازر دستگیر 
نمود و هر دو را کشت و سرهای آنان را به کوفه نزد مختار فرستاد. 


6 آعتسن نی ید اه لاد 


(2)علامه مجلسی در کتاب بحار می گوید: او کسی است که پس از واقعه 
کربلا به تشد فین کفت هن از کساتی بوذم که گمرسعد به آنها دنور راز 
اسب بر بدن امام علیه السلام بتازند. من با اسب خود پهلوهای امام را 
لگدمال نمودم و پوستی را که زیر بدن حضرت زین العابدین علیه السلام 
بود کشیدم و او را به صورت روی زمین انداختم و گوش های صفیّه دختر 
امام حسین علیه السلام را پاره کردم و گوشواره های او را ربودم. سدی 


می گوید: 
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1- (5)1- ابن حوشب و ابوالأشرس: فی امالی الطوسی ص 341 کانا من 
جمله قتله الحسین علیه السلام فقتلهما ابراهیم بن الأشتر بشاطی ‏ نهر 
الخازر وبعث رسمه الی الکوفه. 

2- (6)2- اخنس بن زید فی البحار جح 0 ما خلاصته: ائه قال للسدی: 
انا الذی امرث علی الخیل الذین امرهم عمربن سعد بوطی ۶ جسم 
الحسین بسنابک الخیل و هشمت اضلاعه, و جررت نطعا من تحت علی بن 
الحسن و هو علیل حتّی کببته علی وجهه, هطرفتا. ری صقه. وت 
الحسین؛ اقفر طینن کانا فی, آدیتها. 


(1)با شنیدن این سخنان اشک من جاری شد و قلبم سوخت و برخاستم که 
وسیله ای برای نابودی او فراهم کنم, ناگهان نور چراغ ضعیف شد. من 
برخاستم که چراغ را اصلاح نمایم او گفت: ۰ بنشین ! و چون انگشت خود را 
به طرف چراغ آورد تا آن را اصلاح نماید انگشت او آتش گرفت و هر چه 
آن را در ۱ 9 به 
را و ریختم. و چون آب به بدن او رسید اتش افروخته تر 
شد. 


پس به من گفت: این آتش چیست و چگونه خاموش می شود؟ من گفتم: 
خود را در این نهر اب بینداز ! او خود را در اب انداخت و هرچه بدن خود را 
زیر آب می برد آتش او را بیشتر احاطه می نمود, مانند چوب خشکی که 
در قیان. باد. آتش بگیرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد و من به او نگاه می 
کرن مه دا سه کر ان انس تامو شوه انسین اعدا رها این 
که باقیمانده بدن او, مانند کف روی 
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1- (1)قال السدی: فبکی قلبی هجوعاء و عینای دموعا و خرجت اعالج علی 
اهلاکه. و اذا بالسراج قد ضعفت, فقمت ازهرها فقال: اجلس و مد اصبعه 
لیزهرها فاشتعلت به ففکها فی التراب, فلم تنطف فصاح بی: ادرکنی با 
اخف فکتت. الشربه غلییا و انا غیر محب لدلی. و لا شنت انار راد 
الماء ازداد قَوْة. و صاح بی: ما هذه النار و ما یطفثها؟ ! قلت: الق نفسک 
قی اون قومی تمه فادها رکس جسمه فی الماء اشتعلت فی جمیع 
بدنه کالخشبه البالیه فی الریح البارح. هذا و انا انظره, فواللّه الذی لا اله الا 
هه ام تفا حی‌ضار فحفا و سار علی: فچه الما 


آب قرار گرفت. 
7 اقفر خا نریم تشید الاموع افته الاه 


(1)در کتاب لهوف نقل شده که چون لشکر عمرسعد لباس های ام 
حسین علیه السلام را غارت ت 1 اخنس بن مرئد حضرمی و يا جابرین 
یزید آودی عمامه آن حضرت را گرفت و چون بر سر گذارد دیوانه شد. 


8- اخنس بن مرئد. اسحاق بن حویه, اسیدین مالک حکیم بن طفیل, - رجاء 
بن منقذ - سالم بن خینمه - صالح بن وهب - عمربن صبیح - واحظ بن ناعم 
- هانی بن شبث لعنهم الله 


(2)علامه مجلسی در کتاب بحار نقل نموده که روز عاشورا| پس از شهادت 
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1- (7)1- اخنس بن مرئد - جابرین یزید الأآودی فی اللهوف ص 56: لا 
علقمه الحضرمی - و قیل جابربن یزید الاودی لعنهما الله فاعتمٌ بها فصار 
معتوها.8- اخنس بن مرند - اسحاق بن حویه - اسیدبن مالک - حیکم بن 
طفیل - رجاء بن منقذ - سالم بن خیثمه - صالح بن وهب - عمربن صبیح - 
واحظ بن ناعم - هانی بن شبئت فی البحار ج 45/374: نادی عمربن سعد 
بي الصا ری ای رایس سم ری سفن ۲ لصل 
ظهره و صدره؟ فانتدب منهم عشره و هم هولاء لعنهم الله تعالی فداسوا 
الحسین علیه السلام بحوافر خیلهم حّی رضوا صدره و ظهره... و هولاء 
اخذهم المختار فشد ایدیهم و ارجلهم بسکک الحدید و اوطا الخیل ظهورهم 
حثی هلکوا, و حرقهم بالنار. قال ابوعمرو الزاهد: سبرنا احوال هولاء 
العشره و وجدناهم اولاد الزنا. 


امام حسین علیه السلام عمرسعد ملعون در بین لشکر خود فریاد کرد: چه 
کسانی مایلند اسب بر سینه و پشت امام علیه السلام بتازند؟ پس ده نفر 
آنان (که نامشان ذکر شد) آماده شدند و با اسب های خود سینه و پشت 
بدن امام علیه السلام را لگدمال کردند. و این ده نفر را مختار گرفت و 
دست و پای آنان رابا زنجیر بست و اسب بر بدن آنان تازاند تا هلای شدند. 


(9)1- اسحاق بن حویه, اسودبن اوسی, اسود بن حنظله, بحیربن عمرو 


2 


(2)اين چهار نفر به ترتیب اولی پیراهن امام علیه السلام را گرفت و دومی 
کفش های او را و سومی شمشیر او را و چهارمی سر اویل فوقانی او را 
گرفتند و مختار انان را زنده زنده به اتش کشید. 


ص‌‌ ۳ 


1- (0)1- اسحاق بن حویه - الأسود الأْوسی - الأسود بن حنظله - بحیربن 
عمره فالاال ات خمیص لین علی السلامن الانن اعد لیف و النازت 
ی و ها تا ان 

0 تباید آللین.می افص 6 و وال اه شاه 
اس ی اس اه | سا اس اس ار ام 


0 تنل بخ سلیم کایی, آعته لام 


مرحوم سیدبن طاووس در لهوف می گوید: او انگشتر امام علیه السلام را 
گرفت و انگشت او را نیز قطع نمود و مختار چون او را گرفت دست ها و 
پاهای او را قطع نمود و او را رها کرد تا در خون خود غلطید و هلاک شد. 


له میم ین خضین قرازی اعتهساا لد 


(1)مرحوم صدوق در امالی می گوید: او روز ب از لشکر عمرسعد 
خارج شد و صدا زد: یا حسین و يا اصحاب حسین ! اب فرات را می بینید 
که چگونه مانند شکم ماهی روی هم می غلطد؟ به خدا سوگند, قطره ای 
از آن را مهد یا از نسعی چان مذهیدا هام عنم الساام رم 
«اين کیست ؟» گفته شد: او نمیم بن حصین است. امام علیه السلام 
فرمود: «او و پدرش اهل دوزخ هستند.» 


سپس فرمود: «خدایاء, او را در اين روز با عطش هلاک فرما.» ناگهان 
لگدمال شد و هلاک رید 


ص‌‌ :۰ 51 


2111 تمیدرن الخضین الفرانی کین امالن ااضتمق ی 2124 بر 
من عسکر عمرین سعد فنادی: یا حسین و یا اصحاب الحسین اما ترون الی 

17 الفرات بلوح کأثه بطون الحیّات [الحیتان] و الله لاذقتم منه قطره حتّی 

تذوقوا الموت جزعا. فقال الحسین علیه السلام من الرجل؟ فقیل: تمیم 

الکصتی: قفا لاس اه سای ها اه انوهعن ال اقا الا اقتل 

هذا عطشا فی هذا الیوم . قال: فخنقه العطش حتّی سقط عن فرسه 

فوطئنه الخیل بسنابکها فمات. 


2 سارت عفن فاعل فرندان فسام غلیم ا لام 


(1)مرحوم صدوق در کتاب امالی می گوید: حارت فرزندان مسلم علیه 
السلام را کنار دجله سر برید و در حالی که خون از پدن آنها جاری بود. بدن 
آنها را در دجله انداخت و سرهای آنان را نزد 1۳ آورد و چون عبیدالله 
سرهای آن دو کودک را دید سه مرتبه بلند شد و نشست و به حارث گفت: 
وای بر تو! آنها را کجا پیدا کردی؟ 


حارث گفت: آنها مها یرت از وان و وه دنق قبیوا لاه کفیه؛ 


(2)عبیداللّه گفت: آنها قبل از کشته شدن به تو چه گفتند؟ حارث گفت: 
کفن ۰ ما 


ص‌‌ :5۱20 


اد (1 )12 خازتب کانن. ظفلی, میامن غفیل رجخمه له مدو فی 
الکتاب قصّه قتل الحارث طفلی مسلم ین عقیل علبهما السلام و الا 
قتلهما جر رآسهما و رمی ببدنهما فی الماء و هما یقطران دما فوضع 
آلزر اشین یبن فد غبیدالله فلا نظر الیهما قام ده قعد ابا عم فال .له 
الوبل لک این 7 بهما؟ قال: اضافتهما عجوزلنا. قال: فما عرفت حق 
الضیافه؟ قال: لا. قال: فا شی ء قالالک؟ قال: قالا: يا شیخ اذهب بنا الی 
السوق فبعنا فانتفع بأثماننا فلا ترد ان یکون محقد صلی الله علیه و آله 
خصمک فی القیامه. قال: فا شي ء قلت لهما؟ قال: قلت: لا ولکن 
اقتلکما و اتطلق یز اسکما ای عبیداللّه بن زیاد و خذ الفی درهم. قال: فاد 
شی ء قالالک؟ قال: قالا: ائت بنا الی عبیدالله بن زیاد حتّی یچکم فینا 
بأمره. قال: فأقْ شی ء قلت؟! قال: قلت: لیس الی ذلک سبیل الا النقب 
الیک بدمهما. , 

2-(2)قال: اقلا جتتنی بهما حین؟ فکنت. اضاعق لک الجاتره و اخعلما 
اربعه آلاف درهم؟ 


را به بازار ببر و بفروش و از پول ما استفاده کن تا در قیامت رسول خدا 
ای اه اه ین ای 


عبیداللّه گفت: تو به آنها چه گفتی؟ حارث گفت: گفتم: چنین نخواهم کرد 
بلکه شما را می کشم و سرهای شما را نزد عبیداللّه می برم و دوهزار 
درهم جایزه می گیرم. 


عبیدالله گفت: آنهابه تو چه گفتند؟ حارث گفت: آنها گفتند: ما را زندم_ نزد 
عبیداللّه ببر تا او هرچه می خواهد برما حکم کند. عبیداللّه گفت: تو به آنان 
و ی ی چنین نخواهم کرد. بلکه می خواهم با 


اعنندالله کفت بر ای خه آنان رنه نود من ورن این انوم زا 


ص‌‌ و 


1-(1)قال: ها رابت الی:ذلک سبیلا الا التقاب آلیک بنمهما: قال؛ قاط شی 
قالالک ایضا؟ قال: قالا: یا شیخ احفظ قرابتنا من رسول اللّه صلی الله 
طسو ال تال ای بت ما عال خلت سا اکا سن رل ام 
خن قرابت قال: ورلی فان شی ‏ الا ای ایسا؟ قال: فلا با سح ارم 
اه ها رها فا تسا حعل ال ها من ااسته 
فی قلبی شیئا قال: + ویلک فا شی ء قالا لک ایضا؟ قال: قالا: 5 
رکعات فقلت: فصلیا ما شثتما ان نفعتکما الصلاه فصلّی الغلامان اربع 
رای لا ی الا کی ات اما قال: را رف اه 
السماء و قالا: یاحیْ يا حکیم يا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینه بالحق. قال 
را و هی نا 
۵ ی اس ی اف الا بای اوه 
آلنی فل مه الطلاین فاصرب که و لاتری, ان بلط ده بدعهما و 
سل بر امه ففعل الرجل ذلک و جاء براسه فنصبه علی قناي. فجمل 
الصبیان پر مونه ۱ هذا قاتل ذربه رسول اللّه 
ضلی الله علیه ه له . اامالی تلصدمق صن 76] 


چهار هزار درهم قرار دهم؟! حارث گفت: می خواستم با کشتن آنها تو را 


عم 


خن النه کفته اما ی ی ی سامت کف اهاز که خااخظاه 
کات ی ات وین را ی ال 77 
را به قتل نرسان. انامه کت تو چه گفتی؟ حارث گفت: من گفتم: شما 
ارعاطیسا ول ای اه اه و ار 


عیوا لاه کفیت هد واه بر یگ بدانم باز چه گفتند؟ حارث گفت: آنها گفتند: 
برخردسالی ما رحم کن و ما را به قتل نرسان ! عبیداللّه گفت: چگونه به 
آنها ترحم نکردی؟ حارث گفت: گفتم: خداوند در قلب من برای شما هیج 
خی فوار دام استد 


کنتدالله کفت ای بر وس فداتم. انوا باز هه کفتند؟ سارت کفت: 
به من گفتند: ما را رها کن تا چند رکعت نماز بخوانیم. گفتم: اگر نماز برای 
شما سودی دارد هر چه می خواهید نماز بخوانید. پس آنها چهار رکعت نماز 
خواندند. 


ص‌‌ ۵ دا 


عبیداللّه گفت: آنها بعد از نماز خود چه گفتند؟ حارت گفت: آنها بعد از نماز 
خود سر به سوی اسمان بلند کردند و گفتند: ای خدای حون و حکیم ! ای 


عبیداللّه گفت: آری, احکم الحاکمین بین و ان فاسق حکم نمود. 
سپس یکی از اهل شام گفت: 0 عبیدالله 
گفت: او را ببر در جایی که این دو طفل را کشته است و گردن او را بزن 
و مگذار خون [نحس] او با خون آنان مخلوط شود و فورا سر او را برای 
من بیاور. چون مرد شامی سر او را آورد, عبیدالله آن سر را بر نیزه زد و 
بچه ها با تیر و سنگ بر آن می زدند و می گفتند: این فانل درتة رضول: 1اه 
صلی الله علیه و آله است. 


3- حرمله بن کاهل با کاهله لعنه ال 


(1)ابن شتهر آشنوت در مناقب از منهال نن عمرو نقل نموده که گوید: . من 
پس از شهادت امام حسین علیه السلام به حچ رفتم و چون حضرت زین 
العابدین علیه السلام را دیدم به من فرمود: «حرمله چه می کند؟» گفتم: 


او را در کوفه زنده دیدم. پس امام علیه السلام دو 


ص‌‌ :523 


1- (13)1- حرمله بن کاهل ([کاهله] فی المناقب ج 4/133 عن المنهال بن 
ی اه ۳ بن الحسین علیهما السلام فقال: 
ما فعل حرمله ین کاهل؟ قلت: و فرفع علیه السلام یدیه 
نم قال: الْلهمْ اذقه ح7 الحدید, اللهمٌ اذقه حرّ النار فتوجهت نحوالمختار فاذا 
بقوم پرکضون و یقولون: البشاره! ایّها الأمیر قد آخذ حرمله و قد تواری 
عنه فامر بقطع یدیه و رجلیه و حژقه بالنار. 


دست خود را بالا نمود و فرمود: «خدایا, حرارت و گرمی آتش و آهن را به 
ادا یوم ار مور اس اه مس 
دوند و نزد مار فص ایند وم کون البشاره ! ای امیر ! حرمله دستگیر 

شد ! پس مختار دستور داد دست ها و پاهای او را قطع کردند و او را آتش 
زدند. 


یه یرجه آلله در اعالی.می کمبدتصرماه کسی است که سر اضام 
حسین علیه السلام را حمل می کرد. 


(1)در کتاب «شرح الثار» نقل شده که چون مختار حرمله را دید گریان شد 
و گفت: وای بر تو, آیا کارهای دیگر تو را بس نبود تا این که با تیر خود 
طفل صفیری را بکشی. و دیح نمایی؟ ! ای دشمن خدا, آیا تذانستن که او 
فرند زسول دا خلی آلله علش و اند است اس تنتیر داد ۲ او را در 
فحل هدف تیر اندازان قرار دادند و آن:قدر یر به او زد تا هلای شد. 


ص‌ :524 


1- (1)و فی امالی الشیخ الطوسی ص 239: و حرمله هوالذی حمل ر اس 
الحسین علیه السلام . و فی کتاب «شرح الثار» ص 59: اما حرمله: فلفا 
رآه المختار بکی و قال: يا ویلک اما کفاک ما فعلت حثّی قتلت طفلاً صغیرا 
و ذبحته بسهمک؟! یا عد8 اللّه اما علمت ائه ولد النبی؟ فأمر به فجعلوه 
فی.هرمی. فرمان بالشات خی مات شمه للم .و منیا اه لثّا آحضر 
عندالمختار قال: الحمدالله الذی مکثنی منک یا عد8 الله . ثم قال: این 
الجژّار؟ فحضر الجژار فقال المختار: اقطع یدیه و رجلیه فقطعهما و هو 
یستغیت, نم قال: علی بالنار فاحضرت بین یدیه فاخذ قضیبا من حدید و 
جعله فی النار حتی احمر ثم ابیض فوضعه علی رقبته فصارت رقبته تجوش 
من النار و هو یستغیث حثّی قطعت رقبته لعنه الله . 


در همان کتاب آمده است که چون حرمله را نزد مختار آوردند. مختار 
گفت: ای دشمن خدا! الحمدللّه که خداوند مرا بر تو مسلط نمود. سپس 
گفت: جزار (یعنی قصاب) تباید و عفن: جر ار امد به. اه کفتت؛ دست و پای 
او را قطع کن پس جژار در حالی که او استغاثه می نمود دست و پای 
حرمله را قطع نمود. سپس مختار گفت: 


آتنفن بیاورید و چون آتش آوردند میلی از آهن را در آن قرار داد تا سرج 
شد و سپس سفید شد و چون سفید شد بر گردن حرمله گذارد و گردن او 
می جوشید و حرمله استغاثه می کرد تا اين که گردن او قطع شد و هلاک 
گردید. 


4 خن قاری آفنم لاه 


(1)در کتاب شرح الثار نقل شده که چون مختار به کوفه آمد دستور داد 
قاتلین امام حسین علیه السلام را حاضر کنند و از آنها یکی حصین بود. 
مختار چون او را دید گفت: اف . سپس 
گوشت بدن او را با مقراض برید تا هلاک شد. 


ص‌ + 52 


1( آخضین نن سیر کی کاب سر الا نا دضل الفتار آلی 
الکوفه امز باحضان من. کان من. فیله شید الشهداء علیم. السلام و ملهم 
الحصین فا لاه له العمد النی ای می ۶ سح اخمه 
بااعتر ا لت ان سا 


هکس بت طفیل افته لاه 


(1)علامه مجلسی در کتاب بحار نقل نموده که مختار پیاپی در 

لین امام حسین یه اسلام نود بسیری از آان را کشت وید 
ابن کاهل را برای دستگیری حکیم بن طفیل فرستاد. و حکیم بن طفیل 
همان کسی بود که تیری به حضرت اباالفضل زده بود و لباس های او را نیز 
غارت کرده بود. پس او را گرفتند و قبل از رسیدن به مختار او را تیرباران 
کردند تا هلاک شد. 


من بن خالکم ید اللم برد انس مالی بخ قشم آختمم الا 


(2) شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده که چون این سه نفر را نزد 
ختار 


ص‌‌ :۱26( 


4 21 خکيم .بم. ظفیل. النشیفی الا .2۸6۳375 لم وزل 
المختار یتتبع قتله الحسین علیه السلام حلی قتل خلقا کثیرا منهم و بعث 
عاللهن ام ال سم ین یل مه کان فد اخد فلت العاس وراه 
بسهم - قاخذوه قبل و صوله الیي آلمختار و تصیوه هدفا و رموه 
بالسهام.16- حمل پن مالک - عیدالله بن آسید - مالک بن الهیثم آتی 
الفخار عیدالله بن اسنذ الجفتی همالک ین آلمیتم. المشتم ۱ البدائی [مالک 

۱3 المحاربی. فقال: با آعداء اللّه , 
این الحسین بن علی؟ قالوا: آکرهنا علی الخروج الیه. قال: آفلا مننتم علیه 
و ستیتموه من الفاء؟ و فال للیداتین. ابت صاحت برنشسه لعی الله. [ازت 
آخذت برنسه ]؟1 قال: لا. قال: بلی. نم قال: اقطعوا پدیه و رجلیه و دعوه 
0 کل ۰۲ | 


آوردند مختار به آنان گفت: ای دشمنان خدا ! شما با حسین بن علی علیهما 
السلام چه کردید؟ گفتند: ما کراهت داشتیم که به جنگ او برویم. مختار 
گفت: خرا او وا کریم نکردید ودبه اه ات ندادید؟ 


سپس به مالک بن هیثم بدائی گفت: ایا و کلام خود. (بزنس) آه زا تگرفتی؟ 
گفت: خیر.مختار گفت: آری, گرفته ای. سپس دستور داد تا دست و پای او 
را قطع کنند و او را رها نمایند تا جان بدهد. و آن دو نفر دیگر را گفت تا 
کرت ات 


7 خولی بن نید اضفحی اعته. 2۱1 


ی ور کاب ای تا شاوی هی اس 
ای رها اه تاو مرک نان ش فا سا 
برای عبدالله بود - فرستاد و چون وارد خانه او شدند او در مخرج (یعنی 
توالت) خود را پنهان نموده بود و چون 


ص‌‌ :2۱27 


1- (17)1- خولی بن یزید الأصبحی بعث المختار معاذ بن هانی الکندی و آا 
عمره کیسان الی دار خولی بن یزید الأصبحی - و هو الذی حمل رأس 
الحسین علیه السلام الی ابن زیاد ِ فنوا داره فاستخفی فی المخرج, 
فدخلوا علیه فوجدوه قد کب [و قد رکب ] علی نفسه قوصره. فآخذوه و 
خرجوا یریدون المختار. قتلقاهم فی رکب فرئوه الی داره و قتله عندها و 
آحر قم اامالن الشه الاوسی + له الرخسه دض 1211 


او را گرفتند که نزد مختار ببرند مختار با آنان برخورد نمود و او را 
بر گرداندند مخمار آو را کنار خانتة اش کشت و به انش کشید. 


(1)علامه مجلسی در کتاب بحار می گوید: چون عمرسعد سرمقدس امام 
حسین علیه السلام را به خولي داد تا به کوفه نزد عبیدالله ببرد خولی 
شبانگاه به کوفه آمد و دید داز اامات تشه آشنه پس سر امام علیه السلام 
را ؛ اک 
چون نزد زن حضرمیه رفت. او ؟ 


چه خبر؟ خولی گفت: برای تو طلا آورده ام این سر امام حسین علیه 
السلام است. آن زن گفت: مردم برای همسران خود طلا و نقره می 
آوردند و تو برای من سر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله را آورده 
ای؟! به خدا سوگند, دیگر سر من کنار سر تو قرار نخواهد گرفت و سپس 
از اتاق خود خارج گردید. 


خولی سر امام علیه السلام را نزد همسر دیگر خود که از بنی اسد بود برد 
[او نیز طبق نقل دیگری بسیار ناراحت شد]. خولی سر مبارک امام علیه 
السلام را در زیر طشتی گذارد. 


ص‌‌ :+۱9( 


1- (1)و فی البحار ان عمرین سعد لعنه اللّه لا دفع الرأس (آی رأس سیّد 
الشهداء علیه السلام ) ٍلی خولی الأأصبحی لعنهما اللّه لیحمله اٍلی ابن زیاد 
علیه اللعنه آقبل به خولی لیلا فوجد باب القصر مغلقا, فأتی به منزله وله 
امرآتان امرأه من بنی آسد و آخری حضرمیّه بقال لها؛ النوار. فآوی الی 
فراشها, فقالت له: ما الخبر؟ فقال: جثتک بالذهب. هذا رآس الحسین معک 
فی الدار. فقالت: ویلک جاء الناس پالذهب و الفضه و جتّت برأس ابن 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و اللّه - لایجمع رأسی و رأسک و ساده 
۱12 


همسر او می گوید: به خدا سوگند, من همواره نگاه می کردم و می دیدم 
نوری از آن به طرف آسمان ساطع است و پرندگان سفیدی را می دیدم 
که اطرافت: آنزشتر .فی.: کردید: 


در مقتل ابومخنف نقل شده که همسر خولی چون دید خولی سر مبارک 
امام علیه السلام را به خانه او آورد به او گفت: اين سر را از خانه من 
بیرون ببر. سپس عمودی را گرفت و بر خولی زد و گفت: من دیگر همسر 
تو نیستم و تو نیز شوهر من نخواهی بود. 


(1)پس خولی نزد همسر دیگر خود (تغلییه) رفت و او نیز چون سر مبارک 
امام علیه السلام را دید گفت: این سر کیست؟ خولی گفت: اين سر یک 
نفر خارجی می باشد که بر ابن زیاد خروج نموده است. زن تغلبیه گفت: 
نام او چیست؟ پس خولي ار اه او خودداری نمود و خوابید همسر او 
هت کید من تا صبح از آن سر قرائت ت قرآن 


ص‌ :529 


1- (1)قالت: فما زلت و اللّه آنظر الی نورمثل العمود پسطع من الاجانه 
التی فیها رأس الحسین علیه السلام الی السماء و رأیت طیورا بیضاء 
ترفرف حولها و حول الرأس [بحارالانوار ج 45 ص 125] و فی مقتل ابی 
مخنف: : ان امراه خولی لمّا رأت اه جاء بر آس الحسین علیه السلام فقالت 
له: ارجع به, ثم آخذت عمودا و آوجعته ضربا و قالت: و اللّه ما نا لک زوجه 
و ما آنت لی ببعل. فقالت له: ما هذا الرآس؟ فقال لها: هذا رآس خارجی 

خرج برض العراق فقتله ابن زیاد.فقالت له: ما اسمه؟ فأبی آن بعلمهاء نم 
ترکه عندها وبات لیلته. قالت امرأته؛ سمعت الرآس یقرأً پلی طلوع الفجر 
فکان آخر قراءته: و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون. ثم سمعت 
خوله دویا کدهتگ الرعد فعلمت. انم تسبیم الملانکه [المفتل لابی مختف: :+ 
غیت از حفه -متشور ات الرضی؟ ص109 ] 


می شنیدم و انوم اه ای که قرائت نمود ان انه بود. : «و سیعلم الذین 
ظلمو| اک منقلب ینقلبون» سیس فی. گوید: شنیدم که در اطراف آن سر 
ضدانی‌ ان صیا عبات ودو دام که آن سیم ماه می اند 


(1)در همان کتاب نقل شده که پس از هجوم لشکر عمرسعد به خیمه های 
امام حسین علیه السلام زینب کبری علیها السلام می فرماید: «من داخل 
خیمه ایستاده بودم که مرد ازرقی وارد خیمه شد و آنچه در خیمه بود 
برداشت و چون نگاه او به حضرت زین العابدین علیه السلام افتاد که در 
حال بیماری بر پوستی خوابیده بود آن پوست را کشید و آن حضرت را روی 
زمین رها کرد. سپس به طرف من آمد و چادر از سر من کشید و چون 
گوشواره های من را دید, آنها را از گوش من خارج کرد و در همان حال 
کرنه مین کرد 


(2)من به او گفتم: لباس و زینت مرا می گیری و گریه می کنی؟ او گفت: 
من برای 


ص :530 


1- (1)قالت زینب علیها السلام بنت آمیرالمومنین علیه السلام : کنت 
واقفه فی الخیمه اٍذ دخل رجل آرزق العینین فأخذ ما کان فی الخیمه و نظر 
الی علی بن الحسین و هو علی نطع من الاأدیم و کان مریضا فجذب النطع 
من تحته و رماه الی الارض و التفت البخ و أَخذ القناع من رأسی و نظر |لی 
قرطین کانا فی آأذنی فجعل یعالجهما و هو یبکی حلّی نزعهما. فقلت: 
تسلبنی و نت تبکی؟ فقال: آبکی لمصابکم آهل البیت. فقلت له: قطع اللّه 
یدیک و رجلیک و آحرقک اللّه تعالي بنار الدنیا قبل نار الأخره. قال آبو 
ها قفا فظت الابام یط السخار تن ابی. نعییده 
موی اب و قوفه دلی الملعون بنده 
و هو خولی - فلمّا وقف بین یدیه قال له: ما صنعت یوم کربلاء؟. 

2- (2)قال: آتیت الی علی بن الحسین علیه السلام فاخذت نطعا من 
179779 فیکی المخار (رحمه اللّه ) و قال" 
فما قالت لک؟. قال: قالت قطع اللّه یدیک و رجلیک و آحرقک اللّه بنار 
الدنیا قبل نار الاآخره. قال المختار (رحمه اللّه ): فواله لأْجیینْ دعوه 
الطاهره المطلومه. علیه: السام بر اعرمه و فصم پویه و رجلیه و اجز مه 
بالنار امقتل ابی مخنف ص 134 ]. 


قبل از انش قیامت تو رابه انش دنیا بسوزاند! 


ابومخنف می گوید: چیزی نگذشت که مختار در کوفه قیام نمود و این 
ملعون, یعنی خولی را دستگیر نمود. چون خولی در برابر مختار قرار کب 
مختار به او گفت: تو در کربلا چه کردی؟ خولی گفت: رفتم داخل خیمه ها 
و پوستی را از زیر بدن حضرت زین العابدین علیه السلام کشیدم و چادر 
زینب و گوشواره های او را نیز گرفتم. . پس مختار گریه کرد و گفت: زینب 
علها را تسام در ان عالن به تمس وت 


خولی گفت: او به من فرمود: «خدا دست و پای تو را قطع کند و قبل از 
آنش قیامت تو را به آنتش: دنا بسوزاند.» مختار گفت: به خدا سوگند, من 
الاآن دعای آن بانوی مظلومه را به اجابت می رسانم. سیس دست ۳۳ 
زا فطنو و او رای اس انوافت: 


و ره ی ان بت درم بو ره بن قبدال عمات اعته. 2۱۱ 


علیه السلام " 


ص‌‌ :31( 


ی وب العطش و بلخ منه اللقوب؛ 1 0 
جولوا بینه و بین الماء ورماه بسهم فأثبته فی حنکه فقال علیه السلام : 
اللهغْ اقتله عطشا و لا تغفرله آبدا. و کان قد آتی علیه السلام بشربه فحال 
الوم توت الشیرت فحعل علیه السلام طلفی الدم مدیقول* هکدذا ال 
السماء... 


و یاران 92 09۱ شدند, زرعه بن ابان به لشکر کوفه گفت: 

بین حسین و اب فرات ت مانع شوید و خود تیری بر آن حضرت زد که در 
گلوی او قرار گرفت. پس امام علیه السلام به او نفرین نمود و فرمود: 
او را از تشنگی هلاک گردان و هرگز او را نبخش.» و چون برای آن 
۱ 0 1 


(1)زرعه بن ابان پس از آن از تشنگی شکم و سرمای پشت فریاد می کرد 
ای توص ار 


داده 


ص‌‌ :۱3( 


1- (1)اِنْ الایانن کان بعد ذلک یصیح من الحلرٌْ فی بطنه و البرد فی ظهره و 
بین بدیه المراوح و الثلج و خلفه الکانون - و هو یقول: اسقونی اهلکنی 
العطش. فیو‌تی بالعس فیه الماء و اللبن و السویق یکفی جماعه فیشر به 
نم یقول: اسقونی. فما زال کذلی حتی انقدذ بطنه کانقداد البعیر 
امترا لزان ض 71 ]وشن این السعادات بالاستاه فن خبو: انم لا رهاه 
الذارمی شنمم فاضاب حنکه فحعل علبة الشلام تفت آلدم ف تفیل سک 
الی السماء. فکان هذا الدارمی یصیح من الحرٌ فی بطنه و البرد فی ظهره 
بین یدیه فیشرب العس ثم یقول: اسقونی. اهلکنی العطش. قال: فانقد 
بطنه [المناقب ج 4 ص 56 ] 


بودند و او می گفت: تسشحی :هو | هلا ی مود ا ات:نه .هن یدید ! پس قدحی 
از آب و شیر و سویق که برای چند نفر کافی بود به او می دادند و می 
خورد. و فی. حفقت: آب. به: فرن: مدید ! و این چنین بود تاشکم او مانند شکم 
شتر پاره شد. 


در کتاب مناقب نیز نقل شده که چون ذرعه بن ابان به گلوی امام حسین 
علیه السلام تیری زد, آن حضرت خون گلوی خود را به آسمان پاشید و 


فرمود: «اين چنین...» پس فریاد ذرعه بن ابان از تشنگی شکم و سرمای 
و و ی 


بخاری و آتش قرار داده بودند فریاد می کرد و می گفت: آب به من بدهید! 
پس قدحی از آب می خورد و می گفت: تشنگی مرا کشت آیت قه من 
بدهید ! تا این که شکم او پاره شد. 

و را اه ال 


(1)علامه مجلسی در کتاب شریف بحار می گوید: مختار, زیدبن رقاد را که 
ان فانلنی امام حشین ایض السلام هد اخضار مودنه اش مس اور 
هلاک نمود و سپس بدن او را سوزاند. 


ص :33 5 
1- (19)1- زیدین رقاد آحضر المختار زیدبن رقاد - و کان من جمله قتله 


سر النممداء علبه السلام > رهام بان نو العحارننوه آخرقم. اجارالاندار 
ج 45 ص 340] 


ان بت آنشن ان اعنم |2۱ 


هر در کاب ای کیت ا ره تاره ماوقا 
بعد از شهادت امام حسین علیه السلام رسیده این است که سنان بن انس 
ملعون چون سر مبارک امام علیه السلام را در کوفه نزد عبیدالله زیاد 
آورد, گفت: باید تا رکاب من را طلا و نقره قرار دهی ؛ چرا که من پادشاه با 
ی زا که ام که ارجمت تست و سراکت و بدن و عون ورن عردم 
بوده است ا! : پس عبیدالله , به او 1 وای بر تو» اکز .ین دانستی که او 
بهترین مردم است از جهت نسب و شرافت پدر و مادر چگونه او را 


سپس دستور داد گردن او را زدند و او را به جهنم واصل نمود. 
1 2- سنان بن انس نخعی لعنه الله 


(2)سید بن طاوس در کتاب لهوف می گوید: سنان بن انس نخعی وارد 


گودال 
ص‌‌ :534 


1- (20)1- سنان بن آنس الأٌیادی الأمالی للصدوق: و آقبل سنا - لعنه اللّه 
- حتّی آدخل رأس الحسین بن علی علیه السلام علی عبیدالله بن زیاد - 
لعنه اللّه - و هو یقول: املاً رکابی فِصُّة و ذهبا ای قتلت الملک الجحیٌبا 
قتلت خیر الناس اما و آبا و خیرهم (ُذ ینسبون نسبا فقال له عبیداللّه بن 
ژیاد .۵ بحک فان.علمت انم عیرالناس. ابا ور آما لم. فلتة ادا فامزنه, 
فضزب عنقه و ععل الله بروحه الی النار, .[الامالی. للشیم. الدوق. - 
رضوان اللّه تعالی علیه - ص 129]. ۱ 

- (2102- ستان بن آنس النخعی نزل سنان ین آنس النخعفی الی 
اللّه اني لاأجترٌ رأسک و اعلم اک ابن رسول اللّه و خیرالناس آبا و آماء نی 
ار امه ال 2 ۷ [اللهوف ص 54 ]. 


خدا سوگند. من سر از بدن تو جدا می کنم و می دانم که تو فرزند رسول 
تا ای ام ی ی اه رس ی ار و اور ار 
هستی؛ 0 وب 


را قطع نمود و او را زنده در روغن زیتون انداخت. 


و انگشتان او را یک به یک قطع کرد و سپس دست و پای او را قطع نمود و 
او را زنده در روغن داغ انداخت. 


2 ستان لفنه الله 


(2)در کتاب «شرح الثار» نقل شده که ابراهیم فرزند مالک اشتر با تمام 
قدرت 


ص :535 


1- (1)و روی آنْ سنانا هذا آخذه المختار فقطع آنامله آنملة آنملة ثم قطع 
پدیه و رجلیه و آغلی له قدرا فیها زیت و رماه فیها و هو یضطرب. [اللهوف 
ص 54]. و روی أنّْ سنانا آخذه المختار فقطع یدیه و رجلیه و آغلی قدرا 
ملثت زیتا و طرحه فیه و هو حت. [مثیرالأحزان ص 75]. 

2- (22)2- سنان آَنْ ابراهیم بن الأشتر رجٌ علي قتله سیّد الشهداء علیه 
السلام فاشر ستهم جماعه و کان فیهم سنان. .. فاوّل ما ند ۶ بسنان الملعون 
و قال له: یا ویلک اصدقنی ما فعلت یوم الطفٌ؟ قال: ما فعلت شیثا غیر 
انم ات نکه لخن من شتره آله: 


به جستجوی قاتلین امام حسین علیه السلام رفت و عده ای از آنان را - که 
یکی سنان بود - دستگیر نمود و قبل از دیگران به مجازات سنان ملعون 


پرداخت و به او گفت: وای بر نوه بگو بدانم در روز عاشورا چه کردی؟ 


(1)سنان گفت: من کاری نکردم, جزاین که یک قطعه از لباس های امام 
حسین علیه السلام را گرفتم. با ها 
او را پاره نمود و بر آتش گرفت و گفت: باید بخوری و چون امتناع کرد 
خنجر به او فرو برد و چون نزدیک به مردن رسید سر او را از بدن جدا 
نمود و بدن او را اتش زد. 


صاحب کتاب «جزاء اعداءاللّه» می گوید: از اخبار استفاده می شود که اين 
نام (انسن این سه خفر مشتر ک,بوده استت.. افته. الله علیهم آخمعین 


23 نیت بزن ری اغته الله 


(2)در کتاب «شرح الثار» نقل شده که ابراهیم فرزند مالک اشتر قاتلین 
۳ 


ص :536 


1- (1)فبکی ابراهیم عند ذلک. فجعل یشرح لحم آفخاذه و یشویها علی 
نصف نضاجها و یطعمه یّاه و کلما امتنع من الأکل ینخره بالخنجر. فلا 
آشرف علی الموت ذبحه و آحرق جئته لعنه الله. [شرح الثأر ص 45] 

2 (23)2- شبث بن ربعی ان ابراهیم بن الأشتر خرج علی قتله سید 
الشهدا۶ فاسر منهم جماعه کان. فیهم شبت. ین ریعی ققحم الیه تنینت بزه 
تیف ال له ایراهیه: اضدفتی ما فلت هم الط ۲ فا : سرت موه 
الشریف بالسیف. 


حسین علیه السلام را دستگیر نمود و شبث بن ربعی نیز در بین آنان بود. 
چون او را مقابل ابراهیم آهفردفدر ابراهیم به او گفت: راست بگو, در روز 
عاشورا چه کردی؟ 


ردام 1 و و 1 19 و از چه او سول دا 
صلی اه عله و اله وی ۱ سس راهم کوت: تین آووا باره. کیره 
تا هلاک شد و سر او را از بدن جدا نمود و بدن او را و 


4- شرحبیل لعنه اللّه 


(2)در کتاب «شرح الثار» نقل شده که هنگامی که مختار شرحبیل را اسیر 
کرد و معلوم شد که او روز عاشورا با شمشیر از عقب سر بر صورت و 
عارض امام سین علبه الساام‌زی استبه او کس: البرا کفجد جرا 
بر تم و ور یس دستور داد تا آاورا آتش زدند. 


ص‌‌ :۱37( 


1- (1)فقال له: یا ویلک یا ملعون ما خفت من اللّه و لا من جدّه رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله ؟! ثم جعل یشح آفخاذه حلّی مات و عزل رأسه و 
احرق جنته - لعنه اللّه -. [شرح الثأر ص 45]. 

- (24)2- شرحبیل لما دخل مختار الکوفه: و آنتز شرحبیل فانه کان قد 
ضرب الحسین علیه السلام علی عارضه یوم کربلاء من خلفه. فقال له: 
الحمدلله الذی آمکننی منک فأمر به فاحرق بالنار [آشرح انار ص 55 


که تقهرین ذق الخفشن اعنه. لاه 


(1)در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده که چون 
شمر همراه اسرا به شام رفت بر یزید ملعون وارد شد و گفت: باید تا زیر 
هرا تال هیا قره کی ؛ به سبب این که من بهترین مردم را از 
جهت شرافت نسب و پدر و مادر کشته ام, من سیّد و آقای حرمین و آقای 
همه مردم بلکه کسی را کشته ام که برای هدایت مردم برگزیده شده بود. 
من با شمشیر و نیزه خود - به طور شگفت - او را بر زمین افکندم و به 
شهادت رساندم ! 


یزید نگاه تندی به او نمود وگفت: اگر می دانستی که او بهترین مردم است 
ات ار ور ایا ی ات ارا را ان 
و هیزم قرار دهد. 


(2)و چون شمر گفت: من از تو جایزه می خواهم. یزید با ته شمشیر بر او 
زد و 


ص :538 


1- (25)1- شمر بن ذی الجوشن دخل شور علی یزید و هو پقول: املا 
رکابی فصّه آم ذهبا ئی قتلت السیّد المهدّبا قتلت خیر الناس آمّا و آبا و 
آکرم آلتای مها سا ند افل آلخرسمخ التری هم من علی فان ها 
منتصبا طعنته بالرمج حتّی انقلبا ضربته بالسیف ضریا عجیا فنظر یزید الیه 
شزرا و قال له: |ذا علمت آثه خیرالناس ما و آبا فلم قتلته؟ املاً اللّه 
فا تارا و حطبا؟ قال: اطلب متک الجائژه. فلکزه بزید بذبال سیفه و 
وا ها و ۱ 
السلام [المقتل لأبی مخنف: ص 201]. طلب المختار شمر بن ذی الجوشن 
فهرتب آلی الیادیه. قشفینه الن آبن جمزه فخر البهمع تفر هن آضتها رد 
فقاتلهم قتالاً شدیدا فأثخنته الجراحه. 

2- (2) فأخذه ایو هون اتیزآ و بقکبنه. آلی المختار, فرب اه و اعلی 
له دهنا في قدر و قذفه فیها فتفسُخ. و وطی ء مولی لاأل حارت بن مضرب 
فخه نز آست. االامالی للشته الطویییعلیه آلر همدص 21۸ 1 


گفت: تو نزد من جایزه ای نداری ! پس شمر از نزد او خارج شد و فرار 
نمود. 


اما يزید در همان حال با چوب خیزران خود بر لب های امام حسین علیه 
ااا رفن 


شیخ طوسی در امالی می گوید: هنگامی که مختار دستور داد شمر را 
دستگیر کنند. شمر فرار کرد و در بیابان ها پنهان شد تا اين که مختار 
ابوحمزه را فرستاد و او با عده ای برای دستگیری او حرکت نمودند و شمر 
با آنان به جنگ برخاست و جنگ سختی رخ داد تا اين که در اثر جراحت های 
زیاد ابوعمره او را اسیر نمود و نزد مختار آورد. 


پس مختار گردن او را زد و او را در دیگ روغن داغ انداخت و بدن او متورم 
شند و تتخضی. از آل خارت بن فضرب: صورت: و. سر او را لعدهال. تمود: 
سپس مختار سر شمر را به مدینه فرستاد. 


6 عیذالله بخ خصین. دی لعته له 


(1)ابن شهر آشوب در مناقب می گوید: روز عاشورا مردی در کربلا صدا 
زد: یا 


ص :539 


1- (26)1- عبداللّه بن الحصین الأزدی قال آپوالقاسم الواعظ: نادی رجل: 
یا حسین [ک لن تذوق من الفرات قطره حتّی تموت آو تنزل علی جکم 
لأمیر. فقال الحسین علیه السلام : الم اقتله عطشا و لا تغفرله بدا 
دلب ليم العطشن فان یقت الهاه و سفن و اعطشاه, حنی تقطع. 
[المناقب ج 4 ص‌6<]. و فی تاریخ الطبری: آئه کان هذا ات عبدالله 

بن الحصین الأزدی. رواه حمید بن مسلم. و فی روایه: کان رجلا" من دارم 
[المناقب ج 4 ص 56] 


حسین ! تو از آب فرات قطره ای نخواهی چشید تا این که يا کشته شوی و 
یا از امیر عبیداللّه اطاعت کنی. پس امام علیه السلام به او نفرین نمود و 
فرمود: «خدایا, او را از عطش هلاک ساز و هرگز او را نبخش» پس همان 
ساعت عطش بر او غلبه نمود و فراوان آن خی خورد اه قربان کی ونر 
می داد تااين که شکم او پاره شد. 


در تاریخ طبری از حمیدبن مسلم نقل شده که این شخص عبدالله بن 
حصین ازدی بوده است. و در روایتی امده که [چنان که گذشت ] مردی از 
قبیله دارم بوده است. 


(1)علامه مجلسی در بحار از شیخ مفید در ارشاد نقل نموده که غیدالاه 
حصین روز عاشورا با صدای بلند فریاد نمود وگفت: ای حسین ! اب فرات 
را نمی بینی 


ص‌‌ :540 


[- (1)و بروایه آخری نادی عبدالله بن حصین الأزدی ِ«ِ صوته: یا 
حسین. الا تنظرون الی الماء کأثه کید السماء و ال لا تذوقوا منه قطره 
واحده حی تموتوا عطشا. فقال الحسین علیه السلام : اللهم اقتله عطشا و 
لا تغفرله آبدا. قال حمید بن مسلم: 216 - لعدته فی مرضه بعد ذلک 
فوالله الذی لا له غیره لقد رآینه یشرب الماء حلی یبغر نم یقیثه و یصیح: 
العطش العطش نم یعود و یشرب حتّی یبغر نم ویتلظّی عطشا فما _زال 
ذلک دابه حتّی لفظ نفسه. [الارشاد للشیخ المفید - علیه الرحمه- نقلاً عن 
بحار الأنوار: 44/389 ]. 


مانند جگر آسمان است؟ به خدا| سوگند, قطره ای ان را نخواهی چشید 


پس امام علیه السلام در حق او نفرین نمود وفرمود: «خدایاء او را از 
عطش هلاک کن و هرگز او را نیامرز.» حمیدبن مسلم می گوید: به خدا 
سوگند, من پس از آن به عیادت او رفتم و سوگند پاد می کنم به خدایی که 
جز او پروردگاری نیست که او را دیدم که آن قدر آب می خورد که شکم او 

شتر متورم می شد و سپس قی می کرد و فریاد العطش سر می داد 
و این چنین بود تا هلاک شد. 


7 فیدالله ین آدانس .تام افند االه 


دش طمسی ره الله در کنات اعالی. غی مد وان فانلن احام 
حسین علیه السلام بود و ابراهیم فرزند مالک اشتر او را کنار نهر خازر 


ص‌‌ : 541 


1- (27)1- عبداللّه بن یاس السلمی کان عبداللّه بن یاس السلمی من 
جمله قتله سیّد الشهداء علیه السلام فقتله ابراهیم بن الأْشتر بشاطی ء نهر 
الخایر مخت سر اسه الب الکقمه (اامالی لاشته الطنین. ای لرعن 
کر 1 ۱2 


8 فبذاللد ین و زود خوزه لعته: ]211 


(1)مولف گوید: اين همان ابن خوزه يا ابن حوزه است که در شماره چهار 
بیان شند. 


9 ضیدا تن فیتن: غبدا لرخما نی عمرین خالمم کرادین. مالک آعتهم 
اه 


(2)شیخ طوسی در کتاب امالی میت جونده مختار این چهار نفر را احضار 
نمود و به آنان گفت: ای قاتلین صالحان و نیکان ! آگاه باشید که ما از شما 
بیزار هستیم و روز نحسی برای شما پیش ادخ است. سیس آنان را به 
بازاز آورد خر میان هردم به فتل رساند: 


0 بیداللت یناد تعمعاااله معرمف یه این فاد و این مرحازه 
(3)یزید او را طبق مکتوبی که از پدر خود معاویه یافت برای کشن امام 
ص‌ :542 


1- (28)1- عبدالله بن خوزه - حوزه: اقول: و هوالذی مضی ذکره فی رقم 
4 فراجع 

22 عفتاا له نم فیتین - عبدالرحمن البجلی - عمربن خالد - قراد بن 
فالی: نو المختار بقراد [قرار] بن مالک و عمر [عمرو] بن خالد و 
عبدالرٌحمن البجلی و عبدالله بن قیس الخولانی فقال 1۳ یا قتله 
الصالحین. آلا ترون برتا منکم. لقد جاتکم الورس بیوم نحس, فأخرجهم الی 
وم مه [الامالی للشیخ الطوسی - علیه الرحمه- ص 244 ]. 

3- (30)3- عبیداللّه بن زیاد عن عبدالملک بن کردوس. عن حاجب عبیدالله 
بن زیاد- لعنه اللّه - قال: دخلت: القصر خلف غبدالله. بق ریاو لعنه ال - 
فاضطرم. في وجهه نار فقال؛ سکدا کنه علی وجهه.. فقال : هل رایت؟ 
قلت: نعم.فأمرنی آن آکتم ذلک [بحارالأنوار: ح 45 ص 309]. ان ابراهیم 
بن الأشتر خرج علی قتله سیّد الشهداء علیه السلام فأسر منهم جماعه کان 
فیهم ابن زیاد - لعنه الله -.. فأمر ابراهیم باحضار الأساری فأحضروا بین 
ندیه فاال: من-قدم ای زیاد الماعون و فهمکتوف فسشد | .رحاد. 


حسین علیه السلام ولایت کوفه داد. 


علامه مجلسي در کتاب بحار, با سند مود از عبدالملک بن کردوس, از 
حاجب عبیدالله ملعون نقل نموده که گوید: من پشت سر عبیداللّه زیاد 
وارد قصر شدم؛ ناگهان دیدم در صورت عبیذاآله اتف افروخته است و او 
با آستین خود آن را برطرف می کند و چون مرا دید گفت: ابا ته انش زا 
دیدی؟ گفتم: آری. پس به من دستورداد که آن را کتمان کنم. 


(1)در کتاب «شرح الثار» نقل شده که ابراهیم بن اشتر چون عده ای از 
ار را ار و ۱ را 
بود پس دستور داد آنان: را احضار نخودند و نخستين. کشی: را که ترد او 
اوردند عبیدالله زیاد بود که دست های او را بسته بودند. پس دستور داد 
پاهای او را نیز بستند و آتشی افروختند و شروع کرد با خنجر خود گوشت 
بدن او را جدا کرد و روی آتش گرفت و او را اجبار نمود 


ص‌‌ :43 


1 (1اففال ایراشیم تن .مالک الاشفر* اخرجوا تارار-قجدب انز اهیم عجرم ده 
جعل یشرح, من لحم ابن زیاد الملعون فیشوی منه علی نصف الصاج و 
یا یه ی ری ال 
افخاذه. فلمّا علم آثه بموت, وضع الخنجر علی حلقه فذبحه من, الأذن الی 
الأذن. و ابراهیم - رحمه اللّه - ینادی: پا لثارات الحسین. ثم آحرق جثثه 
بالثار و بعث بر آسه الی الکوفه [شرح الثأر ص 45 ] 


٩‏ بجوروو جون از کوردن اهنا مین تعود خنمن مود را به او فرو می برد 
نمود که نزدیی به مردن است خنجر خود را ای که و گوش تا 
گوش او را برید. 


(1)ابراهیم رجمه الله در آن حال می گفت: این انتقام خون حسین علیه 
السلام باشد. سیس بدن او را به انش کشید. 


شیخ طوسی در کتاب امالی از ابراهیم فرزند مالک اشتر نقل نموده که 
گوید: چون من عبیداللْه زیاد ملعون را در کنار نهرخازر یافتم و با او درگیر 
شدم دست او را قطع کردم و او در کنار نهر روی زمین افتاد پس دست 
های او را طرف مشرق و پاهای او را طرف مغرب قرار دادم و او را به 


(2)علامه مجلسی در بحار از.,ابوعمر بزاز نقل نموده که گوید: من نزد 
اتراهتم اشتر بودم. که اه عنیدالله ملفون زا نز نهر خازن دس یر نعود ورد 
آن جا از قاتلین امام حسین به قدری کشت که ما آنان را با چوب نی 
شماره می کردیم. سپس گوید: 


ص‌‌ :5414 


1- (1)(قال ابراهیم بن الأشتر: لمّا وقعت المقاتله بینه و بین عبیداللّه بن 
ریاد لعته الله > علی شاطی, ع نهز الخازراب قی ی قضریت: یه 
فاینتها و سقط علی شاطی ء النهر فشدّقت تدای وت لاه نایم 
الأمالی للشیخ الطوسی - علیه الرحمه - ص 241 ]. 

2۵فا ام عف رالد از کمت. مه ایزاهمسن ااشتر لقا لعی یلاس 
زیاد - لعنه ال - بالخازر. فعددنا القتلی بالقصب لکثرتهم. قال: و صلبه (آٌی 
صلتب. ایزاهیم. عبیدالله. بن تباد) سکسا.. فکانی: انظر. الق. خضینه: کالهما 
ال اراس اس اه ال و ال 
ی 344 > الامالی ااستخ | لوسی< هلر حمهض 1241 


ابراهیم اشتر بدن غبیدالاد را به طور معکوس به دار آویخت و من از یاد 
یی سر ما ماک توص سای ات ام نود و طبق نقل شیخ 
طوسی در امالی سر از بدن او جدا نمودند و بدن او را از اول شب تا صبح 


ابراهیم اشتر سپس سر او و سرهای همراهان او را که از معروفین بودند 
نزد مختار فرستاد. 


( اش طوضی رخمه الله از یکی از رافیان قضه تنل موده که کویده ما 
دیدیم ماری از بین آن سرها حرکت می نمودو داخل دهان ابن زیاد می شد 
اک 


ص‌‌ :545 


1- (1)و بعث این الاشتر بر آس ابن زیاد و آعیان من کان معه الی المختار. 
قال الروای: رآینا حیّه بیضاء تخل الروس حتّی دخلت فی آنف ابن زیاد و 
خرجت من آذنه و دخلت فی آذنه و خرجت من آنفه. [الامالی للشیخ 
الطوسی - علیه الرحمه- ص 242]. لمّا صار رأس ابن زیاد الملعون بین 
بیدی المختار نظر الیه و بصق فی وجهه و قال: احرقوه. [شرح الثار ص 
6( بروایه آخری): لبس المختار نعله و وضاً به وجه آبن زیاد الملعون 
نم رمی النعل الی مولی له, فقال له: خذ هذا النعل و اغسله. نم وجّه رس 
ابن زیاد و رووس خواضصه و رووس بنی امیه و من شایع و بایع علی قتل 
سید الشهداء علیه السلام الی المدینه المنره. [آشرح الثار ص 57]. و 
قدمژ هذا الکلام فی حرف الألف عندکلمه ابن زیاد فلانطیل. 


دهن به او انداخت و گفت: او زا آتنش بزنید. 


و در روایت دیگری آضژخ است که مختار کفش خود را پوشید و با آن 
ضورته عیودالله زا اکدمال مود وسیسن کمن را به غلام خود داد و گفت: 
آن را بشوی [زیرا به صورت این کافر اصابت نموده است. ] سپس مختار 
سر ید اللت هسر‌های اظرافان آ۵ و سر هاخرینی امته. وان آنان را به 
مدینه فرستاد. 


مولف گوید: چون قبلا تحت عنوان ابن زیاد مطالبی گفته شد به همین 
ادا اکتا می نود 


رین فد شا 


(1)صاحب مناقب می گوید: امام حسین علیه السلام به عمرسعد فرمود: 
عراق, جز اندکی نمی خوری پس عمرسعد از روی استهزا گفت: اگر گندم 
نبود به جای آن جو می خوریم. 


و سخن امام علیه السلام به وقوع پیوست و عمر قبل از رسیدن به ری به 


در کتاب مثیرالأحزان نقل شده که پس از ماجرای کربلا چون عمرسعد نزد 
عبیدالله امد عبیدالله به او گفت: نامه ای را که ما برای جنگ با حسین 
قاید آلسااض تقو وا درم 


ص‌‌ :546 


1- (31)1- عمرین سعد لعنه اللّه روی أَنْ الحسین بن علیْ علیهما السلام 
عال, لعمر بنسعد ان مقا ی عینی آتک لا تأکل من بر العراق بعدی 1 
قلیلاٌ فقال مستهزهءا: یا با عبدالله فی الشعیر خلف, فکان کما قال علیه 
السااش لغ بضل الی الوق و فیله الفخان. االمافب 4ص 155 


بیاور. عمرسعد گفت: آن نامه مفقود گردید. عبیداللّه گفت: بایذ. آن زا نید 
ما بدهی. ای و 
می شوی؟ ! 


خود را قطع کردم. 


علامه مجلسی در کتاب بحار نقل نموده که چون روز عاشورا علی اکبر 
علیه السلام کشته شد امام حسین علیه السلام فریاد نمود و به عمرسعد 
فرمود: «چگونه فرزند مرا کشتی؟ خدا رجم تو را قطع کند و کار تو را به 
پرکت و خیر نزدیک نگرداند و پس از من کسی را بر تو مسلط کند که در 
رختخواب تو را بکشد... 


هنگامی که مختار به خون خواهی امام حسین علیه السلام قیام نمود, 
عمرسعد را کشت و سر او را جدا نمود و نزد فرزندش حفص بن عمر 
گذارد و به او گفت: او را می شناسی؟ حفص گفت: آری, برای من پس از 
او خیری در زندگی نیست. مختار به او گفت: نو نیز بعد از اه زند کی 
نخواهی کرد. سپس دستور داد او را نیز کشتند و سر از بدنش جدا کردند. 


در بعضی از روایات آمده که چون عمرسعد کشته شد او را به صورت 
و۳9 
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ره ان تاو کی وی اب 
بعد قتل الحسین علیه السلام قال عبیدالله لعمر ائتنی [اتنی ] بالکتاب الذی 
کتبته (لیک فی معنی قتل الحسین و مناجزته. فقال: ضاع. قال: لتجیئنی به 
بش معا رجعت. اطیت عببالله. چ. غضیت الله و قطعت الرجم. 
آمشیر الا ان 56 


و میمون دیدند که بر گردن او زنجیری بسته شده بود. 


گوید:... عبدالله بن جعده برای عمرسعد از مختار امان گرفت و مختار او 
را امان داد به شرط ان که حدثی از او سر نزند و مقصود مختار از حدت 
اين بود که به بیت الخلا نرود و چون مختار مطلع شد که او از کوفه خارح 


گردیده است: 


گفت ما به او امان دیدیم و او خیانت کرد. پس پسر عمرسعد نزد مختار 
آمد و گفت: پدرم می گوید: آناابه اهان خود نسیت بقدفا عفا می کنن ؟ 
مختار به او گفت: : بنشین ! 


سپس کیسان تمار را فرستاد و گفت: برو عمرسعد را بکش و چون نزد او 
فقوت رف ابر به غلام خود گفت: طیلسان را بیاور بدان مقصود او شمشیر 
است. کت آو رسفا دمن نب رسای کیسان رفت و عمرسعد را 
کشت و فورا سر او را برای مختار اورد. 


بتتر آو چون بر پدزیرا دید گفت: «ایا له و اثّا الیه راجعون». مختار گفت: 


حفص پسرعمر گفت: آری, بعد از او برای من در زندگی دنیا خیری نیست. 

ختار گفت: تو را نیز پس از او زندگی نخواهد بود. آن گاه دستور داد 
گردن او زا نیز زدند. سپس گفت: جهن نامام شین له الیبای 5 
حفص به جای علی ابر آن گاه گفت ب: آخیر, ] هرگز برابر نخواهد بود. به 
خدا سوگند, هفتاد هزار نفر انان را خواهم گشت؛ همان گونه که برای 
انتقام خون یحیی بن زکریا چنین کردند. 


ی 9 28 
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سپس می گوید: محمدبن حنفیه [از زمان قیام مختار] هميشه مختار را 
سرزنش می نمود که برای چه عمرسعد را نمی کشد و چون مختار سر 
عمرسعد و فرزند او حفص را در مکه نزد محمدبن حنفیه فرستا, وی 
سجده کرد و دست به دعا بلند نمود و گفت: «خدایا, این عمل را از مختار 
بپذیر و بهترین پاداش را از ناحیه اهل بیت پیامبر خود به او عطا فرما. به 
خدا| سوگند, از این پس بر مختار ملامتی نخواهد بود. 


فد راهب مسر ار که آهام سین ی ارام 


(32)1- علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار از خرایج نقل نموده که او با 
سند خود از سلیمان بن مهران اعمش نقل کرده که گوید: من در ایام حج 
مشغول طواف بودم. ناگهان دیدم مردی دعا می کند و می گوید: خدایا. 
مرا ببخش, هرچند می دانم که نخواهی بخشید. پس من از سخن او 
وحشت نمودم و به او گفتم: 


تو در حرم خدا و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله هستی و این ایام, 
یم حرام و در ماه بزرگ [و با فضیلتی [است. چگونه از رحمت خدا 
هایونتن هستی؟ ! او گفت: گناه من 


ص‌‌ :419 


1- (32)1- قصه الراهب النصرانی و رأس الحسین علیه السلام روی فی 
البحار ائّه قال رجل: کنت آحد من کان فی العسکر المیشوم - 
عسکرعمرین سعد لعنه اللّه - حین قتل الحسین علیه السلام , و کنت آحد 
الأربعین الذین حملوا الر آس الی یزید من الکوفه. فلقّا حملناه علی طریق 
الشام نزلنا علی دیرالنصاری, و کان لاس معنا مرکوزا علی رمح, و معه 
الأأحراس, فوضعنا الطعام و جلسنا لنأکل, فاذا بکف فی حائط الدیر تکتب: 


بزرگ است. گفتم: آیا بزرگ 7 تر از کوه تهامه است؟ گفت: آری. گفتم: آیا 
۱۳ آری. 


سپس گفت: اگر می خواهی به تو خبر خواهم داد. گفتم: آری. پس گفت: 
مرا از حرم خارج کن و چون خارج شدیم. گ: 


(1)من یکی از لشکریان عمرسعد بودم که به جنگ امام حسین علیه السلام 
رفتیم و او را ؛ به شهادت رساندیم و من یکی از آن چهل نفری بودم که سر 
به دیر راهبی برخورد نمودیم در ان جا توقف کردیم و سر مبارک ان 
یر ۳ بالای بیزه ای بود و نگهبانان اطراف او بودند. پس ما سفره طعام 
را گستردیم و چون مشغول خوردن غذا شدیم ناگهان دیدیم دستی خارج 
شد و بر دیوار دیر راهب نوشت: 


«اآبا لمتی که خسین علبه السلام .را کفته اند آمید دازند که روز قیامت:جد 
او از آنان شفاعت کند؟» 


پس همه ما سخت وحشت نمودیم و چون بعضی خواستند آن دست را 
بگیرند غایب شد و چون باز مشغول غذا شدیم ان دست نمایان شد و بر 
دیوار دیر 


ص :550 


ری 2 قتلت حسینا شفاعه جدّه یوم الحساب قال: فجزعنا من 
دای ها ساره اهمه.عسا الی الک لیأخذها فعاست/ ۳ غاد اضخانی 
الی الطعام. فٍذا الکف قد عادت تکتب: فلا و له لیس لهم شفیع و هم یوم 
القيامه فی. آلعذ اب قفام. اضعانتا: الها ققایت ۶ عادو الی الطعام, فعادت 


تکتب: و قد قتلوا الحسین بحکم جور و خالف حکمهم حکم الکتاب 


(1)«به خدا| سوگند, هرگز برای انا شفیعی نخواهد بود و آنان در قیامت 
معذب خواهند بود.» و چون بعضی خواستند آن را بگیرند غایب شد و چون 
مشغول غذا شدیم باز ز ظاهر گردید و نوشت: : «چگونه حال آنها چنین نباشد, 
ذر‌خالی که فرونه مر خوو سا بعکم که کشته آنو.ه کم نان بافر ان 
مخالف می باشد.» 


پس من از خوردن غذا خودداری نمودم و ان غذا برای من ناگوار گردید. 


ی شما از کجا آمده اید؟ 
بات کت آیا با فززند فاطمه دختر تیامیر و فرزند پسر عم او (غلی:ین 
ابق طالب علیه السلام ای کروید : «فتیم اری: 


(2)راهب گفت: هلاکت باد بر شما! به خدا سوگند, احر غیستن, ین هریم 
علیمدا الشلام ۱ 


ص‌‌ :551 


[- (1)فامتنعث من الطعام و ما هنأنی آکله, نم آشرف علینا راهب من 
الدیر فرآی نورا ساطعا من فوق الرآس, ِِِ فرآی عسکرا فقال 
الژاهب للحژاس: من این جثتم؟ قالوا: من العراق, حاربنا الحسین علیه 
السلام . فقال ال ر اقب ابرت: حا مه بت بتکم و اين ابن عم نبیکم؟ قالوا: 
عم عالگ تا اکمر و الله له کان افیسیت بن مریم این احماناه علی اخداها, 
و لکن لی الیکم حاجه, قالوا: و ما هی؟ قال: قولوا لرئیسکم: عندی عشره 
آلافه فینار مرها هن ایاتی ال آیاخدها مش هو عطتتی. الز اس یکون عندی 
ٍلی وقت الژحیل, فاذا رحل رددته الیه. 

۱ ۱ فقال: خذوا منه الدنانیر و آعطوه اٍلی 
وقت الرحیل. فجاءوا ٍلی الراهب, فقالوا: هات المال حتّی نعطیک ال ر س, 
کارا هه جراو ری کل راب خمسه ِ دینار. فدعا عمر بالناقد و 
الوژان, فانتقدها و وزنها و دفعها الی خازن له. و آمر آن یعطی الر آس. 


فرزندی می بود ما نصاری او را بر چشم خود می گذاردیم. سپس گفت: 

من از شما درخواستی دارم. گفتیم: چه می خواهی؟ راهب گفت: : به رییس 
خود بگویید؛ من از پدرانم ده هزار دیتار به ارت برده ام. آن ها را از من 
بگیرد و اين سر مبارک را تا وقت حرکت به من بسپارد. 


و چون سخن او را به عمرسعد منتقل نمودند او گفت: دینارها را از او 
بگیرید و سر را به او تحویل دهید. پس شوه آشتد و آن دینارها را از 
دای و سای ی سر متا امامت سا را ول 


او دادند. 


پس راهب آن سر را گرفت و شستشو داد و با عطر و کافور خوشبو نمود 
و روی حریری گذارد و در دامن گرفت و تا وقت رحیل و حرکت ناله و گریه 
او بلند بود و چون سر را از او مطالبه کردند صدا زد: ای سر ! به خدا 
سوگند, مرا قدرتی نیست که از تو حمایت کنم] لکن در قیامت نزد جد 
خود رسول خدا محقّد صلی الله علیه و آله گواه باش که من به یگانگی 
خداوند و نبوت رسول او محشد صلی الله علیه و آله ایمان آوردم و ولایت 
شما را پذیرفتم. 


(1)سپس گفت: من می خواهم با رییس شما سخنی بگویم و این سر را 
تحویل 


ص‌ رد 


آ(1)فاخة آلراهت: الر امن ففتام و نطفهری سا مشک و کاقور کان 
عنده, ثم جعله فی ۳۹ 71357 یزل ینوح و ییکی حنّی 
2 فقال: یا رس - واه - لا آملک الا نفسی, فاذا 
کان غدا فاشهدلي عند جک محشد نی آشهد آن لا اله الا اللّه و أَنْ محشدا 
کندخ ورسولهه اسلمت بعلی نی و آبا مولای: و قال لهد؛ ی آحتاج آن 
اکلم رفسکم بکلمه و اعطته. الر ان قدنا عمر بن سعدضی: ففال,. لد 
سألتک بالله و بحو؛ محقد صلی الله علیه و آله آن لا تعود الی ما کنت 
تفعله بهذا الرآس و لا تخرج هذا الرآس من هذا الصندوق, فقال له: آفعل. 
فأعطاه الر آس و نزل من الدیر پلحق ببعض الجبال یعبد اللّه. و مضی عمر 
بت سفق ففعل بالر اس هل ها کان فعل قیال 


او بدهم و چون عمرسعد نزد او آمد, راهب گفت: تو را به حق خدا و به 
حق محمّد صلی الله علیه و اله 


که به این سر توهین نکنی و او را از اين صندوق خارج ننمایی. عمر سعد 


گفت: چنین خواهم نمود. یس راهب سر امام علیه السلام را تحویل او داد 
و برای عبادت به کوه ها روانه شد. 


(1)عمرسعد چون سر را گرفت همان گونه که قبلاً بالای نیزه می زد بالای 
نیزه 


ص :553 


له (1)فلقّا دنا من دمشق قال لاصحابه: انزلواء و طلب من خازنه الجرابین 
فاحضرا بین یدیه. فنظر الی جانفهر تس ام رفتجهما,.عاذا الدتا تین 18 تحولت 
خزفه. فنظروا فی سکنها فلذا علی جانیها مکتوب «و لا 7 تا فا" 
ما یَعمَل لطِغون». علیه السلام و علی الجانب الاخر آمکتون]" 5 و سََعلم 
الذین ظلموآ] أتَ قنقلب ینقلبُون». فقال: لا ار و تا الیه راجعون. خسرث 
الدنیا و الاخره. نم قال لغلمانه: اطرحوها فی النهر, ارت ورحل الی 
دمشق من الغد [بحارالاأنوار: ج 45 ص 184 ]. 


زد و چون نزدیک شام رسید دستور توقف داد و به خازن خود گفت: ان 
دینارها را حاضرکند و چون خازن انها را حاضر نمود و عمرسعد مهر ان را 
مشاهده کرد دستور داد آن را باز کنند و چون باز کردند عمرسعد دید انها 
مبدل به خزف و_سوفال شده است و بر یک طرف آنها نوشته: 5 
تحسبن اللّه غافلا.. ۰ ور در طرف ‏ دیگر آنها توشته «وسیعلم الذین 
ظلموا. پس عمرسعد گفت: «انا تلف و۲ الیه ۲ 
زیانکار دنیا و آخرت شدم. 


(1)سپس به غلامان خود گفت: آنها را در نهر بريزید. و روز بعد وارد شام 


شند. 
3 مرن سیخ صیدآ ی افته ۱۱۱ 


(2)او یکی از ده نفری است که بر بدن امام علیه السلام اسب دواندند. 
علامه مجلسی در 


ص‌ 2/۳( 


1- (1)و فی البحار: لمّا استشهد علی الأکبر علیه السلام یوم عاشوراء صاح 
ال یت تا رم را فا 
ای ما رم تن ی اه 
المختار فی طلب ثا رققلهسید الشمداء غلبه السلام عتل عمرین سعو وج 
راسم و عاعیراسه: الی ولده حفص ین مرن سعد ال له آعرف و 
الراس؟ قال: : نعم . و لاخیر فی العیش بعده.فقال له المختار: [تک لا تعیش 
بعده و آمر : بقتله و قطع راسه. و جاء فی خبر اتی بعمر بن سعد بعدما قتل 
و آئه لفی صوره قرد فی عنقه سلسله. .. [بحارالانوار: ج 45 ص 379 ] 
فأنوه و هو علی سطحه بعدما هد ات الیعون و سیفه تحت راسه فاخذوه و 
سیفه. فقال: قبحک الله من سیف ما ابعدک علی قربک, فجیی ء به الی 
المخاردفلا کان من الغداه طعنیم سار ماج ی مات هار ال ار ج ۸5 
۱ امن ی اه اه ی اد ها 
دا اه سای : 


کتاب بحار می گوید: مختار مأمورین خود را به جستجوی او فرستاد و او بر 
بام خانه خود خوابیده بود و شمشیر خود را زیر سر خود گذارده بود و چون 
او را دستگیر کردند گفت: زشت باد شمشیری که زیر سر من بود و برای 
من سودی نداشت. همین که او را نزد مختار آوردند دستور داد تا در 
صبحگاه آن قدر نیزه بر بدن او بزنند که هلاک شود. 


و خالت ساهلین عفد اد 


(1)شیخ طوسی در امالی گوید: او از قاتلین امام حسین علیه السلام بود و 
ابراهیم فرزند مالک اشتر در کنار نهر خازر او را به قتل رساند و سر او را 
به کوفه نزد مختار فرستاد. 


5- قیس بن اشعث لعنه ال 
(2)صاحب مناقب گوید: جون روز عاشورا| لشکر عمرسعد لباس های امام 
ص :555 


1- (34)1()1- غالب الباهلی کان غالب الباهلی من جمله قتله سیدالشهداء 
قلیه السلاام حقله ایراهیم بو الاشتر مشاطی ۶ بر الخارز فبفت بر اه 
الی الکوفه) [الأمالی للشیخ الطوسی - علیه الرحمه- ص 241 ]. [] 

2- (35)2- قیس بن الأشعت لما هجم القوم علی سیدالشهد|ء علیه السلام 
و لیوا ها کان علیه اخو قطیفته فیس بن الاقفت الکندی فاخرفه المختار 
بالنار. [المناقب ج 4 ص 111 ]. 


بصن علیه السلام راغارت نمودند قیس بن اشعت کندی قطیفه او را 
کرفت یفن مختار او را دستئیر نمود.هیا انشن آه.ز | به هلاکت رساند. 


ان شور کی اه اه 


(1)صاحب کتاب مثیرالأحزان می گوید: هنگامی که لشگر عمرسعد لباس 
های امام حسین علیه السلام را غارت نمودند مالک بن بشیر کلاه خود او را 
گرفت و آن از خر بود و چون به خانه برد همسر او گفت: لباس امام علیه 
السلام را : ی وت و گفته شده که 


ع سای مهافت ود متا رانا اخصار سود ود با تاره 


ص :556 


1- (36)1- مالک بن بشیر لا آقبل القوم علی سلب الحسین علیه السلام 
آخذ برنسه [درعه ] مالک بن بشیر الکندی - و کان من خز ی 
فقالت له: آسلب الحسین علیه السلام یدخل بیتی؟ و اختصماء قیل: لم یزل 
فقیرا حنّی هلک [مثیرالأأحزان ص 76]. و روی ان المختار آمر باحضار مالک 
گر بشیر فأحضر فقتله فی السوق. [بحارالانوار: ج 45 ص222 ]. 


37- مالک بر شنز آغزم لاه 


(1)در کتاب مناقب نقل شده که مردی از ز کنده به نام مالک بن یسر پس از 
آن که‌اسام علیه الشاام ان خراحات فراهان تاتوان کرفنده ود شتسری بر 
سر آن حضرت زد. امام علیه السلام به او نفرین نمود و فرمود: «با این 
دست؛ اب و غذا نخوری و خدا تو را با ستمکاران محشور نماید.» وقتی 
کلاه خود از سر مبارک امام افتاد او آنِ را برداشت و به خانه برد. همسر آو 
گفت: لباس امام را به خانه من می آوری؟ و او رابه خانه راه نداد و او تا 
آخر عمر به فقر گرفتار بود. 


(2)علامه مجلسی در بحارالاأنوار می گوید: هنگامی که امام حسین علیه 
السلام در اثر کثرت جراحات از جنگ باز ایستاد هرکس نزد او می امد [از 
ملعون نزد او امد و به امام علیه السلام 


ص‌‌ بم ۲ دا 


71۳-1 مالک نن. النستر آن رخا من کندم بقال لد؛ مالک ین الیسر آتن 
ها ای اس ۳0 
بالسیف و علیه برنس من خرّ. فقال علیه السلام : لا أکلت بها ولا شربت 
وحشرک له مع الظالمین, فآلقی ذلک البرنس من راسه فاخذه الکندی 
فانی بغ آهلد. فعالت ام ای اسلت الخشین تدحله قي نی اخر فوالاه 
لاتدخل بیتی آبداء فلم یزل فقیرا حثّي هلک [المناقب ج 4 ص 57].(و فی 
مضور آیر ‏ بر اس و رای ای 

2- (2)و فی البحار: لمّا ضعف الحسین علیه السلام عن القتال وقف فکلّا 
تا ی ]و ی سر ی ی و ی مالک 
ی ی 


جسارت نمود و دشنام داد و باشمشیر بر سر او زد تا اين که کلاه خود او پر 
از خون شد پس امام علیه السلام به او نفرین نمود و فر مود: «بااین دست 
اب و غذا نخوری و خدا| تو را با ستمکاران محشور نماید.» امام علیه 
السلام آن گاه کلاه خود را رها نمود و کلاه و عمامه ای بر سر کرد و ناتوان 


۳ 


(1)آن مرد کندی پس از واقعه کربلا کلاه را به خانه برد و چون خواست آن 
ی ی ای اب ماه سا 
2 ا خدا قبر ته زا یر از انش کند! 


مالک بن یسر پس از آن هميشه در فقر به سر می برد و دست های او در 
تابستان مثل دو چوب خشک می شد و در زمستان از آن ها خون جاری 
میگردید. 


9 مین آشعت کندی اغته الله 


ار وی ی کات له مت ی رصا توا ی ۳ 
محمدبن 


ص :558 


ال امین بت الما ۰ کات با دشرت ور ۵ 
مع الظالمین, ثم آلقی البرنس و لبس قلنسوه و اعتمٌ علیها و قد آعیا, و جاء 
هر ام را هه ی 
ایا تا ار ی ها 
ما را 
ییست یداه و کانتا في الشتاء ینضخان دما و فی الصیف تصیران پابستان 
کانهم عودان. [بحارالاٌنوار: ج 45 ص 53]. 

2- (38)2- محقدین الأشعت فی الأمالی: من جمله ما جاء فی خبر حول ما 
جری یوم عاشوراء بین الحقّ و الباطل)... ثم آقبل آخر من عسکر عمربن 
ای ی ی ها 
حرمه لک من رسول اه لیست لغیرک؟! قال الحسین علیه السلام هذه 
لایه: «اّ ال اصطقی عَادم و وحا و عال ابرهيم و عال عقران عَلّی 
العلّمین درب بَعضْهّا من بعض». 


اشعت کندی از لشکرعمرسعد خارج شد و فریاد کرد: ای فرزند فاطمه ! تو 
چه خرن از ناخیه دسول خدا صلی الله علبه و اله داری 0 
ندارند؟ امام علیه السلام مطابق آیه شریفه: : «اِنَ اللهَ ا تا موی تک فرمود: 
حول کدا صلی الله له ه الم اه ای اشمایل یه ااسار 
است و عترت او ذریه او هستند.» 


سپس فرمود: «اين مرد کیست؟» گفته شد: او محمدبن اشعث کندی 
است. پس امام علیه السلام سر مبارک خود را به سوی اسمان بلند نمود و 
مدا یا وا هو 


مدار.» 


پس ابن اشعث برای حاجتی از لشکر خارج گردید و خداوند عقربی را بر او 
مسلط نمود که [عورت ] او را گزید و او مکشوف العوره هلاک شد. 


(1)در کتاب مثیرالأحزان نقل شده که او فریاد کرد: حسین کجاست؟ امام 
علیه السلام فرمود: «من حسین هستم.» پس صدا زد: من تو را , ۳ 
بشارت می دهم که اینک 


ص :559 


تانق فال.غلیه السلام بو له ان محقدا لمن آل ایراهیم و ان العتره 
الغادیه لین ال عحند. فعال. علیه السلام : مق الرحل :۰ فقیل: متو.ین 
آشعث پن قیس الکندی. فرفع ای ام راشد آلی. الستدا 
فقال: للم آر محشد بن الأشعث ذلاً فی هذا الیوم لا تعژه بعد هذا الیوم 
آنداء فو لم. قاری صرح هن الفیکر ار فوواط .انم را 
فلدغه. 


امام علیه السلام فرمود: «من خود را به خدای رحیم و شفیع مطاعی مانند 
نها لیالد یه و ال سای مه کی ]و وت 
من محمدین اشعث هستم. پس امام علیه السلام دست به دعا بلند نمود و 
فرمود: «خدآیا اگر او دروغ می گوید او را به ان بر ق ارو آه.را مایه 
عبرت اصحاب خویش گردان. ۳ 


(1)چیزی نگذشت که لگام اسب خود را کشید و اسب او فرار کرد و پای او 
در رکاب ماند و اسب او رابر زمین زد و او را متلاشی نمود و عورت او 
روی زمین قرار گرفت. 


(2)در کتاب مناقب نقل شده که امام علیه السلام به او نفرین نمود و 
فرمود: «خدایا, ما 


ص :560 


1- (1)فمات بادی العوره. [الامالی للشیخ الطوسی - رضوان اللّه تعالی 
علیه- ص 134]. و جاء فی روایه آخری) جاء رجل فقال: آين الحسین؟ 
فقال علیه السلام ها آنا دا ِ ی بالار تردها الساعه, قال علیه 
الأْشعت. قال علیه السلام : المع ان گان عیدک کاذبا فخده الی الثار. و 

اجعله الیوم آیه لأصحابه. رازن ان که خرفی چم سور اه 
فی الر کاب فضربه حتّی قطعه و وقعت مداکنرن فی. الارفن, [مثیرالاحزان 
ص 64]. و فی المناقب: روی آنْ الحسین علیه السلام دعا فقال: الْلهمْ لا 
آهل بیت نیک صلی الله علیه و آله و ذریّته و قرابته فأقصم من ظلمنا و 
غصبنا حقنا نک سمیع قریب, فقال محشد بن الأشعث: و أی قرابه بینک و 
بین محقّد صلی الله علیه و آله ؟! 

2 (2)فقرأً الحسین علیه السلام هذه لیم «ان ال اشصایی اه ساع 
ال ابرهیج و ءالَ عفران علی العلمین دْریَة بَعْضُهّا من بَعض». قال علیه 
السلام : اللهة ۱ الیوم لا عاجلا فبرز این لأشعت الحاحه 
فلسعته عقرب علی ذکره فسقط فسقط و هو یستغفیث و یتقلب علی حدثه. 
[المناقب ج 4 ص 157 


اهل بیت پیامبر تو و ذریه و اقربای او هستیم. پس هر کس به ما ظلم می 
کند و حق ما را غصب می نماید او را در هم شکن و نابود گردان؛ همانا تو 
شنوای دعای بنده خود هستی.» 


محشدبن اشعث گفت: چه قرابتی بین تو و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وجود. دارد؟ امام علیه السلام در پاسخ آن ایه را قرانت. تمود و شمیش 
فرمود: «خدایا, ذلت و خواری فوری او را به من نشان بده.» پس ابن 
اشعث از لشکر خارج گردید و چون مشغول قضای حاجت بود عقرب آلت 
او را گزید و او بر زمین افتاد و در نجاست خود می غلطید و استغاثه می 
کرد تا هلاک گردید. 


9 بن مق تن آفته الاه 


(1)علامه مجلسی در بحار می گوید: او پیرمردی بود که در کربلا علی اکبر 
ات لام 


ص‌‌ :561 


1- (39)1- مژّه بن منقذ العبدی بعث المختار الی قاتل علیْ بن الحسین 
غلیه الشلام وه همین منود آلعنو 0 
سفق ال عم مه هو کلی. فرتن خوای فصافن. بیداللت وت حاحيم. ایام 
فصرعه. ای ای هن 


فأشرع فیهاالسیف و تمطرت به الفرس. فافلت ولحق تمضعت. ۵ شتلت. دم 
بعد ذلک. [بحارالأنوار: ج 45 ص 340 ]. 


را کشته بود. مختار عده ای رافرستاد تا او را دستگیر کنند پس خانه او را 
محاصره کردند و او با نبیزه در حالی که بر اسب خود سوار بود از خانه 
خارج شد و نیزه خود را بر عبیداللّه بن ناحیه زد و او به زمین افتاد لکن 
نیزه در بدن او کارگر نشد. سپس ابن کامل با شمشیر ضربه ای به او زد و 
او دشست چب خود را شیر قرار داد و شمتتنیر در آن کارگر شد و از اسب 
به زمین افتاد. وی سپس به مصعب بن زبیر ملحق شد و پس از ان دست 


اففشاولن کردید, 
0 نوس اه له اعاعی اززد 


(1)درکتاب کافی از امام عا ی ِِ« السلام نقل شده که فرمود: 
السلام 1۳ قتین رت ۳ گرا بود و پس از ان خداوند سلطنت را از 
ایا سلب نمود. 


علامه مجلسی در کتاب بحار روایت نموده که ملکی از ملائکه نزد رسول 
ص‌ :562 


1- (40)1- یزید(قال الامام الصادق علیه السلام )... ان هذا الملک کان فی 
آل سای سامت اما . [الکافی 
ج.2 ص 5363]. روی أنْ ملکا من الملائکه نزل الی الأأرض فقال لرسول 
اللّه صلی الله علیه و آله . .. اعلم يا محقد آنْ رجلاً من أَمْتک اسمه یزید 
زاده الله لعنا فی الذٌنیا و عذابا فی الخره یقتل فرخک الطاهر بن الطاهره, 
و لم یتمثع قاتله فی الذٌنیا من بعده الا قلیلاً و یأخذه اللّه مقاضٌا له علی 
سوء عمله, و یکون مخلدا فی النار. ۲ 


خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «ای محشد! بدان که مردی از امت 
تو که نام او یزید است [و خدا در دنیا ۵ آخرت بر لغنت او بیقر اید | فر رید نه 
را خواهد کشت و پس از آن بهره ای از دنیا نخواهد برد و خداوند از او 
انتقاه خهاهد کرقت «اهرا دز اش حووخ مخاد شم هد نمود.» 


(1)و در مقتل ابومخنف آمده که چون سر مبارک امام حسین علیه السلام 
را برای یزید ملعون آوردند همسر او, هند. دختر عبدالله , بر او وارد شد و 
پزید علاقه شدیدی به او داشت و جون نگاه او به سر مبارک امام حسین 
علیه السلام افتاد ناله و فریاد نمود و گفت: این سر کیست که نزد توست؟ 
پزید گفت: اين سر حسین بن علی علیهما السلام است. یس همسر یزید 
گریان شد و گفت: 


(2)به خدا سوگند, سخت است بر فاطمه علیها السلام که سر فرزند خود 
را مقابل تو ببیند. سپس گفت: تو مستحق لعنت خدا و رسول او شدی. به 
خدا سوگند, [از این پس[ من همسر تو نیستم و تو نیز شوهر من نخواهی 
بود. 


ص :563 


1- (1))فبکی النبیٌ صلی الله علیه و آله بکاءٌ شدیدا و قال: آیها الملک هل 
تفلح مه بقتل ولدی و فرخ ابنتی؟ فقال: لا یا محقد بل یرمیهم اللّه 
باختلاف قلوبهم و آلسنتهم فی دار الثٌنیاء و لهم فی ااخره عذاب آلیم 
[بحارالأنوار: ج 45 ص 314]. لقّا آنی ,برس الحسین علیه السلام اٍلی یزید 
لعنه اللّه دخلت علیه زوجته بنت عبدالله - و کان مشعوفا بها - فنظرت الی 
۱ ما هذا الذی معک؟. 

2- (2)فقال: رس الحسین بن علی علیه السلام , قال: فبکت و قالت: یعژ 
ی 
به اللعن من اللّه و رسوله صلی الله علیه و آله - و اللّه - ما آنا لک بزوجه و 
لا ات لی,تیعل: فعال لها‌ما آنت:م-فامامه ؟ ۱ 


دید کته عابه قاط که کار اس سس ند کف ند مفاور 
و فرزندانم فدای باد ! او ما راهدایت ِ و این لباس [یعنی لباس 
اسلام ] را به ما پوشاند. وای بر تو ای یزید! با چه رویی می خواهی در 
عافت سنا صلی للم عايم رال را لفات کی سره فد .اه 
فندااین سح را ها دار 


آن گاه هند با چشم گریان از نزد او خارج شد. 


در کتاب کامل الزیارات نقل شده که عبدالرحمان گفت: به خدا سوگند, 
یزید ملعون را خدا مهلت نداد و پس از شهادت امام حسین علیه السلام به 
آروزی خود نرسید و خداوند از او انتقام گرفت. او با مستی در شب خوابید 
و چون صبح شد 
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1- (1)فقالت: بأبیها و بعلها و بنیها هدانا اللّه و آلبسنا هذا القمیص. ای 
قمیص ااستلام وبلی-با بزید بات وضه تاکن آلله و رشنوله ۱٩‏ ففال لهاة با 
هد بدعی. هدا الکلامد. عرست نا که ( ال ای نی * علیه اوه 
متشورات الرضی : ص 1200 و فی کامل الزیارات: قال عبدالرخمن؛ 
فوالله لقد عوجل الملعون یزید و لم یتمتّع بعد قتل الحسین علیه السلام بما 
طلب. و لقد آخذ مغافصه [مناقصه]. بات سکرانا و آصبح میْتا متغیرا که 
مطلی بقار. (کامل الزیارات: ص 61]. و قال بو مخنف - رضی اللّه عنه -: 
و ما ما کان من آمر یزید بن معاویه فاثه رکب فی بعض الاأیام فی خاضته 
فی عشره آلاف فارس پرید الصید و القنص. فسار حتثّی بعد من دمشق 
خر بههینه فلاعت له طیعن فعال اصحا نفد لا ری سکم آحد. 


مرده بود و بدن او مانند قیر سیاه شده بود. 


(1)[و در نقل دیگر] ابومخنف می گوید: انتهای کار یزید بن معاویه این شد 
که او یک روز همراه ده هزار نفر از خواص خود سوار بر اسب شد و برای 
صیادی و تفریح از دمشق خارج گردید. و وقتی به اندازه مسافت دو روز از 
دمشق دوز شده بفدتة از ذفر آهوین,در تظر بزید.یدید از تنند بسن به:رففای 
خودگفت: 


کسی همراه من نیاید آن گاه اسب خود را به طرف آن آهو دواند و اسب 
او را به محل دوری برد تا اين که به جای وحشتناکی رسید پس با سرعت 
تمام به دنبال آن آهو می رفت ولی ناگهان اثری از او ندید. دراین هنگام 
تشنگی بر یزید فشار آورد و آبی نیافت. ناگهان مردی را دید که طشت آبی 
در دست دارد پس به او گفت: ای مرد! کمی آب به من ده. و چون به او 
آب داد گفت: اگر مرا عي ستتاخی بیس آز این بعاهن امتزامافی. کر و 9 
۱ ۹ ای دشمن خدا! تو قاتل حسین بن علی 
علیهما السلام هستی. سپس برخاست که گربیان او را بگیرد ولی اسب 
یزید فرار کرد و پای او در رکاب ماند و اسب هرچه به عقب سر خود نگاه 
می کرد فرار می نمود و اين چنین او 
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ای ی ها ول رها من داد سود 
انتهت به الی واد مهول مخوف. فاسرع فی طلبها فلما توسط الوادی لم 
ایا ار هرت ایا تا ام هه فا اس 
۱ فقال: یا هذا اسقنی قلیلاً من الماء 
فلما سقاه, قال: له.عزفت من. آنا لازدوت..فی. کرافتی: فقال لد: و من 
تکون؟ قال: انا خلیفه مهن نیو بی وی 


را به زمین زد تا به جهنم فرستاد. 


(1)و چون ندمای او - که ده نفر بودند - به جستجوی او رفتند اسب اور را 
یافتند که پای پزید در رکاب آن مانده بود. لشکریان او چون از مرگش آگاه 
شدند صدای ناله ایشان بلند شد و به دمشق باز ؟ 


مقلف گوید: هلاکت یزید را به گونه های دیگری نیز نقل کرده اند که به 
جهت رعایت اختصا هاوگ سا خودداری شد. [کتاب شرح الثار. ص 22] 


وم وی نم هی کاب ی ۱ ار ور ریت 
رضا؛ 


ص :566 


1- (1)فقال الرجل: نت و اللّه قاتل الحسین ین علی ین آبی طالب علیه 
السلام - یا عدو الله ۳0 
مشستتر, فعلفت وله بالرکاب فحعل الفرش ما راه خلمه تفر فلم بل 
کذلی الی ان مزقه و عجّل الله بروحه الی النار و کان له عشره ندماء 
لایفارقونه و لا یفارقهم و با شم علن حریمه و آولاده و ماله فاقتحموا 
الظری آلای ستی. یه شرت اضر هیا یش عنم سار 
بالرکاب. فرفعت الصیحه فی المعسکرین. فرجعوا الی دمشق... [شرح 
التار ص ۲22 
2- [2)الی هناتٌ ما اردناه من کتاب جزاء قتله ستدالشهداء علیه السلام . 
شدّه عذاب قاتلی الحسین علیه السلام قال فی العیون: بالأسانید الثلائه, 
عم التضا غن آباته* خال ترسول, الله ضلی الله علیه و آلم : ان فان 
ی ۲ 1 
ایا وش مدا موجه ساسا نارس قاری مه 
فی قعرجهنم. و له ریح یتعوّذ آهل النار الی ریُهم من شدّه تتنه, و هو فیها 
خالد ذاثق العذاب الألیم, مع جمیع من شایع علی قتله, کلما نضجت جلودهم 
ات ام ار و 
ِِ و یسقون من حمیم جهنم. فالویل لهم من عذاب النار.(العیون. حج 


از پدرانش, از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل نموده که فرمود: 
«قاتل حسین بن وخ علیهما السلام در تابوتی از انش خواهد بود و عذاب 
او به اندازه نصف عذاب اهل جهنم می باشد و روز قیامت دست ها و 
پاهای او را با زنجیرهای آتشتین می. بتدند. و آز سر در آنلش .فق. افکنین تا ند 
قعر جهنم فرود آید و اهل دوزخ از بوی او به خدای خود پناه می برند. او و 
کی ار ام هر 
عذاب دردناک جهنم به سر می برند و چون پوست بدن های انان به انش 
می سوزد خداوند عزوجل پوست تازه ای بر بدن های انان می رویاند تا 
همواره عذاب دردناک دوزخ را بچشند.» 


(1)و فرمود: «موسی بن عمران علیه السلام به خدای خود گفت: 

پروردگارا, برادرم هارون از دنیا رفت تو او را ببخش. پس به او خطاب 
شد: ای موسی ! اگر نسبت به اولین و آخرین از من سوال کنی, تو را 

ات ؛ جز قاتل حسین بن علی علیهما السلام که 
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1- (1)و قال فی العیون: بهذا الاسناد قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله ان موسی بن عمران علیه السلام سال ریّه عروجل فقال: یا رت ان 
آخی هارون مات فاغفرله, فأوحی اللّه عروجلٌ اٍلیه: یا موسی لو سألتنی 
فی الاْوْلین و الآخرین لأجبتک ما خلا قاتل الحسین بن علمت فاثی آنتقم له 
من قاتله. (العیون ج 2/47) 


(1)علامه مجلسی رحمه اللّه در کتاب بحار, از کتاب الزام الناصب و غیره 
نقل نموده که دختر بجدل کلبیه (از قبیله قبیله بنی کلاب). به نام میسون, غلام 
پدر خود را به [زنای با] خود دعوت نمود و از آن به یزید ملعون باردار شد 
و نساَیّه کلبی در شعر خود به اين قصه اشاره نموده است و می گوید: اکن 
روزگار به ما کشتار ترک و مرگ های آن چنانی را نشان داد. پزید و 
اس کر سا ان مات سای الا اه و ال , 
کشتند ! 


[ه سین مین کفیدا: مقضود شاعز از کلمه: «دعی4 عبیدالاه زیای حلعون 
است که 
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1- (1)نسب قاتلی الحسین علیه السلام قال فی البحار: تذنیب: قال موْلف 
کتاب الز ام النواصب و غیره: ان میسون بنت بجدل الکلبیه آمکننت عبد آبیها 
عن نفسهاء فحملت یزید لعنه اللّه و ٍلی هذا آشار النسّابه الکلبی بقوله: 
فان یکن الزمان آتی علینا بقتل الترک و الموت الوحم* فقد قتل الدعوهٌ و 
عبد کلپ بأرض الطف آولاد النبو" 

2- (2)آراد بالدعن عبیداللّه بن زیاد لعنه اللّه فان آباه زیاد بن سمیّه کانت 
مه سمیه مشهوره بالزنا, و ولد علی فراش آبی عبید عبد بنی علاج من 
تقیف فادعس معاویه أنْ آبا تفا ۸ زنی بامْ زیاد فاولدها زیاد, و آنه آخوه, 
فصار اسمه الدَعنٌ و کانت عائشه تسمیه زیاد بن آبیه لأنه لیس له آب 
معروف. و مراده بعبد کلب: یزید بن معاویه, لانه من عبد بجدل الکلبی. 


پدر او زیاد فرزند سمیه بود و او مشهور به زنا بود و زیاد بر فراش ابی 
عبید, غلام بنی علاج, از قبیله ثقیف به دنیا امد و معاویه ادعا می نمود که 
پدرش (ابوسفیان) با مادر زیاد زنا کرده و زیاد به وجود آمده و لذا معاویه, 
عبیدالله را ترادز سود می ها تست ق ان رو «دعی» نام گرفت و عايشه 
هميشه در باره زیاد می گفت: 


«اين فرزند پدرش می باشد» و این بدین علت بود که زیاد پدر شناخته 
شده ای نداشت و مراد شاعر از «عبدکلب». یزیدبن معاویه است که از 
غلام بجدل کته به وجود امده است. 


(1)سیس می گوید: و اما عمر سعد ملعون, پس اهل انساب پدر او سعد را 
به غیر ابی وقاص نسبت داده اند و گفته اند؛ سعد فرزند مردی از بنی 
عذره می باشد که با مادر سعد رابطه زنا داشته است و گواه این مطلب 
سخن معاویه ملعون است که در پاسخ سعد - که به معاویه می گفت: 


من سزاوارتر از تو به خلافت و امارت هستم - گفت: بنی عذره [اشاره به 
نسب و زنازاده بودن سعد] چنین چیزی را برای تو نمی پسندند. و سپس 
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1- (1)و آمَا عمرین سعد لعنه اللّه فقد نسبوا آباه سعدا الی غیرآبیه و أثه 
من رجل من بنی عذره کان خَذنا اف و یشهد بذلک قول معاویه لعنه اللّه 
حین قال سعد لمعاویه: آا آحق" بهذا الامرمنک فقال له: معاویه بای .غایک 
ذلک بنوعذره. و ضرط له. روی ذلک النوفلی بن سلیمان من علماء السنه, 
و یدل علی ذلک قول السیّد الحمیری: قدما 9 رنیما ثم سادهم لولا 
خمول بنی سعد لماسادوا(البحار ج 44/309) 


برای او رها کرد. 


این مطلب را نوفل بن سلیمان, از علمای اهل سنت, نقل نموده " چنان که 
سید ری پیز وی هر ود نم ار ساره کر دورو من هید 


قدما تداعوا زینما ثم سادهم لولا خمول بنی سعد لما سادوا 


ارزش والای زیارت امام حسین علیه السلام 


( »ات کناب کامل الزیا رات از اسحاق .ین .غمار تخل نموده: که کوید: 
از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «هیج پیامبری در اسمان 
ها و زمین نیست جز ان که از خداوند درخواست زیارت امام حسین علیه 
ال واچت کفه مرص ان ان رال ول رده اه 
هستند و عذه ای در حال خروج و صعود می باشند.» 


او جر مان کاب از این ستان تقل.شده که کفیهه از نام ضادق عایه 
السلام شنیدم که 
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1- (1)زیاره الانییاء للحسین ین علی علیهما السلام1- فی کامل الزیارات: 
حدّثنی الحسن بن عبدالله عن آبیه عن الحسن بن محبوب عن اسحق بن 
عمّار قال: سمعت اباعبداللّه علیه السلام یقول: لیس نبّی فی ی َ 
الارض شون الله لین ان ادن هم ی یاوه الخسین. علیة الشام 
ففوج ینزل و کوج بر : 

2- (2)2- حذثنی محمدبن عبدالله الحمیری عن ابیه عن هارون بن مسلم 
عن. عندالرخمن بن. الاشعت غن. عبدالله بخ فاد الاتصازی: غن. این ستان 
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: 17 فبر الخستت. بن -علی 
صلوات اللّه علیه عشرون ذراعا مکشّرا روضه من ریاض الجّه و فیه 
اس معط وف ند 


می فرمود: «قبر امام حسین علیه السلام ده متر در ده متر مساحت دارد و 
ان باغستانی از باغستان های بهشت است و ملائکه از همان نقطه صعود 
[و نزول ] می کنند و هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی نیست جز این که از 
خداوند درخواست زیارت او را می کند و پیاپی وارد حجرم 1 حضرت می 
شوند و خارج می گردند.» 


(3)1- در همان کتاب از صفوان جمال نقل شده که گوید: هنگامی که امام 
صادق علیه السلام آمد از من پرسید: قبر جدم حسین علیه 
السلام را زیارت می کنی؟» گفتم: فدای شما شوم ! آیا شما آن قبر را 
زیارت می کنید؟ فرمود: «چگونه او را زیارت نمی کنم در حالی که خدا او 
را در هر شب جمعه زیارت می کند [؛ یعنی رحمت واسعه و فضل عمیم او 
در هر شب جمعه شامل او و زوار او می گردد] [و رحمت] او همراه 
ملائکه و انبیا و اوصیا و حضرت محمّد صلی الله علیه و اله که افضل 
انبیاست و ما که افضل اوصیا هستیم در هر شب جمعه بر او وارد می 
شود.» 


صفوان گوید: گفتم: فدای شما شوم ! شما او را در هر [شب ] جمعه زیارت 
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ام ای کب وا سا و 
محقداليماني عن منیع بن حجاج عن یونس عن صفوان الجمال قال: قال 
اب اه ای ای ای اه یم را سک 
وس ال هر 
کر تسه ری اما کالم سا لاسام سا 
هر ان ار ان 
فیرالعشسن علبه السلام دی صیل هم دی تفیل . الکامل:ص 111 


می کنید که به زیارت خداوند تابل تیدا قرمویه «ارکر اي :ضغوان نوتیز 
آن را ترک مکن تا زیارت امام حسین علیه السلام [همراه پر کات و رحمت 
الهی ] برای یت دومرتبه فرمود: «اين فضیلت بزرگی 


ملائکه آسمان ها و زمین قبر امام حسین علیه السلام را زیارت می کنند 


او ات ال سای ار وم کی کل وه سا اناد 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «خداوند هیچ مخلوقی را به 
اندازه ملائکه خلق نفرموده و در هر شب هفتاد هزار آنان 0 
تاصبح گرد کعبه طواف می کنند و چون صبح شود نزد قبر پیامبر صلی الله 
علیه و اله می روند و بر او سلام می کنند. سپس نزد قبر امیرالمومنین 
علیه السلام می روند و بر او سلام می کنند, و بعد از آن نزد قبر امام 
سا 
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[- (1)زیاره الملائکه الحسین بن علی علیهما السلام1- و عنه عن ابیه عن 
الحسن بن محبوب عن داود الرقی قال سمعت اباعبداللّه علیه السلام 
بقول: ما خلق. اناد خلها اکتر من الما نک و انه.زل .ین الستاء کل مسا 
سبعون الف ملک پطوفون بالبیت تا الفجرانصرفوا 
الی قبرالتبخ صلی اللّه علیه 3 فیسفوق. علیه. ند سانفن. فیر 
امیرالمومنین علیه السلام ی و علیه نم یاتون قبر الحسین علیه السلام 
فسات انیت هرمن ال الساعءفیل آن له آلسحس. نم تنزل 
ملائکه النهار سبعون الف ملک فیطوفون بالپیت الحرام نهارهم حتّی 
اذاغربت ۳ انضرقها الب قبر رسول, الله صلی. الاه. علیه و الد 
فیسلمون علیه. نم باتون قبرامیرالموّمنین علیه السلام فا هون علیه عظ 
پاتون قبرالحسین علیه السلام هد مایت هحون الی السماء قبل 
ان تغیب الشمس. 


می روند و بر او سلام می کنند و قبل از طلوع خورشید به اسمان برمی 


دند. 


سپس ملائکه مربوط به روز نیز که هفتاد هزار هستند فرود می آیند و تا 
غروب آفتاب گرد کعبه طواف می کنند و سپس نزد قبر رسول خدا صلی 
ال علنم. و آله هی وفتد و مر اف لام خی کتتدر و بعد. از آن خر فیر 
امیرالموّمنین علیه السلام می روند و بر او سلام می کنند, و در نهایت نزد 
قبر امام حسین علیه السلام می روند و بر او سلام می کنند و قبل از 
کرمعب خورشتن به اسان با من دنو 


(2)1- در همان کتاب از اسحاق بن عمار نقل شده که گوید: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: من در شب عرفه در حرم امام حسین علیه السلام 
مشغول نماز بودم و دیدم حدود پنجاه هزار نفر از اشخاص نیکو صورت و با 
طراوت و معطر در آن جا مشغول نماز هستند و چون طلوع فجر رسید و 
من به سجده رفتم وسر از سجده برداشتم دیدم هیچ کدام از انها نیستند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «پنجاه هزار از ملائکه [برای یاری امام 
حسین ] فرود امدند و چون دیدند او به شهادت رسیده به اسمان باز 
گشتند. پس به آنان خطاب 
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1- (2)1- حدثنی ابی رحمه الله تعالی عن سعدبن عبداللّه عن بعض 
اصحایه عن احمدین قتیبه الهمدانی عن اسحق بن عشّار قال: قلت لأبی 
عیدالله. علية السلان * انت. کشت بالحاتر یله .عرفه د کنت. اضلی .و تم 
نحوومن خمیس الفا من الناس جمیله وجوههم طیّبه روائحهم و اقبلوا 
یصلون اللیله اجمع فلقا طلع الفجر سجدت نم رفعت رآسی فلم ارمنهم 
احدا فقال لی ابوعبدالله علیه السلام : انه مژبالحسین علیه السلام 
شون الف صلی و هل فعرجما ال الشفا فاوخ الله: مان الیمم 
مررتم باین حبیبی و هو یقتل فلم تنصروه فاهبطوا الی الارض فاسکنوا 
عندقبره شعتا غبر | الی یوم تقوم الساعه. 


شد که به طرف فرزند حبیب من رفتید و او را کشته دیدید و نتوانستید او 
را یاری کنید؟ پس باز به زمین برگردید و تا قیامت به حالت غبارآلود و 
پریشان نزد قبر او ساکن شوید [و برای او گریه کنید ]» 


فقاش ان یا سای للع ال و رعلی: مقا یه اه ی السای و ار اباف نی 
غیت السلام 


(1) مرحوم اين قولویه در کتاب کامل الزیارات از معاویه بن وهب نقل 
نموده که گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: «زیارت امام حسین 
علیه السلام را از ترس دشمن ترک نکن؛ چرا که هر کس زیارت او را ترک 
کند به حسرت مبتلا می شود یه کوته اق. که. ارو مین کند ای کاش فبر اه 
نز آن:.خظرت هی بو 


سپس فرمود: «آیا دوست نمی داری که خدا تو را در میان زوار آن حضرت 
ببیند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و امامان دیگر 
علیهم السلام در حق تو دعا کنند؟ » 


2- در همان کتاب از معاویه بن وهب نقل شده که گوید: در مدینه اجازه 
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1( اوعا رال ال ضلی الله علیه و آلهج غلش و فاظطمه هد الاته تتوار 
حسین علیهم السلام1- قال فی کامل الزیارات: حدثنی ابی رحمه الله و 
مخشدین. غید الله.و. عل بن. الخسه .مین خسن زیم الاه ها 
ار 
الکتاب و فیما نقل عنه لکن الصحیح کمافی الکافی غشّان البصری بقرینه 
موسی بن عمرومعاویه بن وهب فما فی النسخ تصحیف عمالا یخفی) 
البصری عن معویه بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی یا 
معویه لاتدع زیاره قبرالحسین علیه السلام لخوف فان من تر زیارته رای 
هن الخشره.ما بتمی ان قبره کان: عنده اما تخب ان بری الله شحضک :و 
قرو اک فیمم بدغو له زسول الله صلبت الم علیه و .ی لین و فاطمه: ده 
الاتمق ایهم السلام و 


خواستم که وارد منزل امام صادق علیه السلام شوم و چون به من اجازه 
داده شد و وارد شدم دیدم آمام صادق علیه السلام در مصلای خود به نماز 
ایستاده است, منتظر او نشستم تا نماز او تمام شود. در همان حال از او 
شنیدم که در مناجات خود می فرمود: 


«ای خدایی که ما را به کرامت مخصوص نمودی و به ما وعده شفاعت 
دادی و ما را اوصیای پیامبر خود صلی الله علیه و آله قرار دادی و علوم 
گذشته و آینده را به ما عطا فرمودی و دل های مردم را به سوی ما متوجه 
ساختی ! مغفرت و آمرزش خود را شامل حال من و برادرانم و زوار قبر 
حسین علیه السلام گردان؛ چرا که زوار ان حضرت اموال خود را ِ 
نمودند و بدن های خویش را به تعب انداختند, و نیت آنان جز احترام و 
و خشمناک کردن دشمن ما نبود. 


(1)خدایا: رضوان خود را شامل آنان بخزدان ونان را در شب و روز از 


خطرها 
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1- (2)1- و بهذا الاسناد عن موسی بن عمرعن حشان البصری عن معویه 
بن وهب قال استأذنت علی ابی عبداللّه علیه السلام فقیل لی ادخل 
فدخلت فوجدته فی مصلاه فی بیته فجلست حتی قضی صلوته فسمعته 
تایه هد و لد المع سامت تا بالگ امه و ها بات ناخه و حضا 
بالوصیه و اعطانا علم ما مضی و علم مابقی و جعل افئده من الناس تهوی 
ایا ی ما وا مار سای .اس ال انا افماای و 
افخمها آیدامم ص یا اه تما قفا فتاه مورا ز اوه 
علی نی و اجایه‌متهم لامر با و عطا ادخلوه علی.عنینا آرادوا بذلی رضای 
تکاففی.اسالرضوان و انم باللل و اتهار مر احلف. عای. اهالبهم »و 
اولادهم الذین خلْفوا باحسن الخلف و اصحبهم و اکفهم شرکل جتّار عنید و 
ما ی ما 
فا له اهنت کي خرتیمعی امطا هم نها اتوونات عن. با یمه احالشم 
ام اف ار ها ها یی سر ی کم سم ان 
الشخوص الینا خلافا منهم علی من خالفنا. فارحم تلک الوجوه التی غیژتها 
الشمس و ارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمه لنا و ارحم تلک 
القلمت التی‌سرعت و اخعرفت. نا وارسم تک الضرخه التین کانت را 


حفظ فرما و اهل و عیال آنان را از شر جبّاران و شیاطین انس و جن 
محافظت نما ایا اه ای 
چه, آن که آن ها از وطن خویش صرف نظر نمودند و ما را بر فرزندان و 
خویشان واهل خود مقدم داشتند و به زیارت ما آمدند. خدایا, تو آگاهی که 
دشمنان ما آنان را سرزنش نمودند ولی آنان آن ملامت ها را به دوش 
گرفتند و از زیارت ما خودداری نکردند.» 


خدایا به گونه هایی که در راه زیارت حضرت سیدالشهدا از تابش خورشید 
مصایب ما انجام شده رحم کن ! 


خدایا؛ من آن بدن ها و نفوس را نزد تو امانت می سپارم تا تو آنها را نزد 
حوض کوثر, هنگام عطش بز رگ باداش دهی و از کوتر سیراب بخ تفای :7 


زاین فضت کصتد آسام ضادق یه الملام پعفحه این اه را شر عال 
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۵( لت این ادن قلی: الا بدا فخلی الافمم:.حی ونم علی 
الحوض یوم العطش الأکبر فما زال یدعو و هو ساجد بهذا الدعاء فلفا 
انصرف قلت: جعلت فداک لوانْ هذا الذی سمعت منک کان لمن لایعرف 
الله. ‏ فضل اطتیت ان انار لا تصاعم مه شا ابواه لد افمدنت. اه 
کنت زرته و لم احجْ فقال لی: ما اقربک منه فما الذی یمنعک من زیارته؟! 
عم قال:با معاونه لم تدع دلک قلت, جغلت قداک. لم اران الافر ببلغ هدا کلد 
فقال: یا معویه من یدعو لزواره فی السماء اکثرممن یدعولهم فی الارض. 


و چون سر مبارک از سجده برداشت. من به آن حضرت گفتم: فدای شما 
شوم ! به گمان من, اگر این دعاهایی را که از شما شنیدم برای کافر می 
کزدید. هر کر انش تزدیی آو تمی. شد. به خدا شو کنده ارزو کردم که ای 
کاش حج نرفته بودم و به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شده 
بودم . 


امام صادق علیه السلام فرمود: «چقدر قبر او به تو نزدیک است ! چه چیز 
مانع توست که به زیارت او بروی؟ » سپس فرمود: «ای معاویه بن وهب ! 
برای چه به زیارت جدم نمی روی؟» گفتم: فدای شما شوم ! نمی دانستم 
زیارت او این اندازه فضیلت دارد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ای معاویه بن وهب ! بدان که اهل نخان 
و ات ام ی کف 


(2)1- در همان کتاب از معاویه بن وهب نیز نقل شده که گوید: امام صادق 
علیه الساام بد 


ص‌‌ :277 


عمرعن ِِ ای و ی عبداللّه علیه السلام 
قال قال يا معویه لاتدع زیاره الحسین لخوف فان من تر که .زای قن 
الحسره مایتمنا ان قبره کان عنده اما تحبٍ ان پری ال کخس که اد 
یهن بخعو له رصول. الله صلی: الله علیه. ه. اله .و غایه و فاطفه و الاکته 
علیهم السلام ؟ اما تحبٍ ان تکون ممن ینقلب یالمغفره لمامضی و یغفرلک 
ولوب: شتفین شتته؟ آما ش: آن تکون تن بخرع: مر الدتا و لسن »اند 
ذنب تتیع به؟ اما تحبٌ آن تکون غدا ممّن یصافحه رسول الله صلی الله 
علیه و آله ؟ (الکامل, ص 118). 


من فرمود: «ای معاویه بن وهب ! زیارت امام حسین علیه السلام را برای 
ترس از دشمن ترک مکن؛ چرا که هرکس زیارت او را ترک کند چنان 
حسرت و ندامتی پید | خواهد نمود که ارزو می کند ای کاش قبر او نزد 
امام حسین علیه السلام می بود.» 


سیس فرمود: «آپا دوست نمی داری که خدا نو را در میان زایرین آن 
حضرت مشاهده کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین و 
فاطیم وا نانک لیر اسام در سق سوغا که مجی ارزبارت او 
باز می گردی از ز کسانی باشی که گناهان گذ شته اف آمززیده شده و خداوند 
گناه هفتا سال آو را بخشیده باشد؟ آیا دوست نمی داری که چون از دنیا 
می روی گناهی بر تونباشد و روز قیامت رسول خدا صلی الله علیه و اله با 
تو مصافحه کند؟» 


ارزش زیارت امام حسین علیه السلام و دستور سکوت در هنگام زیارت او 


در کتاب کامل الزیارات (ص 86) از محمدحميري: از پدرش علی ین 
فحفدی الم ان زامن ماه خر ار الم اضر ار آماهضاد 
۳ «هنگامی که امام حسین علیه 
الشلام سا ات ی فد شیب این ان | خر شم کنر توت قفا 
ملائکه شب و روز - که مراقب اعمال مردم هستند - با ملائکه حرم امام 
حسین علیه السلام ملاقات می کنند و چون با انان مصافحه می نمایند 
ی پس ملائکه شب و روز منتظر می مانند 
تا وقت ظهر شود و یا صبح روشن گردد و ملائکه حاثر حسینی با آنان سخن 


گویند 
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و از مسایل آسمان سوال کنند 


ملائکه حائر در غیر این دو وقت با کسی سخن نمی گویند و از گریه و دعا 
سست نمی شوند و تنها در اين دو وقت با ملائکه آسمان ملاقات می کنند 
و در همان دو وقت نیز هرگز از سخن شما که زوّار امام حسین علیه 
السلام هستید غافل نیستند و چون شما سخن بگویید تمام تنوجچه انا 
شما خواهد بود.» 


گفتم: فدای شما شوم ! ملائکه حاثر از ملائکه حفظه سوّال می کنند یا 
ملائکه حفظه از ملائکه حاثر سوال می نمایند؟ 


اشام صافه الا فرص ماک از از جاک که ها ی 
در حال نزول و صعود می باشند.» 


گفتم: ملائکه حاثئر از ملائکه حفظه چه چیزی می پرسند؟ 


امام علیه السلام فرمود: «ملائکه حفظه وقتی عروج می کنند به ملک 
قادوو هوا به نام اسماعیل برخورد می نمایند و گاهی به رسول شترا در 
حالی که فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و امامان گذشته نزد آن 
حضرت جمع شده اند نیز برخورد می کنند, آن بزرگواران ضمن پرسش از 
برخی مسایل, از احوال زوار امام حسین علیه السلام نیز سوّال می کنند. 
پس به ملائکه حفظه می فرمایند: به زایرین امام حسین علیه السلام 
نسبت به دعای خود در حق آنان بشارت دهید ملائکه حفظه می گویند: ما 
چگونه آنان که سخن ما را نمی شنوند بشارت دهیم؟ آن بزرگواران می 
فرمایند: از خداوند برای انان برکت طلب کنید و سلام و دعای ما را به 
آنان برسانید که آن بشارت بزرگی است برای ایشان و چون زوار امام 
حسین علیه السلام از حرم خارج می گردند با بال های خود انان را احاطه 
کنید به گونه ای که احساس کنند شما آنان را احاطه کرده اید. البته ما آنان 
را 
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نزد خداوندی که حافظ امانات است به امانت می سیاریم [تا خداوند آنان 
را محافظت فرماید ].» 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر زوار امام حسین علیه السلام 
و دیگران می دانستند که در پاداش زیارت آن حضرت چه برکت و خیری 
نهفته :است براق: تفت یه رز باون ان حض رت ده رو کدیکن تشر عون 
کشیدند و اموال خود را برای درک زیارت او می فروختند. 


هبانا فاطمه» اس ]سوه ان اما مه ای لاه ی ی 
کند - د ۱ و ردق 
السلام هراهیمی کنده از او الم آی طب هد هد که بل 
آسمان ها از ناله او گریان خواهند گشت و به او ترحم خواهند نمود و او 
ادا ناهد گردید تا رسول خدا صلی الله علیه و آله 7 
فرزند عزیزم ! تو جمیع ملائکه آسمان ها را گریان نمودی و از تسبیح و 
تقدیس پروردگار باز داشتی ! بس کن ناله خود قاتا آنان به تیه و 
تقدیس خداوند مشغول باشند ! همانا خداوند اراده خود را به عمل خواهد 
رساند.» 


امام صادق علیه السلام أنْ گاه فر مود: «همانا فاطمه علیها السلام به شما 
که مشغول زیارت امام حسین علیه السلام هستید نظر می کند و از 
خداوند برای زوار فرزند خود هر خیری را طلب می فرماید.» 


سپس فرمود: «از زیارت امام حسین علیه السلام خودداری نکنید که برکت 
و ثواب زیارت ان حضرت قابل شماره نیست.» (بحار ج 45/224) 
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وجوب زیارت امام حسین و ساير ائمه علیهم السلام 


(1)1- در کتاب کامل الزیارات از کم 2 امام 
باقر علیه السلام فر مود: «به شیعیان ما بگویید که به زیارات امام حسین 

علیه السلام بروند ؛ چرا که زیارت او بر هر مقمنی که معتقد به 0 
اوست و او را امام من عندالله می داند واجب و لازم است.» 


2- در همان کتاب از وشا نقل شده که گوید: از حضرت رضا علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «برای هر امامی عهد و پیمان و حقی بر گردن 
شیعیان و دوستان اوست که وفای به ان واجب و تمامیت و حسن ادای ان 
به زیارت قبور انهاست.» 


«سپس فرمود: «کسانی که از روی علاقه و تصدیق به دستورات آنان به 
زیارت قبورشان بروند روز قیامت مورد شفاعت انان واقع خواهند شد.» 


ص‌‌ :591 


س(اوجوي. زیارخ الخشتین. ۵ الانته علیمم. الشلام. علی. کل مومه 
ِِِ هقی کامل التبا رات حننین آنی. ه محقدین الحسن عن الحسن 
بن متیل و قال محمدین الحسن و حدذثنی محمدبن | الطفار جمیعا 
عن احمدین ابی عبدالله البرقی قال حدثنا الحسن بن علخ بن فصّال قال 
تا اب ما اس سر 
علیه السلام قال مرواشیعتنا بزیاره قبرالحسین علیه السلام" ان اتیانه 


ما 


(3)1- در همان کتاب از ام سعید اخمسیه نقل شده که گوید: امام صادق 
علیه السلام به من فرمود: «آیا قبر امام حسین علیه السلام 0 زیارت 
نموده ای؟ گفتم: آری. فر مود: «او را زیارت کن که زیارت امام حسین 
علیه السلام بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است.» 


(4)2- در همان کتاب از عبدالرحمان بن کثیر نقل شده که گوید: امام 
صادق علیه السلام به من فرمود: «اگر یکی از شما در تمام عمر خود به 
حج خانه خدا برود و به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف نشود همانا 
حور داش ای تا مهو اه ای هه سا سم 
اسنک یا ه عی ها مش له آلسام سته. الیی اس وش ار 
مسلمانی [چه زن و چه مرد] واجب است.» 
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1- (3)1- حدننی محمدابن جعفر الرژاز قال حدثنی محمدبن الحسین ین 
فا 1 
عایه لام قالت.قال لی با ام یو ورین تن ۱ قالت* وت 
نسم سب لی: زوریه فان زیاره قبرالحسین واجبه علی الرجال و النساء 
3 عن ۳۳ بن الکوفی علی, بن حسان الهاشمی عن 0 
ان و السلام قال: لوانْ احدکم حخ 
دهره نع لم یزرالچسین بن علی علیه السلام لکان تارکا حقّا من حقوق اللّه 
و حقوق رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأْن حق الحسین فریضه من اللّه 
وه ای متیر 


نایز اراس نی خی لاه کت که ارس سنوت ده 


(1)در کتاب کامل الزیارات از هشام بن سالم نقل شده که گوید: شخصی 
خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت: ای فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ! آیا پدرتان (امام حسین علیه السلام ) را باید زیارت نمود؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: «آری. نماز نیز باید نزد قبر او خوانده شود 
لکن باید مقدم بر قبر او نماز خوانده نشود.» 


(2)پرسید: اگر از زیارت او اعراض شود چگونه است؟ فرمود: «در قیامت 
برای 
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1- (1)ثواب من زار الحسین علیه السلام بنفسه او جهزالیه نفسه و نع 
مثه1- و باسناده عن الاصغ قال حذثنا هشام بن سالم عن ابی عیدالله علیه 
السلام فی حدیث طویل قال: اتاه رجل فقال له پابن رسول اللّه هل یزار 
قالدی فا ففالخعمم ویضان عنه و فال بصات خافه و لاف مر تایه 
قال: فمالمن اتاه؟ قال: الجتّه ان کان یم به قال: فما لمن ترکه رغبه 
عنه؟ قال: الحسره یوم الحسره قال: فما لمن اقام عنده: قال کل یوم 
بالف شهر قال: فما للمنفق فی خروجه الیه و المنفق عنده؟ قال: : درهم 
بالف درهم قال: فا تشیعه الملائکه و تأتیه 
بالحنوط ۵ کته من له ضایر له اد وه و تکفنه فوق اکفانه و 
تفرش له آلیکان تحته و تدفع الارض حتی تصوّر من بین یدیه مسیره امیال 
و من خلفه مثل ذلک و عند راسه مثل ذلک و عند رجلیه مثل ذلک و یفتح له 
باب من الجه الی قبره و یدخل علیه روجها و ریحانها حثّی تقوم الساعه 
قلت: فما لمن صلّی عنده؟ قال: من صلی عنده رکعتین. لم یسئل اللّه 
تعالی شیئا الا اعطاه ایّاه قلت: فمالمن اغتسل من ماء الفرات نم اتاه؟ 
قال: اذا ۱ ۱ ۵ 0 تساقطعت عنه خطایاه کیوم و 
لوتم‌انه قال: فلت مالمن تک الید.» لمبکرج لعله تضییم ها[ 


او حسرت خواهد بود.» 


پرسید: پاداش کسی که برای زیارت نزد او اقامت می کند چیست؟ 
فرمود: «هر روز آن واب هزار ماه عبادت دارد.» 


پرسید: پاداش هزینه سفر و اقامت نزد او چیست؟ فرمود: «هر درهم آن 
ثواب هزار درهم را دارد.» 


پر سید . : پاداش کسی که در سفر زیارت او بمیرد چیست؟ فرمود: «ملائکه 
او را تشییع می کنند و حنوط و لباس بهشتی برایش می آورند و بر روی 
کفن او به او می پوشانند و , با ان 
ریحان فرش می کنند و قبر او را ۷ 3 ۳۹۷ 1 
فرسخ وسیع می کنند. و دری از بهشت به قبر او گشوده می شود و تا 
قیامت از نسیم و گل های بهشتی استشمام می کند.» 


هشام گوید: : من به امام صادق علیه السلام گفتم: پاداش نماز نزد قبر او 
چیست؟ فرمود: «کسی که دو رکعت نماز نزد قبر او بخواند هر دعایی بعد 
از آن نکتد مستحاب فی شوی» 
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اه آلله تکل دهم آشفه سل اسفمم الخسات. و فخلی. ید 
اضعاف ماانفقه و یصرف عنه من البلاء مما قد نزل لیصیبه و یدفع عنه و 
یحفظ فی ماله قال: قلت: فمالمن قتل عنده جارعلیه سلطان فقتله؟ قال: 
ال یی من کیت تقفر له ما تا یه و فمیل ساحتم ای علت میا 
الملاتکه حتّی تخلص کما خلصت الانبیاء المخلصین و یذهب عنها ما کان 
خالطها من اجناس طین اهل الکفر و بفسل قلبع, و پشرج صدره و یملً 
مسا عفن اه سم الق من آعا نها لخورت. 


فرمود: «از گناهان خود پاک می شود مانند وقتی که از مادر متولد شده 


است. » 


گفتم: پاداش کسی که خود را آماده زیارت او نموده باشد و مانعی برای او 
رخ دهد چیست؟ فرمود: «خداوند به هر درهمی که هزینه نموده به اندازه 
کوه آخخ به اه باداش می, دهد و ذر دنیا نیز چتدین.بزایر ان:را به او می دهد 
و بلاهایی که باید به او برسد را از او دفع می کند ال سا خن سس 
فرماید.» 


گفتم: پاداش کسی که به زیارت او برود و سلطان ستمگری او را بکشد 
چیست؟ فرمود: «همین که نخسیتن قطره خون او به زمین ريخته شود 
همه گناهان او آمرزیده می شود و ملائکه طینت او را می شویند به گونه 
ای که همانند پیامبران خالص می گردد و از آلودگی های طینت اهل کفر 
پاکیزه می شود و قلب او نیز شسته می شود و سینه او گشوده می گردد 

۵ از آیهان بر من شود و.ع خدا را ملافات:فی کند از الودکی. های 
1 خواهد بود.» 


سپس فرمود: «و اجازه شفاعت از اهل بیت خود و هزار نفر از برادران او 
به او داده می شود.» 


21 دز همان کتاب: از غبدالله: کت فقل شدم. که کفید امام ضادق. یه 
السلام فر مود 
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1- (2)1- و بهذا الأسناد عن الأصم عن عبداللّه بن بکیر فی حدیث طویل 
قال: قال ابوعبداللّه علیه السلام : یاين بکیرانْ اللّه اختار من بقاع الارض 
شسته الببت الحرام. و الخرم.و مقایر الانببا و مقابو الاوضیاء و مقانل الشهداء 
و المساجد التی یذکرفیها اسم الله یابن بکیرهل تدری ما لمن زار قبرابی 
عبداللّه الحسین علیه السلام ان جهله الجاهل؟ ما من صباح الا و علی قبره 
هاتف من الملائکه ینادی یا طالب الخیر اقبل الی خالصه اللّه ترحل 
بالکرامه و تأمن الندامه یسمع اهل المشرق و اهل المغرب الاً الثقلین و 
لاییقی فی الارض ملک مر الحفظه الا عطف علیه عند رقاد العبد حتی 
ی ی ی و ات 
الضوت |احات االتقدیس [ الم الن قعی | صوات الملانکه فسمم اهل 


الم یه الا عون له بای تین اف ام را 


«خداوند شش نقطه از زمین را انتخاب نموده و ارزشمند قرار داده است: 
مساجدی که نام خدا در انها برده می شود.» 


سپس فرمود: «می دانی پاداش کسی که قبر امام حسین علیه السلام را 
زیارت کند چیست؟ اگر نادان ها نمی دانند. تو بدان که در هر صبحگاه 
ملکی از ملائکه از بالای قبر او ندا می کند: ای کسی که طالب خیر 
هستی ! به زیارت قبر بنده خالص خدا بیا که اگر چنین کنی با کرامت الهی 
باز گردی واز ندامت و پشیمانی ایمن خواهی بود! 


اک قاس ان ها کم ی و اک ری ون سا ها فا 
اعمال مردم نزد قبر او جمع می شوند و تسبیح خدا را می گویند و از 
خداوند برای زایر او که به خواب رفته درخواست رضاأ و خشنودی می کنند 
وهر ملکی بین اسمان و زمین این دعا را می شنود خدا را تقدیس می کند. 
ی ها اه ی ی ها ای ما که اسان اررم هد کر 
تقدیس خداوند پاسخ می گویند و همین 


ص :586 


طور تا صدای آنان به آسمان هفتم می رسد و پیامبران خدا| علیهم 7 
ور سنند و در حق ۱ او رعا + می کنند. ۳ 1 " آنچه از کتاب کامل 


چا 


سخنان حضرت رضا علیه السلام در باره ایام محرم و روز عاشورا 


(1)1- مرحوم صدوق در کتاب امالی از حضرت رضا علیه السلام نقل 
نموده که فرمود: «محرم ماهی بود که مردم در زمان جاهلیت ظلم و قتا 
رادر ان حرام می دانستند و [لکن ] اين امت ریختن خون ما و هتک حرمت 

و اسیر کردن ذریه و زن های ما و اتش زدن خیمه ها و غارت کردن 
اموال ما را در این ماه حلال دانستند و حرمت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله را در باره ما رعایت نکردند » 


شین فسات آمامکسی که نسم مارا کسان نات 
ما را جاری ساخت. در روز شهادت ان حضرت؛ عزیزان ما در کربلا ذلیل 
شدند و این حادثه تا قیامت برای ما مصیبت و بلا گردید. پس برهمه گریه 
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اه( کول هارمه کننت الرضا خلم السلاع ات قال آلرضا عایه 
السلام ان المحژم شهر کان اهل الجاهلیّه فیما مضی یحژمون فیه الظلم و 
القتال فاستحلت فیه دماونا و هتکت فیه حرمتنا و سبی ذرارینا و نساونا و 
اضرمت النیران فی مضاربنا و انتهب منها ثقلنا و لم ترع لرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله حرمه فی آمرنا. ان یوم الحسین آقرح جفوننا و أسال 
تا ما ای سا وا اه 
الاتقضاء فعلی مقل الخسین قلیبک الباکون فان البکاء بحط الذتوب العظام. 


چنین شهیدی اشک بریزید؛ چرا که گریه نمودن بر او گناهان بزرگ را می 
شوید.» 


(1)آن گاه فرمود: «پدرم موسی بن جعفر عادتشان براین بود که چون ماه 
محرم فرا می رسید کسی او را خندان نمی دید و حالت غم و اندوه بر او 
غالب بود و چون روز عاشورا فرا می رسید آن روز برای او روز گریه و 
اندوه و مصیبت بود و می فرمود: ابر همان روزی است که جد من امام 
حسین علیهما السلام در ان کشته شده است » 


(2)2- علأمه مجلسی در کتاب بحار از حضرت رضا علیه السلام نقل نموده 
که فرمود: «هرکس روز عاشورا از کارکردن و اصلاح امر معاش خود 
صرف نظر کند خداوند حوایج دنيا و اخرت او را براورده خواهد نمود و هر 
کس روز عاشورا برای او روز گریه و اندوه و مصیبت باشد خداوند روز 
قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار می دهد و در بهشت چشم او به 
دیدار ما روشن می شود. و کسی که روز عاشورا ر 
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1- (1)ثج قال الرضا علیه السلام : کان آبی اذا دخل شهرالمحتم لایری 
اه کات الا مات ی ی مت ام نا کا وم 
العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه و یقول هوالیوم الذی 
ای ها ای هر 
293(-۳+۹+۹) 

ام ورن لس ی یتسه بوم 
عاشوراء قضی اللّه له حوائج الدنیا و الخره و من کان یوم عاشوراء یوم 
مصیبته و حزنه و بکائه جعل اللّه عروجل یوم القیامه یوم فرحه و سروره و 
قزت بنا فی الجنان عینه, و من سمی یوم عاشوراء یوم برکه و اذخر فیه 
ار شا پم که ها ااتر و عسر هنایم مع رید ورعی الاه 
با رنه ق ار ی اس 
السنیه, ص 33. البحار ج 44/284) 


روز برکت و تلاش بداند و برای معاش ود در آن روز چیزی ِِِ کند 
اعد لعنهم له در پایین ترین جای جهنم تر۵ خواهد ش شد.» 


مرحوم علأمه سیّد محسن امین پس از نقل این روایت می گوید: بنی امیّه 
روز عاشورا را روز شادی و فرح و عید خود می دانسته اند و این سنت 
ننی آمیه بوده است و دیگران از روق جهالت و نادانی از آنان پیروی می 
کنند و گرنه هیچ مسلمانی در روز شهادت فرزند دختر پیامیر خود صلی الله 
علیه و اله که اگر ان حضرت زنده می بود برای فرزندش عزادار و گریان 
می بود خوشحال و مسرور نخواهد بود؛ در صورتی که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در زمان خود نیز برای مصایب امام حسین علیه السلام 
گریان بودند ! 


حضور دعبل خزاعی در ایام عاشورا خدمت حضرت رضا علیه السلام 
(1)1- علاأمه مجلسی در کتاب بحار از دعبل خزاعی نقل نموده که گوید: 
ص :589 


1 1 دعبل الخزاعی علی الرضا علیه السلام فی ایام عاشوراء1- 

حکی دعبل الخزاعی قال: دخلت علی سیدی و مولای علیْ بن موسی 
الرضا علیه السلام فی ایام عشر المحرم فر آیته جالسا جلسه الحزین 
شاضوا جوم لاش انع وت لمع اف ماه و آجلسني الی جانبه. تم 
قال لی: يا دعبل أحثٌ ان تنشدنی شعرا فان هذه الاأیّام آیام حزن کانت 
علینا اهل البیت و یام سرور کانت علی آعدائنا خصوصا بنی آمیه, نم اه 
کلب الساام مض و رت مرا تام اجره و اخلس هل چیه بت 
وراء الستر لییکوا علی مصاب جدٌهم الحسین علیه السلام ثم التفت ال و 
کال لی: با دعبل ازث الجشین قانت تاضر با ومادضا مامت خا فلا تقضر 
یز شا اب ات 


روزهای اول محرم خدمت مولای خودم حضرت علی بن موسی الرضا 
علیهما السلام رسیدم. دیدم ان حصر بت با حالتی مصیبت زده و پریشان با 
اصحاب خود نشسته است. چون نگاه او به من افتاد فرمود: «خوش آمدی. 
ای دعبل ! تو با دست و زبان خود ما را یاری می کنی.» سپس برای من 
جایی باز نمود و من را در کنار خود نشاند و فرمود: 


«من دوست می دارم که در این ایام که روزهای حزن و مصیبت ما خانواده 
است و دشمنان ما به ویژه بنی امیه در آن شاد بوده اند برای من مرثیه 
بخوانی.» سپس برخاست و پرده ای بین ما و خانواده خود قرار داد و آنان 
را پشت پرده نشاند تا برای مصایب جذ خود امام حسین علیه السلام گریه 
کنند. سپس به من فرمود: «برخیز, ای دعبل و برای جدم امام حسین علیه 
السلام مرثیه بخوان ! ای دعبل, تو تا زنده هستی ناصر و مادح ما خواهی 
بود پس تا می توانی در پاری و نصرت ما کوتاهی مکن.» 


(1)دعبل می گوید: من چون این سخنان را از آن حضرت شنیدم پریشان و 
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1- (1)قال دعبل: فاستعبرت و سالت عبرتی و آنشأت اقول: آفاطم لو 
خلت الحسین مجدلاً و قد مات عطشانا پشط فرات ذا للطمت الخدٌ فاطم 
عنده و آجریتِ دمع العین فی الوجنات آفاطم قومی يا ابنه الخیر و راندبی 
نجوم سماوات بأرض فلاه قبور بکوفان و اخری بطیبه و آخری بفخٌ نالها 
صلواتی قبور بجنب النهر من آرض کربلا معژسهم فیها بشط فرات توقوا 
عطاشا بالفرات فليتني توفیّت فیهم قبل حین وفاتی الی اللّه آشکو لوعه 
عند ذکرهم سقتنی بکأس الثکل و الفظعات سأبکيهم ما حٌ للّه راکب و ما 
ما و و ۱ و 
الهملات سأبکیهم ما ذ# فی الأفق شارق و نادی منادی الخیر للصلوات و ما 
طلعت شمس و حان غروبها و باللیل ابکتمه و بالغدوات(البحار ج 0+25 


ی وان ترا شاه یوم 


ای فاطمه زهرا! چه حالی خواهی داشت اگر ببینی فرزندت حسین را با 
لب تشنه. کشته اند هبدن خون. الود او را.در کنار فرات رها کرده اند؟۲ 
البته با دیدن 91 9 نخواهی آورد و به صورت خواهی زد و پریشان و 
۱ ۱ 1 قبور فرزندان 
تو برخی در کوفه, برخی در مدینه و برخی در سرزمین فخ قرار گرفته 
است و برخی [از فرزندانت ] در کنار فرات تشنه لب جان داده اند؛ که ای 
کات ی فان زاف جان باخته بودم. درود و صلوات من بر آنان باد. 


اورم به ناچار باید جام اندوه و پریشانی بنوشم و هميشه همراه هر ناله 
کننده ای بر آنان گریه کنم ! 


ای چشم, سخاوت کن و بر آنان اشک بریز که اين روزها هنگامه ناله و 
غروب می کند 
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و منادی ندای نماز می دهد هر صبح و شام بر آنان گریه خواهم کرد. 


(2)1- مرحوم صدوق در کتاب عیون با سند خود از عبدالسلام بن صالح 
هروی نقل نموده است که دعبل خزاعی در مرو و خراسان به حضرت رضا 
علیه السلام وارد شد و به ان حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و اله , من در باره شما خانواده قصیده ای سروده ام و 
سوگند یاد کرده ام که ان را برای احدی نخوانم تا برای شما بخوانم. پس 
حضرت رضا علیه السلام به او فرمود: «آنرا بخوان » دعبل اشعار خویش 
را چنین آغاز نمود: 


«مدارس آیات خلّت...» یعنی پس از غصب خلافت امیرالممنین و اولاد 
۳ 
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1- (2)1- و فی عیون آخبار الرضا علیه السلام ج1/ 154 و 294 بسنده عن 
عبدالسلام بن صالح الهروی قال: دخل دعبل بن علی الخزاعی رحمه الله 
ی اس ی ای سود ال سا 
رسول الله ی قد قلت فیکم قصیده و آلیت علی نفسی آن لا آنشدها احدا 
قبلک فقال علیه السلام هاتها فانشده: مدایس آیات خلت من تلاوه و منزل 
ا مها تا سس تا هت لام متا اب 
صدقت يا خزاعی فلقّا بلغ الی قوله: |ذا وّتروا مَدّوا الی واتريهم اکثا عن 
الأُوتار منقبضات جعل ابوالحسن علیه السلام یقلب کفیه و یقول: آجل و 
الله متقنضات, فالخ الی قولم: لقد خفت فی الدتیا و. نام تتعیها و اتف 
لارجو الأمن بعد وفاتی 


معارف اسلام تخریب و همانند بیابان گردید! 


و چون شعر او به اين بیت رسید: «اری فیئهم فی غیرهم متقسما...»؛ یعنی 
اینک اموال خاندان وحی بین دیگران تقسیم و دست آنان از اموال خویش 
خالی گردیده است؛ حضرت رضا علیه السلام گریان شد و فرمود: «راست 
گفتی: ای دعبل خزاتی » 


و چون این بیت را قرائت نمود: «اذا وّتروا مَدوّا الی واتریهم...» یعنی چون 
دشمنانشان بسته شد؛ حضرت دست های خویش را بالا و پایین نمود و 
فرمود: «آری, به خدا سوگند. دست های ما بسته شده و کاری از ما ساخته 
بیست. > 


و چون دعبل اين بیت را خواند: «لقد خفت فی الدنیا و ایام سعیها.. 
یعنی من دوران زندگی خود را در تقیه و ترس بت با اون ۲ 
دارم که پس از مرگ ورفتن از دنیا در امن و امان باشم». 


(1)حضرت رضا علیه السلام فرمود: «خدا تو را از وحشت بزرگ قیامت 
ایمن دارد.» 


سپس حضرت رضا علیه السلام یکصد دینار از سکه هایی را که به نام آن 


حضرت زده شده بود را به او دادند. دعبل عرض کرد: به خدا سوگند, من 
برای پول این جا نیامدم 
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1 ال الرضا.خليه الشسلام ای الله‌ وم الم الاکیر. ع افظام. هانة 
دینار من الدنانیر المضروب علیها اسم الرضا علیه السلام فقال دعبل: 

آلله‌ها امد حتت ول فلت حدم | اعضیده طعما قن شیورد الض وسال 
ثوبا من یاب الرضا علیه السلام لیتبرژک به فأنفذ الیه الرضا علیه السلام 
جیه خز مع الصرژه فآخذهما دعبل و انصرف. (البحار ج 7 لا آضحک 
الله.سشنت الذهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون قد قهر وا مشزدون تفوا 
عن عقر دارهم کائهم قد جنوا ما لیس یُغتفر 


و این قصیده را نیز به طمع مال دنیا نسرودم و سپس دینارها را برگرداند و 
درخواست کرد که آن حضرت پیراهن خود را به او بدهند که به آن تبرژک 
خی رت شاه ام مه اهر را وا انا ای 
برگرداندند و دعبل آنها را گرفت و مرخص شد. [سپس مردم هر دینار آن 
را به ده دینار از او خریدند و به انها تبژی جستند ]. 


جلوگیری متوکل عباسی از زیارت قبر امام حسین علیه السلام 


ات وی ات اهر کاب اما الکو آست مش 
عباسی خبر سید که اهل روستاها نزد قبر امام حسین علیه السلام جمع 
ی وین هه آن خض تشه را «بارت من نمایند. پس متوکل لشکر سنگینی را 
ماه سا ات کم وا 
تاره آنص‌ ال وت نی صحفت هر رد 
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1- (1)حرث المتوگل قبرالحسین و منعه من زیاره قبره علیه السلام روی 
ال نمی وه اه دای ی ی رت رن 
المعتصم ان اهل السواد یجتمعون بارض نینوی لزیاره قبرالحسین علیه 
السلام فیصیر الی قبره منهم خلق کثیر فانقذ قائدا من قواده و ضمّ آلیه 
جندا کثیفا لیحرت قبرالحسین علیه السلام و یمنع الناس من زیارته و 
الاحتاخ الن.فرن فصرم الغانه الی الط معا آمر م دلک.فی, شسشه 
سیع و تلائین و مائتین فتار اهل السواد به واجتمعوا علیه و قالو: لو قتا 
علن ها ختفوا قکفن جالامن الن. الحضری فورد کناب ۱ لی القائد 
تالک هم القهی الی الکو ماهر ان دلیف فضالد اهنیا 


چوم مردم مطلع گردیدند جمع شدند و گفتند: اگر همه ما کشته شویم از 
که از زیارت آن حضرت مشاهده کرده بودند. 


(1)پس فرمانده لشکر متوکل وضعیت را به متوکل خبر داد. و متوکل نامه 
ای برای او فرستاد که راه را برای زوار باز گذارد و به کوفه باز گردد و ان 
را مصلحت اندیشی برای مردم وانمود کند. این گونه بود تا سال دویست و 
چهل و هفت هجری که باز به متوکل خبر دادند که جمعیت فراوانی به 
زیارت امام حسین علیه السلام می روند و عاشق زیارت او هستند. متوکل 
باز لشکری برای تخریب قبر مطهر امام علیه السلام و جلوگیری از زیارت 
آن حضرت: فرستاد و دستور داد اعلان کنند که هر کس به زیارت: آن 
حضرت برود امنیت جانی ندارد ! 


(2)مرحوم سید محسن امین یس از نقل این قسمت می گوید: به آنچه 
بنی آمیه 
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[- (1)فمضی الأمر علی ذلک حتّی کانت سنه مائتین و سبع و اربعین فبلغ 
آلفی کل ابضا مضیرالناش. ضن. ها التنواه ‏ الخوفه ال کرباع لزباره 
0 و صار لهم شوق کثیر 
قانفد فایدا قی جمه کتیر .من الچند و. آحز متارنا 7 ان رت ریت 
او اه 
عن الزیاره. بجر ج 7 قال صاحب المجالس: ما کفی ما فعلته 
بقه ام م۱ قتل الحسین علیه السلام و اهل بیته و انصاره و رض جسده 
الشریف و سبی نسائه و ذرایه من بلد الی بلد و حمل راسه و رژوس 
وزادت غلیه و رامت ان تدرس قبرالحسین علیه السلام و تعفي اثره و تمنع 
اف ادن ای راز اراس بابی الله الا آن بت 
نوره. 

2- (2)و کان بعض المحبین قد حضر لزیاره الحسین علیه السلام حین 
امرالمتوکل بحرث القبر الشریف فلم تمکنه الزیاره فتوجّه نحو بغداد و هو 
بقول تاللة ان کایت آهیه قد انش فیل انن. بت نیما مطلوما فلفذ آنای نو 
انیم نها هدا لخمرکه فترن مها اسنوا غلی ان ا یکمتوا شانهوا کی 


طمعا ای وفی الصلوات الخمس ذکرکم لدی التشهد للتوحید قد 
شفعا(المجالس ص 150) 


از کشتن فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و عزیزان و اصحاب او و پایمال 
کردن بدن شریف آن حضرت و اسیر نمودن اهل بت او و گرداندن 
سرهای شهدا در شهرها و... انجام دادند اکتفا نشد تا اين که بنی عباس 
آمدند و از زیارت قبر آن حضرت جلوگیری نمودند و قبر شریف او 
ژاتخویی کردند الیتة آنها قی خهانته نو خدا زرا خاموش. کنند لکره خداوند 
اراده نموده که نور خود را کامل نماید ولو مشرکان را خوش نیاید. 


(1)1- مرحوم صدوق در کتاب عیون از امام صادق علیه السلام نقل نموده 
که فر مود: 
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1( فصل تشاد الشهن کی الحسسن غانه السلام ‏ اسان ند 


العدوخ رحمه الله بکربلاء بعد قتل الحسین علیه السلام بثلاث فنظر الی 
مار الشمداع و تا علی فرش له ره و انش ای 


«هرکس در باره ما خانواده یک بیت شعر بگوید, خداوند در بهشت برای او 
خانه ای بنا خواهد نمود.» 


در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «هیچ 
گوینده ای در باره ما شعر نمی گوید جز آن که خداوند او را به وسیله روح 
آلقدسن. (خبرتیل علیه السلام ) ابید خواهه عفد * 


(1)در همان کتاب از حسن بن جهم نقل شده که گوید: از حضرت رضاأ 
علیه السلام شنیدم که فرمود: «هیي موّمنی در ستایش و فضابل [و 
مصایب ] ما شعری نمی گوید جز آن که خداوند متعال در بهشت برای او 
شهری بنا خواهد نمود که هفت برابر دنیا خواهد بود و هر ملک مقرب و 
پیامبر مرسلی او را در ان شهر زیات می نماید.» 


شعرای عرب و عجم در مصایب اهل بیت علیهم السلام اشعاری سروده 
شده و به انها وعده امرزش 
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1 (1)مررت علی آبیات آل محقد فلم آرها آمثاله بوم حّت الم : تر ار 
۱ | 
تغتابنا قیس اذا التعل, زلّت و عند غنت قطره من دمائنا سنطلبهم یوما ؛ 
حیث حلّت فلا یبعد اللّه الدیار و آهلها و آن اصبحت منهم برغم تخلّت و 
قتیل الطف من آل هاشم اذل رقاب المسلمین فدلت و قد اعولت تبکی 
ات اه وا ار 
29294<(+0۳) 


۰ ما 


تک 


گناهان را داده اند؛ تا جایی که در باره آنان فرموده اند که روح القدس 
شما را تایید نموده است. 


(1)در باره شاعر معروف عرب. سلیمان بن قته و نیز ابن هباریه, نقل 
قبور شهدا نشست و بر امام حسین و عزیران او گریه کرد و بالبداهه 
مات رسصول وا سای ال له اه با که امفری ی ای اه 
ناحیه من به تو جزای خیر بدهد. بشارت باد تو را که خداوند نام تو را بین 
شهدای کربلا ثبت نمود.» 


2صاحت کاب عفن ات نی اد اسحاغیل عسی‌تعل موه که کر 
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1(1 )و آنن الفبارت الفاعر بکربلاء فیسن ین علی آلسین ملد 
الشلام ی اهله م-فال, ها آخسن و«الصوت خی الیو فا ره 
الحقّ عنه مسائلی لو کنت شاهد کربلا لبذلت فی تنفیس کریک جهد بذل 
ارت عنک لشقوتی فبلابلی بین الغری و بابل هبنی حرمت النصر من 
ای را وا 
صلی الله علیه و آله فقال له: جزاک اللّه عنّی خیرا آبشر فان اللّه قد کتبک 
ممّن جاهد بین بدی الحسین علیه السلام : (ینابیع الموده ۳ 9 
المجالس ص 1()38)یا آل آحمد لایخیب موجد متمشک منکم بحبل ولاء ان 
فاتتی من نصرکم ما فاتنی و آطال فیکم لوعتی و بکائی فلارتینکم علی 
طول اند تصاند اعست علی التهر اه 


من خدمت امام صادق علیه السلام بودم که اسماعیل بن محمّد. معروف 
۳ و ۲ 
اجازه ورود داد و چون وارد شد بر آن حضرت سلام نمودو نشست, امام 
علیه السلام دستور داد برده ای آویختند و سیس اهل بیت خود را پشت 
پرده نشاند و از سید حمیری خواست که اشعار خود را در مصایب امام 
حسین علیه السلام بخواند و او چنین خواند: 


امرر علی جدث الحسین و قل لأعظمه ال زکیه.» 


(1) علی بن اسماعیل گوید: پس من دیدم اشک از چشمان امام صادق 
اه ار 
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1- (2)1- فی الأغانی ج 7/240 بسنده عن علیٌ بن اسماعیل التمیمی عن 
۳ قال کنت عند نی کید آلله عفر نهد یه المرلام اذا استاذن آذنه 
للسید الحمیری (و هو اسماعیل,بن محشّد و السید لقبه) فأمر بایصاله و 
اقعد حرمه خلف ستر و دخل فسلم و جلس فاستنشده فأنشده قوله: ۳ 
علی جدّث الحسین و قل لاعظمه الزکیّه یا عظما لازلت من وطفاء ساکبه 
رویّه و اذا مررت بقبره فأطل به وقف المطیه و ابک المطعّر للمطةٌ ر و 
المطهّره النقیه کبکاء معوله آتت یوما لواحدها المنیه قال فر آیت دموع 
جعفر بن محقد تتحدر علی خذیه و ارتفع الصراخ من داره حتی امره 
بالامساک فأمسک.3- و قال الصادق علیه السلام لأبی هرون المکفوف: یا 
آبا هرون آنشدنی فی الحسین علیه السلام قال فأنشدته فقال لی انشدنی 
کما تنشدون فأنشدته: آمرر علی جدث الحسی ن و قل لأعظمه الزکیّه ما 
لد عیش بعد رضْ ک بالجیاد الأعوجیه 


شد و صدای ناله از خانه آن حضرت بلند گردید تا این که امام علیه السلام 
انا از اداهة اشعار خفه نمی مود و انساکت ند 


ور ای کات زر ایا اوق اه لا وی اک مان 
#0 فرمود: «اشعار خود را در مصایب جدم حسین علیه السلام برای 
من بخوان » ابوهارون گوید: من چون شروع به خواندن کردم, امام علیه 
السلام فرمود: «به همان طریقی که بین خودتان می خوانید بخوان » پس 
ما ره 


کرو ماما بر تساه نت امات خسن ال ااسام 


(1)1 مرحوم این قولویه در کتاب کامل الزیارات, با سند خود. از حارث 
اعور نقل نموده که گوید: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «پدر و مادرم 
فدای ان حسینی که در 


ص :600 


1- (1)بکاء جمیع ما خلق اللّه علی الحسین بن علي علیه السلام1- حدّثنی 
ایس رکه کل لیس اسم عن یی امن اخموی فک وم 
عیسی بن احمدبن ابی داود عن سعیدبن غمرالجلاب (کذا فی بعض نسخ 
الکتاب الموجوه عندنا و فی بعضها سعدبن عمرالجلاب و فی البحار نقلا عن 
الکتاب) عن الحارت الاعور قال: ,قال علی علیه السلام : بأبی و ای 
الحسین المقتول بظهر الکوفه و اللّه کأَثی انظر الی الوحوش ماه اعناقها 
غلی فبرخ.هن احواع مخت موه وس هه لیا ی الاح فادا کا وی 
فااکم و الجفاء. (کامل الزیارات ص 75) 


نزدیکی کوفه کشته خواهد شد! به خدا سوگند. من می بینم که انواع 
حیوانات وحشی هر شب ۳ صبح صورت های خود را روی قبر او می 
گذارندو گریه و ناله می کنند.» سپس فرمود: «در صورتی که حیوانات این 


(2)1 در همان کتاب از حسین بن ویر و یونس بن ظبیان و ابی سلمه 
سلژاج و مفضل بن عمر نقل نموده که گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «هنگامی که حسین علیه السلام به شهادت رسید 
آسمان های هفتگانه و نقاط زمین و هرچه در آنها و بین آنها بود و بهشت و 
دوزخ و آنچه خدا. افزیدم. و آنچه. دید می. شود .و دیدم نف شود .براه 
گریستند.» 


(3)2 در همان کتاب از حسین بن ویر نقل شده که گوید: من و یونس بن 
ظبیان 


ص‌‌ : 6001 


ای ی اه سای ای اه 
عن آابی سعیدعن الحسین بن ویرین ابی فاحته و یونس بن ظبیان و ابی 
شا ال اجه لین کر یم خاله شا اا ال علیه السام 
یقول ان اباعبدالله الحسین بن علی علیهما السلام لمّا مضی بکت علیه 
السموات السبع و الارضون السْبع و ما فیهنْ و مابینهنْ و من ینقلب علیهنْ 
و الجثه و النار و ما خلق ربنا و ما یری و مالایری. (المصدر) 

2 (3)2- حدثنی ابی رحمه الله عن سعدبن عبدالله عن احمدبن محمدبن 
عیسی عن القاسم بن یحیی عن الحسن بن راشد عن الحسین بن ثویرقال 
کنت آنا و یونس بن ظبیان و المفصّل بن عمرو ابوسلمه السْراج جلوسا 
عند ابی عیدالله علیه السلام فکان المتکلم پونس و کان اکبرنا سا و ذکر 
جریا طهیلا بقول: 2 فا آمیدالله علیه السلم + ان ابا تدالاه لیم 
اه ی کی اس سس اس سا ی و 
ما بینهِن و ما ینقلب فی الجثه و الثار من خلق ربنا و ما بری و مالایری و 
بکی علی ابی عبدالله الائلثه اشیاءلم تبک علیه قلت: جعلت فدای ما هذه 
ادا ال ی اه لس و یو ال ان مه ان و 
کرادت ار 


و مفضل و ابوسلمه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. آن حضرت پس 
از حدیبت طویلی فرمود: «هنکامی که امام حسین علیه السلام به شهادت 
رسید آسمان های هفتگانه و آنچه در آن ها و آنچه بین آنها بود و آنچه از 
مخلوق بروردگار در بهشت و دوزخ بود و آنچه دیده می شد و دیده نمی 
شد براو گریستند ؛ جز سه گروه که بر او نگریستند.» 


گفتم: فدای ۷ بودند؟ فرمود: بصره و دمشق و 
ال عثمان بر او گریه نکردند (..» 


تشن بای اوق یه اسلام ر بای رید ک ترس اعام خسیی اه الم 


(1)1 در همان کتاب: از زراره, از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: «ای زراره ! 
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1- (1)ما قاله الصادق علیه السلام فی الباکین علی الحسین علیه السلام 1- 
و حدثنی محمدبن عبدالله ابن جعفرالجمیری عن ابیه عن علی بن محمٌدین 
سالم عن محمدبن خالد عن عبدالله بن هماد البصری عن عبدالله 
عبدالرحمن الاصمٌّ عن ابی یعقوب عن ابان بن عثمان عن زراره قال: قال 
ابوعبدالله علیه السلام : يا زراره انْ السماء بکت علی الحسین اربعین 
صباحا بالدم و انْ الأرض بکت اربعین صباحا بالسوادوان الشمس بکت 
اربعین صباحا بالکسوف و الحمره و ان الجبال تقطعت و انتثرت و ان 
البجار تفجرّت و ان الملائکه بکت اربعین صباحا علی الحسین علیه السلام. 
(الی ان قال:) 


آسمان چهل روز بر حسین علیه السلام خون گریست و زمین چول روز ب 
سواد و سیاهی خود برای او گریه کرد و خورشید چهل روز با خسوف و 
قرمزی خود بر او گریست و کوه ها در عزای او پاره پاره شد و دریاها 
منفجر گردید و ملائکه چهل روز بر او گرپستند. و هیچ کدام از زن های بنی 
هاشم خضاب و زینت نکرد تا سر عبیدالله زیاد را برای ما آوردند و بعد از 
به پاد پدر خود می افتاد اشک او بر محاسنش جاری می شد و هر کس او 
را می دید نیز گریه می کرد. و ملائکه ای که نزد قبر او هستند برای او 
گریه می کنند و. از کرنه آنها ملانکه ای که ذر هوا و اسمان هستند کریان 


می شوند.» 


(1)سیس فرمود: «هنگامی که جان مقدس او از بدن جدا| شد جهنم ناله ای 
زد که نزدیک بود زمین شکافته و متلاشی شود و چون جان عبیدالله زیاد و 


یزید ملعون 
ص :603 


1 (1)و ما اختضبت ما امرآه ولا ادهنت و لا اکتحلت و لا رجلت حتّی 
آتانا آس عبیداللّه بن زیاد و ما زلنا فی عبره بعده و کان جدی اذا ذکره بکی 
حتی تملاً عیناه لحیته و حتّی یبکی لبکائه رحمه له من رآه. و ان الملائکه 
الذین عند قبره لیبکون فییکی لبکائهم کل من فی آلهواء و السماء من 
الملائکه وا ی ی 
تنشق لرفرتها و لقد خرجت نفس عبیدالله بن زیاد و یزیدبن معاویه 
فشهقت جهئم شهقه لولا ان اللّه حبسها بخرٌ انها لأحرقت من علی 
ظهرالارض من فورها و لو یوذن لها ما بقی شی ء الاابتلعته و لکنها ماموره 
مصفوده و لقد عتت علی الخدژان غیر مره حثّی آتاها جبرئیل فضربها بجناحه 
فسکیت ورانها الشکیه و نویه و انها الط علی فانلم. و لوا من علی 
سا 


گرفته شد جهنم نعره ای زد که اگر خداوند به واسطه خرّان و نگهبانان آن 
رآ مهار نکرده بود هرچه روی زمین بود از شدت حرارت آن می سوخت و 
اگر خداوند به (1)جهنم اجازه می داد چیزی را روی زمین باقی نمی گذارد 
خر آن که ان.۱ می بلعید لکن جهنم مهار شده و مطیع امر خدا می باشد و 
البته چندین مرتبه از خشم از خژان خود تمژد نموده تا اين که جبرئیل علیه 
السلام آمده و بال خود را بر آن زده تا آرام گرفته است. همانا جهنم برای 
حسین علیه السلام گریه و ناله می کند و بر قاتل او زبانه می کشد, و اگر 
حجت های خدا روی زمین نمی بودند زمین دگرگون می شد و آنچه بر او 
بود نابود می گردید.» 
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)و مانکترالرلاان از عتحافتر اب الساعهوما من عین اخت الق الله و 
زا غنره هون یکت و دشفت. ره و ما من باکي یبکیه الا و قد وصل 
فاطمه علیهاالسلام و اسعدها علیه و وصل رسول ال و ای حن اس 
عوجر له اه ادا آلناکن علی‌ ی سین غلبه لام فا 
پحشر و عینه قریره و البشاره تلقاه و السرور بیّن علی وجهه و الخلق فی 
الفزع و هم آمنون و الخلق یعرضون و هم حداث الحسین علیه السلام تحت 
الرن و فیطل الفر تانون میوعبوم العسات ال ام ال 
الجنه فیأبون. 

انح مسا تراسا سا سا 
مع الولدان المخلدین فما یرفعون رژسهم الیهم لما یرون فی مجلسهم فی 
اا را ماس ی یا هر 
قائل مالنا من شافعین و لا صدیق حمیم و الهم لیرون منزلهم و ما یقدرون 
یدنوا الیهم ولایصلون الیهم و ان الملائکه لتاتیهم بالرساله من ازواجهم و 
۳ 
الی ازواجهم بمقالاتهم فیزدا دون الیهم شوقا اذاهم خبژوهم بما هم فیه من 
ای تم اه سا 


امام حسین علیه السلام گریه کند نیست و هیچ گریه کننده ای نیست که بر 
خسین علیه السلاع کربه کند جر آن کهاخی فاظمه یرسول خدا ضلن الله 
علیه و آله و خق ما زا ادا نموده است و هیع کسی در قیامت مخشور نمی 
شود که چشم او گریان نباشد جز چشم هایی که بر حسین علیه السلام 
گریه کرده باشند که شادمان و مسرور خواهند بود.» 


آن گاه فرمود: «مردم در قیامت محشور می شوند و در اضطراب و 
2 
در زیر سایه عرش الهی خدمت امام حسین علیه السلام هستند و با او 
سخن می گویند و از سختی حساب ایمن می باشند. به آنان اجازه دخول 
در بهشت داده می شود لکن از آن امتناع می ورزند و نشستن با امام 
حسین علیه السلام و سخن گفتن با او را انتخاب می کنند. و چون حورالعین 
نزد آنان پیغام فرستاده و می گویند: ما حوریان با ولدان بهشتی مشتاق 
شماییم آنان سرهای خود را بالا نمی کنند و به آنان توجه نمی نمایند ؛ چرا 
که سرور و شادی آنان در محضر امام حسین و کرامت ت الهی برای آنان 
بهتر از نعمت های بهشتی و حورالعین آن است.» 


سپس فرمود: «اين در حالی است که بعضی از دشمنان اهل ب بیت علیهم 
السلام را به صورت به اتف می کشند و عذه ای از آنان می گویند: 
«امروز برای ما : نه شفاعت کننده ای هست و نه دوست مدافعی» 


آن گاه فرمود: «دوستان و عزاداران امام حسین علیه السلام که در خدمت 
خذام نمی توانند به 


ص :605 


آنان نزدیک شوند. پس ملائکه پیام های همسران و خذام آنان را ابلاغ می 
کنند و می گویند کرامت های خدا و نعم بهشتی برای شما آماده است. 
آتان در پاسخ می گویند: ان شاءالله نزد شما خواهیم آمد و چون ملائکه 
پاسخ آنان را به همسران و خدامشان می دهند آنها خشنود می شوند که 
شوهران آنان در خدمت امام حسین علیه السلام و کرامت ت آلهی به سر می 
برند. تا این که [دوستان امام حسین علیه السلام [می گویند: 


(1)ستایش خدای را که ما را از فزع اکبر وخطرهای قیامت و از آنچه می 

ترسیدیم نجات داد. ی اف رس 

های بهشتی آراسته شده آماده می شود و بر آنها سوار می شوند و به 
منازل خود در بهشت رهسپار می گردند. 


(2)2 مرحوم ابن قولویه در کامل الزیارات, با سند خود. از ابوبصیر نقل 
نموده که گوید: : من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم و با او سخن 


قی: طقتض: پس فرزند او, 
ص :606 


1 (1)فیقولون الذی کفانا بت الاکیر و اهوال القیامه و تمان 
۱ و الطلوه قلی کته ۵ له ی یه 
الی منازلهم. 

2- (2)2- حدثنی محمدین عبداللّه عن ابیه عن علی بن محمدین سالم عن 
محمدبن خالد عن عبدالله بن حمادالبصری عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الاصم عن عبداللّه بن مسکان عن ابی بصیر قال کنت عندابی عبدالله علیه 
ی ۱ ۱۳۳۹ و قال حقّر اللّه 
من حقرکم و انتقم ممّن وترکم و خذل اللّه من خدلکم و لعن اللّه من 
قتلکم و کان اللّه لکم ولا و حافظا و ناصرا 


موسی بن جعفر علیهما السلام , بر پدر خود وارد شد. امام صادق علیه 
السلام به او خوش آمد گفت و او را در آغوش گرفت و بوسید و فرمود: 


که شما را تنها می گذارند و خوار کند هر کس را که شما را خوار می کند 
و لعنت کند کسانی را که شما را می کشند و خداوند ولی و حافظ و یاور 
شما باشد.» 


سپس فرمود: «گریه زن های عزادار و پیامبران و صدیقین و شهدا و 
فلانکه آسهان بر شما طولاتین کدی 


آن گاه در حالی که اشک آن حضرت جاری شده بود فرمود: «ای 9 
هرگاه فرزندان جدم امام حسین علیه السلام را می بینم برای مضابیی که 
بر آنها و بر پدرشان امام حسین علیه السلام وارد شده چنان پریشان و 
گریان می شوم که نمی توانم خود را کنترل کنم. سپس فرمود: 


۳ 
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1- (1)فقد طال بکاء النساء و بکاء الانبیاء و الصذیقین و الشهداء و ملائکه 
رت ی 
بما اتی الی ابیهم و الیهم يا ابابصیرانْ فاطمه علیها السلام لتبکیه و تشهق 
اه یا و 
ان یخرج منها عنق او یشرد دخانها فیحرق اهل الارض فیحفظونها مادامت 
باکیه و یزجرونها و یوثقون من ابوابها مخافه علی اهل الارض فلا تسکن 
خی سرت قاطیه آلرهاء وان الای سفن فرولسعشیا 
ی وا ام وا اس ما 
نارها باجنحته و حبس بعضها علی بعض مخافه علی الدنیا و مافیها و من 
علی الارض فلاتزال الملائکه شفقین یبکونه لبکائها و یدعون الله و 
یتضرعون الیه و یتضرع اهل العرش و من حوله و ترتفع اصوات من 
العلاکه بالتویش. له مخافه علن اهل. الارضی ونان صوتا من اعتوامم 
ی ی ای ما ۱ 


می کند جهثم نعره ای می زند که اگر موکلین و حفظه او را مهار ننمایند از 
را نابود نکند و تا گریه فاطمه علیها السلام تمام نشود جهنم آرام نمی گیرد. 


(1)ای ابوبصیر ! در وقت گریه فاطمه علیها السلام دریاها نیز طغیان می 
کنند و شکافته می شوند و درهم می امیزند و چون [جبرئیل ] ملک صدای 
آنها را می شنود بال خود را: بز آنها هی زاند. که از شرر وطفیان خود. دنبا و 
اهل آنترا نابود نکنند 


ای ابوبصیر ! ملائکه هميشه از گریه ماد ما فاطمه علیها السلام بر فرزند 
خود گریان و پریشان هستند و صدای دعا و تضرع آنان به درگاه خداوند 
برای مظلومیت امام حسین علیه السلام بلند است؛ چنانکه حمله عرش از 
ملائکه با صدای بلند خدا را تقدیس می کنند که عذابی بر اهل زمین نازل 
نشود و اگر صدایی از صداهای آن عذاب ها به 
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1- (1)قلت: جعلت فداک ان هذا الامرعظیم قال غیره اعظم منه مالم 
فیتمفه نم اقال لی باابانضیز آها کحت ان کون کیمن بنجد خاطمه علما 
السلام فبکیت حین قالها فما قدرت علی المنطق و ما قدر علی جواب 
کلامی من البکاء ثم قام الی المصلی یدعو فجرجت من عنده علی تلک 
الحال فما انتقعت بطعام و ماجائنی النوم و اصبحت صائما وجلا حثی اتیته 
فلمّا رایته قد سکن سکنت وحمدت الله حیث لم تنزل بی عقوبه. 


اهل زمین برسد همه آنها نابود می شوند و کوه ها متلاشی و زمین لرزان 


می گردد.» 


(1)ابوبصیر گوید: به امام صادق عرض کردم: این خبر تشز کین است که از 
شما می شنوم م ! امام علیه السلام فر مود: «آنچه تاکنون نشنیده ای از اینها 


بزرگ تر است 4 


سپس امام صادق علیه السلام فر مود: «ای ابوبصیر ! آیا دوست نداری که 
تو نیز به فاطمه کمک دهی و با او هم ناله باشی؟» 


ابوبصیر می گوید: من با شنیدن این سخن گریان شدم و امام صادق علیه 
السلام نیز گریان شد و دیگر قدرت سخن گفتن پیدا نکردیم و آن حضرت 
برای دعا به مصلای خود رفت و من گریان از خدمت او مرخص شدم در 
حالی که از خواب و غذا صرف نظر کردم و آن روز را روزه گرفتم و گریان 
بودم تا امام صادق علیه السلام را آرام دیدم پس من نیز آرام گرفتم و 
شکر خدا را به جا آوزدم که عذاب بر من تازل نشده است. 


ص :609 


1( ااة السلانکه علین الخسین.بن علی علنینا التطام ۱ جدتی ای 
عن سسعدین عبدالله عن احمدبن 
عن علی بن ابی حمزه عن آابی 
قال: و کل اللّه تعالی بالحسین علیه 

۱ کل بوم شعتا غبرامنذ پوم قتل الی 
ماشاءالله بعنی‌عدلک قیام القام غلنه السلام . اکامل الرباراتص 56 


ِ 
ِ 
۱ 


تن مت بر شام نی کید السات 


ره اس یربکا ساوسو 
از امام صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود: «خداوند هفتاد هزار از 
ملائکه را پریشان و غبارالود از هنگام شهادت آن حضرت تا قیام حضرت 
مهدی علیه السلام مامور نموده که نزد قبر امام حسین علیه السلام بمانند 
و بر ان حضرت درود بفرستند.» 


2 در همان کتاب. از ابوبصیر, از امام باقر علیه السلام نقل شده که 
فرمود: «چهار هزار از ملائکه در حال پریشانی و غبارآلودگی تا قیامت نزد 
قبر امام حسین علیه السلام هستند که بر او گریه می کنند و زایرین او را 
تال م‌ اند و ررض های نان را سامت و مات انا هن 
نمایند.» 


3- در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «خداوند 
هفتاد هزار ملک را تا قیامت نزد قبر امام حسین علیه السلام قرار داده و 
آنها پریشان و غبارآلود و گریان هستند و نزد قبر او نماز می خوانند که یک 
نماز آنان معادل هزار نماز بنی آدم است و پاداش نماز آنها مخصوص زار 
قبر آن حضرت می باشد:» 


(4)2- و در همان کتاب از حریز نقل شده که گوید: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: فدای 


ص‌‌ 610 


فا ۶ 2 له بش العسس عله تالف 
الی یوم القیمه یصلون عنده الصلوه الواحده من صلواتهم تعدل الف صلوه 
صا یت یک اب لا سم ار دای لس را کبرت: در 
2 (4)2- و حدثنی محمدبن عبدالله بن جعفرالحمیری عن ابیه عن علی پن 
محمدبن سالم عن محمدبن خالد عن عبدالله بن حماد البصری عن عبدالله 
بن عبدالرحمن الاصم قال: حذثنا ابوعبیده البزاز عن حریز عن ابی عبدالله 
علیه السلام قال: 


شما شوم ! جقدر عمرهای شما خانواده کوتاه است, در حالی که مردم به 
شما نیازمند هستند. امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کدام ما صحیفه و 
دستورالعملی داریم که در مدذّت معینی باید به ان عمل کنیم و چون 
وظایفی که در ان ثبت شده انجام شود صاحب ان می داند که اجل او 
امس سول که خی اه است رد عیسو 
خبر رحلت او از دنیا و مقام او را نزد خداوند به او می دهد.» 


(1)سپس فرمود: هنحافی که امام حسین علیه السلام ب‌ٍِ صحیفه و 
دستورالعمل خود نظر نمود و دید همه چیز انجام شده جز مساله شهادت؛ 
پس به طرف قتال و جهاد 


ص‌‌ :6011 


۵۲ فلت لمه حعلت قدای ها اف قافم اه الست. و اقیتب احالکه 
تا سم ی اه و ایا وا ات 
هیا سا بای ای ان ما یادها ی رن 
ای اه وی الم و ی ی 
اون بعاله ففذاللسنو ان الخسین عاید السام ترا حجیمته ای اعظواب 
فسرله. ها باتی :و مایمی و نفی متها اشیاعلم. تنقض فعرح الی: العتال 
فکانت تلک الا موز اتف بقیت ان الملائکه شالت اللّه فی نصرته فاذن لهم 
فمکنت تستعٌ للقتال و تأهبّت لذلک حتّی قتل فترلت الملائکه و قد 
انقطعت مذته و قتل علیه السلام فقالت الملائکه یا رت اذنت لنا بالأتحدار 
فی رنه فاتعیرا مق یه فاوعی الله ارگ و مالیت آلنهم آن الرهها 
قبّته حلّی ترونه و قد خرج فانصروه و ابکوا علیه و علی مافاتکم من نصرته 

و اثکم خصصتم بنصرته و البکاء علیه فبکت الملائکه حزنا و جزعا علی 
ار تا ار 
اتضار ‏ توص ۱ 


حرکت نمود و ملائکه از خداوند درخواست کردند که او را یاری کنند و چون 

به آنها اجازه داده شد و خواستند که آماده نصرت و پاری او شوند, فهمیدند 
1 مدّت او تمام شده و او یه شهادت رسیده است. پس به خدای خود 
عرضه داشتند: 


خدایاء تو به ما اجازه نصرت و فرود آمدن برای یاری حسین علیه السلام را 
دادی و چون ما فرود آمتیم .اجه شوی خود بردی ۱ ااسن. آن ناخبه 
هرد حات یم آنان: فعی, ند تما باید تن فیرمای بفانین نا اف اعد از قبام 
مهدی علیه السلام در رجعت ] خروج کند و سپس او را یاری نمایید. اکنون 
نیز برای او گریه کنید و از محروم ماندن خود از یاری او نیز گریان باشید, 
ما شما را برای گریه کردن بر او و یاری او مخصوص نمودیم. 


پس آن ملائکه تا زمان رجعت بر او گریان و محزون هستند و چون او در 
رجعت قیام کند از یاوران او خواهند بورد.» 


پاداش گریه کنندگان برامام حسین علیه السلام 


ف هی آن فممصصی در کات این ااساساعیان مت وا 
1 
ر‌ 
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اه( توا هن کی ی آلخسبن کین لها شاه سای آلعسی 
بن عبدالله بن محمّدین عیسی عن ابیه عن الحسن بن محبوب عن العلاین 
ی 
الحشیم, علیه الم بقول* اما یمن فعت. کیان لفل الحسین ین 

بت 
احقابا و ایمامومن دمعت عیناه حتّی تسیل علی خدژه فینا لأذی مسا من 
عذغنا فی الدنبا بفاه الله بها فق. الحله.مبوا صدق و ائما مقمن مه آزی 
فینا فدمعت عیناه حّی تسیل علی خدّه من مضاضه ما اوذی فیناصرف اللّه 
اس مه الا ال سا تب 
000( 


امام باقر علیه السلام نقل نموده که فرمود: «پدرم علی : بن الحسین 
علیهما السلام می فرمود: هر موّمنی که برای شهادت امام حسین علیه 
اااه اس اف ار کم هاص سای شوه خدای ام با ور 
غرفه های بهشتی ساکن فرماید و هر مومنی که برای مصایب ما گریه کند 
و اشک او بر صورتش جاری شود خداوند او را در جایگاه صدق بهشتی 
ساکن فرماید. و هر مومنی که به جهت ما از دشمنان ما اسیبی ببیند و 
اشک او بر گونه هایش جاری شود خداوند در قیامت بلا را از صورت او 
برطرف و او را از آتش دوزخ و خشم خود ایمن گرداند.» 


(2)1- در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 


«گریه و ناله بر هر مصیبتی مکروه است جز بر حسین بن علی علیهما 
السلام که صاحب ار بر گریه و ناله خود مأجور خواهد بود.» 


خر ان کاب ای آسای ضایق لته الم فل. اش که ار سرت 
ضمن حدیث طویلی فرمود: «هرکس نام حسین علیه السلام را بشنود و از 
چشم او به اندازه بال مگسی اشک جاری شود پاداش او بر خدا خواهد بود 
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1- (2)1- حدثنی ابی رحمه الله عن سعدبن عبدالله عن ابی عبدالله 
الخامودانی عم لسن علی نن ای کنر کم ایض انهیدالا هایه 
السلام قال سمعته یقول: ان البکاء و الجزع مکروه للعبد فی کل ما جزع ما 
خلا البکاء و الجزع علی الحسین بن علیخ علیه السلام فائه فیه مأجود. 
(المصدر) 


(4)1- در همان کتاب از ابن عماره نقل شده که گوید: هیچ روزی نام امام 
حسین علیه السلام نزد امام صادق علیه السلام برده نمی شد جز ان که 


۳ 
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1- (3)1- حذثنی محمدبن جعفر الرزاز عن خاله محمدبن الحسین الزیات 
اب هارون المکفوف قال: 
قال ابوعبدالله علیه السلام فی حدیت طویل له: و من ذکرالحسین علیه 
السلام عنده فخرج من عینه من الدموع مقدار جناح ذباب کان توابه علی 
له عوجلّ و لم برض له بدون الجنه. (المصدر) 

2 (4)2- حذثنی محمدبن جعفرالقرشی عن محمدبن الحسین بن 
الخطاب عن الحسین بن علی عن ابی ابی عمیر عن علی ۳ 
ابی عمّاره المنشد قال: ها 
عبدالله جعفربن محمد علیه السلام فی یوم قط فرای ابوعبدالله علیه 
السلام فی ذلکی البوم یت ما قط ال اللیل.(المصدر ص 5)101- حدثنی 
به و ای ی اس ی ی و 
وا کردین ار قال: قال لی ابوعبدالله 
علیه السلام : يا مسمع انت من اهل العراق اقاانه قبرالحسین علیه 
السلام ؟ قلت: لا انارجل مشهور عند اهل البصره و عندنا من یتبع هوی هذا 
الخلیفه و عدونا کثیر من اهل القبائل من النضٌاب و غیرهم ولست آمنهم ان 
پرموا حالی عند ولد سلیمان فیمئلون بی قال لی: افما تذکر ما صنع به؟ 
قلت: نعم قال: شوت هر ها ی 


صادق علیه السلام به من فرمود: «ای مسمع ! تو که از اهل عراق هستی 

آیا جع و بارزت امام حسین علیه السلام می روی؟» گفتم: خیر من مردی 
هستم که اهل بصره مرا می شناسند و جاسوسان خلیفه مرا زیر نظر 
دارند و دشمنان ما بین مردم مانند نضاب و غیر انها زیاد هستند و من از 
سعایت کردن آنان نزد خلیفه و احضارم نزد او ایمن نیستم. امام صادق 
علیه السلام فرمود: 


«آیا یادی از مصایب امام حسین علیه السلام می کنی؟» گفتم: آری, به 
خدا| آسوگند, , چون او را پاد می کنم گریان می شوم" : به طوری که خانواده 
من آثار آن را مشاهده می کنند و من دیگر غذا نمی خورم تا اين که آثار آن 
در صورت من ظاهر می گردد. امام صادق علیه السلام فرمود: 


ام هم وس ان کر 
زمره کسانی هستی که در حزن و اندوه ما محزون و در شادی ما شاد و 
مسرور هستند و خوف ما خوف آنها و سرور و شادی ما سرور و شادی 
آنهاست. آگاه باش که در وقت مردن پدران من را خواهی دید آنان برای تو 
به ملک الموت سفارش می کنند و بشارت آنها در وقت مرگ نسبت به تو 
ی را و را 
مهربانی مهربان تر خواهد بود.» 


ص‌ :5 61 


1- (1)رحم الله دمعتک اما انک من الذین یعتون من اهل الجزغ لنا والذین 
یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزتنا و یخافون لخوفتا و یأمنون اذا امثا اماائک 
ستری عند موتک حضور ابائی لک و وصیتهم ملک الموت بک و مایلقونک به 
شم التتایه افص ۸ لنای: الفموت‌ ای له ان رخمه لین من ال 
الشفیقه علی ولدها قال: 


(1)مسع بن عبدالملک گوید: پس امام صادق علیه السلام گریان شد و من 
نیز از گریه او گریان شدم. تا اين که فرمود: «حمد و ستایش خدایی را که 
با رحمت خود ما را بر همه خلق فضیلت داد و مخصوص رحمت خود 


گردانید.» 


(2)سپس فرمود: «ای مسمع ! از روزی که امیرالمومنین علیه السلام 
کشته شده آسمان و زمین به حال ما خانواده ترحم نموده و گریه می کند, 
و ملائکه بیش از دیگران برما گریه می کنند, و از وقتی که ما کشته شده 
ایم تاکنون چشم ملائکه از اشک برای ما باز نایستاده است. و هیج کس از 
روی رحمت و سوز دل بر ما نمی گرید جز آن که قبل از خارج شدن اشک 
او خداوند بر او ترحم می فرماید و چون اشک او بر صورت او جاری شود 
[چنان نزد خداوند آبرو پیدا می کند که ] اگر قطره ای از آن اشک در جهنم 
یرد ان آن را شاموتشن ضی تفای 


۵ قلب: هر کن. بر اي مضایب ها به درد اید.خون وفت مر ک.ها را ننیت شاد 
ص :616 


1۱ استعیرو استخيرت معه:-فقال الخمذالله: الفی فضایا علی .ای 
بالرحمه و خن آهل البیت بالرجمه یا مسمع اي الارض و السماء لتیکی منذ 
قتل امیرالمومتین علبه الشلام رحفه لنا ما یکی نا من الملاتکة اکتر و 
رقات.دموع: الملاتکه ند هتانا و ما بکی احد رحمه لنا 0 
۱ سالت دموعه علی خه فلواثْ 
قطره من دموعه سقطت فی جهثم لأطفئت حژها حثی لایوجد لها حر و ان 
القوحع لنا قلیه (2 لهرحیوق ترانا غنه عوته ف کو یرال تلی الغرحه ی 
قلنه خی نود علها الحم وان الکو لرحصضا ارامرد لسن ام 
لیذیقه من ضروب الطعام ما لا یشتهی ان یصدر عنه یامسمع من شرب منه 
شربة لم یظلما بعدها ابدا و لم یستق بعدها ابدا... 


خواهد شد و آن شادی از او جدا نمی شود تانزد کوثر ما را ملاقات نماید, و 
اله پوس زد اي مد وت و و چون بر او واه شوند 
وا از کوگر مود هر کنیع آز 
ان شته و 


(1)سپس فرمود: «امیرالمقمنین علیه السلام در نزد کوثر خواهد بود و در 
دست او عصایی است که با آن بر سر دشمنان ما می کوبد و چون یکی از 
آنان گوید: من گوینده: «لااله الأالله و محمّد رسول الله صلی الله علیه و 
آله هستم امیرالمومنین علیه السلام به او می گوید:نزد امام خود رو و از او 
بخواه تا برای تو شفاعت کند! آن مرد گوید: امام من از من بیزار است. 
امیرالمومنین علیه السلام به او می گوید: 


بودی و او 
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ی اک اراس اه ام ی بوم خصا بت 
عوسج یحطم بها اعدائنا فیقول الرجل منهم: ای اشهد الشهادتین فیقول: 
انطلق الی امامک فلان فاسئله ان یشفع لک فیقول: تا مثی امامی الذی 
تذکره فیقول: ارجع الی وراک فقل للذی کنت تن لام و تقدمه عم الخلق 
فاسئله اذا کان خیرالخلق عندک ان یشفع لک فان خیرالخلق من یشفع 
قتقول؟ اتی هلک عطفزا قتقمل له فادی الله ظفاء و زاری اللم عطینا 
قلت: جعلت فداک و کیف یقدر علی الدّنو من الحوض و لم یقتدر علیه 
۳ ۱ 

2 (2افقالمرع‌ عن شبات قیحه و کف فن شتا احل. الییت داد کراو 
اه ار یمیمص وی ها 
لشده اجتهاده فی عبادته و تدینه و لما قد شغفل نفسه به عن ذکرالناس 
تقلمه [و تقدیمه ] لهما علی کل احد. (کامل الزیارات ص 101) 


را بهترین خلق خدا می دانستی و از او بخواه تا برای تو شفاعت کند؛ چرا 
که امروز بهترین خلق خدا خق شفاعت دارد. ان فرد کوید: با غلن [ تزدیی 
است من از عطش هلاک شوم. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 
خداوند عطش تو را بیش از این گرداند.» 


مسمع گوید: به امام و فدای شما شوم ! چگونه او 
می تواند نزدییٍ کوثر , بیاید و دیگران نمی توانند؟ امام صادق علیه السلام 
فرمود: او از شدذت کوشش در عبادت و دیانت از مردم جدا شده بوده و از 
دشنام به ما خودداری می نموده ولی قلب او منافق و عقیده او دشمنی با 
ما بوده است و از دشمنان ما پیروی می کرده و انها را بهتر از همه مردم 
می دانسته است » 


(6)1- در همان کتاب از عبدالله بکیر نقل شده که گوید: من در حج خدمت 
امام صادق علیه السلام بودم و بعد از پاره ای از سخنان به ان حضرت 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! 


ص‌‌ 6019۰ 


9 عبدالله ابن 0 ۷ یارس الاصم عر 
عبداللّه بن بکیر قال حججت مع ابی عبداللة :غلیه. القملام فی«حویت طویل 
فقلت؛باین. رشول الله. لوتخش. قبر الخسین بن علی علیه الساام هل کان 
یصاب فی قبره شی ء فقال یابن بکیر ما اعظم مسائلک ان الحسین علیه 
السلام مع ابیه و اه و اخیه فی منزل رسول اللّه صلی الله علیه و آله معه 
یرزقون و یحبرون و اه لعلی یمین العرش متعلق به یقول: پا رب انجزلی 
ماوعدتنی و اثه لینظر الی زواره و ائه اعرف بهم و باسمائهم و اسماء 
آبائهم و ما فی رحالهم من احدهم بولده و ائه لینظر الی من یبکیه 
فیستغفرله و بسئل اباهالاستففارله و بقول ایا الباکی لوعلمت ما اعدا 
(المصدر ص 103) ۲ 


ی اه و ای ی و 
شود؟ امام صادق علیه السلام فرمود: «چه بزرگ است سوال تو! بدان که 
امام حسین با پدر و مادر و برادر خود در منزل رسول خدا علیه السلام به 
سر می برد و با انان روزی می خورد و در نعمت الهی متنعم است. 


او در طرف راست عرش قرار دارد و به خدای خود می گوید: خدایاء آنچه 
به من وعده داده ای برسان. و از همان مکان به زوّار خود نگاه می کندر او 
به احوال و نام های آنان و نام های پدران آنان و آنچه با خود آورده اند آگاه 
تر از آنها نسبت به فرزندان خود می باشد. او به کسی که , بش اه دراه ی 
کند نگاه مه گنز و برای او استغفار می نماید و از پدر خود ۱ 
علیه السلام نیز می خواهد که برای او استغفار نماید. 


او به کسی که برای او گریه می کند میت کوید؛ أحز مف دانستی که خداوند 
برای تو چه پاداشی ذخیره نموده بیش از این که محزون شده ای خشنود 
می شدی, سپس فرمود: امام حسین علیه السلام برای همه گناهان گربه 
کنندگان خود استغفار می نماید.» 


پاداش شعر گفتن و گریاندن و گریستن برامام حسین علیه السلام 
وتات یر کوار ان قوله در کاب کامل التبا راربا ند وم از 
ص‌‌ 619 


1 امن قال.فی. الخسین .غلیه. السلام شرا فیکی. و. انکی 1 وا 
ابوالعباس القرشی عن محقدبن الحسین بن ابی الخطاب عن محشدین 

اسمعیل عن صالح بن عقبه عن ابی هارون المکفوف قال قال بوعید ال 
فبکی فقال انشدنی کما تنشدون یعنی باللاقه قال: فانشدته امررعلی 


ابوهارون مکفوف نقل نموده که گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: «برای 8۳ امام حسین علیه السلام مرثبه بخوان» و چون اشعار 
خود را خواندم گریه و فرمود: «با همان سوزی که بین خودتان می 
خوانید بخوان. پس 


امرر علی جدث الحسین فقل لاعظمه الز کیه... 


امام صادق علیه السلام باز گریه نمود و فرمود: «باز بخوان.» پس من 
قصیده دیگری را خواندم و او گریان شد و صدای گریه خانواده او نیز بلند 


گردید. 


(1)چون فارغ شدم فرمود: «ای ابا هارون ! کسی که یک بیت شعر در 
عزای جدم حسین علیه السلام بگوید و خود گریه کند و ده نفر را نیز به 
گریه بیندازد بهشت برای او لازم شود, و کسی که شعری در عزای جدم 
و باه مب وانه و بکندد ق ۵۱ زا یاهب اندازد بهشت 
برای او لازم شود, و کسی که شعری بخواند و گریه کند و یک نفر رانیز 
را ی ی ان 
علیه السلام نزد او برده شود و از چشم او به اندازه بال مگسی اشک 
خارج شود پاداش او بر خدا خواهد شد و خداوند به کمتر از بهشت 
برای او راضی نخواهد بود.» 


(2)2- در همان کتاب از ابی عماره شاعر نقل شده که گوید: امام صادق 
علیه السلاق ند 


ص‌‌ :6020 


1- (1)فقل لأعظمه الزکته قال فبکی نم قال: زدنی قال: فانشدته القصیده 
الاخری, قفال: فیکی. وسمعت: البکاء من خلت الستر هال* .فان فرظت فال 
و اس لش نم او را ی ها 
مس کت او اه هن اس کب آلحسن شرا ی ماع 
کتبت لهما الجثه و من ذکرالحسین علیه السلام عنده فخرح من عینه من 
اه در ات ات ان ای اس اه مسر متس ات 
(کامل الزیارات ص 104) 


انف قیدالله علبه السلام قال؛ قال لی يا باعماره انشدنی فی الحسین علیه 
السلام قال فانشدته فبکی نم انشدته فبکی نم انشدته فبکی قال فواللّه 
مازلت انشده و یبکی حتّی سمعت البکاء من الدار فقال لی: يا اباعماره 
من انشد فی الحسین علیه السلام شعرافابکی خمسین فله الجنه و من 
انشد فی الحسین شعرا فابکی اربعین فله الجنه و من انشد فی الحسین 
شعرا فابکی عشرین فله الجثه و من انشد فی الحسین شعرا فابکی 
عشره فله الجنه و من انشد فی الحسین علیه السلام شعرا فابکی واحدا 
فله الجثه و من انشد فی الحسین شعرا فبکی فله الجته و من انشد فی 
الحسین شعرا فتباکی فله الجنه. (المصدر) 


من فر مود: «ای ابا عماره ! برای من مرثیه حسین علیه السلام را بخوان.» 
چون خواندم گریه نمود. و چون دوباره خواندم گریه نمود و چون بار سوم 
نیز خواندم گریه کرد به خدا سوگند, پیاپی خواندم و او گریه می کرد تا این 
کم رای رما شاه آناه‌های هسام بات ی ی رت 
فرمود: «ای ای ی ۱ 
شعر بگوید و پنجاه نفر را بگریاند بهشت برای او خواهد بود و اگر چهل نفر 
را بگریاند بهشت برای او خواهد بود و اگر سی نفر رابگریاند بهشت برای 
سا ور را را اد واه ون واگ 
۷ ار 
یک نفر را بگریاند بهشت برای او خواهد بود و اگر شعری بخواند و خود 
گریه کند بهشت برای او خواهد بود ٩‏ به حال 
گریه درآورد نیز بهشت برای او توا بود.» 


ات در خمان کناب دالله ین الب تنل شده که کسید کذمت اما 
ص‌‌ :6021 


1- (3)1- حدثنی محمدبن جعفرعن محمدین الحسین عن ابن ابی عمیرعن 
عبذالله این حسان, ین این شعیه عن. عندالله : بن غالب قال: دخلت علی ابی 
غبد الا علیه السلام فانشدته مرثیه الحسین 0 السلام فلما انتهیت الی 
هذا الموضع: لبلیه تسقو حسینا بمسقاه الثری غیر التراب ... فصاحت باکیه 
من ور|ء الستر: وا ابتاه.(المصدر ص 05( 


صادق علیه السلام رسیدم و مرئیه امام حسین علیه السلام را برای او 
خواندم و چون به این بیت رسیدم: لبلیه تسقو حسینا بمسقاه الثری غیر 
التراب شیون و ناله زنی از پشت پرده بلند شد و صدا زد: «وا ابتاه » 


(4)1- در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
«برای هر عملی ثواب و پاداش معینی است جز گریه در مصایب ما خانواده 
که پاداش آن محجدود نیست.» 


در همان کتاب از صالح بن عقبه نقل شده که گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمود: «کسی که یک بیت شعر در مصایب حسین علیه السلام 
بگوید و بگرید و ده نفر را به گریه اندازد برای او و آنها بهشت لازم خواهد 
بود و اگر نه نفر را به گریه اندازد برای او و آنها بهشت لازم خواهد بود.» 
پس امام صادق علیه السلام پیایی از آن عدد کم نمود تا این که فرمود: 
«کسی که یک بیت شعر در مصایب حسین علیه السلام بگوید و گریه کند 
[و يا تباکی کند] بهشت برای او لازم خواهد بود.» 


ص‌‌ :6022 


1- (4)1- و عنه عن محمدبن الحسین عن محقدبن اسمعیل عن صالح بن 
عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام قال من انشد فی الحسین علیه السلام 
بیت شعر فبکی و ابکی عشره فله و لهم الجثه و من انشد فی الحسین بیتا 
فبکی و ابکی تسعه فله و لهم الجثه فلم یزل حثی قال من انشد فی 
الحسین بیتا فبکی و اظئه قال او تباکی فله الجثه. (المصدر) 


(5)1- در همان کتاب از ابوهارون مکفوف نقل شده که گوید: خدمت امام 
صادق علیه السلام رسیدم و آن حضرت به من امر نمود که برای امام 
حسین علیه السلام مرثیه بخوانم و چون خواندم فر مود: «آن چنان که نزد 
خودتان می خوانید و نزد قبر او می خوانید بخوان.» پس گفتم: امرر علی 
جدث الحسین فقل لاعظمه ال ز کیه... 


(2)پس امام علیه السلام گریان شد و من ساکت شدم و چون ساکت شدم 
فرمود: «بخوان ! بخوان » گفتم: 


و ی ۱ و یر ی 
و چون ساکت شدند فرمود: «ای ابا هارون ! کسی که در باره امام حسین 
علیه السلام شعری بگوید و 


ص‌‌ :6023 


1- ت‌ حدثنی دای ای عن قحه 1[ ای الصفار عن محقدبن 
قال ِ علی اعیدالاه علیه السلام فقال لی: انشدنی فانشدته فقال: لا 
کما تنشدون و کما ترتیه عند قبره قال فانشدته: امرر علی جدت الحسین 
فقل لأعظمه الزکیه قال: فلمّا بکی امسکت انا فقال: مرفمررت قال: نم 
فاسعدی ببکاک قال فبکی و تهایج النساء قال فلما ان سکتن قال لی یا 
باهارون من انشد فی الحسین علیه السلام فابکی عشره فله الجنه نم 
حفل تفص ساحدا حاصدا :بلج الداخه حفال: عن. انشة اف الحسه 
فابکی واحدا فله الجتّه ثم قال: من ذکره فبکی فله الجثه.(المصدر) و روی 
غن. ایت. عبداللة علبت. الشلام. فال. لک شتی. .۶ غوات. الا الجمعه "قیبا: 
(المصدر) 


ده نفر را گریان کند بهشت برای او خواهد بور» و پیاپی ای ان که کرنتا ند 
یک نفر رسید پس فرمود: «کسی که یک نفر را بگریاند و یا خود به یاد او 
بگرید بهشت برای او لازم خواهد بود.» 


تات اه کرفه ایام خزسی خلت سای مهو فان آم فتاه سششهم ان 


(1)1- مرحوم ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات از داود رقی نقل نموده 
که گوید: شن برد امام قادی یم تسام بودم که اب علب: مود و جون 
آشامید چشمان او گریان شد و فرمود: «ای داود! خدا قاتل حسین علیه 
السلام را لعنت کند.» 


سپس فرمود: «هیچ بنده ای نیست که آب بنوشد و به باد خشین. اند و بر 
قاتل او لعنت نماید جز این که خداوند برای او یکصد هزار حسنه بنویسد و 
یکصد هزا ر گناه او راببخشد و یکصد هزار درجه به او بدهد و ثواب آزاد 
نمودن یکصد هزار بنده به او عنایت کند و روز قیامت اف را با دلی شاد 
محشور فرماید.» 


ص‌‌ :6024 


1- (1)نواب من شرب الماء و ذکرالحسین علیه السلام و لعن قاتله 1- 
حدذثنی محمدبن جعفرالرزاز الکوفی عن محمدبن الحسین عن الخشاب عن 
علی ابن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر عن داود الرقی قال کنت عندابی 
عبدالله علیه السلام اذا استسقی الماء فلما شریه رآیته. قدانشتعیر 
واغرورقت عیناه بدموعه نم قال: شم با عاود لفم اااه قاتل الحسین علیه 
السلا م فما من عبدشرب الماء فذکرالحسین علیه السلام و لعن قاتله الا 
ان وم ی اس ی ام ام 
خرجه.ه کانها اعتق مان الق تسضه ج کشره الله تغالی: بوم آآفیمه تا 


الفوّاد. 


دوم ای تا در کات اش الا اسآ احام ونان 
السلام نقل نموده که فرمود: «زین العابدین علیه السلام بر پدر خود امام 
حسین علیه السلام بیست سال یا چهل سال[ گریه نمود و هیچ غذایی 
مقابل او نگذاردند جز آن که [به آن غذا و يا آب نگاه کرد و[ گریه نمود تا 
اين که غلام او گفت: فدای شما شوم ! ای فرزند رسول خدا! من ترس آن 
دارم که خود را هلاک کنی ! پس امام علیه السلام فرمود: «من پریشانی و 
اندوه خود را به خدا می گویم و چیزی از او می دانم که شما نمی دانید. 
هنگامی که من به یاد شهادت فرزندان فاطمه می افتم گریه مهلتم نمی 
دهد.>> 


(2)2- در همان کتاب نقل شده که غلام حضرت زین العابدین علیه السلام 
دید که آن 


ص‌‌ :625۰ 


1- (1)بکاء علی بن الحسین علی الحسین بن علی علیهم السلام1- حدئنی 
اش ار ی 
الحسین ابن ابی الخطاب عن ابی داود المسترق عن بعض اصحابنا عن ابی 
غبذالله علیه السلام کال یکی علمین الحشین علی انبه خسین ین .عان 
۱ و ام | 
الا یکی علی الحسین حتّی قال له مولی له جعلت فداک یابن رسول اللّه 
اي اخاف علیک ان تکون من الهالکین قال: «ائما اشکویتٌی و حزنی ال 
ه اعاف ند الله سالا علمون» ای لم ادکر خضرع نی فاطحه ال 
1 لذلک. (الکامل ص 107) 
هد ( 2 )2 یی ,موی فص ال ار فن خاله مختنیم ال ند اس 
الخطاب الزیات عن علی بن اسباط عن اسمعیل بن منصور عن بعض 
اصحابنا قال: اشرف مولی لعلی , بن الحسین علیه السلام و هو فی سقیفه 
له ساجد یبکی فقال له: 


حضرت زیر سایه بانی به سجده رفته و گریه می کند. پس گفت: ای مولای 

من ! آیا وقت آن نرسیده که گریه های شما تمام شود؟ امام علیه السلام 
سر مبارک خود را بالا نمود و فرمود: «ای غلام, وای بر توا [مادرت به 
عزای تو بنشیند !] به خدا سوگند, یعقوب علیه السلام تدای. کمتر از اجه 
من دیدم به درگاه خدا شکوه نمود و گفت: «وااسفی علی یوسف...» و 
چشمان او از گریه و اندوه نابینا شد, با اين که یکی از فرزندان خود را از 
دست داده بود؛ در حالی که من دیدم پدرم حسین و عده ای از اهل بیت و 
عزیزانمان را سر بریدند » 


(1)راوی حدیت می گوید: حضرت زین العابدین علیه السلام همیشه به 
فرزندان عقیل توجه می نمود و چون از علت ان سوّال شد, فرمود: «من 


هر مقمنی به یاد امام حسین علیه السلام گریان می شود 


(1)2- در کتاب «کامل الزیارات» از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: 
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1- (1)یا مولای یا علیْ بن الحسین اما آن لحزنک ان ینقضی فرفع رأسه 
الیه و قال: ویلک او تکلنک اک والّه لقد شکی یعقوب الی رته فی اقل 
ما ها تن رو ی تا : و کان علی بن الحسین علیه السلام 
بل آلی: ولد غقیل ففیل, له جا چالک تمیل ال بی‌رهقی هو عدون: ال 
کف فا ای امعم صم ای تخس نی ات انم 
فارق لهم. (کامل الزپارات ص 107) فی ان امس لته اساام یل 
ااعیر بد که مومن الابکی 1- حدثنی خن رحمه الب و یبن اتکسین و 
ی وا ۱ 
عن ابی عبدالله علیه السلام قال نظر امپرالمومنین علیه السلام الی 
الحشتم فقال #یا قرع کل مفیی فعال: آبا با اعام فال* نم با سیه (الکایل 
ص 108) 

بن عبدالله عن الحسن بن علی بن ابی عثمان عن الحسن بن علیْ بن 


عبداللّه بن المغیره عن ابی عقشاره المنشد قال: ماذکر الحسین علیه 
التنلاض عند انی ِ- علیه: الستلام :فین نوم قط فر اق: ابة‌عندالله علیه 
السلام متبْسما فی ذلک الیوم الی اللیل و کان یقول: الحسین علیه السلام 
عبره کل مومن. (المصدر ص 108) 


«امیرالمومنین ن علیه السلام به فرزند خود امام حسین علیه السلام نگاه کرد 
و فرمود: تو مایه گریه هر مومنی هستی. امام حسین علیه السلام به پدر 
خود گفت؛ ابا من مابه کربه هر موفتی: هنستم ؟ فر مود آری.» 


2- در همان کتاب از ابوعماره شاعر نقل شده که گوید: هب روزی نام 
حسین علیه السلام نزد امام صادق علیه السلام برده نمی شد جز ان که 
امام صادق تا شب محزون بود و می فرمود: «حسین علیه السلام مایه 
گریه هر موّمنی است.» 


(1)مولف گوید: در این زمینه روایات فراوانی وارد شده ست. در بعضی 


از آنها 
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1- (3)1- حدذثنی علی بن الحسین السعدبادی قال حدثنی احمدبن ابی 
عبدالله آ ‏ مسکان عن هرون بن خارجه عن ابی 
عبداللّه علیه السلام قال: قال الحسین علیه السلام : انا قتیل العبره قتلت 
مکروبا و حفنق علوت ان لاباسی»عکروب قط ال روم آلله.ه افلیه ال اهاة 
مسرورا. (الکامل. ص 109) 


آمده که امام حسین علیه السلام فرمود: «من «قتیل العبره» هستم؛ هیچ 
قومتی هر ]ماد کمت کندخه ان که شم او حریان عم شود 


3- هارون بن خارجه گوید: ما نزد امام صادق علیه السلام بودیم و چون نام 
امام حسین علیه السلام را بردیم و بر قاتل او لعنت نمودیم امام صادق 
علیه السلام گریان شد و ما نیز کیان شدیم. سپس امام صادق علیه 
السلام فر مود: «جدم حسین علیه السلام می فرمود: من مایه گربه هر 
مومنی هستم و با اندوه کشته شدم و هیچ صاحب اندوه و پریشانی به 
زیارت من نخواهد آمد جز آن که خداوند او را شادمان و مسرور برخواهد 


گرداند.» 


عجایبی در شهادت امام حسین علیه السلام و عزاداری ان حضرت 


مولف گوید: در اول همین کتاب به نقل از کتاب کامل الزیارات مقدار لازم 
در مورد شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اهمیت عزاداری و گریه 
بر آن حضرت بیان کردیم. و اینک آنچه را که مرحوم محذت قمی رضوان 
الله عانه دز آنن بان کر نمووم‌سان عی کنیم به امید آن که بهره بیشتری 
از آن برده شود. ایشان در کاب هتم الا مال می و 


اخبار زیادی در باره گربستن فرشتگان و پیغمبران و اوصیای ایشان سلام 
له علیهم اجمعین و گریستن آسمان و زمین و جنْ و انس 1 
در مصیبت سید مظلومان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام وارد 


شده است. 


همچنین روایات بسیاری در شهادت ۳ حضرت و اشعار و مرائی ونوحه 
گری جنیّان در حق آن حضرت و بیان آن که مصیبت آن حضرت اعظم 
مصایب بوده و بیان ثواب زیارت آن مظلوم و شرافت زمین کربلا و فواید 
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حضرت و بیان جور و ستمی که بر قبر مطهرش وارد شده و معجزاتی که 
از آن قبر شریف ظاهر گشته و بیان واب ب لعن بر قاتلان آن حضرت و کفر 
ایشان و آن که آنها در دنیا بهره ای رانک هد حایسی رات الهی را در دنیا 
یافتند نقل گردیده است که اگر بنای اختصار نبود به ذکر مختصری از آنها 


باید دانست که این گونه وقایع و آثار و دگرگونی های کلی در اجرام عالم 
امکان به جهت شهادت سید مظلومان در نظر ارباب ادیان و ملل و قایلین 
اقا وعم را ره تشه و اسسقر ای ایو هر هه بر 
به تواریخ و سیر رجوع نماید تصدیق خواهد کرد که وقایع سال شصت و 
یکم هجری که سال شهادت ان حضرت بوده از عادت خارح بوده و پاره ای 
از ان اهل تاریخ (از اهل تسنن) که متقّم به تشیع و گزاف نوشتن نبوده 
اند ضبط کرده اند. (و ما به بخش هایی اسان اشاره می کنیم): 


ابن اثیر جزری, صاحب کامل التواریخ. که مورد اعتماد اهل تاریخ و معروف 

به اتقان است در آن کتاب به طور قطع در وقایع سنه شصت و یک نوشته 
ات مردم دوماه يا سه ماه بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام 
مشاهده می کردند هنگام طلوع آفتاب تا وقتی که آفتاب بالا می آفد 
دیوارها را می دیدند که گویا خون به آن مالیده اند. از این قبیل وقایع در 
کتب معتبره بسیار است. 


فاضل ادیب اریب جناب اعتماد السلطنه در کتاب «جخجه الشعاده فی ححّه 
الشهاده» بیان کرده است که در سال شهادت سید مظلوم علیه السلام که 
سال شصت و یکم هجری باشد تمام روی زمین از حالت وقفه و سکون 
بیرون و در انقلاب و اضطراب بوده و همه ممالک اروپا و آسیا به دلیل جنگ 
و خونریزی گلگون بوده و رشته سلم و صلاح مردمان گسیخته و مابین 
ایشان غبار فتنه و شورش برانگیخته شده بود. 


مبنای این سخن کتاب «تواریخ عتیقه دنیا» است که به زبان های گوناگون 
و لغات شتّی نوشته شده و وی آن را به زبانر فارسی درآورده و در آن 
کتاب جمع نموده است هر کس می خواهد آگاه شود باید به آن کتاب 
مراجعه نماید. 


در این مقام همین بس که آنچه از بقایای ۳ نعزیه داری آن مظلوم 
مشاهده 
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می شود تا روز قیامت سال به سال تجدید می گردد و آثار آن محو 
نگردیده و از خاطرها نرفته است. چنان که در اخبار اهل بیت علیهم السلام 
به این مطلب اشاره شده و ژینب کبری علیها السلام در خطبه ای که در 
مجلس یزید انشا فرموده می فرماید: 


«فید کیدک واشع شیبی ات خقوی فوالله موی روا فلا میت 
وکْینا»؛ یعنی ای یزید هرچند مي توانی کید و مکر خود را به کار بند و هر 
سعی که می خواهی به عمل آور و در عداوت ما کوشش خود را فرو 
مگذار و با این همه به خدا سوگند, نخواهی توانست ذکر ما را محو نمایی 
و وحی ما را از میان ببری. 


برخی از علما این مطلب را از معجزات ان حضرت شمرده و از زمان 
سلطنت دیالمه تاکنون هر سال لوای تعزیه داری ان مظلوم در شرق و 
غرب عالم برپاست و مشاهده می شود که مردم شیعی مذهب در ایام 
عاشورا چگونه بیتاب و بیقرار هستند و در همه بلاد مشغول نوحه سرایی و 

ی 


برخی از موژخین نقل کرده اند که در سال سیصد و پنجاه و دو, روز 
عاشورا, معزالدوله دیلمی اهل بغداد را به نوحه و ماتم بر امام حسین علیه 
السلام امر کرد و دستور داد زن ها موها را پریشان و صورت ها را سیاه 
کنند و بازارها را ببندند و بر دکان ها پلاس آویزان نمایند و طباخین طبخ 
نکنند. زن های شیعه نیز بیرون آمدند در حالی که صورت ها را به سیاهی 
دیگ و غیره سیاه کرده بودند و سینه می زدند و نوحه می رد این 
مراسم سالها برپا بود و اهل سئت از منع آن عاجز شدند زیرا سلطان با 
شیعیان بود. 


غرایبی از عزاداری های غیرشیعه 


از غرایب و وب ی 
به ِِ شرع عنایتی ندارند, به باد دارم هنگامی ک کتاب «تحفه ۳4 
تألیف فاضل بارع سید غیوا لا شوشتری(1) را مطالعه می کردم دیدم 
شرحی عجیب از حال تعزیه داری 
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1- (1)1 سیّد عبداللطیف مذکور از احفاد سیّد نعمه اللّه جزایری است و 
این کتاب را در تاریخ شوشتر در هند نوشته و ذکر ماثر سلف خود از حال 
سید جزایری و اولاد او تا زمان خودش و بسیاری از حالات سکنه دیار هند 
را .ان دی کرده وان کاج را برای قو زاو وا بوا یبن 
ا ات الم موسجم موه سا عم سم رد 


اتش پرستان هند نقل کرده که در روز عاشورا مرسوم می دارند. 


«اربعین» فرموده است: در سنه هزار و سیصد و و دوه در 3 
عاشورا, در راه کربلا بودم. در اول عاشورا در یعقوییّه که اکثر اهل آن جا 
سنی مذهب بلکه متعضب هستند, دا ۳9 


اطفال را شنیدم. از کودکی از اهالی آن جا پرسیدم: چه خبر است؟ 


با بای اس بات هی علی اس المظاموته» کم ند بظاوم 
کیست؟ گفت: سَیذُنا الحسَینْ علیه السلام . 

در بقیه ایام عاشورا| که در کردستان بودم دیدم بیابان نشینان که از مراسم 
شریعت آگاهی ندارند همه جمع شده اند و فریاد یا حسین آنها به فلک می 
رود. 


چه خوب سر ‌وده است: 
سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست کز خون دل و دیده بر او رنگی نیست 


شکفت ان آز آینرای مصیت. ان خضنت بر اخمادات. و تباتانت ره یو ارات 
است ؛ ی اخبار بسیاری دلالت دارد بر این که تمام موجودات بر 
مصیبت سید مظلومان متالم شدند و هر یک بر وضع مترقب از خود گربه 
کردند و دگرگونی های کلی در اجزای عالم امکان دست داد. 


این وقایع به واسطه ارتباط واقعی و مناسبت حقیقی که عبارت از تلقی 
فیض الهی است رج داده و به واسطه ارتباطی که موجودات در کمال 
طبیعی خود با آن جناب دارند مصیبت آن حضرت بر وجهی نمودار شده که 


نمی شده پرده بر روی کا ر کشید و دوست ودشمن و مومن و برهمن همه 
ان را مشاهده کرده آند. 
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از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است: «آدمیان و جنیان و مرغان و 
وحشیان بر حسین بن علی علیهما السلام گریستند تا اشگ ایشان فرو 


ربخت.» 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: «چون حضرت ابوعبداللّه علیه 
السلام شهید شد آسمان های هفتگانه و هرچه در آنها است و آنچه مابین 
آسمان و زمین است و آنچه حرکت می کند در بهشت و جهثم و هرچه دیده 
می شود و هرچه دیده نمی شود بر او گریستند * هکو نشه: یر (و ان ها 
بصره و شام و بنی امیه بوده اند) 


گر دنل کبری. تدم استت: که امام -خست یه تامام خستن. علا السلام 
فرمود: پس از شهادت نو لعنت خدا بر بنی امیه فرود مف. آید .ع: آاشمان 
خون می بارد و همه چیز بر تو می گرید حتی وحوش در صحراها و ماهی ها 
در دریاها.» 


شیخ صدوق از یکی از اهالی بیت المقدس روایت کرده که گفت: سوگند 
وت ره ی ی 
شناختیم, و از زمین سنگی يا کلوخی يا صخره ای برنداشتیم مگر اين که 
زير آن خون دیدیم که در غلیان است و دیوارها مانند حلقه سرخ شد و تا 
سه روز خون تازه از آسمان می بارید, و شنیدیم که منادی در جوف لیّل 
ندا می کرد: آترجو امد قتلت خسینا الخ.» 


در خطبه حضرت سید سجاد علیه السلام در هنگام ورود به مدینه و در 
جمله ای از زیارات حصرت سیدالشهداء علیه السلام و روایات دیگر به 
گریه موجودات و دگرگونی مخلوقات اشاره شده و اخبار عامه و کلمات 
اهل سئت که به وقوع آثار غریبه از این مصیبت عظمی در اسمان و زمین 
شهادت داده اند نیز بسیار است و از ملاحظه مجموع, قطع به دعوی عموم 
مصیبت می توان حاصل کرد. از آن جمله در تفسیر آیه کریمه «قما بَکّت 
عَلیهمْ السَماء و الرْضْ» آمده است: «لمّا یل الحْسَیّن یکت السَماء وَبْکانها 
را »(عتی‌سگایی سین له السام کشت ند اسان گر کرد 
و گریه او سرخی او بود)(1) 


آبن عبدربه اندلسی در ذیل حدبت وفود محمد بن شهاب زهری بر 
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1- (1)1- کتاب آیات الفضائل ص 602 


عبدالملک مروان نقل کرده است که عبدالملک از زهری پرسید: روزی که 
حضرت حسین علیه السلام کشته شد چه واقع شد ژُهَری گفت: فلان راوی 
مرا خبر داد که در صبح گاه شب شهادت حضرت علی بن ابی طالب و 
جات آباه خی سس ی مها السامشم ارت امعوش توا ره 
نشد مگر این که زیر او خون تازه یافتند. 


در «کامل الژیاره» مثل این حدیث را از امام محمّد باقر علیه السلام نقل 
کرده که برای هشام بن عبدالملک فرموده بود. ی 
کرده که چون لشکر گاه حضرت حسین علیه السلام را غارت کردند طیبی 
در انتافت شد که: هبو نی آن.را اشتعهال نکرد مکر. ان که :به برضرن:میتلا 


شد. 

ام سلمه در شب قتل حضرت امام حسین علیه السلام مرثیه جِنْ را که می 
گفتند: «آلا یاعینْ فاختفلی بجهد» شنید. زهری نیز نوحه گری جنیان را به 
ان اببات: 

نساء الجن یّبکین نساء الهاشمیاتِ ویلطمن خدودا کالدّنانیر تقیات 

و یتسشن پیات السُود بَعْدَ القضییات» شنید. و از آنان نیز شنیده شد: 


- - ءِ 
مسخ التبیةٌ جَبیتة و له بریة؛ فی الخْدود آبواخ من غلیا قزیش جِده خی 


الختود» 

در تذکره سبط و غیره آمده است که محقّد بن سعد در طبقات گفته که 
قلای کن عصت آفای رش لصا سا سر ی ی سای فرخم وی 
شند. 


ار شور زر کای رل کرو کم تا لت ات ان ات 
که هنگام غضب گونه انسان سرخ می شود و این سرخی دلیل غضب و 
شاه است فجدای‌صالی عون ار ضوای و ار اعسام مر اس 
اثر غضب خود را در کشتن حضرت حسین علیه السلام به سرخی آفق 
اظهار کرده است و اين دلیل بزرگی آن جنایت است. 


در برخی از روایات عامه اه است که پس از شهادت امام حسین علیه 
السلام دو ماه پا سه ماه دیوارها گونی آغشته به خون بودند و از آسمان 
بارانی امد که اثر ان مدتی در جامه:ها باقی:ماند. 


ابراهیم بن محمّد بیهقی در کتاب محاسن و مساوی که بیش از هزارسال 
پیش نوشته شده گفته است که محمّدین سیرین می گوید: خمرّت و 
سرخی در آسمان دیده نشد مگر بعد از قتل امام حسین علیه السلام و هیچ 
زنی در روم تا چهارماه حیض نشد 
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فک ان که پیسی اندام گرفت. پس پادشاه روم به پادشاه عرب نوشت که 
شما یا پیغمبری را کشته اید یا پسر پیغمبری را. 


۳ 7 ی ۳ 5 
۱ که و0۲ ۳ ۱0 1 0 


آترجُوا أثة قتلت خسینا شفاعَة جذو یوم الجساب 

فدلیهان بخ بستاره تین کفته: که تشن اند کهدتر آن توشته: آشندم رود 
لاب ان ترد القَيامة فاطَِةٌ و قمیضها بّم الخسین فُلَطٌْ 

یل لِمَنْ شقعاوة حصَماوه و الصَورُ فی یوم القیمه ینف 


در مجموعه شیخ صدوق و کشکول و زهرالربیع و غیره مذکور است که 
عقیقی سرخ یافته شد که بر ان نوشته شده بود: 


اتا در من السماٌء تترونی یوم تزویج والد السب لسبطین 
و 
و ت_ س‌ عم 
ها ی اما ایا ی ازع ساره اسلا 


سید جزائثری در زهرالژبیع فرموده که در شهر شوشتر سنگ کوچک زردی 
یافتق که.خماران از زره بزاورده تخت ور آن‌شی مکتوت بود. 

پسم اللّه الحمن الاحیم لا الة الا ال مُحَتّذ رشول اللّه علیج وله ال شا 
لسن ی یی ای طالت له انعای کیت یامه کی ارص 
حصباه و سَیَعلمٌ الذین ظلموا مَنْقَلب ینقلبوّنت. 


این گونه مطالب عجیب نیست, زیرا نظیر آنها در زمان ما نیز وقوع یافته 
است ؛ چنانچه محذث جلیل مرحوم نقه الاسلام نوری طاب ثراه از شیخ خود 
مرحوم شیخ عبدالحسین طهرانی ره خبر داده است که وقتی به حله رفته 
بود افاق چنان افتاد که درختی را قطع کرده بودند و طول آن رابا ره به 
دو نیمه کردند در باطن در هر سین متقوش: نود لاله را ال محته 
سول اللَه عَلَیح ولو الله. 


در چند حدیث آمده است که چون امام حسین علیه السلام شهید شد 
آسمان خون بارید. همچنین وارد شده است که استصان سیاه شد به حذّی 
که ستاره ها در روز پدیدار شد و سنگی برداشته نشد مگر این که خون 
تازم زیر آن یدهم ند 
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در روایت ابن حجر آمده است که آسمان هفت روز گریست و سرخح شد. 


آين جوزی از این سیرین نقل کرده که دنیا تا سه روز تاریک بود و پس از 


عزاداری حیوانات و گریه آنان بر امام حسین علیه السلام 


فرخوم. مخت تور طاتب ترا به سند ضحم از غالم, یل ضاحب 
تیصو مات مناخ ملا فانصت مات رن تط 
با چون از سفر زیارت حضرت رضاأ علیه السلام مراجعت 
کردیم عبور ما به کوه الوند افتاد که نزدیک به همدان است. پس در آن جا 
فرود آمنا نم فصل بهار بود همراهان مشغفول زدن خیمه شدند .و من در 
دامته کف رز شین رم اه سم بوک دی افادسین تال کردم 
پیرمرد محاسن سفیدی را دیدم که عمامه سفیدی برسر داشت و بر 
سکویی نشسته بود که قریب چهار ذرع از زمین ارتفاع داشت و بر دور آن 
سنگ های بزرگی چیده بود که جز سر جای دیگری از او پیدا نبود. 


نزدیک او رفتم و سلام کردم و مهربانی نمودم پس به من آنسی گرفت و 
از جای خود فرود امد و از حال خود خبر داد که از طریقه متشرعه بیرون 
نیست و دارای اهل و اولاد بوده, و پس از تمشیت امور ایشان عزلت 
اختیار کرده و به عبادت مشغول شده است و از رساله های عملیه از 
علمای آن عصر خبر داد و گفت: که هیجده سال است در آن جا زندگی می 
کند. 


از جمله عجایبی که دیده بود اين بود که گفت: ابتداء آمدن من به این جا 
ماه رجب بود, چون پنج ماه و اندی گذشت شبی مشغول نماز مغرب بودم 
ناگاه ضدای ولوله عظیمی امد و ضداهای عجیبی شنیدم پس ترسیدم و 
نماز را تخفیف دادم و نظر کردم در این دشت. دیدم از حیوانات پر شده و 
رو به من می آیند, 


حیوانات مختلفه متضادّه چون شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ و گرگ با هم 
مختلطند و به صداهای گوناگون صیحه می زنند یس اضطراب و خوفم از 
این اجتماع و این که به صداهای غریبی صیحه می زنند زیاد شد و آن 
حیوانات دور من جمع شدند و سرهای خود را به سوی من بلند کرده و بر 
روی من, فریاد می کردند. 
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پس به خود گفتم بعید است سبب اجتماع اين وحوش و درندگانی که با هم 
دشمنند دریدن من باشد زیرا یکدیگر را نمی دریدند و این جز به جهت امر 
نژر که و حادثه عظیمی واقع نشده است. چون تأمل کردم به خاطرم آمد 
وان ان تا وی کر 
آخعضصست حضرات اس الم لد للم ات 


و چون مطمئن شدم عمامه را انداختم و بر سر خود زدم و خود را از اين 
مکان انداختم و می گفتم: حسین» حسین. شهید حسین و امثال این کلمات. 
پس برای من در وسط خود جایی خالی کردند و دور مرا مانند حلقه 
گرفتند. 


پس بعضی سر بر زمین می زدند و بعضی خود را به خاک می انداختند و به 
اپ «ف99«۹ِّ آنها که مخشی ترز آز.همه بودند و فتند 
تا ای وا ی 
متشه فی نتم و اند اختهاع انا در ایحا نایم روش میشین. ده آمرود 
اش است. 


در سیره حلبیّه از بعضی از زقاد نقل شده که آن شخص هر روز برای 
مورچه ها نان خُرد می کرد و چون روز عاشورا می شد آن مورها از آن 
نان طادنی خوردید ای انن فبیل حکایات تیار اشت ه این مفدار که کر 
فرموده این حدیت شریف را در این جا ذکر می نماییم: 


ال ام اه ی ای هم ان راو رات کم 
که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «پدر و مادرم فدای حسین 
شهید در ظهر کوفه! به خدا قسم, گویا می بینم جانوران بیابان را از هر 
نوعی که گردن ها را کشیده اند بر قبر او و شب تا صیح بر او گریه می 
کنند.» 


سپس گوید: در صوربتی که حیوانات این چنین بر امام حسین علیه السلام 
گریان و محزون می شوند شما باید بیش از انان عزاداری کنید و در حق 
ان بزرگوار بی وفا و اهل جفا نباشید. 
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(1)محدّث بزرگوار قمی صاحب کتاب منتهی الامال رحمه الله می گوید: 
آتجمیور بلاد شعه از اقایه رومام اب ود ال مدا ععاه شام 
اجتماع در مجالس و نشر اعلام و نصب خیام و تعطیل اسواق در روز 
عاشورا| و راه افتادن دسته و نوحه گری کردن و مرئیه خواندن و بکاء و 
ابکاء وغیر اينها که در شرع مطیر از آن نهی نشده و محذوری ندارد, رایج 
است از عبادات مشروعه و راجحه است و برای ان تواب های جلیله و 
اجرهای جمیله است. 


این فطل از قابت وضوع محاي بلج تست و بن منیم خبیر و 291 
تذک مصایب او و ابکاء و (گریانیدن) تباکی (گریه بر خود بستن و به صورت 
وهینت: با کی در آهدن) وازة شنده ایتت: نق ان که مراد دبای فر کربه بات 
چه بکاء بر حضرت سیدالشهداء علیه السلام عبادت است و ریا در عبادات. 


(3)/همچنین اخبار فراوانی در مورد احیای امر ائمّه و فضل مجالسی که 
احیای امر ایشان می شود و آن که ائمّه علیهم السلام این نحو مجالس را 
دوست می دارند و ملائکه در ان مجالس حاضر می شوند وارد شده است. 


در اخبار متعدی آمده است که جزع در همه چیز مکروه است مگر جزع بر 
سید الشهد|ء علیه السلام و در اخبار بسیاری وارد شده که ایام عاشورا| 


ایام مصیبت و حزن 
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1- (1)قال المحدث القمی رضوان اللّه تعالي علیه: قیاللّه لقلب لایتصدغ 
لتذکار تلک الأْمورِ و يا عجبا من عْفلّه آهل الدْمورِ و ما غُذْرّ آهل الاسلام و 
الایمان فی اضاعّه آقسام لأحزان, آلّم یلوا آن مُحَمّدا صلی آلله علیه و 
آلم 2 مَوئود جع 6 وَحبیبةٌ مقهور ضریع؛ وقد آصبَحَ لحم علیه السلام مر دا 
ی الرّمال و دقة الشریف مَسفوکا بشیوف آهل اللال. قیالیت لفاطِمَة 


ذبیح. 
2- (2) قال رحمه اللّه: و آقا ما جآء في الطحیحین هن آنّ الیت جع 
یبکاء هه عَلّیه, و فی روایه ء ببُکاء الحیت, ۷ 


علیه قَاّ خطا من الژاوی بخکم الققل و الفل. ‏ ,, 

3- (3)فعن اْفاضل الثوَویْ قال هذو الژوایاث کلها من روایّه عُمربن 
الخطاب: ۶ انته. عبد اللة عال و انکر عايشة علیهما و تسَبتهما الی النسیان و 
[لاشتتام. و احتکت:تموله عالی ! ولاز واننه ور اعری آشیی(التض. و 
الاجتهاد ص 299) 


اهلبیت است. 


همچنین روایت شده که [شیعیان ما] در حزن ما محزون و در سرور ما 
مسرورند. اخبار بی شماری وارر شده که ائمّه علیهم السلام شعرا را به 


خواندن مراثئی امر می کردند و کر ۳ 
جایزه می دادند و فضیلت این کار را بیان می فرمودند. 


تا وس ارت ‌صایی عص سا هواس ی کم فر مه 
«پدرم, ابوجعفر علیه السلام , فرمود: برای زنانی که بر من در منی (در 
ایام حج) ندبه کنند از طرف من کذا| و کذا وقف کن.» 


در تهذیب آمده است که خالد بن سدیر از حضرت صادق علیه السلام 
سوّال کرد: چگونه است اگر آدمی بر [مرگ] پدر يا مادر يا برادر يا نزدیکان 
دیگر جامه چا کند؟ فرمود: باکی نیست در شو؛ جیوب., به درستی که 


موسی بن عمران بر برادرش شق وب کرد. (جامه چاک نمود) و در ذیل 
حدیتث می فرماید: 


و قد َعَفنَّ الجُْوبَ و لَطْمن الحْدُود الفاطِمیّاث عَلّی الحْسَیّن بن عَلي 
علیهما السلام و علی متله #لطر الخدود و شود اش ورد 


زن از زنان 
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1- (1)قال صاحب المجالس الفاخره: و انکر هذه الروایات ایضا عبداللّه بن 
عباس و احتج علی خطاء راویها و التفصیل فی الصحیحین و شروّحهما و ما 
زالت عايشه و عمر فی هذه المسئله علی طرفی نقیض حتی اخرج 
الطبری فی حوادث سنه 13 من تاریخه بالاسناد الی سعید بن المسیب 
قال: لما توقی ابوبکر اقامت علیه عائشه النوح (ای الناتحات) فاقبل 
عمرین الخطاب حتّی قام ببابها فنها هنْ عن البکاء علی ابی بکر فابین آن 
ینتهین فقال عمر: لهشام بن الولید ادخل فاخرم, الیث ابنه ابی قحافه فقالت 
عائشه لهشام: چتن تتصعت. دی من عم آنی احرم علکسشی فقال عمر, 
لهشام: ادخل فقد اذنث لک فدخل هشام فاخرج ام فروه کف اس اه 
عبر خعلا ها بالگاه فضرنها ضریات تفای ۲ خین سعها دای فلت 


۱ 
3 
۱ 
1 
حِ 
3 
3 


2- (2)کائه لم یعلم تقریر ال / 
ی قله (اضلین الله علیو الق الک 
لایواکی له و قوله: صلي الله علیه و 1 1 

لعلهة نسی نهی النبیٌ صلی الله 1 
وفات ژقیه, و فی مقام اخر نتلو خبرها علیک: 


بنی هاشم خضاب نکرد و سرمه نکشید و شانه نزد و در خانه های ایشان 
دود از مطبخ بلند نشد تا پنج سال که عبیدالله بن زیاد لعین کشته شد و 
سر نحس او را مختار برای ایشان روانه کرد. 


ابن اثیر و بسیاری از علمای عاقه و اهل سیر نقل کرده اند که چون رسول 
یچ ی ی وچ ی 
زنان انصار را بر کشتگانشان شنید, فرمود: «لْعِنٌ خمزه لا بتواکی نی ره 
کشتگان انصار گریه کننده دارند لکن حمزه گریه کننده ندارد. 


(1)انصار چون این سخن رسول خدا را شنیدند و دانستند که رسول خدا 
صلی الله علنه.ه ال کریشتت۸ بر عموی بزرگوارش را دوست دارد به زنان 
دستور دادند که پیش از ندبه کردن بر کشتگان خود بر حمزه ندبه کنند. 


واقدی گفته است که این عادتی شد بر اهل مدینه که در هر مصیبت ابتدا 
بر حمزه گریه می کردند, و معلوم است محبّت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله با حمزه بیش از محبّت با سیّد الشهدا علیه السلام نبوده و اگر گریه 
بر حمزه دستور رسول خدا باشد, به طریق اولی گریه بر حضرت حسین 
علیه السلام نیز امر اوست و هر گاه سیرت اهل مدینه طیّبه بر آن قرار 
گرفت که در هر مصیبتی اوّل بر حضرت حمزه ندبه و گریه کنند به جهت 
مواسات با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ادای حو" کلمه آن جناب 
که فرمود: 


(2)«لکِن حمرّه لابواکي ل» با آن که سال های زیاد از شهادت حمزه 
گذشته و احدی هم بر آهل مدینه بر این عادت و سیرت انکار نکرده اولی 
آن است که مخالفین علاوه بر آن که شیعیان را در عزاداری و سوگواری بر 
حضرت سید الشهداء علیه السلام ملامت نکنند خود نیز اقامه ماتم نموده و 
در حزن بر اهلبیت علیهم السلام با 
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[- (1)اخرج الافام ,.احمدٍ من مسنده من جمله حدیت ذکر فیه موت رقیه 
بنت رسول اللّه صّی اللّه علیه و آله و بکاء النسآء علیها قال: 

بضر ۲ سوطة فقال الب صلی الله علیه ی الم دعهٌ یبکین ثم 
ای ای اس اس و ای تایه 
علی شفیر آلقبر و فاطمه علیها السلام الی جنیه تبکی قال فجعل النبت 


صلّی اللّه علیه و آله یمسح عین فاطمه بثوبه رحمه لها.(البحار ج 31/32 
النص و الاجتهاد ص 298) 

2- (2)و اخرج ایضا حدیثا فیه ائه مر علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
خاره معما تواکن فنهر هی غمر قفا له زسول الله‌تضلین الله غلیدرو الد: 
«دعهنْ فان النفس مصابه والعین دامعةٌ» الی غیر ذلی. (النص و للاجتهاد 
ص 298) 


ثرد شیعیان مواسات و شرکت کنند. 


بالجمله اخبار این باب بسیار است و این مختصر را گنجایش بیش از این 
نیست پس شایسته است که شیعیان عموما و ذاکرین خصوصا در این 
سوگواری و عزاداری بر وجهی سلوک کنند که زبان نواصب دراز نشود و بر 

واجبات و مستحبّات اقتصار کرده, از استعمال محلّمات - از قبیل غنا که 
غالبا توحه های لظمه خالی. از آزتیستت وه ان اکادتت مضعله و حکابات 
ضعیفه مظنونه الکذب که در جمله ای از ز کتب غیر معتبره بلکه 0 
کتبی که مصّف آنها از متدینین اهل علم و حدیث نیست احتراز نمایند و 
شیطان را در این عتادت زر که اعظم فان الله استت: دراه تدهیوق ار 
معاصی کثیره که روح عبادت را می برد بپرهیزند خصوصا ریا و کذب و غنا 
که در این عمل ساری و جاری شده است و کمتر کسی از ان مصون 


است. 


موارد مذکور بیان شود تا اگر کسی خدای نخواسته مبتلا باشد مرتدع شود. 


مرحوم محدّث قمی در کتاب منتهی الامال می گوید: لازم است اهل منبر و 
ذاکرین مصیبت سید مظلومان که دامن همّت برکمر زده و علم تعظیم 
شعائر الله را بر دوش کشیده اند و برای تعظیم این مشعر عظیم نفوس 
خویش را مبذول داشته اند بدانند که این عبادت مانند سایر عبادات است و 
این عمل: ]۳ گاه عبادت [محسوب [ می شود که جز رضای خداوند و 
خشنودی رسول خدا و ائمّه هدی صلوات الله علیهم اجمعین غرض و 
مقصدی درنظر نباشد و از مفاسدی که بر اين کار بزرگ ساری شده بر 
حذر باشند. 


فا الساد لته ور انم ات خیم سای عحصل ال اسان و توت 
گفتن و افترا بستن بر خدای تعالی و بر حجج طاهره و علمای اعلام و غنا 
خواندن و اطفال. آمارد. را با الحان: خشوی پیش از شود بت خوانند کن 
واداشتن و بی اذن بلکه با نهی صریح به خاته مردم درآهدن و بنزمتبر بال 
رفتن و آزردن حاضرین در گریه نکردن به کلمات بلیغه و ترویج باطل در 
وقت دعا و قبل از آمدن و مدح کسانی که مستحق 
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مدح نیستند و اهانت به بزرگان دین و افشای اسرار ال محقد غلیهم 
السلام و برانگیختن فتنه و اعانت ظلمه و مغرور کردن مجرمین و متجرزری 
نمودن فاسقین و کوچک نمودن معاصی درنظر و خلط کردن حدیثی به 
حدیث دیگر به طور تدلیس و تفسیر آیات شریفه به آرای کاسده و نقل 
اخبان که معانی: ال وه وا دای با دشن ات ان ره سح زاره 
خلاف. 


و تنقیص انبیای عظام و اوصیای کرام علیهم السلام به جهت بزرگ کردن و 
تا ان ات اه ی سای م و و ای رت ان 
کلام و رونق گرفتن مجلس به سخنان کفره و حکایات مضحکه و اشعار 
فجره و فسقه در مطالب منکره و تصحیح کردن اشعار دروغ مراثی را به 
عنوان زبان حال و ذکر کردن شبهات در مسایل اصول دین بدون بیان رفع 
آن با نداشتن قوه آن و خراب ب کردن پایه اصول دین ضعفای مسلمین. 


طول دادن سخن به جهت اغراض کیره فاسده و محروم نمودن حاضرین 
از افقات فلت مار معاضال این هفاسد کو اعد و حضی است ما 
شود. 


اتف از باسید که میادا القان الله کی رم انا داخل. ون که 
مقدمات فعط را شش کته و کاهی خطت باعه. آموا مین عاعه 
السلام و مواعظ شافیه و رفتار و کردار ان حضرت را ذکر کنند و مردم را 
از محنت دنیا و افات و مهلکات ان بترسانند و بر بفغض دنیا و زهد در آن 
ترغیب و تحریص نمایند و به حالات پیشوایان دین و خواصّ اصحاب و 
علمای راشدین استشهاد کنند. 


و گاهی از احوال نفس و صفات آن از خوف و رجا و توکل و رضا و از 
رال و اتف و آن سکن کی لوا خر 
کتاب غزالی و غیره در نهایت فصاحت و بلاغت بی توقف و لکنت بیان کنند 


و کلماتی که در آن سجع و قافیه به هم انداخته ذکر نمایند و چنان پندارند 
که خود به گفتن آنها متصفند و حال آن که در آن صفات از پایه ادنی عامی 
ترقی نسموده است. و چنان شیفته جیفه دنیا و آلوده به خبائت رذایل است 
که اگر صاحب مجلس 
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در وقت دخول يا خروج او غفلت کند و به لوازم تکریم و توقیر او که متوقع 
است عمل نکند یا او را خاتم ان مجلس قرار ندهد درهم و برهم شود و 
گله و ایراد نماید و فصاحی کند. 


یا ایکصالت: شود را از اهل اللسه اه اخست: وه ال یر رمروها خرن 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام پندارد و گمان کند که به جهت مقداری از 
محفوظات منبریه از همه رذایل و خباثات عاری و بری است و اخلاق رذیله 
تنها در بين نه عوام الناس و مستمعین مجلس وجود دارد.«اعاذنا الله من ذلک 
و عصمنا بفضله و کرمه» 


ی هه ی 
حالش حال چراغ است که خویشتن را می سوزد و دیگران را می افروزد و 
داخل در زمره عاوین که در آیه. «فکیکنوا قبها ُم و الغاژون» می باشد و 
للم و آیه فبار 2 «اتَامْرَون الثاس تا تتصون. آنمشکمر .و اد «لِمَ 
ون ما لا تفعلون» می باشد. 


واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن 
کار دیگر می کنند 


مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو به فرمایان چرا خود توبه کمتر 
طفت: کنر 


گوئیا باور نمی دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می 


قال اللّه تعالی: «قل هل نکم بالاخسرين اعمالا الذین ظ سعیهّم فی 
الخیوه الصا و هم یحسبون ۳۳ یحسئون صنعا» 


وظایف مردم نسبت به روحانی صالح و شایسته 


می شوند و به فیوضات بی حد و احصا می رسند, چه صاحب مجلس و چه 
غیر او, از حاضرین و مستمعین, اعانت و رعایت و توقیر و اکرام و احسان 
هر کشهفاوحتی ور ان کبس اسان سها کرو ماه کرد 
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که هزارها از آن به توسط آن روضه خوان به آنها رسیده برابر نخواهد بود. 
پس هرچه دهند کم داده اند و هرچه کنند کم کرده اند؛ چنانچه سیرت 
مرضیه ائمّه طاهرین علیهم السلام بااین طایفه و امثال ایشان چنین بوده 


است. 


خضرت آمام. زین العاندین علیه الشلام به: فرزدی,شاغر یس از ان که ان 
قصیده معروفه را خواند, چگونه عطا فرمود؟ حضرت صادق علیه السلام به 
اشجع سلمی پس از آن که به عیادت آن حضرت آمد و دو بیت خواند: 
چگونه عطا فرمود؟ نزد آن حضرت چهار صد درهم بود که همه را به وی 
عطا فرمود. اشجع شکرکنان گرفت و به رفت. حضرت او را طلبید و 
انگشتری به او عطا کرد که ده هزار درهم قیمت داشت. 

قضیه عطای حضرت امام رضا علیه السلام نسبت به دعبل خزاعی از پول 
زیاد و جبه, و به روایتی انگشتر عقیق و پیراهن خز سبزی که هزار شب در 
هر شبی هزار رکعت نماز در ان خوانده بود و هزار ختم قران در آن نموده 
بود معروف است. 

و از غرر و دُرر نقل شده که دعبل بن علی و ابراهیم بن عباس که با 


3 دوست بودند خدمت حضرت با الائمّه علیهم ۳ رسیدند بعد 
از آن که ولیعهد شده بود پس دعبل خواند: 


مدارس ایات خلت من تلاوه و منزل وحی مقفر العرصات 

ای فسوی ار ای 

ای هد ار ابش مسا رس 

پس آن حضرت به آن دو نفر بیست هزار درهم از دراهمی که مأمون اسم 
مبارکش را بر آنهاسکه زده بود بخشید, پس دعبل نصف هدیه خود را به قم 


آورد و اهل قم هر درهمی از آنها را به ده درهم خریدند پس حضّه دراهم 
دعبل صد هزار درهم شد. و اما ابراهیم آنها را نگاه داشت تاوفات یافت. 


حضرت سیدالشهداء علیه السلام به کسی که سوره حمد را به یکی از 
پر انتتن. آموخته ود ای ات ی ههار امه عطا کود مها شرا از 
مروارید نمود و فرمود: «کجا وفا کند این عطای من به عطای او.» 


آن حضرت همچنین چهار هزار درهم به عربی که برای او شعر: 
لن یخب الان من رجا و من حرژک من دون بابک الحلقه 
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را خواند عطا فر مود. با این همه از او شرم کرد و غعذر خواست و فرمود: 
«خذها فائی الیک معتذر.» 


حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در روز عید نوروز به امر منصور در 
جای او نشست و مردم به دیدن آن خناب آمدند و به اندازه وسع خود 
۱ و با ی ۱ 0 0۱و ی ری 
هدیّه ای ندارم جز سه شعر که جذم در مرئیه جدّت حضرت حسین علیه 
السلام گفته, پس آن سه شعر را خواند, حضرت فرمود: «هدیه تو را قبول 
کردم بنلا بنشین !» آن مرد نشست. حضرت نزد منصور فرستاد که این مال 
هایی که ون هدیه و تحفه آوردند خه باید کرد؟ 


متصو ین تمام. انا :۱ به آن حضرت بخشید و حضرت هم تمام آنها را به 
پیرمردی بخشید. و اه تزع ین یور 


عجبت لمصقول علاک فرنده یوم الهیاج و قد علاک غبار 
ولأسهم نفذتک دون حراثر یدعون جدّک و الدموع غزار 
الا تضغضت السهام و عاقها عن جسمک الاجلال و الاکبار؟! 


اعلاضی کیت ضاعر عخوجه ال الیمت مت اس بر 


مسعودی در مرو الذهب گوید: کت به مدینه رفت و شبی خدمت 
حضرت باقر علیه السلام شرفیاب شد و اشعار خود را برای ان جناب 
خواند و چون قصیده میمیه را شروع کرد و به این شعر رسید: 


وقتیل بالطف غودر منهم بین قوغاه ا نوی ضاعام 


ی «ای کمیت ! اگر نزد من مالي بود تو را صله 
می دادم, لکن آن عبارتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسان بن 
ثابت فرمود که «لازلت مویّدا بروح الفْدْس ما ذببت عّا اهل البیت» [برای 
تو می گویم ] پس کمیت از نزد آن حضرت بیرون شد و نزد عبدالله بن 
الحسن رفت و اشعار خود را برای او نیز خواند, عبدالله گفت: همانا من 


ضیعه ای را که زمین و آب باشد به چهار هزار درهم خریده ام و این نوشته 
آن آشت. پنتن قباله. آن ملک را : ی اه اوه ان فقلی. اجه آه تخشید: 
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کت کفت: پدر و مادرم فدای تو باد! اگر من شعر برای غیر بگویم برای 
دنیا و مال می گویم لکن, به خدا سوگند, برای شما اهلبیت جز خدا نظر 


0 چیزی که برای خدا گفته ام, مال و ثمن نمی گیرم. 
عبداللّه اصرار بلیغ کرد که قبول کند. لاجرم کمیت قباله آن ملک را گرفت 


و رفت. فیس ار کند روت رد عدالله امد ه کفت: پدر و مادرم فدای تو 
بااشد ! من به تو حاجتی دارم. فرمود: 


هر حاجت که داشته باشی برآورده است, حاجتت را بگو! گفت: می خواهم 
اين قباله را بگيري و ملک خود را پس گیری. سپس آن نوشته را نزد 
عبداللّه نهاد. ۱ 0 که در اشرن وت کید اللم جن : معاو یه بت 
انس رمانم ای از سرت بای که آن راید رت 
چهار نفر از کودکان خود داد و در خانه های بنی هاشم گردش می کرد و 
می ۰ 


ای بنی هاشم ! این کمیت است که در هنگامی که مردم از ذکر فضایل شما 
سکوت کرده اند و خون خود را نزد بنی امیه در معرض دیده اند در حق 
شما شعر گفته پس هرچه شما را ممکن شود او را صله دهید, پس هر که 
فرجه ممکیتشن مق نی ار دهم و دبا در آن»جامه: پوشتی می ویخت: 


پس به زن های هاشمیات را نیز اعلام کرد تا آنها هم هرچه بتوانند عطا 
کنند پس زن ها نیز هرچه ممکن بود او را عطا کردند حتّی آن که زیورهای 
خود را از بدن بیرون می کردند و به کمیت می دادند تا ان که برای کمیت 
دار بت هر ار در مخ یه بسن عیدالله اسا را تزد کفیت آوزده کفت: 


انا ال ۱ افتای بعیه الففل ا ایو ی ی خواشمم اجه ان کج 
ما درزمان دولت دشمنان خود هستیم و اين مقدار را جمع کردیم و زیور 
زنان نیز چنان که می بینی در آن است. پس به اینها به روزگار خویش 
استعانت بجو. کمیت گفت: پدر و مادرم فدای شما باد ! زیاد عطا فرمودید 
و من جز خدا و رسولش صلی الله علیه و آله را غرضی در مدح شما 
نداشتم و از شما چیزی نمی گیرم اینها را به صاحبانش رد کن. بسن عتد للم 
هر چه سعی کرد که کمیت قبول کند قبول نکرد. 


در روایات اهل سنت آمده است که صاعد, مولای کمیت. گفت: با کمیت 
خدمت حضرت باقر علیه السلام رفتیم و کمیت برای ان جناب قصیده ای 
را که اول آن این 
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مصرع است: رمن لقلب میم مستهام انشاد کرک حضرت فر مود: «اللهم 
اغقر الکمیت اللمم اعقر للکست:» 


روزی کمیت خدمت آن جناب رفت و آن خضرت هزار دیتار و ه به آو 
بخشید. کمیت پول ها را قبول نکرد و جامه ها را به جهت تبرک و تیمن 
قبول نمود. 


0 شدم فااته رو و 1( 1 قدحی 
سویق برای او آورد و کمیت از آن تناول نمود. آن گاه امر فرمود تا سی 
دینار و مرکبی به کمیت دادند. کمیت گریست و گفت: به خدا سوگند, قبول 
نخواهم کرد. من با شما به جهت دنیاء دوستی نکردم. 


از اين قبیل قضایا بسیار است و این مقدار تطویل به جهت تنبیه نفوس 
تام اشاای اس شوه یا هسام 
استت هر انا که فادها یه می کم عم ان آوورنم سمل 
جلیله اهل ذکر و مرثیه توهین و تخفیف می کنند و گمان می کنند به جهت 
ان وجه جزئی که بعد از مدت مدیدی به جان کندن می دهند جان روضه 
خوان را خریده و طوق عبودیّت بر گردن او افکنده اند و چه بسیار اوامر و 
نواهی می کنند و توقعات بیجا از او دارند. (منتهی الامال ج 1/876) 


1- حرمت ریا در عزاداری 


دز کناب وت ایات و اخبار تسیاری بر مذشت: و: وخید بر ریا وارد شده 
است. 


در خدیت توق صلی آلله غلبه و اله آمده اشت؛؟«اونن راعش رن است:* 
از آن حضرت همچنین مروی است: «آتش و اهل آتش از اهل ریا» صیحه و 
فغان می کنند عرضه داشتند: یا رسول الله ! آتش نیز به فغان می آید؟ 
قرهووة بلی: اتحزارت اشتی که دبا کازان ید ان معدب اتید » 


و نیز فرمود: «ریاکار را روز قیامت به چهار نام ندا می کنند, می گویند: ای 
کافر آت ای ات ای سوام رال ده 
تو را تنصیبی نیست. ای خدعه کننده ! مزد خود را از کسی بطلب که برای 


او عمل می کردی.» 
و نیز فرمود: «بهشت تکلم کرد و گفت به درستی که من بر هر که بخیل و 
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ریاکار است حرامم و فرمود: «به درستی که آنچه من بیشتر از همه چیز بر 
شما می ترسم شرک اصغر است.» گفتند: یا رسول اللّه ! شرک اصغر 
چیست ؟ فرمود: «ریا.» 


ای ی یا ان س اطظات اسر فرط 


است. 


وبا افسام شفيه اه دنو که غاما دز ملس دک کردم انم وا ون معتن 
تباکی اشاره کردیم که بعضی از روی بی ادراکی ریا را در عزای 
سیدالشهداء علیه السلام جایز و شرط اخلاص را برداشته و این را از 
فضایل مخصوصه ان حضرت شمرده اند ! چون سخن به اینجا کشید لازم 
دانستم که بانیان مجالس عزا و عزیزان اهل منبر و مداحان اهل بیت 
علیهم السلام را به خطرات و آفات این عمل مقدس توجه دهم و از آنان 
پوزش می طلبم و به خود نیز اين مسائل را می گویم. 


سبحان له ! آن حضرت تمام این مصایب را به جهت تحکیم اساس توحید 
دات مطدس باری الیو اغلای کلغوحی و انفان ملانی دین مین و عظ 
آن از تطرّق بدعت های ملحدین تحمل نموده است. چگونه ذی شعوری 
احتمال می دهد که آن حضرت سبب جواز اعظم معاصی و اکبر موبقات که 
ریاو شرک اصفغر است باشد؟ ! ان هذا الا اختلاق. 


2- حرمت کذب و دروغ بر خدا و اولیای خدا در قرآن 


محدذت نوری رحمه الله سیس راجع به دروغ بر خدا و رسول او صلی الله 
علیه و آله گوید: بزرگی معصیتِ دروغ بستن بر خداوند و رسول خدا صلی 
الم کیت و آله چ امه طاهرنن علمم لام بد. جوری است که .حدای 
تعالی در مواضع عدبده بیان حال این جماعت را فرموده که به بعضی از آن 
ها تیمنا و تبر کا اشاره می شود: 


در سوره 0 آیه 79 می ی «فویل للذین یکتبون 9 بایذنهم 


و یل لهم مما یکسبون». 
2 سدوم ال عسرآن.صی فرها یی «فمن امتزی لین الله آلکدت. موه 
بعد ذلک 
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فاولتک هم الظالمون». آل عمران/94 


وا مت اوه فه هن اظلص تن افش علی اه کدنا اه 
کذب بایاته اثه لایفلح الظالمون». انعام/21 


هر فرش تخل فرمابهه هی الذین ترون عخلی اللم: الکدت:ا 
یفلحون» 


5- و در سوره هود می فرماید: «و من اظلم من افتری علی اللّه کذبا 
اولئک پعرضون علی رهم و یقول الأشهاد هولاء الذین کذبوا علی رهم ألا 
لعنه اللّه علی الظالمین». هود/18 


6 وگن سره نمی فرمانده و پلکم لایفتزوا علن الله کدیا فیشتکم 
بعذاب و قدخات من افتری». ایه 61 


7 و در سوره عنکبوت می فرماید: «و من اظلم مقّن افتری علی اللّه کذبا 
اف کیت ناله لما جاعخ الیش فن جهتم منود للمتکترین». ای :68 


ی وم را رو ام ی یی رن 
بالطدق ازجاءه الیس فی جهنم مثئوی للکافرین». ایه 32 


ماک فا هه هی فرحا وه سم امه ره ادن کنو ای لاه 
وجوههّم مسوّده الیس فی جهثم مثوی للمتکبرین». زمر /60 


0 ود مر تک مت وهای وف اظای نی اقفر کل اه 
الکذب و هو پدعی الی الاسلام». صف 7 سپس گوید: برای اثبات کر که 
این معصیت و زجر بی باکان از ارتکاب ان و شمرده شدن ان ها در زمره 
ظالم ترین بنی نوع انسان و سیاه شدن رخسار انها در روز حساب و 
شریک شدن با متکبرین در مقام عقاب به همین چند ایه مبارکه قناعت می 
شود. 


3- حرمت دروغ بر خدا و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام در روایات 


1 شیخ کلینی در کافی و برقی در محاسن از حضرت صادق علیه السلام 
روایت نمودند که فرمود: «دروغ بستن بر خداوند و پیغمبرش صلی الله 
و تیز آین. مضحون: | با شتتد دیحر از ان:خضرت. روایت کرده‌ با اضاقه دروغ 
بستن بر اوصیاء علیهم السلام . و در تفسیر عیاشی نیز به همین قسم 


روایت شده است. 
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2 و در کافی از حضرت امام محمدباقر علیه السلام مروی است که به 
ابونعمان فرمود :«ای ایونعمان ! ! دروعغ بر ما مبند که مبادا ملت اسلام از تو 
برطرف و گرفته شود»؛ یعنی دروغ صاحبش را از حریم اسلام بیرون می 
برد. 


و این خبر را شیخ مفید در کتاب ارشاد با جزتئی اختلاف روا یت کرده است. 


3 و نیز در کافی مروی است که خدمت حضرت صادق علیه السلام ذکر 
شد که «حائک» یعنی جولا ملعون است. حضرت. فرمود: «مراد از ان 
کی که بای وخ ادنده ره ضیف الا ان و ال 


4 و نیز در کاقی از آن جناب روایت ت کرده که به مردی ازاهل شام فرمود: 
«ای برادر شامی ! بشنو حدیث ما را و بر ما دروغ مبند زیرا هر که بر ما 
کزوم رهق سول وا صلی الله لیم و الم درو سته است: 
و هر که بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله دروغ بندد به تحقیق بر خدای 
تعالی دروغ بسته است و کسی که بر خداوند دروغ بندد خدای عژوجل او 
را عذاب خواهد کرد.» 


5 شیخ صدوق در کتاب فقیه روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در وصایای خود به امیرالممنین علیه السلام فرمود: «یا علی ! هر کس 
عمدا بر من دروغ بندد, جایگاه خود را در آتش جهنم قرار داده است.» 


ای مش ون امالت ف ای از ان نالا ان اس ار 
السلام نقل نموده اند که فرمود: «شنیدم از رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله.می فرقود هر کسن مدا پر من قرو شدن نا اخر ور انس جهن و آهد 
بود. 


7 سایق نن .فیس هلال از اضحاب امیزالقومتین عليم المتاام‌تدی کناب خوه 
از آن جناب روایت ت کرده که فرمود: «به تحقیق بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در عهد آن حضرت دروغ بسته شد تا آن که آن حضرت برای 
خواندن خطبه برپا ایستاد و فرمود: ای مردم! دروغ گویان بر من زیاد 
شبدند بشن هر که بر هرن دزهع بندنه: تا آخر آنحه پذنتنت: 


و اسانید این خبر شریف در کتب احادیث خاصه و عامه بسیار بلکه آن را از 
اخبار متواتره شمرده اند. 


8 و نیز از آن جا روایت کرده که چون عمروبن العاص دروغ هاای بر پیغمبر 
صلی الله علیه و آله بست و در منبر آن را ذکر نمود و خبراو به حضرت 
خی شاه الا مس ان 
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حضرت فرمود: «عجب است از اراذل اهل شام که قول عمرو را قبول و 
او را تصدیق می کنند و حال آن که کار سخن گفتن و دروغ بستن و کمی و 
و ان ها ای کر رل سای الب عم ما روم 
بندد و هر که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ بندد خداوند او را 
هفتاد نوبت لعنت می کند.» 


9 شیخ شهید ثانی رحمه الله در کتاب درایه خود بعد از آن که خبر متواتر 
را بیان کرده در بسیاری از اخبار مانند جماع و ارتماس در اب و دروغ 
نموده است». 


و در کتاب نوادر احمدبن محمد بن عیسی از آن جناب مروی است که 
فرمود: «هر که بر خداوند و رسولش دروعغ بندد و روزه دار باشد پس روزه 
و وضویش شکسته پا ناقص شده است. اگر در گفتن اتود باشد» و بر 
این مضمون اخبار عدبده ای رسیده است. 


10 و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السلام مروی است که 
فرمود: : «هر کس گمان کرده که خدای تعالی امر نموده به سوء و فحشا به 
تحقیق بر خدای تعالی دروغ بسته است» و بعد از کلماتی چند فرمود: «و 
هر که بر خداوند تبارک:و تعالی. دروغ. بندد خداوند او را در اتشن داخل 
خواهد نمود.» 


1 و نیز در همان کتاب مروی است که شخصی از حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام در باره قول خداوند عروجلّ: «واذا فعلوا فاحشه قالوا 
وجدنا علیها آباءنا وال امرنا بها قل ان اللّه لایأمر بالفحشاء آتقولون علی 
له ما لا تعلمون», یعنی و چون کاری کنند که بغایت زشت است گویند 
یافتیم بر آن خصلت پدران خود را و خدای ما را به.آن امر قرموده. بگو به 
کی که عدا اهر مه خلت مق انا شدای انعر من 
گویید که نمی دانید؟ ! 


پس حضرت به آن سائل فرمود: «آیا دیدی احدی را که گمان کند که خدای 
تعالی به زنا کردن و خوردن شراب و چیزی از این محرمات امر کرده 
باشد؟» گفتم: نه ! فرمود: «پس چیست این فاحشه ای که ادعا می کنند 
خدای تعالی ما را امر نموده به انجام آن؟» گفتم: خداونده ولیش در ان 
داناترند. 


فرمود: «اين سخن ازییشوایان جور است که ادعا کردند خدای تعالی خلایق 
را 
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امر کرده که از ایشان پیروی و به آن ها اقتدا کنند یس خداوند ما را خبر 
می دهد که ایشان بر خداوند دروغ بستند و این دروغ بستن را خداوند 
فاحشه نامیده است. 


2 شیخ کشی در کتاب رجال خود از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: «ما اهل بیتی راستگو هستیم و خالی نیستیم از 
دروغگویانی که بر ما دروغ می بندند و سخن راست ما را به جهت سخنان 
دروغی که بر ما بسته در نزد مردم بی اعتبار می کنند.» 


آن گاه آن حضرت جماعتی از دروغگویان در هر طبقه را برشمردند. و 
سپس فرمودند: «خداوند لعنت کند ایشان را. ما خالی نیستیم از کذابی که 
بر ما دروغ می بندد و یا آن که در رأی عاجز و بی دست و پاست. خداوند 
کفایت کند زحمت هر دروغگوی بر ما را و گرمی آهن را به ایشان 
بچشاند.» 


13 و نیز از حضرت صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش از رسول خدا 
ضلی الله علنه و الوا یت کرده که فرمود: «هر کس بر ما اهل بیت دروغ 
بندد خداوند او را در روز قیامت به حالت کور و در زمره یهودان محشور 
کند و اکز دجال را درک کنذ:در قبز خود به او ایمان آورد: 


شیخ صدوق در اکمال الدین و علل السترانم و طبرسی در مت از 
فحتدین: ابراهیم بن. اسحی طالغانی روایت کردم اند که کفت: حر با 
جماعتن نزد ابی ی قدس اللّه 2۹ سوم 
حضرت حجت علیه السلام است بودیم که مردی برخاست و از او سوالی 
کرد و جوابی طولانی دادند. محمّدبن ابراهیم گفت: فردای آن روز خدمت 
ابی القاسم برگشتم و با خودم می گفتم: آیا می بینی او را که آنچه دیروز 
سای کروان اش و ی بسن اعدا دون آن که نییان 

رو دای هن اما ان اه 
تهوی بی الریح فی مکان سحقیق احبٌٍ اليّ ان اقول فی دین اللّه تعالی 
دکزه بر آنت و قن, ند تفسی 4 ؛ هر آینه اگر از آسمان بیفتم پس پرنده ای 
ی ی 
که در دین خدای تعالی برآی خود و از جانب نفس خود چیزی بگویم 
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شده بود. 
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14 ات معانی الاخبار از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «بپرهیزید از 
تکذیب نمودن خدای تعالی شما را» کسی عرض کرد: این چگونه است یا 
رسول, الله؟ فرمود: «یکی از شماها می گوید خداوند فر مود, پس خدآوند 
عرُوجل می فرماید: دروغ گفتی, من آن را نگفتم و یکی از شماها می گوید 
خدآوند نفرمود. پس خدای تعالی می فرماید دروغ گفتی: به تحقیق که آن 


را گفتم.» 


5 و شیخ کشی در رجال خود از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 


کرده که فرمود: «و الله هیچ کس نیست که , 0 
خذاوند به آو نحشاند کرمی اه سا 


16 و در کافی مروی است که حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کسی 
که بگوید خدای می داند چیزی را که خداوند نمی داند, یعنی کاری کرده 
لا به خلاف واقع آن را نقل می کند و خداوند را گواه می گیرد که حضرت 
مقدسش می داند و حال ان که چون بی اصل است خدای نمی داند, در 
این حال عرش خداوند محض تعظیم جلال حق سبحانه به لرزه می آید.» 


17 و نیز در آن جاأ از آن جناب روایت ت کرده که: «چون بنده بگوید خداوند 
داناست و حال ار که دروعغ گفته باشد خداوند عزوجل می فرماید: آیا 


احدی راغیر از من که بر او دروغ ببندی پیدا نکردی؟» 

و این خبر را مرحوم سید نعمه اللّه جزایری در انوار چنین نقل نموده 
که:«خداوند به ملائکه می فرماید: ای ملائکه من ! نظر کنید به سوی بنده 
من که احدی را عاجزتر از من نیافت که این دروع خود را بر او حواله کند 
تا این که آن را بر علم من حواله کرد پس من به او چنین خواهم کرد و 
چنان خواهم کرد.» (کتاب لوْلوٍ و مرجان) 

آیات‌بو اخیار دن قدستت حروغنو مفاسد آن دن دنيا و آخرته ان مار رون 
است و حق تعالی لعنت خود را بر کاذبین قرار داده و فرموده: 


«ائما ‏ یفتری الکذب الذین اپومتون»: جچز آنان که. ایمان تیاور دند کسی 
دروغ نمی بندند. اگر در مذشت کذب جز همین آیه کریمه نبود وافی بود؛ 


چه رسد به آیات کثیره دیگر. 
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در کافی از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فر مود: «نخستین 
کسی که دروغگو را تکذیب می کند خداوند عزوجل است, پس از آن دو 
فرشته که با اویند, بعد از آن خودش که اشتباه ندارد و می داند دروغ گفته 


است.» 


همان کتاب از کتاب عقاب الأعمال از آن جناب مروی است که فرمود: 
«حق تعالی برای شر و بدی ها قفل ها مقژر کرده و کلید ان قفل ها را 
شراب قرار داده و دروغ بدتر از شراب است.» 


در کافی از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: «والله مزه و 
طعم ایجان را نخواهید جشیدا ان کام که وزو زاخه از رفی. خن چه از 
روی مزاح و خوش طبعی ترک کنید.» 


در جامع الأخبار از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
«هرگاه مومن بدون عذر دروغ بگوید او را هفتاد هزار ملک لعنت کند و از 
دلن او بوی گندی بیرون آید و بالا رود تا به عرش رسد پس حمله عرش او 
را لعنت کنند و حق تعالی به واسطه آن یک دروغ هفتاد زنا بر او بنویسد که 
آسان تر آنها آنست که‌با مادر خود زنا کند:» 


و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است: « که تمام 
خبائث را در خانه ای گذاشته و دروغ را کلید آن قرار داده اند.» 


از امم صادق علیه السلام مروی است که فرمود: «نظر نکنید به طول 


و سجود مرد؛ زیرا که آن چیزی است که به آن عادت کرده و آگر آن 
1 ترک کند از آن وحشت نماید, لکن به راستی گفتارش و دادن امانتش 


نظر نمایید.» 


و از دعوات راوندی منقول است که رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
فرمودند: «دیشب در خواب دیدم که دو نفر نزد من امدند و مرا به ارض 
مقدسه - که ظاهرا مراد از آن شام باشد - بردند و جمله ای از عجایب که 
در آنجا دیدند که از جمله آنها این بودکه: 


مردی را دیدند که بر پشت خوابیده و دیگری بر سر او ایستاده و در 
روی او می امد و با ان وسیله ای که در دستش بود از یک طرف دهانش تا 


قفایش می زد و آنرا قطعه قطعه و پاره پاره می کرد و همچنین بینی اش 
و چشمش تا قفای ان. آن گاه به طرف 
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دیگر می آمد و آنچه را با طرف کت بود انجام سول زر 
در مرتبه اوّل با او کرده بود, 79 انجام می داد. ان الله ِ 


چیست ؟. ۳ 


این حدیبت طولانی ۱ ست و در آخر آن ذکر شده است: «آن دو نفر برای 
آن حضرت آنچه را که در آن شب از عجایب دیده بودند و اشخاصی که 
ایشان را غذاب‌ مین کرزند تشر تمفونه تا آن که غرضی خوویی |۱۸ ان هرفن 
که دهانش تا قفایش و بینی اش را تا قفا و چشمش را تا قفا قطعه قطعه 
می کردند مردی است که صبح از خانه اش بیرون می رود و دروعی می 
گوید که به افاق می رسد. پس با او چنین کنید تا روز قیامت فرا رسد.» 


در بعضی از کتب معتبره این خبر را چنین نقل کرده اند که آن حضرت 
فرفود: «مردی را دیدم که نرد من آمذ و گفت: 


برخیز ! با او برخاستم. پس دو مرد را دیدم که یکی ایستاده و دیگری 
نشسته است و در دست آن کس که ایستاده عصایی آهنین بود که آن را در 
گوشه دهان آن شخصی که نشسته بود فرو می برد تا میان دو شانه می 
رسید آن گاه آن را بیرون می کشید و به طرف دیگر فرو می برد پس 
یر ی ۳ تشه ان که 


این مرد» درکن است که همین گونه تا قیامت در قبر عذابش می کنند.» 


محدذث متبحر حاج میرزا حسین نوری طاب ثراه در لول و مرجان خلاصه 
مفاسد و آثار دروغ را که از آیات و اخبار استفاده کرده به صورت مختصری 


به رشته تحریر در اورده و به جهت سهولت تمام مفاسد و اثار ان را به 
چهل عدد بدین طریق شماره کرده است: 


1 دروغ فسق است: «لا رفت و لافسوق» «و دروغگو فاسق؛ «ان جاء کم 
فاسق بنبا». 


2 دروغ قول زور است و با بت پرستان در ٍ 2 یکجا ذکر شده است: «فاجتنبو 
الْجس من الأوثان و اجتنبواقول الرُور». حج/30 


3 رهگ مان دار ها شا بفتری الکفت الدین لایختون نحل 105 
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4 دروغ را مانند خمر و قمار «اثم» نامیدند. 

5 دروغگو مبغوض خداوند است. 

6 روی دروغگو سیاه است. 

7 دروغ از شراب بدتر است. 

8 دروغگو بوی دهنش متعفن و گندیده است. 

9 ملک از دروغگو به اندازه یک میل دوری می کند. 


دای تفالی: دوه را تشن ای لفته الله له ان کانیه 
الکاذبین». نور/86 


1 بوی گند دهان دروغگو به عرش می رسد. 
3 دروغ مخژب ایمان است. 


4 دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است.[(لایجد عبد طعم الایمان حثّی 
یترک الکذب جذه و هزله) 


5 دروغگو تخم عداوت و کینه در سینه ها می کارد. 

6 دروغگو مروتش از همه خلق کمتر است. 

7 برای یک دروغ هفتاد هزار ملک دروغگو را لعن می کنند. 
۱( 

9 دروغ کلید خانه ای است که تمام خبایت در آن است. 
0 دروغ فجور و دروغگو فاجر است. 


21 دوع کی زایتشن در مقام مشورت پسندیده نیست. 


2 دروغ زشت ترین مرض های نفسانی است. 
یط ]یت 

4 دروغ بدترین ریاهاست 

5 دروغ مورث فقر است. 

6 دروعغ از خبائث محسوب است. 

7 دروغ فراموشی می آورد. 
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8 دروغ دری از درهای نفاق است. 
9 دروغگو به عذاب خاصی در قبر معذب می شود. 


0 دروغ دروغگو را از نماز شب محروم می کند و در نتیجه از روزی 
محروم می شود. 


ی رت 

2 دروغ سبب می شود صورت انسانی از دروغگو گرفته شود. 
3 دروغ بزرگ ترین خبانت است. 

4 دروغ از کبایر است. 

5 دروغ از ایمان دور و مجانب آن است. 

6 دروغگو از بزرگ ترین گناهکاران است. 

7 دروغ صاحبش را هلای می کند. 


8 دروغ حسن و طراوت و بها را از صاحبش می برد. 
9 دروغگو قابل برادری و مصاحبت نیست و از برادری و مصاحبت با او 


0 خدای تعالی دروغگو را هدایت نمی کند و راه حق را ؛ به او نشان نمی 
دهد « ان اللّه لایهدی من هو کاذب کفار». 


چون مفاسد دروغ را دانستی پس بدان شماری از فحول فقها مطلق کذب 
را از گناهان کبیره شمرده اند؛ چه مفسده ای بر آن مترثب شود و چه 
نیون ود اکن ففسده: ای بر آن متر بت شود خصوضا اک زیتی: باشتد, مایت 
ضعف عقیده مسلمانی یا افترا به امام يا توهین به اهلبیت علیهم السلام 
شود البئه صد مر نبه .ی مشش سر ات و اگر کذب بر خدا و 
رسول صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام باشد مبطل روزه و 
موجب کفاره خواهد بود. 


در عقاب الأعمال از رسول, خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: «من قال علیتّ مالم آقل و 


اطلاق اين خبر مقتضی آن است که اگر یک کلمه هم باشد و مفید فایده 
نود وتممسدم سر آن متوب نکر دددباز :موب هل دون آیسشن واه نود 






سی لل اس او 


ء مَقعده من النار» 
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از این جهت از فقیه زاهد حاج ملا محمّد ابراهیم کلباسی طاب ثراه نقل 
شده - چنانچه در شفاء الصٌدور است - که وقتی یکی از فضلای با دیانت و 
اهل منبر در محضر آن جناب در ذیل قضّه ای گفت که سید الشهداء علیه 
السام فی اب بارش ان فمد ‏ ها درل اند ابا بل 
فرمود: 


«خدا دهنت را بشکند. امام دو دفعه يا زینب نفرمود بلکه یک دفعه 
فرمود.» اینک اهل منبر حال خود را در این باب ملاحظه کنند و از مفاسد 
کذب فی الجمله آگاه شوند و مطالب دروعغ و روایات مجعوله را ترک کنند 
بلکه نقل نکنند هرچه دیده يا شنیده اند بر مطالبی که ناقل ان ثقه باشد 
اکتفا نمایند. 


سیّد بن طاوس در کشف المحجّه از رسائل کلینی نقل کرده که آن بزرگوار 
به سند خود از حضرت باقر علیه السلام رواء یت کرده و از جمله فقرات آن 
این است: «و لاد الا عن یمه قتکون کدّابا و الدْبْ دُلْ» ۳۹ 
شخص تفه حدیی ‏ ۱ اب 9 2۳۳ دوک خواهی بود و دروعغ ذلت 
است " تقی شتا دلت ه هار است: 


مکتوب خود به حارث همدانی نوشته است: 


و لا مد الثاس یکل ما سَمعت قگفی بذک کذْبا»؛ یعنی برای مردم هرچه 
را که شنیدی نقل مکن که همین بی مبالاتی در نقل برای دروغگویی کافی 


است. 


از حضرت صادق علیه السلام مروی است که در ذیل خبری فرمود: «آپا 
تشنیدی کفدن ترمعگوین مود قمین بسن که آنکه را که شتیدم نقل کته 


علامه مجلسی ره در بیان این خبر فرموده است که این حدیث دلالت می 


روایات بسیاری با همین مصمون آمده است. باید دانست همچنان که دروعغ 
گفتن مذموم و منهی است گوش دادن به اخبار دروعغ و حکایات و قصص 
دروعغ نیز مذموم است. حق‌ تعالی در مذفت یهودیان و بیان صفات خبیثه 
ایشان می فرماید: 


«سقاغون للکذب سفاغون لِقوم اخرین» و به فاصله یک آیه باز اهتمام 
نموده و فرموده است: 
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من و 


« بینه عون للکذب اکالون للسحت» 


در این دو ایه کریمه تهدید بلیغي بر شنیدن مطلق دروغ وجود دارد. و نیز 
فرموده است: «واجتیبوا قول الژور» 


از «قول زور>»> اجتناب کنید. قول زور به دروعغ نیز تفسیر شده است. 
اجتناب از قول زور جز به دوری کردن از دروغ از همه جهت, چه به گفتن 
چه به نوشتن, چه به گوش دادن و ماپند متحقق نخواهد شد و بنابر آن که 
«زور» دروغ باشد به ایه مبارکه «و الذین لا یُشهذون الُور» نیز می توان 


استشهاد کرد. 


نکردن کلام دروغ قرار داده است پس به قاعده مقابله معلوم می شود که 
شنیدن کلام دروعغ نوعی از عذاب است و ویژه دوزخیان است. 


شیخ صدوق ره در کتاب عقاید روایت کرده که از حضرت صادق علیه 
السلام پر سیدند. : آیا گوش دادن قصه خوانان حلال است؟ حضرت فرمود: 
«حلال نیست» پس اگر از جانب خدای تعالی سخن گوید, یعنی سخن 
زا را پرستیده, و اگر از طرف ابلیس سخن گوید. یعنی 
سخنان درزوغ"و باطل یس آن: کوش کننده ابلیس. زا برستیده است.» 


رل وو هو 


در همان کتاب مروی است که از آن حضرت در باره آیه «یتبعهم الغاون» 
پرسیدند فرمود: «هم الفقصاص» ؛ ایشان قصه خوانانند. 


در تفسیر آنهة 5 آذا زایت ین یَخُوصَون فی ایاتنا قآعرض عنهم مه 
یخُوصوا فی حدیت غیره» از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که 
خزمود خاحجمه آنها فضه خوانان هستو یی آنبا نیز از کمانی اند که 
باید از مجالستش 


ان اعراض کرد و سخنانشان را گوش نکرد.» 


4 حرمت غنا در مرثیه خوانی 


در خرمت غنا و مذمقت گوش کردن آن به طور مطلق, چه در مصیبت و 
مرثیه خوانی حضرت سیدالشهداء علیه السلام و چه غیر ان شکی نیست و 
شایسته است که در این مقام به آنچه صاحب شفاء الضدور فی شرح 
زیارت العاشور نقل کرده اکتفا کنیم وی فرموده است: اجماع علمای 
اماقیه بر حرمت غنا مسلم است. 
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اشعار فارسی و عربی در فضایل و مصایب امام حسین علیه السلام 


مولف گوید: چون ذکر فضایل و مصایب اولیای خدا| امری مطلوب و مورد 
عنایت و سفارش بزرگان دین است و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
ای را سس سا تاعاس و رامت انش خفل 
تشویق می نموده آند, 


و از سویی ذکر مصایب و مقاتل در قالب شعر تأثیر خاصی داشته و دارد 
بنده در تمام کتاب های خود, جز کتاب «آیات الفضائل ». بخش آخر هر 
کتاب را به اشعار فارسی و عربی در فضایل و مصایب اهل بیت پیامبر 
شین الله غلبه و آله فزار داده اق و از اشعار قوما م.ششان. بیشتر 
استفاده کرده ام. به امید آن که اهل علم و مرثیه 2 و مداحان اهل 
یس فا ی نصا ماس دای تست ام اس 
اه اشفا سا رای مسصی امل مت علهم السام ات راد 
توجه بیشتر مردم استفاده کنند. 


در اين کتاب نیز گزیده ای از اشعار شعرا را که در رثای حسین بن علی 
علیه السلام سروده شده است تقدیم خوانندگان گرامی می کنم. به امید 
آن که نام این رو سیاه نیز در دفتر ذاکرین و خدام آنان بت-شود و لد 
الموفق ۵ علیه الت کل انه خر موقق و مسددو معین و له الحمد الا آخرا. 
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۲ 
امشب به بیت فاطمه رضذان: کل افشانی کند روج القدس مدحت گری,: 
حوراغزل خوانی کند 

گیتی به تن پیراهن از, انوار ربانی کند شادی و غم با دل صفا پیدا و پنهانی 
کند 
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در سینه هايی سوخته آتش گلستانی کند زیبد جهان هستي خود, یکباره 
قربانی کند 


به دنیا امده 

ا عا کل 

امشب به روی دست خود, قرآن گرفته فاطمه افشتته با آرزو: ریحان 
گرفته فاطمه 


امشب ز دریای ولا مرجان گرفته فاطمه امشب ز داور گوهر ایمان گرفته 
فاطمه 


امشب برای اهل دل, جانان گرفته فاطمه امشب حسینش را به بر چون 
عان روت فاسانه 


۴ کا کا 
امشب در عاشورائیان برپا شده شوری دگر از خانه زهر| رود اسان 
نوری دگر 


در سیر دریای ولا دل گوهرش را یافته يا جان بظلمات بلا روشنگرش را 


یافته 
۶ ع< 


باطل شده سرد رگم و حق محورش را یافته بستان سرسبز ولا اب آورش 
را یافته 


تم اشفا اس کرو وش ناه فظوین وان ام ال وب را 
یافته 


۴« عا کل 


(نخل میثم ص 165) 
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اه ماه ار مین اه کون این تمرسه: ای خاضیا رای عاضتیا رن امد 
اد 
شورآفرین عاشقان با شور عاشوراست این مشعل فروز بزم جان روشنگر 


دلهاست این 


(نخل میثم ص 166) 


مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام 

جان به عشق تو مبتلاست حسین دل به یاد تو کربلاست حسین 
آفرینش بهای خون تو نیست ذات حق بر تو خون بهاست حسین 
دردمندان هر دو عالم را گرد زوار تو دواست حسین 

قبر شش گوشه ات ز چار طرف کعبه عشق انبیاست حسین 
زير بار غمت نه پشت زمین کمر آسمان دوتاست حسین 

سرخ از خونت ای خدا را خون روی زهرا و مصطفاست حسین 
به تن پاره پاره ات سوگند که مزار تو قلب ماست حسین 

در صف حشر هر که را نگری پرسد از دیگری کجاست حسین؟ 
با کدامین دعا گشایم لب ذکر تو خوشترین دعاست حسین 
پیرو خط آنکسم که مرا به طریق تو رهنماست حسین 
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تو خدایی کنی به ملک خدا به خدا تا خدا خداست حسین 

به قیام مقدست سوگند از تو اسلام را بقاست حسین 

باغ دین را ز خون تو است حیات اشهد اک قد اقمت الصلاه 
(نخل میثم ص 195) 

گر نباشد غم تو عالم نیست اثری از وجود آدم نیست 

شادی از آسمان اگر بارد به خدا بی غم تو جز غم نیست 

خاک بی آبروئیش بر سر هر که را اين غبار ماتم نیست 

گر ز اشک غمت ننوشد آب باغ جنت به جز جهنم نیست 

در عزای تو چشم گریانم از یم رحمت خدا کم نیست 

میرد از قطره ای ز اشک غمت دوزخی که حریف آن یم نیست 
چون مسمی به ماه ماتم توست هیچ مه بهتر از محرم نیست 
زخم داغ تو شد دوای دلم روی این زخم جای مرهم نیست 
چشمم از اشک شوق لبریز است که دلم خالی از تو یکدم نیست 
گریه بر تو حیات دین من است باغ بی آب سبز و خرم نیست 
سرو کارم فتاده با تو و بس هیچ کارم دگر به عالم نیست 
گرچه هجرت ز پا فکنده مرا گرچه بر غرفه هات, دستم نیست 
تا نفس هست در گلو به لبم ذکری از نام تو مقدم نیست 

به تن قطعه قطعه ات سوگند این بود غیر از این مسلم نیست 


بر موس که ات سایق افمت لام 


(نخل میثم ص 196) 

ای تو را از خدا سلام حسین وی نبی را بهین کلام حسین 
ذات جل جلاله ربی برده نامت به احترام حسین 

ص :675 


نه عجب گر که مادرت زهرا پیش پایت کند قیام حسین 

اسم اعظم گذشته از دو لبش هرکه خواند تو را به نام حسین 
خوش بود آن زبان مرا در کام که بخوانم تو را مدام حسین 
روز اول که آمدم به جهان ریختم تربتت به کام حسین 
هرکسی بر کسی بود عاشق عشق ما هم توئی, امام حسین 
دوست دارم که لحظه آخر با تو عمرم شود تمام حسین 

به خدا عشق هم تو را نشناخت تا چه آید ز عقل خام حسین 
ساقیم ريخته به بزم الست می عشق تو را به جام حسین 
با سرشک محبت تو مرا داده شیر از نخست مام حسین 

چه شود ای به عالمی مولا که بخوانی مرا غلام حسین 

بر تو و بر قیام خونینت از همه نسل ها سلام حسین 

باغ دین را ز خون تو است حیات اشهد اک قد اقمت الصلاه 
(نخل میثم ص 196) 

تا ات مات | ری ا اب هه 
ریخت خون مقدست به زمین آسمان را ز اشک آب گرفت 
ابر خون ماه عارضت پوشاند همه گفتند آفتاب گرفت 

خالق لم یزل بخشم آمد خلق را وحشت عذاب گرفت 

ناله مصطفی به گوش رسید موج خون چشم بوتراب گرفت 


اک ی ات انا ات ون 
آن تن پاره پاره را در بر گه سکینه گهی رباب گرفت 
ها ها ایا ان رف 


ص‌‌ 6076 


شست زینب ز اشک جسمت را بس که از چشم خود گلاب گرفت 
بر تن پاره پاره داد سلام ز آن بریده گلو جواب گرفت 

هردم از زخم بی حساب تتت خم شد و بوسه بی حساب گرفت 
بیت ترجیع من به مقتل تو نقش از اشک آن جناب گرفت 

باغ دین راز خون تو است حیات اشهد انک قد اقمت الصلاه 
(نخل میثم ص 196) 

ای ز خون تو جاودان قرآن وی سرت خوانده بر سنان قرآن 

ای که از جسم پاره پاره تو بار دیگر گرفت جان قرآن 

گرد قبر مطهرت خوانند در زمین اهل آسمان قرآن 

تا قیامت رهین منت تو است هر که خواند به هر زمان قرآن 
شست خون تو زنگ آینه اش که دهد نور همچنان, قرآن 

جان قرآن توئی توئی که دهد آیه آیه به ما نشان, قرآن 

ای عجب گاه زیر سم ستور گه به شاخ شجر عیان قرآن 

من و ذکر سلام حضرت تو که به معنی بود همان قرآن 

در تو دیدند مرد و زن حق را و از تو دارند انس و جان قرآن 
تو سرنیزه لب گشا به سخن تو بطشت طلا بخوان قرآن 

تو به چشم ملک فروغ ببخش تو به گوش بشر رسان قرآن 

ای که بر نی سرت چهل منزل همه جا داشت بر زبان قرآن 


تو گرفتی به موج خون, بازش ورنه می رفت از میان قرآن 


باغ دی زرا شون و اشت حیات: اههد ایک قد اقمت الضلاه 
(نخل میثم ص 198) 
ص‌‌ : 6077 


ای سرت بر سر نی آیت نور نی به ُمن سر تو نخله طور 

همه جا در عزات کرب و بلا همه روز از مصیبتت عاشور 

چشم عالم به ماتمت گریان آل سفیان ز کشتنت مسرور 

سر نورانیت به نوک سنان تن پاکت به زیر سم ستور 

قامتت را کفن غبار زمین صورتت را نقاب خاک تنور 

سر پاکت به نوک نی پیدا ماه رویت به ابر خون مستور 

هر که روی تو دید از نزدیک گفت چشم بد از جمالت دور 

تا نبیند سرت به نی ای کاش بود ز آغاز چشم آدم کور 

گشت برپا قیامت. از هرجا نیزه دار تو را فتاد عبور 

چون بگویم که سوی بزم شراب اهلبیت تو را برّند به زور 
کاش می گشت پاره قلب زمین کاش می رفت آسمان در گور 
گیرم که برآرند زبان از دهنش, نیست جز منقبت آل علی بر لب «میثم» 


(نخل میثم ص 199) 


امید بیچارگان 
رامپناه 


فرزند علی مظهر دادار حسین است سبط شه دین احمد مختار حسین 


1 1 
دَژ صدف فاطمه ام آبیها فرزند علی مظهر دادار حسین است 
فخر پدر و مادر و نور بصرّ جد یعنی که نبی سید ابرار حسین است 


ص‌‌ 6078 


فریاد رس مردم بیچاره و مضطر در صبح و مسادر همه اعصار حسین 


است 

در نزد خداوند احد بهر شفاعت در حشر از این خلق گنهکار حسین است 
کانون کرم بحر عطا قلزم بخشش دریای سخن منبع ایثار حسین است 

هم مَظهر و هم مٌّظهر خلاق دو عالم هم ملجاء درمانده افکار حسین است 
مرآت احد آینه قادر سرمد کهف الغربا یاور اخیار حسین است 

مظلوم همه عالم و آدم ابدالدهر از ظلم و ستمکاری اشرار حسین است 
سرسلسله مردم بدکار پزید است سرحلقه مجموعه احرار حسین است 
آنکس که شفاعت کند از «طالع» مذنب در حشر بر خالق غفار حسین 


است 


شام ولادت حسین(ع) امشب روز ولادت عباس(ع) فردا 


جهان چه سینه سیناست امشب و فردا زمان چه روح مصفاست مشب و 
فر دا 


از این دو نادره مولود شور شن برپا به زیر گنبد میناست مشب و فردا 


ص‌‌ 607 


دژون قلب محبان زیمن مولودّین همه چو بیضه بیضاست امشب و فردا| 


سژور و شادی و بهجت نشاط بیحد و مر درون خانه دلهاست امشب و 
فر دا 


چه گر مکان فرح در دل است اما آن زچهره همه پیداست امشب و فردا 


همین نه کام من و توست جان من شیرین که ما سوا همه شهد است 
امشب و فردا 


بجز مدیح دو مولود پاک پاکنژاد سخن هر آینه بی جاست امشب و فردا 
فقط فضائل اینان بگوی و نیک نگر که خلد عرصه دنیاست امشب و فردا 
مباد هم به دراز سخن کشد (طالع) 

که جایگاه یک ابما است امشب و فردا 


دریای اشک 

دیده دریای اشک ماتم اوست دل بهشت مبارک غم اوست 
هر مه نو که سرزند ز افق گوئیا اولین محرم, اوست 

قرص خورشید بر فراز سپهر نقطه ای از کتاب ماتم اوست 
از دو عالم گذشتم و دل من پرزنان گرم سیر عالم اوست 


ص :680 


هر که بی آو بهشت می طلبد هر کجا سایه ای ز پرچم اوست 
کشته راه کشته ای گردم که خداوند صاحب دم, اوست 

سایه بر آفتاب حشر زند سر هر کس که خاک مقدم اوست 

در حریم وصال حق با خویش هر که نامحرم است محرم اوست 
دو جهان را به درهمی نخرد عاشق صادقی که درهم اوست 
همه شب اد زخم های تنش گریه باید که اشک مرهم اوست 
یافتم ره از آن به کعبه دل که دو چشمم هميشه زمزم اوست 
دار عشقش ز دار جنت به به خدا این یقین «میثم» اوست 


(نخل میثم ص 209) 


ال رخا یش 
جیحون یزدی 
باز ای مَحْرٍم پرشور سر زدی واندر دلم شراره ز عاشور برزدی 


تو آن مگر نه ای که به جای کفی ز آب پیکان به حلق اصغر خونین جگر 
زدی 


تو رأآس آنکه ملک خادمش بودی بر نوک نی نموده بهر ره گذر زدی 
دستی که بارها علی بوسه زد به او در قطع ان تو دامن کین بر کمر زدی 
ایا تو از خدای شرم نکردی و امدی نزد پدر عمود به فرق پسر زدی 


ص‌‌ 6091۰ 


تو خود همان مهی که به پیشانی حسین با سنگ جور نقشه ی شق القمر 
زدی 


تو خود همان مهی که برای یزیدکین در خیمه گاه آل پیمبر شرر زدی 


شاهی که خاک مقدم او روی چشم ماست بر نیزه سنان سرش از بهر زر 
زدی 


از کام خشک و چشم تر عترت رسول تا حشر شعله در دل هر خشک وتر 
زدی 


از فاطمه نکرده شرم و سکینه را سیلی به رخ ز مردم بیدادگر زدی 

زینب که یادگار علی بود در جهان او را بتازیانه ی هر بدسیر زدی 

از تو هميشه اشک به چشمان ماروان کز تشنه کربلا سرشاه زمن زدی 
(اشک شفق ص 281) 

زینب چو دید پیکر آن شه بروی خاک از دل کشید ناله به صد درد سوزناک 


کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب 
ناز کن 


ص‌‌ 6092 


طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دستگیری ایشان دراز کن 
سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن 
برخیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

يا دست ما بگیر و ازین دشت پرهراس بار دگر روانه به سوی حجاز کن 
با اد 

یازا ند مکی نمی نید یوم که یمه خیم | لا تون 

لب تشنه کی کشند کسی را کنار آب گیرم حسین سبط رسول خدا نبود 
دنیا ندیده کودک مظلوم را کشند ای کاش روی دست پدر این جفا نبود 


رأس بریده را که زند چوب خیزران گیرم لبش به خواندن ذکر خدا نبود 


اای مه انا وید ات ای خات سا 


یک قطره از سرشک که ریزم به یادشان آن قطره را به گوهر غلطان نمی 
دهم 


گرانتخاب جنّت و کوثر به من دهند کوی تو را به جنّت و رضوان نمی دهم 


ص :683 


نام تو را به نزد اجانب نمی برم چون اسم اعظم است به دیوان نمی دهم 
ای خاک کربلای تو مُهر نماز من آن مُهر را به مُهر سلیمان نمی دهم 


دهم 


وت لس رد مان هه نمی سم اه یی هی ری رم 
دژ ولایتی که نهفتم از او به دل تابنده گوهریست من ارزان نمی دهم 
در عاریت سرای جهان جان عاریت جز در ثنای حضرت جانان نمی دهم 


آل علی علیه السلام است جان جهان و جهان جان بی مهرشان به قابض 
جان, جان نمی دهم 


جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین علیه السلام تا بر سرم قدم ننهی 
جان نمی دهم 


امروز هرکسی به بتی سرسیرده است من سر به غیر قبله ایمان نمی دهم 
ص :6894 


کربلای مُکرر 

(سا زگار) 

ای خدا خونبهایت حسین جان جان عالم فدایت حسین جان 
ای به گوش دل اهل عالم تا قیامت ندایت حسین جان 

ای چراغ درخشان گیتی رأس از تن جدایت حسین جان 

ای زخون جبین گشته رنگین روی ایزد نمایت حسین جان 
ای تسلی ده قلب زینب علیها السلام نفمه دلربایت حسین جان 
ای همه روزها روز عاشور ای جهان کربلایت حسین جان 
با که گویم که در سینه خاک شد کفن بوربایت حسین جان 
ای به دریائی از خون شناور سر و قد رسایت حسین جان 
ای تمام زمین و سماوات بزم گرم عزایت حسین جان 

ای دل جمله بشکسته دل ها محفل بی ریایت حسین جان 
کعبه پاسداران اسلام تربت با صفایت حسین جان 

خون سرباز جانباز ما ریخت در شهادت به پایت حسین جان 
فنایه ا تدم خاک ابر آن بر من ها اسان 


چشم روح خدا خونفشان است یاد کرب و بلایت حسین جان 


شراره غم زینب علیها السلام 

(کربلائی زاده) 

کسی که بار امانت کشید من بودم کسی که شادی دوران ندید من بودم 
چهار ساله یتیمی که از غم مادر فراغ و رنج چهل ساله دید من بودم 

ص :685 


میان از در و دیوار و شعله آتش کسی که ناله مادر شنید من بودم 


دید من بودم 


به آه و ناله به دنبال نعش مادر خود کسی که سینه زنان می دوید من بودم 


بودم 


ز بعد مادر خود در عزای مرگ پدر کسی که دل ز حیاتش برید من بودم 

ز دیدن جگر پاره پاره حسنش کسی که خون ز دو چشمش چکید من بودم 
ز دیدن تن بی رأس سیّدالشهداء کسی که قامت سروش خمید من بودم 
به دشت کرب و بلا بعد قتل جانبازان رکابدار حسین شهید من بودم 


ز دشت کرب و بلا به شهر کوفه و شام کسی که زخم زبان ها شنید من 
بودم 


کسی که با سخن آتشین و خطبه خود فکند لرزه به کاخ یزید من بودم 
ص :686 


تو را در عالم زر کربلائیا ز حسین کسی که بهر غلامی خرید من بودم 
دا لد 
دارم هوس که با تو دمی گفتگو کنم تا سر‌گذشت خود همه راموبه مو کنم 


خواهم بر تربت تو پرادر علی الدّوام بنشینم و هميشه زخاک تو بوکنم 


او تس لیوا الساای ان دق راز 


(کاه ربائی) 


من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم چون مرغ شب از هجر تو نالیدم و 
رفتم 


ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان این خرمن گل را به تو بخشیدم و 
رفتم 


در کرب و بلا زینت آغوش نبی را اوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم 
ممکن چو نشد سینه پاک تو ببوسم آن حنجر خونین تو بوسیدم و رفتم 
یاد آمدم آن روز که گفتی جگرم سوخت من اد لب تشنه تو بودم و رفتم 


چون همره ما هست سر غرقه به خونت چشم از تن صد چاک تو پوشیدم و 
رفتم 


افتاد اگر دست علمدار رشیدت پرچم به سر کوی تو کوبیدم و رفتم 
ص‌‌ :097 


مجروح چو دیدم تن عریان تو بر خاک با پنجه رخ خویش خراشیدم و رفتم 
نگذاشت عدو بر سر نعش تو بمانم ناچار جدا گشتم و گرییدم و رفتم 
افتاد گذارم سوی گلزار تو ناگاه ناچیده گل مهر تو بوئیدم و رفتم 


بس کن تو دگر کاه ربائی سخن خود من یک گلی از گلشن دین چیدم و 
رفتم 


۴« عا لا کل 


به قتلگاه درآن دم که من گذر کردم ذخیره مهر تو را توشه سفر کردم 


سر شریف تو را تا به نوک نی دیدم خضاب گیسوی خود را زخون سرکردم 


در ماتم حسین 

فتحعلی شاه قاجار 

در حیرتم که چرخ چرا غرق خون نشد در ماتم حسین زمین واژگون نشد 
چون آفتاب یثرب و بطحا غروب کرد رخسار آفتاب چرا قیرگون نشد 
افتاد آسمان امامت چو بر زمین ساکن چرا سپهر و زمین بی سکون نشد 
ص :688 


جان جهان ز جسم جهان رفت وین عجب کین جان سخت از تن یاران برون 
نشد 


آن تیرشب دریم که ون اشت کیبل بر «همای‌خاق کش هون شید 


خاقان به ماتم شه دین گفت با فغان معدوم از برای چه این چرخ دون نشد 


عالم بز او گرتشته 

ای در غمت همین نه دو عالم گریسته چندین هزار عالم و آدم گریسته 
عالم چگونه بر تو نگرید کزین عزا جد تو مهتر همه عالم گریسته 

تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر که ارواح انبیاء همه با هم گریسته 

در صحن خلد موسی عمران شکسته دل در بام چرخ عیسی مریم گریسته 
کت:اشک خجده عالم شود حام کز مانفت اهر خانم کریته 

از اشک دیده که تواند شود فراق آری دو دیده بر تو دمادم گریسته 

صبح از چه آفتاب کند لاله گون طلوع خونابه بر هلال محرم گریسته 

ص :689 


بر زخمهای پیکرت این چشم خونفشان گر بر تو خون بگرید او کم گربسته 
۴ 

(ناشناس) 

خرم دلی که منبع انوار کوثر است کوثر کجا ز دیده پراشک بهتر است ؟ 
نام حسین و کرب و بلا هر دو رباست نام علی اکبر از آن دلرباتر است 
رفتم به کربلا بر سر قبر هر شهید دیدم که مرقد شهدا مشک و عنبر است 


هریک مزار و مرقدشان چهارگوشه داشت شش گوشه یک مزار در آن 


پرسیدم از کسی سببش را به گریه گفت پائین پای قبر حسین قبر اکبر 


ست 
نزدیک نهر علقمه دیدم یکی شهید گفتم چرا جدا ز شهیدان دیگر است 

گفتا خموش باش که عباس نوجوان منظور او ادب به جناب برادر است 
رفتم به خیمه گاه شنیدم به گوش دل آن جا فغان زینب مظلوم اطهر است 
رفتم ز کربلا بر سر تربت علی(ع) دیدم که بارگاه علی عرش اکبر است 
ص :690 


بر گشتم از رواق شدم وارد حرم دیدم که چشم نوح نبی جای حیدر است 


ناصر چون بر نجف برسید او به گریه گفت هر صبح و شام چشم امیدم به 
این در است 


(ناصرالدین شاه) 


اشتغار ححتشم کاشانن رحمه الاه 


باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا 


باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین بی نفخ صور(1) خاسته تا عرش 


اعظم است 

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کآشوب در تمامی ذرات عالم است 

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرم است 


ور نار گام قونن که حای علال مت رای فوسان 2 همه بر تآنوی کم 


است 


ص‌‌ :6091 


1- (1)1 بادی که اسرافیل در روز رستاخیز در صور یعنی شیپور خود می 
دمد و مردگان زنده می شوند.2 فرشتگان - ملائکه. 


ایا او ضیف ات یساس 
خورشید آسمان و زمین. نور مشرقین پرورده کنار رسول خداء حسین 

۲ 

کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا 
گر چشم روزگار برو زار می گریست خون می گذشت از سر ایوان کربلا 
نگرفت دست دهر گلابی به غیراشک زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 

بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا 
زان تشنگان هنوز به عیْوق(1) می رسد فریاد العطش ز بیابان کربلا 
ی که یر ادا ره تعاطا را 
اتذم فقلک بر انش یرت سیتد شد کر خوفت: خصم, در حرم آفغان: بلتدشند 


۴« عا کل 


کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی وین خرگه بلند ستون بی ستون 
شدی 


کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه سیل سیه که روی زمین قیرگون 


شدی 


کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهلبیت یک شعله برق خرمن گردون دون 


شدی 


ص‌‌ :6092 


کان. ان نهان که این خر کت کرد اشمان ماب وار نوی ر مین ی سکن 


شدی 
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خای جان جهانیان همه از تن برون 
شدی 
کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست عالم تمام غرقه دریای خون 
شدی 


آن انتقام گر نفتادی به روز حشر با این عمل معامله دهر چون شدی 
آل نبی چون دست تظلم برآورند ارکان عرش را به تلاطم درآورند 

ا کا 

بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند اول صلا به سلسله انبیا زدند 
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طبید ز آن ضربتی که بر سر شیر خدا زدند 
آن قزر که جبر تیل امین بود خادمتشن اهل ستم به بهلوی خی التسا ددند 
بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها افروختند و در حسن مجتبی زدند 
وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود کندند از مدینه و در کربلا زدند 
وز تيشه ستیز در آن دشت کوفیان بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند 

پس ضربتی کز آن جگر مصطفی درید بر حلق تشنه حَلَفِ مرتضی زدند 
اهل حرم دیده گریان گشوده مو فریاد بر در حرم کبریا زدند 

زفع آلامین نهاده به دانو‌ سر حجاب تاریک شد از دیدن آن شم افتات 


۴ عا کل 


ص :693 


چون خون ز حلق تشنه او بر زمین رسید جوش از زمین به ذروه عرش 
برین رسید 


ویک ی که امه سای وه ار گرا که را وی 


رسید 
تخل لتخم خسان بر شم ون فان یه اسمان ۵ غبان مین رید 


یکباره جامه در خم گردون به نیل زد چون این خبر به عیسی گردون نشین 


رسید 
پرشد فلک ز غلغله چون نوبت خروش از انبیاء به حضرت روح الامین رسید 
کرد این خیال وَهّم غلط کار, کان غبار تا دامن جلال جهان آفرین رسید 


هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال او در دلست و هیچ دلی نیست بی 
ملال 


کلا عا لا 

ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند یکباره بر جریده رحمت قلم زنند 
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر دارند شرم کز گنه خلق دم زنند 
ص‌‌ :6094 


دستت غتاب حق ندز آید زر سین عون افلبیت دست ین آهل .نتم ند 
اهاز دمی ربا کفن خونخکان خاک ال علی به صفحه مخشر علم ند 
فریاد از آن زمان که جوانان اهلبیت گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند 


جمعی که زد به هم صفشان شور کربلا در حشر صف زنان صف محشر به 
هم زنند 


از صاحب حرم چه توقع کنند باز آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند 
عا کا 
بر جریگاه:خون. ره آن کازوان فتاد شور و نشور واهمه را در گمان فتاد 


هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند هم گریه بر ملایک هفت آسمان 
فتاد 


هرجا که بود آهوئین از دشت پا کشید هرجا که بود طایری از آشیان فتاد 


شد وحشتی که شور قیامت به باد رفت چون چشم اهلبیت شور را کشتگان 
فتاد 


ص :695 


هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد 
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امان زمان فتاد 
بی اختیار نعره هذا حسین او نترز ده خنانکه ابش از در جهان فتاد 


۴ عا کل 


پس با زبان پرگله آن بضعه البتول رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول 


اين کشته فتاده به هامون حسین تست وین صید دست و پا زده در خون 


اين نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون 
ملد سین تلبت ت‌‌ 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون 
ملد سین تلیت ت‌ 


این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موح خون او شده گلگون حسین 


لت 


این خشک لب فتاده دور از لب فرات کز خون او زمین شده جیحون حسین 


لبنت 


این شتاه کم نتتياه که با خیل اشی: و اه خر گام زین جهان زده بیرون "سین 


لبنت 


ص :696 


این قالب طیان که چنین مانده بر زمین شاه شهید ناشده مدفون حسین 


۳ ۱ 


۴ عا کل 


پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کن مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد 


اولاد خویش را که شفیعان محشرند در ورطه عقوبت اهل جفا ببین 
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان واندر جهان مصیبت ما برملا ببین 
نی نی ورا چو ابر خروشان به کربلا طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین 


تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر سرهای سروران همه بر نیزه ها 


آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین 
آن تن که بود پرورشش در کنار تو غلطان به خاک معرکه کربلا ببین 

۲ با 

خاموش محتشم که دل سنگ آب شد بنیاد صبر و خانه طاقت خراب شد 
ص :697 


خاموش محتشم که ازین شعر سوزناک مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد 


خاموش محتشم که ازین شعر خون چکان در دیده اشک مستمعان خون 


خاموش محتشم که ازین نظم گریه خیز روی زمین به اشک جگرگون کباب 


نید 


شد 
خاهوش تشم کهنه سور و آفتاب‌ ار اسرد فاتضیان ماهتاتب ند 

خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین جبریل را ز روی پیمبر حجاب شد 
تا چرخ سفله بود, خطائی چنین نکرد بر هیچ آفریده,. جفائی چنین نکرد 


ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای وز کین چه ها درین ستم آباد کرده 
ای ؟ 


بر طعنت این بس که با عترت رسول بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای 
ای زاده زیاد نکرده است هیچگه نمرود این عمل که تو شداد کرده ای 

کام یزید داده ای از کشتن حسین بنگر که را به قتل که دلشاد کرده ای 
ص :698 


بهر خسی که بار درخت شقاوتست در باخ دین چه با گل و شمشاد کرده 
ای 


با ذدشفنان دین نتوان کرد آنچه تو با مضطفی و.خیدر و اولاد کرده اق 
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن آزرده اش به خنجر بیداد کرده ای 


ترسم ترا دمی که به محشر دراورند از انش تو دود ز محشر براورند 


بخشی از اشعار علامه نجفی کمپانی 

ترسم که بر صحیفه امکان قلم زنند گر ماجرای کرب و بلا را رقم زنند 

گوش فلک شود کر و هوش ملک ز سر گر نغمه ای ز حال امام امم زنند 
زان نقطه وجود حدیثی اگر کنند خط عدم به ربط حدوث و قدم زنند 

آن رهبر عقول که صد همچو عقل پیر در وادی غمش نتوان یک قدم زنند 
ماء معین چو زهر شود در مذاق دهر گر از لبان تشنه او لب به هم زنند 

وز شعله سرادق گردون قباب او بر قبله سرادق گردون علم زنند 

ص :699 


سیل سرشک و اشک دمادم روان کنند گر ز اشک چشم سید سجاد دم زنند 


زنند 


در بر 
کاش آن زمان سرای طبیعت نگون شدی وز هم گسسته رابطه کاف و نون 
شدی 

کانشن آننزمان که کشتن ایمان به خون. تشست فلی و فلکز موج: غمش 
غرق خون شدی 


کاش ان زمان که رایت دین بر زمین فتاد زرین لوای چرخ برین واژگون 
شدی 


کاش آن زمان که عین عیان شد به خون طبان سیلاب خون روان ز عیون 
عیون شدی 


کاش آن زمان که گشت روان کاروان غم ملک وجود را به عدم رهنمون 


شدی 
کاتن آنزهان از شساسله خیل,بیکسان: یک قه ند کردون دون ند 


کاش آن زمان که زد مه پثرب به شام سر چون شام صبح روی جهان تیره 
گون شدی 


کاش از حدیت بزم يزید و شه شهید دل خون شدی ز دیده حسرت برون 
شدی 


۴ عا کل 


ص‌‌ :700 


خاموش «مفتقر» که دل دهر آب شد وز سیل اشک عالم امکان خراب شد 


خاموش مفتقر که از این شعر شعله بار اتش به جان مرد و زن و شیخ و 


مه یک ات انش رال کم فا وی هک اه 
خاموش مفتقر که ز برق نفیر خلق دود فلک برآمد و غرق حجاب شد 


خاموش مفتقر که بسیط زمین ز غم غرق محیط خون شد و در اضطراب 


نید 


فامهی ی کب و ای ما ی فک ی فا فسات 


شد 
خاموش مفتقر که ز دود دل مسیح خورشید را به چرخ چهارم نقاب شد 
خاموش مفتقر که در اين ماتم عظیم آدم بتاب آمد و خاتم ز تاب شد 
کس جز شهید عشق وفائی چنین نکرد وز دل قبول بار وفائی چنین نکرد 
۲ با 

شاها برای قتل تو چشم جهان گریست در ماتم تو دیده افلاکیان گریست 
ص :701 


اندم که رفت راس منیرت به نوک نی کرسی و عرش و فرش و زمان و 


نی آن زمان امام زمان بر تو گریه کرد در هر زمان دو چشم امام زمان 


پیست 
از سوز محنت و عطش و ابتلای تو نی دیده بلکه مردمک دیدگان گریست 
در خلد انبیا به تمامی گریستند آن دم که چشم خاتم پیغمبران گریست 

آنکو به رتبه چشم خدا بود به آب تو در منتهای قرب ندانم چسان گریست 


هر شیئی در عزای تو هریک به نحو خاص برخی به آشکاره و جمعی نهان 


هرجا بُود بگویم اگر در عزای تو تیغ ستم که بُد به کف ساربان گریست 
(طوطی) چو می نگاشت حدیت رای تو بر روی لوح خامه آتش فشان 


5 ۱ 


(طوطی شاعر) 


عمان سامانی 

خواهرش بر سینه و بر سر زنان رفت تا گیرد برادر را عنان 
سیل اشکش بست بر شه راه را دود آهش کرد حیران شاه را 
در قفای شاه رفتی هر زمان بانگ مهلا مهلااش بر آسمان 

ص :702 


کای سوار سرگران کم کن شتاب جان من لختی سبکتر زن رکاب 
تا ببوسم آن رخ دلجوی تو تا ببویم آن شکنج موی تو 

شه سراپا گرم شوق و مست ناز گوشه چشمی به آنسو کرد باز 
دید مشکین موئی از جنس زنان بر فلک دستی و دستی بر عنان 
زن مگو مرد آفرین روزگار زن مگو بنت الجلال اخت الوقار 

زن مگو خاک درش نقش جبین زن مگو دست خدا در آستین 


گفت خواهر بس کن از اين ماجرا چون که دارم من به سر دست خد 


ذکر عطش 


ای حسین,؛ ای که ز داغت در و دیوار گریست هر دل زنده و هر دیده بیدار 


ات 


انبیاء را همه دل سوخت به مظلومی تو اولیاء را همگی دیده 9 دل زار 
۱ 


در دل نوح غم تشنگیت طوفان کرد که به طوفان زد و چون موج گرانبار 


کت کم نو کرسا تال امه تلهم اه ار گریودت 


دید در خواب تو را چون به دل لجه خون با دلی غرقه به خون حیدر کرار 


رت 


بود ذکر عطشت پیشتر از خلقت آب ای که ابر, از غم تو بر سر کهسار 
رت 


ص‌‌ :703 


پیش دریا چو نظر کرد به حالت عباس خون دل در عوض اشک, علمدار 


۳ ۱ 


گرچه از تاب تب و سوز عطش اشک نداشت از غم بی کسیت نرگس 


بر زمین ماند تنت ثابت و سیار سرت هم به سر هم به تنت ثابت و سیار 


از همه بیش «موید» دل زینب می سوخت که چو شمعی که بگرید به شب 
تار گر یست 


عقیق سرشک 
تنها نه بر مصیبتش, انسان گریسته هر مُمکنی به موجب امکان گریسته 
نوح از تنور سینه بر آن کشتی نجات آتش به جان فکنده و طوفان گریسته 
طوفان نهفته, قله سینا به قعر نیل زین غصٌه. بسکه موسی عمران گریسته 
جان نبی, بر آن تن بی سر گداخته چشم علی, بر آن تن عریان گریسته 
میزاب سان ز دیده زمزم به حال او حجر و حطیم و کعبه و ارکان گریسته 


زان زخم چون ستاره, بر ان جسم چون سپهر خورشید و ماه و زهره و 


کیوان گریسته 
ص :704 


از شرم لعل خشک و عقیق سرشک او دریا, ز دیده لوَلوْ و مرجان گریسته 


گریسته 


گوشه چشم ! 

شیخ الرئیس 

انا کم‌جمستی خها آوعا کنتد اند که کاررصر. یر ات ضدعا مش 

اهل ولاء به راه بلاء فاش و برملا باید که اقتداء به شه کربلا کنند 

غزیان اسان فیادم به ری عاک ان که خاک را تین یمتا کید 


ما کنند) 


سر از تنش, چو شرم نکردند از خدا کردند گر جداء ز چه زوء از قفا کنند؟ 


کنند 


ص‌ :705 


اقتینا سیم 
عارف بجنوردی 


خضری؛ که چشمه ی لبش, آنت حیات داشت کف حاجتی به خوردن نت 
فرات دانز شت 


در کربلام سرادق عضمت بیا تمود آن کس. که خیمه بر زیر کائنات داشت 


مکشوف شد به اهل بصیرت در این زمین دیوان عشق؛ کان همه ی 
ار 


زان جرعه ای که کرد بروز ازل قبول سکان عرش را خیران کرد و مات 


دا خر ره 


با بارش سوام بلاید ای فته بار شام من (بانک افیا الضااه داشت) 


فطام حور از عفن 
قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند 


ص :706 


دستش فتاد داد خدا دست خود به وی آنان که منکرند بگو روبرو کنند 


گر دست او نه دست خداثی است پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او 
کن 


تسار امه ای ارا ‌حات ارست ات لاه ها و یه 
(از نخل میثم ص 177) 


جمال حق 

جمال حق ز سر تا پاست عباس به یکتائی قسم یکتاست عباس 

شب عشاق را تا صبح محشر چراغ روشن دلهاست عباس 

اگرچه زاده ام البنین است ولیکن مادرش زهراست عباس 

وا کار ات ام کی یواست ان 

به شوق دست و سر ایثار کردن ز طفلی خویش را آراست عباس 
علم در دسث, مشک آب بر دوش که هم سردار و هم سقاست عباس 
بنازم غیرت و عشق و وفا را که عطشان بر لب درباست عباس 

هنوز از تشنه کامان شرمگین است از آن در علقمه تنهاست عباس 
نه در دنیا بود باب الحوائج شفیع خلق در عقباست عباس 


چه باک از شعله های خشم دوزخ که در محشر پناه ماست عباس 


ماه مرتضی 
(سازگار) 


سدره و طوبی به دامان زمین افتاده بود پا بیکر ان دو دست نازنین 
افتاده بود 


ص :707 


سرنگون کدی خفرزشتد از فران استفانبیا. که فان رصن از ضی ین 
افتاده بود 


هت کرو اد کار یه عم واه مه تون ات اتمه اوه 
بود 

ان من ره آ ریات ماس با کلی ان داهه اض الشن افتانه 
بود 

غرقه در خون جعفر طیار دشت کربلا دستهایش در یسار و در یمین آفتاده 
بود 

با دهان خشک سقا بر لب دریای [۳ از سرشک تشنه کامان شر فورة 
افتاده بود 

قطعه قطاعه بیکر تور انتترنیر اخات همان اف رای فران ین افتادم وه 


کوه غم پشت ولی الله اعظم را شکست در یم خون جسم پرچمدار دین 
افتاده بود 


«میتم » آن روزی که شرح این مصیبت می سرود ناله اش چون شعله در 
عرش برین افتاده بود 


در فراق اباالفضل 

دسته جمعی خوانده شود 

ای که نور دل مائی بابی انت و امی بر همه درد دوائی بابی انت و امی 
نوگل باغ رسولی, میوه قلب بتولی ثمر نخل وفائی بابی انت و امی 

ص :708 


تو سرویای جلالی پدر فضل و کمالی پسر شیر خدائی بابی انت و امی 


اف از حافه یه کوشان دشر کوخ وفایت. که هه هر و وفانیرنانی آنتدو 


ای 
تو چه جسمی تو چه جانی تو چه مهری تو چه ماهی که چنین جلوه نمائی 


تو علمدار حسینی تو بهین یار حسینی صاحب تیغ و لوائی بابی انت و امی 


أ 
می 


روز حاجت همه محتاج تو از عارف و عامی چون علی عقده گشائی بابی 


(موید) 


شرقیه خض بت اناختطالت ترا انا الفصل ما السلاد 


نه آن طاقت که بر گردم تنت بر جای بگذارم نه قوت تا که جسمت راز 
روی خاک بردارم 


ص‌‌ :7۱09 


الا ای مونس تنهائیم در بین دشمنها چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم 


مخور غم گر قیامت متصل گردید بر سجده که پیش تیر دشمن من 
رکوعش را به جا ارم 

وه ها تیا رم ها اه ای انم ماس ات 
بسپارم 


اگر تا صبح محشر در کنار کشته ات باشم به هر زخمت هزاران بار جای 
اشک خون بارم 


جراجات: تفت ان قدر بشیارنده عباسم که فمکن تیشت: ‏ خصت: را تشوتم با 
که بشمارم 


چنان بی تو به چشمم ملک هستی تیره گردیده که گوثئی روز روشن آسمان 
را دود پندارم 


الهی «میثمم» دلخسته ام اشک مرا خون کن که شرح این مصیبت را به 
خون دیده بنگارم 


(نخل میثم ص 216) 


مرثیه حضرت علی اکبر علیه السلام از زبان امام حسین علیه السلام 


گمان مدار که گفتم برو. دل از تو بریدم نفس شمرده زدم همرهت پیاده 
دویدم 


محاسنم به کف دست بود و اشک به چشم گهی به خاک فتادم گهی ز جای 
پریدم 


ص :710 


دلم به پیش تو, جان در قفات. دیده به قامت خدای داند و دل شاهداست 


دو چشم خود بکشا و سوّال کن که بگویم ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه 
رسیدم؟ 

ز اشک زندم لیض کر شد. ان زمان که به خیمه زبان خشک تو را در دهان 
خویش مکیدم 

تو دیدم 


هنوز | لعطشت میزد آ تشم که ز میدان صدای پا ابتای تو را دوباره شنیدم 


(نخل میثم ص 227) 


قافن اضفر لیه اساخ سس گرا 
جیحون یزدی 


اک 
بکوشد 


اشک ببارد چنان, که خاک بیوشد رخ بخراشد چنان. که جان بخروشد 
جز به کف آب, عقده اش نشود حل 

هی به فغان, خود ز گاهواره پراند مادر او هم. زبان طفل نداند 

نه, بُودش شیر تا به لب برساند نی بُودش آب, تا به رخ بفشاند 
ای سس ی است :ال 

گاهی ناخن زند, به سینه مادر گاهی پیچان شود. به دامن خواهر 


7 1 ۳ 


باری, از ما گذشت چاری اصفر يا بنشانش شرار آه چو آذر 

یاء ببرش همرهت به جانب مقتل 

شه ز حرم خانه اش ربود و روان شد پیر خرد, هم عنان بخت جوان شد 
زین پدر و زین پسر, به لرزه جهان شد آمد و آورد و هر طرف, نگران شد 
تا به که سازد. حقوق خویش مدلل 

گفت که ای قوم. روح پیکرم ست این ثانی حیدر, علی اصغرم ست این 
آن همه اصغر بُدند, اکبرم ست این حجت کبرای روز محشرم ست این 
رحمی. کش حال, بر فناست محول 

این که بدین کودکی گناه ندارد یا, که سر رزم این سپاه ندارد 

بلکه بس افسرده است, آه ندارد جای دهید آن که را, پناه ندارد 

پیش, کز ایزد برید. کیفر اکمل 

ناگه از آن قوم از سعادت محروم حرمله اش, تیر کینه راند, به حلقوم 


حلق ورا خست و, جست بر شه مظلوم وز شه مظلوم. ان سه شعبه ی 
مسموم 


رد شد و. سر زد. ز قلب احمد مرسل 
از غم 

دم 

ملک جهان, بر جنان نمود مبدل 

ص :712 


پس پدر آن طفل به آغوش گرفت و روان شد اشک ز چشمان او بریخت 


تا به که گوید طفل تشنه لب به جنان شد چشم عوالم بر او گریست چو 
جوی روان شد 


حجت کبرای حق از او گشت مدلل 


تسکین مادر 
سید عبدالحسین رضائی 


لالائی مادرم لالا 


لالا 


مزن آتش به جان من مبر تاب و توان من ببین اشک روان من لالائی مادرم 
لالا 


خر من مک تا ای اک سا ای لب ای را این 
مادرم لا لا 


فش آنتن. درل .هی وا مسوزان حاصل من را مکان و منزل من را لالائی 
مادرم لالا 


چه شور است این به سرداری مگر میل سفر داری چنین مادر مکن زاری 
لالاتی مادرم لالا 


1 


نخوابم در کنار تو خزان گردد بهار تو (رضائی) اشکبار تو لالائی مادرم لالا 
هه ول ی وق ها 


مادر از فراق اصغر 

جودی 

جان مادر ز برم از چه جدا گشتی تو همره باب گرامی به کجا رفتی تو 
دل مجروح من از هجر چرا خستی تو از چه ای بلبل من لب ز نوا بستی تو 


نت کها رف م ای کط اته انا ففان ری موش عرا امدغ ات 


مرثیه علی اصغر (ع) 


مرگ را پنداشت شیر و تير را پستان گرفت با تبسم داد جان, و هم پدر را 
جان گرفت 


شوق جانبازی تماشا کن که آن تفتیده کام جای لب با حنجرش آب از سر 
پیکان گرفت 


دی ۳ آن قدر از شوق وصال حق گریست تا به میدان حاجتش را با لب 
خندان گرفت 


چشم بست و لب گشود و خنده کرد و جان سیرد تير از حلقش پدر با دیده 


گریان گرفت 


گرچه از پستان مادر گشت با سختی جدا تیر قاتل آمد و او را ز شیر آسان 
گرفت 


هم پسر آرام خفت و هم پدر خاموش گشت آسمان گفتی که با هم 
عمرشان پایان گرفت 


یوسف زهر| پی آثبات مظلومی خویش بر سر دست آن بدن را همچنان 
قرآن گرفت 


تا به دستش خط فرمان شفاعت را دهند کرد با آن خون خضاب و از خدا 
پیمان گرفت 


ضر 1۶ 7 


هرکسی پیش طبیبی برد درد خویش را «میئم» از خای در این خاندان 
درمان گرفت 


(نخل میثم ص 229) 


ارزوی مادر 


هوسم بود که تا لب به سخن بگشائی هر زمان عقده غم از دل من 


بی 


تو گشائی لب و من سیر کنم غبغب تو تو سخن گوئی و من بوسه زنم بر 
لب تو 


او هم الب شم تا سید ای الله غیت اه 


چون تشنگی عنان زکف شاه دین گرفت از پشت زین قرار بر روی زمین 


گرفت 


پر تشت مجتبی جگر پاره پاره ریخت پهلوی حمزه چاک ز مضراب ب کین 


گرفت 
گشتند انبیا همه گریان و بوالبشر بر چشم تر ز شرم نب آستین گرفت 


خورشید چون سری به بالای نی بدید از شرم روی ختم رسل رنگ خون 


گرفت 
(ناشناس) 
7 


الأشعار العربیّه فی المدایح و المرائی 


-1 


شعر الصاحب فی مدیحه اهل البیت و مراثبهم عليهم السلام 
قال الامینی رحمه اللّه: و له فی مناقب الخطیب الخوارزمی ص 105, و 
کفایه الطالب للکنجی الشافعی ص 243 و تذکره خواصٌ الاأمه. ص 31, و 
مناقب ان شهر آشوب. و غیرها قصیده و لوقوع الاختلاف فیها نجمع بین 
روایاتها و نشیر الی ماروته رجال العامه ب (ع): 

بات نی اه بالمزالی ال بظاه 

ترشته ل اللم .ماد المعالی سجواها 

ینف المخظفی من اشیفت فلا آباها 

ع من کمولای علی و الوغی تحمی لظاها؟ 

«من یصید الصید فیها بالظبی حتّی انتظاها؟ 

یوش امضاها غليهخ نم امضاها غلیهم فارتضاها 

«من له فی کل یوم وقعات لا تضاهی؟ 

«کم و کم حرب ضروس سدّ بالمرهف فاها؟ 

«آذکروا آفعال بدر لست آبغی ماسواها 

ار گرا قزوه اد اس تست ادا 

اد گر وا تخرت خفن انم ندز دحا ها 

«آذکروا الاحزاب قدما ائه لیث شراها 

«آذکروا مفجه غمر و کف آفناها شجاها؟ 

«آذکروا آمر بر اعوه اخبرونی من تلاها؟ 


ص :716 


«آذکروا من زوج ال زهراء قد طاب ثراها(1) 
«أذکروا بکره طیر فلقد طار ثناها؟ 
«ادکرها لی قلل الفلم.ه مت عل ذراها 
«حاله حاله ها رون لموسی فافهماها 
«أعلی حث علی لامنی القوم سفاها؟ ! 
«آهملوا قرباه جهلاً و تخطوا مقتضاها 
«أوّل الناس صلاه جعل التقوی خلاها 

«ردت الشمس علیه بعد ما غاب سناها 
«حمّه اللّه علی الخلق شقی من قد قلاها 
و بحبی الحسن ال باللغ فی العلیا مداها 

۵ الخست الخرتضی بمم الحباعی اجوآها 
لیس فیهم غیر نجم قد تعالی و تناهی 

عتره آصبحت الد نیا جمیعا فی حماها 

طا تحت خصت ال بعی بانواع ععاها 

آردت الاکبر بالسخ و ما کان کفاها 

و انبرت تبغی حسینا و عَرَتّه و عراها 

منعته تشر یه و الطیر قد اروت ضداها 
فآفاقت نفسه یا لیت روحی قد فداها 


بنته تدعو آباها اخته تبکی آخاها 


لو ری آحمد ما کان دهاه و دهاها 
ص :717 


قی اف ام آتسهه آ دک وا نع سره کعا ای 


لشکا الحال الی اللّه و قد کان شکاها(1) 
الغدیر ح 4/57 البحار جح 45/282 


قال الأمینی: و له فی مناقبی ابن شه رآشوب و الخطیب الخوارزمی ص 
233 قصیده نجمع بینها لاختلا فهما فی عدد الابیات وهی: 


ما لعلی العلی آشباه لا والذی لا اله الا هو 

ماه میتی الب تغرفه.ه آینان عفد التماغر آناه 

ان علیّا علا الی شرف لو رامه الوهم ذلْ مرقاه 

ایا گداه الکساء لاتمتی غعن شرع علیاه آذ تکساه 

یا ضحوه الطیر تنبئی شرفا فاز به لاینال آقصاه 

براعه اشتعملی بلاعک من آقعد عنه و فض لام ؟۱ 

یا مرحب الکفر قد آذاقک من من حذ ما قد کرهت ملقاه؟! 
یا عمرو من ذاالذی آنا لک من حاره الحتف حین تلقاه؟! 
لو طلب النجم ذات آخمصه علاه و الفرقدان نعلاه 

اما قرفتم هه متزلد ۲ اما غرفیم عات مه اه ۱ 

آما رآیتم محشّدا حدبا علیه قد حاطه و رپاه؟! 

و اختضه یافعا و آثره و اعتامه مخلصا و آخاه 

«اخه مضه ایام اد آن-عین آفرتن 2 اقام 

تابانی السنه الخسشنن و فو‌خافدفی الذیه بخض با اه 

یا بأبی آهله و قد قتلوا من حوله و العیون ترعاه 

با قح اللّه أَمّه خذلت سیّدها لاترید مرضاه 


یا لعن الله جیفةٌ نجسا یقرع من بغضه ثنایاه 
(الغدیر ج 4/59) 


قال الامینی: و ذکر العلامه المجلسی فی «البحار» ج 10 ص 264 نقلاً عن 
بعض الکتب القدیمه من قصیده طویله له: 


آجروا دماء آخ الثبی محشّد فلتجر غزر دموعنا و لتهمل 
:7۳19 


1- (1)1 غیر واحد من الابیات لا بوجد فی (آعیان الشیعه) 


۵ آقضدر اللعنات غیر مقاله لغداه من ما هرمن مستفیل 

و تجدوا لبنیه ثم بناته بعظایم فاسمع حدیث المقتل 

منعوا الحسین الماء و هو مجاهد فی کربلاء قح کنوح المعول 
منعوه أعذب منهل و کذا غدا یردون فی النیران آوخم منهل 
یر رأس ابن الب و فی الوری حیْ آمام رکابه لم یقتل؟ 

و بنو السفاح تحکُموا فی آهل حیّ علی الفلاح بفرصه و تعجٌلِ 
نکت الدعی بن الدعی ضواحکا هی لنبیْ الخیر خیر مقبّل(1) 
تون اب شفن تساق ند فی آمواع آورد النی ه ععتای 
نات ملانکه الشماء لفتاهم ویکها ففد اشقها کوش الدتل 
فأری البکاء علی الزمان محللا و الضحک بعد الطفٌ غیر محلل 
کم قلت للاحزان: دومی هکذا و تنزلی فی القلب لا تترخلی 
(الغدیر ج 4/61) 

2- المدایج و المرائی للمرحوم المففور السیّد جعفر الحلّی ره 
وجه الصباح علی لیل مُظلمٌ و ربیع یّامی علی محژم 

و اللیل یشهد لی بأئی ساهر ان طاب للناس الرقاد قَهَوّموا(2) 
من قرحه لو ائها بیلملم نسفت(2) جوانبه و ساخ(3) یلملم 

ما خلت ان الدضر.من غاداته تر وخ الکلاب به.ه یضامی: ]لضرغم 
و یُقدّم الاموی و هو موخر و یوْخر العلویٌ و هو مقذم 


آنی فالمه نست مت نام یی (غلیه االعه اف ل انم تم 


و ضبق الدنیا علی ابن محشد حثی تقاذفه الفضاء(4) الاعظم 

خرج الحسین من المدینه خاثفا کخروج موسی خائفا ینکثم(4) 

و قد انجلی عن مکُه و هو ابنها و به تشرّفت الحطیم(5) و زمزم 

ص :719 

له( 101 لض نز کر شیدنا آلامین قی. اعبار الشبعه من ااعضیده الا هدا البیتت: 
2 (2)2 تهویم سر فروافکندن از خواب. 

3- (3)3 ساخ یعنی فرو می رفت. 


5- (5)5 حطیم از مواضع مسجدالحرام 


لم یدر(1) این یریح بدن رکابه فکانما المأوی علیه محرم 

قمشت توّم به العراق نجائبِ مثل التعام به تخب و ترَسَم(2) 

حَفْته خیر عصابه مُضَریّهٍ کالبدر حین تَحْفّ فیه الأْنجِمٌ 

رکب حجازیُون بین رحالهم تسری المنایا انجدوا(3) او ما 
متقلّدین صوارما هندیّة من عزمهم طبعت فلیس کم 

بیضْ الصفاح کأنهنْ صحائف فیهاالجمام مُعنول و مُتَْجَم 

ان ابرقت رعدت فرائص کل دی بأس و امطرت جواییّها الم 

و بُقَوّمون عوالیا خَطیه تتقاعذٌ الابطال حین تقوم 

نزلوا بحومه کربلا فَتطلْبّتُ منهم عَوائدها النسور(4) الحْوّم(5) 

و تباشر(5) الوحش المثا امامهم آن سوف یکثر شِرْبُه و المَطعَم 
طمعت آمیّه حين قلّْ عدیدهم لطلیقهم(6) فی الفتح ان یستسلموا 
و رجوا مَدَلْتَهم فقلن رماحهم من دون ذلک ان تنل الأْنجمٌ 

وقع العذاب علی جیوش امّهٍ من باسل(7) هو فی الوقایع مُعلم(8) 
ماراعهم(9) الا تقحم ضیغم(3) غیر ان یعجم لفظه و یدمدم 

عبست وجوه القوم خوف الموت و العباس فیهم ضاحک یتبسم 

قلب الیمین علی الشمال و غاص فی الاوساط یحصد(10) للروس و یحطم 
و ثثّی ابوالفضل الفوارس نصا قراوا آشد ثباتهم آن پّهزموا 

صبغ الخیول برمحه حتی غدا سیّان أَشقّر لونها والأْدهَم 
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1- (1)1 یعنی ندانست که کجا منزل دهد شتران را که به آن سفر کرده 
می شود. 
2- (2)2 اسم نوعی از راه رفتن شتر. 
3- (3)3 یعنی چه انها داخل نجد شوند یا داخل تهامه. 

- (404 و < حومه البحر یعنی سخت ترین جای او. النسور: یعنی 
ی 

- (5)ظ و به همدیگر بشارت دادند جانوران دشتی که برانگیخته شده 
بودند در جلو ایشان آن که به همین زودی بسیار خواهد شد آب و طعام 
ایشان از خون و گوشت کشته شدگان. 
60- (6)6 متعلق است به یستسلموا. 
7- (7)7 باسل بعنی شیر شجاع 
8- (8)8 یعنی نشان لشگری بر خود بسته بود یعنی حضرت عباس(ع). 
9- (9)9 یعنی شگفت درنیاورد ایشان را مگر به نگاه درآمدن شیر غیرتفند 
که دندان فرو کند در ملفوظ خود و خشم کند. 
0- (10)10 درو می کرد. 


ار من اس ام نا آنمخسی الصا له کرام 

جاهی: الطفرته این له ره ام امن علیا آبنه میرم 

فی کفه الیسری السقاء(1) یله و بکفه الیمنی الحسام المَخدّم(2) 
مِثل السحابه للفواطم ضَویْةٌ فیصیب حاصبه العدّو یرجم 

قسما بصارمه الصقیل و نی فی غیر صاعقه السما لا آقسم 

لولا القضا لمحی الوجُود بسیفه و ال یقضی ما یشاء و یَحکُم 
حسمت(3) یدّیه المرهفاث(4) و اه و خسامه من حَدهن لاحسَمٌ 
فغدایم بأنْ یصول فلم یطق کاللیث اذ اظفاره تتقلم 

آمن(5) الردی من کان یحذرو بطشه امن البغاث اذا اصیب القشعم 
و هوی بجنب العلقمیت(6) فلیته للشاربین به بُداف(7) العلقم 
ققشی لقصرعه الحسین و طرفة بین الخیام و بینه متقسّم 

لفاغ محجوتِ الجمال که بدر بقنحطم الوشیج ملْنم(8) 

قاکبٌ منحنیا علیه و دمعه صَبغ(9) البسیط کائما هو عندم(10) 

قد رام یِلنمَةٌ فلم یر موضعا لم یدمه عض السلاح فیلتم 

نادی و قد ملا البوادی صیحة ضَُم الصخور لهولها نتالم 

اک کن نمی تات فحقد( را آن رن رسترحفن. حو ابر کم 
شتا سای( اجه تل بف اعد لها 12 هد من عف مر 
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1- (1)1 السقا ککساء مشک شیر و آب. 


2- (2)2 المخذم یعنی تیغ بران 

3- (3)3 برید دست او را شمشیرهای تیز. 5 

تیز شدن ان باشد. ۱ ۱ 

5- (5)5 یعنی ایمن و اسوده شد ند از هلاکت انان که می ترسیدند از 
سطوت حضرت ابوالفضل علیه السلام مانند ایمن شدن مرغان بطی ۶ 
الطیران در وقتی که هلاک شود کرکس کهن سال و کرکس در میان طیور 
مثل شیر است در میان سباع. 

6( بت کاسکی انه مس ای تا خا اش وه ی 
برای شاربین 

7 تا وه و 2 

8- (8)8 یعنی خون سیاوشان يا چوب بقم. 

0- (9)9 رنگ کرده زمین را. 

۵ بعنی آن بزر کهار هانته بلوی نود که کونیدم نون بو تیم 
ها و نیزه شکسته ها او را پوشانیده بود. 


هوّیت يا ابن ابی مصارع فتیتی و الجرح يِسکتة الذی هو ألم 
3- 


آشتعار بعض | اخله: قویین. االه روحه 

أنْ کان عندک عبرهٌ تجریها فانزل بارض الطف کی تسقیها 
فعسی تبلٌ بها مضاجع صفوه ما بلّت الأکباد من جاریها 

و لقد مررت علی منازل عصمو ثقل النبوه کان ألقت فیها 
فبکیت حثّی خلتّها سَتّجیبنی ببکائها حزنا علی اهلیها 

و ذکرت اذ وقفت عقیله حیدر مذهوله تصفی لصوت اخیها 

باب ال وت مصافت اسا ففرت ایلیا جضین اما 

لم انس اذ هتکوا حماها قَانْتَتت تشکوا لواعجُها(1) الی حامیها 
تدعو فتحترق القلوب کأئما برمی حشاها جمره من فیها 

هذی نساوک من یکون اذ تّت فی الاسر سائقها و من حادیها 
1 زحژ (لعنه الله) بضرب مُتونها و الشمر (علیه اللعنه) یحدوها یسب 


عجبا لها بالامس انت تصونها و الیوم آل امیّه ثبدیها 

حسری و عر علیک ان لم یترکوا لک من ثیابک ساترا یکفیها 
سَروا برآسک فی القنا و قلوبها تسمو الیه و وجدها بُضنیها 

ان تروه شام رف الا ام موه فحاله تما 

4- و من قصیده للشيخ صالح الکواز قدس سرژه: 

با راکبا شذقی 2 فی قواته بطوم آدیی لفیا قی کاما کعا 
غُح(3) بالمدینه و اصرخ فی شوارعها بصرخه تملاً الدنیا بها جَرَّعا 
نادی الذین اذا نادی الصریخ بهم لبوّه قبل صدی من ضوته رَجَعا 
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کیست که ان را بردارد و جلو بیفتد. 


قل(1) یا بنی شیبه الحمد الذین بهم قامت دعائم دین اللّه وارتفعا 
قوموا فقد عضفت بالطف عاصفهٌ مالت بارجاء طود العرٌ فانصَدعا 
فتملاء الار ض تعیا من ضوادمکم فان ناعی خسین فی لماع نما 
ولتذهل الیوم فیکم کل مرضعه فطفله من دما اوداجه رَصَعا 
تسیتم آمْ تناسیتم کرائمکم بعد الکرام علیها الذل قد وقعا 
تجعون و هم آسری وجدهم یعَمّه یل بدر قط ما هَجَعا 

فلیت شعری من العبّاس(2) أرُقة تیه کیف لو صواتهُم سَهعا 
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ام پزیی العاشن فیس ول افو 2 
کانت عیادته منهم سیاطهم و فی کعوب القنا قالوا البقاء لکا 
خیم فامیها الشاع العف هه امطاوا چیه الستدا نو ای 
6 


صقان شود متفه سم مل ااستد لام القزشی 


و مخدرات من عقائل أَحْمَد هجمت علیها الخیل فی ابیاتها 

من تا کل خرن القواد مروعه اضحت تا دبا آلعوی. جیر شا 

و یتیمه فزعت لجسم کفیلها حسری القناع تعج فی اصواتها 

اهوت علی جسم الحسین و قلبها المصدوع کاد یذوب من حسراتها 
وقعت علیه تسم موضع نحرها و عیونها تنهل فی عبراتها 

ترناع من ضرب السیاط فتنثنی تدعوا سرایا قومها و خماتها 

این الخفاظ و.فین الطفوی جمانکم سعکت سی اون قتانم) 
اين الحفاظ و هذه اشلاو کم بقیت ثلائا فی هجیر فلاتها 

این الخفاط و‌هته اطغااکم کیت قطارقا قی بر عرضانما 

این الحفاظ و هده فقیانکم خملت علی الافتاب بین غواتها 

اقول ها ها افتطفتاه من کناب عیی الاخال الفحیت الفتی رحمه: آلاد: 
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1- (1)1 بگو ای پسران حضرت عبدالمطلب.2 بیدار کرد او را ناله عباس. 


بابی الامام المستضام بکربلا 
(1) 

بأبی الامام المُستضام یکربلا بدعو و لیس لما یقول مُجیبُ(2) 

بآبی الوحید و ما له هن راحم پشکو الظما و الما منه قریب(3) 

بات الصت ال انیت مخته صلی له ای همع له ی 
یا کربلاء فيك یُقتل جهرة سبط القَطهّر ان ذا لعجیبٌ(4) 

ما نت الا کربَ و بل کل الأنام بهولها مَکروت(5) 

لهفی علیه و قد هوی مُتعفرا و به اوامٌ فادخْ و لَغوبُ(6) 

آقفی غیه بالمانوف جوا عستی علبه شبال و خر( 

لهفی علیه و الخیول تَرَضصُه فلهْنْ رکضْ حوله و خبیب(8) 

لهفی له ولرأس منه مَمیّرُ و الشیبٍ من هه السریفِ حَضیبُ(9) 
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1- * اقتطفناها من آدب الطف ج 4 ص 299. الشاعر: هو من احدی 
العشاثر القاطنه فی ضواحی الحلّه. استوطن حتی توفی فیها سنه 850 ه 
ذکره الیعقوبی فی (البابلیات) و جمع له کثیرا من شعره فی آأهل البیت 
علیه السلام و قد استظهر العلامه الأمینی فی الجزء (7) من الغدیر بانه 
خطیبٌ ادیب و اب خطیب آدیپ من قوله فی احدی قصائده النبویّه: فتارخ 


انظم الاشعار ممتدحا و تارة آَر الاقوال فی الخطب اعملت فی مدحکم 
فکری و علمنی نظم المدیح و اوصانی بذاک ات .وق مر مرن تتفری 
الشیه محمد السماوی مایربوعی (1350) با نو جفاه ذیوانا باشم الشاعر 
(آدب الطف ج 4 ص 6 باأبی الامام: آی 2 الامام باه و فداه 
بنفسه: : آی 7 تفس فداء له لِتجایّه و تخلیصه من قَتلِ آو آسر آو ما شابة ذلک. 
المستضام: العقظلوم. 


لهفی علیه و درعُة مسلوبة لهفی علیه و رحلَةُ منهوب(1) 

لهفی علی حرم الحسین حوا سرا شعثا و قدر یعت له قلوبٌُ(2) 
للخ کر اظطمت حدم نون یعاس کم سفت ارم هیور ۱3 
اش آن: ام الز که زا فک از معا مسلوت ۱3 

تقو وتوت و الفصات بعتها بین الطقوف و دسفها شسکوت او 
أخ بعدك لاحییثٌ بغبطه و اغتالنی حتف ال قریت(6) 

خرن توت له الصال و وه پسلو و بکسی بسا صفوی 17 
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و من شعرالجوهری 

وجدی بکوفان ما وجدی بکوفان تهمی علیه ضلوعی قبل احفانی 
ارض اذا نفخت ریح العراق بها آتت بشاشتها اقصی خراسان 

و من قتیل بعلی کربلاء علی جه د الصدی فتراه غیر صدیان 

و ذی صفائح یستسقی البقیع به ری الجوانج من روح و رضوان 

هد کسیم رتتول آلله هن اذق فه اضعا سل ها قد انشا کان 

و ذاک سبطا رسول اللّه جدٌ هما وجه الهدی و هما فی الوجه عینان 


و اخجلتا من آبیهم یوم یشهدهم مضرّ جین نشاوی من دم قان 
تقل تیا اتهعف ااصلال ما داضت للعمی کقراسانمان 
725 


1 (1)1 الدرع: قیمصٌ من حلقات الحدید یُلبس وقاية من السّلاح (یْدَکرٌ و 
۰ الرحل: ما بعد ذ للسفر. مسلوب و منهوب: مسر وق. 
- (2)2 حَرَمْ الحسین علیه السلام : نساژه. حواسرا: منزوعات الچجاب. 
ِ جمع شعناء و آشقث و هو الفْتمْحَ و الفتلَبد شَعره. ریبعت . 3 آشرفنشه ده 
الفعل (راع" روعا) بمعنی خاف و آخاف. 
3- (3)3 الجَرَع: عَدَمْ الضبر. العْیوب: جمع الجّیب و هو فتحه دخول الرس 
من لسن کال‌شعالی اور یخفرجن شووّ). (لور/ 33 و ها 
ظاهرا کنایه عن الصدر لا فتحه الجلباب تْ علی الصّد 
4- (4)4 الزکیه: الطاهره. 
کر هو ماس ات ماه تحوتها و ترجقیا 
6 (6)6 بغبطه: پسعاژه. اغتالنی: قتلنی. الحثْف: القوت, الهلاک. 
7- (7)7 بیباه: ی : تفشه. و مراده ان نبو یفقوب. غلیه. الشلام الذی 
نت عبناه من الحزن علی فراق بوشف ستطیث له وتسی بوشت لو 
شمع بخزن السیده زیتب علیهاالسلام و ما آصابها من قواجع کاذت لها صد 


ماذا جثیث علیکم اذ اتیتکم بخیر .ما جاء من ای و فرقان 

آلم آجرکم و آنتم فی ضلالتکم علی شفا حفره من حرٌ نیران 
آلم اولْفٌ قلوبا منکم فرقا مثاره بين حقاد و أضفان 

آما ترکت کتاب اللّه بینکم و آیه العرٌ فی جمع و فرآن 

آلم آکن فیکم غوثا لمضطهد آلم آکن فیکم ماء لظمان 

فلتمها ولدی ضیرا غلن ,ها ها و عفن عیدالتخوض اخشا زین 
سبیتم تثکلتکم امهاتکم بنی البتول و هم لحمی و جثمانی 
مرقتم و نکنتم عهد والدهم وقد قطعتم بذاک النکث آقرانی 

يا رب خذلی منهم اذهم ظلموا کرام رهطی وراموا هدم بنیانی 
ماذا تجیبون والزهراء خصمکم والحاکم اللّه للمظلوم والجانی 
للع لام ارام رابت کی الدهومن نی توا 
آنتم نجوم بنی حواء ماطلعت شمس النهار و مالاح السماکان 
مازلت منکم علی شوق یهیجنی والدهر یأمرنی فیه و ینهانی 
خفن ابیت والته‌خند ر اخلتی مالعدل ماو عضمی الله امکاتن 
هذی حفایق لقظ کلما بر قت روت بلالتها ابضار قمیان 

هی الحلی لبنی طه و عترتهم هی الردی لبنی حرب و مروان 
هی الجواهر جاء[الجوهری] بها محبّه لکم من آرض جرجان 
(الغدیر ج 4/85) 


وی یوم بش ما لماش ا اد فیل اله ی مسا شور گر هاله 
الخوارزمی فی مقتله, وابن شهر اشوب فی مناقبه والعلامه المجلسی قی 


المجلدالعاشر من البحار قال رحمه اللّه: 

با اهلعاشور بالیفن:غلی الدین خذوا داد کم با الم بان 
آلیوم شقق جیب الدین و انتهبت بنات آحمدنهب الروم والصین 
الم قام‌باعلی الظفه تاومه بقل من له وش کننه 

ص :726 


آلیوم حْصّب حبیب المصطفی بدم آمسی عبیرنحور الحور والعین 
آلیوم خر نجوم الفخر من مضر علی مناخر تذلیل و توهین 

آلیوم آطفی نوژاللّه مُتّفدا و جُرٌ رت لهم التقوی علی الطین 
الیوم هنک اسیاب آلمدی مر فا و بر قفت‌ گم الاسلام بآ هون 
آلیوم زعزع قدسْ من جوانبه وطاح بالخیل ساحات المیادین 
آلیوم نال بنو حرب طوایلها مما صلوه ببدر ثم صّین 

آلیوم جدّل سبط المصطفی شرقا من نفسه بنجیع غیر مسنون 
زادوا علیه بحبس الماء غلتّه تبّا لر ی فریق منه مغبون 

نالوا أرَمَة دنیاهم بیغیهم فلیتهم سمحوا منها بماعون 

حتّی یصیح بفْتّسرین(1) راهبها یا فرقه الغی یا حزب الشیاطین 
آتهرون برس بات منتصبا علی القناه بدین اللّه یوصینی؟ 
آمنت و یحکم باللّه مهتدیا و بالنین و حثْ المرتضی دینی 
فجدلوه صریعا فوق جبهته وقشموه باطراف السکاکین 
واوقرواصهوات الخیل من احن علی آساراهم فعل الفراعین 
مصعّدین علی آقتاب آرحلهم محموله بین مضروب و مطعون 
آطفال فاطمه الزهراء قدفطموا من الثدی بأنیاب الثعابین 

یا مه ولی الشیطان رایتها و مکُن الفی منها کل تمکین 
ماالمرتضی و بنوه من معاویه ولاالفواطم من هند و میسون 


آل الرسول عبادید السیوف فم ن هام علی وجهه خوفا و مسجون 


یا عین لاتدعی شینا لغادیه تهمی ولاتدعی دمعالمحزون 

قومی علی جَدَتِ بالطفٌ فانتقضی بکل لوَلو دمع فیک مکنون 
با آل اخقد ان ضالجوهری» کم سف بقمام عنکم کل موصون 
(الغدیر ج 4/86) 


فان الامیتی ولا ادرف راعالاهام الففظ الشمید‌صلوات آلله علیه 
قوله: 
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[- (1)1 الفْتسرین: مدبنه بینها و بین حلب مرحله. 


یذکرفیها حدیث الفدیر: 

حي قبرا بکربلا مستنیرا َمّ کنالتقی و علما خطیرا 

و آقم مأتم الشهید و آذرف منک دمعا فی الوجنتین غزیرا 
والتثم تربه الحسین بشجو وآطل بعد لثمک التعفیرا 

ثم قل: يا ضریح مولای سُقی ت من الغیت هامیا حمهریر| 
تج کل ضایر القور فهو اضص بت با لنیه و الفشار سدیرا 
فیک ریجانه الثیت دهن حل فن المصطفی, معلا آزبرا 
فیک یا قبر کل حلم و علم و حقیق بأن تکون فخورا 

فیک من هذّقتله عَمدالدین و قد کان بالهدی معمورا 

فیک من کان جبرئیل پناغیه و میکال بالحباء صغیرا 

فیک من لاذ فطرس فترقی بجناحی رضی و کان حسیرا 
نم سارت الیه یت این هند لخجول آمتشفت عحل الضخورا 
آه واخشر نی لمبه هه بالمنی: تخیر آفدیت دای | انحیزا 

آه اذظل طرفه یرمق الفسطاط خوفا علی النساء غیورا 
آه اذ آقبل الجواد علی النسوان ینعاه بالصهیل عقیرا 
فتبادرن بالعویل و هتکن الاقراط بارزات الشعورا 

و تبادرن مسرعات من الخدر و من قبل مسبلات الستورا 
ولطمن الخدود من آلم الثکل و غادرن بالنیاح الخدورا 


و بدا صوتهخنْ بین عداهن و عفن الحجاب و التخفیرا 


بارزات الوجوه من بعد ماغودرن صون الوجوه والتخفیرا 
نم لما راین رآس حسین فوق رمح حکی الهلال المنیرا 
تخت بال دا ات الم تشن ول نان اف آلا بای کی 
ما لنالانزی لأل رسول الله فیکم یا هوّلاء نصیرا 

فعلی ظا اهر محط الله و اش سفی ی اوه 
(الغدیر ج 4/165) 


ص :728 


0- و من شعر ابن حماد ایضا: 

یا یوم عاشورا آطلت بکائی و ترکتنی وقفا علی البرحاء 
هر بالعیت ان اروت وا نی ای عید لتاع ازع 

ین اد تا ها تدای وا متا 
فاذا عیدالوری بسرور کان عیدی بزفره و بکاء 

واذا جددو اثیابهم جَدّدت ثوبی من لوعتی و ضنائی 

واذا آدمنوالشراب فشربی من دموع ممزوجه بدماء 

۵ ادا اتتتضفرو‌اا شاه قتوخین و کویلی علن | تشن ان 
و قلیل لومث هماووجدا لمصاب الغریب فی کربلاء 
آبتمتی یوم من مه الیه. آباومم تیه الاعد| ۲۹۶ 

آه یا کربلاء کم فیک من کرب لنفس شجیّ و بلاء؟! 

الا الحیاه بعد قتیل الطف ظلما؟ ! اذن لَقَل حیائی 

کیف لت شرب ماء و قدجرّ ع کأس الردیٌ بکرب الظماء 
کیف لا اسلب الغز اء اذا معلته -غاریا شتلیت: الزد|۶؟۲ 

کیف لاتسکب الدموع عیونی بعد تضریح شیبه بالدماء؟ ! 
تطأً الخیل جسمه فی ثری الطفٌ و جسمی یلد لین الوطاء؟ ! 
بایی زر نتب و فدسبیت بالد ال من خدرها کشت الاماغ! 
فاذا عاینثهه ملقی علی التر ب معلّی مجدلاً بالعراء! 
اقبلت نحوه فیسمعها الشمر فتدعو فی خیفه و خفاء! 


ِ- 
11 


انا الشفن ای ابود تایه مه ی اخضی رات 

آفما للرسول حقّ فلم تنظر نی جاهرا بسوءالمراء 

و | اسف لم عفن اون اش ای ها ؟ 

پا اخی یومک العظیم بری عظمی وأضنی جسمی و آوهی قوائی 
یا اخی کنت آرتجیک لموتی وحیاتی فخاب منی رجائی 

يا اخی لوفدی من الموت شخص کنت آفدیک بی وقلّ فدائی 

یا اخی لاحبیب بعدک بل لا عشت الا بمقله عمیاء 
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آه واحسرتی لفاطمه الصفری وقد ابررت بدل السباء 
کقها فوق رآسها من جوی الثکل و کف اخری علی الاحشاء 
فاذا آبصرت آباها صریعا فاحصا بالیدین فی الرمضاء 

لم تطق نهضه الیه من الضعف فنادته فی خفی النداء 

یا ابی من تری لیتمی وضعفی آو تراه لمحنتی و ابتلائی 
فاذا لم تجد جوابا لها الا بکسرالجفون والایماء 

آقبلت نحو عشیتها و قالت ما آری والدی من الاحپاء 

فاذا کان لم جفانی و ماکان له قط عاده بالجفاء 

یا بنی آحمد السلام علیکم ما آنارت کواکب الجوزاء 

ام صفوم لا آله من الخای من عو‌خانم: الاتیاه 

و نجوم الهدی بنورکم تهدی البرایا فی حندس الظلماء 

آنا مولاکم ابن حماد آعدد تکم فی غد لیوم جزائی 

و رجائی آن لا آخیب لدیکم واعتقادی بکم بلوغ الرجاء 
(الغدیر ج 4/169) 

1 ولایت فاد فی‌مضاب: کزریلا ایضا: 

آهجرت يا ذات الجمال دلالا و جعلت جسمی للصدود خبالا 
هی کار اافرای امه تعیب تضایی انسیا( 
اسفا کما اهتع: الجسین یکربلا ماعالفراته آشعوه خبالا 


و سقوه آظراف الاسثه والقنا و یزیدیشرب فی القصور زلالا 


لم آنس مولای الحسین بکربلا ملقی طریحابالدماء رمالا 
واخضیر تا ک تفت بخیه :و الشفر مته عماع الاجهالا 

و یقول یا جداه لیتک حاضر فعساک تمنع دوننا الأنذالا 
ویقول للشمر اللعین و قد علا صدرا تربی فی تقی و دلالا 
یا شمر تقتلنی بغیر جنایه حقّا ستجزی فی الجحیم نکالا 
فآشتر بالعضت الم در اه ظلما هه بر اشت | لعشالا ر1) 
ص 301 7 


و علا به فوق السنان و کبژوا له جلّ جلاله و تعالی 

فارتجب السبع الطباق و آظلمت و تزلزلت لمصابه زلزالا 
فیکین: اظباق الشهاء ده امخاوت اسقا امضرعهنوها فدسالا 

یا ویلکم آتکبُرون لفقدمن قتلوا به التکبیر والتهلیلا 

ترکوه شلوا فی الفلاه وصیروا للخیل فی جسد الحسین مجالا 
و لقد عجبت من الاله و حلمه فی الحال جل جلاله و تعالی 
کفروا فلم یخسف بهم آرضابما فعلوا و آمهلهم به امهالا 

وغدا الحصان من الوقعیه عاریا ینعی الحسین و قد مضی اجفالا 
متوجّها نحوالخيام مخصّبا بدم الحسین و سرجه قد مالا 

و تقول رشب با شکیته قداتی, فرسن الخسین :فا نظری دا آلعالا 
قامت سکینه عاینته محمحما ملقی العنان فأعولت اعوالا 
فبکت وقالت وا شماته حاسدی قتلواالحسین وآیتموا الاطفالا 
یا عشّتا جاءالحصان مخضبا بدم الشهید و دمعه قد سالا 

لا عفن الطاهر ات کین تیا لسن متظمر الاعوالا 
آپزفن‌شتن معط الخدهر ضوارعا نندین فیط خختد الحفضالا 
فلطمن منهنْ الخدود و کشفت منهاالوجوه و آعلنت اعوالا 
من متهن.] توخمه آفقدمهتناوی ماد فی الما مها لا 
قتل الامام ابن الامام بکربلا ظلما و قاسی منهم الاهوالا 

و تقول يا جداه نسل امیّه قتلواالحسین و ذبُحوا الاطفالا 


یا جدٌنافعلوا علوج امیّه(1) فعلا شنیعا یدهش الافعالا 
اعدا هدا الخستن کر بل فد وه اه و تصا9 

ملقیع علی شاطی الفرات مجدلا فی الغاضرژیه للوری آمثالا 
نم استباحوا فی الطفوف حریمه نهبوالستّاه وقوٌضواالاحمالا 
ص :731 


( ۱ المسال» الرمع بشر تا 


و غدوا بزین العابدین مکثفا فوق المطیه یشتکی الاهوالا 
پبکی آباه بعبره مسفوحه آسروه مَضنی لایطیق نزالا(1) 

و آتوا به نحوالخیام و امّه تبکی و تسحب خلفه الأٌذیالا 

و تقول لیت الموت جاء ولم آرا هذی الفعال و آنظر الأنذالا 
لو کان والده غلمت المرتضی حیا لحدل دو ته الابطالا 

ولفر جیش المارقین هزیمه من سیفه لایستطیع قتالا 

پا ویلکم فستسحبون أدْله وستحملون بفعلکم آثقالا 

فعلی ابن سعد واللعین عبیده(2) لعن تجدٌّد لا یزول زوالا 

و علی محشّد نم آل محمّد روح و ریحان یدوم مقالا 

و علیهم صلی المهیمن ما حدا فی البید رکبان تسیر عجالا(3) 
قمتی عون ال آخسددوله و فری افلک الظالمين توا 

یا آل احمد آنتم سفن النجا و آنا و حقکم لکم آتوالی 
ارجوکم لی فی المعاد ذریعه وبکم آفوز و آبلغ الامالا 

فلأّتتم حجج الاله علی الواری من لم یقل ما قلت قال محالا 
واللّه آنزل هل آتی فی مدحکم والنمل والحجرات والا نفالا 
والمرتقی من فوق منکب آحمد منکم و لورام السماء لنالا 
۵ قایکم تال الکات مفظلا عالله انله کم االا 

تصٌ باذن اللّه لامن نفسه ذوالعرش نصّ به لکم |فضالا 
فتکلم المختار لمّا جاءء من ربّه جبریلهم آرسالا 


آفدیکم آل النبن بمهجتی و آبی و آبذل فیکم الاموالا 

وآنا ابن حماد ولیّکم الذی لم یرض غیرکم و لم یتوالا 

اطنخت: مفتضا تحیل :ولا نکم یاو ان فضر لزان وظالا 

و ایا الذق اهها کمربا شاوی ارجو بدا عنابه غالا 

رن 7327 

سا ند اه مرت ا شاه سوضا شضا بر لها ی ره تک 
فهو مضنی. 


22۳-2 بفتی تیدا للم این تیان 
3- (3)3 البید: جمع بیداء الفلاه. 


بعد الصلاه علی النبیث محشد ماغژد الفمر و آرخی البالا 
(البحار ج 45/264) 
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ما قال الشافعی فی راء الحسین علیه السلام 

رأس ابن بنت محشد و وصیّه للناظرین علی قناه برقع 
والمسلمون بمنظر و بمسمع لامنکر منهم و لامتفجع 
کحلت بمنظرک العیون عمایه و أَصمّ رزءک کل آذن یسمع 
آیقظت آجفانا و کنت لها کری و آنمت عینا لم تکن بک تهجع 
ما روضه الا تمثت آثها لک منزل ولخط قبرک مضجع 
(البحار ج 45/119) 


و لا خر قی مضابه غلیة. السلام 


اذا جاء عاشورا تضاعف حسرتی لا ل رسول اللّه و انهلَّ عبرتی 
هوالیوم فیه اغبرتِ الارض کلها وجوما علیها والسماء اقشعرّت 
آریقت دماءالفاطمیّن بالملا فلو عقلت شمس النهار لخرّت 
بنفسی خدود فی التراب تعقرت بنفسی جسوم بالعراء تعرّت 
بنفسی روس معلیات علی القنا الی الشام تهدی بازفات الأسثه 
بنفسی عیون غائثرات سواهر الی الماء منها قطره بعد قطره 
بنفسی من آل النی خرائد حواسر لم تعرف علیهم بستره 
(البحار جح 45/255) 
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نبذه من اشعار دعبل فی مصاب الحسین علیه السلام 
اقعل ه لدعیل الخر اعی,رخمه الله اشعار کتیرخ.فی اضر ای یا: 
عاسبلت دمع. العین بالغبر ات و بت تقاسی ده از فر ات 

و تبکی لاأثار لأال محمد فقد ضاق منک الصدر بالحسرات 

آلا فایکهم حقّا و بل علیهم عیونا لریب الدهر منسکبات 

و لائئس فی یوم الطفوف مصابهم و داهیه من آعظم النکبات 
ظن: 335 7 


ستقیالله احتا نا کل ایض کربا مزایم افظار فن ال نات 

و صلی علی روح الحسین حبیبه قتیلاً لدی النهرین بالفلوات 
قتیلا بلا جرم فجیعا بفقده فریدا ینادی آين آين حماتی؟ 

آنا الظامی ءالعطشان فی آرض غربه قتیلا و مطلوبا بغیر ترات 
و قد رفعوا رس الحسین علی القنا و ساقوا نساء و لها قرات 
فقل لاین سعد غدی الم روخه سستطفین قد ات التار راللعتات 
سأقنت طول الدهر ما هت الصبا و آقنت بالاًصال و الفدوات 
علی معشر ضلوا جمیعا و ضیْعوا مقال رسول اللّه بالشیهات 
(البحار ج 45/275) 

قال و تدفیل. ایضا رجخمه الا 

یا آمّه قتلت حسینا عنوه لم ترع حقّ اللّه فیه فتهتدی 

قتلوه یوم الطفٌ طعنا بالقنا و کل آبیض صارم و مهد 

و لطال ما ناداهم بکلامه جدی النبن خصیمکم فی المشهد 
جذی النبیخ آبی علخ فاعلموا و الفخر فاطمه الزکیّه محتدی 

یا قوم ان الماء يشر به الوری و لقد ظمئت و قَل منه تجلدی 
قد شفنی عطشی و آقلقنی الذی آلفاه من ثقل الحدید الموَید(1) 
قالوا له: هذا علیک محرّم هذا حلال من ببایع للبغی ((2) 

فاتاه سهم من ید مشوّومه من قوس ملعون خبیث المولد 

یا عین جودی بالدموع و جودی وابکی الحسین السید بن السیّد 


(البحار ج 45/276) 

قال: و لبعضهم: 

ان کنت محزونا فمالک ترقد هلا بکیت لمن بکاه محشد 
هلا بکیت علی الحسین و نسله ان البکاء لمثلهم قد یحمد 
لتضعضع الاسلام یوم مصابه فالجود یبکی فقده و السقدد 
آنسیت اذ سارت الیه کتائب فیها ابن سعد و الطغاه الجد 
ص :734 


1- (1)1 الموید: الامر العظیم, الداهیه. 
2 (2)2 کذا و لعله تصحیف «بالید». 


فسقوه من جرع الحتوف بمشهد کثر العداه به و قلْ المَسعد 
نم استباحوا الصائنات حواسرا و الشمل من بعد الحسین مبدد 
کیف القرار و فی السبایا زینب تدعوا المسا یا جذنا يا آحمد 
هد کین با دید قمع تخت ید ماه تیه 

عار بلاکفن صریع فی التّری تحت الحوافر و السنابک مقصد 
و الطیّبون بنوک قتلی حوله فوق التراب ذبائح لا تلحد 

یا جد قد منعوا الفرات و قتلوا عطشا فلیس لهم هنالک مورد 
پا جدٌ من ثکلی و طول مصیبتی و لما اعاینه آقوم و آقعد 
(البحار ج 45/276) 

رت 

حسب الذی قتل الحسین من الخساره و الندامه 

الشفیع لدی الاله خصیمه یوم القیامه 

(المصدر ص 277) 


و لدعبل آیضا رحمه ال 

ار 

منازل بین آکناف الغرع الی وادی المیاه الی الطوک 

اد تغل الوموع عم الغه‌انن مضاب الا کر مین بتی علوة 

آتا آسفی علی هفوات دهر تضاءل فیه آولاد الزکی 

آلم تقف البکاء علی حسین و ذکرک مصرع الحبر التقیٌ 

اش ری ان قف الخضان بت قنمم .کل تیه وف بفی ]ابقر 
(المصدر) 


تیار حفیل الغذاعی غود اهب نی اارضا اه ایام 


فی البحار ج 45/257: رآیت فی بعض مولفات المتآرین آثه قال: 
حکی دعبل الخزاعی قال: ی ی 
اه ایام فرآیته جالسا جلسة الحزین 


ص‌‌ :735 


قال لی: 


مرحبا بک يا دعبل مرحبا بناصرنا بیده و لسپانه. ثم اه وسع لی فی مجلسه 
و آجلسنی الی جانبه. ثم قال لی: یا دعبل أَحثٍ آنْ تنشدنی شعرا فان هذه 
الأیام أیْام حزن کانت علینا أهل البیت. و آیام سرور کانت علی آ[عدائنا 
خصوضا ننی.امته: با دعیل ) 
من بکی و آبکی علی مصابنا و لو واحدا کان آجره علی اللّه پا دعبل من 
ذرفت عیناه علی مصابنا و بکی لما آصابنا من آعدائنا حشره اللّه معنا فی 
مر کنا را کیان من سکن علی مصاتاسنی الخشون غفر آلاه له تتوبه الره 
ثم انه ( علیه السلام ) نهض, و ضرب سترا بیننا و بین حرمه, و آجلس آهل 
نستة من .فزاء الشتر لییکوا علی.مصاب جدهم الحسین( علیه السلام ) 2 
التفت ال و قال لی: یا دعبل ارثِ الحسین فأنت ناصرنا و مادحنا مادمت 


آفاطم لو خلت الحسین مجثلاً و قد مات عطشانا بشط فرات 

(ذا للطمتِ الخدٌ فاطم عنده و آجريتِ دمع العین فی الوجنات 

افاظه فومی:یا ایتت الکیر و آندنی تحوم ماه ات بات فلام 

قبور بکوفان و آخری بطیبه و آخری بفخٌ نالها صلواتی 

قبور ببطن النهر من جنب کربلا معژسهم فیها بشط فرات 

توقوا عطاشا بالعراء فلیتنی توْفْیت فیهم قبل حین وفاتی 

الق الله اشکا لو رل عند دکر‌هم تفت کاس آلکل و الفضعات 
اذا فخروا یوما آتوا بمحمّد و جبریل و القرآن و السورات 

ونوا علا ۱ المتاقب ه العلا و قاطمه ال هرا شیر نات 


مالعا الم ای و رم الا فی ااحسات 


اولتک مشوّمون هندا و حربها سمیه من نوکی و من قذرات 
هم منعوا الأباء من آخذ حقّهم و هم ترکوا الابناء رهن شتات 
بنایکنهم ماخ لو راک و ما۲ فمرگ علت الشت‌تر ار 
ص 36۰ 7 


1 الا عه خر که النن و المع وا لوخد 


فیاعین بکیهم وجودی بعبره فقد آن للتسکاب و الهملات 

بنات زیاد فی القصور مصونه و آل رسول اللّه منهتکات 

و آل زیاد فی الحصون منیعه و آل رسول اللّه فی الفلوات 
دیار رسول اللّه آصبحن بلقعا و آل زیاد تسکن الحجرات 

و آل رسول اللّه نحف جسومهم و آل زیاد غلظ القصرات(1) 
و آل رسول اللّه تدمی نحورهم و آل زیاد ربّه الحجلات 

و آل رسول اللّه سبی حریمهم و آل زیاد آمنوا السربات 

ادا هروا منوا الی.واتعم ابا من الامتار تفا 
سابکیهم ماو قی الارض‌ ار و تادی هتادی الخیر للصلوات 
و ما طلعت شمس و حان غروبها و باللیل آبکیهم و بالغدوات 


آشمار اش الکلی فسات فا یه ییا الا 


قال: و رآیت فی بعض مولفات بعض ثقات المعاصرین بعض المرائی 
فاحببت ایرادها: و هی للشیخ الخلیعی: 


لم آبک ربعا للاحیّه قد خلا و عفا و غیّره الجدید و آمحلا 

کلا ور لا کافت.ضحس ذففه فی الذاز ان لم آشقف:ض غالا 
و مطارح النادی و غزلان النقا و الجزع لم آحفل بها متغرّلا 
و بواکر الاظعان لم آسکب لها دمعا و لا ل نای و ترثلا 
لکن بکیت لفاطم و لمنعها فدکا و قد آتت الخون الاْدْلا 

ٍذ طالبته بارثها فروی لها خبرا ینافی المحکم المتنرّلا 

لهفی لها و جفونها قرحی و قد حملت من الاحزان عبتا منقلا 
(البحار ج 45/258) 


قصه دعبل و اشعاره للامام ع_ بن موسی الرضا علیهما السلام و نجاته 
۳ 


فال. السخوت اافیی رنه اللة قی, تخس اهوم في اشعار فعیلن آشعار 
کثیره فی 


ص :737 


1- (1)1 جمع قصره: آصل العنق اذا غلظت 


رثاء الحسین علیه السلام و هذه الابیات من قصیدته التائیه المشهوره. 


قال ابوالفرج فی الاغانی: و کان دعبل_من الشیعه المشهور بالمیل الی 
غلرع. علیه المنلام و قصيوته «مدارس ایات: خلت من تلامو» مرن اخنسین 
الشعر و فاخر المدائّح المقوله فی اهل البیت علیهم السلام و قصد بها علیث 
بن موسی الرضا علیه السلام بخراسان فاعطاه عشره ه آلاف درهم من 
الدراهم المضروبه باسمه و خلع علیه خلعه من ثیابه فأعطاه بها اهل قم 
ثلائین الف درهم فلم یبعها فقطعوا علیه الطریق فأخذوها. فقال اس 
اثهاائما تراد ال عروجل و هی محژمه علیکم. فدفعوا الیه ثلائین الف درهم 
فحلف آن لایبیعها او یعطوه بعضها لیکون فی کفنه. فاعطوه فکان فی 
اکفانه. و کتب قصید ته «مدارس ایات» فا ال غلی توت ه اعرم کبه .و 
۳ ین یکون فی ر اکفانه, و لم یزل مرهوب اللسان و خائفا من هجائه 
الحلفاء قمع دهره کله هارت متا ۱11 


و فیه آیضا مسندا عن عبداللّه بن سعید الاشقری قال: حدثنی دعبل پن 
علی قال: لمّا هربت من الخلیفه بت یله تابور و وم مغر مف‌ ای آن 
اعمل قصیده فی عبداللّه بن طاهر فی تلک اللیله, فائی لفی ذلک اذ 
سمعت و الباب مردود علیث: «السلام علیکم آلج یرحمک اللّه», فاقشعرز 
بدنی من ذلک و نالنی آمر عظیم فقال لی: لاترع عافاک اللّه فانی رجل من 
اخوانک من الجن من ساکنی الیمن طراً الینا طاری ء من آأهل العراق 


فأنشدنا قصیدتک: 
مدارس آیات خلت من تلاوه و منزل وحی مقفر العرصات 


فأحببت آن آسمعها منک. قال: فأنشدته ایاها فبکی حثی خز, ثم قال: 
زخفک: الاه. لا احد نک دنا شدفی<نفی و یعینک علی التمسک بمذهبک؟ 
قلت: بلی. 


قال: مکثت حینا آسمع بذکر جعفر بن محشّد علیه السلام , فصرت الی 
المدینه فسمعته یقول: حذثنی ابی عن ابیه عن جذه ان رسول الله صلی 
الله علیه و آله قال: علیٌ و شیعته هم الفائزون. ثم وذعنی لینصرف فقلت 
له: پرحمک اللّه ان رای آن تخبرنی باسمک فافعل- قال: انا ظبیان بن 
غاهر. 2 افول: توفی دعیل سته 246 زقس آلمعموه ض 522) 


ص‌ +7۱39 


1- (1)1 الاغانی 18/29. 
2- (2)2 الاغانی 18/39. 


فال رن الشه اتصووق عو عله بن دعتل فال: نا حضر آبی الوفام مر 
لونه و انعقد لسانه و اسود وجهه فعدت الرجوع عن مذهبه, فر ایته بعد ثلاث 
فیما یری النائم و علیه ثیاب بیض و قلنسوه بیضاء, فقلت له: یا ابه ما فعل 
ا اصا اه یو ای ان 
وان ار الم رک را از ای 
الاو لو له تا تن کاس بسا ء ال ای سل 
قلت: تعم یا رسول ال قال: فآنشدنی قولک فی آولادی, فآنشدته قولی: 


از اضخی اللهشنی الذهر آن کت از احمن فظاومون فد فهر وا 
مشردون نفوا عن عقر دارهم کأئهم قد جنوا ما لیس بْغتف 
قال؛ فقال. لی. آخسفت»ه شفع قت و. اعطانی: تباید و هاهی.و اشار الن 


ثیاب بدنه. 


قال الصدوق رحمه اللّه فی ذکر ما وج علی قبر دعبل مکتوبا.: سمعت ابا 
الخزاعیخ مکتوبا: 


اعد لله یوم یلقاه دعبل ان لا اله الا هو 
نقوآما عخاضا غسام با برخمه قی القيافه |ام 
للملا و الزتصول و من نع ما فالموضی لاه ۱ 


اقول: و قد زنی الحسین بن علیت قلهما السشلامجماغه کیره من الشعراء 
و 0 


و فی مقاتل الطالبئّین: قال ابوالفرج الاصبهانی: و قد رثی الحسین علیه 
السلا م جماعه من متاخری الشعراء استغنی عن ذکرهم فی هذه المواضع 
کراهیه الاطاله. وا ما تقّم (من تقدم خ ل) فما وقع الینا شی ۶ رثی به و 
کانت الشغر اع لا نمدم ی لک مخاقه رن نی آمیه. تیه دففن- انتهی. 
)2( 


#لتعم ها قال الضاخت این غاد 


ان خیر المداح من مدحته شعراء البلاد فی کل ناد . 


فاته هو افص یا فا یه ای اعصاوااللی‌عاها لها الخرو 
۱ 


ص‌‌ :73 


1- (1)1 عیون آخبار الرضا 2)1(.2/267 مقاتل الطالبیین؛ 122. 


رف آلتفتت انیب اتیب خن ابانت نید مار رهاظ کر 
النائحه رأت فاطمه علها السلام خیم بره. النائم: آها عففت..غلی. قیر 
الخشین غلبه انشا کیکی و امزه) آن تنشد؛ 

نها العینان قیضا و استهلاً لاتغیضا 


لم ام جنرت قتیلا لا و لا کان مریضا(1) 


رگا مد غانها الستلام آفن مضاب وله الکشین اند لاه 


قال المحدث القمی فی کتاب نفس المهموم فی ذلک: رآیت فی دیوان 
سیّدنا الاجل الشهید السیّد نصر اللّه الحائری قدّس الله روحه(2) انه حکی 
له بعض من یوثق به من آهل البحرین ضماها الاه.سن ظهارق الوخان آن 
بعض الاخیار.رای فی المتام فاطمه الزهراء غلیها السلام, عع لقه(د): فن 
ی نت المظلوم علیه السلام ببیت من الشعر و هو 


اسان ها من ناسا یال 

فذیله صاحب الدیوان(4) بقوله: 

ترا اه وه آخفدا کاقور شفر اگوی 

واسلیبا نسجت اکفانه من ثری الطف دبور و صبا 
سای اه تسه ارم ات 
واوحیدا لم یغمض طرفه کف ذی رفق به فی کربلا 

ص :740 


1- (1)1 المناقب 4/63 البحار 45/228. 

را اس الا اف 
ال یکی ارفص مالس تب سای لاه ی ام ان اه کی 
ال ال ی فص ار اس ار ات و 
توضات الزاهرات فی السحرات شد الیمای و سلاتسل زدفتب ویر رلک 
بروی.عن الشتن یس الکسی ؛ ضاحت الجواهرعن العلا مه الق لس فتل 
اهل السته رجمه الله.3 لمه بالضم یار سفر و مونس و غمخوار واحد و 
جمع دروی یکسان است. 


واصریعا اوطأوا خیلهم ای صدر منه للعلم حوی 
فاذیجا شاخی,عظضا وانوه صاحت: هو را 
واقتیلا حژقوا خیمته و هی للدین الحنیفی وعا 

آخ لا اتشتاه قرو خاله من میم یر دم مه اس ۱۱۱ 


و یشبه هذا ما حکی عن بعض الدواوین: أنْ رجلا من الصلحاء رآی فی 
منامه سیدتنا فاطمه الزهراء سلام اللّه علیها فأمرته آن یأمر آحد الشعراء 
من موالیها السعداء بنظم قصیده فی رثاء سیّدالشهداء علیه السلام یکون 
آولها (من غیر جرم الحسین یقتل) ! فامتثل آمرها السیّد الحائری المذکور 
علی منوال ما آفرت و الفصنده هذه: 

من غیر جرم الحسین یقتل و بالدماء جسمه یغسشُل 

و ینسج الاکفان من عفر الثری له جنوب و صبا و شمال 

و یوطئون صدره بخیلهم و العلم فیها و الکتاب المنزل 

الخضتننه قفا هها قی کاب دارالساام قیما شعله با لرویا فالهام ۲2۱ 

و فی کتاب الاغانی فی آوّل الجزء السابع منه فی آخبار السیّد الحمیری: و 
ذکر التمیمی و هو علی بن اسمعیل عن ابیه قال: ی 
جعفر بن محمّد علیه السلام از استأذن آذنه(3) للسید, فآمره بایصاله و 
آففد حرمخ شلف سور محان فسام مه خامن: فاستنشده فأنشده قوله: 

آمرر علی جَدَن(4) الحسین فقل لأٌعظمه ال زکیّه 

آاعظما لا زلت من وطفاع(5) ساکبه رویه 

ادا مزرت ره فاطل به وقف: ماه 


و ابک المطهّر للمطهّر و المطهّره النقیه 


ککاع مامتها لو ادها ازیش 
ص :741 


1- (1)1 آسا یعنی اندوه «منه» 

2 (2)2 دارالسلام 2/288 الطبع الحروفی 297 الطبع الحجری. 

3- (3)3 یعنی دربان «منه». 

4- (4)4 یعنی قبر «منه». 

5- (5)5 سحابه وطفاء ابر فروهشته دامن باران پاک يا پیوسته ریزان 
«منه». 

6- (6)6 معوله زنی که بلند کرده باشد آواز را در گریه, یعنی گریه کن 
برای جناب امام حسین مانند زنی که صدا ؛ به گریه بلند کند برای یک بچه 
که داشته وه مرک ایک بحه: آنشن زفتنده و 7 


قال: فرآیت دموع جعفر بن محشّد علیه السلام, تنحدر علی خدیه, و ارتفع 
الصراخ و البکاء من داره حلّی ارت بالاامساک فامشسگ ۰( )( مثیر الاخوان ص‌‌ 
64( 


ار نتب قی عضاب آخیه انز علییا الیتلاد 


قال فی البحار: و لزینب بنت فاطمه البتول علیهما السلام قصیده انتخبت 
منها هذه: 


تس بالکتاب و سم کلام فاحل البیت هم هل الکتات: 
بهم نزل الکتاب و هم تلوه و هم کانوا الهداه الی الصواب 
امامی ومد الرحمن طفلا و آمن قبل تشدید الخطاب 
علی کان صدذّیق البرایا علی کان فاروق العذاب 

شفیعی فی القیامه عند ری نبیّی و الوصی آبو تراب 

و فاطمه البتول, و سیدا من یخلد فی الجنان مع الشباب 
عم الصا السلام ما که رمع الله فی کلی ارات 
نفوسا قذست فی الارض قدما و قد خلصت من النطف العذاب 
قضاجع فتیه عبدوا فناموا هجودا فی الفدافد و الشعاب 
علتهم فی مضاجعهم کعاب بأوراق منعمه رطاب 

و صیّرت القبور لهم قصورا مناخا ذات آفنیه رحاب 

لئن وارتهم آطباق آرض کما آغمدت سیفا فی قراب 
کأقمار |ذا جاسوا رواض و آساد اذا رکبوا غضاب 

لقذ کانها البجاز لمن اناهم من العافین و الهلکی السغات 
ص :742 


1- (1)1 الاغانی ج 7 ص 7 و 8. روی الشیخ ابن قولویه القمی قدس اللّه 
ی ار 


) فقال لی: انشدنی, فآنشدته فقال: لا کما تنشدون و کما ترئیه (فی 
الحسین ظ) عند قبره فأنشدته: امرر علی جدت الحسین فقل لا عظمه 
الزکه.فال: فلا یکی آخشکت انا فعالمز فمرزت فال یر فال: رونی 
قال: فأنشدته: پا مربم قومی و اندبی مولاک و ی الحسین فارتسنده 
بیکاک قال؛ فبکی و نهایج التساء فال:. فلقا ان سکتن قال لی؛ یا باهارون 
من آنشد فی الحسین فأیکی عشره فله الجثه, ث جعل ینتقص واحدا واحدا 
خت.نلغ الواخد فقال ‏ مو اد نی لسن فادکی واخدا فلم اجه عم 
قال: من کره فیکی فله اجه «سه», راجع کامل الزبارات: 102 


فقد نقلوا الی جثات عدن و قد عیضوا النعيیم من العقاب 
بنات محشّد آضحت سبایا یسقن مع الاساری و النهاب 
مغبّره الذیول مکشفات کكُسَبّي الروم دامیه الکعاب 

لشن آبرزن کرها من حجاب فهِنْ من التعقف فی حجاب 
آیبخل فی الفرات علی حسین و قد آضحی مباحا للکلاب؟ ! 
فلی قلب علیه ذو التهاب و لی جفن علیه ذو انسکاب 
(البحار ج 45/285) 


قصیده دعبل الخزاعی فی نم بنی امیّه و مدح اهل البیت علیهما السلام 
قال فی البحار: و لدعبل الخزاعی من قصیدته الطویله: 
جاوا من الشام المشومه آهلها للشوم یقدم جندهم ابلیس 
لعنوا و قد لعنوا بقتل امامهم ترکوه و هو مبصُع مخموس 
و سبوا فواحزنی بنات محمّد عبری حواسر ما لهِنْ لبوس 
تبا لکم یا ویلکم أُرضیتم بالنار ذِلٌّ هنالک المحبوس 

بعتم بدنیا غیرکم جهلاً بکم عرّ الحیاه و ثّه لنفیس 

آخسر بها من بیعه اموّیه لعنت و حظ البائعین خسیس 
بوسا لمن بایعتم و کی بامامکم وسط الجحیم حبیس 

یا آل آحمد ما لقیتم بعده من عصبه هم فی القیاس مجوس 
کم عبره فاضت لکم و تقطْعت یوم الطفوف علی الحسین نفوس 
صبرا موالینا فسوف ندیلکم یوما علی آل اللعین عبوس 

ما زلت متبْعا لکم و لامرکم و علیه نفسی ما حییت آسوس 
(البحار ج 45/286) 


قض صقن فای الظاای همه : 

قال فی البحار: و من قصیده لجعفر بن عفان الطائی رحمه اللّه 
سک قلی. الاسلام من کان‌ ایا فقدضعت. احکاسه ده امتحایت 
غدام خسیه لماع در هو فد هلت سته التیوف وان 
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هرفن جرا اهامای ای اس هط اه 
فما نصرته أَمّه السوء اذ دعا لقد طاشت الاحلام منها و ضلّت 
الایل :هه آنآزهم با کنمم فلا سلعت تلی الاک ورشلت 

هم و مه ار ارت تفزریت حرات عات 

فما حفظوا قرب الرسول و لارعوا و زلت بهم آقدامهم و استزلت 
آذاقته ح القتل أمه جذه هفت نعلها فی کربلاء و زلت 

قلا قنفن | لرخفت امه عم وان هی صامت لا له وضات 

کما فجعت بنت الرسول بنسلها و کانوا حماه الحرب حین استقلّت 
(البحار ج 45/287) 


هافر مرسمه لاه 

قال فی البحار: و من قصیده طویله انتخبت منها آبیاتا: 

کی الحسین لرکن الدین حین وها و للامور العظیمات الجلیلات 
هل لامرء عاذر فی حزن دمعته بعد الحسین و مسبی الفاطمیات؟ 
آم هل لمکتئب حرژان قَفّده لذاذه العیش تکرار الفجیعات 

مثل النجوم الدراری فی مراتبها ان غاب نجم بدا نجم لمیقات 
يا امّه السوء هاتوا ما حجاجکم لذا برزتم لجبار السماوات 

۵ اه خصمکم. و لاه عصقه با لش و الخدل.شه لا المخا بات 
آلم این لکم ما فیه رشدکم من الحلال و من ترک الخبیثات 
فما صنعتم أضل اللّه سعیکم فیما عهدت الیکم فی وصایات 
ما بنن فمقتول و مکبول و هارب فی روس المشمخرّات 

و قد آخفتم بناتی بین آظهرکم ما ذا آردتم شفیتم من بنیاتی 
ینقلن من عند جپار یعاهده الی جبابر آمثال السبیّات 

آکان هذا جزائی لا آبا لکمٌْ فی آقربائی و فی آهل الحرمات 
رتها الحخیم قهاه‌ها کم اخلدوا قی, طقویات. الیمات 
(البحار ج 45/287) 


ص :744 


و قال فی البحار: و من مرثیه زینب بنت فاطمه اخت الحسین علیه السلام 
حین ادخلوا دمشق: 


آما شجاک یا سکن قتل الحسین و الحسن ظمآن من طول الحزن و کل 
وغدناهل 


یقول یا قوم آبی علمّ الب الوصی و فاطم امّی التی لها التقی و النائل 


خوا علی این اتتضطنی مرت کی ها اطفالا من لماع خنت الق آت 
سائل 


قالوا له لاماء لا ال السیوف و القنا فانزل بحکم الأدعیا فقال بل آناضل 
ی آتاه مشقص رماه و غد آبرص من سقر لا یخلص رجس دعمٌ واغل 
فوللوا له واعض‌ضیها فتاه و موه فی تصاه ند آفخم العاضال 

و عفروا جبینه و خضبوا عثنونه(1) بالدم یا معینه ما آنت عنه غافل 

و هثکوا حریمه و بُحوا فطیمه و آثروا کلثومه و سیقت الحلائل 

یسقن بالتناتف بضجٌّه الهواتف و آدمع ذوارف عقولها زوائل 

یقلن يا محشّد یا جذنا با آحمد قد آسرتنا الاعبد و کلثا ثواکل 

تهدی سبایا کربلا الی الشئام و البلا قد انتعلن بالدماء لیس له ناعل 
ص :745 


1- (1)1 العثنون: اللحیه و ما فضل منها بعد العارضین. 


الی یزید الطاغیه معدن کل داهیه من نحو باب الجابیه بجاحد و خالل 


خن دنا بفر الدجی ور اس الامام الم ی بین وی نت الوری وا الاعین 
القاتل 


یظلّ -فی بنانه قضیب خیزرانه- ینکت فی آسنانه قطعت الانامل 

انامل بجاجد و‌حاقد فراضد مکابند:معاند فی صدره غواتل 

طوائل بدریه غوائل کفژیه شوهاء جاهلیّه لت لها الافاضل 

فیا عیونی اسکبی علی بنی بنت النبی بفیض دمع ناضب کذاک یبکی العاقل 


اشعار بعض شعراء قزوین 
قال: و روی آنْ آبا یوسف عبدالسلام بن محشد القزوینی ثم البغدادی قال 
لابی العلاء المعژی: هل لک شعر فی آهل بیت رسول الله؟ فان بعض 
شعراء قزوین یقول فیهم ما لا یقول شعراء تنوخ فقال له المعژی: و ماذا 
تقول شعراوهم؟ فقال: یقولون: 

و المسلمون بمنظر و بمسمع لا جازع منهم و لا متوجع 

افظت: اسهانا و کشت لها کری.ه انفت ها آم‌بکن نک وحم 

کت بخطظری لو عانهی اضر تعیی کل اکن سس 

ما روضه الافتت: ها اک مضجع و لخط قیر کر مضه 

(الغدیر ج 2/383) 

فقال المغری: و آنا آقول: 


الجدود 


(البحار ج 45/147) 
و لبعض التابعین: 
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یا حسین بن علین يا قتیل بن زیاد یا حسین بن علین يا صریعا فی البوادی 
0000 


لو رأت فاطم بکّت بدموع کالعهاد(1) لو رأت فاطم ناحت نوح ورقاء بوادی 
و آعامت هی لها ه یکی ماد وی یط تیگ مر بالنتخمر الفنداه 
آه من شمر بغیْ کافر و ابن زیاد لعن اللّه پزیدا و ابن حرب لعن عاد 

هم آعاذی لرسول الله ابتاء آعادق و لهم عاجل خزی و عذاب فی التناد 

و مهاد فی الجحیم انها شر مهاد 


کشری تفرگ حتاف الاسا قیاقد 


قال العلامه المجلسی «ره» فی البحار ج 45/114: آقول: رأیت فی بعض 
الکتب المعتبره روی مرسلا عن مسلم الجصاص قال: دعانی ابن زیاد 
لاصلاح دار الاماره بالکوفه, فبینا آنا آجضٌص الابواب و اذا آنا بالرعقات قد 
ارتفعت من جنبات الکوفه, فاقبلت علی خادم کان معنا فقلت: مالی آری 
الکوفه تضیٌ؟ قال: الساعه آتوا برآس خارجوم خرج علی يزید. فقلت: من 
هذا الخارجی؟ فقال: الحسین بن علیث علیه السلام. 


قال: فترکت الخادم حثّی خرج و لطمت وجهی حتی خشیت علی عینی آن 
تذهبا, و عَسُلت یدی من الجصّ و خرجت من ظهر القصر و آتیت الی 
الکناس" فبینما آنا واقف والناس یتوقعون وصول السبابا و الروس ا قد 
افنلت نم آرهین شعه تحمل علی. ارنعین جملا عفا الحرم و الساء وه ادلاو 
فاطمه علیها السلام. و اذا بعلی بن الحسین علیهما السلام علی بعیر بغیر 
فظاغو آود اخة شخب دما ٩‏ 


یا مه السوء لا سقیا لربعکم يا مه لم تراعی جدنا فینا 
لو آثُنا و رسول اللّه یجمعنا یوم القیامه ما کنتم تقولونا؟ 
تسیّرونا علی الاقتاب عاریه کأئنا لم تُشیّد فیکم دینا 

بت اما هدا افو علی‌ای الخضانب لا تون داعیزا 
تصفْقون علینا کقکم فرحا و آنتم فی فجاج الارض تسبونا 
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111 الفمادخضع الفیدد العظر آلنی نکن بقد الخظر. 


آلیس جدّی رسول الله ویلکم آهدی البژیه من سبل المضلینا 

یا وقعه الطف قد آورثتنی حزنا و اللّه تهتک آستار المسیئینا 

قال: و صار آهل الکوفه یناولون الاطفال الذین علی المحامل بعض التمره 
و الخبز و الجوز, فصاحت بهم أمْ کلثوم: یا آهل الکوفه انْ الصدقه علینا 
حزاف هه خارت خاضد دلی :من ایتی: الاطفال.و. اقواحمط و شین الی 
الارض. 

رص 
قال: و قالت کل ذلک و الناس یبکون علی ما آصابهم., ‏ انا کاتوخ 


اطلعت رآسها من المحمل و قالت لهم: ما ال ای ای 
شکشا تساه کم فالحاکم تشنا ه نکم الله بوم فصل القضاء. 


فبینما هی تخاطبهنْ اذا بضجّه قد ارتفع و اذاهم آتوا بالروس 0 رس 
الجسین, علیه السلام و هو رس زهری قمری آشبه الخلق برسول 
صلی الله علیه و آله و لحیته کسواد السبج قد اثصل بها الخضاب و وجهه 
ان ی ی ۱ و شمالاء فالتفتت زینب علیها السلام 
ا ن ا ط یا ال ی 
تحت قناعها, ۵ اوفت الیه بخر قم فلت ول 

یا هلالا لما استتمٌ کمالاغاله خسفه فأبدا غروبا 

ما توهمت يا شقیق فوادی کان هذا مقذرا مکتوبا 

نا آخی فاظم الضغیر کلهفا ققت کاد قلیها آن‌,یدونا 

یا آخی قلبک الشفیق علینا ما له قد قسی و صار صلبا؟ 

یا خی لوتری علیّا لدی الا سر مع الیتم لا یطیق جوابا 

کلا ناتیاه که تلع ها سکن 

با اخفتضعه الیک وه یه و شکن قواده الضر غوبا 

ما آذل الیتیم حین ینادی بأبیه و لایراه مجیبا 

(البحار ج 45/114 نفس المهموم ص 401-399) 


كِ 
حمه الله 
نفس ی آبن قولویه ر 
له ۱[ لمیئمی 
هس 
قال: 
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خمسه من اهل الکوفه آرادوا نصر الحسین بن علیْ علیهما السلام فعرشوا 
را ایا ال اما ما ی 
قال: فقال الشیخ: آنا رجل من الجنٌْ و هذا ابن آخی آراد نصر هذا الرجل 
المظاون. 

قال: فقال لهم الشیخ الجتّی: قد ریت رآیا. قال: فقال الفتیه الانسیُّون: و 
ما هذا الرأی الذی رآیت؟ قال؟ رآیت آن آطیر فآتیکم بخبر القوم فتذهبون 

علی ضیرم فقالما له تعم .ما ر آیت:قال: فغاب يومه ۵ یلته قلما کان .من 
الغد اذاهم بصوت یسمعونه و لا پرون الشخص و هو یقول: 


الما کم یرت به بالط مقر لیم تخورا 

و حوله فتیه تدمی نحورهم مثل المصابیح یطفون(1) الدجی نورا 

و قد حنثت قلوصی کی آصادفهم من قبل آن تتلاقی الخرّد الحورا 

فعاقتی قدر و اللّه بالغه و کان مر قضاه اللّه مقدورا 

کان الحسین سراجا یستضاء به اللّه یعلم ی لم آقل زورا 

صلّی الأله علی جسم تضقنه قبر الحسین حلیف الخیر مقبورا 

مجاورا لرسول اللّه فی غرف و للوصی و للطیّار مسرورا(2) 

فأجابه بعض الفتیه من الانسیین؛ 

آذقب فلا زال قیرا انت:شاکته الی الفيامه سقی | لفیت ممطور 

و فد سلکت‌ سا کت سا کته و قد شرت مکاسن کان: مغزهرا 

فتیه فاقوا لله آنفسهم و فارقها المال و الاخباب و الذور 9 

قال السیط فی التذکره: و ذکر المدائنی عن رجل من آهل المدینه قال: 
خرجت آرید اللحاق بالحسین علیه السلام لّا توجه الی العراق, فلا وصلت 


الزیده. اذا ترجل: جالمن فعال لن: با غیدالله اعلک تربة آن تم الحشین 
علت» عم عال: انا کدلی وکین انعد تعدعتت صاصا لی و التاعه ددم 


بالخبر. 


فا تقما یی الا ساه مضاح تس وی اف هه سک قفا له انح وا 
الشک اه ما کی خی رس هه الا یات ال ( 2 


ص :749 
1- (1)1 یفشون خ ل. 


2 (2)2 البحار ج 45/239. 
3- (3)3 کامل الزیارات: 94 مع اختلاف بسیر, البحار 240-45/239. 


قال ابن شهر آشوب في المناقب: و ناحت علیه الجنْ کل یوم فوق 
قی ال ای االه عامهم آله ال ست کاشاه. 


و فیه قال دعبل: حدثنی آبی عن جدّی عن أمّه سعدی بنت مالک الخزاعیّه 
آتها سمعت توح الجن علی الجسین علیه السلام : 


یابن الشهید و یا شهیدا عمّه خیر العمومه جعفر الطیار 

عجبا لمصقول علاک حذّه فی الوجه منک و قد علاه غبار(1) 

و فی روایه غیرالمناقب قال دعبل: فقلت فی قصیدتی: 

زر خیر قبر بالعراق یزار و اعص الحمار فمن نهاک حمار 

لم لا آزورک یا حسین لک الفداء قومی و من عطفت علیه نزار 
و لک الموده فی قلوب ذوی النهی و علی عدوک مقته و ذمار 
یابن الشهید و یا شهیدا عمّه خیر العمومه جعفر الطیار(2) 


آقول: الظاهر ائّه قد آخذ آیضا من هذین البیتین الشعر الذی آنشد فی 


قال ابن شهر آشوب: و روی ان المنصور تقدّم الی موسی بن جعفر 
صلوات اللّه علیه بالجلوس للتهنئه فی یوم النیروز و قبض مایحمل الیه, 
فقال علیه السلام : ای قد فثشت الاخبار عن جذي رسول اللّه صلّی اللّه 
عم ه آلتفلم اجه لیا الفتضیرا.و هس تعرس تاه ااسلام و 
معاذ اللّه آن نحيي مامحاها الاسلام, تا ای انا یل دا ما 
للجند فسألتک 111 العلیی العظیم الاجلست. 


فجلس و دخلت علیه الملوک و الامراء و الاجناد یهئونه و یحملون الیه 
الهدایا و التحف و علی ر أسه خادم المنصور یحصی مایحمل, فدخل فی آخر 
الناس رجل شیخ کبیر السن فقال له: یابن رسول الله النت رجل صعلوک لا 
مال لی أتحفک بثلاث آبیات قالها جدی فی جذک الحسین علیهما السلام: 


غیت لمضطول غلا ی فرتو وه تاه قه غلاک غبار 


ص‌‌ :750 


1- (1)1 تذکره الخواص: 154-153. 

2- (2)2 المناقب 4/62. 

3- (3)3 البحار 45/235 نقلاعن بعض کتب المناقب المعتبره. 4 فرند 
السیف بکسر الاول و الثانی جوهره و وشیه «منه». 


و لأسهم نفذتک دون حراثر یدعون جدّک و الدموع غزار 

الا تقضقضت(1) السهام و عاقها عن جسمک الاجلال و الاکبار 

قال علیه السلام : قبلت هدیّتک اجلس بارک اللّه فیک, و رفع رأسه الی 
الخادم و قال: امض الی آمیرالمومنین و عژفه بهذا المال و ما یصنع به؟ 
فمنضی. الخادم و.قادو :هو یقول» کلما هبه می له تفع به ما آراد. فقال 
موسی علیه السلام للشیخ: اقبض جمیع هذا المال فهو هبه منثی لک.(2) 
قال السبط ابن الجوزی فی التذکره: فی ذکر نوح الجِنْ علیه: حکی الزهرق 
عن آأمْ سلمه قالت: ما سمعت نوح الجنْ الا فی اللیله التی قتل فبها 
الحسین علیه السلام, سمعت قائلا یقول: 

آلا یا عین فاحتفلی(3)بجهد و من یبکی علی الشهداء بعدی 

علی رهط تقودهم المنایا الی متجب في ئوب عبد 

قالت: فعلمت آثه قد قتل الحسین علیه السلام. 

قال الشعبی: سمع آهل الکوفه قائلا یقول فی اللیل: 

آبکی قتیلا بکربلاء مضرح الجسم بالدماء 

آبکی قتیل الطغاه ظلما بغیر جرم سوی الوفاء 

آبکی قتیلا بکی علیه من ساکن الارض و السماء 

هنک آهلوه و استحلوا ما حثّم اللّه فی الاماء 

با باین-خشمه المع الا فن. الذین و الخیاء 

کل الرزایا لها عزاء و ما لذا الرزء من عزاء 

و قال الزهری: و ناحت الجن علیه فقالت: 

خیر نساء الجن یبکین شجیّات و یلطمن خدودا کالدنانیر نقیّات 


قال وتا ففظ فص ول اس 
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صعصت رن السعضص لش ااضان الم التقص ده 
التقضقض بالقاف بدل الغین التفرق «منه». 


2 (2)2 المناقب 4/319 
3 )3 فاصلفی.ع ل 


مسح النبی جبینه و له بریق فی الخدود 

انوا من لا فربش حدم غیر الخدهه 

قتلوک یابن الرسول فأسکنوا نار الخلود(1) 

روی ابن قولویه عن آبی زیاد القندی قال: کان الجضٌاصون یسمعون نوح 
الجنْ حین قتل الحسین بن علین علیهما السلام فی السحر بالجبانه و هم 
یقولون: 

مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود 

آبواه:فن: اعلن قزینتن حدم خبر الجدود2) 


و عن علی بن الحزور قال: سمعت لیلی و هی تقول: سمعت نوح الجن 
علی الحسین بن علی علیه السلام و هی تقول: 


یا عین جودی بالدموع فائما یبکی الحزین بحرقه و توجع(3) 
یا عین الهاک الرقاد بطیبه عن ذکر آل محقد و توع(2) 
بااتت ثلائا بالصعید جسومهم بین الوحوش و کلهّم فی مصرع(د) 


من خاعد الر نی قال» خی خن آن العت لا فیل. آلخمست غانه 
السلام یکت علبه شفه الابا رت 


يا عین جودی بالعبر و آبکی فقد حقّ الخبر 

آبکی ابن فاطمه الذی ورد الفرات فما صدر 
الخن تبکی شجوها لما انن مته الخبز 

قتل الحسین ورهطه تعسا لذلک من خبر 

فلا بکیتک حرقه عند العشاء و بالسحر 

و لأْبکیک ما جری عرق(6) و ما حمل الشجر(7) 


(البحار ج 45/238) 
و فی المناقب و من نوحهم: 
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1- (1)1 تذکره الخواص: 152, البحار ج 36/385 
2 (2)2 کامل الزیارات: 94. 

3- (3)3 تفجع ج ل. 

4- (4)4 ترجع خ ل. 

5- (5)5 کامل الزیارات: و95 

6- (6)6 نهر و ما اخضر الشجر خ ل. 

7- (7)7 کامل الزیارات: 99. 


احمراّت الارض من قتل الحسین کما اخضرٌ عند سقوط الجونه العلق 
یا ویل قاتله یا ویل قاتله فائه فی شفیر النار بحترق 

و من نوحهم. 

ابکی: این فاظمه الذی من قتله شاب ار 

و لقتله زلزلتم و لقتله خسف القمر(1) 

و عن تاریخ الخلفاء للسیوطی: و آخرج ثعلب فی آمالیه عن آبی جناب(2) 
الکلبی قال: آتیت کربلاء فقلت لرجل من آشراف العرب بها: یافتی انکم 


نٍ نوح الجِنْ؟ فقال: ما تلقی را و لا عبد الا آخبزک انه تمغ دلی. 
قلت: فاخبرنی ما سمعت انت. قال: سمعتهم یقولون: 


مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود 
آبواه من علیا قریش و جده خیر الجدود(3) 
بشاره النبی صلی الله علیه و آله لمن قال فی الحسین علیه السلام شعرا 


قال: و ذکر الشعبی و حکاه ابن سعد آیضا قال: مر سلیمان بن قئثه(4) 
بکوبلا» قتظر الی مضارخ القهم فیکن ختی کاد آن بضفت ۳ وال 


و انْ قتیل الطف من آل هاشم آأذلٌ رقابا من قریش فذلت 

مررت علی آبیات آل محشّد فلم آرها مثالها یوم حلّت 

فلا یهد آلله الدار و اهلها و ان اضنخت تیم سرغمی کات 

آلم تر أَنْ الارض آضحت مریضه لفقد حسین و البلاد اقشعات 

فقال له عبدالله بن حسن: هلاً قلت «أذل رقاب المسلمین فذلت؟»(5). 
(البحار ج 45/244) 


هد آنشیدنا. آبه‌عندالله. :مد من الیتدیجت: الهداوی :فا آنشدنا. تعض 
مشائخنا 


ص‌ و 


1- (1)1 المناقب 4/63. 

2 (2)2 فی المصدر: خباب. 

3- (3)3 القمقام: 509 نقلا عن تاریخ الخلفاء ص 208 طبع 1383 مصر. 
4- (4)4 قته بفتح القاف و تائین من فوق اسم ام سلیمان المذکور «منه». 
5- (5)5 تذکره الخواص: 11_54 


انْ اين الهباریه(1) الشاعر اجتاز بکربلاء فجلس یبکی علی الحسین و آهله 
علیهم السلام و قال بدیها کما فی تذکره الخواص ص 134. 


آحسین و المبعوث جدک بالهدی قسما یکون الحق عنه مسائلی 

لو کنت شاهد کربلا لبذلت فی تنفیس کربک جهد بذل الباذل 

و سقیت حدٌ السیف من آعدائکم عللا(2) و حدٌ السمهری البازل(3) 
لکنثی آخرت عنک لشقوتی فبلابلی بین الغریٌ و بابل 

هبنی حرمت النصر من اعدائکم فأَقل من حزن و دمع سائل 


نم نام من مکانه فرآی رسول اللّه (ص) فی المنام فقال له: يا فلان جزاک 
الله عّی خیرا ابشر فان الله قد کتبک ممن جاهد بین یدی الحسین (ع). 
(نفس المهموم ص‌ 499-1). 


اقول: ها ها افتطفناه سم الاشعار الفرنه. فی. شذیحه. و اغ عولاا 
سیدالشهداء علیه و علی جده و ابیه و امه و اخیه و علی الائمه من بنیه و 
علی المستشهدین بین یدیه افضل الصلوات و التحیات و علی ظالمیهم و 
قاتلیهم اش اللعنات و النقمات و اکتفینا بها للاختصار, و للّه الحمد اوّلا و 
آخرا. 


و نختم الأأشعار بما قیل فی فضل علی الاکبر و مصابه علیه السلام یوم الطف 

قال الحجّه آیه الله الشیخ محمد حسین الاصفهانی الغروی رحمه اللّه فی 
کتابه «الأنوار القدسیّه» فی اوصاف علی الاکبر و شهادته علیه السلام یوم 
الطف: 

تمثل النبت فی سلیله فی خَلقه و خُلقه و قیله 

کما تجلّی اللّه فی نبیّه فقد تجلّی هو فی ولیّه 

شمائل الثبی فی شمائله وصوله الوصو من فضائله 

هو الوصی فی علوّ هقته و فی اباءه و فی فتوّته 

ص :754 


1 ان الفباری هه آیه بعلی سحتد بن محني الماشفی. الساتی 
البغدادی الشاعر المتوفی سنه 209 ِِ و خمسمائه ات و 
غرائب مولفاته نظمه للامیر سیف ِِ صاحب حله «منه». 

2- (2)2 پی هم 

3- (3)3 بزله یعنی شکافت او را «منه» (نفس المهموم ص 999-491. 


ذاک علی بن الحسین بن علی لطیفه اللطف الخفی و الجلّی 
غزژته غزه سیّد الرسل نور العقول و النفوس و المثّل 

وخفه ألحضیتن فی: لاطبا نپدر سعاع‌عالم الامکان 

و نوره المنیر نور النورٍ فأين من سناه نورالطور 

نور بدی من أفق الرساله من افق العژّه و الجلاله 

هو الْنی فی معارج العلی لکن عروجه بطفٌ کربلا 

نال من العروج منتهی الشرف و من ریاض القدس افضل الغرف 
۵ الخرت فویانت لها الخفایق هدن شیته فجلی التا ری 

ال کج رت وضو له تشه خی لهس 

و انشق رأس المجد و الفخار بل مهجه المختار و الکژار 

اقا ابیت هامه الکرامهعلی ایب قاعت: لامه 

و مذ رأی قه عين المصطفی معفرا قال «علی الدنیا العفا» 
و انهملت عیناه بالدموع بل بدم من قبله الجزوع 

کف لاسکی نها فلت الم مه ال ی وت کشت آ اعد 
تاه علیه الکفیه الک داضت ار اوه 

تاحت غلین کفیلها العفانلن و المگرمات ال و الفضا 

بکاه ما ری و مالیس ری من ذروه العرش الی تحت الثری 
و من بکاه سیّد البرایا فرژه من اعظم الرزایا 

یا ساعد الله آباه مذخبا تبره الأکبر فی ظل الضبا 


زا الیل فی.می لوف یه ضریه السخفت 
شعی علی صقان ارعا له لاس ای نها له 

علا نحيبهِنْ و الصیاح فاندهش العقول و الارواح 
لهفی لها اذتندب الرسولا فکادت الجبال ان تزولا 
لهفی لها مذفقدت عمیدها و هل یوازی احد فقیدها؟ 
۵ تفت هه رک ضدها ول 

ص :755 


آثار مولف تاکنون 


1 - الحخ و الزیاره, عربی 

2 - آداب حج و زیاره حرمین شریفین, فارسی 

3 - میزان الحق یا حقیقت مظلوم, فارسی عربی 

4 - آیات الفضائل يا فضائل علی علیه السلام در قرآن, عربی فارسی 


5 ب وله الصمدی غلية السطام با عکومت افام نما خعل. آلله قرجة 


6 - اسوه النساء بانوی نمونه عالم, فارسی عربی کتاب حاضر 
ماه اشفا وساار شفمیدات + کاب جاهر 

8 - سخنان حضرت مهدی عجْل اللّه فرجه الشریف 

9 - آداب زیارت معصومین علیهم السلام, در دست چاپ 

0- علیْ بن موسی الرضا علیه السلام, در دست چاپ 

ص 756۰ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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